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  دهیچک

 !بار دیگر ماجراى عشقى ممنوعه اما شاید از جنسى دیگر و

 ممنوعه با نفس هاى عجین شده به خیانت عشقى

 حکایت ما طعم گس عشقى را تجربه مى کند که پیش از پیدایش محکوم به سقط و نابودى است ناهید

اما عشق او با همه مخالفت .دختر جوانى است که عاشق مردى مى شود که اختلاف سنى زیادى با او دارد ناهید

 ...مى رسد و اکنون پس از دو سال زندگى مشترك ها و پستى و بلندى ها به سرانجام 

 من و توست انیآنچه م یفاش کس نشود

 اشارات نظر نامه رسان من و توست تا

 میگویکن با لب خاموش سخن م گوش

 که زبان من و توست یگو به نگاه پاسخم

*** 

-Dress Code دیگه چه صیغه اییه؟! 

ثابت مانده که از پشت شیشه عینک نگاهى سرسرى به من روى مامان در حال ورق زدن بورداى لباس  نگاهم

 .مى اندازد و با خودکارى که در دست دارد شکلى از سر بى حوصلگى در هوا مى کشد

 !نمى دونم والا، از خودش بپرس-

 ادامه مى دهد, خواهم بلند شوم اما با صدایى که در آن رگه هاى کلافگى بیداد مى کند مى

 !اما این یکى دست شماها رو از پشت بسته, تا قر و فر داشتیدفکر مى کردم شما دو  -

پشت میز تلفنى نشسته که چندین , بابا در راهرو. حوصله چشم مى چرخانم و از اتاق کار او بیرون مى روم بى

 .سال است که هر جایى هست به جز روى آن میز

 !مى رى خونه؟ -

 بر مى دارم یجا لباس زیرا از آو کیفم

 !ر نیما مى مونم که بیاد ببینم چى مى گه و حرف حسابش چیهنه، منتظ-

 اشاره مى کند میدست ها نیبه دست نگاهم مى کند و با سر به کیف مانده ب دفترچه

 ! پس چرا شال و کلاه مى کنى؟-

 را از کیف بیرون مى کشم و تکان مى دهم  گوشى
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 این رو مى خوام -

 شدن با لحن بامزه اى مى پرسدرا کنار مى گذارد و در حال بلند  دفترچه

 کم پیدا شده ! آقات در چه حاله؟ -

 زنم  یم لبخند

 رفته تبریز، بعد از ظهر برمى گرده  -

 سمت آشپزخانه راه مى افتد و من هم سر در گوشى به دنبال او  به

 !کارى رفته یا مامانش اینا؟ -

 خندم  مى

 ! رفتن خودش یه جور کار خطیره "مامانش اینا"پیش ! مگه فرقى هم داره؟. هر دو-

 !از قول من بهش بگو خیلى وقته مارس نشده-

 خندان آماده جواب دادن هستم که پیامى مى گیرم همانطور

 شب مى بینمت. من با احمد آبادى تو فرودگاهم و بعد هم مى رم بیمارستان! سلام بانو-

 ریزه ریزه غرغر مى کند, ا مى شنوم که در حال چاى ریختنبابا ر صداى

 !تو این دنیا نیستین... و این هم از دختره "Dress Code"اون از  -

 شنوم اما جواب نمى دهم و مى نویسم  مى

 ! همبازیت مى گه چند وقت مارس نشدى-

 لبخند مى فرستد شکلک

 !بگو دربست مارستَم حاجى جان!اونجایى؟ -

 کنم  ینگاه م يپر پشت و خاکستر يپشت و رو روى میز مى گذارم و با لبخند به بابا با آن ابروهارا  گوشى

 !خوب بلندتر بگید که من هم بشنوم -

 سر به گوشى روى میز اشاره مى کند  با

و دقیقه این هم از تو که د...اون از شاه پسر ما با اون انتخاب اشتباه و. تو به بازى کردن با اون بیلبیلک برس-

 !اومدى اینجا که مثلا ما رو ببینى اما کَانَه سریش چسبیدى به این ماسماسک

 میگو یخسته اى مى زنم و خونسرد م لبخند

 !"مارستَم حاجى جان"هم تخته شما سلام رسوند و گفت بگم که -
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 برق مى زند, برمى گردد و چشمهاى بابا در حالى که لب به استکان چاى چسبانده ورق

 !دو ماهه بازى نکردیم...بى معرفت شدى رفیق بگو-

 کنم یرا دور استکان مى پیچانم و از سر حال آمدنش استفاده م میدستها

باور کنید دارید سخت مى , حداقل شما باهاش صحبت کنید!... به مامان هم گفتم اما کو گوش شنوا... بابا-

 !گیرید

معناى سکوت بابا را خوب مى دانم . مى کند و همچنان در سکوت استکان را به لب نزدیک مى کند نگاهم

 یدست کم مخالفت ایشده  یچون هر زمان که کارى در انتظار تایید مامان باشد و بابا سکوت کند، یعنى راض

 . خواهد که دردسر بعد از لب باز کردن را به جان بخرد یندارد اما نم

 . را ادامه نمى دهم جهینت یپس تلاش ب. ..دانم یم

 !یه چاى دیگه مى خورى؟-

 !مگه همیشه چهار و نیم پنج نمى رسه؟...نه دیگه، ممنون-

 !تهرانه و ترافیک دیگه، حالا شما دیرتر و زودتر شدن رو ببخش نانا خانوم -

 . بلند کلمات را گفته ىیاجا مى پرم و به سمت نیما برمى گردم که در درگاهى در و بیخ گوش من با صد از

 !از دست تو... واى نیما-

 .دیخنده کنان گونه ام رو مى بوسد و رسیدن به خیر مى گو, که دست دور من حلقه کرده همانطور

تلافى ترساندنم، دست در موهاى بلندش مى برم و دنباله بلند بسته شده پشت موها را چند بار تکان مى دهم  به

 دیمى گو, بابا با صداى همیشه خونسرد و گاهى حرص آور, که در میان خنده من و غرغر هاى او

 !نگاهش نمى کنه "Dress Code"بعد دیگه ... نکن دختر، موهاش خراب مى شه-

نُچ کنان بر مى گردم سمت بابا و همزمان صداى پاى نیما را از . خورد یسر م رونیز موهاى نیما به با دستم

 .شنوم که به سمت پله ها مى رود یپشت سر م

 به بابا سر تکان مى دهم رو

 !رفت تا مجبور نشه جواب شما رو بده-

 ...تازه تو این سنبعد این پسر , پدر شده بودم یمن سى سالگ! فرار کرد پسره خرس گنده-

ادامه آن گفته ها را بیش از سه ماه است که مى شنوم و دیگر ... ادامه نمى دهد و من فکر مى کنم چه خوب بابا

 . از بر شده ام
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*** 

 دیحرص مى گو با

 !صداش مى کنه، مامان هم که هیچى "Dress Code"بابا که ... اسم نداره-

یکورى به برادرم نگاه مى کنم که مثل مرغ سر کنده . سر مى گذارمرا مى اندازم روى تخت و دست زیر  خودم

با فکر عجیب بودن . در اتاق راه مى رود و بى هدف وسایلى را براى خالى نبودن عریضه جابه جا مى کند

به سمتم برمى  میآمدن لب ها شلبخند نشسته روى لبم پررنگ تر مى شود و او هم زمان با ک, ماین يکارها

 .ست به کمر زده نگاهم مى کندگردد و د

 !مضحکه و مایه خنده همه، حتى خواهرم شده ام...آره دیگه، حق دارى-

 را روى هم فشار مى دهم تا نخندم  میلبها

 !به تو نمى خندم جانم، به خودم مى خندم-

 داده به میز و بى حوصله سر تکان مى دهد تکیه

نجا و مثل مجسمه هرکول نشستى رو به روى من که به این همه ساعت منتظر موندى و حالا هم اومدى ای-

 !خودت بخندى نانا؟

 .مى کنم که پیراهن را در شلوار مرتب مى کند نگاهش

در اون صورت دلم براى امیرحسین مى سوزه که چه جورى تحملت مى ...با خودت بخندى...دونم ییا چه م-

 !کنه

بلند مى شوم و پرده هاى کیپ شده . خندد یدهد و مجاخالى مى , بالشتى که به سمتش پرتاب مى کنم براى

 اتاق را باز مى کنم

 !باز کن این پرده ها رو، شده اتاق خانوم هابیشام-

 !مامان چیزى نگفت؟ -

 میزنم چرخى

 !نفهمیدى چرا مى خندم؟-

 حال پوشیدن گرمکن نُچى مى کند  در

اگر بخوام هر خنده ات رو ... خواهر منتو همیشه مى خندى !من از کجا بفهمم تو کى به چى مى خندى؟-

 !ترجمه کنم که به کار و زندگیم نمى رسم
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را مى کشم و در حال بیرون  شیکه پشت به من زیپ گرمکن را بالا مى کشد، دنباله بسته شده موها همانطور

 میرفتن از اتاق مى گو

به  ای... مى خواى بگه من راضیممثلا! وقتى مى دونى اخلاق مامان چه جوریه باز هم توقع دارى چیزى بگه؟-

 ! پاى هم پیر بشین؟

 . در به چشمانش زل مى زنم رهیداده به دستگ هیدر درگاهى اتاق و تک ایستاده

 ! در ضمن به حال الان تو مى خندیدم که همون حال و روز دو سال پیش خودم منه-

قاطع به  یخستگ نیو در ع نکیع شهیکه از پشت ش ییچشم ها, سرى کج شده و دست در جیب گرمکن با

  دیمى گو, رسند ینظر م

 !هیچ ربطى نداره در ضمن اصلا موضوع مشابهى نمى بینم-

 میرا رها مى کنم و در حال پایین رفتن از پله ها کمى بلندتر مى گو در

 !شب دراز است و قلندر بیدار-

 دیرا مى شنوم که خنده کنان اما کلافه مى گو شیصدا

 !یه چاى بزنیم قلندر بشین با هم-

 بیا پایین، کیک درست کردم -

*** 

 را بالا مى آورم و منتظر نگاهش مى کنم سرم

 !خوب؟-

 . از خوردن مى کشد و تک سرفه اى مى کند، کار همیشگى او براى جمع کردن حواس دست

 ها را قلاب شده زیر چانه مى گذارد و سر تکان مى دهد دست

 !من که اون هفته بهت گفتم-

تو که مى دونى مامان رو این قضیه حساس شده، پس چرا ... ش دندون سر جیگر مى ذاشتى برادرِ مناى کا-

 !بیشتر از این گَزكَ دستش مى دى؟

چقدر دندون سرِ جیگر ...دینکن ناه حتینص گهیتو د!مامان چهار ماه آزگاره که خون من رو کرده تو شیشه-

 ! بذارم؟

 به سمت من خم مى شود, نگه داشتن صدا نییحرف نگاهش مى کنم که در حال پا بى
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بابا ...اما هنوز تلفن رو بر مى داره و از اون طرف گوش مى ده! سال یس...رو رد کرده ام یناهید من سى سالگ-

 ! من جرات ندارم دو کلام خصوصى حرف بزنم چون یا تلفن رو برداشته یا اگر با موبایل باشم، پشت در ایستاده

 .وقتى مى دانم که حق با نیماست، دیگر حرفى باقى نمى ماند...مى کنم ساکت نگاهش همچنان

 .و کلافه نفسش را بیرون مى دهد یمى کشد، عصبان عقب

 "Dress Code"حالا هم از بین اون همه حرفى که من در مورد عاطفه به تو گفتم و خانوم شنیده، فقط  -

 !زنه بعد دقیقا همین یکى رو به اون هم گفتهخانوم سال تا سال با بابا حرف نمى ...چشمش رو گرفته

 دست به بیرون آشپزخانه اشاره مى کند با

. لقب عوض کرده کیندیده و نشناخته تو این خونه هزار و , از چهارماه پیش تا حالا عاطفه بیچاره! دیدى که-

 ... من هم که

 . ردیرام بگساکت به صحبت هاى او گوش مى دهم تا خودش را خالى کند بلکه آ همچنان

 دهد یخنده عصبى ادامه م با

 !من هم که هوس بازم-

 نابه سامان و خشم او  تیاز آن وضغ ردیگ یام م خنده

 !ناهید اومدى قاتوق نونم بشى یا که چى؟ -

 میرا بهم مى ریزم و در میان غرغر کردن هاى او مى گو شیاز پشت میز موها, مى شوم بلند

 ! باهات میام-

سر را از کنار شانه ام مى آورد جلو و گونه ام را با , را داخل سینک که مى گذارم از پشت بغلم مى کند بشقابم

مى خندم اما در دل به درست و غلط بودن کارم فکر مى کنم، اینکه رفتن من نباید مهر تاییدى . فشار مى بوسد

 !روى آن دختر باشد اما مامان را چه کنم

 میگو یهشدار دهنده م, که با انگشت چند بار به سینه اش مى زنم یر حالمى دهم به سینک و د تکیه

نظر من هیج ربطى به نظر مامان ... مى دونى که. نیما من فقط از طرف خودم و به خاطر تو مى آم که ببینمش-

 !نداره

 .مى گیرد و پایین مى آورد شیرا با دست ها انگشتم

 ! مى دونم عزیزم، نگران نباش... و پشیمون بشمخانوم کوچولو من بچه نیستم که زود شاد -

 .ضربه آرام روى شانه اش مى زنم و از کنارش رد مى شوم چند
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 !امیرحسین تا هشت مى رسه خونه...دیگه باید برم-

 شده در درگاهى مى ایستم و به نیماى فرو رفته در گوشى نگاه مى کنم آماده

 جمع کردن میز با تو -

 نظامى مى دهد علامت

 !شم قربانچ-

 .بلند مى شود شیسمت در مى روم که صدا به

 ! یادت نره Dress Codeناهید -

  دیکوچه مى رسم که پیغام مى آ سر

 !راضیت کرد؟ -

 نویسم  مى

 !آره، مگه نگفتى راضى بشم؟-

 !دختر حواست رو جمع کن که امیدم رو ناامید نکنى-

*** 

را  میمچ دست ها. ات سر تکان مى دهد و آهسته مى خندددر حال بستن گره کراو, لبه تخت نشسته امیرحسین

 .براى پخش شدن عطرى که زده ام، به هم مى مالم و از درون آینه نگاه شوخى به او مى اندازم

 !اگر این همه خنده دار بود پس چرا من وقتى شنیدم مثل تو اینجورى ریسه نرفتم؟ -

 .کنم یکراوات را مى بندد و من همچنان نگاهش م بالاخره

 ! شاید تو کم مى خندى جانم-

 .مى برم و زیر چشمى از آینه نگاهش مى کنم میناز و عشوه مخصوص به خودم دستى زیر موها با

 !مى گفت من به هر چیزى مى خندم....اما نیما نظر دیگه اى داره -

 .سر تکان مى دهددوباره مى خندد و ... را مرتب مى کند شیسرم مى ایستد و با نگاه به آینه موها پشت

 !که تو این حماقت شریک بشیم میر یناهید هنوز باورم نمى شه که من و تو هم داریم م-

 میکه گوشواره مروارید محبوبم را به گوش آویزان مى کنم، آهسته اما محکم مى گو همانطور

 مایکنم که اگر کار ن یروزها دارم فکر م نیدر ضمن ا... ما داریم مى ریم که جلوى این حماقت رو بگیریم-

 !درسته؟, يکرد یاحمقانه است خوب تو هم کار مشابه
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را فشار آهسته اى مى دهد و با خنده اى که اندکى بوى تمسخر دارد مى  میهاى گرم او از پشت شانه ها دست

  دیگو

نیما این . ..شماها مدام نقشه بکشید اما این راه به ترکستان مى ره جانم! فعلا سوژه آقا داداش شماست -

 ! حالا ببین کى گفتم. کوچولو رو مى گیره

دست گوشه میز مى گذارم و در حال پوشیدن , شدن مطلب چاندهیعصبى از عشوه نادیده گرفته شده و پ کمى

  میمى گو میکفش ها

 !نظر بهترى دارى؟-

او کمى دورتر به گوشم مى رسد و با فکر اینکه که حتما رفته پالتوها را از اتاق مهمان بیاورد، خاطر  صداى

 .مکدرم آرام مى گیرد

 . میآی یاز آسانسور بیرون م, که زیر بازوى من را گرفته یبعد در حال قهیدق چند

به زیر، آهسته با نوك کفش به  درِ ورودى ساختمان، نیما تکیه داده به ماشین، دست به سینه و سر بیرون

 . سنگریزه هاى خیابان ضربه مى زند

*** 

بعد از احوال پرسى و معرفى، ما را به اتاق کوچکى رو به روى در , که نیما او را علیرضا معرفى مى کند مردى

 .ورودى راهنمایى مى کند

 نیما سوتى مى کشد, آورم یم رونیو روسرى را که از تن ب پالتو

 !الو شدىشبیه آلب-

. خندم و هیجان زده به خود در آینه ام نگاه مى کنم که پشت سرم انعکاس تصویر امیرحسین را مى بینم مى

سعى مى کنم چشم ها و نگاهم را به . برمى گردم به سمتش و همه عشوه زنانه وجودم را یک جا جمع مى کنم

 . شیرینى شربت آلبالو به نگاهش بدوزم

 مى دهد و رو مى کند به نیما که در حال آویزان کردن پالتو و پشت به ما ایستاده  جواب نگاهم را نوازشگر

 ! آلبالو نه، شربت آلبالو -

با حرف او ضربان مى گیرد و فکر مى کنم که بعد از دو سال زندگى مشترك، هنوز هم واژه هاى او قلبم را  قلبم

 . به تپش وا مى دارد

  دی، نیما دستى به بازوى من مى زند و با اخمى ساختگى مى گوحالى که از اتاق بیرون مى رویم در
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 ! امیرحسین رو توجیه نکردى نکهیمثل ا-

 نگاهش مى کنم که به لباس امیرحسین اشاره مى کند پرسشگر

-Dress Code رِم و پیرهن سورمه اى بود؟کت و شلوار ک! 

 ستى پشت نیما مى زندمى خندد و د, حلقه شده شیهمانطور که دستم دور بازو امیرحسین

 !برو این دام بر مرغ دگر نه. برو پسر حاجى، این قرتى بازى ها تو کتَ من نمى ره-

  میاندازم و معصومانه مى گو یدر چشمان خندان نیما با آرامش شانه بالا م چشم

 !توجیه نشد، من بى گناهم-

 دیگو یرفتن جلوتر از ما م رونیدر حال ب همانطور

 !ى توجیه کنى خواهر جانتو که خوب بلد-

مهاجم من حفظ  شهیبلافاصله دست روى دنباله کوچک موهاش مى گیرد تا آن را از گزند دست هاى هم و

 .کند

*** 

معارفه خسته کننده با سیلِ چهره هاى تازه و یک دست قرمز و سیاه تمام مى شود و در سالن شلوغ و  سرانجام

پر از صداى خنده و صحبت مى نشینیم اما من چشم چشم مى کنم دنبال دختر بچه اى به ظاهر کم سن و 

 . سال

 !نیست... نگرد -

 نیما نگاه مى کنم که بیخ گوش من پچ پچ مى کند به

 !متى خونه برادرشه، پس چرا هنوز نیومده؟ناسلا -

 !از حالا خواهر شوهر بازى؟-

 .مى شوم تا همراه امیرحسین لیوانى نوشیدنى بردارم  بلند

 !رویا نباف...نه به داره و به بار نى نى-

  دیصداى محکمى مى گو با

 ! شما نگران نباش آبجى خانوم، به بار هم مى شینه عزیزم-

خیره شده با جدیتى که  میمى ایستد و همانطور که به چشمها. تا به میزِ بار مى رسیم دیآبه شانه من مى  شانه

 .کمتر در نیماى شوخ و خوش مشرب دیده ام، شروع به صحبت مى کند
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 !البته با همکارى تو، مگه براى کمک به من اینجا نیستى؟-

و  دیآ یکه لیوانى نزدیک دستم ممى کنم و نمى دانم چه جوابى باید به چشم هاى منتظرش بدهم  نگاهش

 .صداى امیر حسین که نجاتم مى دهد

 !ملایم، مخصوص بانو و این هم سنگین، مخصوص پسرِ حاجى-

 .کند یم یتلاق, دیآ یبه سمت ما م رضایاز نیما برمى دارم و نگاهم با زن قرمز پوشى که همراه عل چشم

 رو به روى من مى رسد و با لبخند دست دراز مى کند زن

 سلام خوش اومدین، فروزنده هستم -

 را دست به دست مى کنم یدنیمى زنم و گیلاس نوش لبخندى

 خوشبختم فروزنده جان، ناهید -

دقیقه از معارفه و صحبت هاى معمول گذشته که مردها طبق معمول و مانند قطرهاى روغن که در آب  چند

 .را جذب مى کنند، دور هم جمع مى شوند و شروع به بحث هاى بى پایان سیاسى مى کنند رکدیگی

 .با لبخند دست روى بازوى من مى گذارد فروزنده

پیش خواهر علیرضا بودم که مشکلى براش پیش اومده ... دمیرس رید یمعرف يناهید جون ببخش که من برا -

 ! بود

 دت کنجکاو جواب مى دهم اما به ش, خندم و به ظاهر خونسرد مى

 !امیدوارم مشکل جدى نبوده باشه. کنم یخواهش م...هیچه حرف نیا -

دخترمون کفش جور  يداشتم برا...در و لباسش خیس شده ياز آژانس که پیاده شده رفته توى چاله آب جلو-

 !کردم یم

. مولى به نظر مى رسدمى کنم لبخندى که در نگاه عسلى این زن هست خیلى بیشتر از یک لبخند مع فکر

کنم شاید او هم از رابطه نیما و عاطفه آگاه باشد اما خودم را  یشک م...طورى نگاهم مى کند که شک مى کنم

 .جمع و جور مى کنم و لبخند خونسردى مى زنم

 !خود عاطفه جون که مشکلى براش پیش نیومده؟! پس به خیر گذشته-

 .به جایى پشت سر من گیر مى کندباز مى کند تا جوابى بدهد اما نگاهش  لب

 !هم عاطفه نیا-
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به موهاى کوتاه . را پیش رو دارم که هر قدر بیشتر براندازش مى کنم، کمتر هجده سال به نظر مى رسد دخترى

نگاهم روى صورت نیما مى چرخد . مشکى که پشت سر و به سادگى جمع شده و پیراهن قرمز او نگاه مى کنم

 .ه چهره دختر نگاه مى کندکه با لبخند درخشانى ب

*** 

 !موندم جواب مامان رو چى بدم-

 !خلاص...بگو پروژه اش شکست خورد -

 . دیرا مى بندم و عاطفه جلوى نظرم مى آ میچشمها

 !نیلى هیچ ربطى به یه دختر هجده ساله نداشت -

خوب دارى در مورد یه دختر هجده ساله حرف مى زنى که تازه دانشجو شده، پس انقدرها هم که مامان -

 ! اون دلش پره که چرا خودش براى نیما کسى رو پیدا نکرده...شلوغش کرده بچه نیست

 !نیلى حتى با میشا هم قابل مقایسه نبود...شاید-

 دیمى گو غرغرکنان

 ...ند شده اگه نه یک جو عقل تو سرش نیست، اگر بود کهمیشا مثل زرافه فقط قدش بل-

 !مى کنم میشا به مادر ببرد یا پدر که عقل داشته باشد؟ فکر

 حوصله بحث را عوض مى کنم بى

من و تو رو با ...از نظر هوش و ذکاوت مى گم. تا نبینى نمى دونى چى مى گم...منظورم ظاهر فیزیکى نیست-

 !هم حریفه

رفتن میانه کارزار زندگى آشفته نیلوفر  گریدازه کافى درگیر مشکلات عاشقانه نیما شده ام و دمى کنم به ان فکر

 .از حوصله ام خارج است

 . میان صداى باز و بسته شدن شیر آب، صداى خنده او به گوش مى رسد در

 !پس شبیه خودته-

 .را مى کشم تا بسته شود درخانه

 !چى شبیه منه؟-

 !رو با هم حریفه، منم گفتم مثل خودت مى مونهمى گى دختره من و تو -

 .صدا مى خندم و در آینه آسانسور نگاهى به سر و وضعم مى اندازم بى
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 !؟یخودت رو با من اشتباه گرفت-

 .میو بى حوصله مى گو میاز آسانسور بیرون مى آ. خنده بى خیالش در گوشم زنگ مى زد صداى

 !نیلى فکر پول تلفنت نیستى، به وقت من فکر کن-

 !تلفنه Appقدیم مى گفتن کارت تلفنه الان مى گیم -

 . دو مى خندیم و من در حال باز کردن قفل فرمان آهى مى کشم هر

 ! خسته شدم از این آزمایشگاه لعنتى-

 ! هنوز همون جا؟ -

 !آره، تو این بى کارى همین هم غنیمته-

 مى شود و بریده بریده مى شنوم کهقطع و وصل  صدا

 !پس دیگه چرا غر مى زنى؟-

 !صدات قطع و وصل مى شه-

 یصداى گوشى را کم مى کنم که ادامه م. هم مستانه مى خندد و فکر مى کنم یک خنده نیلوفرى دیگر باز

 .دهد

 !آره؟, جاهایى که به نفعت نیست صدا قطع و وصل مى شه-

از خوشحالى، لذت و تنوع شروع مى شود و به توهمات نیلوفرى، ... با نیلوفر عجیب ریتم خاصى دارد گفتگو

 .بحث و اعصاب خوردى ختم مى شود

 من پشت فرمونم و دارم مى رم آزمایشگاه-

 !اونجا ساعت چنده؟. من هم دیگه کم کم باید برم دنبال مهسا -

 .خسته کننده همیشگى سوال

 !ش ساعت و نیم جلوترید، چیزى تغییر نکردهمثل همیشه شما ش-

 !به کسى که چشم ندید او را دارد...روى خودش نمى آورد و مثل همیشه فقط به امیر حسین سلام مى رساند به

*** 

در حال گوش , مى گذارم و با فشار دادن دکمه پخش زیم يرا رو پدیآ. اتاقِ ساخت محیط کشت مى شوم داخل

 .علاقه ام، مشغول ساختن محیط کشت، کار خسته کننده دو روز یک بارم مى شوم کردن به آهنگ هاى مورد
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چهره و رفتارهاى عاطفه یک بار دیگر جلوى . که در فکر مهمانى شب گذشته غوطه ور شده ام میخود مى آ به

لب  يجان مى گیرد که عجیب تداعى کننده دو سال پیش خود من هستند و این فکر لبخند رو میچشم ها

 .مى آورد میها

 !خانم پورحاجى، دکتر تو دفترشون منتظر شما هستن -

, بلند که مى شوم. صداى افضلى تکانى مى خورم، انگار که با سرعت نور از خاطرات بیرون کشیده شده باشم با

 . نگاهم به بیرون اتاق و کوه نمونه هاى ادرار مى افتد

 دست بیرون را نشان مى دهم  با

 ! جا رو فقط من دارم این شکلى مى بینم یا تو هم دیدى؟آقاى افضلى این  -

 مى کشد بیرون و سر تکان مى دهد سرك

 !من امروز خون گیرى ام، نوبت خانم محسنیه -

 میحال بیرون رفتن و تظاهر به تازه پى بردن به ماجرا مى گو در

 !پس خودش کجاست که تا ساعت ده صبح هنوز این ها رو کشت نداده؟-

خوشحال از زهره چشمى که قرار است بگیرم، . خبر ندارد و بى تقصیر است دیمى شنوم که مى گو رو شیصدا

 .بدجنسانه به سمت اتاق استراحت کارکنان آزمایشگاه مى روم و همزمان در ذهنم کلمات را مى چینم

سنى و مژده که با آرامش در را باز مى کنم و نگاه زیرچشمى که به اطراف سر داده ام، گیر مى کند به مح با

 . صبحانه هستند دنیآرامش مشغول بلع

 که دستم را بند در کرده ام رو مى کنم به مژده همانطور

زیاد , نمونه هاى ملت هم که اون بیرون مونده! خانوم ها حالا که اینجا هستید، صبحانه و ناهار رو یکى کنید-

 !چطوره؟. دهفوق فوقش مى گیم خود دکتر صفایى بیاد کشت ب...مهم نیست

 نمیب یچشم نازك کردن محسنى و دهان باز کردن مژده را م پشت

 خلوت که شد ...ناهید جون ما تا نیم ساعت پیش داشتیم کشت مى دادم -

صداى عقب رفتن صندلى و با عجله بلند شدنش را . را با بسته شدن در توسط من نیمه کاره مى گذارد حرفش

 زند  یتشر م, همچنان در سکوت مانده یبه گوشم مى رسد که به محسن نزدیک تر شیهمزمان صدا. مى شنوم

 !پاشو بریم تا ناهید بیشتر از این غضب نکرده-

 .خیره مى شوم میشنیدن جواب محسنى پا شُل مى کنم و به موزاییک هاى زیر پاها براى
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 !چه زود جا زدى. سگ کى باشه زنیکه چتر-

 .لب بد و بیراهى نثار محسنى مى کنم ریکه ز یعجله و کلافه راه آمده را برمیگردم در حال با

افتم که در دفترش منتظر من نشسته اما باز ماجراى نیما و  یتازه یاد امیرحسین م, به اتاق محیط کشت دهینرس

 .کند یم ینیدوشم سنگ يرو, پیغام جواب داده نشده مامان

 .پیغام مى زنم را برمى دارم و گوشیم

 !اونجا میبعد از کار با امیرحسین مى آ -

*** 

 !فقط بگو تا کى امیرحسین؟... دو سال گذشته اما هنوز که هنوزه وعده و وعید-

به خنده مى افتم، از همان خنده هایى . مى کنم که مثل همیشه ساکت و خونسرد به جلو نگاه مى کند نگاهش

میان خنده هایى که در حال بلندتر . را سفت مى چسبند و رها نمى کنندکه گاهى در بدترین شرایط یقه ام 

تو همیشه مى خندى، چون نمى فهمد که  دیفکر مى کنم نیما حق دارد که مى گو, شدن و اوج گرفتن هستند

 !فکر مى کند از سر خوشى زیاد است...مى خندم لیدل یچرا ب یگاه

 .رم مى شودنگاهى به من مى اندازد و همزمان دستم گ نیم

 !ناهید صد دفعه گفتم دم پره این عفریته نرو اما کو گوش شنوا -

 . دستم را از دستش بیرون مى کشم و رو به سمت خیابان مى گردانم. کلافه و عصبى مى خندم همچنان

اما من ناگهانى برمى گردم و نگاهش مى کنم که راهنما مى زند و  میدقیقه گذشته و هر دو ساکت هست چند

 پیچد داخل کوچه  مى

 !بهت گفتم نیما ازم چى خواسته، نگفتم؟-

 را به نشانه نفهمیدن در هم مى کشد و سر تکان مى دهد شیابروها

 !نیما چه ربطى به محسنى و آزمایشگاه داره؟ -

- Dress Code قرمز و مشکى بود بعد تو کرِم و آبى پوشیدى که چى رو ثابت کنى آقاى دکتر؟! 

 .او که نفهمیده و هاج و واج به من خیره شده يدر ماشین و نگاهم را فرو مى کنم در چشم هامى دهم به  تکیه

 !واقعا چرا این سهم کوفتى رو نمى فروشى؟-

 .را شلیک مى کنم به صورت مردى که روزى نه چندان دور براى به دست آوردن او چه کارها که نکردم کلمات

 .اى پارك مى کند و مى فهمم که نمى خواهد بحث را ادامه بدهدخونسرد و ساکت ماشین را گوشه  امیرحسین
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*** 

 پرسم یناباورانه م, در حالى که متعجب به بابا نگاه مى کنم. و از جا بلند مى شوم دهیرا عقب کش صندلى

 !یعنى خونه است و از اون موقع هیچى نگفتین؟-

نگاهم مى چرخد . وتاه به مامان مى اندازدفرو مى برد و از پشت عینک نگاهى ک شیسردر جعبه قرص ها بابا

 . عصبانى و صورتش برافروخته است شیمامان که چشمها يرو

 دیدست مى کوبد و کلافه مى گو يرو دست

 !نگاه تو رو خدا یه نیمچه بچه چه جورى زندگى ما رو به هم ریخته ها-

 مى کشم میمى خندم و دستى در دنباله موها باز

مى گم الان ما یک ساعته اینجاییم و تازه الان باید از بابا بشنوم که ... ون مى کنىمامان چرا آسمون ریسم-

 ! نیما دو روزه خودش رو تو خونه زندانى کرده؟

 .و زیرچشمى نگاه زهر دارى به بابا مى اندازد دینمى گو هیچ

 بالاتر مى رود میصدا

من مى گم چرا با نیما دعوات شده و به من نمى گى دو روزه از اتاق بیرون . چرا بابا رو اونجورى نگاه مى کنى-

 ! نیومده بعد تو مى گى یه نیمچه بچه؟

 دیرو به بابا مى گو. کشیده مى شود و امیرحسین کنارم مى ایستد دستم

 !ما مى ریم باهاش حرف مى زنیم شاید آروم تر بشه-

نقلى در دهان , عینکش را تا مى کند و در حال بستن در تخته. ل همیشه عکس العملى نشان نمى دهدمث بابا

 . مى چپاند

  دیسمت پله ها مى رویم که مامان با تشر و دلى پر مى گو به

خوشم باشه که مردهاى این خونه یکى از یک بچه ! صد بار گفتم نخور این لامصب رو، به گوشت نمى ره که -

 !نادون ترنتر و 

 دیکنار گوشم مى گو, که همراه امیرحسین از پاگرد مى گذرم یمى کشم و در حال آه

 !مثکه ارثیه-

 نگاهش مى کنم میبلند مى کنم و در حال جمع کردن موها سر

 ...اگه امر و نهى کردن رو مى گى که-
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 را قطع مى کند و لبخند نیم بندى مى زند حرفم

 !دادن گوزن و شقایق به همدیگه رو گفتم اما من ربط, اون که به کنار-

 مى بینم که شانه بالا مى اندازد. مانم و پله ها را مى شمرم تا گفته اش را کامل کند یم ساکت

 !و محسنى و آزمایشگاه Dress Codeحالا چه ربط دادن نیما و دختر بچه اى به اسم عاطفه بهم باشه یا -

*** 

چند لحظه . سرسرى ورق مى زنم, ى را که از کتابخانه اش بیرون کشیده اممیز کار نیما نشسته ام و کتاب پشت

تخت راحت او و با چشمهاى نیمه باز زل مى زنم به آن ها در حال  يبى حوصله خودم را رها مى کنم رو, بعد

دهم به کرده ام سرم را آهسته تکیه مى  درکه دستم را بند  یشوم و در حال یبلند م...سیگار کشیدن روى بالکن

 .که نیما با اخم به من خیره مى شود و پک عمیقى به سیگار مى زند, گوشه در

 برمى گردد و نگاهم مى کند امیرحسین

 !گفتم با خانم والده دست به یکى نشو، نگفتم؟-

  میرو به امیرحسین مى گو, آرام و گربه وار بین آن ها مى ایستم, حالى که آشتى جویانه با لبخند نامحسوسى در

 !با دود کردن که مشکلات دود نمى شن, خودتون رو خفه کردین! بسه دیگه-

در حال کام گرفتن از سیگار با چشم به برادر رنجیده ام اشاره مى کند و من آرام دستى روى بازوى  امیرحسین

  دیگو یدرنگ م ینیما مى کشم که ب

 !ازت توقع نداشتم ناهید-

فکر مى کنم همیشه خوش مشرب و . نیما در گوشم زنگ مى زند از حرکت مى ایستد و صداى گرفته دستم

, با نیم نگاهى به نیم رخ درهم او. بذله گوست و کسى باور نمى کند که یک روزى کج خلق و گرفته باشد

ام مى نشیند  انهلبخند گوشه لبم جا خشک مى کند و همان لحظه دست امیرحسین چند لحظه از پشت روى ش

 ورتر مى شوداو که د يو بعد صدا

 !میرم پایین -

چند لحظه بعد دوباره نگاهش به . سیگار را زیر پا مى اندازد و به سمت صداى امیرحسین سر مى چرخاند نیما

 صورت من مى افتد اما با چشم غره رو مى گرداند

 !ناهید تو آدم نمى شى، الان دقیقا به چى مى خندى؟-

 اش مى ایستم نهیبه س هنیمى روم و س, حس لحن او که نرم تر شده با
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 !چرا خونه جدا نمى گیرى؟ -

 مى شود میتکان مى دهد و دست به سینه میخ چشمها سر

 !هنوز خیلى کوچولویى ناهید-

 !تو این دیوونه خونه اعصابت خورد نمى شه گهید يحداقل این جور-

 ها را تکیه مى دهد به لبه بالکن و به حیاط خیره مى شود دست

 ! راهکارهاى نیلوفر رو براى من قرقره نکن نانا-

 مى شوم که خودش ادامه مى دهد ساکت

نیلوفر اگه مى تونست زندگى خودش رو سر و سامون مى داد و با دو تا بچه کوچیک اون آش رو براى خودش -

 !نمى پخت

 دهد یلب و حرص آلود ادامه م زیر

نسخه مى پیچه و تو هم قبول , نشسته اون سرِ دنیا... کرداگه بیل زن بود که باغچه خودش رو رسیدگى مى -

 !مى کنى

  میپشتش و مى گو يزنم رو مى

 ایده اش رو بچسب که به نظر منطقیه! ین یمن کارى با نیلى و زندگى درب و داغونش ندارم ن-

 بالاتر مى رود شیصدا

 !ناهید تو یکى نمى خواد حرف منطق بزنى که کفرى تر از اینى مى شم که هستم-

 .قدم عقب مى روم و تکیه مى دهم به دیوار بالکن اما سگ درون نیما هر لحظه بیشتر زنجیر پاره مى کند یک

کردى که  ناهید تو خجالت نمى کشى با خانم دست به یکى... بابا دارین گند مى زنین به اعصاب و زندگى من-

آخه این چه خزعبلاتى بود که تحویل فروزنده و عاطفه دادى، من نامزد دارم ! مثلا منو از چشم عاطفه بندازى؟

 !این مزخرفات رو از کجا آوردى؟!ناهید؟

 انگشت به شقیقه اش مى زند و جلوتر مى آکشد با

 !از لامصببه جاى اینکه بالاخونه رو در اخیار مامان خانم قرار بدى به کارش بند-

مى شود نفهم ترین , باشد یتفاوت به نیما نگاه مى کنم و فکر مى کنم که تجربه ثابت کرده وقتى عصبان بى

 او و خونسردانه مى روم داخل اتاق اما نیما همچنان ادامه مى دهد يپس بى توجه به حرف ها. موجود عالم

 !يچشمش رو هم کور کرد يکه زد...رست کنىلعنت به من که به تو اعتماد کردم و گفتم بیاى ابروش رو د-
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اول و در حالى که در دل حق رو به  يپتویى را که از روى تخت برداشته بودم مى گذارم سرجا, ساکت همچنان

 از اتاق بیرون مى روم که صداى بلندش آهسته تر به گوشم مى رسد, او مى دهم

 !دییت هاى زندگیت فرار کنى ناهتو عادت دارى از حرف حق و واقع... مثل همیشه فرار کن -

*** 

دست از سرم , که در گوشم زنگ مى زند يبه پهلو مى شوم و آهنگى مى گذارم بلکه صداى نیما و جمله ا پهلو

چشم روى هم مى گذارم و سعى مى کنم ذهنم را خالى کنم که با زنگ خوردن . بردارد اما بى فایده است

 دهمو دیدن تصویر امیرحسین جواب مى  یگوش

 جانم خانوم گل، پیغام داده بودى بهت زنگ بزنم-

 . است یمى زنم از لفظ خانم گل که یادآور روزهاى خاص لبخند

 امروز مرخصى رد کردم -

 جدى مى شود شیمى کنم که صدا مکثى

 !تو که صبح رو به راه بودى، چیزى شده؟-

 !ان استفاده کنممى خوام از مرخصى هام جهت آرامش روحى و نبودن تو اون بیمارست-

 او مى شود حس کنم يرا از سکوت صدا شیلب ها يرو پوزخند

 !از دست شما زن ها که هر دقیقه یک بهانه جدید دارید و دائم تغییر نظر مى دید-

 !پدربزرگ نشو-

 !مى خواستى عاشق پدربزرگت نشى-

*** 

من همه عمر  دیشا...روز صداى نیما و جمله اش من را رها نمى کند و فکر مى کنم شاید حق داشته باشد تمام

که  دیآ یبى اختیار چهره زنى جلوى نظرم م... بوده ام و خودم نمى دانستم یدر حال فرار از واقعیت هاى زندگ

ام یا نخواستم بفهمم که آیا حقیقتا  ههمیدبه نظر دیگران من در حق او بدى کرده ام اما خودم هنوز نف دیشا

 !مقصر بوده ام یا نه

گوشى را به گوش نزدیک مى کنم که دستم به سمت قهوه جوش مى  یو در حال میآ یصداى تلفن به خود م با

رود تا آن را خاموش کنم اما با صداى فریادى که از پشت تلفن مى شنوم گوشى را فاصله مى دهم و با تپش 

 همقلب جواب مى د
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 ! مامان چى شده، چرا داد مى زنى؟ -

 یباق. رود پیش پدر مریضم که آن روز نوبت دیالیز داشته یدر میان گریه فریاد مى کشد و فکر من م همانطور

 . را قطع مى کنم یگوش, کلمات نامفهومى که میان گریه فریاد مى کشد را شنیده و نشنیده

در آسانسور بیمارستان  میستان مى روم اما به خود که مى آدانم چطور پشت رل مى نشینم و تا بیمار نمى

 . تازه نگاهى به سر و وضع آشفته، موهاى پریشان و چهره رنگ پریده ام مى اندازم. هستم

عصبانیتم را فوت مى . دوباره در حالى جلوى همان آینه ایستاده ام که رنگ به چهره ام برگشته, ساعت بعد نیم

 . کنم و نفس عمیقى مى کشم

وارد خانه سوت و کور مى شوم و در . مطمئن هستم که چه اتفاقى افتاده, در خانه پدرى که مى ایستم پشت

بابا را مى شنوم و رو که برمى گردانم آنجا کنار در  يمپایى هاحال درآوردن پالتو هستم که صداى لخ لخ د

 کند ینگاهم م, کرده تررا درشت  شیآشپزخانه ایستاده و با عینک گرد و ته استکانى که چشمها

 !تنهایى ناهید؟-

رادیوى در دستش نگاه مى کنم و فکر مى کنم چه خوب که هنوز هستى بابا و چه خوب که خودت را از ما  به

 . رفتىنگ

 روم و از عمق جان مى بوسمش یم جلو

 !هوس تخته کردى بابا؟-

 تکان مى دهد و رو ترش مى کند سر

 !خوبه که شوهرت نیست این آبرو ریزى که این دو تا راه انداختن رو ببینه, تخته کجا بود دختر -

 .شت میز آشپزخانهزل مى زنم به بابا که مى نشیند پ. آب برمى دارم و تکیه مى دهم به سینک لیوانى

 پرسم یم آرام

 !رفت؟-

 تکان مى دهد و دستى به سر بى موى خود مى کشد  سر

 !پس این الم شنگه و بى آبرویى براى چى بود؟-

*** 
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را مى شنود اما  میصداى پاها. درهم و آشفته نیما مى بینم تختیاتاق که مى شوم مامان را نشسته رو  وارد

 یه حتما به خاطر فریاد کشیدن و گریه کردن آنطور خش برداشته، به حرف مبدون رو برگرداندن با صدایى ک

 دیآ

 !آوردى یمى ذاشتى وقت مردن من کفن م -

رو به روى کتابخانه اى مى . مى چرخد دور تا دور اتاق آشفته که مانند میدان جنگ درهم ریخته است نگاهم

 میایستم که همه زندگى و سرگرمى نیماست و کوتاه مى گو

 !بیمارستان بودم-

که خودم ادامه مى  دیگوشه چشم سر مامان را مى بینم که نیم چرخى به طرف من مى زند اما هیچ نمى گو از

 دهم

توقع نداشته باش خودم رو مثل فشفشه برسونم که , وقتى زنگ مى زنى اونجورى داد و قال راه مى ندازى -

 !جلوى شاه پسرت رو بگیرم

 را لحظه اى مى بندم میو چشمها یمى کشم به پیشان دست

 !مگه امروز وقت دیالیز نداشتین؟-

 منتظر و عصبانى نگاهم مى کند  ییو با چشمها برمیگردد

 ... من چقدر بدبختم که گیر یک مشت آدمِ! خدایا-

او که بیشتر شبیه ضجه زدن است از جا مى  ینمى دهد و من همچنان نگاهش مى کنم و با فریاد ناگهان ادامه

 . رمپ

 !باباشه یپسرم رفته بعد این دختر فکر کلیه کوفت... اى خدا -

 افتد  یچشم هاى از حدقه درآمده بلند مى شوم و عصبانى مى کوبم به در تا از اوج فریاد و فغان ب با

 !بابا امروز دیالیز نشده، نه؟... جواب من رو بده مامان-

 هاى اشک آلود فریاد مى کشددو دست روى پا مى کوبد و با گیس آشفته و چشم  با

مى خوام صد . همین باباى بى عرضه ات نتونست جلوى پسره رو بگیره! اى به جهنم...اى به درك که نرفته-

 ...اصلا به من چه که هر روز هر روز...سال نره دیالیز

 . با عجله از پله ها سرازیر مى شوم و بابا را صدا مى زنم, را نمى شنوم شیحرف ها ادامه

*** 
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به صورت چروك خورده اش . ساعت است که بالاى سر بابا نشسته ام و تماس هاى همه را رد کرده ام یک

 .خیره شده ام که با دیدن شماره نیما از جا بلند مى شوم و از اتاق بیرون مى روم

 !ناهید هنوز بیمارستانى؟-

 . را مى بندم میلحظه جواب نمى دهم و چشمها چند

 !ام رو دارى؟صد...ناهید... الو-

 !گفتیم برو اما نه اینجورى-

 عمیقى مى کشد که پخش مى شود در گوشم  نفس

 !بابا خوبه؟-

بیمارستان به خیابان پر  ياز پنجره راهرو. سوال هایى که از سرِ درد وجدان مى پرسد جوابى نمى دهم به

 ترافیک خیره مى شوم و مى پرسم

 ! شب کجا مى خوابى؟-

 هم نفس عمیق و باز

 !آم که حرف بزنیم اما براى خواب مى رم خونه خودم یشب م-

 مى ایستم و دست به کمر مى زنم صاف

 ! خونه خودت کجاست؟-

 دیمى گو کلافه

 آم که صحبت کنیم یشب م... تازه رسیدم شرکت-

مردى گیج و درهم شکسته است و شاید هم نامطمئن از آینده و . نیماى همیشگى نیست, دیآ یکه م نیمایى

 .ارى که کردهک

 ! ارزش داره؟-

 !در ضمن این همون آشِ که تو و نیلوفر برام پختید... خواهش مى کنم عاطفه رو وارد این ماجرا نکن-

 ! عاطفه رو وارد ماجرا نکنم؟ -

 مى کشم میمى خندم و دست در موها عصبى

 !تمام این ماجراها به خاطر عاطفه خانومه، یادت که نرفته؟! برادرِ من-
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سر به سمت . امیرحسین مثل همیشه ما را تنها مى گذارد و به سمت بالکن مى رود, که بالا مى رود شیصدا

 . بلند مى شوم و با حرص از دستش بیرون مى کشم, نیما مى چرخانم و سیگار دستش را که مى بینم

 !لامصب دارى با خودت چکار مى کنى؟-

 خندد و نیماى سابق مى شود چند لحظه مى شیسر و چشم ها يمى کشد در موها دست

 ! اگه مى تونى جلوى اون رو بگیر-

 با سر به بالکن و امیرحسین اشاره مى کند و من مثل همیشه توجیه مى کنم که و

 !اون حداقل برگ مى کشه-

 اندر سفیه نگاهم مى کند عاقل

یه و آسمون و تا کى براى خودت هر چیزى رو توج! تو هنوز هم عادت دارى خودت رو گول بزنى، نه؟-

 !ریسمون مى کنى؟

*** 

 !به حرف من گوش نمى ده، شاید تو باهاش حرف بزنى قبول کنه-

 قاشق را رها مى کند در بشقاب و با غیظ نگاهم مى کند امیرحسین

 ! حرف تو رو نمى خونه، مطمئنى؟-

 دهد یو دست به سینه نگاهش مى کنم و سر تکان مى دهم که ادامه م طلبکار

 !و رو نمى خوند که این خریت رو نمى کرد ناهیداگر حرف ت-

 آب مى ریزد و دستمال را دور دهان مى کشد لیوانى

وضع فکر مى کنه تو مادر  نیا دنیباد, هر کى ندونه! عزیز من، چرا خودت رو از این ماجرا نمى کشى بیرون؟-

بابا این عاشقانه داداش ... ترى پنج سال هم از اون کوچک, واالله تو مادرش نیستى که هیچ! این مرد گنده اى

 ! شما زندگى ما رو گند کشیده

 کانتر آشپزخانه ينوك انگشت مى زند رو با

 !ناهید این قضیه داره بیخ پیدا مى کنه، ببین کى بهت گفتم-

 !بگم فردا بیاد؟ -

 را مى دهد جلو و با لبخند مسخره و کجى نگاهم مى کند بشقاب
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مهد علیا نشسته برنامه ریخت واسه پسره که تو برو بگو . ه ها سر تو بشکنهناهید نذار پس فردا کاسه کوز-

اثر , جانم گهیجواب بده د! داداشم نامزد داره که مثلا ذهنیت دختره رو خراب کنه، شد ناهید؟... چنین و چنان

 !کرد؟

 و سعى دارم که نگاهم رنگ گناهکارانه نگیرد , نگاهش مى کنم همچنان

 ... بعد هم اون زنیکه... پس تو بده شدى. تو رنجید اگر نه تکلیفش با مامانت که معلومهوسط نیما از  نیا-

پس ساکت نگاهش مى کنم که حرفش را مى خورد , یعنى نیلوفر "زنیکه  " دیدانم وقتى امیرحسین مى گو مى

تش را در خانه اش که آن آ ستیکند که احتمالا آن آدم کسى جز مامان ن یم یو زیر لب بد و بى راهى نثار کس

 .انداخته

 !حالا تحویل بگیر... بعد هم که خواهر بى فکرت از اون سر دنیا تز داد و توام دنبالش رو گرفتى -

آب پاکى را مى . لب از لب باز نکرده ام نگاه مى کند قهیمى دهد به صندلى و به من که تمام آن چند دق تکیه

 تمپ   دس يریزد رو

نمى خواستم بهت بگم اما حالا که , در ضمن! این ملغمه دخالت بدم يفکر کن اگر یک درصد من خودم رو تو-

 !سر تو خراب نشده بکشى کنار يمى گم که تا همه چى رو... به اینجا رسید مى گم خانم

مرده ادامه مى شود و به من که همچنان لب دوخته و خیره نگاهش مى کنم زل مى زند و با تاکید و ش ساکت

 دهد یم

آقا داداشت خریت رو دیروز کامل کرد . مرده اى توش نیست, بانو این گورى که بالاى سرش گریه مى کنى-

 !عزیز من

 . میآ یمحسوسى مى خورم و از حالت مجسمه وارم بیرون م تکان

 با تاسف سر تکان مى دهد امیرحسین

 ! دیروز عقد کردن-

است که  یمغزم به سرعت در حال تجزیه و تحلیل مصیبت و طوفان... بى حرکت و صامت زل زده ام به او هنوز

بلند , در حالى که حس مى کنم خون به مغزم نمى رسد, با دل آشوبه و بى حرف. رسد یبه دنبال آن از راه م

 . را بردارم یمى شوم و مى روم به اتاق تا گوش

 .و توان حرف زدن ندارمبسته شده  میمى کنم گلو حس

 مى فرستم پیغام
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 ! نیما تو چکار کردى؟-

مى دانم که . را مى بندم و به صداهاى داخل آشپزخانه گوش مى دهم میچشمها, را روى تخت مى اندازم  خودم

 .امیرحسین در حال شستن ظرف هاست و همان لحظه پاسخ نیما را مى گیرم

 !که باید، تبریک نمى گى؟ کارى رو کردم. شوهرت زود نم پس مى ده -

تمام ناراحتى ام دود مى شود و به هوا , اش را مى گیرم و صداى خوشحال نیما که در گوشم مى پیچد شماره

 مى رود

 !تبریک نمى گى خواهر شوهر بعد از این؟-

 ! خریت تو مرزى هم داره، چطور تونستى همچین کارى کنى نیما؟ -

 !م که گواهى پدر لازم باشهخیلى ساده چون شکر خدا دختر نبود-

 .خندد و من نمى دانم خوشحال باشم از خوشحالى نیما یا ناراحت از عواقب ماجرا مى

*** 

 !خانواده دختره چه جورى راضى شدن؟-

 !اصل برادرش بوده که حتما انقدرى نیما رو مى شناخته که راضى بشه-

 دیخندد و بى خیال مى گو مى

 !عروسمون ننه و بابا نداره؟-

 هاى روپوش آزمایشگاه را باز مى کنم  دکمه

 مادرش خیلى ساله فوت شده و باباش هم یکى دو سالى مى شه که سکته کرده و از دنیا رفته -

 !پس همینه که نیما رو یه دست جلو و یه دست عقب قبول کردن-

 .دست خالى نیست دیدل فکر مى کنم که نیما آنچنان هم که نیلوفر مى گو در

 !اگر نه که دختر بهش نمى داد. رِ خوبى داره و علیرضا هم این رو مى دونهنیما کا-

 !دارى مى رى خونه؟-

 !آره، منتظر امیرحسین نشستم که بریم خونه-

 دیکه نشنیده باشد با بى تفاوتى مى گو انگار

 ! تک پسرش تو زرد از آب دراومد! شازده خانم داره دق مى کنه، نه؟ -
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فکر مى کنم تنفر از . و به سمت من حرکت مى کند دیرا مى بینم که از در کنار پذیرش بیرون مى آ امیرحسین

تنفر از آدمى مشترك براى دو نفرى که خود از . دیآ یمامان تنها نقطه مشترك نیلوفر و امیرحسین به حساب م

 . مى گیردام  خندهاز پیچیدگى ماجرا و احمقانه بودن احساس آدم ها . هم متنفر هستند

 که مى کنم امیرحسین رو به روى من مى رسد قطع

 !نیما بود؟-

  میمى گو یزیر لب, او حلقه مى کنم ينمى کنم و در حالى که دستم را در بازو نگاهش

 ! نیلى-

  دیلحن مسخره و آهسته اى مى گو با

 !مسئول تخلیه اطلاعات-

ارم، به دلیل غیر قابل دفاع بودن کارها و رفتارهاى شاید نه به خاطر آنکه حرفى ند, همیشه سکوت مى کنم مثل

 . نیلوفر

رو به نگاه از , سیگار برگى بیرون مى کشد و آتش مى زند و در همان حال, بیمارستان که بیرون مى رویم از

 گوشه چشم من لبخندى مى زند و دستم را فشار ملایمى مى دهد

 !آخم نکن بانو، برگه-

 ! دو سال گولم زدى-

 دیه سیگار مى زند و با چشم هاى کشیده و ریز شده مى گوب پکى

 !گولت زدم؟-

را مثل بچه هاى تخس روى هم فشار مى دهم و به نشانه مثبت سر تکان مى دهم که خونسرد ادامه  میلبها

 مى دهد

 !تو که از اول مى دونستى من سیگار مى کشم-

 دستم در دستش نگاه مى کنم به

 !فیلتر نداره-

 ! ؟خوب که چى-

 ! ضررش بیشتره-

 عمیقى مى زند و با لبخند زل مى زند به صورتم پک
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 !عاشقانه برادرت بدجورى ما رو از زندگى انداخته نیگم ا یم-

فکر مى کنم چند هفته اى هست . با من حرف مى زند و دستم را گرم تر فشار مى دهد شیهمیشه چشمها مثل

 .که یادم رفته زن بودن یعنى چه

آهسته اى به دست گرم امیرحسین مى دهم که انگشتانش را در دستم حلقه کرده و با صد عشوه و ناز در  فشار

 .صورتش خیره مى شوم

*** 

افته گوشه خونه و بچه هاش سال تا سال سراغش رو  یبیچاره بابات چه گناهى کرده که آخر عمرى باید ب-

 !رن؟ینگ

 !امیرحسین مطمئنى اعصابت خورد نمى شه؟-

 از پشت مانیتور لپ تاپ نگاهم مى کند و از سرِ ناچارى سر تکان مى دهد, را بلند مى کند سرش

 !چه کنیم بانو که خراب شماییم -

فرو مى برم و به مقاله اى نگاه مى  پدیکنم و دوباره سر در آ ینگاهى امیرحسین کُش روانه اش م زیرچشمى

 . اجازه تمام کردن نمى دهد يمانده اما مشغله فکر میکنم که دو روز است که مثل آینه دق رو به رو

*** 

به مامان نگاه مى کنم که مثل . ناخنم را با ناخن دست دیگرم مى کنم بلکه آرام بشوم اما بى فایده ست گوشه

برج زهرمار نشسته و سر در پارچه سفید در دستش فرو کرده و پولک هاى رنگى را با سوزن از داخل لباس رد 

 . مى کند

صداى هورت کشیدن چاى به سمت بابا بر مى گردم که در سکوت اتاق به من نگاه مى کند و آرام سرى بالا  با

 . "پاپیچ مادرت نشو تا قال به پا نشه"شود  یمى اندازد و لب مى گزد که مى دانم ترجمه اش م

بعد از دو ماه در تنهایى و مى کنم به خیال خودم زودتر از امیرحسین آمدم تا اولین برخورد من و مامان  فکر

به دور از چشم شوهرم , دق دل خالى کردنى هست ایشاخ و شانه کشیدن , تا اگر داد و فریاد... آرامش باشد

 . کوتاه آمدن ندارد رِاما هى هات که مامان س دیبه بار نیا يکه آبروریزى بیشتر...باشد

و هنوز لب از لب باز نکرده و جز اخم هیچ عایدى ساعت نگاه مى کنم و بعد به مامان که دو ساعت گذشته  به

 . نداشته ام

 .لخ لخ دمپایى بابا که دورتر مى شود و ما را تنها مى گذارد به گوشم مى رسد و همزمان لب باز مى کنم صداى
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به قول خودت ما دخترهات که زدیم تو پوچ اما شاه پسرت که عروس ! مگه خوشبختى نیما رو نمى خواستى؟-

 !و ورگل برات آورده پس دیگه چرا روترش مى کنى، نمى خواى بعد از دو ماه کوتاه بیاى؟ ترگل

مال مشترى بدبخت را چرا چروك و  میکه بگو دیآ یدر دستش را مشت مى کند و یک لحظه به ذهنم م پارچه

ما سال هاست خراب مى کنى اما لب مى گزم و به چشم هایى نگاه مى کنم که روزگارى دل پدرم را لرزانده ا

 . خود دارند رچشم هاى خشمگینى که آتش کینه از زمین و زمان را د. که به تلخى زهر هستند

 ! اون دختر پتیاره ام چه گلى به سرم زد که تو و اون نیماى احمق؟-

 تکیه مى دهم به دیوار پشت سرم که نگاهم به ساعت, اخلاق تند مامان آشنا هستم پس پا روى پا مى اندازم به

 .مى افتد و فکر مى کنم فقط یک ساعت تا آمدن امیرحسین و بر سرِ راه آوردنمامان زمان دارم

 ! ر کنى◌ٓ بیخود فکر نکن مى تونى من رو تا اومدن اون مرتیکه خ-

با فکر کردن به نحوه نامیدن آدم ها . که نگاهم در نگاه غضبناکش گره مى خورد رمیگ یاز ساعت که م چشم

مامان با لحن پر نفرتى در حال پرتاب کردن . گوشه لبم مى نشیند یشدت تاسف لبخند دردناک در خانواده ام از

 دست ها خم مى شود و سر و سینه را جلو مى دهد يبه جلو و رو, کلمات

 !یکى از یکى کودن تر...خاك بر سرِ من با این بچه هاى ابلهى که تحویل این اجتماع دادم -

خودم به خودم جواب مى . کنم به اینکه چرا همیشه مثل بز به او زل مى زنم دوخته شده و فکر مى میها لب

 . مامان و جنگیدن با او خسته شده ام يدهم که شاید چون من هم مثل بابا و خیلى هاى دیگر از رفتارها

 مى کشد  فریاد

اون خواهر  هیچ غلطى نکردى و فقط مثل احمق ها ایستادى تا برادرت هم مثل خودت و, شعوریدختره ب-

 !عفریته ات بدبخت بشه

 خودش فریاد مى زنم مثل

 ! کى گفته من بدبخت شدم؟-

 عصبى مى کنم خنده

به این مى خندم که تو براى نیلو و امیرحسین هر چیزى هستى جز مادر و مادر ! مى دونى چرا مى خندم؟-

 ! که البته خودت خودت رو بى احترام کردى, از احترام غیکه هر لقبى دارى براى دختر و دامادت اما در...زن

 یادامه م, پرم و انگار که کلمات را به صورتش تف کنم یاز جا م,شده باشد دهیکه ضامن آن کش یبمب مثل

 دهم
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! زندگى همه يبه خاطر همین رفتارها و بى احترامى که به آدم ها مى کنى، به خاطر دخالت هاى بیجاى تو-

مى بینى تو رو خدا چه ! "مرتیکه"است و امیرحسین براى تو  "زنیکه"خواهرم براى شوهر من ... مسخره ست

 !خانواده محترمى داریم؟

 زمین يرا از چشم بر مى دارد و پرت مى کند رو عینک

اینجا رو جهنم مى , پاى اون شوهر عوضى تر از خودت به این خونه برسه... دختره بى چشم و رو گمشو بیرون-

 !گمشو کثافت با اون مرتیکه زن بازِ پدر سوخته ...کنم

از بابا که مثل همیشه , سرعت و زیر رگبار بد و بى راه هاى مامان که هیچ کدام ما را بى نصیب نمى گذارد به

 . خنثى و بى حوصله کنار در ایستاده خداحافظى مى کنم و با اعصابى متشنج از خانه بیرون مى روم

خسته و بى رمق خودم را در ماشین مى اندازم و سر , سرعت شماره امیرحسین را مى گیرم و نیم ساعت بعد به

 .شهیتکیه مى دهم به ش

 !دعوات شد؟-

سر به طرف خیابان مى چرخانم که تا چشم کار  میرا مى بندم و با حس خیس شدن گوشه چشم ها میچشمها

 .ودمى کند آهن پاره هاى در حال حرکت است و د

 ! مامان روانى شده امیرحسین-

 تمسخر آمیز او را مى شنوم  خنده

ببخشید ناهید، مى دونم مادرته و بالاخره دوستش دارى اما مامانت قبلا هم همچین تعادل روانى نداشت و -

 !اینى که مى گى تازگى نداره

ن چه وقت اولین برخورد تند فکر مى کنم که امیرحسی. هم ساکت و بى هیچ واکنشى به بیرون خیره مى شم باز

 . مامان را دیده و بعد یاد ارسلان و قیامتى که سرِ ماجراى نیلوفر به پا شد مى افتم

و به طرف امیرحسین برمى گردم که کیفش را از صندلى عقب برمى دارد و  میآ یتکان هاى ماشین به خود م با

 . همزمان نگاهش به من مى افتد

 !بیدار شدى بانو؟-

 او مى پاشم و پیاده مى شوم يلبخندى به رو, درون داغان و خرابم برخلاف

 !اومده بود ادمیفقط یادمه ماجراى نیلى و ارسلان ... نمى دونم کى خوابم برد-
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, حال رفتن به سمت آسانسور هستیم که حس مى کنم با حرف من بازوى امیرحسین که در دستم است در

به عمق حرص خوردن او , نمیب یفک به هم فشرده اش را که م به صورتش نگاه مى کنم و. منقبض مى شود

 .برم یم یو ارسلان پ یلین يماجرا يادآوریبر اثر 

 دیگذارم و امیرحسین را صدا مى زنم که در حال رسیدن به آشپزخانه مى گو یکانتر آشپزخانه م يرا رو غذا

 !حالا کى هست این پا گشاد؟-

 م مى گیرد و تکه اى کوفته در دهان مى گذارم کلمه اى که به کار برده خنده ا از

 !دفعه بى قرتى بازى نیا...پاگشاد هم نه و پاگشا...پنجشنبه-

 میحال بالا زدن آستین ها ابرو بالا مى اندازد به معناى نفهمیدن که مى گو در

 !نداره Dress Codeفرصت لجبازى ندارى چون این یکى -

 نگاه مى کند میسرتقى در چشما با

 !مى دونى که من زیر بار این مسخره بازى ها نمى رم, ر هم داشت زیاد مهم نبوداگ-

 زمزمه مى کند و

 !خیر سرم پسرم داره مردى مى شه بعد من هنوز دنبال این مسخره بازى ها باشم؟... دیگه سنى ازم گذشته-

را مى بندد و در حالى که لیوانى آب سر مى کشم با چشم هایى که از شدت  میچیزى راه گلو "پسرم "کلمه  با

مامان و حرکات احمقانه . نگاهش مى کنم که بى خیال در حال خوردن کوفته ست, فشار احساسات خیس شده

خار حسادتى که در جگرم فرو  ومن مى مانم و امیر حسین ... اش، خانواده بى سر و سامانم فراموش مى شوند

شرط و قرار روزهاى اول شوهرم در گوشم زنگ مى زنند و , رود اما دم نمى زنم چرا که هنوز که هنوز است مى

 . لرز به اندامم مى اندازد

 !چرا نمى خورى ناهید؟-

فکر مى کنم اما سر بر مى دارم و بر خلاف ظاهر , که به بدبختى هایم که یکى دوتا هم نیستند میآ یخود م به

به روى , و به انتقام همه نداشته هایم "پسرم "با مادر برگشته و له شده زیر فشار یک اسمِ  داغان و از جنگ

سرخوشانه لبخند اغواگرانه اى مى  ذراند،شوهر جوانم، که به اصطلاح دوستان دوران چهل چلى اش را مى گ

 . زنم
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و سینه ام را برانداز مى  نگاهش رنگ عوض مى کند و سر, و در حال جویدن لقمه میمى شود به چشمها خیره

است اما باز هم گُر مى گیرم و آتش گرفته ارتباط  یمى دانم که برانداز کردن او عامدانه و از سرِ شوخ. کند

 . چشمى را حفظ مى کنم

در عطش یکبار دیگر داشتن امیر حسین باز مى ماند تا با یک شب دیگر عشق ورزى با او، در ذهنم از  میها لب

 .اند، انتقام بگیرم دهیدو سال مدام و مثل خوره ذهنم را به آشوب کش زن و پسرى که

*** 

مى اندازم که از  ياز معارفه خسته کننده مى نشینم کنار امیرحسین و نگاه دوباره اى به خانواده غریبه ا بعد

 . میدست روزگار با آنها قوم و خویش شده ا

 ! ناهید جان-

 .عقب تر از نیما ایستاده یصداى نیما کنار گوشم سر بلند مى کنم که نگاهم به او و عاطفه مى افتد که کم با

بى معنا مى زنم و منتظر در چشم هاى برادرم که مردمک چشمهاش سرگردان براى دریافت احساسى  لبخندى

 . را مى گیرد میزل مى زنم که آهسته بازو, را جستجو مى کند میچشمها

 !نا یک لحظه میاى؟نا-

مى  لیتبد یشگیهم دیناه, خنده ام مى گیرد و فکر مى کنم هر وقت مى خواهد سرم کلاه بگذارد "نانا"لفظ  از

 . "نانا"شود به 

 میروى دست امیرحسین مى گذارم و آهسته مى گو دست

 !زود برمى گردم-

 . را به نشانه مثبت باز و بسته مى کند شیمى زند و چشم ها لبخند

 دیگردن مى کشد و زیر لبى رو به نیما مى گو, حالى که بلند مى شوم رد

 !در ضمن عصبانیش نمى کنى...بانو رو زود برگردون, پسر حاجى-

 اما سرخوش مشت آهسته اى به بازوى امیرحسین مى زند نیما

 !آدم با مرد زن و بچه دار محترمانه صحبت مى کنه. جناب دکتر، پور حاجى هستم-

طرح  يو من دست پشت نیما مى گذارم و با لبخند دیبد و بى راهى زیر لبى و با خنده به او مى گو امیرحسین

 کنم یژکوند گرفته نگاهش م

 !من بیاد  ياگر کارى ندارى که من بشینم و امیرحسین به جا -
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*** 

به دختر کم سن و سالى نگاه مى کنم که . و عاطفه مى ایستند تا وارد شوم ماین, در اتاق که مى رسیم جلوى

فکر مى کنم . عاشقانه دست در دست برادرم دارد و شانه به شانه او و در سکوت اتاق رو به روى من ایستاده

 . گردیم مىاست و انگار که همه دنبال کلماتى گمشده در ذهن خود  یموقعیت عجیب

 !صندلى؟این  يمن بشینم رو-

 . آهسته و با لبخند مى شینم, آنها يصندلى میز تحریر اشاره مى کنم و با صداى همزمان هر دو به

با دست روى میز خطوط نامرئى مى کشم و مى . و عاطفه روى تخت کنار هم نشسته و نگاهم مى کنند نیما

 میگو

 !رنگ رخساره خبر مى دهد از سرِ درون-

 دیکند و با پررویى مى گو یم يخنده ا, یما در حالى که دست دختر را مى گیردو ن دیآ یهاى عاطفه کش م لب

 !پس معلومه که خیلى بهمون خوش مى گذره؟-

 !نظرم رو گفتم-

 !دیفکر مى کنم مادرمى ناه یییه وقت ها-

 کنم ینمى دهم و با لبخند عاطفه را برانداز م جواب

 !ا پشت ماجرا پیش اومد که نفهمیدم چى مى خونىعزیزم مى دونم تازه دانشجو شدى اما انقدر ماجر-

 خندد و مى بینم که نیما دستش را فشار آهسته اى مى دهد و زل مى زند به صورتش  مى

 !طراحى صنعتى مى خونم ناهید جون-

 نگاهش رنگ جدیت مى گیرد و تکانى مى خورد...مى کند مکثى

اما خوب همه چیز ...خیلى دوست داشتم که این ماجرا ها پیش نمى اومد و زودتر از اینا باهاتون آشنا مى شدم-

 !خیلى سریع پیش رفت

 اى سرش را پایین مى اندازد و دوباره بلند مى کند لحظه

 ... ولىراستش رو بخواید من اصلا دوست نداشتم که باعث بهم خوردن رابطه نیما با خانواده اش بشم  -

 !عاطى قرار شد این مسئله رو فیصله بدیم و دیگه راجع بهش صحبتى نشه-

عاطفه اما دست روى . و به عاطفه نگاه مى کند دینیما نگاه مى کنم که با لحن محکمى آن جمله را مى گو به

 دست او مى گذارد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٣٤ 

 !عزیز دلم اجازه بده شما-

 تمرکز کند و بعد رو به نیما مى کند انگار که بخواهد...را لحظه اى مى بندد شیها چشم

 !نیما جونى مى شه چند لحظه من و ناهید جون رو تنها بذارى؟-

اما , بالا مى رود و در حالى که در دل خوشحالم که برادر بزرگم عزیزِ دل آن دخترك شیرین زبان شده میابروها

در سکوت بیننده ام، ناخودآگاه عاطفه را در حالى که . از قاطعیت کلام عاطفه در عین مهر و لطافت جا مى خورم

که بزرگ ترین تصمیم زندگى ام را گرفتم و باب  تىوق دیخود ناه...با خود بیست و دو ساله ام مقایسه مى کنم

 .اما جذاب و فریبنده... آشنایى پر دردسر و ماجرا ساز با مردى متاهل... آشنایى با امیرحسین را باز کردم

*** 

دم و در تاریکى خیابان که از پشت شیشه  یشبه که خسته و خواب آلود به صندلى تکیه مبعد از نیمه  یک

 .شم یغرق م, پیداست

 !آد یدختر خوبى به نظر م-

 سر چرخاندن مى گم بدون

 !خوبى از خودتونه-

 ده یسرمست مى خندم که ادامه م و

 !اون هم از همین اول کارى؟... خواهر شوهر بازى-

 و زمزمه مى کنم را مى بندم چشمهام

 !هر بار نگاهش مى کنم عجیب یاد دو سال پیش خودم مى افتم امیرحسین-

 خنده و دستش را در دستم قلاب مى کنه مى

 !اغفالم کردى بانو-

 پلک هام را باز مى کنم و دستش را فشار مى دم لاى

 !حتما اغفال پذیر بودى که اغفال شدى آقا-

نفس عمیقى مى کشم و لب هام . و رطوبت لب هاش به وجدم مى آره خود مى بره يرا به سمت لب ها دستم

 . به لبخندى کش مى آد
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همانطور با چشم هاى بسته . را به یاد خاطرات واپس زده مى اندازه یآدم, طولانیه و تاریکى و سکوت شب راه

امیرحسین آن شب . دمید يبه مهمانى کذایى خانه نیلوفر فکر مى کنم و شبى که امیرحسین را به چشم دیگر

 . ودبراى من معناى دیگرى گرفت و دیگربرادرِ شوهر خواهرم، امیرارسلان نب

مى رم به آخر شب همان ... باز مى کنم و به نیم رخ شوهرم خیره مى شم که در حال رانندگ کردنه چشم

 ...دور نیست , آد یمهمانى و چندان هم که به نظر م

 !؟ناهید جون کى تموم مى کنى عزیزم-

ارتباط چشمى ام با ... لبخندش را پاسخ گفتم. نسرین نگاه کردم که نیم چرخى به پشت زده و نگاهم مى کرد به

امیرحسین که گاه و بى گاه از درون آینه خیره ام مى شد، قطع شد و خلاف تصورم دلم گرفت از به پایان 

 .افتادان رسیدن بازى هیجان انگیز چشمهاى آن مرد جا افتاده و قلبم از ضرب

 البته دنبال یک جایى مى گردم که کارآموزى رو بگذرونم... یه ترم دیگه دارم نسرین جون-

 خود انداخت يابروها نیب ینیچ

 !آزمون دکترا ثبت نام کردى؟-

 . بار دیگر از آینه به نگاه امیرحسین گیر کرد که بازیگوشانه زیرنظرم داشت نگاهم

 !راستش حوصله بیشتر درس خوندن رو ندارم...مى خوام کار کنم -

, از سرِ شیطنت و ادامه بازى به زبانم آمدند و بدون آنکه به خود زحمت فکر کردن به عاقبت کار را بدهم کلمات

 .نسرین نشستم کیو نزد دمیجلوتر کش یصندل يرو

 !راستى نسرین جون چند وقته مى خواستم یه چیزى بپرسم-

 !ونم، بگو عزیزمج-

کردم که ممکنه رودربایستى کنید اما هم نیلو و  یبه نیلو گفتم ازتون بپرسه چون خودم روم نمى شد و فکر م-

 !هم امیرارسلان گفتن به خودتون بگم بهتره

 . نگاهم کرد و فهمیدم که کلافه شده از این لفت و لعاب دادن منتظر

مى شه ... که هم دستم راه بیوفته و هم اینکه واحد برام حساب بشهکارآورزى بگذرونم  دیمن یه شش ماهى با-

 !رو شما حساب کنم براى آزمایشگاه؟

 ! چرا نشه. دختر فکر کردم حالا چى مى خواى بگى...اوه-
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به امیرحسین انداخت که در سکوت و در حال رانندگى هم مى توانستم حس کنم که همه توجه اش به  نگاهى

 . گفتگوى ماست

پس چرا ...ناسلامتى تو مسئول آزمایشگاهى! ر جان شما نمى تونى یه کارى براى این دخترمون بکنى؟امی-

 !ساکتى؟

 .به امیرحسین اشاره کرد, خندید یکه سرمستانه م یکرد و در حال نگاهم

 !مى دونى چرا؟. این عادت داره التماسش کنى تا کارى رو انجام بده-

دوباره رو کردم به نسرین و سرم را . ینه خیره نگاهم مى کرد و هیچ نمى گفتبه امیرحسین افتاد که از آ نگاهم

 با لبخندى متعجب به معناى ندانستن تکان دادم که ادامه داد

خودم پیگیر کارت مى , عزیزم براى آزمایشگاه امیر باید هماهنگ کنه اما چون فراموشکاره! چون فراموشکاره-

 شم

 .ن آینه نگاهم کرد و خندیدبار چندم از درو يبرا امیرحسین

 ! به من میاد فراموشکار باشم؟. شما حرف هاى این خانوم رو باور نکن-

 !هستى عزیزم-

 .با خنده این را گفت و رو کرد به من  نسرین

 حالا بیشتر که آشنا شدى خودت قضاوت کن -

ه و تبدار امیرحسین در با لب هاى کش آمده و چشم هایى پر شیطنت به نگاه خیر یمن. چشمکى به من زد و

 .آینه زل زده بودم 

*** 

 !مى خواى چه غلطى بکنى ناهید؟-

 و بى خیال کرایه تاکسى را حساب کردم و در حال پیاده شدن گفتم خندیدم

 !هوس کردم یکم بازى بازى کنم -

 .مریم سر تکان داد و در حال جلو کشیدن مقنعه و رد شدن از حراست دانشگاه غرید اما

 !ودم متاسفم که هنوز بعد چهار سال دوستى نشناختمتبراى خ-

 .او انداختم و از سر شوخى ضربه اى به شانه اش زدم يدر بازو دست

 !بگو چشم, گفتم باور کن شوخیه -
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 .و با حرکاتى هیستریک دستش را از دستم بیرون آورد و ایستاد رو به روى من عصبى

چرا , دارى با دم شیر بازى مى کنى دختره خُل! چى شوخیه ناهید، من رو احمق فرض کردى یا خوت رو؟ -

 !تازه نوزده سال هم از تو بزرگ تره, این بابا مجرد که نیست، زن و بچه داره که هیچ! نمى فهمى؟

 مش گفتمزیرچشمى به محوطه دانشگاه انداختم و خوشحال از تابستان و خلوتى، با آرا نگاه

 !بریم سلف بشینیم؟-

. وقت داشتم کلمات را در ذهنم بچینم تا باورم کنه, وقتى رو به روى هم در سلف سرویس دانشگاه بنشینیم تا

مى دانستم دختر حساسیه و حالا تا چه اندازه در حال . مریم عزیزترین دوستم و رفیقِ شفیق چهارساله ام بود

 . حرص و جوش خوردنه

 .با دست نشانه اى شبیه صلیب روى میز کشید. نکرده بودم که به جلو و روى میز خم شد لب باز هنوز

ناهید قبل اینکه بخواى من رو توجیه کنى بذار بهت بگم که دارى خودت رو با ...هم نشون نیخظ و ا نیا-

داره به  نمى فهمى بچه بازى نیست و این آدم عوضى که با داشتن زن و بچه... دست خودت بدبخت مى کنى

 !تو نخ مى ده، معلوم نیست چى تو کله پوکشه؟

 .او بالا آوردم و به چشم هاش دوختم يخندیدم و نگاهم را از دست ها خونسرد

بعدش هم هیچ غلطى ! یارو بشم؟ نییعنى من این همه خَر باشم که خام ا! مى خوام بازیش بدم مریم، بفهم-

 ! حالا صبر کن...رسواش مى کنم! نمى تونه بکنه چون فامیلیم، غریبه که نیست

 دادم ادامه

من , مى خوام برم اونجا و شش ماه اون لاس بزنه و نخ بده... نه جانم! تازه مگه مى خوام دیت کنم باهاش؟-

 !هم سنگ رو یخ بکنمش

 . آن نداشتم ياز خودم مى پرسیدم اما جوابى برا کسرهیچشم هام خیره شد و سوالى پرسید که چند روز بود  در

میرى اونجا و شش ماه هم سعى مى ... باشه اصلا تو درست مى گى و مى خواى این مرتیکه رو بازى بدى-

کنه به دستت بیاره اما نمى تونه و توام کلى بهت خوش مى گذره که البته نمى دونم دقیقا چرا از این حالت باید 

 ... اما! لذت ببرى

 . د و باز به جلو خم شد و دقیق به چشمهام خیره شدکف دو دست آهسته روى میز کوبی با

 ! اما که چى بشه، اصلا هدفت چیه؟ -

 زمزمه کردم, در دم جواب سوالم را گرفته باشم, به سینه نگاهش کردم و انگار که همان لحظه دست
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 !عقده-

 تمسخرآمیزى کرد  خنده

 !ترجمه کن تا من هم بفهمم! ببخشید؟-

 از کینه گفتم چشم هایى که مى سوخت با

 ! از آرمین خبر دارى؟ -

 از بى ربطى ماجرا گفت سرگردان

 !چرا یاد اون نفهم افتادى یک دفعه؟-

 توجه گفتم  بى

 !عقد کرده شازده...پس خبر ندارى-

 ابروهاى بالا رفته نگاهم کرد که ادامه دادم با

لو نیومد که هیچ تازه من رو گذاشت تو که شاهدى چقدر دوسش داشتم اما ج...از آرمین خوشم مى اومد مریم--

 !و رفت

 .اجازه ریزش ندهم میشدم تا به اشک ها ساکت

اما ... الان زن اون احمق بودم, اگر من هم مامانم خیاط نبود و بابام هم شغل بهترى از ارتشى بازنشسته داشت-

 ...نیستم چون

 . را بالا گرفتم و به هم مالیدم میشدم سمت مریم و انگشت ها خم

 !از یه خانواده آبرومندم خیر سرم اما بى پول. چون پول ندارم-

 دو ساکت شدیم و این بار آهسته تر زمزمه کردم هر

 !یعنى چى؟ "عقده"حالا فهمیدى -

 گفت دیبا ترد, را تکان داد و در حالى که چشم در چشم هم بودیم سرش

 ! آرمین چه ربطى به این دکتره داره؟-

 !اشه؟مگه باید ربطى داشته ب-

 میز  يیک بار مصرف آبى که دستش بود را کوبید رو لیوان

دیگه رو , اگر یه جورى حرف نزنى که من هم بفهمم و بدونم براى چى دارى گند مى زنى به زندگى خودت -

 !به روت نمى کنم ناهید
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 زیر لب گفت بعد

 ...سرت پرونده اماو عشق عقل از  یخریت مى کن يمى گفتم دار... یه حرفى ياگر عاشق شده بود-

 بلند تر ادامه داد ىیصدا با

فرضا ! اصلا مى فهمى چى مى گى ناهید؟! اما این چرندیاتت و گنگ حرف زدن تو من رو توجیه نمى کنه-

این دلیل مى شه تو این همه خودت ...آرمین انقدر ظاهربین بود که به خاطر دارایى و مال و منال تو رو ول کرد

 ! لاس بزنى؟, دبستانى داره را یه مرد زن دار که نوزده سال ازت بزرگتره و پسرو پایین بیارى که ب

باز  یروز و با حرف هاى مریم به خود نیامدم اما موهاى دستم مورمور شده بوده و بدنم کمى به لرزه افتاد ول آن

زمایشگاه بودن، هم دوست داشتم به خودم ثابت کنم که من هم مى توانم بى پشتوانه مالى و کارمند ساده آ

دکترى که مسئول آزمایشگاه و مرد جا افتاده و البته جذابى بود را از راه بدر کنم و بعد با حس خالى شدن گره 

 . هاى کور و عقده هاى روحى درونم آرامش بگیرم

 . متصویر روشنى از چرایى کارم نداشتم و فقط بى منطق نقشه کشیده بودم و مشتاقانه دنبالش مى کرد زین خود

 !مریم قضیه رو زیادى جدى کردى، مى شه بى خیال بشى؟-

 شد و در حال برداشتن کیف نفس عمیقى کشید  بلند

فقط با این کارها و رفتارهات بهم ثابت ... ببین ناهید اصلا به من چه که حرص و جوش زندگى تو رو بخورم-

 ! کردى که من اصلا تو رو نشناخته بودم

 .ساله ما زد نیو چند بایه نگاهش کردم که تیر خلاص را به من و دوستى زحس و در خود فرو ریخت بى

 ! ناهید؟ ندازىیمى دونى من رو یاد چى م-

 . نمى دانم یعنیروى صندلى و لال مانده نگاهش کردم و آهسته سر تکان دادم که  نشسته

چه ... بهت انرژى مى ده یعنى یک جورایى این حالت... تو از اون زن هایى هستى که ته مونده خور هستن-

 طور بگم 

کلمات مى گشت و من با چشم هاى گشاد شده منتظر کلماتى بودم که بر پیکر دوستى ما فرود خواهند  دنبال

 . آمد

ته مونده غذاى دیگران رو خوردن و شوهر دیگران رو از دستشون در ...هستن يیک سرى زن ها این جور-

فکر نمى کردم تو اینجورى باشى اما ! ن چه کار بزرگى انچام داده اندآوردن بهشون قدرت مى ده و فکر مى کن

 ! دیگه برام قابل اعتماد نیستى، اصلا... متاسفانه بودى
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 خشک شده بود اما به ظاهر خونسرد نگاهش مى کردم که ادامه داد میها لب

 !کنى؟ اصلا از کجا معلوم که دو روز دیگه هوس نکنى همین کار رو با زندگى من و عماد-

*** 

 !خانوم پاشو بریم بالا-

 . صورتم مى بینم يرا باز مى کنم که امیرحسین را خم شده رو میچشمها

 !خواب نبودم-

  ندیبه پایین کش مى آ شیلبها

 !پس این همه صدات کردم چرا جواب نمى دادى بانو؟-

 .میآن مى گو يغرق خاطرات نه چندان دور بودم اما به جا...مى کنم خواب نه فکر

 !فکر مى کردم-

 !به؟-

 سمت آسانسور مى رویم و در همان حال معنا دار نگاهش مى کنم به

 !قضیه سهام چى شد امیرحسین؟-

نیستم اما یکسره و طوطى وار  یپاسخ درست و درمان یمن هم مدت هاست که دیگر در پ...نمى دهد جواب

 . کلمات بى خاصیتى را تکرار مى کنم

 به در مى اندازد کلید

 !از دماوند تا اینجا به فکر فروختن سهام بودى و من فکر کردم تو خواب نازى؟-

به صداهاى آشپزخانه گوش مى . مى شوم مینمى دهم و میروم داخل اتاق و مشغول درآوردن لباس ها جواب

 .آورد یبراى من هم لیوانى آب م شهیدهم و مى دانم که مثل هم

 !باز مى کنم که وارد اتاق مى شود اما ساکت و بى لیوان آبرا  میمیز آرایش مى نشینم و موها جلوى

او مى  ينگاهم به موها. کند یکجى مى زنم و زیر چشمى از آینه نگاهش مى کنم که لباس از تن م لبخند

 . است که به خاطر داشتنش جنگیدم يافتد که سفید تر شده و فکر مى کنم همان مرد

 دیبه آرامى مى گو, آنکه نگاهم کند بدون

 !اینجورى نگاهم نکن بانو-
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در حال باز کردن دکمه هاى . را به سمت من مى چرخاند و با همان چشم هاى نافذ زل مى زند به من سرش

 دهد  یادامه م,پیراهن، آرام تر و در حالى که ابرو بالا مى اندازد

 !برات دردسر مى شه آخر شبى-

 میخندم و عشوه گرانه مى گو مى

 ! ترسون حسین، باکى نیستمن رو از دردسر ن-

 .انگار که بخواهم هوا را در آغوش بکشم, را باز مى کنم میها دست

 و لوندانه  آهسته

 !من با آغوش باز به استقبال خطر مى رم-

به سینه پر مو و عضلات سینه اش خیره مى شوم اما جمله  د،یآ یحالى که با دکمه هاى باز به سمت من م در

هیچ وقت نخواستم مثل نسرین امیرحسین را امیر صدا کنم ... سرم اکوى عجیبى دارد خودم در شیچند لحظه پ

در ضمیر ناخودآگاهم , مشترك گىپس براى من همیشه امیرحسین بود اما حالا و ناگهان بعد از دو سال زند

 ! خوره روح...حسادت...چرا که نمى خواستم مثل زن سابق شوهرم را صدا کنم..."حسین"گفتم 

او روى  يرا مى بندم و در حالى که گرماى لبها میچشم ها, رود ییرحسین که در گودى گردنم فرو مام سر

به زنى فکر مى کنم که تک تک لحظه هاى زندگى با شوهرم به یادش سیاه , پوست گردنم کشیده مى شود

دهانم طعم , یمارستانسایه او از زندگى من کنار نرفته و گاهى با حضورش در ب, مى شود و هنوز پس از دو سال

 .ردیتلخ زهر مى گ

 !بهش فکر نکن-

 . ها را باز مى کنم و از آینه به امیرحسین خیره مى شوم که با چشم هایى مست نگاهم مى کند چشم

 ...اما وقتى نمى خواى بگى امیر... لازم نیست اسمم رو کوتاه کنى... من براى تو همیشه امیرحسینم-

 انگشت روى گردنم مى کشد  با

 !بگو عشقم, دیگه حسین هم نگو-

از هم باز مى ماند و هنوز از شک آنکه چطور به افکار من پى برده بیرون نیامده ام که روى هوا معلق مى  میلبها

 کند یگوشم زمزمه م خیکشوم و با صدایى آهسته ب

 !حالا پاى لرزش بشین... بانو خودت رو به دردسر انداختى-

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٤٢ 

 !من دیگه پام رو تو اون خونه نمى ذارم نیما-

 !فکر کردى اگر دلیل دیگه اى جز بابا بود، من مى گفتم برى؟-

 .کشم و تکیه مى دهم به میز یخستگى لنگه هدفون را از گوش بیرون م با

 !چرا خودت نمى رى؟, اما تو که نسخه مى پیچى... خودم وضع بابا رو تو اون خونه مى دونم-

 .خنده مسخره اش از پشت گوشى در گوشم زنگ مى زند صداى

تازه ... من قهر کردم و زدم بیرون! بوده؟ یکییعنى وضعى که من و تو از اون خونه اومدیم بیرون , خواهرِ من-

 !بعدش هم زن گرفتم اما تو مثل همیشه با مامان دعوات شد

 زنم یرا وجب م میهاى زیر پاها موزاییک

 !چون هر چى از دهنش دراومد بارم کرد "مثل همیشه"که نمى گفتى  يبود اگر, تو نبودى جناب-

 ! از نیلى بدتر؟-

 !قضیه نیلى فرق مى کرد نیما-

 دانم یحوصله بهانه میاورم و خودم هم خوب م بى

 !باید برم قسمت خون گیرى، کارى ندارى؟-

اگر مثل اون روز بابا رو نبره دیالیز که . منمى تونیم بابا رو به امان خدا رها کنی. حرف هام فکر کن ناهید يرو-

 !چه گناهى کرده... بنده خدا از دستمون میره

 !شه یفایده تر م یدر ضمن براى راضى کردن من به امیرحسین متوسل بشى ب... باید برم-

 !من کى خواستم به اون بگم؟-

 !محض اطلاع گفتم-

در جیب روپوش آزمایشگاه جا  میر حالى که دستهامى کنم اما همچنان نشسته روى صندلى مى مانم و د قطع

فکر مى کنم در همان اتاق بود که بعد از آنشب و براى اولین بار با . به کف زمین زمین خیره مى شوم, مانده

 .امیرحسین رو به رو شدم

*** 

در را  mp3 playerدر حال درست کردن محیط کشت بودم و . بیست روز از شروع کارم نگذشته بود هنوز

 .گوشم گذاشته بودم
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شاید چون در ارتباط با , کشت درست مى کردم، کارى که بیشتر از کارهاى دیگر به من آرامش مى داد محیط

خوش مى  میآدم هاى دیگر نبودم و از محیط مسموم بخش میکروب شناسى دور بودم و در تنهایى با آهنگ ها

 . گذراندم

در حال زمزمه آهنگى که در گوشم بود، به , بعد از تمام شدن کار .به در نشسته بودم و مشغول کار بودم پشت

که به پیشخوان  يآن بگذارم اما با دیدن تنه مرد يسمت پیشخوان سنگى اتاق چرخیدم تا شیشه خالى را رو

 . میز بود لبهتکیه داده بود تکان سختى خوردم و دستم به شیشه خالى برخورد کرد که 

 .خورد و من از شکستن آن از جا پریدم و به مرد نگاه کردم نیزم بر یبا صداى وحشتناک شهیش

کشیدم و همان  رونیبه سرعت هدفون را از گوش ب. را دیدم که با ابروهاى بالا رفته نگاهم مى کرد امیرحسین

 .هر دو سر چرخاندیم, چهارچوب در ایستاده بود انیلحظه با صداى مژده که هول شده م

 !ناهید چى شدى، خوبى؟-

 به جاى من پاسخ داد امیرحسین

 !خانم پورحاجى از من ترسیدن, نگران نباشید خانم-

 خندان نگاهم کرد که رو به مژده گفتم و

 !چیزى نیست مژده جان، به خیر گذشت...دستم خورد این ارلن محیط کشت افتاد و شکست-

 مى گم احمد آقا بیاد جمع کنه-

 !اگر کار نداشته باشه و زودتر بیاد که چه بهتر... آره دستت درد نکنه-

 اشاره کردم میزیر پاها به

 !پودر شده و همه جا پاشیده-

در حالى که حواسم به تک تک حرکاتم براى دست انداختن دکترِ جذاب بود، با ناز و آهسته دستم , رفتن مژده با

 . نفسم را فوت کردم, میدن چشم هارا روى سینه گذاشتم و در حال به هم فشر

از آن نوع نگاه هایى که نمى توان ... نگاه او را نامفهوم و گنگ روى صورتم دیدم, دوباره چشم باز کردم وقتى

ماهیت آن را تشخیص داد اما آنقدرى خیره و نفس گیر بود که براى سر به پایین انداختن و گُر گرفتن گونه 

انداختم و به موزاییک هاى زیر پا  یینهاى من کفایت مى کرد پس سرم را همانطور دست روى قلب مانده پا

 .خیره شدم

 !خانمِ ناهید خانم این جورى نمى شه-
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او سر بلند کردم و سعى کردم  يثانیه نگذشته بود در حال شمارش موزاییک ها بودم که با شنیدن صدا چند

 . دوباره در قالب زن فریبنده اى فرو بروم که مى خواهد دکتر جا افتاده را مجذوب کند

 از پشت به لبه سکوى سنگى تکیه دادم و آهسته گفتم, را از سینه جدا کردم میدستها

 !چه نمى شه آقاى دکتر، متوجه نشدم -

 جدى شد و زیر پا و ارلن شکسته را نشان داد  صورتش

 !حالا چون فامیل هستیم نمى شه شما بزنید همه شیشه هاى آزمایشگاه رو بشکنین-

دستى به پیشانى کشیدم و , از زن فریبنده به زن شکست خورده و وا رفته بودم تیماه رییحالى که در حال تغ در

 .به زیر پا و شیشه پودر شده نگاه کردم

من اصلا قصد سواستفاده از فامیلى نداشتم و نمى دونم چرا اینجورى فکر کردید چون یک اتفاق و شکست یه -

 ...شیشه که نمى تونه دلیل اثبات سواستفاده باشه و در ضمن

در حالى که . گرفتم و مى خواستم ادامه بدهم که با بلند کردن سر و دیدن صورت دکتر منصرف شدم ینفس

 . لبهاش بود يبراندازم مى کرد و لبخند رو, دست به سینه ایستاده بود با سر کمى کج شده

خته شدن خود نشان در نگاه او گره خورد و یک لحظه سرگردان ماندم که باید چه واکنشى به دست اندا نگاهم

 . بدهم

 .را در جیب هاى روپوش فرو بردم میاز آن حال دستپاچه بیرون آمدم و دست ها, عوض کردم رنگ

 صداى پر نرمشى گفتم با

 !دکتر شوخیتون گرفته؟-

 !چرا فکر کردین شوخى مى کنم فامیل؟-

 به مقنعه ام کشیدم و سر تکان دادم  دستى

 !پارادوکس بیداد مى کرد, دیکه دار يو حالت چهره ا دیکه گفت يه اشاید چون بین جمل... همین طورى-

 نگاهم کرد و در حالى که شیشه اى را از جلوى پا کنار مى زد به پلیت هاى محیط کشت اشاره کرد  تیز

 !بعد از ناهار تشریف بیارید دفتر من, کارتون که تموم شد. خانم زنگ تفریح تمومه-

ر رفتار او بدرقه اش کردم که در حال رفتن به سمت در بود که با برگشتن ناگهانى به دهانى باز از چراى تغیی با

 .سمت من غافلگیرم کرد

 !فامیل براى بازى دادن من خیلى کوچولویى-
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خندید و در حالى که دستش را بند چهارچوب در کرده بود با صداى آهسته  یشده نگاهش مى کردم که م شوکه

 ترى گفت

 !برو با هم سن و سال خودت بازى کن خانوم کوچولو-

لبخند معنا دارى زد که البته من معنى آن را . از حنجره ام بیرون نمى آمد و فقط نگاهش مى کردم صدا

 .نفهمیدم

وقتى به . چند دقیقه بى حرکت مانده بودم و به جاى خالى امیرحسین در چهارچوب در نگاه مى کردم همانطور

 .عرق از تیره پشتم راه گرفت خود آمدم که

را به خاطر مشغله  نیسال و نیمى از ازدواج نیلوفر و امیرارسلان مى گذشت اما امیرحسین و همسرش نسر دو

است و امیرحسین دکتراى  یمى دانستیم که نسرین پزشک عموم. کارى و زندگى در تبریز چندان نمى دیدیم

و امیرارسلان بود زندگى  رحسیندر همان تبریز که زادگاه امی علوم آزمایشگاهى و هر دو چندین سال بود که

 . مى کردند

شب مهمانى . آن دو را ندیده بودم گرید, دو سال و نیم قبل که عروسى نیلوفر و ارسلان بود تا شب مهمانى از

یشگى آن به آمدن هم, نمود یعلاوه بر نگاه هایى که از امیرحسین چهل و یک ساله با وجود زن و بچه بعید م

اسم و رسم دار پى بردم و بازى هیجان انگیزى که براى جلب  یها به تهران و خریدن بخشى از سهام بیمارستان

 .آغاز شد, توجه امیرحسین و سنگ رو یخ کردن او شروع کرده بودم

*** 

ه بارم کرده در اتاق ایستادم و در حالى که سعى مى کردم به یاد بیاورم که قبل از گفتن آن حرف هایى ک پشت

از من یک احمق ساخته بود و بدتر از آن به من , حالا با وجود رفتارى که کرده بود. بود چطور رفتار مى کردم

 . بماند دشباید کارى مى کردم که همیشه یا. داده بود "خانم کوچولو"لقب 

به او لقب چشم چران و  در ذهنم از رو کردن دست او و بى آبرو کردن مردى که در دل...بچرخ تا بچرخیم دکتر

 . داده بودم، لبخند زدم فیکث

در زدن به سمت در دراز شد که در باز شد و من که با باز شدن ناکهانى آن عقب کشیده بودم،  يببرا دستم

 . زد یچشمم به نسرین و چهره برافروخته او افتاد که با دیدن من لبخند ساختگ

 !سلام نسرین جون-

 !احوال؟سلام عزیزم، چه حال و -
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 . اتاق امیرحسین را کشید تا با من روبوسى کند در

 !هیچى والا، کار-

 !راستى سرم شلوغ بود دختر، نشد ازت بپرسم که راضى هستى یا نه؟-

 .گذاشت و با هم به سمت پذیرش آزمایشگاه رفتیم میروى بازو دست

 !ممنون از شما... کلى کار یاد گرفتم. خیلى خوب پیش مى ره. بله، خیلى راضیم-

 .دستم زد يضربه کوتاه رو چند

 !با امیرحسین کار داشتى؟. کارى نبود که عزیزم-

 و ژست شرمنده اى گرفتم  خندیدم

 !فکر کنم بابت اون خواستنم که جواب پس بدم. امروز یه ارلن شکستم-

 ادو سر تکان د خندید

 سر به سرت گذاشته... اینجا روزى چند تا ارلن مى شکنه. نه بابا، ولمون کن -

آهسته در حالى که سرش را جلو مى آورد پچ . کاغذى که از پذیرش گرفته بود نگاهى انداخت و بعد به من به

 .پچ کرد

 !براى همینه که مى گم سر به سرت گذاشته... از دخترا خوشش مى آد-

ن باز و صورت یخ زده، گیج و منگ نگاهش کردم اما نمى توانستم ربط حرفى که زده بود را با لحظه با دها چند

 . خنده صورتش پیدا کنم

 ! باور کنین... نسرین جون فکر کنم اشتباه متوجه شدین چون دکتر کارى با من داشتن -

 . پیشانى اش نشست که بیشتر ساختگى به نظر مى رسید انیم اخمى

 ! اشتباه فهمیدى، منظورم بچه دختره! خل شدى جانم؟. چى مى گى ناهید جون-

طوریکه انگار چند ثانیه نفس نکشیده بودم و حس , را دور دهنم کشیدم و نفسم را با فشار بیرون دادم زبانم

 . تکردم شنواییم که چند ثانیه اى دچار اختلال شده بود و صداهاى اطراف را نمى شنیدم، دوباره برگش

 .بى جانى به نسرین زدم که سر تکان مى داد و مى خندید لبخند

بعدش هم شوهرت که دکتر ... من رك هستم اما نه انقدرى که تو فکر مى کنى! دختر تو چى فکر کردى؟-

 باشه

 را آهسته تر کرد  شیصدا
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ه شوهر دکتر از من به تو نصیحت جانم، اگ. اگه بخواى هر روز حرص بخورى که زندگیت جهنم مى شه-

 نصیبت شد که خدا اون روز رو نیاره

 غش خنده اش با حرف خودش بلند شد و ادامه داد  غش

اگر هم دیدى، خودت رو به . انگار که نه انگار چیزى مى بینى و مى شنوى... خودت رو همچین بى خیال بگیر-

 !ندیدن بزن و انگار که نه خانى آمده و نه خانى رفته

 .از بارش اطلاعات و جزییات زد و دوباره خندید به من مبهوت چشمکى

 خالى نبودن عریضه گفتم براى

 !چه جالب، اگه طرف مربوطه دکتر بود حتما این ها رو یادم مى مونه-

 باید برم پیش دکتر-

 پشت کمرم گذاشت دست

 اون الان یادش نیست کى قراره بره پیشش و کى قرار نیست-

را هنوز نفهمیده  "از دختر ها خوشش میاد "ه چند لحظه قبل او بود و معنى حالى که فکرم هنوز درگیر جمل در

 بودم، پرسشى نگاهش کردم که گفت

 بریم رِست روم یه چاى با هم بخوریم  -

*** 

 .از ریختن چاى نشستیم و نسرین در حال باز کردن در سوهان عسلى روى میز، پوفى کرد و سر تکان داد بعد

 هر دکتر گفتم براى من مشکل نیست این مشکلاتى که با شو-

 .مشکلى نیست چون با آن مردك آب از سرش گذشته است شیکه کرد به فکرم رسید که حتما برا مکث

 .به چاى زدم و ساکت نگاهش کردم تا ادامه بدهد لب

 تامیرحسین اهل دختر بازى و این حرف ها نیس. ناهید جون از تو چه پنهون که من از این مشکلات ندارم-

 . به پایین کشیده شد و سر تکان داد شیدر دهان گذاشت و لب ها سوهاى

 یعنى سن این حرف هاش دیگه گذشته البته از حق نگذریم همیشه از این لحاظ ها بهش اطمینان داشتم-

 !رو باز کن و ببین دور و برت چه خبر است تیدلم فریاد زدم که زن خوش خیال چشم ها در
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ن او به شوهرش خنده ام گرفت و عزمم جزم تر شد تا کارى کنم که دست دکتر هیز و دل از نحوه اطمینا در

من را  شیفکر کردم که نسرین خانم، من چهار بار شوهرت را دیدم و هر بار با نگاه ها. چشم چران رو بشود

 !بعد تو دم از چشم پاکى مى زنى؟, صد بار برهنه کرده

درگیر بیمارستان و مطب بعد امیر تو این موقعیت فیلش یاد من گرفتارم و . مشکل همین دختره جانم-

 !هندوستان کرده که بچه دار بشیم

فکر کردم این زن چقدر بدبخت است که مى . و بالا و پایین مى رود دیآ یکش م میکردم سوهان در گلو حس

که اولین نفر دمِ دستش از او بچه دار شود اما باز هم همه چشم شدم و به همجنسى نگاه کردم  گریخواهد بار د

 . به حرف گرفته و سفره دل باز کرده تا سبک شود, را پیدا کرده

 حالى که نگاهش مى کردم، لب باز کردم در

 نسرین جون من نمى دونم شما چند سالتونه-

 -زد  لبخند

 و چهار عزیزم سى

 !شما نمى خواین یه بچه دیگه داشته باشین؟. بزنم به تخته خیلى خوب موندین-

 .و استکان چاى را روى میز گذاشت خندید

ناهید عزیزم باور کن خیلىسخته که هم کار . بذار خودت یکى داشته باشى اونوقت حال من رو درك مى کنى-

 ...این همه مسئولیت رو دوشت باشه و هم دوباره باردار بشى و دوباره... کنى

 عمیقى کشید نفس

. نیارم جانم، خلاصه این بود که گفتم امیر دختر دوست داره سرت رو درد. اصلا تصورش هم سخته باور کن-

 عاشق اینه که بچه دختر داشته باشه 

 کجى زد  لبخند

 مى خواد جنسش جور باشه و میلاد تنها نباشه-

  خندیدم

 اولین باره که مى بینم قضیه برعکسه و مرد بچه مى خواد اما خانم نه ! پس ماجرایى دارید. عجب-

 زد چشمکى

 !، اتفاقا امروز ذکر خیرت بودآره-
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 به جلو خم شدم کنجکاو

 !جدى، چطور مگه؟-

 برگشته مى گه دوست داشتم یه دختر داشتم مثل ناهید ...الان تو دفترش بودم-

امیرحسین صلوات  يسرفه کردم و فکر کردم بر پدر دروغگو. مانده بود چایى که در دهانم بود بیرون بپرد کم

 . که اگر من را به چشم دخترش ببیند

 که مى خندید و در حال پوشیدن روپوش آزمایشگاه گفت نسرین

بهش گفتم اگه تو هم نوزده سالگى پچه دار ... حق دارى تعجب کنى چون شوهرم از بى دخترى زده به سرش-

ارده پونزده ساله مى گرفتى که احتمالا مى شدى الان دخترت هم قد ناهید بود اما باید هجده سالگى زن چه

مادرت نمى تونست پز  وقعولى اون م. طرف حجله گیر مى شد و تو هم به آرزوى دختر داشتنت مى رسیدى

 خودت هم سهام بیمارستان نداشتى و احتمالا الان تو دهات پهن پاك مى کردى, عروس دکترش رو بده

او که بوى برترى جویى مى داد  يخندیدم اما از گفته ها , او و شوخ طبیعى ذاتى که داشت يحرف ها به

 .چندان خوشم نیامد

*** 

نگاهم به او افتاد که پشت میز نشسته بود و نگاه به نگاهش , صداى بفرمایید امیرحسین وارد اتاق شدم با

 .دوختم

 !ببخشید دیر شد دکتر-

 را از چشم درآورد و روى میز گذاشت  عینک

 !بفرمایید... خواهش مى کنم فامیل-

. مبل راحتى کنار میز نشستم و نمى دانم چرا حس کردم مثل باقى وقت هایى که دیده بودمش نیست روى

 . سرحال نبود و طرز نگاهش مثل همیشه شوخ و جستجوگر نبود حتى با آنکه خیره نگاهم مى کرد

 ! نسرین رو دیدى؟-

, بى حوصله و دست برداشته از عشوه و فریبندگى, ع اوحوصله ادا و اطوار و بازى نداشت و من هم به تب انگار

 . فکر کردم شاید اولین بارى بعد از مهمانى آنشب باشد که خود خودم در مقابل امیرحسین قرارگرفته ام

به همین ... داشتم در مى زدم که نسرین جون از اتاقتون اومدن بیرون و بعدش هم نشستیم و چاى خوردیم-

 خاطر دیر شد 
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 . نگاهم کرد و من هم, زیم يساکت در حالى ضرب گرفتن با ته خودکار رو همانطور

من حرفى براى گفتن نداشتم . بین ما به درازا کشید و انگار هیچ کدام علاقه اى به شکستن آن نداشتیم سکوت

 . اما در عجب بودم امیرحسین که از من خواسته بود به اتاقش بروم چرا سکوت کرده

 .انداخته بودم و به پایه میز خیره شده بودروى پا  پا

 ! حرف هاى زنونه؟-

 . بلند کردم و به نگاه زیرچشمى و با دقتش خیره شدم سر

 !ببخشید متوجه نشدم-

 روى میز و به طرف من جلوتر آمد و شمرده گفت کمى

 !درد و دل زنونه داشتید با نسرین؟-

 دل خاله زنکى نثارش کردم  در

آقایون . ا که به هم مى رسن درد و دل مى کنن و مسلما مثل آقایون بحث سیاسى نمى کننبله دیگه، خانم ه-

 !که به هم مى رسن طورى بحث سیاسى مى کنن انگار که بخوان مشکلات دنیا رو حل کنن

 .نشست و هیچ نگفت شیلب ها يلبخند آرامى رو, حالى که نگاهم مى کرد در

 ام انداختم  یبه ساعت گوش نگاهى

 !ى دکتر، فکر کنم کارِ خاصى با من داشتید که گفتید بیام اینجاآقا-

 نگاهم کرد موشکافانه

 !نسرین چى مى گفت؟-

سوال بى ربط و تا حدى احمقانه او جا خوردم و فکر کردم چرا صحبت هاى دو زن تا آن حد باید براش مهم  از

 !باشد

که ربطى به  میت حرف هاى نسرین را بگوو منى کرده و به نظر خودم سعى کردم کم اهمیت ترین قسم من

 . درد و دلى که کرده بود نداشته باشد

زن بى مقدمه با فامیلى درجه چند از . خود فکر مى کردم که زن و شوهر یکى از دیگرى عجیب تر اند با

مشکلات زناشویى درد و دل مى کند و مرد از زیر زبان من حرف هاى خصوصى با زنش را مى کشد و من آن 

 . یانه هیچ علاقه اى به آتش بیار معرکه شدن نداشتمم

 چه رسد به امیرحسین، گفتم, کردم و با لحنى که براى خود من بوى طعنه داشت نگاهش
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 !فکر کنم باید اجازه بدید که از این به بعد شما رو پدر یا یه همچین چیزى صدا بزنم-

کرد و دستش که ته خودکار را روى میز  ینگاهم مرا ریز کرده، خیره و منتظر  شیدر حالى که چشم ها دیدم

 . مى کوبید بى حرکت ماند

 که نفهمیده و باید توضیح بیشترى بدهم پس با نیشخندى ادامه دادم  فهمیدم

من هم از این به بعد بابا . نسرین جون مى گفت که شما گفتین دوست دارید یه دختر شبیه من داشته باشید-

 !آرزو به دلتون نمونه, ى دختر دار مى شیدصداتون مى کنم که تا وقت

قابل تفسیر نبود و همچنان خیره مانده بود اما چند لحظه که گذشت ناگهان شلیک خنده اش که انگار  نگاهش

 .تمامى نداشت در اتاق پیچید

 .از ماجرا نگاهش کردم تا خنده اش تمام شود ناآگاه

را طورى برانداز کرد که مور مور و معذب  میکرد، سر تا پا تکان داد و در حالى که با سر به من اشاره مى سر

 . شدم و خواستم نگاهم را از چشمهاى تیزش بدزدم که بالاخره لب باز کرد

 !خانم کوچولو به نظر خودت من هیچ ربطى به بابات دارم یا مثلا تو این همه کوچولویى که دختر من باشى؟-

 .رون پرت کردمجمله اى که سر زبانم آمد را به بی تنها

البته مى ...من فکر نکردم اما نسرین جون همین چند دقیقه پیش گفتن که شما امروز یه همچنین چیزى گفتید-

 ! دونم که احتمالا مثال زدید اما من قصدم فقط شوخى بود ولى شما دیگه خیلى قضیه رو کش دادید

بار زل زده  نیکردم که باز همان کار اعصاب خورد کن ضربه زدن با خودکار به میز را از سر گرفت و ا نگاهش

 . به لب هاى من

حساس شده به صداى , از آنکه خودم را باخته ام و بیشتر از چند روز نتوانستم در قالب فریبنده ام باشم کلافه

 .، با صداى بلندى سکوت را شکستمضربه هاى خودکار و معذب از نگاه خیره او به صورتم

 ! مى شه بسه؟-

 توجیه کنم  يروى هوا ماند و طورى جدى نگاهم کرد که مجبور شدم با صدایى آهسته تر دستش

شما هم خدا براى خانم بچه . باباى من نزدیک هشتاد سالشه... آقاى دکتر من اصلا منظورى از حرفم نداشتم-

 !دهاتون حفظتون کنه، خیلى خوب موندی
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بدون پلک به هم , و پشت سر هم گفتم و از جا بلند شدم اما امیرحسین همچنان در سکوت و مرموز رگبارى

کرده  میصدا, با من داشته باشد یدر دلم گفتم مردك دیوانه شده که بدون آنکه کار خاص. زدن براندازم مى کرد

 . آن مى پرسد زبه اتاقش و حرف هاى صد تا یک غاز تحویلم مى دهد و سوال هاى بدتر ا

 !با اجازه، اگه کار خاصى ندارین من مى رم-

 .توجه به حرف من خودکار را رها کرد روى میز و به جلو خم شد بدون

 !من اصلا راجع به تو با نسرین حرفى نزدم-

تم به آن همه صمیمیت کلامش و آن چه که گفته بود فکر مى کردم که ایستاده و خشک شده داش همانطور

 . ضربه بعدى زده شد و مات ماندم

ما یک ماهه که جدا شدیم و در ضمن اصلا لزومى نداره که من در مورد مسائل خصوصى زندگیم و آدم هاى -

 !اطرافم بشینم با نسرین حرف بزنم

را از جیب روپوش بیرون آوردم و ناخودآگاه دوباره  میدست ها. ودبا سرعت نور در حال تجزیه و تحلیل ب مغزم

 . روى مبل نشستم

 !باید برم..کارام مونده. من کارى به زندگى خصوصى شما ندارم آقاى دکتر-

 داد به صندلى و با لبخند خیره شد به من تکیه

و دو دستى پرت کردى در واقع خودت ر. تو وسط ماجرایى دختر خوب پس چطور مى تونى این جورى بگى-

 !وسط زندگى من

 میدست ها. وارفته در صندلى نگاهش مى کردم و باور نمى کردم آن کلمات را در بیدارى شنیده باشم همانطور

 .را روى هم گذاشته بودم روى پاهام و حتى حس تکان دادن آنها را هم نداشتم

رفته بودم که خودم خبر نداشتم یا اصلا  مى کردم من اصلا کى و چه وقت وسط زندگى امیرحسین صفایى فکر

خبر نداشت و بعد در لحظه یاد همان روز صبح و شکسته شدن ارلن افتادم  یچرا کس, اگر از هم جدا شده بودند

 . که آن طور دستم انداخت

با صدایى که به گوش خودم ...لبم و طورى نگاهش کردم که قطعا فکر کرد دیوانه شده ام ينشست رو لبخند

 گفتم, ناآشنا بودهم 

چند وقته روش کار کردید که این جورى حرفه اى مردم رو ... استاد سرکار گذاشتن هستین نکهیدکتر مثل ا-

 بالا آمد و به صورتم که رسید داغ و تب دار شد و زمزمه کرد  مینگاهش از دست ها! شوکه مى کنید؟
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 !یک ماه بیشتره-

 !سر به سر گذاشتن کارمند ها؟-

 بى ربط من ادامه داد يبه سوال ها توجه بدون

 !یک ماهه طلاق گرفتیم و نگرفتیم، زن و شوهر هستیم و نیستیم-

دوزِ بالاى آدرنالین بهم  یطورى از جا پریدم که انگار ناگهان. دیباورم شد که دارد چرند مى گو شیحرف ها با

 .تزریق کرده باشند

 ن به سمت در گفتمگرفتم و با صدایى بلندتر در حال عقب عقب رفت جان

من مى دونم ! شما مشکل دارى جناب دکتر... شما در اولین فرصت خودتون رو به یه روانپزشک نشون بدید-

 مشکلت چیه

جسارتم را به یارى طلبیدم و پى رفتن از آزمایشگاه را به تن مالیدم و با تاکید کلمات را به صورت او تف  تمام

 ه من خیره شده بودکردم که در سکوت و بى هیچ تغییرى ب

دلم به حال زن بدبختت مى سوزه که فکر مى کنه ... دارى و با یه زن هم راضى نمى شى یتو مشکل روح-

 بهترین شوهر دنیا و چشم پاك ترینش رو داره 

 .به سیم آخر و در حال نابود کردن همه پل هاى پشت سرم به امیرحسین نگاه کردم و رفتم نزدیک میز او زدم

دانستم آن همه قدرت و جسارت از کجا آمده که با کف دست کوبیدم روى میز و دهانم بدون اختیار من  نمى

 .شروع به نافرمانى کرد و هر چه نباید را گفت

دوست داشتم توى چشم دریده رو به لجن بکشم تا حساب کار دستت بیاد و ! مى دونیه چیه دکتر بعد از این؟-

مى خواستم دنبالم راه بیوفتى و موس موس کنى تا عقده هام خالى ... و بگیرمخودم هم انتقام شکست خودم ر

 بشن که یه دکترِ 

را  شیتیز نگاهم مى کرد اما من باز هم ادامه دادم و با دست سر تا پا شیسرخ شده بود و چشمها صورتش

 نشان دادم

اما من اهل ! ده آویزوون من شدهیه دکتر خوش بر و رو و البته با وضع مالى خوب و داشتن زنِ دکتر، اوم-

مثلا ... که طلاق گرفتى ینشستى واسه من صغرى و کبرى مى چین...کثافت کارى نیستم دکتر، تیرت خطا رفت

 ! من رو خر کنى که باهات راه بیام؟

 گفتم بلندتر
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 !یکورخوندى مرتیکه روان-

مى کرد اما همچنان در سکوت زل زده تیز و تیره نگاهم  شیگندمى امیرحسین گل انداخته بود و چشمها پوست

 .بود به من

هنوز صورتش را ندیده بودم . را فشار داد و به عقب چرخاندم میافتادم سمت در که وسط اتاق با خشونت بازو راه

 . از شدت درد بسته شد میکه صورتم گز گز کرد و چشمها

که صدات رو رو سرت بندازى و هر چى از  این رو زدم تا یادت باشه تو زنى و باید عفت کلام داشته باشى نه-

 دهنت میاد بگى 

را شنیدم و تا خواستم چشم باز کنم سمت دیگر صورتم آتش گرفت اما این بار  شیچشم هاى بسته صدا با

 بلند شد شیرا جلوى صورتم گرفتم که صدا مینفسم بند آمد و دست ها. شدت ضربه کمتر بود

 !آد به دیگران نگى یاین هم براى اینکه یادت باشه بى خودى تهمت نزنى و هر اراجیفى از دهنت م-

 .مى شکست و نفس هاى بریده بریده من, اتاق را نفس هاى امیرحسین که صورتش را نمى دیدم سکوت

ه از روى را گرفت و دستم را که آهست میخون جلوى چشم ها. مى کردم که چه فکرى داشتم و چه شد فکر

گرفته  میشروع به صحبت که کردم صدا. صورتم برداشتم به صورت ناخواناى مرد برافروخته رو به روى رسیدم

 . بود و مى لرزید

 ! تو فکر کردى کى هستى که همچنین غلطى کردى مردك احمق؟-

ینه اش به طور سکوت کرد و با نگاهى که به نظر ناباور از کارى بود که کرده به صورتم زل زد و س بازهم

دیگر گل انداخته و برافروخته نبود که هیچ، به نظر رنگ  نیرحسیصورت ام. محسوسى بالا و پایین مى رفت

 .دیپریده مى آمد و چشم هاى تیره اش حالا روشن تر به نظر مى رس

دم ریخته بود کشیدم و حالا به اندازه چند بند انگشت با کسى که آن لحظه تمام تنفر دنیا از او در وجو جلوتر

کارى که هیچوقت در ...سرم را بلند کردم و به جبران کارى که کرده بود تف به صورتش انداختم. فاصله داشتم

 . شده بودم رلتمام عمرم انجام نداده بود اما آن لحظات وحشى و غیرقابل کنت

توان در دست داشتم را هر چه , دیمى دانستم که شوکه شده پس قبل از آنکه به خود بیا. را بست شیها چشم

طورى که کف دستم به گزگز کردن افتاد و بدون توجه به صداى فریاد که , جمع کردم و به صورتش کوبیدم

 . احتمالا بیرون مى رفت جیغ کشیدم
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مرتیکه احمق تو ... به چه جراتى دست کثیفت رو به من زدى! تو به چه جراتى همچنین غلطى کردى کثافت-

 بودى بازم حق نداشتى تو گوشم بزنىهر کاره من هم که 

پشت کرد و با صداى بم و کنترل شده اى , بدون آنکه نگاهم کند, صورتش گرفته بود يکه دست رو همانطور

 خلاف من گفت

 از دفتر من برو بیرون ناهید تا افتضاح دیگه اى به بار نیومده-

جا , اولین چیزى که دم دستم بود. ا خفه کنمدلم مى خواست مى توانستم همانجا او ر, تحقیرى که شده بودم با

به سمتش پرتاب کردم که پشت به  دیترد یخودکارى سنگین خاتم روى میز بود که بلند کردم و با ضرب و ب

 .من داشت

به محض برخورد خاتم با . زمان دست روى دهان گرفتم چون مطمئن بودم که ضربه به سرش مى خورد هم

بیرون  یوانگیاز آن حال جنون و د, تازه آن لحظه به خود آمدم. و نیم خیز شدسر امیرحسین آخ بلندى گفت 

 . من برگشت سمتآمدم و مات مانده نگاهش کردم که در حالى که دو دست را روى سر گرفته بود به 

 درد و ناباورى بیداد مى کرد اما خودم را نباختم و با صداى لرزانى گفتم شیچشم ها در

زن مى تونه این کارها ! کور خوندى...سرش بندازه و داد و بیداد کنه ياید صداش رو روفکر مى کردى زن نب-

 رو هم بکنه 

 . حس از تنم رفت و حال تهوع پیدا کردم شیرا از روى سرش برداشت و از دیدن قرمزى دست ها دستش

 !گمشو برو بیرون دختره احمق وحشى-

یرحسین بود که به ضرب جلوى من رسید و مى خواست شنیدم و نگاهم به دست هاى گلگون از خون ام نمى

 .دست بلند کند

سیاهى رفت و دستم  میدیدن خون و عادت ماهیانه، جلوى چشمها, اثر اتفاقاتى که طى چند دقیقه افتاد بود در

 امیرحسین با دیدن وضع من خواست زیر بغلم را بگیرد که زمین نخورم اما در همان حال. را بند گوشه میز کردم

 . آشفتگى و ضعف غریدم

 !به من دست نزن-

حالا که حالت انقدرى خوبه که مى تونى پر رویى کنى پس پاشو از دفتر من برو بیرون با این افتضاحى که راه -

 !انداختى
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ندادم چرا که آن لحظات تنها به حرف هاى مریم فکر مى کردم و در دل آه مى کشیدم که اى کاش آن  جوابى

 . بازى احمقانه و بچه گانه را شروع نمى کردم و دردسر به جان نمى خریدم

 ایستاده بودند و رشیچشمم به محسنى و مژده افتاد که مات و مبهوت کنار در پذ, اتاق را که به هم کوبیدم در

 .به در اتاق زل زده بودند

با سرى به زیر انداخته و کمى افتان و خیزان . که دهان مژده با دیدن صورت من مثل ماهى باز و بسته شد دیدم

آن مانده چون  يبه سمت دستشویى رفتم و حدس زدم که صورتم سرخ شده و جاى انگشت هاى مردك رو

 . حس مى کردم میگزگز و سوزشى در گونه ها

شویى را بستم و با بى حالى بشتم را به در تکیه دادم که ضربه اى به در خورد و بعد صداى مژده که دست در

 . احتمالا با عجله دنبالم آمده بود

 !ناهید، ناهید باز کن ببینم چى شده-

به صدا کردن هاى پشت هم و کوبیدن به درهاى مژده ندادم و بعد از روشن کردن چراغ دستشویى  جوابى

دو سمت گونه ام جاى انگشت هاى .ردم و به صورتم در آینه نگاه کردم که آه بلندم در سینه خفه شدجرات ک

 . دستش مانده بود و گوشه لبم ترك خورده بود و کمى به کبودى مى زد

او را  يبه صورتم نگاه کردم و سعى کردم ضربه هاى مژده به در و صدا, را دو سمت دستشویى گرفتم دستم

 . نادیده بگیرم

همزمان حس ضعف و تهوع دوباره به سراغم آمد و همه , بغضى که در گلو خفه کرده بودم را رها کردم ناگهان

 .محتویات معده ام را در دستشویى خالى کردم

را  میآن نشستم و چشم ها يبدون فکر کردن به تمییز و کثیف بودن رو, بى حالى در توالت فرنگى را بستم با

خواهد زودتر از دیگرى سر  یمى دانستم که مژده و بقیه از شدت فضولى رو به موت هستند و هر کدام م. بستم

 . از موضوع مهیج روز در بیاورد

به کمتر از نیم ساعت گذشته و اتفاقاتى , را باز کردم و در حالى که دستشویى دور سرم مى چرخید میها چشم

یاد خون آمدن سر امیرحسین افتادم و باز حال تهوع ...ش از حد غیر واقعىفکر کردم که مثل کابوس بودند و بی

خودم  یوانگیناپذیر نکردم و باز از د گشتبه سراغم آمد و فکر کردم خدا را شکر که در آن حال جنون کارى بر

 . تعجب کردم
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رده بود که فکر مى آن هم نه یک بار بلکه دو بار آنچنان تحقیرم ک, امیرحسین و خواباندن در گوش من کار

آن لحظات آرمین که بعد از یک سال . کردم باید انتفام همه تحقیر هاى زندگیم را از او همان لحظه بگیرم

 گرید يبود و من را به پول دختر هولم کرد یشرف یدوستى و عشق و عاشقى به خاطر بى مال و منال بودن و ب

 . زندگى بیست و دو ساله ام جلوى چشمم آمد و هزار کمبود دیگر در, فروخته بود

فکر کردم عرضه بد بودن و بازى دادن را هم ندارم و . را بالا مى آوردم میهم عق زدم و انگار که عقده ها باز

حالا که خواستم چند صباحى تصور کنم که مى توانم مردى با این شخصیت اجتماعى و مالى را با وجود داشتن 

به هم خورد و مردك من رو با زن  حاسباتمهمه م, م، آن بلا به سرم آمدهمسر دکتر و همه چیز تمام اغوا کن

 . هاى خیابانى اشتباه گرفت و فکر کرد واقعا مى خواهم روى زندگى آنها چتر بشوم

بعد از چند لحظه و رضایت دادن مژده و رفتن از پشت . همچنان در مى زد و سر من همچنان مى چرخید مژده

در حالى که در آینه به رنگ پریده ام با گونه هایى سرخ شده از سیلى و گوشه لب  به صورتم زدم و یدر، آب

اندکى پاره شده و کبود نگاه مى کردم، عزمم را جزم کردم و از دستشویى بیرون رفتم و به سمت اتاق 

 .امیرحسین حرکت کردم

که در پذیرش بود را روى خودم  در اتاق ایستادم تا نفس بگیرم و بعد در حالى که نگاه خیره خانم سحابى پشت

تا خواستم در . حس مى کردم، به ضرب دستگیره را فشار دادم تا وارد اتاق بشم اما با در قفل شده مواجه شدم

 . مى شد تربزنم صداى مزاحم مژده را از پشت سرم شنیدم که هر لحظه نزدیک 

 ! ناهید بالاخره اومدى بیرون، چه خبر شده؟-

اصلا علاقه اى به برگشت سمت مژده و خانم سحابى . با کف دست محکم کوبیدم به در توجه به مژده بدون

را که مى کشید از دستش بیرون کشیدم و در حالى که دستم را  میبازو. نداشتم, که با کنجکاوى نگاهم مى کرد

 .سمت آسانسور رفتم به, پنهان گنم دندگوشه مقنعه ام مى گذاشتم تا صورتم را از دید دیگرانى که احیانا مى دی

 . اعصاب خورده کن مژده که همچنان ادامه داشت، دور و دورتر مى شد صداى

 واقعا که! ناهید چرا جواب نمى دى؟-

 ك. کردم عصبى شده چون ماجرایى پیش آمده اما هنوز نتوانسته به چند و چوند آن پى ببرد فکر

 گفتم وتاه

 !مژده دنبالم نیا تا عصبانى تر نشدم-
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نمى . نه آسانسور قیافه دلخور و شکست خورده اش را دیدم که رو برگرداند و به سمت در آزمایشگاه رفتآی از

در دل به خودم بد و بیراه . فکر کردم حتما رفته دنبال دوا و درمان سر وامانده اش. دانستم مردك کجا رفته

ه کرد تا با تو روى هم بریزد و مثل گفتم که ناهید خانم چه جاى گله که بهت دروغ گفت و طلاق زنش را بهان

 . زن هاى خیابانى بدترین و احمقانه ترین دروغ را براى راضى کردنت سر هم کرد

به راه انداختن آن بازى مسخره , جاى گله نبود که خود احمقم با عشوه هاى شترى و به خیال خودم فریبنده نه،

شده بودم اما دست بلند کردن امیرحسین توجیه ناپذیر  با دانستن زن و بچه دار بودن آن مرد باعث آن واکنش

 . بود و هیچ جور نمى توانستم تحقیر شدنم را نادیده بگیرم

شماره انداز طبقات آسانسور نگاه کردم و فکر کردم نمى دانم مردك کجا رفته اما مى دانم خودم کجا مى  به

 . تر شاه میرى حرکت کردمروم و کاملا مصمم از آسانسور پیاده شدم و به سمت اتاق دک

 میلحظه ایستادم تا از کارى که مى خواهم انجام بدهم مطمئن شوم در حالى که صداى قلبم را در گوش ها چند

اما قبل از آنکه پشیمان شوم، دست بردم  دییاد نسبت فامیلى افتادم و افتضاحى که قطعا به بار مى آ. مى شنیدم

 .و در اتاق را زدم

بیرون آمدم که به خیال خودم زهرم را ریخته بودم و پیش خانم دکتر شاه میرى پنبه امیرحسین  حالى از اتاق در

 . حالا نوبت به خاك سیاه نشاندن مردك بود و معرفى شخصیت دومش به همسر محترم. صفایى را زده بودم

 .کشیدم داخل اتاق نسرین که در آن چهارطاق باز بود سرك

 !نسرین جون مى تونم بیام تو؟-

 را بلند کرد و خلاف لحن همیشه مهربانى که داشت، کوتاه گفت سرش

 !بیا تو-

لحظه اى کلمات را گم کردم . روى صورتم ثابت ماند و با نگاه دنبالم کرد که روى صندلى نشستم شیها چشم

 .هر نمونه اش دارد را به هم بزنمو فکر کردم زن بیچاره چه گناهى کرده که مى خواهم تصوراتى که از شو

اى بعد فکر کردم همان بهتر که خودم با جزییات همه ماجرا را به او بگم چون مطمئن بودم که کمتر از  لحظه

 . چند ساعت دیگر از زبان شاه میرى فاجعه را مى شنود

 .کوت را شکستس,چرخید تا شروع به صحبت کنم که صداى نسرین همانطور که به صورتم خیره بود زبانم

 !صورتت خیلى افتضاح شده -

 .صورتت چرا به آن وضع افتاده، گفت صورتت افتضاح شده نگفت
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 . کردم و در حال تجزیه و تحلیل کلمات به لحن متفاوت و خشک کلماتش فکر کردم نگاهش

 !امیدوارم از من نرنجید چون من بى تقصیرم... نسرین جون، باید یه چیزایى رو بهتون بگم-

 !بلافاصله فکر کردم که آیا واقعا بى تقصیرم که آنطور پاك، معصوم و موجه خود را جلوه مى دهم؟ و

از همان شب مهمانى تا آزمایشگاه و ماجراى همان ...از نگاه هاى امیر حسین... به دریا زدم و بى وقفه گفتم دل

 .روز

در چهره اش نبود حتى در کمال  نگاهش مى کردم اما هیچ حالتى از تعجب یا همدردى میصحبت ها بین

جدایى خودشان را شنید و بعد هم صحنه هاى اکشنى که  ییوقتى از دروغ امیرحسین و ماجراى کذا, تعجب من

 .من و شوهرش در اتاق داشتیم

که مى گفتم به سانسور کردن ماهرانه قسمت عشوه هاى خودم براى شوهرش فکر مى کردم و به  همانطور

خونسرد با صورتى بى حالت لم داده بود به صندلى و زل .ج در جهت بروز ندادن احساساتشباهت عجیب این زو

 .زده بود به دهانم

کاملا بى , سکوت که کردم. ناخواناى صورت نسرین کم کم داشت مشکوك و غیر قابل فهم مى شد حالت

 مقدمه و با صداى خشنى گفت

 !همش همین بود؟-

 آرام و ناباور گفتم ىینگاهش کردم و با صدا, صندلى را خراش مى دادمدر حالى که با ناخن دسته  سرگردان

من الان رفتم پیش خانم دکتر شاه میرى و ! دیگه چى باید مى شد که نشده نسرین جون؟... متوجه نمى شم-

 همه چى رو بهش گفتم

هیچ ربطى به زن صداى کوبیده شدن دستش روى میز به خودم آمدم و جا خورده به نسرینى نگاه کردم که  با

 . مهربان صبح نداشت

 ! فکر کردى با دسته کورها طرفى دختر که قضیه رو اینجورى سانسور شده تحویلم مى دى؟-

 .او خشک شده بود یبالاى سرم رسید که دهانم از واکنش ناگهان. جا پرید و در اتاق را بست از

از سانسور شده ها و ناز و عشوه هات هم ... رو دارمخبر افتضاحى که چند دقیقه پیش تو اتاق امیر راه انداختید -

 !با خبرم پس جا نماز آب نکش ناهید پورحاجى

 .تحقیر نگاهم کرد که میخ شده به صندلى مانده بودم با
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حتما با خودت فکر کردى زنه کودنه پس بپرم رو زندگیش که ! فکر کردى من احمقم و نمى فهمم، آره؟-

 !اد کارآموزى افتادىاونشب و با نگاه هاى امیر ی

نگاهم کرد که دهانم چفت و حتما رنگ از صورتم . میزش نشست و با دو دست به شدت روى میز کوبید پشت

 . پریده بود

نکنه حرف هاى صبح رو جدى گرفتى و فکر کردى من ! فکر کردى دختر خالم رو بى خودى اونجا کاشتم؟-

 !احمقم که به شوهر دکترم اعتماد کنم

انه و عصبى کرد و من که تا آن لحظه مات مانده نقش دو گوش بزرگ را بازى مى کردم، به حرف ابله خنده

 آمدم 

 من نمى دونم منظور شما از این حرف ها چیه اما من بى تقصیرم و -

 پیدا کردم و بلندتر گفتم جرات

 !شما جلوى شوهرت رو بگیر که براى به دست آوردن زن هاى دیگه به دیگران نگه که طلاقت داده-

 صداى محکمى گفت با

 به تو ربطى نداره که تو زندگى خصوصى ما چى مى گذره. ببند دهنت رو-

 میز خم شد و بلندتر گفت  روى

 !روشنه؟. ترپات رو از قضیه اییه که خودت رو پرت کردى توش مى کشى بیرون دخ-

گرفته بودم و حالا که مى دانستم که بعد از بیرون رفتن از این در قرار است که از آن بیمارستان نحس  جان

 بیرون بروم، حاضر جوابى کردم و زل زدم به چشمانش

 !تو نمى دم فیمن صد سال محل سگ هم به امثال شوهر کث. برو شوهرت رو جم کن خانم دکتر-

 زد پوزخندى

 ى ذارى عزیزم فقط مثل یه هرجایى عشوه مى فروشىمحل نم-

 داغ شد و حس کردم چیزى مثل جریان برق از تنم رد شد و از جا پریدم صورتم

 کارى نکن دوباره دیوانه بشم و سر تو رو هم بشکنم. ببند دهنت رو تا نبستمش دکتر بعد از این-

 خونسرد نشسته بود و تحقیرآمیز نگاهم مى کرد همانطور

 !اصلا کار خوبى کردى..جهنم که سر اون رو شکستىبه -

 کرد به مسخره دست زدن شروع
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 اما همین حالا لَشت رو از اتاق من ببر بیرون دختره عوضى-

 کردم و با تکیه کلمات را به بیرون پرتاب کردم نگاهش

 !زن و شوهر بیمارستان رو به لجن کشیدید-

 .اتاق رو به هم کوبیدم و بیرون رفتم در

در اتاق که بیرون رفتم باز تهوع و ضعفى به سراغم آمد که این بار برآیند دلشوره، ناباورى و تنش چند دقیقه  از

 . گذشته بود

کف آسانسور پهن شدم و سرم را در , دست هاى لرزان دکمه آسانسور را فشار دادم و به محض بسته شدن در با

 . دست گرفتم و سعى در کنترل ضعفم داشتم

به دستشویى پناه بردم و همه بد و بى راه هاى عالم را به خودم دادم که  گریبار د, آمدن از آسانسور رونیاز ب بعد

این بار اضطراب و عواقب بدبختى گریبانگیرم و پیچیدن ماجرا . این چه حماقتى بود و دوباره و چند باره عق زدم

 در فامیل و رسیدن به گوش

 . آوردم ام را عق مى زدم و بالا مى خانواده

افتادم , گفته بود شینسرین که بین حرف ها "دختر خاله کاشته شده"درب و داغانم را شستم و تازه یاد  صورت

به سمت بخش میکروب شناسى . فقط مى خواستم از آن بیمارستان جهنمى بیرون بزنم. که اصلا نمى شناختم

 . رد شدم, ردندگاهم مى کو کمد وسایلم رفتم و بى توجه از کنار همه آن هایى که خیره ن

 !چى شده دختر، جون به سرم کردى...یه چیزى بگو... ناهید صبر کن-

فکرى به ذهنم رسید و , در حال جمع کردم وسایل. دل خندیدم به جان به سر شدن مژده آن هم براى من در

 . برگشتم به سمت او

 !دختر خاله نسرین کیه؟-

 .بهت زده اى به خودش گرفت چهره

 چه ربطى داره! گم بگو چى شده بعد تو مى گى دختر خاله دکتر کیه؟ من مى-

 !جونم عزیزم، با من کارى داشتى؟-

فکر کردم بى خود نبوده که از . سمت محسنى برگشتم که پشت هود نشسته بود و پلیت ها را کشت مى داد به

 .او بدم مى آمد
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, برگشتم سمت مژده و طوریکه او هم بشنود با تحقیر آمیز ترین لحن ممکن, به محسنى بدهم یپاسخ بدونآنکه

 انگار که در مورد سوسک یا حشره بى خاصیتى صحبت کنم، چینى به دهانم دادم و گفتم

 !این دختر خاله اون زنیکه است و من نمى دونستم؟-

قبل از آنکه مژده دهان باز کند با , ینه را جلو داده بوداز جا بلند شد و در حالى که سر و س, را رها کرد وسایل

 جیغ کشید يصداى زیر

 !حرف دهنت رو بفهم دختره چتر -

 سمتش رفتم که مژده به عقب هولم داد  به

 !نکنید بچه ها، زشته به خدا...خاك به سرم-

 بالاى شانه مژده با خنده و به مسخره گفتم از

 !"زنیکه"که بهش گفتم  بدو برو به حاج خانوم گزارش بده-

با همان , از روى شانه مژده که سعى در جدا کردن داشت. جیغ کشید و مثل لات ها به سمتم آمد دوباره

 . دستکش هاى لاتکس آزمایشگاه چنگ انداخت به مقنعه من

هولش دادم به عقب و هم زمان صداى همکار ها را شنیدم که براى جدا کردن ما , را روى زمین انداختم کیفم

که مثل نقل و نبات از دهان دخترك بى چشم و رو بیرون مى  "فاحشه "و  "هرجایى"آمده بودند و کلمات 

 .آمد

ى زنى که نمى دانم که بود چنگ در جالى که به مانتو. هیچ نفهمیدم و حس سرگیجه بر وجودم غلبه کرد دیگر

هیچ چیز دیگر اى نشنیدم جز . با چشم هاى تار در حال افتادن روى زمین دست گرفتم لبه میز و افتادم, مى زدم

یاد همان روز صبح افتادم و به  لحظهصداى شکستن ارلن هاى شیشه اى در سرم با اکو همراه بود و آخرین 

حسین صفایى بیا و ببین که به جاى یک ارلن، همه ارلن هاى شسته شده طرز احمقانه اى فکر کردم دکتر امیر

 . ارتباطم با اطراف قطع شد, و تمییز آزمایشگاه را شکستم و بعد ذهنم انگار که خالى شده باشد

که باز کردم یکى از همان سرُم هایى که از آنها متنفر بودم در دستم بود و تنها روى تخت بیمارستان  چشم

 .بودم خوابیده

. روى تخت نشستم و به در و دیوار اتاق خیره شدم, و با سرى که حس مى کردم دو برابر بدنم وزن دارد گیج

سریع یک پرستار با خوش و بش وارد اتاق , دیخلاف فیلم ها و داستان ها که وقتى دختر قصه به هوش مى آ

 . کسى آمد و نه کسى کنارم بودنه  د،یبالاى سر او نشسته و خوش آمد مى گو یمى شود یا آنکه کس
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. فکر کردم حتما یک ساعتى مى گذرد که از حال رفته ام. یاد افتضاح آن روز افتادم و به ساعت نگاه کرد باز

 .حالم از دیدن در و دیوارهاى آن بیمارستان به هم مى خورد و مى خواستم زودتر از آن دیوانه خانه بیرون بروم

محسنى و کلماتى که به من نسبت داده بود مى پیچید، سرُم را از دستم  حالى که در سرم صداى نحس در

 . دستم فشار دادم تا خون بیرون نزند يبیرون کشیدم و دستمالى را رو

به آزمایشگاه رسیدم و به سمت کمد وسایلم مى . مى لرزید میتهوع نداشتم اما ضعف داشتم و دست و پاها حالت

 . کن مژده را پشت سرم شنیدمرفتم که تُن صداى اعصاب خورد 

 ! ناهید چرا بلند شدى دختر، بهترى؟-

 .اسباب ها نگاه کردم  یرا ریختم داخل کیف و بدون توجه به مژده به لیوان و باق وسایلم

 حوصله در کمد را به هم زدم و چرخیدم سمت او و بى حالت گفتم بى

 !دست از سر من بردارهمین امروز و فردا همه قضیه رو با جزییات مى فهمى پس -

تنها با فکر بیرون رفتن از آن جهنم، به سمت , دهانش باز و بسته شد و من بدون نگاه کردن به دور و بر بازهم

 .در خروجى بیمارستان رفتم

*** 

از رفتن به خانه و مواجه شدن با . پاییزى لرز به تنم انداخت و شال را س دور گردنم سفت تر پیچیدم هواى

 . وجشت داشتم اما دیر یا زود اتفاق مى افتاد, اید زود هنگام به گوش خانواده ام رسیده باشدخبرى که ش

سلانه سلانه از عرض حیاط , آرامش خانه دنیناله و نفرین را داشتم اما وقتى با د دنیکه انداختم توقع شن کلید

افتادم اما بابا که لخ لخ کنان با دمپایى یاد صورت درب و داغانم , رد شدم و همین که خواستم از پله ها بالا بروم

فهمیدم براى لاپوشانى کردن . با لیوان چاى از در بیرون آمد, که هایى که همیشه مثل نشانه براى حضور او بود

 . دیر شده و باید به فکر توجیه بى سر و ته ساختن باشم

 ناهید برو ببین باز چى شده که این زن به سرش زده-

ل ماندم و هاج و واج در حالى به بابا نگاه کردم که باور نمى کردم خبر زودتر از خودم به خانه همان پله او روى

 . رسیده باشد

 !سلام، چى شده بابا؟-

حوصله و چاى به دست در حالى که دست به پله ها مى گرفت و از کنارم که همانطور تکیه داده به نرده  بى

 مانده بودم رد مى شد غرغر کنان گفت 
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 فقط بلده غر بزنه! مگه چیزى هم به من مى گه این خانم؟-

و واج نگاهش کردم و داشتم فکرم را جمع مى کردم که بدانم با چه حرف هایى قرار است مواجه شوم و  هاج

 . بابا را نگاه کردم که روى صندلى کنار باغچه نشست. چه جواب ها و توجیه هایى باید داشته باشم

کنار در . به سمت اتاق خیاطى مامان رفتم میاز یادم بردم و در حال درآوردن لباس ها اسفناك صورتم را وضع

فکر کردم اى کاش مى شد که همیشه . و در سکوت نگاهش کردم که عینک به چشم سوزن مى زد ستادمیا

 . همانطور آرام باشد

 ! سلام، چى شده؟-

 .پشت عینک نگاهم کرد و همچنان سوزن زد از

 رو مبل نشستم

 بابا مى گفت یه چیزیت هست اما نمى دونست چى شده-

 از بین دندانهاش غرید همانطور

 !پتیاره همه رو مچل کرده، خجالت هم خوب چیزیه-

هیچ توجیهى به ذهنم نمى رسید و , نمى کرد و سرش پایین بود اما من که فهمیده بودم خبر دار شده نگاهم

 . دهانم چفت شده بود

 تو که نمى دونى جریان چیه ... ت مى کنىمامان دارى زود قضاو-

 را درآورد و خواست حرفى بزند که نگاهش مات صورتم ماند عینک

 !صورتت چى شده دختر؟-

کردم نگران شدنش هم با خشونت و تحکم است و همزمان فکر کردم که اگر فهمیده بود و ماجرا به  فکر

 ! سین خبر نداشتخوردن از امیرح یلیگوشش رسیده بود پس چرا از جریان س

 !دعوام شده-

 . و عینک چشمش را هم یه طرف دیگر یلباس دستش را پرت کرد به طرف, همیشه که عصبانى مى شد مثل

 !با کى دعوات شده؟. اون از اون دختره احمق این هم از تو -

 .براى سوالش نداشتم جوابى

 !دختره احمق کیه مامان؟-
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همانطور که . زیر چانه ام و لبم را نگاه کرد که به کبودى مى زد و سینه اش را جلو داد و دست گذاشت سر

 . مغزم مثل ساعت کار مى کرد و نفس راحتى کشیدم که هنوز قضیه را نفهمیده, زیرچشمى نگاهش مى کردم

 با یکى از همکارهام دهن به دهن شدم و دعوامون شد-

 ها را جمع کرد و دستش را به شدت از صورتم پس کشید لب

نه از اون خواهر پتیاره و سلیطه ات و نه ! عرضه، توام وایستادى و نگاهش کردى تا بزنه لت و پارت کنه؟بى -

 !بچه بزرگ نکردم که، پخمه تحویل دادم. به خودت

*** 

نیلوفر بعد از دو سال زندگى . چیز دست به دست هم داده بود تا بدبختى و آبروریزى از آن هم فراتر برود همه

فیلش یاد هندوستان کرده بود و به دلیلى که هیچکدام آن زمان نفهمیدیم و به ضرب و , یرارسلان مشترك با ام

 . برود استرالیا وبارهزور هم راضى به گفتن آن نشد، مى خواست دخترها را بردارد و د

ق برگشت و روز بعد از ظهر با حرف هاى مامان خودم را آماده شنیدن بد و بیراه کرده بودم اما ناگهان ور آن

 . ماجراى کش مکش و تصمیم احمقانه نیلوفر همه چیز را از یادم برد

 . الو گفتن که شنیدن بلافاصله در اتاق را بستم صداى

 !نیلى این چه بساطیه راه انداختى؟-

 سلام خاله، منم -

 !سلام عزیزم، مامانت کجاست؟-

 . کردم دخترکش دارد خانومى مى شود اما خواهر من هر روز احمق تر فکر

 الان میاد، گوشى-

 نیلى از آن ور آمد که همانطور بى خیال داد کشید صداى

 !کیه میشا؟-

 خاله ناهیده, بیا-

ار انگار نه انگ, رسیدن نیلوفر پنج دقیقه اى زمان برد و فکر کردم درست مثل بابا بى خیال و سرخوش است تا

 .میکه دارد براى بار دوم زندگیش را به گند مى کشد و ما آن جا در حال بال بال زدن هست

 !جونم جیگر؟-

 به او دمیمسخره اش آتش به جانم زد و تفاوت سنى و احترام را گذاشتم کنار و توپ لحن
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 !نیلى دارى چیکار مى کنى با زندگیت لامصب؟-

 !یه کاره زنگ زدى همین رو بگى؟-

صبح پاشدى و تصمیم گرفتى زندگیت رو به لجن , دم ببینم اصلا خودت ایده اى دارى یا شب خوابیدىزنگ ز-

 !بکشى؟

من نمى دونم اگر من بخوام زندگیم رو به لجن ... ببین ناهید، احترامت رو نگه دار و خودت رو بکش کنار-

 !شماها چرا کاسه از آش داغ تر شدین؟, بکشم

 بى خیال او آوردم از لحن سرخوش و جوش

تازه اگه از زندگى اون شوهر بدبختت . مگه فقط زندگى خودته زن حسابى، زندگى دو تا بچه دیگه هم هست-

 !فاکتور بگیریم

 کرد به خندیدن شروع

 !براى چى مى خندى، اینایى که گفتم خنده دار نیست، گریه داره نیلى خانم-

 !چه با وجدان شدى. به تو مى خندم جیگر-

مامان سنت و عرف دست و پاش رو بسته اما تو . من و نیما با وجدانیم ولى بى وجدانمون تو و مامانین... بودم-

تو عین مامان خل و چلى . که دست و پات باز بود عوض مامان رو درآوردى و به جاى اون زنجیر پاره کردى

 !فقط وِرژِنت فرق داره و همچین یه ذره آپدیت تر شدى

 بدجنسى گفت اش قطع شد و با خنده

 !بذار روش که بهتر بشه خیصورتت چطوره، -

زدم و فکر کردم که مامان دست همه خبرگزارى ها را از پشت بسته اما با سوال بعدى نیلى خون در تنم  پوزخند

 . یخ بست

 !کشتى کَج اشتباه گرفته بودى خواهر با وجدانم ستیشنیدم امروز بیمارستان رو با پ -

 .روى بلندگو برداشتم و خودم را پهن کردم روى تختتلفن را از  وارفته

 صدایى که از ته چاه بیرون مى آمد گفتم با

 !امیرحسین گفته؟-

 . کردم حتما امیرحسین به ارسلان گفته و ارسلان هم به نیلى فکر

 البته با چاشنى فحش و فغان ... جارى عزیزتر از جانم خبر داد-
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 .گیج رفت کردم آب سرد روى تنم ریخت و سرم حس

زنگ  یلیبه زن دیوانه فکر مى کردم که به ن. بودم روى تخت و گوشى به دست زل زده بودم به دیوار نشسته

اصلا نمى فهمیدم که من چرا باید مقصر . زده بود و هر چه از دهانش درآمده بود بار من و خانواده ام کرده بود

چند ابرو بالا انداختن و ناز و ادا , سهم من فقط و فقط بازى کودکانه. باشم که پالان شوهرش کج از آب در آمده

 ! ستمدان یبود پس از کجا قضیه آنهمه جدى بود که من نم

 !گلوم پاره شد از بس صدات کردم، با کى حرف مى زدى این همه وقت؟-

مامان را تلفن به دست در حالى که عینک روى بینى اش سریده بود با . جا پریدم و به سمت در برگشتم از

 . نگاهى شماتت بار دیدم

 ! کى اومدى تو مامان، نفهمیدم-

 !حالا ببینم عرضه دارى یه زنگ به این سلیطه بزنى یا نه, دست تو سپردم يیک کار...بیا تو باغ خانم-

چرا فکر مى کند همیشه همه مسائل آدم ... نگاهش کردم, مامان یآلود و دلخور از ادبیات همیشه تهاجم حرص

 ! هاى خانواده باید تحت شعاع آن چیزى باشد که درفکر او مى گذرد

 !ده یاصلا گوش نم...نداشت دهیزنگ زدم ولى فا-

 .بالا رفت شیاصد

یادت رفته باید رو اون  نکهیمنم مى دونم غازقلنگ اونى که زاییدم چند تا پا داره اما مثل ا... زحمت کشیدى-

 !مغز علیلش کار مى کردى

 .را پرت کردم طرف دیگه تخت تلفن

تو و از دست من و ...نیلى تصمیمش رو گرفته...هنوز ملتفت نشدى قضیه از چه قراره نکهیمامان مثل ا-

 !استغفراالله خود خدا هم کارى بر نمى آد

 !به گور اون پدر پدرسگش خندیده...غلط کرده که تصمیم گرفته-

. همزمان با کلمه پدر پدرسگ به پایین پله ها اشاره کرد و حدس زدم منظورش بابا باشد. برافرخته شد صورتش

ى با باباى بیچاره و مظلوم من داشت یا یک لحظه به ذهنم رسید که تمام آن سال ها نفهمیدم چه پدر کشتگ

 . بود نشدهچرا در طول سال ها کمرنگ , اگر کینه و عداوتى بود و من نمى دانستم

 !رضا دوباره بهش زنگ زده-
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حس کردم . گر بگیرد, یک کلمه کافى بود تا مامان مثل گلوله پنبه اى که کبریت در آن افتاده باشد همان

 . را پایین بریزدسقف  شیچیزى نمانده که صدا

از اون بى شرف طلاق گرفت و زندگى این ! معلوم نیست چه مرگشه...پس بگو چه غلطى داره مى کنه زنیکه -

 !مادر مرده رو بهم ریخت که حالا باز برگرده اون جهنم دره؟

 .شانه بالا انداختم, خسته از آن همه عفت کلام و آرامش. وسط اتاق ایستاده بودم همانطور

 !ه خودش بگو، من چکاره ام این وسطبرو ب-

در حالى که خیره نگاهم مى کرد اما مطمئن بودم من را نمى بیند و فقط آماده بد و بى , توجه به حرف من بى

 . راه گفتن به نیلوفر است، گوشى را به گوش چسباند

هم آنقدرى نرمش فکر کردم اگر از رضا دل خوشى داشت و رضا , فاصله اى منتظر پاسخ دادن نیلى بود در

داشت که در طول آن چند سال زناشویى با نیلى در دل مامان جا باز مى کرد، باز هم مامان آینطور سرسخت 

براى امیرارسلان بیچاره بود  وزىمطمئن بودم که مخالفت مامان نه از سر دلس. برگشتن آن ها به هم بود یا نه

 . ه از ترس آبرو و حرف مردمکه حالا حکم کارت سوخته را براى نیلوفر داشت و ن

 !ناهید مى گه اون بى پدر بهت زنگ زده، آره؟-

 . بلند و بى خیال نیلى را شنیدم صداى

 !خوب که چى؟-

 !مگه ارسلان چى از اون یالغوز کم داره؟ -

 . خنده مستانه نیلى در گوشم پیچید و چیزى گفت که سرم سوت کشید صداى

خواد دوباره اون ها و  یدلم م...ره که رضا داشت و الان من بدجورى پشمونمچیزى کم نداره اما یه چیزایى ندا-

 !ه؟یحرف...کلا اون حس ها رو داشته باشم

صورت درهم و سرخ از عصبانیت مامان نگاه کردم و هر لحظه آماده شلیک کلمات از دهانش به بیرون بودم  به

 را ریز کرد و آرام تر طورى که انگار نفهمیده گفت شیاما چشم ها

 !دردت چیه دختر، یه جورى بگو ما هم بفهمیم-

خدا خدا مى کردم چرند بى سر و تهى از . را با استرس از حرف نیلى و واکنش مامان به فرش دوختم میها چشم

 .به ثانیه نکشیده نقش بر آب شد میاما آرزو دیدهانش بیرون نیا

 !همین رو مى خواستى بشنوى؟. رضا بیشتر راضیم مى کرد-
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! توله هاش رو دندون گرفتى و دست از پا دراز تر برگشتى؟, بیشتر راضیت مى کرد که بار و بندیل جمع کردى-

تازه بچه هات رو هم که قبول کرده و مثل پسر ! مگه ارسلان چى از خونه و زندگى برات کم گذاشته نیلوفر؟

 !هشون مى رسهخودش داره ب

فکر کردم چه بهتر که داد بزنند تا , نیلوفر بلندتر شد و همانطور که دست به کمر وسط اتاق ایستاده بودم صداى

 . من راحت تر بشنوم

 !مگه من تو این دو ساله کم براى پسر خرس گنده اش مادرى کردم؟-

 !پس دیگه دردت چیه؟. توام جواب دادى...اونم کرده-

 . هم مى خواستم بشنوم و هم دلهره امانم نمى داد. تنم را خیس عرق کرد, ه او که قهقهه زدصداى مستان باز

 . انگار که در سکوت خانه مى پیچید شیکردم به راه رفتن در اتاق اما صدا شروع

 !بگم تا دردم رو بفهمى؟ ینکنه مى خواى از مسائا خصوص-

 . زد به پنجره اتاق من با لبهاى به هم فشرده و چشم هاى ریز شده زل مامان

 !چى مى گى دختر؟-

 !مى گم چرا باید داستان تو و بابا رو تکرار کنم؟-

 !تو چه ربطى به من و بابات داره؟ یزندگ یمسائل خصوص-

 ! بد مى گم؟. که حالا این همه ازش کینه دارى ينکرد یحتما توام اون هم با بابا عاشقانه زندگ-

با همان لحن , دقه درآمده به پنجره خیره شده بود که نیلوفر بدون آنکه بخنددساکت و با چشم هاى از ح مامان

 . شل و ول خودش ادامه داد

حرفم اینه که رضا من رو خوشحال مى کرد اما ارسلان اصلا این چیزا حالش ... اصلا تو و بابا به من چه-

قش رو که مى بینم مى فهمم حتما قبلا یه وقتا شک مى کنم شاید اصلا مرد نباشه اما پسر آینه د. نیست انگار

 !یه هیجانى داشته

 با دهانى کج شده و لحنى تحقیر آمیز حرفش را قطع کرد  مامان

... خاك بر سرت که اینجورى دارى زندگى دسته گلت رو که همه بهش حسرت مى خورن از هم مى پاشونى-

راضیت مى کرد که ...یچ یکرد اما باق یتو رو خوشحال م اتیجفنگ يسر هیاون احمق به قول خودت فقط با 

 !اونجورى دست از پا درازتر برگشتى نفهم؟
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به . بابا اصلا زندگى خودمه، مى خوام بهم بریزمش. ببین شمسى خانم اگه بخواى فحش بدى قطع مى کنم-

 !شما که تو زندگى من نیستید... آقا اصلا خوش ندارم بیشتر با مردم باشم! شماها چه؟

فکر کردم براى اولین بار با مامان موافق . عرق کرده را از پشت گردنم جمع کردم يا بستم و موهار میها چشم

تمام تصورات خوب چند  شیهستم و حس مى کنم عاقلانه حرف مى زند اما همان لحظه مامان با حرف ها

 . ىبه نیل رسدطورى در گوشى فریاد زد که گوش من زنگ زد چه . من را بر هم ریخت يثانیه ا

دختر به جاى چرند گفتن فکر مال و منالش باش که . الحق که مثل بابات بى شعورى! خاك بر سر بى عرضت-

با یه شوهر  یمثل من مجبور نیست...بعدا تو مى شینى و سیر مى خورى...الان زیر دست بچه هات و خودته

. ها یادت میره يبچه باز نیا ,وقتى چهار تا سوزن بزنى. ارتشى با چندر غاز حقوق خیاطى مردم رو بکنى

اون موقع ! ارسلان داره پنجاه و شش سالش مى شه، توقع ندارى که مثل تو سى و هفت ساله سر دماغ باشه که

 ریپس تا اون موقع زبون به کام بگ...همه اون ارث و میراث عوض الان رو در مى آره, که به هاف هاف بیوفته

 !دختر

بابا هم آنطور نبود و اخلاق . م از کجا و چرا آن همه پست بود و من و نیما نهمامان نگاه کردم و فکر کرد به

مانند مامان نداشت اما الحق که نیلوفر از لحاظ اخلاقى مثل خودش بود و خوب هم از پس هم  يهاى رذیله ا

 . بر مى آمدند

, او يهل و چشم و ابرو آمدن برایاد بیمارستان لعنتى افتادم و فکر کردم رفتار متقابل من با امیرحسین متا باز

 حالم دوباره بد شد و بلند طورى که نیلوفر هم بشنود گفتم. کم از رفتارهاى احمقانه خواهرم و پستى او نداشت

 !خوب برو پایین حرف بزن... شما دو تا ریمکالمه دلپذ نیمامان حالم به هم خورد از ا-

که بى موقع باز کرده بودم و پا روى دم شیر گذاشته بودم،  یبه خودم و دهان, که شروع کرد به حرف زدن نیلوفر

با آنکه صداى نیلوفر جسته و گریخته به گوشم مى رسید اما چشمهاى غضبناك و لب هاى به . لعنت فرستادم

 . دیهم فشرده مامان کافى بود تا بفهمم که چه بلایى سرم مى آ

 . دم و روى تخت افتادمدستم را روى پیشانى کشی, خشک شده وسط اتاق همانطور

 !خاك بر سر من و اون تنه لش بکنن با این اراذل و اوباشى که تحویل دادیم-

 . به دست نگاهم مى کرد و دست گرفته بود به چهارچوب در تلفن

 کردم لقب جدید بابا مبارکش باشد و از دهنم پرید و بلند گفتم فکر
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ارى چکار مى کنى اما یک کلمه نگفتم بعد تو یک روز این همه مدت مى دونستم رضا بهت زنگ مى زنه و د-

 ! هم دهنت نسرید

تلفن را پرت کرد طرف من که سرم را دزدیم و با چشم . اما مهلت نداد که نیلوفر دفاعى از خودش بکند مامان

 . گرفت یهاى از حدقه درآمده زل زدم به او که لبش را با عصبانیت گاز م

تو که حالت داره از رختخواب رختخواب گفتن ما به ! راست مى گه خواهرت... دخترهام یکى از یکى بیشعورتر-

 ! هم مى خوره پس چطورى با این روح لطیف مى خواى خراب شى رو زندگى مردم، هان؟

 نگاهش کردم خونسرد

 ه من هیچ کاره بودماگر برات بگم که چى شده اونوقت مى بینى ک! من خراب نشدم رو زندگى کسى-

 مسخره اى کرد و دستش را چند بار کوبید به دیوار خنده

 !ببین چه کار کردى که مرتیکه زده تو صورتت-

 را ریز کرد و با دقت زل زد به صورتم شیچشمها

حداقل بذار یه بار شوهر کنى بعد اینجورى دم در . خاك بر سر بى لیاقتت! ناهید با مرد زن دار رو هم ریختى؟-

 !بیار

به همیشه و زندگى کنار مامان فکر مى کردم که آیا واقعا , مى کردم و بدون آنکه ربط کلمات را بفهمم نگاهش

 !د؟یهیچ وقت شده بود که مامان آرامش داشته باشد و بدون بد و بى راه گفتن جمله اى بگو

 !حتما تا آخرش که این ریختى زده درب و داغونت کرده! تا کجا پیش رفتین؟-

 نگاهش کردم و یک لحظه معنى کلمات را گم کردم گیج

 !چى رو تا کجا پیش رفتیم، چى مى گى مامان؟-

 !خودت رو باختى، آره؟-

 جواب نگاهش کردم که با حالت هیستریکى جیغ زد و با چشم هاى درشت شده و عصبانى نگاهم کرد  بدون

دختره که فکر کرده شوهر لباسه و دم به دقیقه داره اون از اون ...ببین چه بدبختم من! جواب من رو بده پتیاره-

 !این هم از این آکله که رفته دنبال مرد زن دار... عوض مى کنه

خشک شده بود و در حالى که در دل به دهان لق نیلى لعنت مى فرستادم، خیره مانده بودم به مامان  میها لب

 . مى دوخت و تن مى کرد, که مى برید
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آمد طرفم و شروع کرد به دست انداختن به هر جایى از تن و بدنم که به دستش مى , دهمدید جواي نمى  وقتى

 میگاهى دردناکانه موها, لا به لاى زدن ها. در حالى که دفاع مى کردم و مامان مى زد میگلاویز شده بود. رسید

 . را مى کشید

 . خسته شده و نفس نفس زنان هر دو روى تخت افتادیم عاقبت

دستى به سر و بدنم کشیدم , بالا و پایین مى رفت و من شکه شده از وحشى بازى چند لحظه قبل شیها سینه

 . او خیره شدم يو در سکوت به چشم ها

 !به جان نیمام قسم اگه حرف نزنى همین الان مى برمت پزشک قانونى-

به هم  یسر و وضعبا , شوکه شده. سوت کشید از شنیدن نام جایى که مامان فکر بردن من را داشت سرم

حدسى که در سرم  میریخته همانطور میخکوب تخت نگاهش مى کردم و با دیدن صورت مصمم زن رو به رو

 . بود را به زبان آوردم

 !مى خواى من رو بندازى به امیرحسین، نه؟-

م، نداد و همچنان با چشم هاى غضب آلود نگاهم مى کرد که انگار خودم جواب پرسشم رو گرفته باش جواب

 ناباور گفتم 

حتما فکر کردى موقعیت خوبیه که ! فکر کردى با این کار ها مى تونى من رو بندازى به امیرحسین. آره، همینه-

 !به بقیه پز بدى دامادم دکتره و حرف هاى صد تا یه غاز دیگه

رفته مثل چند دقیقه بعد از نطق من لب باز کرد و با صدایى که بیشتر ناصح بود تا برافروخته و گُر گ بالاخره

 آهسته گفت, پیش، انگار که راز مگویى را با من در میان بگذارد

عاقل باش ناهید، با این فرصت مى تونى زندگیت رو زیر و رو کنى پس استفاده کن و تا داغه به تنور بزن -

 !دختر

همانطور , کرده بودم پیدا شیتهوع لعنتى صبح باز به سراغم آمد و با حس دل آشوبه اى که از حرف ها حالت

 . مات مانده نگاهش کردم و دستم را روى شکمم فشار دادم

با همان لحنى , میدوباره برگشت و با نگاه به چشما. ماند رهیمامان پایین آمد و به دست من روى شکمم خ نگاه

 که به طرز مسخره اى براى مامان آرام بود و عجیب، ادامه داد

 !زندگیت تضمین بشهتا  ياریبچه ب هیکافیه ازش -

 .از روى تخت پریدم و ایستادم ناخودآگاه
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 نالیدم عصبى

 !چى مى گى مامان، خودت مى فهمى؟-

 با حرص به شقیقه ام فشردم hر انگشتم

بابا طرف . یه وقت هایى فکر مى کنم با قوم دیوانه ها طرفم، هیچ کس تو این خونه این جا رو کار نمى ندازه-

انگار که من خر ...است که به من پیشنهاد بده و برگرده بگه زنم رو طلاق دادم فیزن داره و انقدر احمق و کث

 !باشم و نفهمم

 که با آرامش بعیدى به بالا و پایین پریدن هاى من نگاه مى کرد، لب زد مامان

 !یک ماهه که طلاق گرفتن دختر-

همانطور با لبهاى از هم باز مانده و . چه معنایى دارد "دهانم باز ماند "صورت عملى فهمیدم که اصطلاح به

 و نشستم روى تخت که ادامه داد به او زل زدم , متعجب، مثل اصحاب کهف که از غار بیرون آمده باشند

بین حرف هاش فهمیده که یک ماه بوده از ...نیلى گفت زن دکتر امروز زنگ زده و چرت و پرت بارش کرده-

هم جدا شده بودن اما انگار هنوز به خاطر بچه تو یه خونه بودن و کسى هم خبر نداشته حتى اون ارسلان مادر 

 !مرده

 پرسیدم آهسته

 !چرا؟-

 کم کم داشت از غالب زن آرام و اسرار آمیز بیرون مى آمد، بلند تر گفت که مامان

 مهم اینه که دکتر زن نداره و با تو لاس مى زده...دختر چرا مهم نیست،! من چه مى دونم چرا-

 چین خورد میلب ها ناخودآگاه

عزت نفس و ! نمونهمادر , یه وقت هایى فکر مى کنم که تمام این سال ها تو چى به دختر هات یاد دادى-

 !رفتار درست یا آرامش و عفت کلام؟

 و سینه را جلو داد و عینک را با انگشت روى بینى بالاتر برد  سر

 ! اى به جهنم که نمى خواى از این موقیت که افتاده تو دامنت استفاده کنى-

 . ر ادامه دادبلند تر و عصبانى ت, حالى که تلفن را از روى تخت من چنگ مى زد و بر مى داشت در

تو لیاقت ندارى ... بشین تا آخر عمر تو آزمایشگاه شاش و پشگل هر ننه مرده اى رو این ور و اون ور کن-

 !خانومى کنى و بهت بگن خانم دکتر
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 . چسبیده به تخت نگاهش مى کردم که در چهارچوب در ایستاده بود و مى تازاند همانطور

اون موقع باباى لندهور تو بود اما حالا چى که قحطى ... شه مثل منآخر و عاقبتت هم اگه شانس بیارى مى -

 !شوهره بدبخت

به حرف هاى تکرارى مامان . را به هم کوبید و چشم هاى من هم با صداى بر هم خوردن در روى هم افتاد در

حالا ماجرا در ...دبه امیرحسینى فکر مى کردم که دروغ نگفته بود و واقعا از نسرین جدا شده بو... فکر نمى کردم

 .ذهنم بعد دیگرى داشت

*** 

مامان و نیلوفر درگیرى لفظى داشتند و . و ذهن همه طى هفته گذشته مشغول ماجراى نیلوفر و ارسلان بود خانه

همه حرف هاى مامان را دربست , بابا هم مثل همیشه خنثى و بى تفاوت گوش مى داد و البته وقتى لازم بود

 . یتهمه غر زدن بود و شکا, من و نیما که مى رسید مى کرد اما به دییتا

سعى مى کرد تا کمترین بخش روز را در خانه باشد و , بى حوصله و خسته از جر و بحث هاى بى حاصل نیما

شب ها هم برنامه و بهانه اى . بیشتر سر خودش را گرم شرکت پیمانکارى مى کرد که تازه استخدامش کرده بود

تنها بى برنامه خانه من بودم که حالا با بى کار شدن و تصفیه با بیمارستان، . جور مى کرد براى نبودن در خانه

تمام روز را باید در خانه مى نشستم و خزعبلات مامان را قرقره مى کردم یا خودم را در اتاق حبس مى کردم و 

 . وقت مى گذراندم

 . شدن بودبا پا در یک کفش ماندن نیلوفر در حال بدتر و بدتر  اوضاع

 ناهید دیگه نمى خوام اینجا بمونم، باید بیام اونجا-

ندادم و همانطور که گوشى را نگه داشته بودم، خیره ماندم به دیوار سفید رو به رو و فکر کردم خواهر من  جواب

 ! که آدم خاکسترى خاطرات و زندگى من است؟ میکجاى زندگى ام بود که حتى نمى توانستم بگو

مه دردسر ها، بى عقلى ها و اعصاب خورد کنى هایى که داشت، حتى آدم سیاهى براى من نبود و با ه نیلوفر

هر چه بود خواهر نبود و هیچ وقت با وجود اختلاف سنى زیاد، براى من خواهرانه . دیرس یبیشتر خنثى به نظر م

 . را یدك مى کشید ینبود و خواهرى نکرده بود و فقط نام

 ...الو! اونجایى ناهید، چرا جواب نمى دى؟-

 میل و از سر ناچارى لب باز کردم بى

 ! چه طورى روت شد زنگ بزنى خواهر راز دار؟-
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 صداى شل و بى خیالش در گوشم پیچید باز

 !ببین من الان باید از این خونه بزنم بیرون... نانا اون موضوع رو بى خیال شو-

 اوبالا رفت و توپیدم به  میصدا

همه این ماه ها مى دونستم با رضا در ارتباطى اما جیک نزدم ولى ! درسته ازت کوچک ترم اما خر نیستم نیلوفر-

 !تو یه روز هم نتونستى حرف من رو پیش خودت نگهدارى

 بکشد که اجازه ندادم و ادامه دادم شیو احتمالا ماله اى روى خرابکارى ها دیچیزى بگو خواست

 !به من چه...خوب بیا! ى مى خواى بیاى اینجا؟حالا برگشتى مى گ-

 گرفتم نفس

 !گفتن مى تونى من رو نرم کنى که سرشاخِ شازده خانم بشم، کور خوندى  "نانا"اگه فکر کردى با -

 آخر را بیرون کشید و زد زیر گریه سلاح

 !ناهید بفهم دارم چى مى کشم-

 رحم گفتم بى

 !دارى هر روز شکنجه مى شى، دلت خوشه هاهر کى ندونه فکر مى کنه چه خبره و تو -

 !حس مى کنم دارم به رضام خیانت مى کنم، چرا نمى فهمى ناهید؟, من هر روز که با ارسلان زیر یه سقفم-

 مى خواستم از منطقِ بى منطق و کور نیلوفر سر به جنون بگذارم واقعا

اون بدبخت شوهرته بعد تو الان ... م ندهچى مى گى نیلى، این حرف هاى صد تا یه غاز رو تحویل! خداى من -

 !وجدان گرفتى که اگه با شوهر قانونیت زیر یه سقف باشى دارى به قبلیه خیانت مى کنى؟

 . بالا کشیدن بینى اش را شنیدم و به خاطر مسخره بودن چیزى که گفته بود، شروع کردم به خندیدن صداى

حسنى به مکتب نمى رفت، ! دان شدى که من خبر ندارم؟آبجى خانم از کى تا حالا این همه با شرف و وج-

 !وقتى مى رفت برعکس مى رفت

تند و با نیشخندى که از پشت . شد همان ناهید اعصاب خورد کن که شباهتش با مامان غیرقابل انکار بود دوباره

 تلفن هم قابل تشخیص بود گفت

یادت که ! ماجراى چتر بازیت نگذشته جیگرناهید ادعاى شرف و وجدان نکن عزیزم چون هنوز دو هفته از -

 راستى! نرفته مى خواستى مرد گنده رو از راه به در کنى؟
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دانستم حالا که تیرش به سنگ خورده و قرار نیست از برگ برنده اى که من بودم براى نرم کردن مامان  مى

 . ردمقطع ک hپس حرفش ر, استفاده کند، مى خواهد به بدترین نحو ممکن من را بکوبد

 !اگه بخواى چرت و پرت بگى قطع مى کنم-

 ! حالا امیرحسین دست به رختخوابش چطوره؟-

 را از دست دادم و جیغ کشیدم کنترلم

 ! هنوز اینقدرى مثل تو آشغال و پست نشدم که همه چى رو با رختخواب قیاس کنم! ببند دهن گشادت رو-

 .طع کردمگوشى را ق, بدون آنکه اجازه حرف زدن به او بدهم و

*** 

در اتاقم نشسته بودم و ناامید از کار پیدا کردن، تصمیم گرفته بودم که . روز از تلفن کذایى نیلوفر گذشته بود دو

تازه کتاب و دفتر و جزوه هاى چیده شده گوشه اتاق را باز . کنکور کارشناسى ارشد شرکت کنم بلکه فرجى شود

حواسم را پرت خود , داشت و از پایین مى آمد هتباکرده بودم که صداى حرف زدنى که بیشتر به داد و بیداد ش

 . کرد

برگشتم اما  میپس در اتاق را بستم و سر جا دیو بیداد در خانه ما عجیب نبود و ممکن بود هر لحظه پیش بیا داد

به دقیقه نکشیده، صداى پاهایى را شنیدم که شتابزده از پله ها بالا مى آمدند و تا خواستم فکر کنم که چه 

دو پله یکى بالا مى آید، در اتاقم چهارطاق باز  هز نیما، که آن وقت روز در شرکت بود، مى تواند باشد ککسى ج

 . شد و میشا نفس نفس زنان ظاهر شد

 با مامانم دعواش شده. مادر جون مى خواد ما رو بیرون کنه. خاله بیا پایین-

 .با دهان باز از پشت میز نگاهش مى کردم همانطور

 !ومدین که حالا قراره بیرونتون کنه؟شما کى ا-

شبیه به , بى طاقت ىیهمانطور که دستگیره در را به دست داشت، هراسان پا به زمین کوبید و با چشمها میشا

 . نیلى نگاهم کرد

 !نیم ساعت نشده، خاله نمى آى؟ -

سعى کردم آرامش کنم و فکر کردم ما که پدر و مادر , شدم و در حالى که هولش مى دادم سمت پله ها بلند

بالاى سرمان بود این شدیم، چه برسد به این دو دختر که همه زندگى شان به خاطر پدر و مادرى که یکى از 

 . آن دیگرى بى فکر تر بود، تبدیل به جهنم شده
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 !تر همیشه سر شاخ هستن پس چرا این همه غش و ضعف کردى؟این مادر و دخ! بس کن میشا-

آتش به جان  شیداد و فریاد مامان مى آمد و مى توانستم نیلوفر خونسرد را تصور کنم که با حرف ها صداى

وارد آشپزخانه که شدم مامان را در حال به هم کوبیدن ظرف ها دیدم که وانمود مى کرد در . مامان مى اندازد

کز , و مهسا هم چسبیده به مادرش دنیلوفر با آرامش قلپ قلپ لیوان آب را سر مى کشی. نهاستحال شستن آ

 . کرده نشسته بود

 !به جهنم که نمى تونى برگردى، به من چه؟-

 . به میشا انداختم نگاهى

 !همچین که گفتى فکر کردم چه خبره و دارن گیس و گیس کشى مى کنن-

درش نگاه کرد و نیلوفر هم در حالى که با جمله من به سمت در آشپزخانه با لب هاى دوخته شده به ما میشا

 چرخیده بود، نگاهم کرد و به جاى میشا جواب داد

 !من گفتم بیاد اینجورى بگه بلکه پاشى از اون لونه ات بیاى بیرون-

 به صورت بى فکر خواهر دیوانه ام زل زدم  عصبانى

 !براش کلاس تقویتى گذاشتى؟-

 !جیگر؟واسه کى -

 میشا نگاه کردم به

 !دارى از حالا دروغ گویى رو یادش مى دى؟! براى گل دخترت دیگه-

 مسخره اش جمع شد لبخند

 !به جاى تیکه انداختن بشین یه کمک فکرى بده تا ببینم باید چکار کنم-

 همانطور پشت به ما و در حال ترق و تروق کردم با صداى بلندى گفت مامان

 !کورى عصا کش اون یکى...ت کمک تو کنه که این افتضاح رو بالا نمى آورداون اگه مى تونس-

سمت ما و در حال خشک کردن دست ها با دامن، کارى که از آن متنفر بودم، با لحن زهر آلودى را  برگشت

 .کرد به نیلى

ون شوهر بى ببین شازده خانوم، اگه برنگردى سر خونه و زندگیت گوشى رو بر مى دارم و همه چى رو به ا-

 عرضه ات مى گم

 اما بى خیال زل زد در چشم هاى مامان نیلوفر
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 !مثلا چى مى خواى بگى که اون ندونه؟-

 در حال بیرون رفتن از آشپزخانه تنه اى به من زد که به چهارچوب تکیه داده بودم و گفت مامان

 ! مى گم جلمبر کلاهت رو بذار بالاتر-

 احمقانه و اعصاب خورد کن خندید نیلوفر

 !تو نگران نباش شمسى خانم. گذاشته و از همه چى هم خبر داره-

 مامان فریاد زد باز

به من چه که اومدى رو سر . یه قبرستون دیگه يتا چهارشنبه که گورت رو گم کنى و بر...حوصله ات رو ندارم-

 ! من هوار بشى؟

 نیلى نگاه کردم به

 !به سلامتى؟ چهارشنبه چه خبره-

 و چشمک زد خندید

 دارم مى رم پیش رضام. بلیط دارم جیگر-

 پوزخند زدم, لبخند چندش آور او و میمى که آخر اسم رضا گذاشته بود به

 !بگو که از حالا بدونیم که یکى دو ماه دیگه غافلگیر نشیم! باشه؟ "رضام "تا چند وقت قراره -

*** 

هدفون را از گوش بیرون . وض کنم که صداى زنگ در به گوشم رسیدآهنگى که گوش مى کردم را ع خواستم

همان پایین نشسته بود و با مامان یکى به  شینیلى هنوز هم با بچه ها. کشیدم و به صداهاى پایین گوش کردم

 .دو مى کرد و من براى راحت شدن از شر صداى آنها به گوش دادن آهنگ، آن هم با صداى بلند پناه برده بودم

از , عمیقى کشیدم و خواستم دوباره هدفون را در گوشم فرو ببرم که صداى مردى که نه نیما بود و نه بابا سنف

فکر کردم اشتباه شنیده ام و گوشى را در گوشم چپاندم اما این . پایین پله ها پیچید و به پشت در اتاق من رسید

 . بار دستم روى دکمه پلِى خشک شده ماند

لعنتى به نیلوفر فرستادم که زندگى جهنمى ما را . ما نمى فهمیدم چرا باید آنجا آمده باشدارسلان بود ا صداى

صداهایى درهم و برهم . به بیرون سرك کشیدم, جهنمى تر کرده بود و در حالى که آرام در را نیمه باز مى کردم

 . ارسلان و نیلوفر به گوشم رسید, بابا, از مامان

 ! نیلوفر گفتى یا نگفتى؟-
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 !گفتم که گفتم حالا تصمیمم عوض شده، حرفیه؟-

 بلند ارسلان در گوشم پیچید  صداى

 دختر ها بجنبید حاضر شید که بریم. خانم دهن من رو باز نکن! لا االله الا االله... تو-

 مامان که احتمالا خوشحال از خاتمه ماجرا بود  صداى

 !پاشو دختر، پاشو برو-

 . و سرم تیر کشیدعصبى نیلوفر از جا پراندم  جیغ

انگار موهاش ! من که گفتم احتیاج دارم یه مدت دور شم از اون خراب شده... که اومدى اینجا يکرد جایتو ب-

 ! رو آتش زدن که نمى ذاره یه روز خونه ننه بابام آرومم بگیره

چه , رسلان تندى کندسابقه نداشت که حداقل جلوى جمع با ا. از طرز حرف زدن نیلوفر با ارسلان باز ماند دهانم

 .برسد به فحش و فضاحت

  دیچیفریاد مامان و نیلوفر در هم پ صداى

 !من بهش زنگ زدم تا بیاد تن لشت رو جمع کنه! خفه شو پتیاره-

 !مگه فقط خونه توه که سرخود زنگ زدى به این که بیاد اینجا؟...خونه بابامه-

 .مانطور خنثى مى مانداولین دیالوگ را گفت و فکر کردم که اى کاش ه بابا

بالاخره مى ... اینم مرده و ماشاالله سرد و گرم چشیده! خوب دختر چرا حرف دلت رو به این مرد نمى زنى؟-

 فهمه که توام از اون دو تا دختر دارى و درك مى کنه

 را به چوب در فشار دادم و زمزمه کردم سرم

 !بابا ساکت شو-

 ادامه داد, نشد و در سکوت سالن که مى دانستم آتش زیر خاکستر است اما

ارسلان خان این دختر دو تا بچه از اون شیر پاك نخورده داره و بالاخره عمرى باهاش ! بد مى گم جناب؟-

 !زندگى کرده

 !پورحاجى باید بریم دیالیز، برو حاضر شو-

مقى باور نمى کند که مامان آنقدر دلسوزانه به فکر دیالیز آن موقعیت خنده ام گرفت و فکر کردم که هیچ اح در

 !بابا باشد، آن هم در آن موقعیت

 . سنگین ارسلان بالاخره سکوت را شکست صداى
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 !خانم حرفى ندارى بزنى، جریان چیه؟-

 فقط به خواهرش گفته بوده که اون آشغال بهش زنگ مى... ارسلان خان، واالله خدا گواهه منم خبر نداشتم-

 زده

 بدون توجه به مامان ادامه داد ارسلان

 ! چرا جواب من رو نمى دى؟... نیلوفر-

 گفت  شایسکوت و بعد ارسلان که رو به م دوباره

 ما یه کم حرف داریم... میشا، مهسا رو ببر بالا-

رهاى پا که آمد در اتاق را قفل کردم و به آن تکیه دادم چون هیچ جوابى براى چشم هاى منتظر دخت صداى

 .نیلوفر نیلوفر نداشتم که همیشه میانه ماجراهاى پدر و مادرشان بودند

 يدوباره در را نیمه باز کردم و گوش دادم به صدا. صداى بسته شدن در اتاق فهمیدم که به اتاق نیما رفته اند با

 آهسته ارسلان که از پایین مى آمد 

 !چند وقته؟-

 بعدش هم...باباى شوت من از چى خبر داره که این دومیش باشه! اون یه چرتى گفت، تو چرا باور کردى-

 خشک ارسلان صحبت نیلى را نیمه تمام گذاشت صداى

 !یا اینکه این دو سال رو فیلم بازى مى کردى و خانوم بودى؟. لحن بدى ریندیده بودم وقتى میاى اینجا تغی-

 چیزى گفت که نشنیدم  نیلوفر

 !اگه از من هم بچه داشتى، همینجور برش مى داشتى و بى خبر مى رفتى؟-

 !خدا رو شکر که ندارم-

من از عاقبت این جواب دادن ها مى ترسیدم . رگبارى مى پرسید و نیلوفر بى ربط و چرند جواب مى داد ارسلان

 . است یخوردن نیلوفر قطع یلیس, و فکر مى کردم اگر ارسلان هم مثل برادرش باشد

 !دیدیش یا نه؟-

 ! تو چرا باور کردى؟...باباى گیج و ملنگ من یه چیزى پروند! چى مى خواى از جونم با این سوالات؟-

 . ارسلان بلندتر شد و لبریز از خشم و تحکم دادى بر سر نیلوفر کشید صداى

 فشردم میرا در دست ها در
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تیکه رو تو این دو سال که با من زیر یک سقف بگو مر! استغفراالله... ساکت شو و جواب من رو بده دختره-

 !بودى و فکر مى کردم آدمى و زن زندگى، دیدى یا نه؟

 هنوز جوابى نداده بود که ارسلان با لحن پر تهدیدى دنباله حرفش اضافه کرد نیلى

کارى باهات مى کنم که از زنده , به اون خداى بالاى سر که نمى پرستى، اگر جواب مزخرف و اشتباه بشنوم-

 !بودنت پشیمون بشى پس حواست رو جمع کن

اگر من بودم واکنشى متفاوت با نیلوفر داشتم که با تهدید ارسلان انگار که جان مضاعفى گرفته باشد،  شاید

 .کشید را سرش انداخت و جیغ شیصدا

رضا دهنت رو سرویس مى ! فکر کردى شهر هرته که بلا سرم بیارى؟... تو گه مى خورى به من دست بزنى-

 !کنه

مى دانستم که نیلوفر نزدیک به سه . زدن منشا صداى ضربه اى که به گوشم رسید چندان مشکل نبود حدس

ه مسافرت مى خواست به استرالیا برگردد و آنجا ماه بود که از طریق تلفن با رضا در ارتباط بود و حالا هم به بهان

اطمینان داشتم که در آن سه ماه گذشته  ابا دادن درخواست طلاق ارسلان را در عمل انجام شده قرار دهد ام

 . هیچ رابطه اى بین آنها نبود و رضا در استرالیا و نیلى تمام مدت گوشى به دست و در حال صحبت بوده

کثافت معلوم نیست اون موقع هایى که به بهانه کلاس و هزار کوفت دیگه این ور . ادممار تو آستین پرورش د-

 ! داشتى چه غلطى مى کردى, و اون ور مى رفتى

 . جیغ نیلى آمد و صداهاى منقطع و نفس نفس زدن ارسلان و ضربه هایى پشت سر هم صداى

 !حیوون پست فطرت... کثافت آشغال نزن-

 . hنیدم و بعد صداى مامان رش hدر اتاق پایین ر صداى

 ببخش... به قبر پدرش خندید... ارسلان خان، نزن پسرم-

با عجله از اتاق بیرون . که شنیدم حس کردم معده ام مشت و مچاله شد hگریه هق هق مانند نیلى ر صداى

 . رفتم که صداى عصبانى ارسلان در گوشم پیچید

 ! ل مى کنیمما خودمون قضیه رو ح... خانوم شما بفرمایید-

پدر با غیرت . نشنیدم, جوابى از مادر بى عرضه ام که همیشه زبانش دراز بود و حالا خفه خون گرفته بود هیچ

در مقصر بودن . من کجا بود که آنطور شوهر دخترش در خانه مى تازاند و نیلى را زیر مشت و لگد گرفته بود
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برام غیر قابل تحمل , باید پناه باشد کهه دست شوهرى نیلوفر شکى نداشتم اما آزار بدنى زن ضعیف و ظریف ب

 . بود

 !بعدا به حساب گند کارى هات مى رسم. پاشو تا کفرى تر نشدم... بلند شو شال و کلاه کن بریم-

 !معلوم نیست چه بلایى مى خواى سرم بیارى خوش غیرت... مگه خر باشم. من با تو هیچ جا نمى آم-

 زمین اون تلفن رو بذار ! به کى زنگ مى زنى؟-

پله ها رسیدم و ارسلان را پشت به در دیدم که دست به کمر زده با کت و شلوار خاکسترى ایستاده و نیلى  پایین

بود و  ستادهیصورت درهم و هراسان و موهاى بهم ریخته ا, سرخ ىیکه دورتر و نزدیک به شومینه با چشم ها

 .شماره مى گرفت

فکر کردم که امیرحسین در . تم برگشت که صورت عصبى و درهم او را دیدم صداى پاى من ارسلان به سم با

 . شود یلحظه عصبانیت عجیب شبیه به برادرش م

 !ناهید تو دخالت نکن-

 کرد به نیلى و با صداى آرام ترى گفت رو

 !حاضر شو تا این افتضاح رو ببریم خونه خودمون-

 .لان دوباره به طرف من برگشتارس. نیلى یک بار دیگر بى توجه شماره گرفت اما

 بى زحمت به دختر ها بگو حاضر شن و برن تو ماشین پیش امیرحسین-

به . سر تکان داد "چه شده"بى حرکت نگاهش کردم که به معناى , که برده بود یلحظه با شنیدن نام چند

 گفتم يمبل راحتى را نشان دادم و با لحن خواهش گونه ا, خودم آمدم

بشین تا یک لیوان آب . خالت کنم ارسلان جان اما تو دارى یک کمى زود قضاوت مى کنىمن نمى خوام د-

 ...بیارم برات، عصبانى

 . صداى نیلوفر حرف در دهانم ماسید و نگاهم وحشت زده به صورت ناخواناى ارسلان ماند با

 !این نمى ذاره ما بیایم... رضا پاشو بیا من و بچه هات رو نجات بده-

گوشى را به ضرب از دستش کشید و فحشى نثار رضا کرد که مغزم سوت , ع به سمت نیلى رفتسری ارسلان

 . بعد از تهدید گوشى را به سمت دیوار پرت کرد و به ضرب دستش را در گوش نیلى خواباند. کشید
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برخورد و در میان جیغ و فریاد هاى نیلوفر و بد و بى راه هایى که از دهان امیرارسلان همیشه خوش  همانطور

مودب بیرون مى آمد، مامان که از اتاق بیرون آمده بود، خودش را وسط ماجرا انداخت و به جاى آرام کردن آنها 

 . شروع کرد به نفرین کردن نیلى

نیلوفر خودش را روى , دانستم باید چه کنم وقتى ارسلان دست نیلوفر را مى کشید تا از سالن بیرون ببرد نمى

 . چه از دهانش مى آمد به ارسلان مى گفت زمین مى کشید و هر

رفتم و سعى کردم با فشار دست روى سینه ارسلان به عقب هولش بدهم تا بلکه بایستد و آرام تر بشود اما  جلو

دوباره جلو رفتم و این بار فریادم در آن . آنچنان هولم داد که با پشت به در شیشه اى سالن پذیرایى خوردم

 . دیوانه خانه پیچید

هیچ رابطه اى به جز تلفنى حرف زدن باهم نداشتن، من در  دارم مى گم... یه لحظه گوش کن به من لامصب-

 !جریان بودم

 با چشم هاى قرمز شده نگاهم کرد و فریادم را با صداى زهر آلودى جواب داد ارسلان

نکنه باید تشویقش کنم که همچین غلطى مى کرده و ... خیلى لطف کردى که همچین رازى رو برملا کردى-

 ! ه بره سراغ اون قرمساق؟حالا هم مى خواست فرار کن

نگاهش مى کردم که صورتش را جلوتر , و رنگ پریده در میان آه و ناله نیلى و بد و بى راه هاى مامان ساکت

 آورد و شمره گفت

هنوز زیاد نگذشته از اون افتضاحت تو بیمارستان که دارى اینجورى ! مثلا الان تو صلاحیت دارِ اینایى، آره؟-

 !مى کنى شفاعت یکى دیگه رو

 . سمت مامان که مى دانستم همیشه از داشتن مادر زنى مثل اون حرص مى خورد برگشت

 !خانم دست شما رو باید بوسید با این دختر تربیت کردن، به حاجى بگو کلاهش رو بالاتر بذاره-

اشت اما واکنش بى راه نمى گفت و خانواده درب و داغان من لیاقتى جز بد و بى راه شنیدن از داماد را ند کم

 مامان هم دیگر قابل تحمل نبود که سرى تکان داد و با گردن کج شده و التماس آمیز گفت

یه ...بگذر ازش...اصلا دستم بشکنه که این آفت ها رو تحویل دادم...ارسلان خان هر چى شما بگى درست-

 !شما بزرگى کن و ببخشش. غلط کرده، بچگى کرده
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زدم و بى توجه به آنها که همچنان صد تا یک غاز تحویل هم مى دادند و  میو عصبى چنگى به موها کلافه

اشک تمساح مى ریخت و با صداى بالا کشیدن بینى اعصاب خورد مى کرد، , نیلى که با خفت هق هق مى کرد

 .به سمت پله ها رفتم و به جهنمى نثار تک تک آن ها کردم

اول به خیال آنکه صداى . جز صداى دختر ها به گوشم رسید در اتاقم را به هم بکوبم که صداهایى به خواستم

خواستم هر چه زودتر بروم داخل اتاقم و به آرامش برسم اما صداى , جر و بحث و داد و بیداد هاى پایین است

آمده و رفته پیش , و دارى که حواس ما نبوده رمردانه اى از داخل اتاق در بسته آمد و فکر کردم حتما نیما در گی

ختر ها اما به نظر بعید مى آمد که نیما خانه را در آن وضع اسفناك ببیند و راهش را بکشد و بى تفاوت برود به د

 . اتاق خودش

. چشم هام با دیدن مردى که پشت میز کار نیما نشسته بود از تعجب گشاد شد, اتاق را که باز کردم در

به دختر ها نگاه کردم . روى دستگیره خشک شده بودامیرحسین سر بلند کرد و نگاهش به من افتاد که دستم 

 .ردندکه همراه پسر امیرحسین روى تخت نشسته بودن و با دیدن من ساکت نگاهم مى ک

 !احوال شما؟! سلام خانم پورحاجى-

 گفتم , مى شکستد میکه در گلو ییتظاهر و بازى با کلمات با واژه ها بدون

 ! اینجا چه کار مى کنى؟-

 ! منتظر داداشم، کشتن همدیگرو؟-

کردم و فکر  دایشوخى بى جایى که کرده بود و با یادآورى درِ گوشى زدن به من داخل دفترش، حس انزجار پ از

 . کردم معلوم نیست که چرا و چطور تا بالا آمده است

 !خصوصى ما بیاى خونه منه و شما هم حق نداشتى تا این بالا و اتاق هاى, اینجا بیمارستان نیست دکتر-

دانستم چه معنایى  یاو خیره شدم و از سکوتش که نم يخیلى جدى به چشم ها, نگاه کردن به بچه ها بدون

 . براى ضربه زدن استفاده کردم, دارد

 تشریف ببرید بیرون و آقا داداشتون رو هم از اون پایین جمع کنید-

 بیرون بروم که با صداى جدى و خشکى گفت خواستم

, طلاع شما، وقتى اون پایین مشغول بکش بکش بودید و خواهر گرامیتون به فاسقش زنگ مى زدمحض ا-

بنده تو حیاط بودم و اومدم داخل بلکه کارى ازم بر بیاد که دیدم این دو تا خانوم کوچولو دارن چیزایى که نباید 
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صحنه هاى تاسف بار پایین رو بیشتر از تا  لارو مى بینن پس میلاد رو از تو حیاط همراه این دو تا دختر آوردم با

 !این شاهد نباشن

 لجبازى گفتم با

 !خواهر زاده هاى من عادت دارن، شما نگران پسر خودت بودى و مى رفتى بیرون نه که بکشى و تا بالا بیاى-

 .در را به شدت کوبیدم و به اتاق خودم رفتم, باشم يآنکه منتظر واکنش دیگر بدون

خودم را روى . کینه و تحقیرى که با سیلى خوردنم حس کرده بودم را پس دادم, ه شدن درکه با کوبید انگار

 شیآمد که بعد از چند روز فکر کردن و به نتیجه رسیدن در مورد امیرحسین و کارها ادمیتخت انداختم و تازه 

 . دوباره اون را دیده ام

نگفته است که از نسرین جدا شده و این سوال  فکر کرده بودم که به من دروغ, روزهایى که گذشته بود تمام

مدام در ذهنم چرخ مى خورد که چرا من باید تنها کسى مى بودم که پیش از همه از جدایى آنها با خبر شود در 

 . نداشتند هاحالى که حتى نزدیک ترین هاى امیرحسین هم خبرى از ماجراى طلاق آن

یلى زدن به من تخم کینه و نفرت از خودش را در قلبم کاشته بود و از فهمیدن ماجرا با آنکه امیرحسین با س بعد

و زن باز نگاهش نمى کردم و شخصیتش در نظرم کمى متفاوت و تا حدى  فیتحقیرم کرده بود اما به چشم کث

 .اسرارآمیز جلوه مى کرد

صداى جیغ هاى هیستریک نیلى مثل صداى هزار زنگ که هم زمان نواخته شوند، , در اتاق را نبسته هنوز

هر چند که . گوشم را خراش داد و خواستم به سرعت پایین بروم اما منصرف شدم و سریع شماره نیما را گرفتم

نداشتم خواهرم آنطور  خوشنداشتم اما  شیمى دانستم حق با ارسلان است و دل خوشى از نیلوفر و کارها

 . وحشیانه و به ضرب و زور از خانه بیرون برده شود

جیغ و بد و بى راه هاى نیلى به گوشم , با دلهره کنار در نیمه باز اتاق ایستاده بودم , با شماره گرفتن همزمان

د و اصلا مى رسید و ناله، فغان و شلوغ بازى هاى مامان که مطمئن بودم خودش هم نمى داند چه مى خواه

 .طرف کدام آنهاست

همزمان که صداى بله گفتن . صدایى جز هیس هیس و دعوت به آرامش از ارسلان به گوشم نمى رسید هیچ

 . نیما در گوشم پیچید، امیرحسین با عجله از اتاق بیرون آمد و بدون نگاه کردن به دور و بر از پله ها پایین رفت

 !جا، کى جیغ مى زنه؟ناهید چرا جواب نمى دى، چه خبره اون-

 !نمى دونى چه بلبشویى شده...نیما برس-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٨٦ 

 نیلى با صدایى اعصاب خورد کن و این بار ممتد شروع به جیغ کشیدن کرد و نیما وحشت زده شد  باز

 !بابا طورى شده؟. فقط بگو قراره با چى مواجه بشم! اومدم، اومدم-

نیلى بود که نمى توانستم درست و حسابى جواب نیما  آنقدر تحت شعاع جیغ هاى احمقانه و هیستریک حواسم

 . را بدهم

 !نپرس نیما، فقط برِِس. ارسلان اومده نیلى رو ببره و اونم معرکه راه انداخته..بابا خوبه-

در کمال تعجب ارسلان را با . آنکه منتظر جواب نیما باشم، قطع کردم و با عجله خودم را به پایین رساندم بدون

را بسته بود اما نیلى  شیر دست روى صندلى دیدم که سرش را در دست گرفته بود و چشم هالیوان آب د

دست به سینه و , بود تادهامیرحسین هم بالاى سر برادرش ایس. همچنان فحش مى داد و جیغ مى کشید

رکات نیلى خونسرد در حالى که سرش را به در شیشه اى سالن تکیه داده بود، زیرچشمى و عاقل اندر سفیه به ح

 . و تشر زدن ها و غرغر کردن هاى بى دلیل و بى جاى مامان نگاه مى کرد

 را ارسلان شکست و آرام و عصبى با صداى گرفته اى گفت سکوت

اگه فکر کردى با این حرکات کوتاه مى آم که بلند شى برى پیش اون مرتیکه ! پاشو جمع کن این معرکه رو-

 ... کور

هنوز جمله . بود يه کردنش صداى هق هق داشته باشد، شبیه عرعر کردن الاغ پیربیشتر از آنکه گری نیلى

ارسلان تمام نشده، جیغ گوش خراشى کشید و من که نگاهم سمت امیرحسین و ارسلان بود، دیدم که 

لیوانى که  دشبا دیدن حرکت دست ارسلان از جا پریدم و پشت بن. را با زجر بست شیامیرحسین چشم ها

انگار که دوباره ماشه نیلوفر را . کى نیلى، با صدایى وحشتناك و به ضرب فرود آمد و خاك شیر شدجایى نزدی

 . شروع کرد به رگبارى بد و بى راه گفتن به ارسلان و تمام خاندانش, کشیده باشند

ى رضا لَشت رو تحویل ننت م. به من دست بزنى یکن یکثافت آشغال نمى خوام باهات زندگى کنم، غلط م-

 !ده

خواستم حرفى بزنم که ارسلان , چشم هاى گشاد شده از لحن چاله میدانى و افتضاح نیلى که دیوانه شده بود با

 . به سمت نیلوفر پرید اما امیرحسین میانه راه و با دست گذشتن روى سینه او و به عقب کشیدنش مانع شد

اصلا ممنوع خروجش کن اما الان بیا ... برو ازش شکایت کن و عدم تمکین بگیر! داداش نکن، بدترش نکن-

 !بریم تا یه بلایى سر خودت نیاوردى

 که همچنان روى مبل افتاده بود از جا پرید نیلوفر
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بازى هاى تو عطاش رو به لقاش  فیتو برو جلو زن خودت رو بگیر که نتونستى نگهش دارى و از دست کث-

 !بخشید

مه کینه و دشمنى، ارسلان دست امیرحسین را کنار زد و در حالى که بیرون آمدن جمله از دهان نیلى، با آن ه با

امیرحسین در حالى که با فشار سعى در . دوباره هجوم برد سمت نیلى, را از عصبانیت گاز مى گرفت شیلب ها

 محکم و خونسرد گفت, نگه داشتن او داشت

 !ىاین ارزش نداره که به خاطرش خون خودت رو کثیف کن...داداش ولش کن-

 حالى که نگاهش آتشین روى من چرخیده بود، ادامه داد در

 !به درد لاى جرز دیوار مى خوره, زن که صداش بالا بره و هر جفنگى از دهنش بیاد بیرون-

دانم چرا ساکت ماندم با آنکه فهمیدم که احتمالا از گفتن آن جمله قصدى جز یادآورى آن روز در دفترش  نمى

بودم که  میهمچنان گوشه سالن ایستاده بودم و از شدت دلهره در حال کندن گوشه ناخن ها. و سیلى زدن ندارد

 . آن جمله معنى دار را گفت و نگاهش چند ثانیه روى من چرخید

 . را سرش انداخت شیمامان صدا, ز دهان امیرحسین بیرون نیامدها جمله

خودت به درد جرز دیوار مى خورى که معلوم نیست تو اون مثلا ! دکتر بعد از این بکش اون زیپ دهنت رو-

 ! اونجا بیمارستانه یا خونه فساد مردك؟ ،یمى کن یبیمارستان چه غلط

با . یکى به نعل مى زد و یکى به میخ, دو طرفه بازى مى کردکردم مامان یک سره در همان چند دقیقه  فکر

آن هم با آن کلمات , شلوغ بازى سعى داشت نیلوفر را بفرستد خانه ارسلان اما حالا به امیرحسین حمله مى کرد

 . مفتضحانه

بچه کوچکى هم که جاى من بود مى فهمید که حرف امیرحسین هیچ به مذاق مامان خوش نیامده چون  هر

 . را روى سر مى انخت و همان سلیطه گرى هایى را از خود نشان مى داد که نیلى شیدش هم دائما صداخو

شده و کمى شرمنده در حالى که دهانم چفت بود به امیرحسین نگاه کردم که صورتش مثل همان روز  ساکت

 گل انداخت اما خونسرد و با صداى آرامى رو به مامان گفت

 ! استغفراالله... پس دخترت اون مدت اونجا, اگه اونجا همون جاییه که مى گى! گى خانم محترم بفهم چى مى-

زمزمه , مى کشید شیرا در موها شیدر حالى که دست ها. به سمت در چرخید و نفس عمیقى کشید ارسلان

 کرد

 !عجب غلطى کردم... ببین چه وضعى گیر افتادیم-
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بیرون آمد و شجاعانه به , که آماده جواب دادن به امیرحسین بود، از سنگرى که پشت مبل گرفته بود نیلى

 . سمت ارسلان رفت

 !آره، غلط اضافى کردى که من رو بدبخت کردى وقتى حال و حوصله زن دارى ندارى-

 غرید  شیان دندان هااز می, را در دست فشار مى داد شیبا غیظ برگشت سمت او و در حالى که بازو ارسلان

ببین کجاى زندگى نشستى که با اون زندگى کوفتى ...بزرگ شو احمق! نه که دختر چشم و گوش بسته بودى-

 ! که داشتى و ازش خودت رو بیرون کشیدى، حالا بعد پنج سال مى خواى باز به همون لجن برگردى

باعث شد ساکت , روى پله ها به گوشمان رسیداما صداى پاهایى که  دیدوباره لب باز کرد که چیزى بگو ارسلان

 . بنشیم و به سمت در سالن نگاه کنیم که دخترها و میلاد با چشم هاى کنجکاو و نگران سرك مى کشیدند

 !مامانم رو ول کن عمو، چه کارش دارى؟-

 . با بغض به دست نیلى که در چنگ ارسلان فشرده مى شد، نگاه مى کرد میشا

... بیاید تو، چرا اونجا ایستادین! ید داره چه جورى من رو اذیت مى کنه این عموى عوضیتونبچه ها بیاین ببین-

 !توام بیا میلاد که بزرگ بشى لنگه همین دو تا آشغال مثلا غیرتى مى شى

همزمان ارسلان که انگار در حال کنترل خودش بود، . دوید سمت بچه ها و به بیرون سالن بردشان امیرحسین

 . مامان جیغ کشید... نفسم گرفت. در گوش نیلى زدپشت سر هم 

اى به درك که مردى نداره دختر، پاشو باهاش ! آى یکى بیاد کمک این وحشى رو بندازه از خونه من بیرون-

 آخه این چه وضع زندگیه که براى من ساختید ! برو

 . نان آهسته گریه مى کردهمچ, اما در کنال تعجب ساکت بود و جیغ نمى زد اما نشسته روى زمین نیلوفر

, بعد از چند دقیقه سکوت محض. آتش زد, سیگارى بیرون آورد و در حالى که به نیلى نگاه مى کرد ارسلان

 جرات کردم و گفتم

 ! اینجورى وضع بدتر مى شه. ارسلان تو برو، ما راضیش مى کنیم برگرده-

 . را تنگ کرد شیو در حال پک زدن به آن لعنتى نگاهم کرد و چشم ها برگشت

با اون کارت ثابت کردى که سر , اگر قبلا فکر مى کردم یه فرقى با خواهر احمقت دارى... تو هیچى نگو ناهید-

 !و ته یه کرباسید

 لحظه مامان تلفن به دست از در سالن آمد داخل و با صداى آهسته اى که کمتر از او شنیده بودم گفت همان

 ! ى شهالان که زنگ بزنم پلیس حالیت م-
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 نگاهش روى مامان چرخید. خونسرد به نیلى نگاه کرد و روى صندلى نشست ارسلان

بعدش هم به پلیس زنگ بزنى که چى بگى آدم ...تکلیفت رو روشن کن! طرف کى هستى حاج خانوم محترم؟-

 !بگى دامادم اومده دخترم رو جمع کنه و ببره خونه که نره استرالیا پیش فاسقش؟! عاقل؟

منتظر جواب ابلهانه اى از مامان بودم اما . را روى سرم گذاشتم که از شدت درد در حال انفجار بود میها دست

 . صداى نیما سکوت را شکست

 !چه خبره؟-

با صداى نیما مانند باطرى شارژ شده دوباره شروع به جیغ و , که روى زمین نشسته بود و هق هق مى کرد نیلى

 فریاد کرد

اون از باباى بى عرضه ام که این تو اتاق حبسش کرده و ... مرتیکه چى به سر من داره میارهنیما بیا ببین این -

اینم از این دو تا که ایستادن این عوضى رو نگاه مى کنن که هر گهى دلش مى , اونم جرات نداره بیاد بیرون

 !خواد داره مى خوره

 رو به نیما پشت بند حرف نیلى بلند و با تحکم گفت مامان

 خودت رو دخالت نده! و واسه چى اومدى پسر؟ت-

 . میز و اشاره کرد به نیلى که حالا ایستاده بود و ارسلان که سیگار دود مى کرد يرا کوبید رو تلفن

 این هم الان این معرکه رو جمع مى کنن و مى رن سر خونه و زندگیشون-

به سمت نیما . در سکوت و عصبى نگاه به حرکات مامان مى کرد و فکر کردم حتما حرص مى خورد ارسلان

از بودنش حس آرامش کردم و بى دلیل فکر کردم که حالا با . رفتم که کیف و کتش را روى مبل مى انداخت

 . آمدن نیما شاید ماجرا سر و سامانى بگیرد و قائله ختم به خیر شود

 !رار نبود بذارى من قضیه رو حل کنم؟داداش من مگه ق-

 سیگار را پک زد و سر تکان داد . سکوت نگاهمان به سمت ارسلان کشیده شد که مخاطب جمله نیما بود در

چند ساعت پیش مادر محترمت زنگ زده به من که بیا زنت رو جمع کن ! پسر خوب چى قرار بوده حل بشه؟-

 !ار بود جمعش کنى؟اینجورى قر. ببر که چهارشنبه بلیط داره

نیلى و تماس هاى مکرر با رضا را براى نیما از همان اویل ماجرا گفته بودم اما نمى دانستم قصد در  ماجراى

 . میان گذاشتن ماجرا با ارسلان را دارد

 !برادرِ من، خودم خبر داشتم که چهارشنبه بلیط داره اما مگه من مرده ام که بذارم بره پیش اون لندهور-
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 حق ندارى به رضا فحش بدى! شو نیما خفه-

در چشم به هم زدنى . آنچنان سریع از جا پرید که صندلى به پشت روى زمین افتاد و به شدت صدا داد ارسلان

را بگیریم که به شدت به سر و صورت نیلى فرود مى آمد،  شیروى نیلى پرید و تا ما بخواهیم جلوى دست ها

 . کرده بودخواهر نادانم چند ضربه نوش جان 

مثل تمام آن یکى دو ساعت گذشته فحش مى داد و جیغ مى زد و مامان هم بدون دل سوزى براى  نیلى

نیما به شدت و . غرغرکنان به زمین و زمان بد و بى راه مى گفت, دخترش خودش را روى صندلى انداخته بود

رو روى مبل  یلىى زدن، من نعصبانى ارسلان را روى صندلى پرت کرد و در حالى که هر دو نفس نفس م

 . کشاندم و کمک کردم تا دراز بکشه

 . لحظه امیرحسین وارد سالن شد همان

 !باز چه خبر شده؟-

نیما نفس گرفت و به سمت امیرحسین رفت و . به نیما که افتاد نفس راحتى کشید و سرى تکان داد چشمش

 . دست روى شانه اش گذاشت و با هم بیرون سالن رفتند

مامان هم آرام شده بود و به . ساکت و آرام سرش را داخل مبل فرو برده بود و پشت به ما دراز کشیده بود نیلوفر

سریع به . گوشه پرده خیره مانده بود اما ارسلان همچنان نفس هاى عمیق مى کشید و سیگار دود مى کرد

 . آشپزخانه رفتم و لیوان آب را جلوى ارسلان گرفتم

, آن خودنمایى مى کرد يه رگه هاى سرخى داشت و صورتى که دانه هاى درشت عرق روچشم هایى ک با

هراسان . همزمان چهره اش از درد جمع شد و دستى روى قفسه سینه اش کشید. نگاهم کرد و لیوان را گرفت

 . او نشستم يلیوان آب را روى میز گذاشتم و پایین پا

 !چى شده ارسلان جان، خوبى؟-

 زمزمه کرد, کبود شد و در حالى که دست روى قفسه سینه اش مى کشید شییدم که لب هاکرد و د نگاهم

 ...نفس نمى آد... درد-

 بلند نیما را صدا زدم . که مامان از جا پرید و به طرفمان آمد دیدم

 ...نیما.... نیما برس، ارسلان-

*** 
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اما در کمال تعجب خوشحال نشد که انفارکتوس قلبى ارسلان، فکر مى کردم که نیلى خوشحال مى شود  با

نظرم  "فقط به گفتن , در جواب نگاه مات و حیران من. هیچ، حتى پرواز روز چهارشنبه اش را هم کنسل کرد

 . اکتفا کرد "عوض شد

 ! تو دیوانه اى نیلى، جنون دارى! نظرت عوض شد؟ -

م داده بود و با احتیاط و سلیقه حالا روى مبل ل, کردم که چه وضعى براى زندگى خودش ساخته بود نگاهش

 . قابل درك نبود میفکر کردم هیچ وقت خواهر بزرگم بزرگى نکرد و برا. لاك مى زد

 !هواى دهنت رو داشته باش جیگر، مثلا ازت بزرگ ترم آبجى فنچ-

 ام جمع شد از طرز حرف زدن او چهره

 !دوستاى عتیقه ات، بهتر از این نمى شهیه پس زمینه اى که از مامان داشته باشى و بقیه رو هم از اون -

 در دست نگاهم کرد لاك

 !چى مى گى ناهید، باز هذیون گفتى؟-

 نه عزیز جان، دارم مى گم اصلا بهت نمى آید که دو تا دختر داشته باشى و شوهرى که تو بیمارستان افتاده -

 مستانه اى کرد خنده

 اولا که توام بهت نمى آد-

 !چى؟-

هم خندید و فکر کردم انگار نه انکار که همان زن نالان و مچاله دو روز پیش است که حالا این طور  باز

 . لاك مى زند و به ریش این و آن مى خندد, نشسته

 صبر کن جیگر. بذار دوما رو بگم، اولى پیشکش-

 که ادامه داد شیبا چندش از لفظ جیگر زل زدم به دست ها باز

 ارم و اونى که تو بیمارستانه شوهر سابقمهدوما که من شوهر ند-

 نگاهش کردم و بلافاصله گفتم مسخره

 !جدى، پس چرا به خاطرش بلیطت رو کنسل کردى و نرفته پیش رضا جونت؟-

 پا و مثل مامان سر و سینه را جلو داد و چشمک زد  يپا انداخت رو, لاك را سفت کرد در

 ن هچل ببره بهشتچون رضا جونم داره مى آد که من رو از ای-
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را به  میحالى که از آمدن رضا تعجب کرده بودم و در عین حال به صحت قضیه شک داشتم، چشم ها در

 . مسخره درشت کردم

اگه بهشت بود پس چرا پنج سال پیش اونجورى دو پا !شوخى مى کنى نیلى، واقعا مى خواى برى بهشت؟-

 !داشتى و دو پا دیگه هم قرض کردى و برگشتى؟

کنارِ سوراخ  يبا هوشیارى گربه ا. نداد و بى خیال دست در موهاش کشید و خودش را به نشنیدن زد بىجوا

 . موش نگاهم کرد

 !ناهید نمى خواى اولا قضیه رو بدونى؟-

 !چرا مى خوام بدونم باز چى شده و چى مى خواى بارم کنى که اینجورى پى گیرى-

 !چسبهبهت نمى آد مردك زنش رو ول کنه و تو رو ب-

 . اما خودم را به ندانستن زدم, را ریز کردم و با اینکه مى فهمیدم منظورش امیرحسین و نسرین است میها چشم

 ! چى شده که من خودم خبر ندارم؟-

 دست به سینه نگاهش کردم که ادامه داد ... یک خنده نیلوفرانه دیگر باز

 !تو چى؟-

 ! من چى؟-

 !توام چِشمت گرفته؟-

 در حال بلند شدن گفتم, ل هاى بى سر و ته اواز سوا کلافه

تو هم که خون جلوى چِشمت رو . فعلا انقدر زندگى تو چشِم من رو گرفته که جا براى چیزاى دیگ نیست-

 گرفته و دارى گند مى زنى به زندگیت

انسته توجه به حرف من با لحن اسرارآمیزى انگار که ارشمیدوس باشد و مى خواهد از فرط شوق کشف ناد بى

 اى برهنه از حمام بیرون بپرد، زمزمه کرد 

 !به نظر من که مردونگى امیرحسین از ارسلان خیلى بیشتره-

 گفت, و تا حدى رندانه که باعث چندش من شد که نگاهش مى کردم خندید

 به نظر من حالا که طرف عزبه، برو حالش رو ببر-

 اى که دستم بود را پرت کردم روى میز و در حال بیرون رفتن از سالن با عصبانیت گفتم مجله

 مردم خواهر بزرگتر دارن و ما هم خواهر داریم... حالم رو بهم مى زنى-
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هم خنده اعصاب خورد کن و بى خیال زن بى مسئولیتى که اسم خواهر را یدك مى کشید، در گوشم پیچید  باز

 .و انگار که تمام فکرم را امیرحسین اشغال کرده بود اما من نمى شنیدم

*** 

درست و غلط را نمى دانستم اما عذاب وجدان نوظهور . قطع کردم, بار شماره را گرفتم و هنوز زنگ نخورده چند

فکر آنکه من باعث بر هم خوردن زندگى یک خانواده شده باشم و با . با دیدن میلاد داشت خفه ام مى کرد

آنها را از هم پاشیده باشم، روانم را  وادهکه براى من بازى موش و گربه بود، خان يقانه و بچه گانه احرکات احم

 . گرفت یم يبه باز

با . هم صورت کوچک و معصوم میلاد جلوى چشمم آمد و حرف هاى بى سر و ته نیلى در گوشم چرخ خورد باز

ما چیزهایى مى دانست و شنیده بود که قرقره شان آنکه حرف هاى خواهرم هیچ وقت قابل استناد نبود اما حت

 . مى کرد

و بدون در نظر گرفتن بد و بى راه هاى احتمالى که قرار بود بشنوم، شماره را گرفتم که با دومین بوق  مصمم

 . صداى نسرین در گوشم پیچید

 !سلام-

 آرام و ملایم گفتم. نشناخته بود هنوز

 نسرین جون، ناهیدم -

 ى منطق شدخشن و ب شیصدا

 !چى مى خواى عفریته؟-

را به تنم مالیدم اما مطمئن بودم که کار درست را  زیوقتى زنگ زدم پى همه چ. کردم به خود مسلط شوم سعى

انجام مى دهم و مى خواستم هر طور شده بار عذاب وجدان را از روى دوشم پایین بگذارم و از سرم باز کنم تا 

 . دیرون بیافکر امیرحسین لعنتى از مغزم بی

 گرفتم تا آرام شوم  نفس

 باید ببینمت...مى خوام ببینمت-

 !مثل اون خواهر پاچه ور مالیده ات پر رو و بد پیله اى-

 . دوباره کنترلم را از دست مى دادم شیچیزى که با خودم عهد کرده بودم، داشتم با توهین ها خلاف
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برام مهم نیست که مى خواى کینه و عصبانیتت رو با کوچک کردن من خالى کنى اما من باید ببینمت و -

 !حضورى باهات حرف بزنم

من کارى با تو و اون خانواده بى ! مى خواى من رو هم مثل اون ارسلان بیچاره بندازى گوشه بیمارستان؟-

 شعورت ندارم

شروع کردم به حاظر . رانمیو و "بى شعور"یا فکر در مورد خانواده من ماندم و یک دن, را که قطع کرد گوشى

 . به سمت بیمارستان رفتم عیشدن و سر

باید مى دیدمش و این لکه ننگ را از . فهمیده بودم که بیمارستان است, سر و صداهایى که در گوشى مى آمد از

لوفر و خانواده ام تمایز بدهم و دست کم نمى دانم چرا مى خواستم خودم را از نی. پیشانى خودم پاك مى کردم

 . من در از هم پاشیدن زندگى آنها دخیل نبوده باشم

سرم را تکان نمى دادم که مبادا کسى را ببینم . دانم با چه رویى بعد از افتضاح آن روز وارد بیمارستان شدم نمى

به اى به درِ بسته اتاق زدم و با ضر, یک راست به سمت اتاق نسرین راه افتادم. و مجبور به احوالپرسى شوم

به زنى نگاه کردم که ظاهرا چشم دیدن من را نداشت و هنوز یک ماه از . صداى ضعیف بفرمایید در را باز کردم

 . به لجن کشیدن من در اتاقش نگذشته بود

 !مى شه حرف بزنیم؟-

 در دستش را انداخت روى میز و با صداى بلندترى از معمول گفت گوشى

 برو بیرون، باید مریض ویزیت کنم! ردى من اینجا بیکارم که بشینم چرندیات تو رو گوش کنم؟فکر ک-

 فقط چند دقیقه به حرف هاى من گوش کن... ستیکسى بیرون ن-

 چشم هاى پر کینه که هیچ نشانى از نرمش نداشت نگاهم کرد  با

 ! بگو تا ببینم چه طورى مى خواى توجیه کنى! چى مى خواى بگى؟-

 .را بستم و خوشحال از پیروزى، خودم را روى مبل جلوى میز انداختم در

 .شروع کردم, صندلى نشستم و در حالى که سعى مى کردم نگاهش نکنم روى

 ...اگر مى بینین که اینجام فقط به خاطر. نسرین جون من هیچ کار اشتباهى نکردم که بخوام عذر خواهى کنم-

 !به خطر ماله کشیه یا عذاب وجدان؟-

 . حرکاتش کم کم داشت باعث از بین رفتن عذاب وجدانم مى شد. نگاهى از بالا به پایین نگاهم مى کرد با

 من هیچ کار اشتباهى نکردم که عذاب وجدان داشته باشم اما-
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خودم توجیه کرده بودم که اما تمام آن مدت این طور براى  "من کار اشتباهى نکردم "در گوشم پیچید میصدا

گذرد، زمانى که مربوط به قبل از  یآن روز امیرحسین در دفترش گفته بود که چند وقت از هم جدا شده آن ها م

 . اولین دیدار ما در خانه نیلى و امیرارسلان بود

, رو دیدىاگه چیزى تو سرت نبود پس چرا با اینکه شب مهمونى نگاه هاى امیر ! کرم از خود درخته دختر-

 ! خودت رو کنار نکشیدى و خواستى بیاى آزمایشگاه؟

 دوباره پرسید, را ریز کرد و بدون آنکه امان بدهد شاید بخواهم جوابى بدهم شیها چشم

 !چرا خودت رو انداختى وسط یه زندگى دونفره و سه نفره اش کردى، هان؟-

 . مى کردم دارم از عصبانیت گرُ مى گیرم حس

 !ر به زندگى تو داشتم، اصلا تقصر من چى بود که شوهر شما پیله کرده بود به من؟خانم من چه کا-

 آمیز نگاهم کرد  استهزا

 ! توام که چه قدر بدت مى اومد-

بابا چرا نمى فهمى عذاب . ببین خانم، من اومدم بهت بگم که کارى به زندگى تو و شوهرت ندارم و نداشتم-

شته باشم تو خراب کردن زندگى که مى دونم قبل از اون از هم پاشیده بوده وجدان گرفتم از فکر اینکه نقشى دا

 اما 

 !پاشیده بود یا نه، به تو چه مربوط بود؟-

را بستم تا خلق و خوى مامان و ناهید که کم کم داشت در وجودم سر بر مى آورد را در نطفه خفه  میها چشم

بى حرف نگاهش کردم و . کینه خیره به من مانده بود چشم که باز کردم همونطور با. کنم و به آرامش برسم

اصلا فایده اى , من اندازد نفکر کردم حرف زدن با آن زن که مى خواهد همه بدبختى هاى زندگى را گرد

 .ندارد

 لحن مسخره اى گفتم با

 فکر کنم یه کم دیگه اینجا بمونم قاتل پدر خدا بیامرز شما هم مى شم-

 . کردن به من در را نشان داد و پر تحکم بدون نگاه جدى

 در ضمن. پس برو بیرون-

 حال بستن در بودم که ادامه گفته اش را شنیدم در

 !دیگه این ورا پیدات نشه -
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حس کردم چه قدر احمق هستم که فکر کردم شاید نوك سوزنى در حق آن , که از در اتاقش فاصله گرفتم کمى

بى چاك و دهان مامان درونم در حال بیان شدن و خودى حس کردم ژن هاى معیوب و . زن بد کرده باشم

برگشتم و لگد محکمى به در اتاقش زدم بلکه خالى شوم و بعد بى توجه به همه آنهایى که . نشان دادن هستند

سوار آسانسور شدم و سعى کردم عذاب وجدان و دل نازکى را , با تعجب انگار که دیوانه هستم نگاهم مى کردند

 .کنار بگذارم

, نزدیک در شیشه اى باز شده رسیده بودم که همزمان با باد سردى که به صورتم خورد...آسانسور بیرون آمدم از

 . کرد میکسى به نام صدا

 ! دختر چرا این همه مدت گوشیت رو جواب نمى دادى؟-

من من , اده باشدمژده روبوسى کردم و بعد از تعارفات خسته کننده معمول انگار که تازه یاد اصل قضیه افت با

 کرد و آهسته گفت

 ناهید دکتر خواسته برى اتاقش -

 ترش کردم و با غیظ گفتم رو

چرا همون موقع که تو اتاقش بودم مثل آدم حرف نزد و گوش نداد که الان بخواد پیک ! دکتر بى جا کرده-

 !بفرسته؟

 ! تو پایین بودى و من ندیدمت؟-

 نه یه راست رفتم اتاق همون دکتر بعد از این-

 گیج نگاهم کرد مژده

 من دکتر صفایى رو مى گم! چى مى گى ناهید؟-

 مژه زدن نگاهش کردم بدون

 !اون از کجا مى دونه من بیمارستانم؟-

 ابرو بالا انداخت و آهسته تر گفت, بى خیال به پذیرش اصلى بیمارستان نگاه کرد مژده

 ! حتما یکى از همین فضول ها راپورت داده دیگه...چه مى دونم-

, کردم حتما پذیرشى ها خیلى پى گیر باید باشند که از دید مژده اى که در همه کارى سرك مى کشید فکر

 . فضول به نظر مى رسیدند

 . حواسم را جمع کردم تا جواب دندان شکنى بدهم. پیش امیرحسین و خواستن من به اتاقش برگشت فکرم
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مژده مى رى بهش مى گى پورحاجى گفت من دیگه تو این بیمارستان لعنتى کار نمى کنم و این خراب  ببین-

بگو از کسى هم دستور نمى گیرم که اینجورى رد من رو مى زنه که بخواد احضارم ! شده هم ارزونى خود شماها

 !کنه اتاقش

 نگاهم مى کردبا چشم هاى کنجکاو و احتمالا هیجان زده از فوران اطلاعت  مژده

 ... شاید. ببین ناهید همه پل ها رو پشت سرت خراب نکن دختر! مطمئنى که عینا همین ها رو باید بگم؟-

 را قطع کردم و کیف را روى شانه ام جا به جا کردم کلامش

 !باید برم، کارى ندارى؟-

, فتشانه به نظر مى رسیدحرکت کنم که دست گذاشت روى شانه ام و با لحنى که دلسوزانه و البته م خواستم

 پرسید

 ! ناهید کارى چیزى پیدا نکردى؟-

  ثانیه نگاهش کردم بعد ناخواسته و طوطى وار گفتم چند

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ! چطور مگه؟. چرا اتفاقا دارم مى رم آزمایشگاهى که کار پیدا کردم-

 یاشد، ساختگزد که فقط من در آن بیست روز فهمیده بودم که بیشتر از آن که از روى خلوص نیت ب لبخندى

 .است

 !چه خوب، خیلى خوشحال شدم برات عزیزم-

رفتم به کارِ  یبعد از خداحافظى و حفظ ظاهر در حالى از درِ بیمارستان بیرون م.متقابل و بى معنایى زدم  لبخند

 . امیرحسین و دلیل صدا کردن من به دفترش فکر مى کردم

حرکات نسرین بعد از بیرون آمدن از اتاقش تصمیمم قطعى بود که کارى کنم تا هر چه بیشتر بسوزد و از من  با

فکر کردم حالا که گویا امیرحسین تمایلى تا آن حد جدى . اش بیرون بکشم یخواهش کند تا خودم را از زندگ

, حسادت مى کنو و حرص مى خورد همبه من داشته که زنش هم فهمیده و حتى با وجود جدا شدن از هم باز 

 شیپس مى توانم از آن به عنوان هر چه بیشتر حرص دادن نسرین استفاده کنم تا بلکه عوض بى احترامى ها

را در بیاورم تا قدر لحن مسالمت جویانه و عذرخواهى من را بداند اما نمى توانستم از کارِ احمقانه و بى ادبانه 
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خودم را آنقدر خوار و بى ارزش کنم که , و حتى به خاطر حرص دادن نسرین رمامیرحسین و سیلى خوردنم بگذ

 .روى خوش به شوهر سابقش نشان بدهم

*** 

 .ارسلان هنوز بیمارستان بود و نیلى همچنان بى خیال از دنیا گوشه و کنار خانه مى پلکید...هفته گذشت یک

چک اتاقم وقت مى گذراندم و گاهى هم تمام وقت در بهشت کو, من هم وضعیت بهترى نداشتم انیم نیا

بى هدف جزوه ها و کتاب هاى روى میزم را گه . تلاش مذبوحانه مى کردم بلکه کارى در آزمایشگاه پیدا کنم

 . ورق مى زدم اما امیدى براى قبولى کارشناسى ارشد نداشتم يگدار

 . رداز ظهر بود و در حال درس خواندن بودم که نیما در اتاقم را باز ک بعد

 ناهید اگه کار ندارى، بیام تو-

کتاب را بستم و . کردم نیما تنها کسى در آن خانه حساب مى شود که براى وقت دیگران ارزش قایل است فکر

 . سر تکان دادم

 ! جونم؟-

 اتاق را بسته و نبسته رفت سرِ اصل موضوع و با چهره درهمى گفت در

 !بگو صبح کى بهم زنگ زد-

 . را به هم ریختم که با چشم غره دستم را کنار زد شیرا روى تخت کنارش انداخت و دم اسبى موها خودم

 !ناهید جدى باش، به موهاى من َور نرو-

 . دلم خواست نیما نازم را بکشد...نگاهش کردم و مثل بچه ها لب برچیدم طلبکار

 بقیه که وِل معطلن. هاش حرف زد و شوخى کردبابا تو تنها آدم تو این خراب شده اى که مى شه دو کلوم با-

 چشمهاى همیشه مهربان نگاهم کرد و من لوس تر شدم  با

 سرگرم بودم اما , حداقل سرِ کار که مى رفتم! نیما دق کردم به خدا-

 پشتم زد و حرفم را قطع کرد دستى

 فعلا بى خیال اون قضیه شو، به اون هم مى رسى-

 زمزمه کرد آهسته

 !بهش داده زیاد کار سختى نیست یلیالبته دونستن اینکه شماره رو ن...نگ زد به گوشیمصبح رضا ز-

 را کج کردم و پوف غلیظى کشیدم سرم
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 !خوب زنگ زد که زد، حتما باز جفنگ مى گفت! فکر کردم حالا چى شده-

ش بزند که خواست آت. فقط نگاهم کرد و پاکت سیگار را از جیب پشت شلوارش به سختى بیرون کشید نیما

 .دستم را روى دستش گذاشتم و ابرو بالا انداختم

اگه مى خواى خودت رو بکشى من نمى تونم جلوت رو بگیرم اما علاقه ... این صد بار. اینجا نه! نُچ نُچ داداشى-

 اى به مردن ندارم

لوى من هم دانستم که از نصیحت کردن دل خوشى ندارد و کلافه مى شود اما نمى خواستم دود را به گ مى

 .را از کار اندازد میبفرستد و ریه ها

 و چپ چپ پاکت و فندك را روى میز عسلى کنار تختم انداخت کلافه

 ایرانه-

 ماندم مایهمانطور خیره به ن. لحظه طول کشید تا مغزم قضیه را پردازش کند چند

 !کى؟-

 !اشتباه نشنیدى، تن لَشش رو آورده ایران-

 آد ایران یفر گفته بود رضا مرفت به وقتى که نیلو ذهنم

 نیلى گفت رضا مى آد اما باور نکردم! فکر کردم شوخى مى کنه-

 سر تکان داد که آهسته گفتم نیما

 !نفهمیدى براى چى اومده؟-

 عصبى شد و بالاتر رفت ماین صداى

 من براى این نیلى احمق مى ترسم که! اصلا مهم نیست چرا اومده, باباجان من-

 کلمات مى گشت دنبال

 !افته یمى ترسم کار احمقانه اى بکنه و تو دردسر ب-

 . کردم صورتم سرد شده و فکر کردم چرا نمى شود که خانه ما چند روز متوالى روى آرامش ببیند حس

 !مثلا چه کارى؟-

ار نیست همه عمر ارسلان هم که قر. بابا این دیوانه نمى فهمه شوهر داره و برداشته به نره خر گفته بیاد اینجا-

 آد و میره حتى بعید نیست که یاگه بفهمه زنش با شوهر سابقش م... تو بیمارستان بمونه

 تکان دادم, را که گرفته بودم شیبازو. شد و کلافه نفس کشید ساکت
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 !چى بعید نیست؟-

 نگاهم کرد و کوتاه گفت, بود شیکنار دستش که داخل موها از

 !ذهبى ارسلان تو گوشش بخونن که حکم سنگسار بگیرنناهید مى ترسم اون خانواده م-

 شدت ترس خنده ام گرفت از

 ! ان یبابا وحشى که نیستن، مذهب...مگه احمق باشه ارسلان که همچین کارى کنه! نیما بى خیال-

فکر مى , بى حرف فقط نگاهم کرد و من ناباور به تصویرى که از آینده نیلى و حکم سنگسار ساخته بود نیما

 .کردم

 !من مى ترسم... نیما-

سیگار را از روى میز برداشت و به نشانه اجازه گرفتن از من جلوى چشمم تکان داد که بى حوصله سر  پاکت

 . تکان دادم

 !از چى؟-

 نگاهش کرد که دوباره تکرار کرد, سعى مى کرد سمت مخالف من بیرون بدهدپشت دود سیگارى که  از

 ! از این قضیه اى که گفتم مى ترسى؟-

سیگار مزخرفى که از آن متنفر بودم را با . لبخند زد و دست دور شانه ام انداخت. نشانه مثبت سر تکان دادم به

 . فاصله از من نگه داشت

 !گران نباش، همچین اتفاقى نمى افتهن...نانا من خونه آخرش رو دیدم-

 حرص گفتم با

 !ممکنه پیش بیاد يزیوقتى یه بى فکرى مثل نیلوفر خواهر آدم باشه، هر چ-

 بى حرف تکیه داد به گوشه دیوار و در حالى که نگاهم مى کرد گفت نیما

 یه راهى هست که از هر چیزى پیشگیرى کنیم اما -

 را مى مالیدم کش و قوس آمدم و زمزمه کردم میر حالى که چشم هاد, حوصله دستى به صورتم کشیدم  بى

من . بى فایده است... بى خود براى حفظ زندگى اون خودت رو دردسر ننداز. تا نیلى آدم نشه هیچ راهى نیست-

 !فقط نگران این قضیه سنگسار و این چرت و پرت هام

، در حال خاموش کردن سیگار در جاسیگارى به من زل به نیما نگاه کردم که بعد از پر دود کردن اتاقم دوباره

 زندانى کرده و ادامه دادم شیحس کردم حرفى پشت لبها.زده بود
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 نیما دیگه دلم براى زندگى نیلى نمى سوزه اما اصلا نمى خوام به سنگسار و این حرف ها فکر کنم-

 بلندتر ادامه دادم, آشفته و طلبکار خودم

 !ارى مى کنن، فکر مى کردم فقط تو شهرها و روستاهاى دور افتاده پیش مى آدمگه تو تهران هم همچین ک-

 هم نگاهم کرد و سر تکان داد باز

 ناهید یه راه داره تا از این آیروریزى و فاجعه قبل از اینکه دیر بشه پیشگیرى کنیم-

 را به سمت صورتش تکان دادم انگشتم

 اگه اومدى که من رو بندازى جلو که با اون مرتیکه حرف بزنم، کور خوندى! نه نه نه-

 !مى خوام بندازمت جلو اما نه براى حرف زدن با رضا-

 کردم و بلند شدم اخم

 خواهش مى کنم من رو دخالت نده که...نیما من همینجورى هم کم گرفتارى ندارم-

 .نگاهم کرد که لبه میز نشسته بودم و ناراضى پوف کرد و با سر کج شده دلخور

 !الان کى بود از حرف سنگسار قبض روح شده بود؟ -

 !چه ربطى داره؟-

 .را درشت کرد شیرا بالا کشید و از پشت شیشه عینک چشم ها شیابروها

اگه به عنوان عضو این خانواده کم و بیش با آبرو نمى خواى که یه فضاحت دیگه ! همه اش ربطه سرکار خانم-

ناسلامتى توام مى خواى پس فردا شوهر کنى، نمى گن آقا بریم ببینیم ! به بار بیاد، یه تکونى به خودت بده

 ! خانواده اش کیه؟

 را بستم که صداى نیما ادامه داد میها چشم

 مى گن این دختره هم حتما لنگه آبجیشه و اهل خونه و... خواهره چه جیمز باندى بوده! بعد میان مى بینن بله-

 !بد مى گم؟. زندگى نیست

 اما به روى خودم نیاوردم و بى میل گفتم دیرا باز کردم و فکر کردم خیلى هم خوب مى گو میها چشم

به خاطر تو کمک مى کنم که دست تنهایى که این گند رو ... به خاطر این چیزها نیست که کمک مى کنم-

 !جمع کنى

 مسخره اى درآورد و براق شد  شکلک

 جمع کن کاسه و کوزه ات رو بچه! بیا یه منتى هم بذار که دارى کمکم مى کنىنه بابا، -
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فکر کردم که فقط نیما توان راضى , را مى کشیدم شیام گرفت و در حالى که طبق معمول دم اسبى موها خنده

 . کردن من را براى انجام هر کارى دارد

 نکن بچه، انقدر این رو کشیدى، همه موهام داره مى ریزه-

غرغر کرد اما من .و گازى از گونه اش گرفتم که کنارم زد و با دلخورى ساختگى صورتش را پاك کرد  ندیدمخ

هم پدر  میبرا, نگاهش مى کردم و فکر کردم چند سال است که نیمایى که فقط پنج سال از من بزرگتر است

محبت که همیشه پر از جنگ  زاتنها آشناى من در آن خانه سوت و کور و خالى ... هم برادر و دوست, بوده

 .لحظه اى ياعصاب بود و آماده انفجارها

روى . را سفت مى بست شیاز کمى سر به سر گذاشتن، صاف نشستم و به نیما نگاه کردم که کش موها بعد

 کوبیدم و با لحن جاهلانه اى گفتم شیپا

 !بگو اون راه حل جادوییت رو داداش، ما سر تا پا گوشیم-

فندك را . با فندکى دستش بود بازى مى کرد و زیرچشمى نگاهم مى کرد, داده بود روى تخت که لم همانطور

 از دستش گرفتم

 بده من این رو، اعصابم خورد شد-

از حالا و تو این سن اعصابت این همه خورد و خاك شیره، به سن مامان برسى جفت خودش درب و داغون و -

 !عصبى مى شى

 شیاخم کردم و دوباره زدم روى پا, عا داشتم کلافه مى شدمکردم و در حالى که واق نچى

اونى که مى خواى آخر بگى رو اول بگو چون یک دفعه ... نیما کم کم دارى از همکارى پشیمونم مى کنى-

 زدم زیر همه چى و کمک نکردم, دیدى کلافه شدم

 گرفت را زیر دندان شیتکان داد و چند بار به عادت همیشگى که داشت لب بالا سر

تنها راهى که برام مونده که این گند در نطفه خفه بشه، تو این شرایط که ارسلان بیمارستانه و تازه داره رو به -

 !راه مى شه، صحبت کردن با یک نفره

 را از من بخواهد، با چشم هاى ریز شده با دقت نگاهش کردم يحالى که باورم نمى شد که آنچنان کار در

در ضمن مورد اعتمادش باشه و بتونه کمکمون کنه تا ... الان و تو این شرایط یکى که به ارسلان نزدیک باشه-

 فقط همون یک نفره, قضیه رو جمع کنیم

 که شد با لحنى که ناباورى در اون موج مى زد، جدى گفتم ساکت
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 !تو که منظورت این نیست که من پاشم برم با اون برادر دیوانه ارسلان حرف بزنم؟-

 را باز و بسته کرد شیها چشم

 خوشم میاد که کار من رو راحت کردى! منظورم دقیقا همینه-

بین خنده هاى عصبى، خودم را جلوتر کشیدم و با . بى اختیار و از شدت خنده شروع به لرزیدن کرد میها شانه

 اکید گفتمت

 !آره؟, نیما، دارى شوخى مى کنى-

 آمد و با برداشتن پاکت سیگار و فندك از جا بلند شد جلوتر

 خودت مى دونى که شوخى نمى کنم-

 ! پس دیوانه شدى-

 سرم ایستاد و گفت بالاى

 !دیوانه هم نشدم-

 پس حتما من رو دیوانه فرض کردى که-

همزمان فکر کردم که باز مثل مامان و ناهید . و سینه ام رو جلو دادمسینه به سینه اش ایستادم و سر , شدم بلند

 . دارم رفتار مى کنم و وحشى شده ام

اصلا تو باغ نیستى که ! با اون قضایاى دفتر امیرحسین و اون سیلى زدم پاشم برم پیشش که بگم چند منه؟-

 ! کل اگر من برم براى کمک خواستن که بدتره عقل... همچین پیشنهاد مى دى

 حوصله گفت بى

 !چرا بدتره؟-

اولا اصلا گوش ندادى چى گفتم و انگار برات پشیزى ارزش نداره که مردك چه غلطى کرده و تو گوش من -

 !من صد سال نمى رم، اگر هم برم حرفم خریدار نداره! بعدش هم ما دعوامون شده، مى فهمى؟... زده

 با طعنه ادامه دادم. ون کرده بود و خیره نگاهم مى کرددست ها را به پشت ست, لبه میز نشسته بود ساکت

نرفتى یقه اش رو بگیرى که به چه اجازه اى دست رو خواهرت , چرا وقتى اون افتضاح تو دفترش پیش اومد-

 !چرا نرفتى آقاى خوش غیرت؟! دراز کرده؟

 همانطور که خیره نگاهم مى کرد، لبخند کجى زد نیما

 ت نشو نانایه چیزى مى گم اما ناراح-
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 و دست به سینه نگاهش کردم منتظر

 بگو عزیزم،منتظرم توجیه کنى برادر-

ببین ناهید اون اشتباه کرد که اونجورى با تو رفتار کرد، خیلى هم اشتباه کرد اما تو ! تو فکر کن توجیه مى کنم-

 زدى سر طرف رو شکستى، بعدش هم

 هسته تر گفتکرد و انگار که کلمات را با دقت مى چیند، آ مکثى

بعد از من توقع داشتى ! قیم نمى خواى و خوشت از غیرتى بازى نمى آد؟, مگه تو همیشه نمى گى که مستقلى-

 ! برم فک طرف رو بیارم پایین که چرا خواهرم زده سرت رو شکسته و توام جیک نزدى؟

 تکان دادم سر

اصلا ببینم تو که رفیق گرمابه ...من این چیزا تو کتم نمى ره نیما، تو به خاطر دوستیت با امیرحسین دم نزدى-

 ! و گلستان این آقایى، چرا خودت نمى گى و پا در میونى کنه که این افتضاح، به قول خودت، جمع بشه؟

هم این رفاقت نصفه و نیمه به هم مى  من اگه بگم و بگه نه،. دقیقا به همین خاطره که مى خوام تو برى-

 ریزه و هم اینکه دیگه حرفم خریدار نداره

را بیرون بکشد،  يکه نگاهش به من بود، پاکت سیگار را از جیب پشتش درآورد و تا خواست سیگار همانطور

 .دستش و ابرو بالا انداختم يدستم را گذاشتم رو

 مى رم... خودت رو نکش با این لعنتى، باشه-

 و طورى غیرقابل تفسیر نگاهم کرد که گفتم دیدخن

 اگه طرف دختر بود فکر مى کردم کارت پیشش گیره که اینجورى چشمات برق زد! خیلى خوشحال شدى-

 .آهسته اى به شوخى روى دستم زد که روى دستش بود ضربه

 !روت رو کم کن بچه، چه زود و راحت راضى شد خواهر کینه اى من-

 عشق به نیلى آدم رو وادار به هر کارى مى کنه...پیش مى آد دیگه-

فکر مى کردم که نیما . عجیب بود میزد و دنباله ماجرا را نگرفت اما همین دنباله ماجرا را نگرفتن برا چشمک

 .مثل همیشه توان خواندن فکرم را دارد

 برو دفترش، بهتره-

 بهش بگمباید هماهنگ کنیم که چى مى خواى ! یک کاره برم دفترش که چى؟-

 شدم و دوباره گفتم ساکت
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 بعدش هم، من دیگه پام رو تو اون خراب شده نمى ذارم-

 حالا صبر کن به اون هم مى رسیم اما در مورد اینکه چى بگى-

میز نشست و همانطور که به عادت همیشه موقع فکر کردن لب بالا را با دندان مى گزید، با دقت و در  روى

 . م کردحالى که فکر مى کرد، نگاه

 اتفاقا بهتره برنامه ریزى شده نباشه-

 را گرد کردم و خودم را روى تخت انداختم میها چشم

 !یعنى چى؟-

دقیقا مثل یه خواهر دلسوز ... یعنى مى رى اونجا در مورد اومدن رضا و قضیه سنگسار و این حرف ها مى گى-

 !و البته ترسیده، افتاد؟

 الا انداختمرا گوشه لپ چرخاندم و ابرو ب زبانم

 !یعنى باید برم و نقش بازى کنم دیگه؟ -

 !افته یمهم اینه که امیرحسین نذاره که اتفاق هاى بدترى ب...ببین مهم نیست چه کار مى کنى-

هنوز یک ماه از اون گیس و گیس کشى نگذشته، بعد چه تضمینى هست که . میرم اما مطمئن باش تاثیر نداره-

 ! به حرف من بها بده؟

 شانه بالا انداخت نیما

 !تیرى در تاریکى-

*** 

 . را در دستم نگه داشته بودم و بلاتکلیف به نیما نگاه مى کرد که با دست روى میز ضرب گرفته بود تلفن

 !چى بگم؟-

نیما نگاه مى کردم اما در پس ذهنم به چرایى کارم فکر مى کردم و از آنچه که اطمینان کامل نداشتم، هدفم  به

مسلما هدف من تنها دلسوزاندن و بیرون . از رفتن و درخواست همفکرى و کمک گرفتن از امیرحسین بود

خواهر کله شق و بى مسئولیت  ماهم من و هم نی. نبود, کشیدن نیلوفر از منجلابى که در آن غلط مى خورد

 .به هیچ صراطى مستقیم نیست, خودمان را مى شناختیم و مى دانستیم که با وجود بزرگ تر بودن از ما

چه فکر مى کردم چرایى کار خودم و انگیزه پنهان درونم را نمى فهمیدم اما یک حس مرموز و ناشناخته  هر

 . کرد به رفتن و ادامه دادن ماجرا یوادارم م
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از فهمیدن ماجراى جدایى نسرین و امیرحسین، بى جهت فکر مى کردم مردى که به من توهین کرده و  بعد

 . سیلى زده، در باطن متفاوت تر از آن است که با کارهاى آن روز نشان داد

 فعلا بگو که مى خواى ببینیش-

 .تاده بودفکر و خیال بیرون آمدم و به نیما نگاه کردم که جلوى کتابخانه ام ایس از

 من اینجورى هول مى شم. خیلى خوب، تو برو بیرون-

 بالا انداخت  ابرو

 !هول مى شى، مگه چى مى خواى بگى که قراره هول شى؟-

 . پشتش گذاشتم و با فشار و شوخى به بیرون اتاق هدایتش کردم دست

 نه به اون که نمى خواستى زنگ بزنى و نه به حالا که-

 ذارى، زنگ نمى زنماگه بخواى سر به سرم ب-

 ها را بالا گرفت دست

 !فقط بالا غیرتا به جاى اینکه ابروش رو درست کنى، نزنى چشمش رو هم کور کنى... باشه، تسلیم-

 بى حوصله و کلافه با دلشوره اى که بى دلیل به جانم افتاده بود گفتم,, را بند در کردم دستم

 ! چى مى گى نیما؟-

 م با لحن ناصحانه اى گفتجلو آمد و نزدیک صورت آرام

 !مى گم تو با نیلى و مامان فرق دارى، پس سعى کن این فرق رو نشون بدى و خانم باشى-

 !مگه شک داشتى؟-

 و زل زد به من خندید

اصلا بدون پیش زمینه فکرى به دکتر زنگ ...فقط اینکه آروم تر باش و یکمى خونسرد تر... بر منکرش لعنت-

 !بزن

 !به خیک این مردك بستید که اینجورى پر رو شده دیگه انقدر دکتر دکتر-

 را بالا برد و چپ چپ نگاهم کرد شیابروها

 من مى ریم تا جایى و بر مى گردم، نتیجه رو مسیج کن برام!ببین اومدى نسازى-

ته خواستم در را ببندم که برگشت و همانطور که دستش را به نرده ها گرف. کردم که نزدیک پله ها بود نگاهش

 زمزمه کرد, بود، آرام در حالى که به سمت من خم مى شد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ١٠٧ 

 امیرحسین خیلى پسر خوبیه، سعى کن بیشتر بشناسیش-

 تردید و جدى نگاهش کردم که از در اتاق رفت بیرون با

تا جواب خواستگار . یه جورى حرف مى زنى انگار که دارم زنگ مى زنم! خل شدى داداشِ من، چى مى گى؟-

 !بدم

 و پوف کلافه اى از دهانش بیرون آمدکرد  نچى

اصلا دخترا همه این جورى بى جنبه ان و نمى ! تو هم که همه چیز رو به سفره عقد و بادا بادا ربط مى دى-

 ...شه

 را قطع کردم حرفش

بعدش هم ...اولا که دخترا الن و بلِن و جیبلن نکن و ژست مرداى عهد بوق رو به خودت نگیر! جاده خاکى نرو-

 ...ببینم اصلا نکنه که. من خر نیستم نیما، این حرف هاى تو و تعریف از امیرحسین یه جورایى مشکوکه

 ن گفترا ریز کردم و با دقت به صورتش زل زده بودم که زودتر از م میها چشم

 ! نکنه چى؟-

 را خوردم و کوتاه گفتم حرفم

 ! نیما چیزى تو کاسه ات نیست که؟-

 . را دیدم شیو کلافگى چشم ها شیکشید در موها دستى

نخواستیم ...ببین یک کارى مى خواى انجام بدى چقدر آسمون و ریسمون مى کنى، نخواستیم باباجان من-

 خانوم

 تماز پله ها پایین مى رفت که گف داشت

 !حالا قهر نکن، زنگ مى زنم-

 .نداد و من هم به داخل اتاق برگشتم جواب

سرانجام با پنجمین زنگ رضایت داد و گوشى را . آشوبه عظیمى که داشتم آرام و قرارم را گرفته بود دل

 . برداشت

 !بفرمایید؟-

 یک کلمه گفتم  فقط

 سلام-
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 !سلام عرض شد، شما؟-

شاید به خاطر کشش ...د که حس کردم شناخته و به روى خودش نیاوردهدانم چرا تُن صداش طورى بو نمى

 . کلمات

 !پورحاجى هستم-

همانطور که حدس زده بودم کاسه اى زیر نیم ...نخورد و یک لحظه شک کردم که شاید منتظر تماسم بوده جا

، فهمیدم که خیالاتى کاسه هست و نیما سرم راشیره مالیده اما با استفاده از سکوت من و جمله بعدى که گفت

 . شده ام

 بفرمایید...یادم نمى آد که منتظر تماس شما بوده باشم-

با شنیدن جمله . جدى و خشک امیرحسین دهانم را بیش از قبل چفت کرد و خیالات خام را از سرم پراند صداى

 . کم مانده بود که پشیمان از تماس، تلفن را قطع کنم, اى که گفته بود

 ! الو، قطع شد؟-

 روح و سرد گفتم بى

 مزاحم شدم، روز خوش نکهیببخشید مثل ا-

فکر کردم اى کاش هنوز هم تلفن هاى قدیمى وجود داشتند . زیم يرا قطع کردم و گوشیم را کوبیدم رو تماس

در حالى که هزار لعنت به خودم و به تصمیم ابلهانه نیما مى . تا امیرحسین صداى کوبیده شدن تلفن را مى شنید

از جا بلند شدم اما هنوز نرسیده به تخت صداى زنگ بلند شد و با دیدن شماره امیرحسین، بى جهت و , ستادمفر

 . بدون آنکه دلیلى براى تپیدن ناگهانى قلبم پیدا کنم، ذوق زده به صفحه موبایل خیره ماندم

فحه، چهره امیرحسین کم کم لبخند روى لبم جا خشک کرد و همچنان زل زده به ص. شد و دوباره گرفت قطع

 !همزمان فکر کردم، بچرخ تا بچرخیم دکترِ میکروسکوپ. در حال شماره گیرى در ذهنم نقش بست

 .از سه بار زنگ زدن و جواب ندادن من، خودم را روى تخت انداختم و شماره اش را گرفتم بعد

 صداى آرام او در گوشم پیچید که بى مقدمه گفت...را صاف کردم میصدا

 !همیشه زود نتیجه گیرى مى کنى، نه؟-

 !من همیشه درست نتیجه گیرى مى کنم-

 نداد و بدون توجه به حرفم با لحنى که دوباره جدى شده بود گفت ادامه

 کارتون رو بفرمایید چون من یک ساعت دیگه جلسه دارم-
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 وردم و خشک گفتمعمیقى کشیدم و کلماتى که نوك زبانم آمده بود تا به طرفش پرتاب کنم را خ نفس

 اگر وقت داشته باشید باید ببینمتون-

 حس کردم شیمایه خنده را در صدا ته

 من وقت آزادم رو به شما مى گم که خودتون رو باهاش هماهنگ کنید تا بتونم به کارتون رسیدگى کنم-

لاقات مى فکر کردم چه منتى براى یک قرار م. شدم که چرا نپرسید چه کارى دارى و تعجب نکرد مشکوك

 . گذارد و باز لعنتى به نیما فرستادم

 ! کنجکاو نیستید بدونین کار من با شما چیه؟-

 زد طعنه

کارتون رو نمى دونم اما بهتره جایى قرار بذاریم که جلوى دست شما جسم تیز یا سنگینى نباشه تا به اطرافیان -

 ! آسیب بزنید

 باز مانده بود که با لحن آرامى ادامه داد دهانم

یه جایى مثل پارك که ! در اکشن کردن قضیه دارید ییدى طول نکهیشما هم مثل ا...بالاخره پیش میاد دیگه-

 چیزى دم دستتون نباشه

*** 

در حالى که خون خونم را مى خورد، پیغامى به نیما دادم و ضمن گفتن , از قرار ملاقات گرفتن از حضرت آقا بعد

 . کایت کردم و بد و بى راهى هم نثار امیرحسینآنچه که پیش آمده بود کلى گله و ش

را چند بار عوض کردم و هر بار با  میحالى که کنترلى روى دلهره اى که به جانم افتاده بود نداشتم، لباس ها در

به خودم آمدم که آن همه مته به خشخاش گذاشتن براى چه و . وسواس خودم را جلوى آینه برانداز مى کردم

 !براى که؟

مردى که سیلى به گوشم زده بود و به من توهین کرده بود یا براى مرد طلاق گرفته اى که با وجود نوزده  براى

بار نگاه هاى مشتاقش را دیده  نیسال اختلاف سنى، فقط به دلیل آنکه حس مى کردم به دنبالم بوده و چند

 !بودم، برایم جذابیت داشت؟

زمزمه .یاد امیرحسین که آنطور مرا مچل کردن و پشت تلفن چزاند باز, مانتو به تن جلوى آینه ماندم همانطور

 کردم
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تو فقط و فقط به خاطر حرف نیما و کارهاى احمقانه نیلى دارى به مردك رو ... ناهید، شخصیت داشته باش-

 !مى اندازى

 این بار بدون نگاه کردن به آینه، از در اتاق بیرون زدم و فکر کردم. را عوض کردم میها لباس

 !به خودت بیا دختر-

در راه سعى مى . بیشترى حس کردم که همانطور بدون آرایش و مثل همیشه از در خانه بیرون رفتم آرامش

 ! کردم به هر چیز و هر کسى فکر کنم، به جز امیرحسین صفایى

فتم پارك که شدم، چشمم به کافى شاپ کوچکى که گوشه دنجى بود افتاد و در حالى به سمت آن مى ر وارد

دلهره بى جهتى داشتم . که یکسره به رفتارهایى فکر مى کردم که بعد از نشستن رو به روى او باید داشته باشم

 . که روانم را بر هم مى ریخت

سعى کرده بودم دیرتر از زمان قرار برسم ولى ظاهرا . چرخاندم تا حضرت والا را پیدا کنم اما خبرى نبود چشم

 . دکتر پیش دستى کرده بود

 . کردم بهتر که بروم و یک گوشه اى بشینم تا وقتى رسید من هم چند دقیقه بعد وارد کافى شاپ شوم فکر

زدم و به سرعت به گوشه اى از پارك رفتم که به در ورودى کافى شاپ دید داشته و به درختى تکیه  لبخندى

 . دادم

کلمات را مى چیدم و به بایدها و نبایدهاى جمله هایى فکر مى کردم که قرار بود , را بسته بودم میچشمها

 . همان وسط ها لعنتى نثار نیما کردم که در بد موقعیتى قرارم داده بود. تحویل امیرحسین بدهم 

دم و خودم رو آهسته بودم که امیرحسین را در حال رفتن به سمت کافى شاپ دی میگیر و دار فکر آشوبه ها در

 . کنار درخت کشیدم

با چندش به , در حالى که خودم را در آینه اى که از کیفم بیرون کشید بودم، نگاه مى کردم...لحظه گذاشت چند

 تصویر خودم در آینه گفتم

 ! مگه قراره برى سرٍ دیت که اینجورى خودت رو انداز و برانداز مى کنى! بس کن ناهید احمق-

وقتى چشمم به نام امیرحسین روى گوشى افتاد، . از جا پریدم یا در کیفم انداختم که با زنگ مسیج گوش آینه

 خنده شیطانى روى لبم نشست و فکر کردم

 !فکر کردى مى تونى بیشتر از این من رو بازى بدى؟! حالا دیدى تو منتظر شدى جناب-

 .روى لبم خشک شد و به صفحه گوشى زل زدم لبخند
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 منتظر من بودید و گشت و گذارتون تموم شده، تشریف بیارید داخل که در خدمت باشیماگر -

پا روى پا انداخته و چشم به . را داخل جیب مانتو انداختم و تیر به سنگ خورده به سمت کافى شاپ رفتم گوشى

ا چه دقتى کلمات هر چه رشته بودم پنبه شد و یادم رفت که مى خواستم ژست بگیرم و ب. در دوخته نشسته بود

 . را انتخاب کرده بودم

 لبخندى زد و گفت, که شدم، قبل از آنکه حرفى بزنم نزدیک

سرش رو به درخت تکیه بده و احتمالا چند تا نفس عمیق , هواى خوبیه براى اینکه آدم چشم هاش رو ببنده-

 !بکشه

 . ر کنماو نشستم و سعى کردم بهانه اى جو يندادم و غافلگیر از گفته ها جواب

 ! رفتم بیرون که راحت تر صحبت کنم اما متوجه نشدم شما اومدید... یه تلفن مهم داشتم-

که سرم گرم کنار گذاشتن کیف و مرتب کردن لباسم بود، نگاه خیره اش را با لبخندى بى معنا روى  همانطور

 .صورتم حس مى کردم و بى آنکه بخوام، طرز نگاه کردنش دستپاچه ام کرده بود

 !من چاى سبز مى خورم، شما؟-

 تظاهر به خونسردم گفتم با

 آب پرتقال، ممنون-

جوانى از کارکنان بالاى سر ما رسیده بود و امیرحسین در حالى که به پشت تکیه مى داد در حال سفارش  پسر

باید ! تم؟خیره به صورت و حرکات او بودم و فکر مى کردم باید از آن مرد متنفر باشم اما چرا نیس. دادن بود

 ! بچه هاى کوچک را پیدا مى کنم؟ حسبراى این مرد رو ترش کنم اما چرا با دیدن او دلهره مى گیرم و 

داشتم که هیچ ربطى به عشق و عاشقى ندارد و احساس پر سوز و گدازى که به آرمین داشتم را به  اطمینان

 ریقابل تفس میشتیاق و نگاه هاى خیره اش برامردى که از خواهرم بزرگم فقط چند سال بزرگتر است، ندارم اما ا

 . نبود و احساساتم را قلقلک مى داد

او مانده بود و علاوه بر تجزیه و  يتمام چند لحظه اى که سفارش مى داد، بدون اختیار نگاهم خیره رو در

 . تحلیل احساسات درونم، اجزاى خوش تراش چهره اش را هم برانداز مى کردم

خونسرد و با لبخند نگاهى به من انداخت . به سمتم برگشت, آنکه فرصت کنم تا روبرگردانم و قبل از ناگهانى

 .که هیچ معنایى به جز گرفتن مچ من حین برانداز کردنش نداشت
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از زیر چشم دیدم که جلو کشید و دست . مصلحتى کردم و به بهانه برداشتن دستمال نگاهم را دزدیدم سرفه

 . را درهم فرو برد شیها

 !امرتون؟. خوب در خدمتیم-

بدون نگاه کردن به صورت او و در حالى که به . کردم چه زود رفت سر اصل مطلب و کار من را راحت کرد فکر

 گلدان وسط میز نگاه مى کردم، لب باز کردم

این بود ... راستش نیما یه چیزى گفت که من رو یک کمى نگران کرد و نمى دونستم باید از کى کمک گرفت-

 ه خواستم شما رو ببینمک

 . را بلند کردم و لبخند گوشه لبش را دیدم سرم

 !آد؟ یهست که از عهده من بر م ياین چه کار-

انگار که در . بیشتر حساب شده به نظر مى رسند تا ناآگاهانه شیکردم اصلا کنجکاو نیست و رفتارش ها حس

 .بار تکرار شده استده ها  شیحال اجراى پلانى از فیلم هستیم و این صحنه برا

 کردم اما قاطع و با ابروهاى بالا رفته و کمى طلبکار گفتم یمکث

 ! یه جورایى انگار اصلا کنجکاو نیستید. نمى دونم چرا حس مى کنم شما مى دونید که من مى خوام چى بگم-

 را نشان داد شیو دندان ها خندید

 ! درسته -

 !چى درسته؟-

 خندید و باز به عقب تکیه داد دوباره

 !غیر اینه؟! البته از نظر خودشون... اصولا هر چى که خانوم ها مى گن درسته-

دو سمت دسته  شیدر حالى که با انگشت ها. شده بودم اما سعى کردم بروز ندهم و فقط نگاهش کردم گیج

 صندلى ضرب گرفته بود، ادامه داد

 ! آد که اینجورى ساکت باشید خانم ناهید خانم، اصلا به شما نمى-

حس کردم صورتم سرد .... دستش نگاه کردم که رفت پشت سرش و جایى همان دور و بر را لمس کرد به

 . ماجراي دفترش را پیش بکشد, باورم نمى شد که در همان لحظات اولیه ملاقات.... شد

 فقط امیدوارم که. هنوز درد داره اما نگران نباش خانوم کوچولو-

 حالى که صورتم سرد شده بود، زبان قفل شده ام را به کار انداختم و حرفش را بریدم در
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 نمى دونم در مورد چى صحبت مى کنید اما مى دونم که-

 از سکوتش جرات گرفتم و ادامه دادم, شد و بعد همان که خیره براندازم کرد ساکت

 شاید بتونید کمکى کنید... صلاح مشورت کنمشما رو نمى دونم اما خودم باید در مورد مسئله اى باهاتون -

هیچ نشانى از مثبت و منفى بودن در چهره اش نمى دیدم پس دل به . مثل مجسمه نگاهم مى کرد همانطور

 دریا زدم

رضا شوهر سابق نیلوفر برگشته و با ... فکر مى کنم باید صریح به من بگید که مى تونیدکمکى کنید یا نه-

 یک وقتى میترس یم...ستانه ما مى ترسیم کهوجود ارسلان که بیمار

 لحظه اى سکوت کردم و بعد از نفس گرفتن، ادامه دادم. را گم کرده بودم کلمات

نیما مى گفت مى ترسه که نکنه کار اشتباهى از نیلى سر بزنه و بعد ارسلان حتى تا پاى حکم سنگسار گرفتن -

اینکه مى شه به ...من خیلى ترسیده ام و خواستم ببینم پیشنهاد شما براى جمع کردن ماجرا چیه!...هم بره

 !راه حل چیه؟ ریننمى دونم، به نظر شما بهت...ارسلان تو این موقعیت چیزى گفت یا که

بى حالت نگاهم مى کرد و , شدم و منتظر به صورت امیرحسین نگاه کردم که در تمام طول صحبت من ساکت

در حال حرف  میرا که موشکافانه نگاهم مى کرد، ریزتر مى کرد و دقیق مى شد به لبها شیچشم ها یفقط گاه

 . زدن که دستپاچه ترم مى کرد

 ! دوبار دیگه هم بهت گفتم و بازم مى گم که خیلى کوچولویى ناهید خانمِ پورحاجى، یکى-

 نشستم و دهانم براى اعتراض باز نشده، کف دستش را به سمت من گرفت و گفت صاف

لیسانست تموم شده و الا آخر اما نمى تونى ... بله، مى دونم که شما بیست و سه ساله هستى! صبر کن خانم-

یا خیلى مسائل دیگه رو که نشون مى ده که خیلى خام و ! تونى؟ رفتن پیش نسرین رو توجیه کنى، مى

 !پشت کلمات قلنبه و سلنبه پنهان کنى يخوا یرو م نیو ا يکوچولو

 . مى کردم که صورت سرد چند لحظه پیشم حالا داغ شده و هر لحظه در آستانه انفجار هستم حس

 !مى گم و شما چى مى گید من دارم چى...مثل اینکه حرف زدن با شما کلا بى فایده ست-

از جا بلند شدم و با خود گفتم که همین . نگاه کردن به صورتش دست بردم و کیفم را چنگ زدم  بدون

چند ...پشت کردم اما هنوز ساکت بود. را بشنوم شیصدا يحالاست که معذرت خواهى کند یا به هر دلیل دیگر

 . اه مى کردباز هم در سکوت دور شدن من را نگ...قدم دورتر شدم
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مثل آرمین پیش بینى شده نیست و  شیرفتارها. کردم امیرحسین شبیه مردهایى که قبلا دیده بودم نیست حس

 میبرا شیدر کمال تعجب و با وجود حرف هایى که زده بود و برافروخته ام کرده بود، اما حرکات و کارها

 .جذابیتى غیرقابل درك و انکار داشت

بى حوصله و عصبانى از رفتار . اپ دور نشده بودم که موبایلم شروع به لرزیدن کردچند قدم از کافى ش هنوز

به تصور آنکه نیما پشت خط است و بى توجه به , مردك و در حالى که به زمین و زمان بد و بى راه مى گفتم

 صفحه که اسم چه کسى را نشان مى دهد، جواب دادم

 !بله؟-

 ا صحبت کنیمتشریف بیارید ت! صبر هم خوب چیزیه-

یک لحظه جا خوردم و بعد با لحنى عاصى و کلافه که هیچ سعى . صداى امیرحسین خارج از انتظارم بود شنیدن

 در کنترل آن نداشتم، با صدایى بلندتر از معمول گفتم

چه برسه که بخوام برگردم و دوباره به حرف ...من اگه مى دونستم کى پشت خطه که اصلا جواب نمى دادم-

 !ى سر و ته شما گوش کنمهاى ب

فکر کردم مگر دستم به نیما نرسد که با . منتظر جواب مردك نشدم و گوشى را با حرص قطع کردم اصلا

آن طور که معلوم بود اصلا . پیشنهاد مسخره اش سنگ رو یخم کرده بود و هیچ نتیجه اى هم نگرفته بودم

خالى کرن خودش و تلافى چند برخورد , مهم نبود و آنچه اهمیت داشت میبراى امیرحسین کار من و حرف ها

 .گذشته بود

حسى وادارم کرد به پشت نگاه . شتابزده و محکم به گوشم رسید ىیصداى قدم ها, به در پارك نرسیده هنوز

 . دکنم هر چند بعید بود که مثل فیلم هاى هندى، امیرحسین بخواهد دنبالم بیوفتد و از دلم در بیاور

 . را گرفت میبه پشت برنگشته بودم که دستى بازو هنوز

 ناهید خانم-

, به خود آمدم. رو به روى من ایستاده بود و نگاهم مى کرد, بود شیدر حالى که لبخند گوشه لبها امیرحسین

 را از دستش بیرون کشیدم و همزمان گفتم  میبازو

 !این چه کاریه، دستم رو ول کنید-

 جدى نگاهم کرد و با لحنى متفاوت و نرم گفت. و داخل جیب فرو برد را عقب کشید دستش

 گفتنى زیاده، بیاید داخل بشینیم و در آرامش صحبت کنیم-
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به صورتش نگاه کردم و لبخندى که . ایستاد و با دست به نشانه بفرمایید، درِ کافى شاپ را نشان داد يور یک

 . تا ساز مخالف بزنم دوباره حسى وادارم کرد. گوشه لبش برگشته بود

من هم اومده بودم تا در کمال آرامش با شما صحبت کنم و به عنوان یک برادر بزرگ تر ازتون کمک بگیرم -

 اما

 کردم و آهسته تر گفتم مکث

 !اما شما جاده خاکى رفتید و کلا موضوع رو پرت کردید-

 بالا رفته بود و دست هاش یه بار دیگه داخل جیب هاش  ابروهاش

رکار خانم بفرمایید داخل تا یه سرى موارد روشن بشه، بعد شما مختارید تا هر جور که مى خواید قضاوت س-

 کنید

پشت چشم ظریفى . کردم حالا که آمده و منت من را کشیده پس بروم و مثل بچه ها خودم را لوس نکنم فکر

 . نازك کردم و جلوتر از اون راه افتادم به طرف کافى شاپ

روى هم نشسته بودیم که با لحنى قاطع و بدون شک و خواهش در حالى که تیز نگاهم مى کرد  رو به تازه

 گفت

هر ! من هیچ وقت به چشم خواهر نگاهت نکردم پس بهتره شما هم هیچ وقت برادرانه رو من حساب باز نکنى-

اسم محبت و بخشش  کمکى بتونم بهت مى کنم، حالا و همیشه اما دیگه هیچ وقت نه مى خوام و نه مى تونم

 !برادرانه روش بذارم

انگار که مى خواست کلمات را . خورده نگاهش مى کردم که نگاهش مثل مته درون چشم هام فرو مى رفت جا

به خودم آمدم که چند لحظه ست . دوخته شده بود و از صراحتش لال شده بودم میلب ها. در ذهنم حک کند

و زبانم را که سنگین  کردملب هاى خشک شده ام را باز . دن او هستممثل شکارى محسور مار، در حال نگاه کر

 شده بود، بى اختیار چرخاندم

 !من متوجه منظور شما نمى شم، این حرف ها چه معنى مى ده؟-

را لبه لیوان چاى  شیبا آرامش و در حالى که لب ها. کرد و بى جواب خودش را روى صندلى جلو کشید نگاهم

 . مى گذاشت، زیرچشمى نگاهم کرد
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مردك داشت من را به هم مى ریخت اما با کلماتى که چند لحظه پیش گفته بود، قدرت واکنش را  آرامش

درونم کشته بود و همانطور لبه صندلى مانده و مثل آدم هاى گنگ، فقط نگاهش مى کردم که چطور در کمال 

 . وشد و زیر نظرم داردخونسردى و آرامش چاى مى ن

 !بفرمایید تا گرم نشده-

با جمله او به خودم آمدم و دوباره طوطى . اشاره کرد, سر به آب میوه ام که جلوى من دست نخورده مانده بود با

 وار گفتم

 !من متوجه منظور شما نمى شم، این حرف ها چه معنى مى ده؟-

 همه درونم را کنکاش مى کند میاز چشم ها طورى نگاهم کرد انگار که. زد و عقب نشست لبخندى

 اشتباه نکردى بانو... همون منظورى رو دارم که بهش فکر کردى ناهید خانم-

 کلمات سر زبانم آمد صادقانه

 !من اصلا نفهمیدم که بخوام فکرى کنم-

 ! یعنى تو دفتر من هم نفهمیده بودى که زدى درب و داغونم کردى؟-

در فکر بودم که واقعا . بالا رفته بود و موشکافانه با همان لبخند کذایى گوشه لب نگاهم مى کرد شیابروها باز

من براى نیلى آنجا بودم و به درخواست نیما اما حالا نه تنها ! آن حرف ها چه ارتباطى با بودن من در آنجا دارد؟

دم برگردانده بود و نمى دانستم چه از را به خو ضوعهیچ صحبتى از احمقانه هاى نیلى نبود که حتى مردك مو

 .جانم مى خواهد که با سوال و جواب هاى بى پایانش من را گیج و سردرگم کرده بود

 . بار دیگه تمام ذهنیاتم را به زبان آوردم یک

نمى فهمم چرا باید از همه چیز و همه کس حرف بیاد وسط الا نیلى و قضیه اى که من مى خواستم راجع به -

 ! شما صلاح و مشورت کنم اون با

مهربانانه اى نگاهش را روى صورتم  يدوباره جلو آمد و این بار با لبخند. را با دستمال پاك کرد شیها دست

 چرخاند 

 ! قضیه اى در کار نبوده که نگرانش باشى خانم کوچولو-

ناخودآگاه پیشانیم ...ولوجهت و بى وقت فکر کردم که چرا باید چند لحظه قبل بانو باشم و حالا خانم کوچ بى

 . باز با عصبانى شدن جانى گرفتم و از آن حال کرخى و تعجب بیرون آمدم...چین خورد

 ! من کوچولو نیستم جناب-
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 پرصدایى کرد خنده

 !باشه منم مى گم نانا! نیما بهت مى گه نانا، درسته؟-

به . و بلند شدم که مچ دستم کشیده شد دوباره کیفم را چنگ زدم. کردم از پر رویى مردك دهانم باز مانده حس

 دستم را تکان داد و بلند گفتم. سمتش برگشتم که نیم خیز شده بود و مچم ر فشار مى داد

من رو بگو که نشستم این جا و همین جور پشت هم دارم بلغورهاى تو رو گوش مى ...دستم رو ول کن! وقیح-

 !دم

همزمان با پرو رویى در حالى که . ت و لبخند گوشه لبش پریداز آن حالت ملایم برگش شیجمله من چشم ها با

 . انگار مى خواست با نگاهش وادارم کند که بنشینم، دستم را فشار محسوسى داد

 بشین ناهید، صحبت مى کنیم-

شکستن حریمم توسط غریبه اى که هیچ حقى نداشت و از بى پشتیبانى خودم بغض کردم و دوباره , زورگویى از

 با صداى ضعیفى که خواهش و عجز در آن بیداد مى کرد و خودم را از خودم متنفر، گفتم. تکان دادمدستم را 

 !دستم درد گرفت، ول کن تا بشینم-

حل نشدنى و عجیب بود که چرا همان  میبرا. را شل کرد که خودم را با کلافگى روى صندلى انداختم دستش

را به من نخوراند، دست از سرم بر نمى دارد پس  شیا حرف هاشاید چون مطمئن بودم که مرد ت... لحظه نرفتم

 . و خلاصم کند دیرا بگو شیچه بهتر که زودتر گفتنى ها

 و با ملغمه اى از کلافگى و عصبانیت گفتم نشستم

 مى خوام برم ...بگو هر چى مى خواى بگى، زودتر-

یت فریاد بزنم اما هنوز روح عاصى نیلى و دوست داشتم از عصبان. جمع و احترام از حوصله ام خارج بود افعال

 . اعصاب درب و داغان مامان در من حلول نکرده بود

 جلو آمد و گفت, را در هم قلاب مى کرد شیحالى که دست ها در

 ! عصبانى مى شى اما ظاهرا اشتباه فکر نکرده بودم و واقعا کوچولویى, وقتى مى گم کوچولویى-

 که ادامه داد دهانم را باز نکرده بودم هنوز

 !کى بهت گفته که بیاى پیش من بابت قضیه خواهرت، نیما؟-

نیما فقط قضیه سنگسار رو گفت و خودش هم خیلى ترسیده بود اما خودم خواستم بیام که شاید کارى از دست -

 ! بلکه این دو تا رو به هم نزدیک کنى و بتونى آشتى بدى. جنابعالى بر بیاد
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 با حالتى شبیه تاسف سر تکان داد. اى کرد که هیچ شباهتى به خنده نداشتچین خورد و خنده  دهانش

 ! من موندم در احوالات خانواده شما-

 گفتم پرخاشگرانه

 !چطور مگه؟-

احوالات "خودم دل خوشى از . گربه اى که منتظر شکار باشد، نگاهش مى کردم و آماده حمله بودم مثل

مل نمى کردم که مردك، از راه نرسیده هر چه مى خواست بارِ خانواده ام ام نداشتم اما به هیچ وجه تح "خانواده

 . کند

 !خبر ندارى ارسلان رضایت داده که خواهرت رو طلاق بده، نه؟-

. نگاهش کردم, که آب سرد روى سرم ریخته باشند، تکانى خوردم و با چشمان باز و دهانى بدتر از آن انگار

 . به سختى تکان خورد میلبها

 ! چى؟-

 !مى گم بچه اى، بهت بر مى خوره... برو از اونى که تو رو فرستاده که من رو واسطه کنى بپرس خانم کوچولو-

, در حالى که در ذهنم حرف هاى نیما, را پیدا کنم میسینه ام را صاف کردم تا صدا شیتوجه به حرف ها بى

 . سنگسار و طلاق و هزار و یک موضوع دیگر مى چرخید

 ! کى راضى شد، چه جورى؟ ارسلان-

 . اشاره اش را به سمت سینه خودش گرفت انگشت

موضوع این افتضاحه که جمع مى ... زمانش فرقى نداره... شخص بنده راضیش کردم، دو سه روزى مى شه-

 ! شه

 کرد و نرم تر در حالى که نگاهم مى کرد، گفت مکث

 !مادرت تو رو فرستاده که من رو منصرف کنى، درسته؟-

بعد یکى من رو بفرسته که شما رو منصرف , دو نفر دیگه مى خوان جدا بشن... چرا باید شما رو منصرف کنن-

 !کنه؟

 . همان لبخند گوشه لبش جا خشک کرد باز

البته نه به خاطر اینکه خواهرت اونجورى عز و جِز . چون من برادرم رو راضى کردم که خواهرت رو طلاق بده-

 حالا. به خاطر برادرِ خودم که گوشه بیمارستان افتاده... کرد که بره پیش مرتیکه
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د لحظه گذشت که چن. نگاهش کردم که مکث کرده بود و از شیشه به بیرون نگاه مى کرد... را بلند کردم سرم

 . به سمت من برگشت

گه ... که بیاى و بى دلیل بگى که از سنگسار مى ترسى...حالا دارم به اونى فکر مى کنم که تو رو جلو انداخته-

 ! بخواى من روابط رو درست کنم

صندلى در حالى که دوباره با انگشت روى دسته هاى , دومین بار تا خواستم دهان باز کنم، زودتر از من براى

 آهسته ضرب مى گرفت، گفت

برو بهش بگو خانه از پاى بست ویران است و امیرارسلان مى خواد نیلوفر رو ... هر کى که هست فرق نداره-

بگو چه طورى یک همچین فکر هوشمندانه اى به ذهنش رسیده که با یه موضوع واهى تو رو جلو .... طلاق بده

 ! بندازه و بعد بخواد من رو میانجى کنه؟

نداشتم و فقط با حسى آمیخته به شرم و عصبانیت و سنگ رو یخ شدن، زل زده بودم به صورتش او که  حرفى

 . جدى شده بود و بى لبخند

 !مى کردم که چطور نیما از قضیه خبر دار نبوده و من را بدون فکر پیش امیرحسین فرستاده؟ فکر

بیاى اینجا هم بگو که حتى اگر بحث جدا شدن هم در ضمن این رو به همون کسى که تو رو تیر کرده که -

 !نبود، باز این خانم با اون حرکات و سکنات ارزش سنگسار شدن هم نداشت

هر چند که نه خود ... حس کردم صورتم گرم شده و به گزگز افتاده. دیگر زیادى بود و از تحملم خارج این

مردك نشسته بود جلوى روى من و هر چه نباید به خانواده قابل دفاع نبودند اما  شینیلوفر و نه کارها و رفتارها

 . ام مى گفت

, حس کردم از شدت عصبانیت به خاطر آن روز پر دردسر و کذایى. مى رفتم و بیشتر از آن نمى ماندم باید

ستم چیزهایى که شنیده بودم و رفتارهاى امیرحسین که بیشتر تمسخر آمیز بودند تا گلایه آمیز، در حال انفجار ه

 . و یک لحظه دلم خواست تا طورى خودم را خالى کنم

در حالى که خون . بلند شوم که چشمم به لیوان آب پرتقالم که دست نخورده روى میز مانده بود افتاد خواستم

نگاه هاى از بالا به پایین و تحکم رفتار مردك را , را گرفته بود تا تلافى مسخره کردن ها میجلوى چشم ها

 . اورمسرش در بی

 . داشت میدانستم و نه جذابیت و کششى که رفتار و چهره او برا یلحظه نه آداب و معاشرت م آن
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لیوان آب پرتقال را ناگهانى به سمت امیرحسین خالى کردم که , را روى شانه انداختم و در حال بلند شدن کیفم

وان از دستم رها شد و با صدا روى از شدت دلهره و بزرگى کارى که کرده بودم لی. در سکوت نگاهم مى کرد

 .همزمان صدایى که از شدت تعجب از دهان امیرحسین بیرون آمد را شنیدم. میز افتاد

ناخوانا نگاهم مى  يکردم که با دهان باز پیراهنش را از خود فاصله داده بود و با دهان باز و چهره ا نگاهش

م و نگاهم به صورت او و دسته گلى بود که به آب داده داشتم از فاصله بین صندلى و میز بیرون مى رفت. کرد

از سرم افتاده بود و درك کرده بودم که چه  بانگار که تازه مستى از سرم پریده بود یا تازه گیجى خوا. بودم

 . افتم یبود با صورت روى میز ب کیسکندرى خوردم و نزد. کرده ام

 !دفعه بعدى مى خواى چه کار کنى؟-

 . از همان لحظاتى بود که دهانم چفت شده بود. صورت عصبانى امیرحسین را دیدم بلند کردم و سر

 فقط یه نتیجه گیرى مى شه کرد! من خالى کردى ياول زدى سرم رو شکستى و حالا هم که لیوان رو رو-

کیفم را روى شانه مرتب کردم و خواستم بى حرف برگردم تا بروم و اوضاع را خراب تر از آنى که بود , ایستادم

 . مات و مبهوت و خیره به صورتش در جا خشک شدم, نکنم اما با حرفى که زد

من دلم مى خواد به این حساب بذارم که ! این کارهات رو به حساب همون کوچولو بودنت بذارم یا که چى؟-

 !درست فهمیدم، نه؟! سبوى من چرا بشکست لیلى, گر با دیگران بودش میلىا

ناگهانى عصبانیت صورتش فروکش کرده و به جاى آنکه توبیخ کننده , کردم که خلاف چند لحظه پیش نگاهش

 . ام شده بود رهینگاهم کند، با چشم هاى حستجوگو و همان لبخند معروف خ

قطعا دیوانه باشد یا خود را به دیوانگى زده که آنطور چرند  دیکردم که بااى از شک بیرون آمدم و فکر  لحظه

رو گرفتم و به سرعت و . مى بافد تا احتمالا روى قصد شوم یا حقه اش براى سواستفاده از من سرپوش بگذارد

ن با پیراهن از در بیرون رفتم و امیرحسی بود،مى لرزید و به هیجان آمده , در حالى که دلم خلاف عقلم مى تپید

 .چسبنده از آب میوه اش را پشت سر گذاشتم

*** 

. رژه مى رفت و صداها در گوشم مى پیچید میاتفاقات آن کمتر از یک ساعت مثل فیلم جلوى چشم ها تمام

هر چه بیشتر . انداختم و تا زمان تکمیل شدن مسافرها، سرم را به پشت تکیه دادم یخودم را داخل اولین تاکس

 . م کمتر در مورد کار نیما نتیجه مى گرفتمفکر مى کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ١٢١ 

دستپاچه شروع به گشتن جیب . کردم در جیبم تا گوشى را بیرون بکشم اما هر چه مى گشتم نبود که نبود دست

با فکر آنکه شاید آن لحظه . و به هم ریختن کیفم اما هیهات که انگار آب شده بود و در زمین فرو رفته بود میها

با عجله پیاده شدم و دوباره به سمت  اشد،از جیبم افتاده ب, ى شاپ سکندرى خورده بودمآخرى که داخل کاف

 . پارك رفتم

اگر هم بود چاره اى نداشتم و باید گوشى تازه ام را که با پول ...بودم که اثرى از مردك دیوانه آنجا نباشد امیدوار

 . جمع کردن خریده بودم، پیدا مى کردم

فته بود اما گوشى را پیدا نکردم و پرسیدن از مسئول کافى شاپ هم دردى را درمان امیرحسین ر خوشبختانه

 . نکرد و دست از پا درازتر، راه رفته را با اعصابى درب و داغان برگشتم

مى دانستم نیما باید برگشته باشد اما خانه ساکت تر از معمول بود و . خانه را باز کردم و درسکوت وارد شدم در

 . نمى آمدهیچ صدایى 

 در، گفتم  زنزدیکیحال آویزان کردن وسایل از آو در

 ! کسى خونه نیست؟-

 !شیرى یا روباه؟-

 .صداى نیما رو برگرداندم سمت در آشپزخانه که با تکه اى کیک در دست و چاى در دست دیگر ایستاده بود با

 کردم اخم

 !شغال-

 بى خیالى کرد خنده

 بزنیمبیا چاى ! بدجورى بهت مى آد نانا-

, قلب همه اتفاقات خانه, به سمت آشپزخانه. به صورتم در آینه انداختم و رنگ پریده ام را برانداز کردم نگاهى

را به چهارچوب در گرفتم و خودم را تاب دادم به جلو و عقب و به نیما در حال چاى ریختن  میدست ها. رفتم

 . نگاه کردم

 !نیما-

. لبخندى که زمان گناهکارى در چهره اش دیده مى شد. و لبخندى زد که بیشتر دستپاچه بود تا واقعى برگشت

 . که لیوان چاى را روى میز گذاشته بود و نگاهم مى کرد شیزل زدم در چشما

 !باور کن من تقصیر نداشتم نانا-
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 ! سرِ کار بودم، نه؟-

 . ملایمت به سمت میز هلم داد را گرفت و به میبازو. کرد و به سمت من آمد نچى

 ناهید بیا بشین تا بگم، زود قضاوت نکن-

 . خواند عصبانیتم را سرِ کسى خالى کنم یرا کشیدم و حس کردم که دلم م دستم

! خل و چل به نظر بیام؟, کارى که کردى رو یا اینکه باعث شدى جلوى اون گوزن...چى رو زود قضاوت نکنم-

 !کیه که فک و فامیلش هم اینجورى سر کارش مى ذارن حالا طرف مى گه ببین این

مذبوحانه براى کنترل  ینیما همانطور که رو به روى من ایستاده بود جمع شد و حس کردم در حال تلاش دهان

 .خندیده است

خاك بر سر من که به جاى اینکه بگى جریان چیه و دلدارى بدى یا حداقل یه توجیهى کنى، اینجورى جلوى -

 !و کر مى خندى روى هر

 ناهید ناراحت نشو، به جان خودت به گوزنى که گفتى مى خندم-

 . کلمه امیرحسین و گوزن را شنیدم, کرد بلند قهقهه زدن و وسط کلمات نامفهومى که مى گفت شروع

 !زده به سرت...نمى فهمم چى مى گى-

 اش بند آمد و سرفه اى کرد و گفت  خنده

 !امیرحسین رو با دو تا شاخ تصور کردم-

خندیدکه عاقل اندر سفیه نگاهش کردم اما فکر کردم نیما همیشه مى داند که چطور آدم ها را سر راه  دوباره

 . بیاورد و حال و هواى آن ها را عوض کند

ه روى خودم نیاوردم خنده ام گرفت اما ب, تصور شاخ بالاى سر امیرحسین و شبیه گوزن بودن او, او يخنده ها با

 .تا مثلا ابهتم را حفظ کرده باشم

 و بى تناسب با خنده هاى نیما که حالا کمتر شده بودند، با بغض گفتم ناگهانى

 !گم شد...زنگ بزن به گوشى من نیما-

خم شد و , مى گذاشت میرا دور شانه ها شیدر حالى که دست ها. اش قطع شد و پشت صندلى من ایستاد خنده

 با لحنى که دلجویانه بود و اشک من را بیشتر در مى آورد گفت . م را بوسیدگونه ا

 ناهید باور کن مامان تحت فشارم گذاشت-
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از بى عرضگى نیما و بازیچه شدن خودم لجم گرفت و بى , که فهمیده بودم قضیه از کجا آب مى خورد حالا

 . کشیدنیما بى حرف و آهسته دست روى پشتم مى ... حرف زدم زیر گریه

 بى رمق گفتم م،یهق هق ها بین

 زنگ بزن ببین گوشیم کجاست-

 .سرم را بوسید و چشم آرامى گفت, روى موهام کشید دستى

 !خاموشه نانا، شارژ داشت؟-

 . اش دادم هیرا ستون میز کردم و بپیشانیم را با بیچارگى تک دستم

 دیشب شارژ کرده بودم، هشتاد درصدى داشت-

 . افتادم, کشید و دوباره یاد اسم مامان که همان چند لحظه پیش از دهان نیما شنیده بودم که نفس عمیق شنیدم

یعنى هر دوتون خبر داشتید داره نیلى رو طلاق مى ده ولى باز اون جفنگیات رو سرهم کردین و من رو مثل -

 ! احمق ها با دلایلى صد بار بدتر از اون، حساب نشده فرستادید پیش اون مرتیکه؟

 . برگرداندم و رنجیده نگاهش کردم که به سینک ظرفشویى تکیه داده بود و دست به سینه نگاهم مى کرد رس

 ناهید باور کن مامان پا گذاشته بود رو خرخره من که این آخرین کاریه که مى شه کرد تا اینا جدا نشن-

 . میز يعصبانیت با مشت کوبیدم رو از

 !تو مامان بى فکر رو نمى شناسى! من بگى چه خبره؟اون بگه، تو نباید یه کلام به -

 توى نمک نشناس بى فکرى و اون باباى بى عرضه ات که لنگه خودته! هفت پدر جدت بى فکره دختره دریده-

نیما سریع صندلى . صداى مامان که در درگاهى آشپزخانه ایستاده بود، هر دو غافلگیر به سمتش برگشتیم با

 ید و رو به مامان گفتآشپزخانه را بیرون کش

 بیا بشین تا دو کلوم مادر و فرزندى اختلاط کنیم...شمسى خانوم بالا غیرتا آروم باش-

در دل گفتم که نیما تحویل بگیر و حالا باز .اما بدون آنکه کوچکترین نگاهى به او کند، زل زده بود به من مامان

 . هم بادمجون دور قاب چینى کن

 !ى گفت، چى شد نتیجه؟اون مرتیکه که مى گى چ-

 .چندش از یادآورى کار احمقانه اى که با من کرده بود و هنوز دلیلش را نفهمیده بود، نگاهش کردم با

 و طلبکار گفتم بلند
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طرف داره طلاق مى ده بعد شماها من رو ! مى خواستى چى بشه، این چه مسخره بازى بود که درآوردى؟-

 فرستادید که بگم 

 را بچه گانه کردم و با ادا و اصول هاى مسخره گفتم میصدا

 ! حالا تو رو خدا بیا میونه رو بگیر؟...من مى ترسم آبجیم سنگسار بشه-

عصبانیتم را سر میز خالى کرد و در حالى که مامان قلدرانه روى صندلى مى نشست، با مشت روى آن  دوباره

 .کوبیدم که نمکدان و بقیه وسایل کمى هوا پریدند

گفت داره طلاقش مى ! مرغ پخته هم تو دیگ مى خنده از این کار شماها بعد توقع دارى طرف چه کار کنه؟ بابا

 !ده و به اونى که تو رو فرستاده بگو خیلى پرتى یا خودت رو به پرتى مى زنى

 بى توجه به حرف هاى من گفت, با کینه و نفرت مامان

 !که طلاق این پتیاره رو بگیره مرتیکه پدر سوخته نشسته زیر پاى برادره-

عصبى و کلافه صندلى را به عقب هول دادم و در حال بلند شدن . از بى منطق بودن مامان باز مانده بود دهانم

 گفتم

فقط یه گوشى به منِ گوش دراز ضرر زدید که مثل ! حرف زدن با شماها فایده نداره، اصلا تو باغ نیستید-

 !که هیچى، فقط خودم رو احمق و بازیچه جلوه بدم! که چى؟...تم اونجاعروسک خیمه شب بازى پاشدم رف

به هم دوخته شده باشد اما نیما دستى بین  شیانگار که لب ها, که زیر چشمى و با تشر نگاهم مى کرد مامان

 . موهاش کشید و یک قدم به طرف آمد

 ته بوداز شمسى خانم بپرس که پا رو خرخره من گذاش...ناهید من بى تقصیرم-

 حرص گفتم با

تو از من بدتر که داره سى سالت مى شه و هنوز مثل عروسک خیمه شب بازى تو رو مى چرخونه به هر -

 !طرفى که خودش دلش مى خواد، پسر مامان

 !احترام برادر بزرگ ترت رو نگه دار چشم سفید-

 . واقعا قابل تحمل نبود و بغضم ترکید دیگر

انگار نه انگار که من هم آدم هستم و شخصیت ...رو فرستادى و خرابم کردىمن ! خیلى بى انصافى مامان-

 تازه الان به جاى اینکه دلجویى کنى، مثل همیشه دست پیش رو مى گیرى...دارم

 کردم مثل بچه ها به گریه کردن  شروع
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ابا چه گلى به انگار که ب...همه اش پسرم پسرم! یه بار شد محض نمونه مثل آدم با من و نیلى رفتار کنى؟-

انگار نه انگار ...سرت زده به قول خودت که این همه پسرى هستى و ما اندازه یه مثقال هم برات ارزش نداریم

 !که خودت هم زن هستى

بیشتر و بیشتر با سکوت . با صورت درهم و پشیمان نگاهم مى کرد اما مامان همچنان با چشم هاى آتشین نیما

 . بر مى داشتم و شهامت پیدا مى کردمحاکم بر فضاى آشپزخانه دور 

خواهرِ احمق من جلوى شوهر قانونى خودش رضا رضا مى کنه و مرد بیچاره رو سکته داده بعد برادره شده -

 !چون مى خواد برادرش رو خلاص کنه و نیلى رو طلاق بده! ، چرا؟"مرتیکه پدر سوخته"

 ا صدایى که دعوت به آرامش مى کرد گفتبه سمتم آمد و در حالى که دست پشتم مى گذاشت، ب نیما

 تو الان عصبانى هستى! نانا بیا بریم تا با هم صحبت کنیم، بیا عزیزم-

 را پس زدم و همه دلخورى قلبم را در نگاهم ریختم دستش

 دست از سرم بردار، از تو دیگه توقع نداشتم که اینجورى دو دوزه بازى دربیارى-

اون پتیاره حداقل مثل تو دو ...دختر بزرگ نکردم که، قاتل جان براى خودم درست کردم...ولش کن بذار بره-

 !قورت و نیمش باقى نیست و فلسفه نمى بافه

روز افتضاحى که داشتم و , با یادآورى موبایل محبوبم که حالا از دستش داده بودم, را پاك کردم میها اشک

 . را کوبیدم به پایه میز که به شدت عقب رفت میمى کرد، با خشونت پاحرف هایى که حالا بارم 

که تو خوش باشى با پسرت و اون  رونیآرزومه زودتر از این آسایشگاه روانى برم ب...چون اون از خودت بدتره-

 ! که از من بهتره "پتیاره "

 !هررى، کارت دعوت نفرستادیم که بمونى اینجا! جمع کن کاسه کوزه ات رو دختره نفهم-

چرا به جاى اینکه آرومش کنى ... موبایلش رو گم کرده و اعصابش سرِ این قضیه هم خورده! مامان کوتاه بیا-

 !بدتر دم به دمش مى دى؟

فکر کردم که شاید , ى هاى بابا به گوشم مى رسیددست نیما را کنار زدم و در حالى که صداى لخ لخ دمپای باز

 .فقط بابا و نیما در آن خانه باشند که دلم برایشان مى تپد

فکر مى کردم من و بعدش هم نیلوفر رو از تو ذغال دونى پیدا کردى , اگر مطمئن نبودم که تو من رو زاییدى-

 !نىکه اینجورى مثل بچه هاى یتیم و غیر خونى باهامون رفتار مى ک
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حالى که یک دستش را به کمر زده بود، لیوانى که روى میز بود را دوباره کوبید روى میز که احتمالا  در

 . زهرچشم من را بگیرد

 برو از جلو چشم هام که اصلا حوصله ات رو ندارم-

 برگرداند و ادامه داد رو

بچه نزاییدم که، یکى از ...ست از بس گیجه که موبایلش رو گم مى کنه، بعد مى گه تقصیر یه باباى دیگه-

 !یکى خنگ تر و دست و پا چلفتى تر

 ! ناهید چرا جیغ مى کشى دختر؟...چى شده شمسى-

 حالى که از در آشپزخانه و از کنار بابا که روزنامه به دست ایستاده بود رد مى شدم، گفتم در

 ! از زنت بپرس-

 !انم؟صداى داد و قال تا بیرون خونه هم مى آد، چه خبره خ-

از ! راه افتادى دنبال خبر؟, به تو چه، مگه خبر دارى تو این خونه سال تا سال چه خبره که حالا از بیرون اومده-

 برو تو دست و پا نپیچ... برو بابا دلت خوشه...کار بازنشست شدى اما فکر کردى از زندگى هم بازنشستى

 تخته بزنیمهیچى بابا، شما بیا بریم یه دست ... آروم باش! مامان-

*** 

تازه چند دقیقه بعد بود که در حال مرور آن . اتاقم را به شدت به هم زدم و خودم را روى تخت پرت کردم در

فکر کردم مردك قصد سو استفاده دارد و حالا که زنش . به جمله امیرحسین و سبو و لیلى رسیدم, روز پر تنش

دهانم خشک , کر آنکه جمله اش واقعى و بى غرض بوده باشدبعد از ف. را طلاق داده، حتما تنهایى فشار آورده

 . شد و لرز به جانم افتاد

خواب بچه اى را مى دیدم که در بطنم جان گرفته و از بالاى . شدت خستگى و جنگ اعصاب خوابم برد از

 موجودى که به, لبخند مى زدم. مى توانم ببینم و لمسش کنم, شکمم که شبیه محفظه اى شیشه اى شده

 . سرعت از وجودم تغذیه مى کرد را مى دیدم و حس شیرینى را با تمام وجود مزه مزه مى کردم

لبخند مى زم که دستى مردانه , سطح شکم برآمده ام دست مى کشیدم و به جنینى که در خود پیچیده بود روى

و بیدارى بودم، حس کردم در همان لحظه که در حالتى بین خواب . فشرد hروى دستم کشیده شد و دستم ر

 میواقعیت و رویا برا ییگو وحال عجیبى داشتم و ت. یکه خوردم از حضور ناگهانى دست مرد و به عقب چرخیدم

 تلفیقى درهم و گیج کننده بودکه با دیدن صورت صاحب دست، با تعجب گفتم
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 ! تو اینجا چه کار مى کنى؟-

 ت، نگاهم کرد و خیره به شکمم گفتصورتى که زمان جدى شدن دیگر لبخند کنج لبش را نداش با

 ! نمى تونى این رو نگه دارى ناهید-

 . را کنار زدم و عقب رفتم دستش

 !نه تو و نه هیچ کس دیگه اى نمى تونه اون رو ازم بگیره...این بچه مال منه-

م هاى دانستم چرا امیرحسینى که خیره نگاهم مى کرد، در خواب یک لحظه هم نگاهم نمى کند و مثل آد نمى

 . مسخ شده فقط با دقت به گوى شیشه اى شکم من که جنین را در خودش جا داده زل زده است

طورى دو دستم را , در حال عقب عقب رفتن. نفس مى زدم و حس مى کردم که از حضور او ترسیده ام نفس

خیره به شکمم  روى شکمم گذاشتم انگار که بخواهم از جنس گرانبهایى محافظت کنم اما امیرحسین همچنان

 جلو و جلوتر آمد و زمزمه کرد 

 !مال منم هست-

با بغض و ترس به شکمم نگاه کردم که . دراز کرد و انگشتش را دایره وار روى شکم شیشه اى من کشید دست

من در حالى که با وحشت به جنینى که حالا در فضاى بى آب شکمم تکان . ناگهان آب از داخل آن بیرون زد

جیغ کشیدم گذاشتم که امیرحسین دست جلوى دهانم گذاشت و با مهربانى  يبنا,کردم ید نگاه متکان مى خور

 .  نگاهى به چشم هاى وحشت زده ام کرد

 به خودت فشار نیار، بار شیشه دارى-

که با دست  میلبها انیاز م. دیبه شکمم نگاه کردم که حالا جنین مثل ماهى در آن بالا و پایین مى پر دوباره

 گفتم , او پوشانده شده بود يها

 بچه ام داره مى میره-

 اما خونسرد و همچنان مهربان گفت امیرحسین

 بذار راحت بشه...بچه من هم هست-

سخت شده بود، دستش را کنار زدم و در حال بغل کردن  میترس در حالى که قلبم مى زند و نفس کشیدن برا با

دستى به شکمم . شکمم به جایى فرار کردم و همزمان از شدت تپش قلب به هوشیارى کامل و بیدارى رسیدم

 .نمود یم یبکشیدم و به خوابى فکر کردم که بسیار رنگ واقعیت داشت و تا سر حد مرگ عج

*** 
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نیما لاى در . صورتم کشیدم که با صداى در بى اختیار و دوباره از جا پریدممرز هوشیارى رسیدم و دستى به  به

 . را باز کرد و سرك کشید

 !خواب بودى؟-

 . حرف و در حالى ذهنم هنوز درگیر فضاى عجیب خوابى بود که دیده بودم، سر تکان دادم بى

 یکى به اسم غیاثى مى گه با تو کار داره... تلفن رو بردار -

 ا در هم کشیدم و با صداى گرفته از خواب و خش دارى گفتمر میابروها

 ! غیاثى کیه؟-

 بالا انداخت و گفت شانه

 آم که اگه خواستى حرف بزنیم یشب م... مى رم بیرون-

 . دست انداختم و تلفن روى میزم را برداشتم. ندادم و رفت جواب

 !الو، بفرمایید؟-

 سلام خانم، غیاثى هستم-

 . خوردم و نمى دانم چرا فکر کردم که باید زنى پشت خط باشد مرد بودن صدا جا از

 ! ببخشید به جا نمى آرم، شما؟-

 !خانم شما چیزى گم نکردین؟-

 و خواب آلود گفتم گیج

 ! تا اون جایى که یادم هست نه، چطور مگه؟-

 . دانم چرا حس کردم که صداى مرد خنده دارد نمى

 !ظاهرا مال شماست یه چیزى پیدا کردم که...والا چى بگم-

 هول و دستپاچه در حالى که خواب از سرم پریده بود گفتم.تلفن بیچاره ام ناگهانى در سرم افتاد فکر

 چند ساعت پیش موبایلم رو گم کردم... درست...ببخشید من درگیر بودم و حواسم پرت شد-

 طبعانه گفت شوخ

شما امروز بیا . نکه من از فردا تهران نیستمفقط ای...پیش من مى مونه. مشخصات بدید و بیاید بگیرید-

 البته اگر مى تونى...دنبالش
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مرد که ناگهان از حالت رسمى به خودمانى و صمیمانه تغییر کرده بود، باعث شد لحنم را محکم تر و  لحن

 خشن تر کنم 

 اگر ممکنه آدرس بدید... آم یمن الان م-

چندان دور . از پیدا شدن گوشى عزیزم، سریع شال و کلاه کردم و به سمت آدرسى که داده بود رفتم خوشحال

 .نبود و کوچه اى همان حوالى خیابان سهروردى

 . پنجم را که نام غیاثى روى آن نوشته شده بود را فشار دادم و به لنز دوربین آیفون تصویرى نگاه کردم زنگ

 !جانم؟-

 براى موبایلم اومدم آقاى غیاثى... تمسلام، پورحاجى هس-

 سلام خانم، بفرمایید بالا-

 ممنون مى شم اگر گوشى رو زحمت بکشید و بیارید پایین-

چندان کار جالبى نیست که , نکرد و فکر کردم حتما فهمیده که آن وقت روز که تاریک و روشن است اصرار

 ! ناسددختر تنهایى به سن و سال من، برود خانه کسى که نمى ش

به باریکه آبى که از کنار درخت و گل ها راه خودش را  ،یباغچه جلوى در خانه ایستادم و منتظر ناجى گوش کنار

 .پیدا مى کرد و سرازیر به مقصد نامعلومى مى رفت، خیره شدم

 . که با خوشرویى سلام کرد دمیصداى تقه به سمت در برگشتم و مرد جوانى را د با

 !فرمایید؟ مشخصات گوشى رو مى-

 کردم مثل خرى که به میخ طویله نگاه مى کند، به او زل زده ام که خودش گفت حس

 ! جسارت نباشه اما امانته دیگه-

پس حتما فهمیدید که مال یه ... مشکلى نیست اما خود شما به من زنگ زدید که فلانى بیا گوشیت رو بگیر-

 !ت هم مى خواید؟بعد تازه با این وجود مشخصا! پورحاجى نامیه دیگه

 . اى کرد که بیشتر سرخوشانه بود تا مودبانه خنده

 !البته اصلا شک ندارم چون دقیقا شبیه همون عکس هاى توى گوشى هستى-

لحظه طبق معمول زمان هایى که جا مى خورم، کلمات را گم کردم و نمى دانستم چه جوابى باید به پر  یک

 . دیساعت هم نمى رس رویى مردى بدهم که عمر شناختنش به نیم
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آدم وقتى کار اشتباهى مى کنه و بى اجازه گوشى دیگران رو چک مى کنه، دیگه اینجورى با افتخار کارش رو -

 ! جار نمى زنه

شدم و یک  رهیبه چشم هاى تیز و البته ابروهاى تمییز شده اش خ. سمتم خم شد و موذیانه نگاهم کرد به

 ! رس آرایشگاهى که رفته را بپرسملحظه فکر کردم که یادم باشد تا آد

 !اگه بازش نمى کردم که جنابعالى الان اینجا نبودى و گوشیت به دستت نمى رسید خانوم خانوما-

 . نادیده بگیرم,کردم لحن حرف زدن او که ذوق آدم را کور مى کرد  سعى

 !براى پس دادن گوشى باید عکس هاى من رو چک مى کردى یا دفترچه تلفن رو؟-

 . به بلاهت او بحث مى کنم یخندید و فکر کردم من چرا ایستادم و با آدم ارهدوب

 !پیش میاد دیگه ناهید جون-

 به گشادى سرندى پیتى شده  میکردم که چشم ها حس

 !اسم من رو تو عکس ها نوشته بود یا تو دفترچه تلفن؟-

 . م چه بى ادب و لوسلبش رفته بود اما چشمکى زد که معنى اش را نفهمیدم و فکر کرد لبخند

 کردم و گفتم  اخم

 دیرم شده ! گوشى من رو مى دید؟-

 . کرد جیبش و گوشى را جلوى من گرفت دست

 !سرتون خیلى شلوغه نکهیمثل ا...بفرمایید خانم پورحاجى-

را قاپیدم و فکر کردم اگر امروز متلکى در جواب حرف هاى آن ناشناس پر رو بارش نکنم که ناهید  گوشى

 ! جریان ندارد مینیستم و خون مامان در رگ ها

 شده اش ثابت نگه داشتم و با پوزخند گفتم زییتم يروى ابروها, مسخره ام را در صورتش چرخاندم نگاه

ه آقایون هر چى سرشون شلوغ تر باشه تازگى ها ابروهاشون خلوت تر مى شه، البت...البته نه به شلوغى سر شما-

 ! نه؟

از تمام شدن حرفم و دلهره اى که مثل همیشه از شهامتى که به خرج داده بودم، به جانم افتاده بود  بعد

گار به او نگاهش کردم که همانطور دست به سینه ایستاده بود و آنچنان بى خیال مى خندید که انگار نه ان,

 . توهین شده باشد

 . را شنیدم شیتکان دادم و بى حرف پشتم را کردم و کمى که دور تر شدم صدا سرى
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 !دست ناباب بیوفته دردسر مى شه...فقط این همه عکس رو تو گوشیت نگه ندار...به سلامت ناهید جون-

 .دیدپشت و نگاهش کردم که همچنان دست به سینه ایستاده بود و مى خن برگشتم

 ادبانه گفتم بى

 !از جنابعالى ناباب تر؟-

 .هدف زدم و لبخند از لب هاش پرید به

 تکان داد  سر

 !نگو که پاستوریزه، هموژنیزه و استرلیزه اى ناهید جون! آره، ناباب تر ندیدى؟-

 شدم و توپیدم عصبانى

 !سخره سرخوشمرتیکه م! عمه ات هستم یا خاله ات که این همه جون جون به خیکم مى بندى؟-

در حالى که بد و بى راه . کردم و زمزمه نامفهومى از او شنیدم که نفهمیدم چه بود و نخواستم که بفهمم پشت

 .مى گفتم، وارد خیابان اصلى شدم

*** 

که دیده بودم را از ذهن بیرون  یسعى کردم موجود اعصاب خورد کن. را با خوشحالى در دست فشردم گوشى

فکر کردم پس . داد یقیانداختم، صداى بحث کردن بلند نیلى و مامان گوشم را نوازش عم کلید که به در. کنم

صداى داد و قال به هر بهانه اى در , خانه خلاص شوم و با هر بار باز کردن در وانهیچه وقت قرار است از آن د

 ! سرم نپیچد

همانطور دست به نرده، خشک شده و , پله اول حیاط که با شنیدن نام خودم از دهان نیلى يرو پاگذاشتم

 . فالگوش ماندم

 !پاى خانواده وسط باشه رگ آقا ورم مى کنه شمسى خانم... دیدى که ناهید رو هم فرستادى افاقه نکرد-

مال و منال رو به خاطر خاك بر سرت که دارى اون همه ! توام که دارى با دمت گردو مى شکنى بدبخت-

 !فلانِ مرتیکه از دست مى دى

 !جیگر، حرص خودت رو مى خورى یا من رو؟-

 . لحن جاهل مآبانه نیلى خنده ام گرفت و فکر کردم الحق که سوال خوبى پرسید از
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باز صحراى کربلا راه انداخت و مثل همه وقت هایى که ناگهانى رنگ عوض مى کرد تا دهان طرف  مامان

را ببندد، شروع به گریه کرد و فکر کردم که احتمالا یک قطره اشک هم نمى ریزد و فقط صداى گریه  مقابل

 . مى کوبد شیآورد و روى پاها یکردن را در م

دلم به حال این دو تا طفل معصوم مى سوزه که به پاى تو آدم بى ... خرس گنده نمى سوزه يدلم به حال تو-

 ... فکر مى سوزن و

 امان را قطع کرد و مثل همیشه بى خیال گفتحرف م نیلى

بگو چه ! حالا اون رو بى خیال شو شمسى خانم... از خداشون هم هست... میشا و مهسا دختر هستن و بابایى-

 !خوابى واسه ته تغارى دیدى؟

خدا به خیر .. .فکر کردم چه خوابى قرار بوده براى من ببیند, از پله ها بالا مى رفتم که دوباره درجا ایستم داشتم

 . من افتاده باشد يبگذراند اگر سوزن مامان رو

 !مامان آرام تر شده بود و فکر کردم پس کجا رفت آن همه گریه و زارى ساختگى؟ صداى

اگر به حرف من گوش کنه که من مى دونم کجا بشونمش و احتیاجى ... این دختر جهیگ...همکارى نمى کنه-

 ! اما کو گوش شنوا؟! نداره هى بگه پیشونى، منو کجا مى شونى

 ! من رو همینجورى نشوندى و کردى تو پاچه ارسلان دیگه-

 !تو که عرضه نداشتى دو دستى بچسبى-

ه رضا رو دیدم، فهمیدم زندگى با ارسلان تمام خوشى هام رو من تازه بعد اینک...حواله اونا که عرضه دارن-

 !چه عمرى تلف کردم شمسى خانوم... کوفتم کرده

فکر کردم در این کارزار فقط نیلى خوش است و انگار . پله و به نرده تکیه دادم ينشستم رو, خسته شد میپاها

 . مثل همیشه بى خیالى طى مى کند...هیچ غمى ندارد

 گفت, چندش آورى که بوى طعنه داشت و انگار مى خواست نیلوفر را از رو ببرد با لحن مامان

 ! وقت شد راضیت کنه یا نه؟-

 . نیلى باعث شد یک لحظه حس کنم که دچار تهوع و دل آشوبه شدم اما نمى دانستم چرا و از چه چیز قهقهه

شب منتظرم ! هان مى کشم؟مگه نمى بینى دارم به خودم مى رسم و سو! شیطون شدى ها شمسى خانوم-

 ! صبر کن تا فردا بهت بگم چقدر بهم خوش گذشته...رضا شیمى رم هتل پ...نباش
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شاید نشست و برخاست با دوست عفریته اش، قمر باعث ...فکر مى کردم نیلى از کجا آن همه وقیح شده داشتم

 . شده بود که آننطور پرده درى کند

 . در و دیوار خانه از جا پراندم و بعد فریاد مامان لحظه نکشیده صداى برخورد چیزى به به

 !مى کنه و چاك دهنش رو کشیده ینشسته جلو من هر غلط...پاشو سلیطه از جلوى چشم هام گمشو-

 . بالا رفت شیهم صدا نیلى

 !مى خواستى فضولى نکنى...مگه نمى خواستى بدونى، خوب منم گفتم بهت-

*** 

 .ى بى سر و ته آنها را نداشتم، آرام و روى نوك پا به سمت اتاقم رفتمآنجاییکه حوصله جر و بحث ها از

 . را که بستم، صداى زنگ اس ام اس بلند شد در

 ! عکس هات رو پاك کن-

بیشتر از آنکه پیغام مردك باعث تعجبم شود، شماره اى که احتمالا به . به اسم پدرام غیاثى پیغام داده بود کسى

گوشى را خاموش , یک کلمه نوشتم. عجیب بود میره کرده بود و نفس کارش برامن ذخی یاسم خودش در گوش

 .کردم و انداختم روى میز

 ! نمى شناسم-

میز نشسته بودم و کتاب جدیدى که دانلود کرده بودم را مى خواندم که نیما مثل همیشه از لاى در سرك  پشت

 . کشید

 !در چه حالى؟-

 !در حال حاضر-

. مى دانستم که مى خواهد توضیح بدهد و از دلم در بیاورد. نده گناهکارانه اى کردخ, حاضر جوابى من با

 . همانطور که زیر چشمى نگاهش مى کردم، در را بست و به آن تکیه داد

 ! تو، ببینم چه خبره "حال حاضر"پس بذار من بیام در -

چرا هیچ وقت از برادر دوست داشتنى نمى دانستم . را جمع کردم تا مثل همیشه در مقابل نیما نخندم میها لب

ام کینه به دل نمى گرفتم و هر چه کمتر سعى مى کردم به نیلى فکر کنم و با او صحبت کنم، برعکس نیما 

 . رفیق شفیق بود و در آن خانه تنها امید

 نانا باور کن مامان! این خنده یعنى آشتى؟-
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 صورتم يکشیدم رو دست

... بابا کلافه شدم از دست مامان و این کاراش... یگه حرفش رو نزنیمنى نى اگر مى خواى آشتى کنم د-

 !بگذریم دیگه، باشه؟

 . را به علامت قبول روى هم گذاشت و بعد چشمش روى میز به گوشى من ثابت ماند شیپلک ها ناراضى

 ! این از کجا پیداش شد؟-

 گوشى را دستم گرفتم و تکان دادم, خندیدم

 همون غیاثى که زنگ زده بود، مى خواست بگه گوشیم رو پیدا کرده! مالِ بد بیخ ریش صاحابشه جانم-

 من همین یک ساعت پیش هم زنگ زدم اما خاموش بود! نگفت کجا؟...شانس آوردى-

 کردم مردك آنقدر پر حرفى کرد و ادا و اصول از خودش درآورد که نفهمیدم کجا گمش کرده بودم که پیدا فکر

 . کرده

 شارژ نداره، خاموشه-

 ! خوب بزن به شارژ-

 حوصله بحث را عوض کردم بى

 اصلا حوصله نیلى و مامان رو ندارم! نیما میاى شام رو با هم، همین بالا بخوریم؟-

 !من بیرون یه چیزى خوردم، شرمنده-

 باشه، پس برو مزاحم نشو -

یک پیام و یک تماس . له گوشى را روشن کردمو در حال سر تکان دادن بیرون رفت و من بلافاص خندید

 . ناموفق از پدرام غیاثى روى گوشى آمد

 ! بالاخره که گوشى رو روشن مى کنى ناهید جون-

 .چین خورد از لفظ ناهید جون و چندشم شد از مردك بى خاصیت دماغم

*** 

با دیدن . اموش و روشن شدن استمسواك زده بودم و وارد اتاق شده بودم که دیدم چراغ موبایلم در حال خ تازه

 .اسم پدرام غیاثى جا خوردم و بعد با عصبانیت و بى ادبانه ترین لحن ممکن جواب دادم

 ! فرمایش؟-

 !سلام ناهید خانوم، خوب هستید؟-
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 نیلى و مامان و مثل زن هایى که معلوم نیست از کجا آمده اند، گفتم شدم

 ! گیرم که خوب باشم، بعدش؟-

 ! یزه بودى یا اداى پاستوریزه ها رو در مى آوردى؟خیلى پاستور-

کند  یم دادیاو ب يحس کردم با اینکه خنده و شوخ طبعى در صدا. پا به پاى لحن من تغییر لحن مى داد مردك

 . من با نحوه حرف زدنم طورى وانمود کرده ام که انگار کم از زن هاى خیابانى ندارم ایاما گو

 !این دفعه زنگ بزنى من جوابت رو نمى دم، با داداشم طرفى-

با صداى باز شدن در رو . آنکه یک کلمه هم اجازه صحبت کردن به او بدهم، گوشى را قطع کردم بدون

 . برگرداندم

 ! خوب از اول مى دادى من جواب بدم-

 نیما و چهره جدى و کنجکاو او نگاه کردم به

 بابا شاید من لباس تنم نبود! تو اتاق من يایفتى که باید در بزنى و بنیما بیست و ساله یاد نگر-

نگاهى به چشم هاى بدون عینک او انداختم که وقت خستگى کشیده تر مى شد و زیر چشم . کجى زد لبخند

 . فرو رفته شیها

 !نپیچون ناهید، قضیه چى بود؟... حالا که لباس تنت هست-

 .را روى تخت انداختم و زیرچشمى نگاهش کردم که به سمت تخت آمد خودم

 حوصله گفتم بى

 !ستادنیگناه بعدى، فالگوش ا-

 و کش موها را باز و بسته کرد نشست

کمکى، فحشى چیزى از دست و  دیفکر کردم شا, صدات رو که شنیدم...داشتم مى رفتم بخوابم! مزاحم تلفنیه؟-

 !دهنم بر بیاد

 . با طعنه نگاهم مى کرد... تام گرف خنده

از لحن کلام مامان و نیلى زده و عاصى بود و حالا من هم همانطور بى , دانستم که همیشه و بیشتر از من مى

 ... نگاهش وادرم کرد تا توضیح بدهم و ماجرا را تعریف کنم... ادبانه و چاله میدانى حرف زده بودم
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مگه دستت تو روغن داغه ! جواب طرف رو ندى خواهرِ من هین کافدر ضم...این دفعه زنگ زد بده من بردارم-

براى چى جواب بدى که ... چهار دفعه جواب ندى اونم ول مى کنه و پاپى نمى شه! که حتما باید جواب بدى؟

 ! مجبور بشى با کسى که لیاقت حرف زدن هم نداره دهن به دهن بذارى؟

 .دستش را ستون سر کرده بود نگاهش کردم که روى تخت دراز کشیده بودو فقط

مى دانستم که حق با نیماست و رفتار من همان رفتارى بوده که در نیلى و مامان قبیح به شمار ...تکان دادم سر

 . مى رفت

در حالى که به خاطر ناگهانى از جا پریدن . و بیدار بودم که نور گوشى و لرزش آن را زیر تخت حس کردم خواب

با چشم هاى نیمه باز نگاهى به صفحه اش انداختم و با دیدن اسم پدرام غیاثى، صلواتى تپش قلب گرفته بودم، 

را خواندم که نوشته بود شب قبل  امشگوشى رابرعکس روى زمین گذاشتم و صبح پی. به روح پدرش فرستادم

رى یک هفته تک زنگ زده بوده و به دلیل مشغله کا, براى یادآورى آنکه جلد گوشى را پیش او جا گذاشته ام

 . هفته بعد مى توانم بعد از هماهنگى جلد را از او پس بگیرم. خارج از تهران است

رفتن و جلد دوباره گرفتن صد بار ارزش دارد تا دیدن دوباره مردك ! کردم و فکر کردم، جهنم و ضرر غرغرى

 .روانى

*** 

فکر مى کردم که احتمالا . شکست در حال مرخص شدن از بیمارستان بود و نیلى با دمش گردو مى ارسلان

 . هزار بار ممنون امیرحسین باید باشد که سبب خیر شد با وادار کردن ارسلان به طلاق دادن او

حرص مى خورد و بابا بى خیال از دنیا، رادیو آمریکا گوش مى داد و به نظر تحولات منطقه مهم تر از  مامان

 ! خسته بود از پس زده شدن براى تصمیم گیرى هاى خانواده تحولات خانه و خانواده اش بود و یا شاید هم

در این بین از همه سرخوش تر و راضى تر نیلى بود . و نیما همچنان عقب ایستاده و شاهد خاموش بودیم من

که در هفته اى که گذشته بود، به زور دو روز متوالى در خانه دیده شده بود و یک سره با رضایش به بیرون 

و نوش مى گذراند که البته اگر غیر از آن بود باید شک مى کردىم که شاید چیزى، جایى از مغز  رفتن و عیش

 . خواهرم تکان خورده باشد

در شیشه آشپزخانه به خودم نگاه کردم که عاطل و باطل . ریختم و رو به روى سینک ضرفشویى ایستادم چاى

ان چاى گرفته بودم که گرماى آن تا مغز استخوانم را دستم را دور لیو. روزگارم به سرعت برق و باد مى گذشت

 . گرم مى کرد و لذت مى داد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ١٣٧ 

در موهاى صاف و آشفته ام که بافت شده از کنار گردنم تا روى سینه رسیده بود کشیدم و فکر کردم که  دستى

 . بلند شده اند و باید کوتاهشان کنم

ندن پف آلود شده و انگار که ورم کرده بود اما چشم م کشیدم و صورتم که از در خانه ماdروى گونه ها دستى

 .از شیشه رو به رو مى درخشید و اوج جوانى ام را فریاد مى زد میها

و مشغول چایى سبز و توت خشکى که براى خودم در تنهایى آماده کرده بودم شدم و فکر مى کردم از  نشستم

در آرامش عصرانه خورده ایم چند وقت یا شاید چند آخرین بارى که همه خانواده دور هم با سلام و صلوات و 

 !سال مى گذرد

کم رنگ که هیچ وقت نفهمیدم با وجود  يبه استکان چاى زدم و طعمش را مزه مزه کردم و خیره به چا لبى

با یاد چاى . رنگ قهوه اى کم رنگ که نسبت کمى با سبز بى حس و حال داشت، چرا اسمش چاى سبز بود

آن نصیبش شده  تویاتامیرحسین سفارش داده بود و در آخر که لیوان آب پرتقال من و محسبزى که آن روز 

بود، لبخندى به دیوانگى خودم زدم و دستى به صورتم کشیدم اما با یادآورى دوباره جمله امیرحسین فکر کردم 

ماه هم نرسیده که مردك خرس گنده چه شاعر مسلک هم هست و انگار نه انگار که جدا شدن از زنش به چهار

 ! است

ذهن شلوغ و آشفته خودم بودم که صداى میشا و مهسا در حال ورود به خانه که با نیلى صحبت مى  درگیر

 . سریع بلند شدم تا قبل از دیده شدن خود را به اتاقم برسانم. کردند به گوشم رسید

درز گرفتن خودم و سریع بالا رفتن از روى اولین پله رسیده بودم و آماده براى ...صداى دخترها مى آمد همچنان

گوش دادم و فکر کردم نکند اشتباه ...پله ها بودم که با صداى هق هق هاى نیلى خشک شدم و مکث کردم

 . آمد ىشنیده باشم چون گریه کردن نیلى بى خیال تقریبا جز محالات به حساب م

ر کردم که چند وقت از آخرین بارى که که گوش دادم باز صداى گریه و هق هق خواهرم را شنیدم و فک خوب

واقعا گریه کرده مى گذرد یا شاید هم در دل مى ریزد و در خلوت خودش را خلاص مى کند که همیشه آنطور 

 . بى خیال دنیا ست

 .چاى را روى میز گوشه راهرو گذاشتم و به سرعت به سمت ورودى رفتم لیوان

روى میز کنار تلفن نشسته بود ... ن مانتو و شالى که دور گردنش افتاده بودبا هما... آنجا با حالى زار و نزار نیلوفر،

 .و در حالى که سرش را به دیوار تکیه داده بود، بلند بلند هق هق مى کرد

 ! نیلى چه خبر شده؟-
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هنش به میشا نگاه کردم که کنار دیوار ایستاده بود و گوشه پیرا. واکنشى نشان نداد و همچنان ناله مى کرد هیچ

را مى پیچاند و مهساى کوچولو که فارغ از همه چیز و وضع مادرش، روى زمین نشسته بود و با دست هاى 

 . سالن ورودى بند ها را باز کند ىبود و سعى مى کرد در تاریک شیکوچکش در حال کلنجار رفتن با کفش ها

 برق را زدم و را کردم به میشا کلید

 ! خاله مامانت چى شده، اتفاقى افتاده؟-

بلندتر و در حالى که کم و . نیلى نامفهوم ناله کرد که نفهمیدم چه معنایى دارد د،یاز اینکه میشا چیزى بگو قبل

 بیش نگران شده بودم گفتم

 !این چه وضعیه، چه خبر شده؟... دارم نگران مى شم نیلى-

 !ما رو هم نمى بره...خاله بابام امشب مى ره-

چیزى در دلم فرو مى ریخت و دلم به . میشا نگاه کردم که صورت کوچک و سبزه اش پر از غم بود و افسرده به

 .شدت براى خواهر نادان و نابکارم و بچه هاى بى گناه و از همه جا بى خبرش سوخت

 صداى ضعیف و ناباورى گفتم با

 ! مگه الکیه؟... یعنى چى...لهکجا مى ره خا-

بى ربطى بود چون با حرف میشا تا ته قضیه را با وجود پست بودن رضا خوانده بود اما باور نمى کردم که  سوال

 . دوباره بخواهد آنچنان کارى با نیلى بکند

 !عرضه نداشتم نگهش دارم....رضام از دستم مى ره -

زنى شکسته و باخته در عرصه زندگى . که آنطور اشک مى ریختاو و نگاهش کردم که حالا  يجلوى پا نشستم

 . چیه گریبود و د

 ! مگه اون دفعه کوتاهى از تو بود که با دو تا بچه فراریت داد تا برگردى خونه بابات؟-

ورم کرده نگاهم کرد و بدون آنکه جوابى به سوال  يبا پلک ها. از شدت گریه ریز شده بود و قرمز شیها چشم

 در حالى که مثل دیوانه ها خیره شده بود به رو به رو، زمزمه کرد, دمن بده

که مطمئن شم همیشه براى خودم ...افته یمن بهش دروغ گفتم که بیاد ایران تا مهرم به دلش بیشتر ب-

 اما...دارمش

فکر کردم چه خوب که کسى خانه . فهمیدم در چه موردى حرف مى زند و به نظر پرت و پلا مى گفت نمى

 . نیست تا باز جنگ اعصاب راه بیوفتد
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باز هم بحث سرِ دعواها و کشمکش هاى احمقانه زوجى بود که در عین بلوغ و آستانه میانسالى، هنوز به  ظاهرا

 . لحاظ ذهنى همان بچه هاى نابالغى بودند که نمى دانستند با زندگیشان چه مى کنند

ند شدم و دست به سر و روى مهسا کشیدم و کمک کردم تا حوصله از دنبال کردن ماجراهاى نیلى و رضا بل بى

را هم همان جا رها کردم و به سمت آشپزخانه رفتم تا چاى سرد شده ام را گرم  یلین. کفش را از پا در بیاورد

اند باید از مهلکه فرار کنم چون مى دانستم  دهفکر کردم تا مامان و بابا و نیما نرسی. کنم که صداى در حیاط آمد

چرندیاتى که مى گفت و بد تر از آن رفتن رضا، باز داد و قال و سرکوفت هاى , ه با دیدن نیلى در آن وضعک

 .مامان و منبر رفتن هایى که با داد و هوار و همراه بود، شروع مى شود

صداى باز شدن در ورودى، فهمیدم که براى فرار از مهلکه خیلى دیر شده پس عقب گرد کردم و در حالى  با

نشستم که صداى هق هق زدن هاى نیلى و چت شده اى که از دهان مامان بیرون مى  یپشت میز آشپزخانه م

 .آمد، صورتم را جمع کرده بود

دلم براى گوش هاى بى نواى خودم که باید جیغ جیغ هاى ...به استکان چاى زدم و متاسف سر تکان دادم لبى

 . مامان را تحمل مى کردند، سوخت

 ! میشا مادرت چه بلایى سرش اومده؟...مى دىچرا جواب ن-

 تکرار کرد یضعیف میشا را شنیدمد که مثل طوط صداى

 !ما رو هم نمى بره... مامان بزرگ، بابام امشب میره-

بچه بود و نمى دانست که نباید ناگهانى همه اطلاعات بد را به مامان داد که حکم کبریت به اعصاب  میشا

 . دن داردهمیشه آماده انفجار او ز

 ! گه دخترت؟ یم یچ...چه خبر شده...نیلى-

 نیما دلهره داشت  صداى

 ! همیشه که زبونت درازه، حالا خفه خون گرفتى؟! جون به سر شدیم...بنال دیگه دختر-

 اینجورى که...خانم، خوب مهلت بده حرف بزنه-

حرف مادر و دخترى داریم خودت رو  همیشه خدا سرت تو لاك خودته اما حالا که...به تو چه مربوطه پورحاجى-

 !برو دست و پا نپیچ...برو تو...تو نبودنت بهتر از بودنته! وسط؟ یانداخت

لخ لخ دمپایى ها بابا آمد و براى هزارمین بار دلم براى باباى بى خاصیتم سوخت و فکر کردم هیچ کس  صداى

زار دلیل و شاید هم ترس از سر و صدایى مقصر نیست به جز خودش که همیشه جلوى مامان کوتاه آمده و به ه
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که مادر عصبى من به پا مى کند، همیشه در موضع ضعف بوده و عقب کشیده تا آن طور میدان دار معرکه این 

 . زن از خود راضى و پرخاشگر باشد

 ! رضا کجا داره مى ره نیلى؟-

 ! همه اش تقصیر خودمه که بهش دروغ گفتم. برمى گرده استرالیا...کجا بره! مى بینى خواهرت چه بدبخته؟-

همین ! خاك بر سرِ بى لیاقتت که حالا نه جهنم رو دارى و نه بهشت! نگفتم بشین سر خونه و زنگیت زنیکه؟-

 ! رو مى خواستى؟

 برید تو اتاق من ... خواهرت رو ببر بالا عزیزم... میشا، دایى جان-

حالا بیشتر از . بود شیهم صد رحمت به نیما که بیشتر از مادر و مادربزرگ بى فکر، به فکر خواهر زاده ها باز

وقتى که نه پدرى بالاى  دیهمیشه فکر مى کردم که فردا روز چه بلایى قرار است سرِ آن دو طفل معصوم بیا

 . باشد انسر و سامان زندگیشسرشان بوده و نه مادر به فکرى داشته اند که 

. پاى بچه ها را شنیدم و سکوتى که با ناله ها و غرغر هاى نامفهوم نیلى و بى حرفى مامان مى شکست صداى

 . ساکت بودن مامان علامت خطرى بود براى انفجار بعدى و به آشوب کشیدن فضاى خانه و تشنج چندین روزه

 ! کدوم گوریه الان؟-

 ! ه خوشحال شدى، نشدى؟تو ک... چه مى دونم-

 با عصبانیت بین بحث آنها که در آستانه اوج گرفتن بود پرید نیما

 ! کى پرواز داره؟. الان وقت دعوا و جر و بحث نیست... بسه-

 !کار از کار گذشته نیما. یک و نیم دو نصفه شب-

 !ساکت شو نیلى، فقط بگو کدوم هتله؟-

 اب دادن نیلى، بلند شدمامان آمیخته با نگرانى قبل از جو صداى

نه این خواهر احمقت ... نیما شیرم رو حلالت نمى کنم اگه برى سراغ لندهور! واسه چى مى خواى مادر؟-

 !ارزشش رو داره و نه اون کثافت

من و . لحظه به نگرانى صداى مامان فکر کردم که فقط و فقط مخصوص نیما بود و نه هیچ کس دیگرى یک

هیچ وقت ... آرزوى شنیدن آن لحن و نگرانى مامان براى خودمان را داشتیم اما دریغ شاید هم نیلى تمام عمر

 . نفهمیدم که چرا نیما را روى سر حلوا حلوا مى کند و ما را که همجنس خودش بودیم پس مى زند
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شه به کمبود محبتى که از طرف مامان داشتم فکر مى کردم و همی, وقتى بزرگ تر شده بودم و عقل رس تر از

به این نتیجه مى رسیدم که احتمالا این مسئله ریشه در دوران کودکى و جوانى مادرم دارد و شاید یک روزى 

 .بفهمم که چرا نیما عزیز بود و ما نه

*** 

فکر کردم . صداى نیلوفر به اعصابم سوهان کشید و همان تکرار را شروع کرد که من به رضا دروغ گفتم باز

انگار که خود رضا ...ى براى مردك سر هم کرده که حالا آنطور عذاب وجدان گرفتهمعلوم نیست که چه دروغ

 ! دروغ و چرت و پرت به هم بافتن است شییادش رفته که رضا سر تا به پا...راستگو ترین عالم باشد

و لیوان  بودم اما با شنیدن کلمات تازه از دهان او گوش تیز کردم شیفکر احمقانه هاى خواهرم و دیوانگى ها در

 .چاى را روى میز گذاشتم

اگر بیاى سهم ارثى که به من مى رسه رو برمى داریم و مى ریم ...وضعش خرابه...گفتم داره مى میره-

 مى زنیم به یه کارى...اونجا

شاید اولین بارى بود که حرف نزدن . نیما را مى فهمیدم اما ساکت ماندن مامان غیر قابل درك بود سکوت

 ! غیرقابل پیش بینى تر, ل پیش بینى بود و اینکه چه واکنشى نشان مى دهدمادرم غیرقاب

تازه الان فهمیدم خیلى هم پستى و اندازه یه مرغ به ... سى و هفت سالته اما از هر بچه اى احمق ترى-

 !کارهات فکر نمى کنى

 . با لحنى تحقر آمیز مى گفت و نیلى همچنان صداى بالا کشیدن بینى اش مى آمد نیما

 اما حالا...خواستم برم یقه طرف رو بگیرم که چه مرگته مرد حسابى...من رو بگو که دلم برات سوخت-

 همزمان با بالا رفتن از پله ها ادامه داد. پاى نیما را شنیدم که دورتر مى شد صداى

درس شرف و وجدان رو تو همین ! البته حق دارى... وجدان ندارى که... چى سرت بیاد حقته هر...به جهنم-

شاید به خاطر اینکه بیشتر تو این ... فقط موندم چرا تو از من و ناهید بى شرف تر بار اومدى... خونه دوره کردى

 !خونه بودى

 نیما بالاتر رفت و مثل دیوانه ها داد زد صداى

 !کنیم از این خراب شده بریم که اگه بیشتر بمونیم، یکى مى شیم لنگه آبجى بزرگمونناهید پاشو جمع -
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شوکه شده از حرف هاى نیلى و آشفتگى نیما به خودم آمدم که نیلى . پرتاب شدن چند جسم و کاغذ آمد صداى

ر کمال تعجب هر چه به ذهنش مى آمد نثار نیما مى کرد و مامان باز هم د. جیغ کشید و چاك دهانش را کشید

 . طوریکه فکر کردم شاید آنجا نیست...ساکت بود

... تحویل بگیر، مردك کارش رو باهات کرد و رفت... دو دستى گند زدى به زندگیت! تو آدم نمى شى نیلوفر-

 !پس بگو، بوى پول به مشامش رسیده بود

 !کشم که من رو بدبخت کردى یهر چى مى کشم از تو م! تو دیگه هیچى نگو مامان-

 دوباره اوج گرفت و دوباره شد همان زن سابق تیعصبان گریمامان بار د صداى

شایدم تقصیر من پدرسگ ! ..تقصیر من بود که دست پسره رو از تو خیابون گرفتى و دو تا بچه گذاشت دامنت؟-

تقصیر من بود که ارسلان رو ... دوباره و اومدى ورِ دل من ننه مرده يبود که دو پا داشتى و دوپا هم قرض کرد

 ! لیاقت نداشتى که... انداختم تو دامنت بدبخت

 !فقط پول...تو فقط پول مى بینى-

 مامان طلبکار و تمسخر آمیز شد صداى

 ! غیر از اینه؟... زیرِ زیرشلوارى و تختخواب! تو چى مى بینى شازده خانم؟-

 .ادر به گوش دادن به فحش و فضاحت ها و اراجیف آنها نبودمکردم در حال بالا آوردن هستم و دیگر ق حس

 . بیرون و پریدم وسط بحث بى حاصل آنها رفتم

 !به جاى این حرف ها فکر چاره باشید... حالم بهم خورد! بس کنید دیگه-

به  شروع, حرف از دهانم بیرون نیامده، نیلى انگار که من تقصیر کار و مسبب وضع آشفته زندگیش باشم هنوز

 . خالى کردن خود و همه عصبانیتش بر سر من کرد که بى حرف و حاشیه ترین آن خانه بودم

حتما مثل تو به فکر راه چاره باشیم که خراب شدى رو زندگى طرف و حالا واسه !... تو خفه شو، گاله رو بکش-

 !ر باد بیادبرو کنار بذا!... ؟يمى خواى راه حل بدى و دم در آورد...من جا نماز آب مى کشى

باز هم . به دهانش نگاه مى کردم که کلمات بى وقفه از آن بیرون مى آمد و به باد تهمتم مى گرفت حیران

 . خاصیت چفت شدگى دهان در مواقع لزوم به سراغم آمده بود و لام تا کام نمى توانستم حرف بزنم

 آمدم کلمه اى از خود دفاع کنم، مامان داد کشید تا

 !دوتون خفه شید هر...خفه شید-
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با صدایى اشک آلود که براى خودم هم نامفهوم , که بغضم مى ترکید یکردم و بعد ناگهان در همان حال بغض

 بود گفتم

تو که !... چرا یقه من رو مى گیرى؟, تو زندگیت رو به گند کشیدى!... من اصلا حرف زدم که باید خفه شم؟ -

من اصلا کارى به زندگى مردك روانى !... چه برسه به بقیه. ..مثلا خواهر منى اینجورى حرف در مى آرى

 !خودش مى شنگه...نداشتم

انگار از من طلب دارد و ارثیه پدریش ... همچنان نگاهم مى کرد و قیافه حق به جانبى به خودش گرفته بود نیلى

 ساکت که شدم مامان با تشر گفت. را خورده باشم

اومدى اما  یسه کوزه ات رو که خبر دارم عشوه شترى براى مرتیکه مجمع کن کا!... کولى بازى تموم شد؟-

 ! موندم چرا این همه بى عرضه بودى که فقط حرف پشت سرت دراومد اما نتونستى بندازیش تو تور

در حالى که از سر . شدم و حس کردم دوست دارم چیزى را خورد و خاك شیر کنم تا آرام بگیرم عصبانى

دست بردم و گلدن چینى روى میز کوچک راهرو , ى به پهناى صورت اشک مى ریختمبدبختى و اعصاب خورد

 .را گرفتم و پرت کردم به دیوار که پر سر و صدا شکست

مامان جیغ . و نیلى را که بهت زده شده بودند و شوکه از صداى خورد شدن گلدان و کار من، نگاه کردم مامان

 . به فحش کشیدن من و نیلى هم زیر لب غرغر مى کردکشید و با صورت درهم و عصبانى شروع کرد 

نمى فهمیدم که چرا آن میانه که بحث سر زندگى نیلى و افتضاحى بود که به بار آورده، داد و بیدا و دعواها  واقعا

شاید چون به لحاظ اخلاقى نیلى نسخه دوم مامان بود و کارهاى رذیلانه و احمقانه آنها ...نصیب من مى شد

بابا هم ... به همین دلیل همیشه در یک جبهه بودند و من و نیما در جبهه مقابل. د و تایید یکدیگرمورد پسن

 !نخودى و بى نقش در تمام عرصه هاى زندگى و فقط زندگى گیاهى خود را سپرى مى کرد و دیگر هیچ

ر بودم یک لحظه هم تو اگر پس.... گیر یه مشت آدم ابله افتادم!... اصلا من چرا براى شماها توضیح مى دم؟-

 !این دیوونه خونه نمى موندم

و به سرعت راهى اتاقم شدم در حالى که بد دهانى هاى مامان و روانى و ابله خودتى هاى نیلى بدرقه  گفتم

 .راهم بود

*** 
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مردى که خواهرم با دوز ...نیلى ماند و شوهرى که مى خواست طلاقش بدهد...رفت و نیلى ماند با حوضش رضا

شاید هم نمى خواست به یاد بیاورد که  اییادش رفته بود, کردنش را داشت اما نمى دانست بندیلک قصد پاو ک

 . که آب زیرش برود بخوابدرضا موذى تر و مرد رند تر از آن حرف هاست که سرش کلاه برود و جایى 

ین کارد و پنیر بودن، چشم سرسنگین بودم و آنها هم طبق قرارى نانوشته، در ع شانیاز آن روز با هر دو بعد

 . دیدن من را نداشتند و نادیده ام مى گرفتند

نیما به ندرت دیده شده بود و طورى رفتار مى کرد انگار که حوصله خودش را هم , چهار روزى که گذشته بود در

و زندگیش کارها و روتین هاى بابا هم مثل همیشه خبر قابل به عرضى نبود .ندارد، چه برسد به نیلى و مامان

 . یکنواخت مى گذشت و کم رنگ ترین عضو خانواده بود

غیاثى چند بارى زنگ زد و پیغام داد که خانوم بیا جلد موبایلت را بگیر که با عمل به توصیه نیما و نادیده  پدرام

 ... خیال باطل یگرفتن او، سعى مى کردم خسته اش کنم تا از تماس به بهانه جلد موبایل دست بردارد اما زه

روز ظهر که مى دانستم مامان و بابا نوبت دیالیز دارند و نیلى و بچه ها هم نبودند، رفتم پایین تا بعد از چند  آن

 .روز تلویزیونى نگاه کنم و ناخونکى به خورشت بادمجان دست پخت مامان که خیلى هم خوشمزه بود بزنم

اى سالاد شیرازى براى خودم کشیدم و همراه خورشت بادمجان، در حالى که عطر پلو مستم کرده بود  کاسه

 . جلوى تلویزیون نشستم و همزمان که قاشق اول را در دهان گذاشتم، پیغامى از غیاثى روى صفحه موبایلم آمد

مهمى هست که مى خوام  موضوع! مى شه جواب بدى تا صحبت کنیم؟...ناهید قضیه فقط جلد گوشیت نیست-

 در موردش باهات حرف بزنم

بى توجه به او دوباره به خوردن . کردم یلقمه اى که در دهانم بود را مى جویدم و بد و بى راه نثار او م همانطور

از لاى پرده تور سرك کشیدم و نیلى را همراه بچه . ادامه دادم که صداى حرف زدن میشا و مهسا از حیاط آمد

از آن مى بارید، در حال آمدن به سمت ورودى  ىکه آلامد و مثل همیشه با سر و وضعى که بى خیالها دیدم 

 . خانه بود

 . جا نشستم و بى توجه مشغول شدم سر

 !خیلى خوش گذشت...ما رفتیم تیراژه...سلام خاله-

آن طور ذوق مى  فکر کردم دخترك که با یک تیراژه رفتن. سمت در که میشا با خوشحالى وارد شد برگشتم

 . کند، اى کاش همیشه زندگى شادى داشت

 پس خوش گذشته بهتون! چه خوب-
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 !بیام باهات بخورم؟....خاله منم مى خوام...خیلى-

 . را از پشت صندلى دورم انداخته بود و آویزان گردنم شده بود دستش

 برو بکش و بیا تا باهام بخوریم...آره عزیزم-

 که به سمت آشپزخانه مى دوید، بلند گفتهولکى و تند در حالى  هول

 خاله نخور تا منم بیام-

خودم هم بدم نمى آمد بعد از مدت . و با هم بخوریم دیعقب تکیه دادم و به صفحه تلویزیون خیره شدم تا بیا به

هر کس براى خوش ...نرفته بود یهیچ چیز خانه ما به خانه معمول. ها با عضوى از خانواده به جز نیما غذا بخورم

 . غذا مى کشید و گوشه اى مشغول مى شد

حبس کردنت تو اتاق براى ماست و خوش گذرونى و تحویل گرفتن ! همچین هم به خودت بد نمى گذرونى ها-

 !خودت براى وقتى که کسى خونه نیست، نه؟

 . ا پرت کرد روى کاناپه و نیلى راو نگاه کردم که آمد و مهسا هم به دنبال او خودش ر برگشتم

 ! توام مى تونى به خودت برس-

 خودش را روى مبل رها کرد و داد زد,نیلوفرانه اى کرد خنده

 !میشا براى مامان هم بیار-

 کرد به من نگاه

 این دو تا بیچاره پوسیدن تو خونه... رفتیم تیراژه-

 سر به مهسا اشاره کرد که کتاب کوچکى را زیر و رو مى کرد با

 کاش تو هم بودى...اله خیلى خوش گذشتخ-

بى توجه به نیلى تلویزیون رو عوض کردم و با لحنى بدجنسانه که مى دانستم , بهش زدم و بى حوصله لبخندى

 آتشش مى زند، در حال نگاه کردن به صفحه تلویزیون گفتم

 !مادر بودنت مستدام... همیشه به گشت و گذار و مادرى کردن-

 ل دنیا نگاهم مى کرد، لبخند مسخره اى زدکه بى خیا همانطور

 !دلسوزیت رو بذار در کوزه آبش رو بخور جیگر... ببینیم تو چه ریختى مادرى مى کنى-

 ! خاله مى دى با گوشیت بازى کنم؟-
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را نگاه کردم و دو به شک بودم چون گوشى من دیگر گوشى بى دردسر سابق نبود که بى دغدغه دست  مهسا

نمى خواستم گزك دست نیلى و . شد یمى چرخید و آنقدر بازى مى کردند تا شارژش تمام م میخواهر زاده ها

 . آن بسازند زمامان بدهم و بفهمند که پدرام نامى مزاحمم مى شود تا ماجراى هزار و یکشب ا

 . احتیاط را کنار گذاشتم و گوشى را هول دادم به سمتش. با دست هاى کوچکش یک ذره را نشان داد مهسا

 فقط یکمى هم شارژ براى من بذار... بردار-

نیلى هم سر در گوشى خودش فرو برده بودکه میشا با دو بشقاب غذا براى مادر . کاناپه پرید و مشفول شد روى

 .و خودش از راه رسید

وتى که صداى بازى مهسا و گاهى پر حرفى هاى میشا مى شکستش، غذا مى خوردیم که مهسا در سک همه

 شروع کرد غرغر کردن که 

 !بازیم خراب شد...خاله هم اش بازیم مى ره خوب-

 بده برات درست کنم-

 بلند شود که میشا گوشى را از دستش کشید خواست

 بلد نیستى بى خودى نگو! خراب نشده که-

 نگاه کردبه من  بعد

 خاله پیغام اومده بود برات-

 شروع به زنگ زدن کرد و میشا در حالى که سرش را در گوشى من فرو کرده بود، گفت  گوشى

 پدرام غیاثى-

از چیزى که مى ترسیدم به سرم آمد . لحظه، در جا لعنتى به خودم فرستادم که گوشى را دست مهسا دادم همان

 . همیشه مثل مادرش فضول و نخود هر آش بودو لعنتى هم به میشا فرستادم که 

گوشى را از دست میشا در آوردم و بلافاصله . شدم و سعى کردم تا جایى که ممکن است جلب توجه نکنم بلند

 . خاموش کردم

اصولا لحظاتى که در خانه ما سکوت مى شد، هیچ نشانه خوبى نبود . بود و این سکوت را دوست نداشتم سکوت

 . داد یفاقى در شرف وقوع مچون خبر از ات

 ! درست شنیدم جیگر، پدرام غیاثى؟-
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صورتم سرد شده بود و فکر کردم حالا باید ... کردم قطعه اى عرق از تیره پشتم راه گرفته و پایین مى رود حس

, نیست دیکن یاست و دوست پسر یا آنچنان که فکر م یجواب پس بدهم که به پیر و پیغمبر طرف مزاحم تلفن

 . چند که با گفتن هم دردى دوا نمى شدهر 

 گفتم خونسرد

 !یکى از هم کلاسى هاى سابقمه! آره، چطور مگه؟-

 بى جهت شروع کرد به خندیدن نیلى

 چه اسم خوبى هم داره! یعنى علوم آزمایشگاهى؟-

 خنده نداره که...آره-

ش و انگار که مچ کسى را حین کرد و شروع کرد به پیچاندن و تاب دادن دسته اى از موهاى جلوى سر نگاهم

 دزدى گرفته باشد، ادامه داد

اگر همون پدرام باشه، تا حالا فکر مى کردم کارمند یه شرکت خصوصیه که کارشون هیچ ربطى به ! چه باحال-

 ! علوم ملوم آزمایشکاهى هم نداره

بلند شدم و در . گفتن فهمیدم که رفت در فاز چرند. و چرا خزعبل به هم مى بافد دیفهمیدم چه مى گو نمى

پا شل  یلین يحالى که گوشى را در جیبم مى گذاشتم، بشقاب خالى را دستم گرفتم که بروم آشپزخانه اما با صدا

 کردم

 ! تو کلا نیت کردى با این خانواده بپرى، نه؟-

 عصبانى و کلافه گفتم... طرفش برگشتم

 ! چى مى گى نیلى، تب دارى؟-

 ! بابا برو تو خط یه خانواده دیگه! حالا نوبت پدرامه؟,  امیرحسین رو بى خیال شدى-

بعدش هم، هم کلاسى من چه ربطى به ... امیرحسین رو از اول هم با خیال نبودم که حالا بى خیال شم-

 !خانواده شوهر تو داره؟

ببینم نکنه مى خواى من رو خراب کنى و خودت رو دختر خوبه که این همه دنبال این ! چرت نگو ناهید-

 !خانواده موس موس مى کنى

 برو بابا، حالت خوش نیست! قیتو گوزن رو ربط بده به شقا-

 حرص گفت با
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ه ننه اش نمى آد تو خوب بدبخت، انقدر خرى که نمى فهمى وقتى اون نره خر داره من رو طلاق مى ده، دیگ-

این ها از اون یالغوز ها ! فکر کردى چى؟. حتى با وجود اینکه پسره مجرد نیست...رو براى پسر کوچیکه بگیره،

 هستن که ننه و آبجى مى بینن بعد دختر مى گیرن

و بشقاب به دست نگاهش مى کردم و در فکر بودم که خواهرم از شدت فشار عصبى دیوانه شده و به  حیران

 . رش زدهس

روى کاناپه دراز کشیده بود و در حالى که کتابش را ورق مى زد، در دنیاى خودش سیر مى کرد اما میشا  مهسا

که دختر عقل رس و نوجوانى بود، در حالى که بشقاب غذا روى پاهاش مانده بود، به دقت نگاهش را از من به 

این دختر گذاشته ایم و معلوم  راىزنده اى بفکر کردم که چه کلاس درس آمو. مادرش و برعکس مى چرخاند

چطور مى خواهد آن درس ها را در جامعه پس بدهد و چه نمودى در رفتار و کردارش , نیست چند سال دیگر

 . خواهد داشت

 چشم و ابرو به نیلى بى فکر اشاره کردم و میشا را نشان دادم با

 ! بیا بریم آشپزخونه-

 ى توجه به اشاره من گفتسرسرى به میشا انداخت و ب نگاه

این هم دیگه بزرگ شده و باید بفهمه دور و برش چه خبره تا مثل ما ...جمع کن کاسه کوزه روانشناسیت رو-

 !زندگیش بکنه نیتو ا ینشه و بدونه باید چه غلط

 باز ماند از منطق همیشه بى منطق و کور خواهر نادانم و عصبانى گفتم دهانم

خودت چى هستى براى من به جز دردسر که بچه هات ! بچه هاى تو رو بخورم من چرا حرص...به من چه-

 در ضمن حوصله اراجیفت رو هم ندارم.... بخوان گلى به سرم بزنن

 را کوبید روى میز و از جلد نیلى بى خیال بیرون پرید  موبایلش

ه رفتى تو کوك فامیل شوهر اون هم نه حالا ک...اما سر من رو نمى تونى شیره بمالى! حوصله ندارى هرررى-

 !من

 . خواستم بروم آشپزخانه و زودتر از او دور شوم اما نمى گذاشت و هر لحظه یک چیز تازه اى سر هم مى کرد مى

 ! بابا اشتباه گرفتى، من چه کار با فامیل شوهر تو دارم؟! آبجى...به قول خودت جیگر...لیدى-

 میز ناهارخورى يرا زدم به کمرم و بشقاب را گذاشتم رو دستم

 ! تو رو سنَنه، سرشى یا تهش؟...اصلا بر فرض محال که این یارو فامیل شوهر تو باشه-
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 پرو رویى گفت با

بگو باهاش ریختى روهم و ...خوشم نمى آد خر فرضم مى کنى! من نه سرشم و نه تهش، همون وسطشم-

 !یرش آوردىخوب تیکه اى هم هست لامصب ولى نمى دونم تو از کجا گ... وسلام

فامیل  یاثیو اشتباه نکرده باشد که غ دیکم داشتم شک مى کردم که نکند حرف نیلى درست از آب در بیا کم

 . خانواده شوهرش است

 ! اینى که مى گى چه کاره ارسلان هست حالا؟-

 بى تناسبى زد و خودش را روى مبل پرت کرد قهقهه

 پسر سیماست! ها، چى شد، فکر نمى کردم انقدر زود وا بدى-

 !سیما کیه؟-

 دختر خاله ارسلان-

 بار نرفتم و در حال بیرون رفتن از اتاق در حالى که شک به دلم افتاده بود، محکم گفتم زیر

 ! تیرت به سنگ خورد جیگر... برو آمار بگیر ببین چند صد تا پدرام غیاثى تو ایران هست-

را شنیدم  شیصدا, در حالى نزدیک در آشپزخانه بودم. را کشیده تر و با لحن خودش گفتم تا لجش بگیرد جیگر

 که بلند بلند گفت

جیگر هست اما تو با ابرو پر اون رو که ... وقتى کامل تور شد، روش کار کن که بذاره ابروهاش پر تر بشه-

 !آخى مى شه که نگو و نپرس... ندیدى

 .و وارد آشپزخانه شدم کردم یخ زدم حس

*** 

 ن. را روشن کردم یبلافاصله پریدم روى تخت و گوش. ها را شسته و نشسته رفتم بالا و در اتاق را بستم ظرف

 . نگاهى به پیغام هاى پدرام غیاثى انداختم و نه توجه به دفعاتى کردم که زنگ زده بود ه

 . اش را گرفتم شماره

 ! سلام ناهیدخانوم، چه عجب-

 توجه به به لحن و سوالى که پرسیده بود، پرسیدم بى

 !تو چه نسبتى با خانواده صفایى دارى؟-

 . مى شناسى یا نمى شناسى تا بهانه دستش بدهم که انکار کند نگفتم
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 . از آن سرخوشى اول افتاد شیکردم که صدا حس

 !ور کیه؟این همه مدت جواب ما رو ندادى لیدى، حالا الان یک کاره زنگ زدى که صفاپ-

من خودم جوجه رو رنگ مى کنه و جاى ! آقاى نه چندان محترم چرا نقش بازى مى کنى؟! صفایى نه صفاپور-

 ! قنارى مى فروشم بعد تو مى خواى سر من گول بمالى؟

 اى کرد خنده

 ! خانم زده به سرت؟... ببخشید شب بود و سیبل هات رو ندیدم! اوهوکى، کوتاه بیا-

 توپیدمشدم و بهش  عصبانى

ببین گوش کن پسر سیما خانم، یک بار دیگه پیغام بدى یا زنگ بزنى، ازت شکایت مى ! درست صحبت کن-

 کنم که مزاحم تلفنى شدى

 . همین نشان مى داد که به هدف زده ام. ماند و حرفى نزد ساکت

 ! پس چرا ساکتى؟-

 بیشتر آشنا بشم من نمى دونم چى مى گى اما من نیتم خیر بوده و قصدم اینکه باهات-

 . روى هم هستم میکردم در حال فشار دادن دندان ها حس

 حرص گفتم با

 !به صاحبت هم که تیرت کرده بگو زده تو پوچ! ببین بچه قرتى، برو خودت رو رنگ کن-

 ...نمى فهمم چى-

کردم و نصفه و نیمه به گوشم مى رسید، تماس را قطع  شیحرفش را تمام کند و در حالى که صدا نگذاشتم

فکر کردم چه کس دیگرى به جز امیرحسین مى توانست گوشى را پیدا کند در حالى که مطمئن بودم در کافى 

 . شاپ گم شده است

نمى فهمیدم که چرا نباید خودش گوشى . که مجهول بود، چرایى کار او و دادن گوشى به پدرام غیاثى بود آنچه

راه انداخته بود، با آنکه عجیب بود فکرم را مشغول کرده بود و  بازى موش و گربه اى که. را به من پس مى داد

ماند تا خودم تماس بگیرم  یآننکه منتظر م یادر فکر قدم بعدى او بودم که آیا امیرحسین خودى نشان مى دهد 

 ! و چرایى ماجرا را بفهمم

دیدم، بیشتر به نتیجه چه بیشتر زمان مى گذشت و حرکات و رفتارهاى بیشترى از امیرحسین صفایى مى  هر

 .مى رسیدم که مردك تعادل روانى ندارد و باید از او حذر کرد
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*** 

ظاهرا ساعت یازده قرار داشتند اما دوازده شده . قرار بود نیلى همراه ارسلان برود تا توافقى طلاق بگیرند آنروز

 . افتاده باشد يفکر کردم شاید قرار به روز دیگر. نیلى همچنان در خانه مى پلکید و عین خیالش هم نبو, بود

 . گوشم پیچید خانه زنگ زد و تا برداشتم صداى نیما، عصبى و کلافه در تلفن

 !زن بى فکر... هر چى زنگ مى زنم گوشیش خاموشه! نیلوفر کجاست؟-

نمى دانستم چه چیز برادر آرام و خونسرد من را آنطور دیوانه . لحن تهاجمى و پرخاشگرانه نیما تعجب کردم از

 . کرده

 ! چى شده نیما؟...همین جاست-

 حوصله و با عجله گفت بى

 کارش دارم ...بدو. ..ناهید گوشى رو بده بهش-

هرچند که مطمئن بودم موضوع ... نکردم چون مى دانستم که به زودى مى فهمم جریان از چه قرار است اصرار

 . بى ربط با قرار آنروز نیلى با ارسلان و بحث جدا شدن آنها نیست

مبل  يخودم را رو .را صدا زدم و همانطور که روى کاناپه کم داده بود، گوشى را روى سینه اش گذاشتم نیلى

 . تک نفره سالن پذیرایى انداختم و در سکوت گوش دادم شاید چیزى دستگیرم شود

لحظه اول به گوش دادن نیلى گذشت و صداى نامفهوم نیما را مى شنیدم که بلند بلند و پشت سر هم  چند

 . حرف صحبت مى کرد اما کلمات واضح نبودند

 . را در کاسه مى چرخاند شیى حوصله چشم هاجواب هاى کوتاه مى داد و گاهى ب نیلى

 ! به تو چه؟-

 ! بگو نمى دونى...آره-

 !ته خط همینه که امروز قرار بود بشه... خواد بکنه یچه کار م...مثلا بگیره -

 ! جیگر بکش بیرون از این قضیه... حوصله ات رو ندارم نیما-

 . شد و دوباره صداى بلند حرف زدن نیما از گوشى به گوشم رسید ساکت

 مهریه رو کامل بده تا پاشم برم محضر! بگو من حرفى ندارم-

 !... اگر عرضه ندارى پس چرا خودت رو مى ندازى وسط؟!... نمى تونى به جهنم-

 لحظه بعد عصبانى و با لحن بدترى گفت چند
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 رف مى زنممن همین ریختى ح... همینه که هست-

 بره عدم تمکین واسه ننه اش بگیره...آره...بگو بره-

فهمیده بودم کم و بیش جریان از چه قرار است اما . در حال بیرون زدن از حدقه است میکردم چشم ها حس

لحن حرف زدن نیلى غیر قابل تحمل بود و باز یاد دوست هفت خط او افتادم که معلوم نبود چطور و از کجا 

مواجب نمونه براى درس  وثل بختک روى زندگى خواهرم انداخته و شده بود آموزگار بى جیره خودش را م

 . یلیاخلاق دادن و یاد دادن کلمات افتضاح و رفتارهاى مالیخولیایى به ن

چند که مثل همیشه نمى شد همه چیز را گردن رفیق ناباب و ذغال خوب انداخت و نقش خانواده را نادیده  هر

 . تر مناسب و محیط کشت مستعدى براى رفتار و کردار ناشایست و کم وکاستى هاى هر سه ما بودگرفت که بس

ما نمونه کوچکى از جامعه اى بود که نقش آموزش در آن نادیده گرفته شده بود و در ضمن از افراد جامعه  خانه

 . رفت یتوقع رفتار مناسب و کردار پسندیده م

تغذیه مى , ه و خود از آموزش هاى خود ساخته و گه گاه به خورد آن رفتهاى که بارى به هر جهت شد جامعه

از آن داشت و به تبع آن از جامعه اى کوچک تر مثل خانواده نوعى من که فرزندان  دینبا شتریکرد پس توقع ب

که حاصل کاستى هاى رفتارى و  ددر آن مثل گیاه خودرو پرورش یافته بودند و هر کدام کژى هایى داشتن

 .نادیده گرفتن ها و بى خیالى هاى پدر و مادر بود

*** 

صداى آیفون درآمد و دو زنگ پى در پى و , که تماس را قطع کرد، هنوز تلفن را با غرغر روى میز نگذاشته نیما

دکمه را زدم و به سمت . فکر کردم که حالا باید جر و بحث احتمالى مامان و نیلى را تحمل کنم. ممتد زده شد

 . در ورودى به گوشم رسید دیکرفتم اما هنوز در اتاق را نبسته، صداى ارسلان جایى نزاتاقم 

 ! خانم پورحاجى...یاالله-

روى دستگیره خشک شد و در حالى که از بى فکرى خودم حرص مى خوردم که چرا ندانشته در را باز  دستم

 . گرفتم کرده بودم، سر تکان دادم و به سرعت راه پایین رفتن پله ها را پیش

 . بود و دست به دستگیره گرفته بود شیدر حال بیرون آوردن کفش ها ارسلان

 !سلام ارسلان-

 بلند کرد و نگاهم کرد سر

 ! خواهرت خونه است؟... سلام، ناهید-
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چه پر توقع بودم ... با لحن همیشگى و مهربانش نگفت خانم من اینجاست یا نه...همیشه نگفت ناهید جان مثل

 .من که دلم مى خواست همه چیز مثل سابق باشد و سر جاى خودش

عصبانیت و پرخاشگرى که آن اواخر و , مرد آرامى بود و همیشه و در تمام آن چند سال زندگى با نیلى ارسلان

 . جراى رضا از او دیده بودم، نادر بود و غیرقابل پیش بینىبر سر ما

محبت نگاهش کردم شاید با نگاهم بفهمد که همه آدم هاى آن خانه شبیه هم نیستند و هنوز هم براى من  با

 . پدر من باشد يجا یتواند به لحاظ سن یاحترام شوهر خواهرى را دارد که م

 ى چیزى بیارمبفرمایید تا من چایى شربت...تو سالنه-

حس کردم که دلم گرفت اما . را نداد و در حالى که رو مى چرخاند و بى حواس به سمت سالن مى رفت جوابم

 . به او حق مى دادم که آن روزها پریشان و بى حوصله باشد

مانطور ه. امیرحسین را دیدم که از پله ها بالا مى آمد, همراهش وارد سالن شوم که از لاى در نیمه باز خواستم

متعجب و خشک شده در حال دو دو تا چهار تا کردن به قامت امیرحسین از لاى در نیمه باز نگاه مى کردم که 

سرعت و قبل از آنکه دیده شوم، خودم را  بهبه خود آمدم و . به زیر پاهاش نگاه مى کرد و نزدیک تر مى شد

 . رخوردم با او نداشتمدر حالى که هیچ تصویر روشنى از نحوه ب, داخل سالن انداختم

در همان حال که نشسته بود، سرش را چرخانده بود و بِر و بِر، طوریکه هر کسى را یاد بز مى انداخت، به  نیلى

 . ارسلانِ ایستاده نگاه مى کرد

طلاقش مى دم که بره هر ...گفتم به درك. زندگیم رو به لجن کشیدى زن حسابى... مگه من علاف توام-

 هر ...گورى مى خواد

 دستى به صورتش کشید و ادامه داد, کرد مکث

بعد هم بیا اسباب و اثاثیه ات رو جمع کن که ...پاشو بریم محضر! این جنگولک بازى ها چیه که درآوردى؟-

به ولاى على که اگر هر چى تا فردا تو اون خراب شده باشه ... نمى خوام حتى یه پوش ازت تو اون خونه بمونه

 رو آتش مى زنم

تیز کردم و در حالى که پشتم به در بود، از صداهایى که مى آمد حضور هر لحظه اى امیرحسین را حس  گوش

 . مى کردم و دلهره امانم را بریده بود

 اصلا تو غلط کردى سرت و برداشتى اومدى خونه بابا من ! برو بابا-

 !نیلى-
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 جلوى چشم ارسلان توپید که م،یخواستم کلمه دوم را بگو تا

ابله من گوشیم رو خاموش کردم که صداى نحس این ! و ببند گاله رو که هر چى مى کشم از دست تو نفهمهت-

 ! رو نشنوم بعد تو برداشتى در رو باز مى کنى براش؟

و ناراحت از رفتارى که جلوى ارسلان با من داشت و بدتر از آن مى دانستم که امیرحسین هم از  عصبانى

 همانجا مى شنود، گفتم

 نایمن از کجا بدونم این وقت روز به جاى مامان ا... حداقل بفهم کجا دارى حرف مى زنى! ببند دهنت رو-

 !شوهر تو پشت دره

 نچى کرد و با صداى آزرده گفت ارسلان

 من به گور خودم خندیدم که این جرثومه رو گرفتم... شوهر سابق-

 شروع کرد به جیغ کشیدن و فحاشى نیلى

فکر کردى من خوشحالم که ریخت نحس تو رو ... هرم رو بده تا رضایت بدم طلاق بگیرممرتیکه کثافت، م-

 بى خاصیت از کار افتاده... که زن جوون گرفتى يکثافت تو مردیت رفته بود غلط کرد! باید تحمل کنم؟

که گویا به سمت نیلى هجوم برد اما امیرحسین , در حالى که از شدت عصبانیت لبش را گاز مى گرفت ارسلان

 . وارد سالن شده بود دو دست برادرش را گرفت و مانع شد

 !داداش ولش کن-

در حالى که نفس نفس مى زد و امیرحسین به عقب مى کشاندش، روى صندلى ... استغفراالله گفت ارسلان

 .نشست

 ! تازه از بیمارستان مرخصى شدى بعد اینجورى خودت رو عصبانى مى کنى...داداش ارزش نداره-

 سمت نیلى و خونسرد اما با تحکم گفت برگشت

 خانم شال و کلاه کن بریم محضر-

 . که بلند شده بود و ایستاده بود جلوى مبل، سر و سینه را جلو داد نیلى

 ! تو دم اینى که همه جا پشتش راه مى افتى؟...به تو چه که خودت رو انداختى وسط-

پیش , یده بود یک لیوان آب بیاورم اما با بودن امیرحسینبروم و براى ارسلان که رنگ صورتش پر خواستم

بینى بدتر شدن قضیه و احتمالا از آنها اصرار براى رفتن و از نیلى انکار، سریع گوشىم را از جیب پشت شلوارم 

 ! اینجان درشبیرون کشیدم و براى نیما نوشتم، خودت رو برسون که ارسلان و برا
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ن نمى تونه رانندگى کنه و قاعدتا نباید مى ذاشتم بیاد اینجا تا از دست تو بیشتر ارسلا! ببین خانوم مثلا محترم-

حالا هم این مسخره بازى رو بذار کنار و بیا بریم تا قال این افتضاح رو ... از این حرص بخوره و عذابش بدى

 !نباشهبعدش هم اسباب و اثاثیه رو جمع کن از خونه اش تا مثل آینه دق جلو چشم هاش . بکنیم

تکان داد و رو چرخاند سمت دیگرى و خونسرد  "برو بابا"دستى به نشانه , خودش را پرت کرد روى مبل نیلى

 گفت

 مهریه رو بده تا امضا کنم... اینجا تا زیر پاتون علف سبز بشه دیستیانقدر وا-

را روى هم گذاشت و در حالى که سر تکان مى داد  شیبا صورتى که رنگ مهتاب گرفته بود، چشم ها ارسلان

همانطور خیره  ش،یمشتى روى دسته مبل کوبید اما امیرحسین در حال تکان دادن کلید ماشین بین انگشت ها

 به نیلى لبخند تمسخر آمیزى زد و سر تکان داد 

 ! حرف آخرته دیگه؟-

 . ى نشانه رفتاشاره اش را به سمت فرش تکان داد و بعد به سمت نیل انگشت

اونوقت بچرخ ... ببین همینطورى که پاش ایستادم تا طلاقت بده، همینجورى هم عدم تمکین برات مى گیره-

 تا بچرخیم

 کمک کرد تا ارسلان بلند شود که نیلى با حرص گفت. و رو برگرداند گفت

 !به جهنم...بگیر-

پشت سرآنها . ا کنار زد و به سمت در رفتکدام جواب ندادند و ارسلان که سرپا شد، دست امیرحسین ر هیچ

 . بیرون رفتم و با عجله لیوانى آب آوردم تا شاید کمکى به حال خراب ارسلان کرده باشم

 . کفش بود و ارسلان دست به در تکیه داده بود که لیوان آب را نزدیک دستش بردم دنیدر حال پوش امیرحسین

 !ارسلان جان، یکمى آب بخور بعد برو-

 یآنکه نگاهم کند، دستش را با خشونت تکان داد که لیوان آب لب زد و نزدیک بود که از دستم به زمین ب بدون

 . افتد

 !به جاى این کار ها راضیش کن تا بیاد این دندون لق رو بکشیم زودتر! نمى خوام-

ارسلان نگه  دستش را حائل بین من و, که کمر راست کرده بود و صحنه ریختن آب را دیده بود امیرحسین

 داشت و به سمت برادرش زمزمه کرد

 ! داداش چرا سر یکى دیگه خالى مى کنى؟-
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شاید . امیرحسین دست دراز شده اش را به در تکیه داد و نگاهم کرد. نچى کرد و به سمت پله ها رفت  ارسلان

مانطور لیوان به دست نگاهم کرد و من هم ه. دمید یاولین بارى بود که از فاصله اى به آن نزدیگى او را م

نشسته بود، به جایى پشت سرم  لبشنگاهش کردم تا آرام و زمزمه مانند با لبخندى که مثل همیشه گوشه 

 اشاره کرد و گفت

 !در ضمن، خودت رو تو قضیه خواهرت دخالت نده دختر. من در رو مى بندم... برو تو-

گاه و حضور فیزیکى مرد، به حد کافى گیج کننده درآمیخته با نزدیکى ن, همه صمیمیت نگاه و لحن گفتار آن

 بود که زمانى براى فکر کردن به ماجراى پدرام غیاثى و تحکم کلامش باقى نمى گذارد 

رفت اما من همچنان لیوان به دست، مثل آدم هاى منگ ایستاده ...هیچ حرف دیگرى در را کشید و رفت بدون

همه ذهنم را صمیمت کلام امیرحسین اشغال کرده . مى کردم بود و به هزار و یک ماجراى ریز و درشت فکر

 .براى آن متصور نبودم مىحسى ناشناخته زیر پوستم دویده بود که نا م،ییا شاید اگر بهتر بگو... بود

*** 

همانطور خیره مانده بودم به سینک ... دقیقه گذشته بود که لیوان به دست به آشپزخانه برگشته بودم چند

 . ظرفشویى

غرغر و حرف زدن هاى زیر لبى نیلى از داخل سالن به گوشم مى رسید و من به امیرحسینى فکر مى  داىص

کردم که بارها دیوانه خطابش کرده بودم اما رفتار آنروز و مهربانى نگاهش حتى با وجود تحکم کلام، به دلم 

 . دارد یاست و چه نام عونشسته بود و حسى را درونم به جوشش انداخته بود که نمى دانستم از چه ن

که به یقین عشق نبود مگر آنکه انسان دچار مالیخولیا باشد که تنها با مهربانى یک نگاه، گذشته و  حسى

تنها احساسى که آن لحظات داشتم، همان حس خوشایند بود که . کارهاى کسى را فراموش کند و عاشق شود

 . که تازه خوانده بودم "ها نعشق و نقش هورمو"به نام به طرز وحشتناکى من را یاد نوشته اى انداخته بود 

که لیوان آب را یک ورى در سینک خالى مى کردم به کشش جسمانى و هورمون هاى زنانه ام فکر  همانطور

 . مى کردم، شاید که تغییر احساسم ارتباطى با تحولات درونم و ناقل هاى عصبى مغزم داشته باشند

 . صداى چرخیدن کلید در قفل، لیوان را رها کردم و مطمئن از حضور نیما، به سمت در رفتم با

 ! چه زود رسیدى-

در حالى که کیفش را کنار در رها مى کرد، بدون درآوردن کفش به سمت سالن پذیرایى رفت و سرسرى  نیما

 گفت
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رحسین قبل از تو پیغام داده بود که دارن امی. تو که پیغام دادى خیلى وقت بود از شرکت بیرون اومده بودم-

 !کجاست؟. اینجا انیم

 در حالى که دنبالش مى رفتم گفتم.دانستم منظورش کسى به جز نیلى نیست مى

 !همونجا تو سالن نشسته-

با حرف من به در سالن پذیرایى با شیشه هاى مشجر رسیدیم و نیما بدون هیچ حرف اضافه اى، کلافه  همزمان

 بلند و بى مقدمه چینى گفتو با صداى 

 ! بیشتر از این آبرو ریزى راه ننداز...پاشو حاضر شو-

 . بیرون آورد یبى خیال سرش را از گوش نیلى

اینم  ،یاون از رضاى عوض... برو خدا روزیت رو جاى دیگه بده! حالا باید با تو کلنجار برم؟... اونا رو دك کردم-

 ! معلومه طرف کى هستى؟! از داداش ما

 . نفس عمیقى کشید و دست به کمر زد نیما

گفتم دم در وایستن که بریم امروز قال رو بکنیم و بعدش هم ! مگه این بدبخت بهت بدهى داره زن حسابى؟-

 مى برمت تا اثاث هات رو از خونه اش جمع و جور کنى 

 عصبانى سر و سینه را جلو داد  نیلى

 ! ول دادىتو غلط کردى با هفت پدر جدت که جاى من ق-

 اما خونسرد گفت نیما

!... اصلا خبر دارى عدم تمکین دو نوع داره خانوم خوشحال؟!... پس بذارم بره برات عدم تمکین بگیره دیگه؟-

 اون چیزى که تو فکر مى کنى عدم تمکین خاصه و مربوط به ! عدم تمکین خاص و عام شنیدى؟

 کرد و ادامه داد مکث

اما مطمئنم ارسلان بمیره هم دیگه به تو دست هم نمى زنه، !... که مى دونىمربوط به همون چیزى مى شه -

اما اگه عدم تمکین عام بگیره یعنى جناب عالى موظفى برى خونه اش و خونه رو . چه برسه به بقیه قضایا

ت تا موهات رنگ دندون ها ونجاذاره مثل کلفت کار کنى ا یبچرخونى و تا دلش هم نخواد طلاقت نمى ده و م

 !حالا اگر مى خواى این ریختى زندگى کنى که بسم االله... بشه

لیوان آبى که پر کرده بود را به ضرب سر کشید و من . سکوت و بى حرف، تا آشپزخانه دنبال نیما رفتم در

 . همچنان دست روى پشتى صندلى آشپزخانه گذاشته بودم و نگاهش مى کردم تا به سمتم برگردد
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 ! اشه و یه احمقى مثل این آبجى ما نباشهدشمن آدم هم عاقل ب-

نگاهش مى کردم که گوشه زیرپوش تنش را از زیر لباس بیرون کشید و مشغول تمییز کردن شیشه  همچنان

 . عینکش شد

 بشین تا یه چاى بریزم-

 ! بابا این بدبخت تو ماشین منتظره تا از شر نیلوفر راحت بشه، بعد ما بشینیم چاى بخوریم؟! نمى خورم ناهید-

 ! فکر کردم خالى بستى که نیلى رو سر عقل بیارى! واقعا بیرون دیدیشون؟-

 اندر سفیه نگاهم کرد و در حالى عینک را روى صورتش تنظیم مى کرد، گفتم عاقل

 ! ص و عام چى بود سرهم کردى، این یکى رو از کجا آوردى؟قضیه تمکین خا-

 را دو طرف سینک بند مى کرد، زمزمه کرد شیحالى که دست ها در

چند وقت پیش یکى از بچه هاى شرکت که رفیقش گرفتار یه احمقى مثل این . خودم هم مطمئن نیستم-

 ف کرد خواهر ما شده بود، یه همچین چیزایى گفت و اونم وقت ناهار تعری

به  یتکان دادم و امیدوار بودم که حرف نیما اثر کند تا نیلى از ترس دردسر و برگشتن به خانه ارسلان،راض سر

 . امضا و جدا شدن شود

*** 

شر یک آبروریزى دوباره از . نه همان روز، اما هفته بعد از آن بود که رضایت داد و از ارسلان جدا شد نیلى

فکر امیرحسین به ذهنم مى آمد و تنها خاطره خوبى که از او  یسرمان کم شد و با جدا شدن آن ها، گه گاه

اما دیدن ... به چشم هاى خودم شیهاآن هم نزدیکى چشم . داشتم حالت نگاه مهربان و جستجوگر آن روز بود

 . دوباره اش را محال مى دانستم و پرونده امیرحسین صفایى را در ذهنم بسته شده

را ورق بزنم اما بى  میبراى من به بطالت مى گذشتند و گاهى سعى مى کردم تا کتاب ها و جزوه ها روزها

ى رسم و کارشناسى ارشد که پیشکش، هدف، چرا که مطمئن بودم که با آن وضع درس خواندن به هیچ جا نم

 . شوم ىحتى اگر قرار باشد در مقطع خودم هم دوباره کنکور بدهم، به طور قطع قبول نم

آن هم , رفتن خانوم به استرالیا ،یلین یعنیماهى گذشته بود و ماجراى تازه خانه ما با حضور نقش اول آن  یک

 . بى خبرش بود غیرقانونى و همراه دو دختر بى گناه و از همه جا

حالى که هنوز چند روز هم از جدایى او از ارسلان نمى گذشت، زمزمه رفتن سر داده بود و ما هم به خیال  در

خودمان که خواهرمان اقامت استرالیا را در همان چند سال مقیم بودن گرفته، فکر مى کردیم که بى دردسر مى 
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شاید به آن دلیل ...از همه بیشتر نالى داشت و ماماهر کس به نوعى حس خوشح. رود و به زندگیش مى رسد

که علاوه بر خلاص شدن از دست نیلى و جر و بحث هاى هر روزه، خرج و مخارج خورد و خوراك سه نفر از 

شد و در ضمن بهانه دوباره اى براى حرف زدن و پز دادن به این و آن دستش مى آمد که  یدوشش برداشته م

و راحت زندگى  "استرالیا"را به افتضاح کشیده، اما حالا رفته  ندگیشبراى بار دوم ز دخترم اگر مطلقه است و

 ! مى کند

*** 

هم که طبق معمول و بر اساس اصول بى اصول خودش، راحت بوده و نظرى در هیچ موردى نداشت به جز  بابا

ک بى آبرو و دردسر از تخته بازى کردن و خواب و خور و نیما هم به قول خودش خوشحال بود از کم شدن ی

 . خانواده پر دردسر ما

وسط من مانده بودم که به ازدواج خودم در آینده فکر مى کردم و نیلى رو آینه دق و مایه سر شکستگى مى  آن

دانستم و فکر مى کردم که اگر خانواده همسر آینده ام براى تحقیق اقدام کنند، با وجود خواهرم با دو بچه و 

و مى روند، پس همان بهتر مه نیلى  شندو جدایى، پشیمان از انتخاب من راهشان رو مى کپرونده درخشان د

 .نباشد و به جز خاطره اى چیزى از او باقى نمانه که مایه عذاب و سرشکستگى و بدبختى من باشه

همه  از چند روز که کاشف به عمل آمد خانوم بدون گرفتن اقامت و ذله از دست رضا به ایران برگشته، بعد

بعد که از قصد خانوم براى خروج غیرقانونى آگاه شدیم، حیران مانده بودیم که آیا خواهر . شوکه شده بودیم

 .نادان من هیچ وقت فکر مى کند یا نه

روز شاید اولین بارى بود که بابا بعد از مدت ها اظهار نظر کرد و در حال خوردن توت خشک، با تاسف سر  آن

 تکان داد که

 ! تا بچه رو مى خواد بکشه دندون و ببره کجا؟این دو -

که بعد از بیش از چند سال پرده از راز برداشته بود که با وجود زندگى چند ساله در استرالیا و در آستانه  نیلوفر

اقامت گرفتن همه چیز را ول کرده و برگشته، انگار نه انگار که چه اشتباهى کرده و حالا قرار است بدتر از آن را 

صحبت مى کرد که انگار منتظر تشویق کردن ماست و  شیاطورى با افتخار در مورد دیوانگى ه... رار کندتک

 . مى خواهیم مدال افتخار به گردنش بزنیم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ١٦٠ 

مثل همیشه سرکوفت زد و نیما اما، انگار که به دیوانه اى نگاه مى کرد که از دیوانه خانه فرار کرده باشد،  مامان

ن که قلبم براى میشا و مهسا فشرده شده بود و نیلى را با همه دیوانگى هاش باز هم هم سکوت کرده بود اما م

 .در آن هچل بندازد راباور نمى کردم که بخواهد خودش , خون و خواهرم مى دیدم

او مواجه شدم، پشیمان  ياما وقتى با توپ و تشر و به تو چه ها میچند کلمه براى منصرف کردنش بگو خواستم

 شیچرا زبان به دهان نگرفته بودم و مثل نیما ساکت نمانده بودم، به نیما نگاه کردم که انگار با چشمها از آنکه

مگر هنوز بچه هستم که مامان و نیلى و  ندبعد از آن هم با کلام به من فهما. مى گفت، خوب به سرت آمد

 ! آنها دخالت مى دهم آن ها را نمى شناسم که خودم را در بدبختى ها و دیوانگى هاى يرفتارها

همه ته قلب . بود اما کسى جدى اش نمى گرفت شیمى گذشت و نیلى عزم جزم کرده به دنبال کارها روزها

 . آن هم فصلى و هوسى است و چند وقت دیگر از سرش مى افتد, خود توافق داشتند که مثل همه کارهاى نیلى

فکر کردم اى کاش با مریم . زده بود اما همپا نداشتمروز بعد از ظهر بعد از مدت ها هوس سینما به سرم  آن

قهر نبودم و آنطور سر ماجراى امیرحسین، آن جمله آخر را نگفته بود که سر ماجرایى به آن پیش پا افتادگى 

 . افتاد یآنطور قشقرق به راه نم

به هم زدن زندگى او هم نفهمیدم حرف آخرش را از ته دل گفته بود و واقعا من را آدمى مى دید که پاى  آخر

بایستم و با عماد که حکم برادرم را داشت و شوهر بهترین دوستم، سر و سرى داشته باشم یا که آن حرف ها را 

 ! آن آزمایشگاه جلوگیرى کند بهمحض آزردن من و از روى دلسوزى زده بود تا از تصمیمم براى رفتن 

یق گرمابه و گلستانم بود را بیشتر از هر زمانى حس هر صورت آن روز خلا وجود مریمى که چندین سال رف در

 . کردم و دل تنگش شدم

نثار امیرحسین کردم که با وجودش باعث برهم خوردن دوستى ام شده بود اما بعد از لحظه اى فکر  لعنتى

, ستادمیخودم ا يآبرو يیاد کارهاى احمقانه ام افتادم و فکر کردم که خود دیوانه ام با ندانم کارى، پا, کردن

 . خدشه دار کردم مریم،رفتم و هم شخصیتم را در ذهن خیلى ها از جمله  گرانیوسط زندگى د

شال و کلاه کردم و تصمیم  د،یاز قطع امید از نیما و شنیدن آنکه مثل همیشه کار دارد و دیر به خانه مى آ بعد

 .ینما رفتن را تجربه کنمگرفتن تا تک و تنها راهى سینما شوم و براى اولین بار تنها س

*** 
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به سمتش رفتم و در کمال تعجب اسم روانپریش را روى  ،یحال آماده شدن بودم که با صداى زنگ گوش در

با نام مستعار  نیرحسیچند لحظه همانطور زل زده به صفحه مانده بودم و نمى دانستم ام. صفحه دیدم

 .چه کارى ممکن بود با من داشته باشد "شیروانپر"

خواندن , که در حال انجام کار اسرار آمیزى باشم، با چشم هایى که تا بیشترین حد ممکن باز شده بودند نگارا

 پیغام را دوباره و دوباره تکرار کردم که کوتاه نوشته بود

 باید باهات صحبت کنم...اگر وقت دارى بین شش تا هشت جایى قرار بذاریم که ببینمت-

گوشى را , نطقى ترین نتیجه گیر ممکن را کردم و به خیال آنکه پیغام اشتباه فرستادهاز خواندن چند باره، م بعد

دوباره روى تخت انداختم و تا خواستم دکمه هاى مانتو را ببندم، پیغام دوباره اى روى صفحه آمد که باعث شد 

 . با تردید دست به سمت موبایل ببرم

که اشتباه دوبار تکرار نمى شود اما براى خالى نبودن عریضه و دوباره فرستاده شده بود و از ذهنم گذشت  پیغام

 اطمینان پیدا کردن، نوشتم

 ! فکر کنم اشتباه پیغام دادید-

 جواب آمد, گوشى به دست ماندم که به ثانیه نکشیده همانطور

 ! تا جایى که یادمه شما ناهید خانوم پورحاجى هستید، درسته دیگه؟-

فکر کردم حالا که قضیه نیلى تمام شده، مردك چه کارى . کشیدم میخشک شد و زبانم را روى لب ها میگلو

 !مى توانست با من داشته باشد

شروع به زنگ خوردن کرد و من انگار که بمب در دست گرفته باشم، با دلهره به صفحه اش خیره شده  گوشى

م اما زبانم نمى چرخید تا کلمه اى بگم چرا که حس مى بالاخره بعد از چند بار زنگ خوردن جواب داد. بودم

اما حدس مى زدم که از چه دست  داست که نمى دانستم چه خواهند بو یکردم امیرحسین در آستانه گفتن کلمات

 . حرف هایى باید باشند و همان دانستن هم ترس به جانم مى انداخت

 . ن و زبانم دادماز چند بار الو الو گفتن امیرحسین، تکانى به ذه بعد

 ! بفرمایید؟-

 ! پیغام من رو گرفتید؟! فکر کردم صدا نمى رسه-

 بله-

 . هم سکوت شد که خودش با صداى شوخى آن را شکست باز
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 ! الان نزدیک پنجه، بین شش تا هشت وقت دارى؟! دیدى که اشتباه نفرستادم-

تنها چیزى که ذهنم را اشغال کرده . میبگوو چه باید  دیگم شده بودند و درك نمى کردم که چه مى گو کلمات

 . نشسته بود شیتن صدا و لبخندى بود که احتمالا گوشه لبها, بود

را گم کردى دختر  تیچرا دست و پا...که الو گفت، به خودم نهیب زدم که ناهید خودت را جمع و جور کن دوباره

 .تاست که به تو سیلى زد و بد و بى راه گف ياین همان مرد! احمق؟

 یاد سیلى که خورده بودم، صورتم گزگز کرد و در حالى که خونم به جوش آمده بود، محکم گفتم به

خواهر من ...یادم نمى آمد حرف مشترکى داشته باشیم! دارم فکر مى کنم که چرا باید شما رو ببینم... مى شنوم-

 !حرفى دارید پشت تلفن مى شنوم. هم که از برادر شما جدا شد

من تمام شد و فکر کردم که مثل طوطى که تازه حرف زدن یاد گرفته باشد، پشت سر هم کلمات را  يقرا نطق

 !ردیف کرده بودم و حالا اگر توقع داشتم که مرد مثل بلبل توت خورده زبان به کام بگیرد، سخت در اشتباه بودم

 . از اوج آرامش افتاده و جدیت در آن بیداد مى کند شیکردم که صدا حس

همین الان هم دیره چون حرف هایى که قرار بود چند ! مسئله براى صحبت کردن زیاده... تشریف بیار شما-

 !وقت پیش عنوان بشه رو امشب مى گم

 حرفى بزنم که شکر بر شدم با جمله اى که آنچنان قاطعانه به زبان آورد خواستم

 ! چه ساعتى برات مناسبه؟-

باز حسى وادارم کرد به . ده، مانده بین خودمانى یا رسمى صحبت کردناز وقتى که زنگ ز "مرد"کردم که  فکر

 . ساز ناکوك و مخالف زدن

متاسفانه ... من نمى دونم صحبت شما سر چى هست اما من امروز برنامه دارم و قراره که با دوستام برم سینما-

 نمى تونم

تغییر پیدا کرده  "مرد"ذهنم به  "مردك"اصلا نمى دانم از کى ...توضیح مى دادم "مرد"دانم چرا براى  نمى

نفس عمیقى که کشید را شنیدم و کنجکاوانه و حتى حریصانه گوش دادم، انگار که از هر کوچکترین صدا و . بود

 حرکت او مى توانستم منظور پنهانى را درك کنم

 خوش بگذره خانوم...باشه! با دوستات مى رى سینما-

ها کلمه اى که از دهانم بیرون آمد، بله بود و بعد از آن خداحافظى از هر جواب کلمات و لحن صحبت او، تن در

 . دو سو
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را قطع کردم و همانطور که از پنجره اتاقم به کوچه خیره شده بودم، به جمله هاى درهم و برهم و بى  گوشى

م بى دلیل بناى قلب. سر و ته او فکر کردم و به مسائلى که به قول خودش، زمان گفت آن ها عقب افتاده بود

 . کوبیدن گذاشت و حس کردم دلشوره امانم را بریده

جذابیت ظاهرى داشت اما  میصفایى به عنوان یک مرد خیلى بیشتر از آنچه که در کلام بگنجد، برا امیرحسین

پختگى و مردانه بودن رفتار و سکنات او نگفتنى بود و شاید هر دخترى در ... جذابیت او به همانجا ختم نمى شد

آن سن و سال را از خود بى خود و فریفته مى کرد اما کششى که در امیرحسین نسبت به خودم حس مى کردم، 

ونم دامن مى زد و تنها چند لحظه فکر کردن به آنکه پزشکى تحصیل در يهر چه بیشتر به دیوانگى و مالیخولیا

توجهى به من نشان , کرده با داشتن همسر سابقى که از شرایط مالى، تحصیلى و خانوادگى خوبى برخوردار بود

سیلى ام زده و رفتار ناشایستى  "مرد"تا جایى که فراموشم مى شد که ... کرد مىحریص تر و مشتاق ترم , داده

 . داشته و برادرش همان تازگى از خواهرم جدا شده است

به واقعیت برگشتم و از , که با سرانگشت به شیشه مى کشیدم و بخار دهانم را روى آن طرح مى دادم همانطور

او فکر کردم که اگر حرف هاى به تعویق افتاده اش  یآرزو، خیال و جذابیت هاى امیرحسین، به حقیقت کاره

 .کرد و چه نباید ایدچه ب...د که فکر مى کنم، چه باید گفت و چه نباید گفتهمان هایى باشن

پسندند، پس هیهات به من  یگفته بود از آن خانواده ها هستند که خواهر و مادر را مى بینند و دختر را م نیلى

هم با وجود یک که مجرد نیست و بیوه مرد هم که آن حرف ها را ندارد، آن  نیاما امسرحس...با وجود آن خواهر

رفتارى که با من شده بود و زنانگى ام که  ارتحق... اما سیلى هایى که در گوشم نشسته بود را چه کنم...بچه

 !شکسته بود را چه کنم

 .با خانواده اى که حالا مثل کف دست براى امیرحسین رو شده هستند چه باید کرد اصلا

ش بر ذهنم آوار مى شدند کلافه بودم، از جلوى پنجره کنار حالى که از فکرهاى بى امان خودم که مثل ترک در

آمدم و در حال بستن دکمه هاى مانتو و سر کردن روسرى،فکر کردم که ناهید خوش خیال، با چند کلمه حرف 

آنهایى نباشد که  شیاگر گفتنى ها لااص. ، نشستى اینجا و براى خودت رویا مى بافى و آسمان و ریسمان"مرد"

 ! بال و پر مى دهى، چه؟ تو در ذهنت

به . را برانداز کردم میبه خود در آینه ام لبخند نیم بند و نامطمئنى زدم و سر تا پا, را روى شانه ام انداختم کیف

ناهید آراسته در آینه و آرزوهاى دور و درازش نگاه کردم و فکر کردم در آن اوضاع نابسامان جامعه که کسى به 

مشتاق من شده  "مرد"مشترك شانه خالى مى کنند،  دگىفکر ازدواج نیست و بیشتر پسرها از مسئولیت هاى زن
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زه شباهت دارد پس چرا موقعیتى به آن خوبى را از دست بدهم و که در آن وانفساى بى شوهرى، بیشتر به معج

 ! لذت زندگى بى دردسر و خلاصى از آن جهنمى که اسمش خانه بود را نادیده بگیرم؟

به اشغال خود  یمعطوف بود که چطور دایره لغاتم را ناگهان "مرد"در اتاق را که کشیدم، ذهنم به کلمه  دستگیره

 . هنم با تکرار آن لذت غریبى به وجودم مى ریختدرآورده بود و حتى در ذ

حال پوشیدن کفش، نگاهم به صورتم در آینه ام افتاد که حتى با فکرهایى که در سرم مى چرخید، گلگون  در

لحظه اى مکث کردم و از فاصله نزدیک تر به صورت رنگ گرفته ام و خونى . درخشان میشده بود و چشم ها

باز به یاد هورمون هاى . انداختم هین و اظهار علاقه اش، زیر پوستم دویده بود، نگاکه از فکر کردن به امیرحس

مى خواهم زندگى را دست احساس و !... زنانه ام افتادم و این بار در ذهنم زمزمه کردم که، هر چه باداباد

 م شودبسپارم شاید که نتیجه بهترى نسبت به عقلانیت و عاقلانه عمر گذراندن عاید میهورمون ها

*** 

شادى تک نفره ... سینما فراموش شده بود.و فکرى از خانه بیرون رفتم و بى هدف شروع به راه رفتن کردم آرام

که مى  "مسائلى"ذهنم درگیر کلمات امیرحسین بود و کلید شده روى ...و خوش گذرانى عصرانه هم همان طور

 ! هبه تعویق افتاد "مسائل"...خواست در مورد آن ها صحبت کند

سمت سینما مى رفتم و فکر مى کردم که اى کاش زندگى هم مثل فیلم ها و قصه ها یا دست کم شبیه  به

تعقیبم کند و سر از سینما , امیرحسین شیفته و بى قرار من، دنبالم راه بیوفتد. کتاب هایى باشد که خوانده بودم

و امیرحسین هم به نظر نمى آمد که آنطور  بودصه نکه آمده تا تنها نباشم اما زندگى فیلم و ق دیبگو...در بیاورد

 ! اصلا شاید آن مسائلى که گفته بود به کل بى ربط با قضیه عشق و عاشقى بود. شیفته و بى قرار باشد

زمانى که تک و تنها در سالن سینما نشستم، یکسره در حال کلنجار ذهنى بودم و لحظه اى خودم را امیدوار  تا

 "مرد"بعد با دوباره بر هم ریختن ذهنیاتم و از سرِ نو چیدن آنها، نا امید مى شدم از توجه  مى کردم و ثانیه اى

 . به خودم

. و گریخته فهمیدم که فیلم چه بود و وقتى تمام شد، با راه افتادن به سمت خانه، فکرى به ذهنم رسید جسته

 !را از دست بدهم، چه؟ شینیدن حرف هااگر با جوابى که به او داده بودم، دوباره تماس نگیرد و موقعیت ش

شادى آنکه با داشتن امیرحسین و جذب کردنش به سمت خودم هزار و یک در به روى من باز مى شود،  از

حتما پیش . از آن خانه خلاص مى شدم و ارج و قربى بین خانواده و فامیل پیدا مى کردم. دیوانه شده بودم
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باز هم مردى در آن  در،ارزش داشته که با وجود آن خواهر و ماخودشان مى گفتند که دختره حتما خیلى 

 . موقعیت با او ازدواج کرده است

را در جیب بارانى ام کرده بودم، سلانه سلانه به  میلبخند زدم و در حالى که دست ها میخودم و فکر ها به

که همه آن ها خواب و خیال لحظه اى بعد، باز ذهنم وسواس گونه سرِ ناسازگارى گذاشت . سمت خانه مى رفتم

را داشته، حالا حتما با رفتارى که داشتم و پس زدن آن روز،  ياست و اگر هم امیرحسین قصد گفتن خواسته ا

 . منصرف شده

... گرداندم و کارى مى کردم یباید براى موقعیتى که در حال از دست مى رفن بود را برم... کارى مى کردم باید

 . بارانى را مى فشرد و نافرمانى مى کرد تا بیرونش بیاورد اما مغزم مقاومت مى کرد گوشى داخل جیب میدستها

فکر کردم که شده ام یکى . وسط نبود و هر چه بود منفعت بود و آینده نگرى "مرد"احساسات آتشین به  پاى

هاى شخصى یکى که براى خواسته ... یکى همانطور خودخواه و منفعت طلب... مثل نیلى و شاید هم مامان

 .ستدیبا ایبه آتش کشاندن دن يخودش حاظر است پا

از آنکه ذهنم بیش از آن نافرمانى کند و منطق مغزى ام را در چنگ خود بگیرد، گوشى را در آوردم و شروع  قبل

من از سهمى که آشفته بازار زندگى نصیبم ... خودم را راضى کردم یا گول زدم، نمى دانم. به نوشتن پیغام کردم

 .ه بهاى بى عشق و احساس زندگى کردنب ىحت... افتاده بود، نمى گذشتم میکرده بود و راهى که پیش پا

جذابیت هاى مردانه ....رو که قاضى مى کردم، کارم چندان هم از روى منطقِ کورِ ورِ ذهن بیمارم نبود کلاهم

 . امیرحسین براى من کم نبودند، حتى با وجود اختلاف سنى زیاد

 دم که هزار تشویش و دلهره، با چندین بار نوشتن و از نو پاك کردن، فرستا با

شما اگر بیرون هستید و هنوز وقت دارید، مى تونم یک ساعتى به حرف . سلام، من کارم رو بیرون انجام دادم-

 هاتون گوش کنم

*** 

خط نرسیده، پشیمان شده بودم  يهنوز پیغام به دست او آن سو. در دلم نبود که چه جوابى قرار است بگیرم دل

اصلا ربطى به نگاه ها و حرکات او , ت در موردش صحبت کندچرا که مى ترسیدم قضیه اى که مى خواس

 . رو یخ مى شدم سنگنداشته باشد و موضوع بى ربطى باشد و اگر آن طور مى شد، پیش خودم و درونم 

به روى مغازه سیسمونى فروشى، بى هدف ایستاده بودم و یاد حرف نیما افتادم که هر وقت آن طور مغازه  رو

 .فروشى "لوازم یدکى و تجهیزات نى نى"ى سیسمونى فروشى مى گفت هایى مى دید، به جا
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با دلهره انگار . تکرار آن اسم خنده ام گرفت که همان لحظه و با لرزیدن گوشى درون جیبم، خنده از لبام پرید از

 . که با همان یک پیغام قرار است دنیا وارونه و زیر و زبر شود، قفل گوشى را باز کردم

 ! باشى؟... ى تونى تا نیم ساعت دیگه میدون شما م! خوبه-

معنى خاصى نداشت اما نمى دانم چرا ذهنم علاقه مند شده بود تا . را چند بار با خودم تکرار کردم "خوبه" کلمه

زنگ زدن من ...چه خوبى داشت!...اصلا براى که خوب بود؟!... چه چیزى خوب بود؟...خوب بود. برداشتى کند

 !...لاقات را پذیرفتن؟خوب بود یا قرار م

توقع شنیدن جواب منفى از امیرحسین داشتم و با جواب مثبت شنیدن و قبول کردن او کمى ذوقم کور شده  چرا

فکر مى کردم اگر به من احساسى داشت و قصدش گفتن موضوع خاصى بود، حتما باید از پس .دانم  ینم, بود

پس موضوع آن چیزى که من ...دا جواب پیغام را نمى دازدن اول من ناراحت مى شد و حالا سر مى دواندم ی

 . زهى خیال باطل که چه نقشه هایى کشیدى ناهید خام و بى تجربه... فکر مى کردم نبود

بى هدف روى صفحه گوشى مى لغزید تا جوابى بدهم که  میشده و تیر به سنگ خورده، سرانگشت ها پکر

ل و چند ساله ست، بازى نمى کند و پسر هم سن و سال من یا ناگهان به ذهنم رسید امیرحسین، مردى که چه

 . رو بازى مى کند د،او اگر هم قصد بازى داشته باش. حتى آرمین نیست که تکلیفش با خودش معلوم نباشد

 و راضى از مجاب کردن خودم، نوشتم خوشحال

 مى بینمتون...مى تونم-

ه کردم که پنج دقیقه به هشت شب و هوا تاریک بود و من را داخل اولین تاکسى انداختم و به ساعتم نگا خودم

 . بعد از مدت ها ناپرهیزى کرده بودم و تا آن وقت شب بیرون خانه مانده بودم

دقیقه بعد میدانى که گفته بود رسیدم و همانطور که چند لحظه پیش از آن در پیام نوشته بود، به سمت  چهل

 .رفتم ابانیخ يفست فود بزرگى آن سو

 . مى کردم از درون رعشه گرفته ام و نمى دانستم که چه طور باید رفتار کنم حس

را روى زانو گذشته، روى میز خم  شیاز سرك کشیدن، دیدم که پشت میز نشسته و در حالى که دست ها بعد

 . شده و به صفحه گوشى نگاه مى کند

عصبى و گیج ... اصلا نمى دانستم چه مى خواهم... خواستم آن طور استقبال کند که من سلام اول را بدهم نمى

 بالاى سرش که رسیدم، با صدایى که سعى مى کردم تا حد ممکن عادى جلوه کند گفتم. شده بودم

 سلام-
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 . بلند کرد و نگاهم کرد، با همان لبخند خشکیده کنار لبش سر

 بفرمایید...رحاجىسلام خانوم پو-

 را مرتب کردم  میو در حالى که نگاهم را مى دزدیم، لباس ها نشستم

 ! سینما خوش گذشت، شام که نخوردین؟-

 . انداختم که میخ نگاه من شده بودند شیگذرایى به چشم ها نگاه

 شام نخوردم...بد نبود، نه-

 !زده به صورتت ببین چه طورى زل... اشتباه نکرده بودى! فریاد زد، ناهید دلم

*** 

گیر مى  میپایین مى دادم و حس مى کردم تک تک آنها در گلو يبعد از دیگر یاز وجود او لقمه ها را یک معذب

نه او مى گفت و نه من چیزى که براى . چند دقیقه اى گذشته بود و هر دو سرگرم غذایمان بودیم. کنند

 . شنیدنش آمده بودم را مى شنیدم

 را شکست قفل سکوت بالاخره

 ! زندگى چطور مى گذره؟-

اصلا ... مى گذرد!... جا خورده از پرسش او فکر کردم که زندگى چطور باید بگذرد؟. نگاهش کردم زیرچشمى

 !این همه راه من را کشانده اینجا که بپرسد زندگى چطور مى گذرد؟

 !مى گذره-

ن نمى دانستم که آیا معنى خاصى دارد یا همان لبخند کذایى که گویا مواقع خاص کنج لبش مى نشست و م باز

 . محض خالى نبودن عریضه ست

 !بستگى داره چطور بگذره-

پیتزایى که در دهان گذاشته بودم روا مى جوییدم و از همان تکه ممنون بودم که به من زمان وقت کشى و  تکه

 سرش را به غذا گرم کرد و دوباره گفت. فکر کردن مى دهد

 ! حاله؟خواهر گرام در چه -

نگاهش کردم و از ذهنم گذشت که نکند آمدنم آنجا بهانه اى براى سر درآوردن از زندگى نیلى باشد اما آن  تیز

فکر همانطور که مثل شهاب برق آسا آمده بود، محو شد و به خودم گفتم که چرا زندگى نیلى باید مهم باشد، 

 . استص کرده آن هم حالا که ارسلان با طلاق دادن خواهرم خودش را خلا
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 !بد نیست-

 کردم  مکث

 ! چطور مگه؟-

همانطور منتظر نگاهش مى کردم که لبخند زد و بى تفاوت . تکان داد و از بالاى لیوان نوشابه خیره ام شد سر

 سر تکان داد

 ! محض احوالپرسى-

آمده ام اما ساکت است و هنوز لب باز  "مرد"را گرفتم و با خود گفتم حالا که براى شنیدن حرف هاى  تصمیمم

 . ندازمینکرده، چرا خودم نپرسم و توپ را در زمین او ن

 و بى مقدمه در حالى که کمى به جلو متمایل مى شدم، پرسیدم ناگهانى

 ! پدرام غیاثى رو مى شناسید، نه؟-

قابل پیش بینى  میبرا شیسن و سال نبود که خودش را ببازد و دست و پا گم کرده نگاهم کند، واکنش ها کم

 .نبود

 زد و در حالى که به پشت تکیه مى داد، خونسرد و بى خیال گفت لبخند

 ! چطور مگه؟. پسر دختر خاله امه.. خیلى خوب مى شناسم،-

ظه شک کردم به اطلاعات نیلى و فکر کردم که شاید من اشتباه اش آنقدر بى خیال و آرام بود که یک لح چهره

کردم اما یاد هول شدن خود پدرام غیاثى و انکار نکردن او که افتادم، به خودم آمدم و در حالى که چشم در 

 چشم بودیم گفتم

 ! شما که گوشى من رو پیدا کردید چرا خودتون بر نگردوندید؟-

است براى قطع ارتباط  يستمال کاغذى کرد و به ذهنم رسید که بهانه ابا د شیبه پاك کردن دست ها شروع

 .چشمى

 که بلند کرد، نگاهش مرموز بود و غیرقابل درك سر

 اجازه بدى شاید بعدها بهت بگم!... دلایل خودم رو دارم عزیزم-

حالى که جان مى  کلمات در گوشم زنگ مى زدند در... کلمات زنگ مى زدند...اجازه بدى...شاید بعدها...عزیزم

 . کندم تا نشنیده بگیرمشان و عادى برخورد کنم
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امیرحسین صفایى جایى میان تورى که پهن کرده بودم جولان مى داد و تمام ... آستانه گفتن بود و اعتراف در

 .امیدم به آن بود که دام رو بو نکشد و خودش را یکسره داخل تور اندازد

*** 

مى کردم که فهمید ام قصد امیرحسین از کشاندنم به آنجا و آن ناگفته هایى  مست موفقیتم بودم و فکر هنوز

آنقدر خوشحال و . که از آنها حرف مى زد، پیشنهادى احساسى و احتمالا مطرح کردن خواسته هاى دلش باشد

قدرت گرفتن و در آخر خلاصى از هزار و یک گرفتارى بودم که دیگر , سرمست به دست آوردن آن مرد جذاب

مى  "عزیزم"مى دانستم که اگر حالا . دلیلى براى اعتراض به لحن ملایم و کلمات صمیمانه اش نمى دیدم

 .حتى از فکر کردن به آن هم سرمست مى شدم...آورد یچند دقیقه بعد موضوع اصلى را به زبان م د،یگو

ن با امیرحسین فکر کردم گذشت، ناگهان به واقعیت زندگى کرد یکه در لحظه آن تصورات از ذهنم م همانطور

که احتمالا مى درخشیدند بود یا صورتم که حس مى کردم گُر گرفته و  میو شاید انعکاس آن فکرها در چشم ها

 . به صورتم شد "مرد"گرم تر شده که باعث خیره ماندن و چرخیدن نگاه 

ودم آمدم و با صدایى که نمى به خ. قرارداد ناگفته اى بین ما بود که در سکوت به هم خیره شده بودیم انگار

 انعکاس غریبى داشت، گفتم میلرزید اما در گوش ها

 در هر حال من متوجه صحبتتون نشدم...در هر صورت-

 کردم و لبى به لیوانم زدم مکث

گفتید دیر ...یعنى مثل اینکه مسائلى بوده که مى خواستید قبلا بگید... گفتید باید در مورد مسائلى صحبت بشه-

 .،.عقب افتاده...شده

مکث کردم و نگاهش کردم که باز با همان لبخند لعنتى، در . ختندیگر یرا گم مى کردم و از ذهنم م کلمات

مکثم را و بدتر از . را در هم قلاب کرده بود، با دقت نگاهم مى کرد شیحالى که به جلو خم شده بود و دست ها

 . هم دوخته بودم، به صورتش خیره شدم بهرا  میکه لبها آن تلاشم در پیدا کردن کلمات را دید و من در حالى

 یه حرف هایى هست که البته باید در موردش باهات صحبت کنم-

 را لبه لیوان آب چرخاند و لبخند زد دستش

 ببین عزیزم، موضوع اینه که-

مى خواست  را مى کاوید انگار که میطورى چشم ها. بلند کرد و زیرکانه و تا حدى رندانه نگاهم کرد سر

 ! را ببیند "عزیزم"انعکاس کلمه 
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. منتظر نگاهش مى کردم که دست کشید به صورتش و در حالى که تکیه مى داد، دوباره لبخند زد همانطور

 . او يحس کردم بیشتر از آنکه لبخند باشد، واکنشى اعصاب خورد کن و تکرارى شده آن لبخند ها

 ! تعجب کردى؟-

 !ز چى باید تعجب کنم؟ا. متوجه نشدم...ببخشید-

 !تکه کلام منه-

 هم نگاهش کردم که توضیح داد باز

 منظورى نداشتم ... رو مى گم "عزیزم"-

. سرم ریختند و تنها کارى که کردم، کنترل دهانم بود که بیش تر از اندازه استاندارد باز نماند يآب سرد رو انگار

فکر کردم . ه بود، حس خوبى را منتقل نمى کردنمى فهمیدم چه نیتى پشت آن توضیح هست اما هر چه ک

 . گرفته است ازیشب "مرد"اوضاع به همان راحتى به سمتى که مى خواهم پیش نمى رود و 

نگفتم امیدوار شده بودم به اینکه من هم آدم مهمى هستم و شاید کسى آنقدر ... نداختمیرا از تک و تا ن خودم

با یه پیام و دعوت به ملاقات تو از خود بى خود شده ام ... نگفتم با یک تلفن... افته یخواهانم هست که دنبالم ب

هستى و دیگر طاقت رفتن در خانه اى که نقش  دگىو حس مى کنم که تو نردبان بالا رفتنم در مار و پله زن

کمى، فقط کمى  شیها نیش مار دارد را ندارم و حالا که خوشحال و امیدوار شده ام به آینده اى که سایه روشن

روشن تر است، نقشه ها کشیده ام و مى خواهم که از آن منجلاب تکرار مکررات و یکنواختى که همه اش 

 .میبیرون بیا تمصیبت، جنجال و ماتم اس

*** 

 . زدم که بیشتر شبیه به ادا درآوردن بود تا از ته دل آنچنان که بشود اسمش را لبخند گذاشت لبخندى

 ! جه کلمه اى که گفته بودید نشدم چون خیلى ها تکه کلامشون همین کلمه ستمن اصلا متو-

را بالا برد و با کمى ضرب روى میز  شیدست ها. را بالا داد شینیشخندى زد و و ابروها یداده به صندل تکیه

 . گذاشت

 !پس سو تفاهم پیش نیومده...چه خوب-

نه و بیست دقیقه بود و هنوز نگفته بود . صورت او انداختمبه ساعتم و بعد به  یتکان دادم و نامطمئن نگاه سر

 . اشاره ام به زمان را که دید، شروع کرد. آنچه را که به خاطرش آنجا آمده بودم

 ازت خواستم که بیاى تا بتونم در مورد قبل یه چند کلمه اى صحبت کنم...خوب راستش-
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 بگو و خلاصم کن... مى شنوم... دانم مى

 افتاد که یه جورایى خارج از کنترل بود و حس مى کنم که شاید نباید اون طورى پیش مى رفتیک اتفاقاتى -

انگار که زیرکانه، کوچکترین واکنشى از من را ... خیره به چشم ها و تک تک اجزاى صورتم مانده بود نگاهش

 . در خاطرش ثبت مى کرد

 آمد و آهسته تر ادامه داد جلوتر

 گفتن نداره ! مى دونى که...ن هم که دیگه غوز بالا غوزقضیه خواهرت و امیرارسلا-

بگو تا تکلیفم را یکسره کنم ...بگو و خلاصم کن.... چرا دست دست مى کنى... جان بکن مرد... گفتن ندارد نه،

 ....با این روح لرزانم

هم فکر مى کردم  در آستانه اعتراف اما من هنوز "مرد"بزرگترین اتفاق زندگى من در شرف وقوع بود و  آنجا

 ! "سود و آینده نگرى "یا که  "خواستن و کشش"که کدام یک، 

 . من هم ناخودآگاه لبه صندلى نشستم و نزدیک تر شدم. خوردم میدر جا تکانى

 اوضاع بدى بود. مى دونم...بله-

 که نگاه خیره و ممتد را ادامه مى داد، با لبخند گفت همانطور

ون حالا مطمئن هستم که صحبت هاى من رو قرار درك کنى و ببخشى اگر پس کار من راحت تر مى شه، چ-

 قصور یا احیانا جسارتى بوده

 !... زودتر، جانم به لب رسید مرد.... فقط بگو... بگو... بخشم مى

حرارت گرفته بود و براى اولین بار حس متفاوتى داشتم که آمیخته اى بود از پس زدن و اشتیاق  میها گونه

شکوه و جلال زندگى در قالب یک . ى خواستم حریصانه بشنوم و آینده همراه امیرحسین را تجسم کنمم. توامان

زندگى و دنیاى زناشویى غیرقابل  اىدر عین حال به ریزه کارى ه... زن، آن هم زن مردى جا افتاده و متین

 . ن به صورت پاشیدتجسم با او فکر کردم و همان غیرآشنا بودن لحظه هایى که از ذهنم رد شدند، خو

بیست و چند ساله و دخترانه ام سرمست و مشتاق تجسم و تجربه بود و در عین حال لرزان و آشفته حال  دنیاى

 . از به تصویر کشاندن لحظه هاى خاص

پى زندگى ... زهى خیال باطل!... حسى به این مرد ندارى؟! ... خام معلوم هست چه از زندگى مى خواهى؟ دختر

خودت را گول مى !...زندگى بى احساس با امیرحسین جذاب با این ظاهر مردانه؟!... به تن مالیدن؟ بى عشق را

بگو تا ... بگو آشفته منى و خلاصم کن... نیرحسیبگو دیگر ام... یک تماس و پیغام مرد به کجا کشاندت...زنى یا
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در تمام آن سال ها آنچنان که باید ....بگو... بعد از آن زندگى بهشت بشود و عطر زنانه وجودم را در بر بگیرد

 .محتاج محبت...حالا تو بگو که محتاجم... دوست داشته نشده ام

*** 

 . فقط مى دانستم که آن حال انتظار را دوست ندارم...گوش شدم... چشم شدم همه

 انوماتفاقى که اون روز تو دفتر پیش اومد، نباید پیش اومد و من یک معذرت خواهى بهت بدهکارم خ-

کرد و من حس کردم با آن عذرخواهى، آرام آرام از پوسته پر دلهره ام فاصله مى گیرم و به موضع قدرت  مکث

فکر کردم چه خوب مى شود که در زندگى با او، همیشه من را در موضع قدرت بگذارد، حالتى که هیچ . مى روم

 . هاى وقت و بى وقت مامان ادو فریوقت در زندگى خانوادگى تجربه نکرده بودم و تا بود تحقیر بود 

امروز خواستم بیاى اینجا تا بهت بگم که با وجود اینکه دیگه با هم فامیل نیستیم و زنجیرها ...واقعیت اینه که-

البته با نیما خیلى بیشتر ... اما من برات احترام قایلم و یه جورایى تو و نیما رو جور دیگه اى مى بینم... پاره شده

 ودم و تو رو خیلى کمتر دیدمدر تماس ب

را به  شیآهسته کف دست ها. شد رهیزد و باز به چشم هاى من که احتمالا در سکوت مى درخشیدند خ لبخند

 هم کوبید و نفس عمیقى کشید

 ! عذرخواهیم پذیرفته ست بانو؟-

حسى که هیچ وقت با آرمین، تنها پسرى بود که . اولین بار حس عجیب زن بودن کردم و نازم را خریدن براى

لبخندى از ته دل، خالصانه و کمى شرمگین . تا آن زمان دیده بودم و حس نزدیکى داشتم هم تجربه نکرده بودم

 زدم

 من اون ماجرا رو فراموش کردم-

پس مغز آدم جا خشک مى کنه اما امیدوارم ... ت فراموش نمى شههیچ وق يمطمئنم که یه همچین قضیه ا-

 !من حق نداشتم تو گوش یه خانوم، اون هم دخترى به لطافت و جوونى تو بزنم. عذرخواهیم رو از ته دل بدونى

امیرحسین را در تور مى دیدم و اعتراف و . و من که در عرش سیر مى کردم...عذرخواهى چند باره... لطافت

 ت را نزدیک، درخواس

 !مى شه بگذریم از این صحبت؟-

 مى گذریم-

 با دقت به منِ سرپا گوش نگاه کرد باز
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من حساب  ينمى گم که مى تونیم براى هم دوستاى خوبى باشیم چون از کلیشه بیزارم اما مى تونى رو-

 همیشه مى تونى...کنى

منجمد و ناباور ...ى پرت شده باشدمثل کسى بودم که ناگهان در حجم آب یخ... گم شد، کلمات هم زمان

 !...به عنوان دوست؟!...چه گفت؟... "مرد"همیشه حساب کردن روى ... دوست...نگاهش کردم

حس مى کردم رنگ از صورتم رفته و حالت تهوع . هیچ وجه نمى توانستم و سعى هم نکردم که لبخند بزنم به

 . پیدا کرده بودم

 تى لرزش هم نداشت، گفتمصداى ضعیفى که سرد بود و دیگر ح با

 !دوست؟ -

 را با بى رحمى بر هم زد شیبرگشت و پلک ها شیجا خشک کرده گوشه لبها لبخند

 باور کن که من مى تونم دوست خوبى باشم-

 به ظاهر شرمنده شد شیو حالت چشم ها صورت

 رفتار اون روز من لزوما شخصیت کلى من رو نمى رسونه-

 گفتم, به سختى و براى جلوگیرى از آبروریزى بیشتر و پنهان کردن وارفتگى وجودم م،یبین لب ها از

 درسته-

 بیشتر و نه کمتر نه

دوخته شده بود اما انگار که  میبه نظر مى آمد حرف بیشترى ندارد و من هم که کلا لب ها. هم لبخند زد باز

 .خوردن من را نفهمد شاید هم زرنگ تر از آن بود که جا...مهم نبود شیچندان هم برا

 به ساعتش انداخت نگاهى

 خیلى دیر شده...ناهید جان من تو رو مى رسونم-

باز شده بود و او به لغزندگى یک ماهى لغزیده و رفته بود اما در کنار حس از دست دادن یک شانس و  تور

 نردبان ترقى، حسى قدرتمند تر به دلم چنگ مى انداخت که 

مردى که با وجود زندگى مشترك و وجود پسر بچه، باز هم آرزوى هر ....یر شد دخترد...از دستش دادى ناهید

 .به سادگى یک آه کشیدن یا شاید نوشیدن یک قلپ آب سرد...دخترى مى توانست باشد، از دست رفت

*** 
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ا زدم و آوردم و با ظاهر سازى که در آن لحظات خیلى بیشتر از آنچه تصور مى کردم سخت بود، قید پول ر بهانه

 . با آژانسى که احتمالا آن ساعت شب پول خون مى گرفت، به سمت خانه رفتم

 . درد بدى داشتم و کلمات هم مدام و مثل پتک در سرم اکو داشتند سر

خراب !...دیدى چه فکر مى کردى و چه شد؟...را بسته بودم و فکر مى کردم که ناهید خانوم میها چشم

م شدند از اشک و در حالى که خیابان را از پشت شیشه ماشین تیره و تار مى گر میچشم ها... تمام شد...شد

من از جنس بابا و نیما هستم و !... دیدم، با احساسم دست به گریبان شده بودم که من نه نیلى ام و نه مامان

بودم اما مى نه، عاشق ن!...عاشق شده بودم؟... امکان ندارد که به خاطر سود و آینده نگرى آن طور گریه کنم

 ...خواستم

از چند دقیقه و جواب دادن به پیغام هاى نیما که نگران خانه نیامدن من تا آن وقت شب شده بودند، دوباره  بعد

 . سرم را به پشتى تکیه دادم و یک بار دیگر کلماتى که از امیرحسین شنیده بودم را دوره کردم

آن همه اشتیاقى که در نگاهش بود و بخشى از آن را !... خروس را باور مى کردم یا قسم حضرت عباس ر؟ دم

مگر آن که چیزى، جایى یا شاید هم !... در دفترش هم بروز داده بود را باور کنم یا عذرخواهى و ادعاى دوستى؟

چه ... کسى... من و مطرح کردن درخواست بهکسى او را از صرافت انداخته باشد و پشیمان شده باشد از اعتراف 

جایى از کار مى ...شاید هم !...چه چیزى به جز آن رفتارهاى خانواده من؟!...کسى بجز ارسلان و خانواده اش؟

 ...دیلنگ

دیوانگى کردم و شروع کردم . آن را نه ییاز کار مى لنگید که آن لحظه وجودش را حس مى کردم اما چرا جایى

 به نوشتن 

چشم ... ى آدم ها حرف هاشون و دلشون تو چشمهاشون انعکاس داره حتى اگر به زبون چیز دیگه اى بگنگاه-

 ! ها هیچ وقت دروغ نمى گن، آقاى امیرحسین صفایى

در حال پاك کردن . فرستاده نشده، دیوانگى از سرم پرید و با چشم هاى اشک آلود، دکمه کنسل را زدم هنوز

 . دمبه بیرون خیره ش میچشم ها

غلت خوردم و نگاهم . را باز کردم، مثل کشتى به گل نشسته، پکر و دمغ به سقف زل زدم میکه چشم ها صبح

 "گرفتمش اما با زدن دکمه و دیدن پیغام هایى به اسم  میام افتاد و بى حوصله جلوى چشم ها یبه گوش

 . وع به باز کردن پیغام ها کردمروى آن، با چشم هایى که کسالت خواب از آنها پریده بود، شر "روانپریش

 ! چشم هاى تو چى؟-
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 . سنگین شده بود و ضربان قلبم بالا رفته بود زبانم

 !اگر ادعا مى کنى که احساس من رو از نگاهم دیدى، تفسیر کن بانو...تفسیر کن-

 وشىرا جلوى دهانم گرفتم و با چشم هایى که درشت شدن آن را حس مى کردم، زل زدم به صفحه گ دستم

شاید این ساعت خواب باشى اما شاید احساسى که تو چشم هاى من مى بینى رو اگر همه اش رو بى کم و -

 !یکاست بفهمى، برى و پشت سرت رو هم نگاه نکن

لعنتى که من کنسل کرده بودم، آنجا بین پیغام هاى فرستاده شده جا خشک کرده بود و به من دهان  پیغام

بد موقعیتى بود و در همان حال که شوکه شده بودم، پى ... اید چه جوابى بدهمنمى دانستم ب. کجى مى کرد

 .جمع کردن ماجرا و سرپوش گذاشتن روى کارم بودم

*** 

 !ببخشید، من دیشب به شما پیغام اشتباه دادم-

پیش خودش چه  "مرد"فکر کردم که حالا . گذاشتم میپشت روى تخت افتادم و دست روى چشم ها به

 . لرزید یمن دارد و از سر دلشوره آه کشیدم که گوشتصورى از 

ناهید از ! فکر مى کنى من اشتباه پیغام دادم و بعدش هم که خودت پیغام اشتباه مى دى، حکایتى شدى، نه؟-

چشم هات رو باز کن دختر ... زندگى شوخى بردار نیست... این اشتباه ها بگذر تا اسیر اشتباه بزرگترى نشى

 !خوب

 دوباره پیغام رسید که!...کدام اشتباه بزرگتر؟!...؟مى گفت چه

 !تو چشم هاى من چى دیدى، عشق؟-

عمیق نفس گرفتم، مثل . رو راست پرسید که حتى با وجودى که آنجا نبود، باز هم هل و دستپاچه شدم آنچنان

 نوشتمکسى که بخواهد چند دقیقه زیر آب بماند و بعد با دست هاى لرزان و سر شده از یخ زدگى 

 !یه احساس غیر قابل تفسیر-

 سرعت جواب مى داد که باعث شد در آن دلشوره لبخند بزنم  به

 !اسمش رو چى مى ذارى؟-

 روى صفحه گوشى لغزید و کوتاه نوشتم  میاز ن که آنجا نیست تا من را ببیند، انگشت ها خوشحال

 !نمى دونم-
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خیلى هم درست و خوب حسش کردى ... چیزى که مى بینى رو درست دیدى. خوب گوش کن...من مى گم-

 یه جور اشتیاقه! اما عشق نیست

چند بار تکرار کردم و بى نتیجه در حالى که خجالتم در نوشتن کلمات ریخته ... یه جور اشتیاق...نیست عشق

 بود، جسورانه نوشتم

 ! این خوبه یا بده؟-

 !مى شم که رو به روى هم بشینیم و عاقلانه در موردش صحبت کنیم بانو خوشحال-

جدیدترین و متفاوت ترین احساس زندگى بود و آنچنان حس خوشایندى به من مى داد که , گفتن "بانو" این

 . انگار در تشت گلاب افتاده باشم

 حال فکر کردن بودم که دوباره پیغام داد در

 ! موافقى؟-

 ! کجا؟-

 دفتر من بهتره و راحت تر مى شه صحبت کرد-

 نسرین و هزار و یک خاطره بد دیگر...بیمارستان...سیلى خوردن...امیرحسین دفتر

 !اگر میشه جایى دیگه اى باشه... من دوست ندارم بیام اونجا! نه-

 باشه، مى تونیم خونه من همدیگه رو ببینیم-

 زده کلمات را دنبال کردم وحشت

 ....گفته بود که به من دارد یاقیاز اشت...من و مرد...آن هم تنها..."مرد"نه خا...من خانه

 من همون کافى شاپ رو ترجیح مى دم-

 باشه، خوبه! من؟ يهمون که آب پرتقال رو خالى کردى رو -

... خالى کردن لیوان آب پرتقال... "مرد"سیلى زدن متقابل به صورت ... برق از جلوى چشمم گذاشت مثل

... اشتیاق... مهمانى آن شب و نگاه هاى خیره و پر اشتیاق او... خانه ما میانه دعواى نیلى و برادرش آمدنش

 .اشتیاق

 . آن لحظه کلمه جدیدى به نظر مى آمد، انگار که تازه مى شنیدمش "اشتیاق"

 بله خوبه-

 ! بعد از ظهر مى تونى؟-
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 .و قافیه را باخته بودم و دستم رو شده بودخواستم خودم را مشتاق نشان بدهم اما ظاهرا جلوى ا نمى

براى ساعت چهار بعد از ظهر شد و من در همان حال که به پشت روى تخت دراز مى کشیدم، گوشى  قرارمان

 . را روى سینه ام گذاشتم و به در و دیوار اتاق نگاه کردم

یى شده بود و اتاق با نورى که از رویا میاتاق همیشگى و بیست و چند ساله ام بود اما فضا در لحظه برا همان

نمى دانم اما ...یا احساس من زیباتر مى دید... پنجره سرك مى کشید و رنگ به اتاق مى پاشید، زیباتر شده بود

 .هر چه که بود، فضا و سکوت آن روز اتاقم خاطره شد و تا ابد در ذهنم باقى ماند

*** 

دستى به نوترین پالتوام کشیدم که محبوبم بود و سورمه اى . دموسواس جلوى آینه ایستادم و خودم را نگاه کر با

نگاهى به جین آبى تیره ام انداختم و فکر کردم که اى کاش مى ! رنگ و البته فقط براى موقعیت هاى خاص

و علاقه اى به دردسر بگیر و ببند هاى  دکافى بو "مرد"شد پوتین هاى قهوه اى لژ دارم را بپوشم اما دیدن 

شال مشکى گرمم را روى سرم انداختم و بعد از خالى . ى آن هم فقط به خاطر پوشیدن پوتین را نداشتمخیابان

 . کردن عطرى که نیما براى تولدم خریده بود، روى مانتو و روسرى، از پله ها پایین رفتم

 !چیتان پیتان کردى، کجا به سلامتى؟-

د، با شنیدن صداى مامان تکانى خوردم و به پشت مجرمى که حین ارتکاب به جرم مچش را گرفته باشن مثل

, ناخودآگاه سلام کردم و مامان آنجا با عینک روى بینى و آن نگاه کنکاش گر و لبهاى بر هم فشرده. چرخیدم 

 . یادم مى آورد hپروفسور مک گونگال در هرى پاتر ر

 ! عقور به خیر،شال و کلاه کردى-

 !با مریم قرار دارم... مى رم بیرون-

 حالى که پشت مى کرد و به سمت آشپزخانه مى رفت، غرغر کرد در

 دیر نیا که همه رو زا به راه کنى... انگار نه انگار شوهر داره دختره! اون از تو بى کار تر-

 آم یزود م-

ته تغارى هم اشتیاقى ...گفته اشتیاقى براى دخترت دارد...نمى دانى مریم همان امیرحسین است مامان

 .دارد و بدتر از آن عجیب مشتاق پریدن از این خانه است "مرد"براى

در کافى شاپ را که باز کردم، امیرحسین آنجا، خیره شده به خیابان . در دلم نبود که چه قرار است بشنوم دل

 . انتظارم را مى کشید
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 میجلوى پا. را برانداز کرد میرا شنید که به سمتم برگشت و نامحسوس، از سر تا به پا میصداى قدم ها شاید

بلند شد و دستم را براى دومین بار، بعد از شب مهمانى به سمت دست دراز شده اش سپردم که گرم فشرد و بعد 

لبه صندلى نشست . نشان داد، فرو رفتم تدر سکوت در مبل راحتى که با دس. از چند لحظه نگه داشتن رها کرد

 .و به سمتم خم شد

 پرسید میال جستجوى چشم هازنان و در ح لبخند

 !چى مى خورى سفارش بدم؟-

 بالا رفت و جدى و شوخى، با لحن اخطار آمیزى گفت شیابروها م،یخواستم چیزى بگو تا

 ! به جز آب پرتقال-

و حرارت شرمگین صورتم، به ضربان دلهره آمیز قلبم اضافه شد و  میکردم مخمل قرمز رنگ گونه ها حس

 . اما امیرحسین که بعد از گفتن بلند شده و رفته بود، هیچ کدام را ندید طرح لبخند گرفت میلبها

 جدى شروع کرد , دوباره رو به روى من نشست، بدون هیچ مقدمه چینى وقتى

 ! شرایط من چیزى نیست که بخوام ازت پنهان کنم، درسته؟-

 !...مى خواهد؟ یا پسرى که سایه پدر را بالاى سرش دیعهدشکسته شده اش را مى گو...شرایطش

حکم جا انداختن مفاهیم در ذهن من  شیپرسید اما معلوم بود که دنبال جواب من نیست و مکث کردن ها مى

 .بودند يخبر, جملاتش بیشتر از آنکه سوالى باشند...را دارد

 ماندم که ادامه داد  ساکت

 خانواده ها هم که... مى دونى که تازه از نسرین جدا شدم و داغش هنوز تازه است-

 تکان داد و پوزخند زد سر

 اما در مورد. در مورد اون ها هم که بهتره صحبت نکنیم-

کلمات منقطع هستند، انگار که براى هر یک کدام آن ها جان مى کند از بس که با دقت کنار ...تردید دارد امروز

 !من محکم مى خواهمت نه مردد و با هزار و یک شک در ذهن و قلب!...؟"مرد"چه شده...ى چیندهم م

خنده اى بى تناسب با خود وجودى . عقب تکیه داد و باز مشغول بررسى من شد و ناگهان خندید به

 را پنهانى و میتمام آن لحظات انگشت ها. همیشگى و زمان و موقعیتى که در آن بودیم "امیرحسین"

بروز  يدیگر طورنامحسوس، زیر شال سیاه رنگم، به هم فشار مى دادم تا خودم را کنترل کنم و دلهره ام را 

 . ندهم
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.... حیفى براى من و خواسته هام دختر... چون نیستى اما خیلى جوون و لطیفى...ناهید، نمى خوام بگم بچه اى-

تو اول راهى و من نیمه ... نى که نیمه اش هستمحیفى براى شرط هاى من و زندگى که بخواى با منى شروع ک

 !رو رد کرده ام

افتاده ام و از  شیطورى صحبت مى کرد یا شاید هم وانمود، که انگار به پا...موضع عجیبى قرار گرفته بودم در

فکر کردم همان دیروز هول شدنم کار را خراب کرده و فهمیده که تا بى . او خواسته ام تا با من زندگى کند

که همین خود او بود که در  دیتا یادش بیا مباید کارى مى کرد...نهایت مشتاق به نتیجه رساندن ماجرا شده ام

 . تمام آن مدت، نگاهش بى تاب روى من مى چرخید و شب مهمانى در آینه نظر بازى مى کرد

امیرحسین داشتم، شرم و خندیدنش را ندادم و در حالى که سعى در کنترل دلهره دائمى ام در ارتباط با  جواب

 تردید را کنار گذاشتم و رو راست و البته با صدایى که رد لرزش داشت، پرسیدم

 ! اگر اینجورى فکر مى کنید، چرا کار درست رو انجام نمى دید؟-

 را چینى داد  شیابروها

 !کار درست؟-

 با نگاه دقیقش بیشتر رنگ گرفت میها گونه

 ! چرا تمومش نمى کنید؟, اگر فکر مى کنید اشتباهه...یدخوب شما این کارها رو شروع کرد-

 و زمزمه وار، در حالى که به سمتم خم مى شد گفت آرام

 ! چرا تمومش کنم وقتى که تو تازه شروع کردى؟-

آنهم حالا که تازه چراغ سبز !...چه توقعات بى جایى دارى ناهید....تازه شروع کرده بودم... "مرد"مى گفت  راست

 ...دىنشان دا

مثل اینکه عذاب وجدان دارید که اختلاف سنى ما زیاده و من سنم کمه نسبت ...یه وقت عذاب وجدان نگیرید-

 به شما 

 را قطع کرد و باز با همان لحن آهسته گفت حرفم

 !داشتم-

 !...چه شده که داشتى و حالا ندارى؟!...یعنى حالا ندارى؟!... چه داشتى، عذاب وجدان؟!... داشتى؟

 جدل ذهنى ام بیشتر به درازا بکشد و در حالى که لبخند مى زد گفت  نگذاشت
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مى گفتم و حتى در موردت فکر مى کردم اما باز هم با ... تا همین دیروز جلو مى رفتم، اما با عذاب وجدان-

طرفه دیگه عذاب وجدان ندارم چون مى دونم که حالا کاملا دو ...عذاب وجدان اما دیشب خلاصم کردى بانو

 !ست

اصلا بر فرض که یک طرفه بود، تو چطور نفهمیدى وقتى که !... یک طرفه بود که حالا یک طرفه باشد؟ مگر

ندیدى دخترانه !... من آنطور در آن آزمایشگاه مکش مرگ ما رفتار مى کردم و به خیال خودم عشوه مى آمدم؟

انگیزم بودم که گاهى خودم هم  هیجانم و بازى آنقدر غرق نقش!.... بازى کردن هاى من را یا نخواستى ببینى؟

 .به یکطرفه و دو طرفه بودن ماجرا شک مى کردم

 به حالت اخطار بالا پریده بود، لبخند زد شیو در حالى که یک ابرو میحرفى بزنم که زل زد به چشم ها خواستم

 ! رو بازى کن خانوم، باشه؟-

وقتى در دایره مغناطیس تو ... مى کنم یا زیر و رو مى کشممن خودم هم نمى دانم رو بازى ... بازى کنم رو

آینده بیرون آن خانه و در خانه ... نیستم، نقشه مى ریزم و تحت تاثیر ژن هاى مامان هستم و مى شوم نیلى دوم

دود مى شود و اثر سیلى که هنوز جاى  ردىتوهینى که ک... تو را به تصویر مى کشم و رویا و خیال مى بافم

فکر مى کنم ...جاذبه وجودت اسیرم مى کند...اما وقتى مى بینمت... در روحم مى سوزد، ناپدید مى شودزخمش 

که من کى عاشق و شیفته بودم و نمى دانستم و اینجاست که انگار ژن هاى آرام بابا، درونم جان دوباره مى 

حالا بگو، رو .... لطیف و زنانه ام را و شیفته وجود توى مرد تا بلرزانى تن و روح شممى خواهم آرام با...گیرند

 !هر چه باداباد... اصلا جسور مى شوم!... بازى کنم یا زیر و رو بکشم؟

 !من موافقم... من-

 . و حس کردم که چیزى درونم به ارتعاش در آمد گفتم

 اما لبخند گوشه لبش برگشت و با چشم هایى که مى رقصید و من نمى فهمیدم از چه آنطور امیرحسین

 درخشیدن گرفته، محکم و کمى بى رحمانه، شاید هم بدجنسانه گفت

 !با چى موافقى؟-

 !سوال هاى ریشه اى مى پرسى مرد!... چه موافق بودم؟ با

مى دانست و مى دانستم اما انگار سر بدجنسى و به زبان آوردن من را . دانستم اما توضیح دادن سخت بود مى

 .چه شده مردى که به ادعاى خودش نیمه را رد کرده استفکر کردم بازى اش گرفته و ب. داشت
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را نامحسوس به هم  میآنکه قلبم از آن ضربان پر شدت و دلهره افتاده بود اما باز هم زیر روسرى، دست ها با

 .مى تاباندم تا فشار روانى لحظات را از وجودم تخلیه کنم

 ا همون چیزى که به خاطرش اینجا هستیم...خوب-

 رات گرفتم و بلبل زبان ادامه دادمسکوتش ج از

 !پنهان کردنى هم نیست... با همون چیزى که تو چشم هاى شما بوده و هست-

 ! نگو نه, مى گم کم سن و بى تجربه اى! فقط با همین ها موافقى؟-

 لبه صندلى آمد و جدى ادامه داد باز

شاید تو ندونى و الان هم تو دلت به . تزندگى همین نگاه ها و احساسات نیس...ناهید، زندگى همین ها نیست-

زندگى انقدر بالا و پایین داره که گاهى حتى ... ریش من بخندى اما من مى فهمم چون با نسرین زندگى کردم

 ! مردانگى و زنانگى هات تو مشکل زندگى گم مى شه بانو. یادت مى ره مردى یا حتى زن

 ! ... صلا خودم با چه موافق هستم و با چه نه؟ا!... ؟"مرد"با خودت چند چندى !... مى گفت؟ چه

 شما  نکهیمن موافقم با آشنایى بیشتر اما مثل ا... چطور بگم. یعنى شما اشتباه متوجه شدید... مثل اینکه من-

 ! را قطع کرد که باعث شد همان لحظه در دلم تشر بزنم که بى ادب، چرا شکر بر مى کنى دختر مردم را حرفم

در واقع امیدوارم و راستش ... من که نگفتم بله گفتى، اما کارت سخته ناهید! م که با چى موافقىمن متوجه شد-

شاید عجیب باشه ... رو بخواى ته دلم خدا خدا مى کنم که با شنیدن شرط هاى من عقب نکشى و پس نرى

 !شهیهم...این شرط و شروطى که مى گم اما مى خوام بدونم که بهشون متعهدى

. من فکر مى کردم آنچنان شرط شرط مى کند که انگار فقط خودش شرط و شروط دارد و من نهگفت و  مى

 .را بر هم زد و نگذاشت شیکه پلک ها میخواستم چیزى بگو

نمى خوام یادم بره و از قلم ! مى شه خواهش کنم بذارى من تا آخر صحبت هام بگم و بعد تو شروع کنى؟-

 !بندازم، قبوله؟

 خواهش مى کنم، بفرمایید-

 !ممنون-

نگاهم کرد و , دوباره که چشم باز کرد. را روى هم گذاشت شیبه صورتش کشید و چند لحظه چشم ها دست

 لبخند زد

 و هزار دردسر يپیر! کجا بودم؟-
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 ناخودآگاه، نه از سر دلجویى که با صداقت تمام گفتم. ام گرفت و نگاهى به سر و صورتش انداختم خنده

شما اصلا چهل و چند ساله به نظر نمى آید، اولین بار که تو عروسى نیلى دیدمتون به نظرم سى و یک دو -

 !ساله بودید

 کمى چین خورد  شیو گوشه چشم ها خندید

 !چون اون موقع سى و هفت سالم بود-

 !یتى داشت؟چه اهم... نوزده سال، یک عمر... پس نوزده سال از من بزرگ تر بود... چهل ساله بود پس

 پس خواهش مى کنم خوب گوش کن و با چشم باز بیا جلو ...ناهید مى خوام رو راست باشم باهات دختر-

 و آهسته، طورى که به لب زدن بیشتر شباهت داشت گفت میکرد و خیره در چشم ها مکث

 من رو قبول کن تا بازى رو جدى تر کنیم و ادامه اش بدیم -

 شرایطش... امیرحسین... ه دادنجدى تر شدن و ادام...بازى-

 !مطمئن باشید اگر شما هم نمى گفتید، من بدون فکر چیزى رو قبول نمى کردم... بله، مى شنوم-

 و سر تکان داد خندید

 پس بسم االله! خوبه، امیدوارم-

*** 

بگو تا ... تىاف یرا تا از دور بندازمت و از تک و تا ب تیبگو شرط ها! خیلى نفس گرفتى و دور برداشتى "مرد"

دام را بو مى کشى و جلوتر مى ... بگو و خلاصم کن... ینشانت بدهم که آن کسى که مشتاق تر است تو هست

 .بگو... بگو...من به خیال خودم براى تو دام گذاشته ام یا شاید هم تو... مطمئن نیستم... اصلا نمیدانم... ییآ

 !قبول کنى بانوراستش تنها امیدم به اینه که شرایط خاص من رو -

کرد و باز ذهن من چرخ خورد حوالى لحنى که اگر این طور هوشمندانه تغییر نمى کرد، قطعا باعث پس  مکث

سرد و گرم چشیده بود و ... خوب مى دانست کجا تحکم کند و کجا پس بکشد و وا بدهد. کشیدن من مى شد

 . من را میخکوب مى کرد شیهمین دانستن ها

 !باید بشنوم تا بعد تصمیم بگیرم...تینخوب شما هنوز نگف-

خودم  يحرف ها دیانگار که بگو...دیبا آن ته ریش کش آمد و خند شیدر نگاهم فرو رفت و لب ها شیچشمها

 . را تحویل من نده
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هر چند یک سال مى شد که فقط عرفا زن و شوهر بودیم و بیشتر هم ...ناهید قضیه اینه که من تازه جدا شدم-

 ا نه براى من و بیشتر براى توام!... خونه

 و بعد آرام تر و با تاکید روى کلمات ادامه داد یدرنگ

نمى خوام ... وجه خوبى نداره که به این زودى رابطه اى که شکل گرفته رو رسمى کنیم, براى تو بیشتر از من-

من و نسرین، گزك دست نسرین و احیانا بقیه بدیم که پشت سرمون صفحه بذارن که شاید قبل از طلاق 

 !متوجهى؟. ارتباطى داشتیم

بله !... اصلا مگر من بله داده بودم که آنقدر مطمئن پى چه وقت رسمى شدن رابطه بود؟...نبودم,نه... متوجه

امروز، با تک تک اعضاى وجودت بله  نیتو دیروز،دیشب با آن پیغام لعنتى و هم!... ندادى ناهید، مطمئنى؟

 .بدتر هم خواهد شد,چیى، سعى نکن جمعش کنى، جمع نمى شود که هقافیه را باخته ا... دادى

 تکان دادم و محض خالى نبودن عریضه گفتم سر

 من باید فکر هام رو بکنم و بعد به شما جواب بدم -

 تکان داد و ادامه داد سر

 من بعد از فکر هات رو مى گم... اون که درست، شما فکر هات رو بکن خانوم-

آنقدر مطمئن به  "مرد"بدجورى وا داده ام که ... ت شاید بعد از فکر کردنت جواب مثبت دادىنگف... شاید نگفت

 . خود جواب مى دهد

 . زیر شال بازى مى کردم میندادم و همچنان با انگشت ها يدیگر جواب

 !من نظرم اینه که با چند تا نگاه نمى شه به عمق شناخت رسید-

 حرف، سر به نشانه مثبت تکان مى دهم بى

 خوب ...پس باید تو همین مدت که مى خوایم به قضیه زمان بدیم، خوب همدیگه رو بشناسیم-

 . دیرا دور لبه هاى استکان خالى چاى کش شیکرد و انگار از سر عادت، انگشت ها یمکث

 ه گفتم صحبت کنم باهاتخوب من ترجیح مى دم که تو همون مدت آشنایى در مورد اون شرط ها ک-

 نگاه کرد و لبخند مهربانى زد, بلند کرد و به منِ لب بسته و سراپا گوش سر

 خوب یکمى سخته که همین اول و وقتى تازه دارم مى شناسمت، در مورد خیلى چیز ها صحبت کنم-
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باط بیشتر، اما تا ارت... چه بود آن خیلى چیزها که مرد جسور را به شک مى اندازد... مورد خیلى چیزها در

را نقش بر آب  مینقشه ها... تا ناز کنم و تاقچه بالا بگذارم دیمى خواستم همان اول کار شرط ها را بگو!...کى؟

 . مى کنى

 اما من باید شرط هاى شما رو بشنوم تا بتونم تصمیم بگیرم-

 تو من رو فعلا همینطورى قبول کن بانو... مى گم، خیلى زوده-

به نرمى پایین کشید و در آخر با زدن , هم با زبان آموخته اش من را که در حال رفتن به موضع بالاتر بودم باز

 . نوازش کرد غرور و زنانگى هایم را "بانو"مهر 

جلسه اول را ببندیم و از کافى شاپ بیرون برویم، چشم  مینمى دانم اما وقتى مى خواست!...دقیقه گذشته؟ چند

رو که چرخاندم انگار که خط نگاهم . ان آب پرتقال خالى شده ام ثابت ماند و بعد کیفم را بر داشتمروى لیو میها

 را گرفته باشد، گفت 

 !خالى شده اما خوشبختانه روى من نه-

 .و با شیطنت نگاهم کرد خندید

*** 

کردم و شرط هاى به گفته هاى امیرحسین فکر مى  میروز از قرار ملاقات مى گذشت و من در تنهایى ها یک

در تنهایى به قشقرقى که از گفتن ماجرا در خانواده به پا مى شد، فکر مى کردم و در کمال . ناگفته مانده او

 . تعجب خودم، فقط حس ضعیفى از ترس داشتم و نه پشیمانى

ى کنند که به لبم مى آمد وقتى دهان باز نیلى و مامان رو تجسم مى کردم که بهت زده هستند و باور نم لبخند

, من کم سن و سال قاپ امیرحسین جا افتاده را که تا همان چند ماه پیش مرد زن و بچه دار و موجهى بود

 . دزدیده باشم

ببین که هر دو را از دست دادى و من تازه به دست ... خانم ببین تو عرضه نداشتى و من داشتم نیلى

عهد است و براى تو تره هم خورد نمى کند و سر کارت مت نیرحسیهمین خود تو نبودى که مى گفتى ام...آوردم

 .گرفت رابحالا با چشم که سهل است، با همه وجودت ببین که خیالاتت نقش س!... گذاشته؟

هر روز و هر دقیقه آن روزها اما این بار به پیغام هاى آدم آن روزهاى , تخت نشسته بودم، مثل همیشه روى

 .زندگیم جواب مى دادم

 !لفنى صحبت کنى بانو؟مى تونى ت-
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مکث کردم و جواب . و من را تا عرش بالا ببرد دیبگو "بانو"... بانو دیخواست جواب ندهم تا باز هم بگو دلم

ندادم تا نازم خریده شود و فکر مى کردم به گره هاى نوازش شده وجودم که باید کسى روى آنها دست بگشد و 

 . با حوصله بازشان کند

تغییر کرده بود  "روانپریش"امروزى که از همان دیشب از  "مرد"دن کرد و با دیدن اسم شروع به لرزی گوشى

 . از خوشى کش آمد و راحت شدم که نازکش دارم می، لب ها"مرد"به 

 !سلام-

 آرام بود و مثل همیشه پر انرژى  شیصدا

 ! این قلب ما ضعیفه جانم؟ دینمى گ...سلام خانوم، دیر جواب ما رو مى دید-

راست و دروغ !... قلبت ضعیف است؟... نلرزان چهار ستون این تنِ لرزان و حسرت کشیده من را... لعنتى زاننلر

قلب من اما نه براى خود خود تو، که براى تره خورد کردن براى ... به هم مى بافى یا قلبت براى من مى لرزد

 ...واى اگر بدانى...افتد یمردانه رعشه م و بتنم از خوشى داشتن توى جذا...وجودم و اهمیت داشتن مى لرزد

چرا خجالت مى ! من همون امیرحسینم...چى شده ناهید! تو دفتر من، اون روز، انقدر ساکت نبودى دخترِ خوب-

 !کشى؟

گاهى هم آنها را نفس مى کشم و با . را مزه مزه مى کنم شیدانست که خجالت نمى کشم و حرف ها نمى

  .اشتیاق بیشتر درك مى کنم

اصلا خاطره خوبى تو ذهن من نیست ! من خجالت نمى کشم اما مى شه اون روز رو بیشتر از این یادم نیارید؟-

 !افتم یکه بخوام هر لحظه یادش ب

 !ناهید، کى ببینمت؟-

شاید براى . بى قرارى در آن موج مى زد، اسمم را صدا زد يکه رگه ها ینرم و مخمل ییرا نداد و با صدا جوابم

اولین بار دلم نه براى ترسیم آینده با امیرحسین لرزید، نه براى تجسم حالت صورت خیلى ها وقتى از ماجراى ما 

... خلاصى از خانه و هزار ها و هزارهاى دیگر مثل میبا خبر بشوند و نه براى خیلى مگو هاى دیگر و کمبود ها

 . و مهربانى کلمات و اشتیاق همان جمله خلاصه شده در سه کلمه "مرد"راى اولین بار لرزید دلم از تُن صداى ب

اى کاش عاشق باشى و ... اى کاش که باشى و بمانى و پناهم بدهى!... ؟يتوانى خوب باشى و رفیق راه شو مى

براى قلب من این اشتیاق را معنا ... ن براى مناشتیاق را معنا ک... گفتى اشتیاق دارى!...عاشقى؟... نجاتم بدهى
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پاى زندگى با من بایست و عشق بورز که  ردانهم...باش و تکیه گاه "مرد"... کن و چه بهتر که عشق معنى کنى

 .روح بکر من به پاى تلنگر محبتى نشسته تا پوست اندازد

*** 

 . حرارت گرفته بود از همان یک جمله زمزمه امیرحسین میها گونه

 جواب دادم آهسته

 !نمى دونم-

. من را هم آنطور اشتیاق زده کرده "مرد"کردم گویا اشتیاق هم مثل خمیازه کشیدن مسرى باشد که حس  فکر

 است 

 ! امروز بعد از ظهر چه کاره اى؟! نمى دونم که نشد-

 .من که یکسره در خانه درس بیکارى و بطالت را دوره مى کنم... کاره هیچ

با من و من و شک ... تا جواب بدهم دیکمى طول کش. خواستم بفهمد که بیکار هستم و منتظر تماس او نمى

 انگار که زیر لفظى بخواهم، گفتم

 ! فکر مى کنم بتونم، چه ساعتى؟-

 خونسرد شد لحنش

 !شما چه ساعتى وقت دارى؟, جایى مى رى یا از خونه میاى-

حتمالا زرنگ تر و با تجربه تر از آن بود که دلیل دیر جواب دادنم کردم دست دست کردن من را فهمید و ا حس

 را درك نکند اما خودم را نباختم 

 !حدود پنج خوبه؟... یکى از دوستام رو باید ببینم، بعدش هم چند جا کار دارم-

 !خیلى هم خوب، مى مونه کجا-

 دادم تا جایى را پیشنهاد بدهد گوش

پنهان شدن از چشم بقیه نداره و لازم نیست اگر آشنایى دیدیم، دلمون بلرزه و که احتیاج به  ینظر من یه جای-

 !احیانا توضیح بدیم

فکر مى کردم اگر کسى از . همان چیزى بود که به شدت ذهن من را هم مشغول کرده بود...مى گفت راست

 . دیخانواده ام یا دوست و آشنایى را ببینم، چه افتضاحى به بار مى آ

 که باعث شد بپرسم دیدرازا ک او به سکوت
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 ! جاى خاصى تو فکرتون هست؟-

 آره، یه جایى هست، اما -

 کرد و بعد دوباره ادامه داد مکث

 !اما دارم به عکس العمل تو فکر مى کنم بانو-

یعنى خانه ... این مکث و تردید!... نگو که احیانا به خانه خودت فکر مى کنى!... عکس العمل من... هست جایى

چه فکرى در سرت رژه مى رود !... من و توى اشتیاق زده؟... خانه ساکت و خالى تو و ... من و تو!... تو؟

 !نگو... لرزانى ینگو که چهارستون بدنه این اعتماد را م... پایه هاى اعتمادم مى لرزند!... ؟"مرد"

 گفت و لرزاند... گفت اما

 یلى بهترهمن فکر مى کنم اگر این قرار ها خونه من باشه، خ-

 آشفته، جواب شتابزده اى بدهم که خوشبختانه زودتر از من ادامه داد خواستم

 من پسر شونزده ساله نیستم و! فکر هاى عجیب و غریب نکن بانو-

 را آهسته تر کرد و ادامه داد شیکه فکرم را خوانده باشد، صدا انگار

اشتیاقى که از همون اولین بار و شب مهمونى براى تو داشتم رو اصلا انکار نمى کنم اما من چهل سالمه و -

 !مى دونم چه جورى باید احساستم رو کنترل کنم جانم

کنترل ... اشتیاقى که از شب اول دارى... را گفتى و چیزى براى ذهن من نگذاشتى تا خودى نشان بدهد همه

من از این ماجراى !... هورمون هاى مردانه و هورمون هاى زنانه من کار دستمان ندهد... تاحساسات مردانه ا

 .از سر و کولم بالا مى رود خورهتردید مثل ... من مى ترسم... .... لعنتى هورمون ها و جنون مى ترسم

 شده و با دست هاى منجمد گوشى را در دستم فشار دادم قرمز

 !ید فکر کنم، متوجهید که؟من با... فکر مى کنم... من-

 در گوشم زنگ زد شیخندید و صدا آرام

 ! تا دو و نیم سه به من خبر مى دى؟! اگر غیر این بود باید تعجب مى کردم خانوم-

 زبانم را چرخاندم کوتاه

 !حتما -

 با سر انگشت روى میز چوبى کنار تختم شیار مى کشیدم که دوباره گفت و

 !هر تصمیمى بگیرى براى امیرحسین محترمه بانو! کنناهید، با خیال راحت فکر -
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 .تشت گلاب افتادم با همان کلمات ساده و صورتم مورمور شد در

*** 

... بگو نه تا تشنه تر بشود... ناهید، این یعنى به هر سازى بزنى، مى رقصد... بود تصمیم من محترم است گفته

هیجان، ... کنترل احساس... ساسات خودش را نداشته باشدگفته بود پسر خامى نیست که کنترل اح!... تشنه چه؟

 !اشتیاق

. را بستم و از تخیلِ بى منطقِ دخترانه ام بیرون پریدم و حس کردم صورتم از فکر و خیال سرد شد میها چشم

و یاد همه آن کتاب ها و فیلم هایى که دیده بودم افتادم و البته  "مرد"یک لحظه ترسیدم از تنها ماندن با 

 .ذهنم به تقلا افتار و چشم بستم...خوره وار و نه چندان دور يگذشته ا

مردى مثل همه مردهاى کره !... چه فرقى؟... نه، امیرحسین فرق دارد... زدن دخترها با کلمات شیرین گول

ه پر مى کند از کسى ک!... ؟"مرد"از ... بترس ناهید، بترس!... اما منطق هم دارد، ندارد؟... خاکى، با همان نیازها

ساکت شو، دیوانه ام کردى، !... پوست میش؟ درنکند که گرك باشد !...من را از همه احساس هاى خوب دنیا؟

 ! میبدبین مثل همه دور و برى هاى این روزها... واقع بین!... چقدر بدبین شده اى

 از آنکه منصرف شوم و راى خودم را بزنم، گوشى را برداشتم و پیغام دادم قبل

 !مى آم، چه ساعتى؟-

 جواب داد بلافاصله

 من ساعت چهار و نیم میام دنبال شما-

 !...کجا، لانه زنبور؟!... بیاى دنبال من؟... "مرد"شدى  دیوانه

 عجله نوشتم با

 اینجا نیاید! نه-

 رسید  ينیمه پیغام بودم که مسیج دیگر هنوز

 !خوبه؟... رو به روى در اصلى پارك-

اگر بى ملاحظه بود که محل قرار را خانه اش نمى !... مگر قرار بود باشد؟... نیستهم بى ملاحظه  چندان

شششش، فکر !... ساده نباش دختر، این یعنى ملاحظه؟...گذاشت که از شر نگاه هاى کنجکاو در امان باشیم

 !تصمیم بگیر، شک نکن... فکر درست، نه منفى... منفى ممنوع

 خوبه، مى بینمتون-
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 به سلامت-

 . خیره به پیغام آخرش ماندم همانطور

گلدان ! ... مى بینى امیرحسین صفایى؟... همین دو روزه، به همین زودى بد عادت شده ام!... ؟"بانو"نگفتى  چرا

مستمر ... دریغ نکن... گفتن هاى دو روزه ات سیرابم مى کند و با عطش مى بلعم "بانو"خشکى هستم که 

 .دریغ نکن... تشنه توجه و محبت....تشنه... "مرد"تشنه ام ... کشنازم را ب... لوسم کن... بگو

دغدغه . را بیرون کشیدم و روى تخت ولو کردم میرا به هم ریختم و حب وسواس خورده، بهترین ها میها کمد

 . لباس کم بود و حالا پوشش زیر پالتو و مدل مو و هزار و یک چیز دیگر هم اضافه شده بود

شده بود و من با موهاى ساده و بسته شده از پشت، جین سیاه و پیراهن یقه اسکى کرم رنگ، جلوى آینه  چهار

 !مردد ایستاده بودم و کلنجار مى رفتم که آرایش کنم یا نه

 . بردم اما پایین آوردم و روى میز آرایش انداختم میبردم و خط چشم را نزدیک چشم ها دست

اما با این صورت مهتابى هم ...عروسى که نمى روم... ظاهر و باطن ،یهمین هست تو... ناهید، آرایش نکن نه

 !ستیدانشگاه که ن... نمى شود

لب گلبهى را برداشتم و آهسته، همانطور که دوست بفهمد و دشمن نه، روى لبم کشیدم و در حال فرو کردن  رژ

 . ود در آینه ام نگاه کردمبه داخل، فرچه رژ گونه را چند بار کشیدم و بعد به خ میگونه ها

آن هم حالا ! ... منتظرم بماند و ناز کنم که چه؟...کارهاى سطح پایین و احمقانه... برو و بگذار منتظر بماند دیرتر

را از قلم انداختن سهوى نبوده  "بانو"فکر و خیال کنم که ... "بانو"اما نگفت ... که به حد کافى نازم خریدار دارد

!... سخت بگیرم یا سخت نگیرم؟... به خانه اش بوده یا  رفتنجواب مثبت دادن من به خاطر  و شاید به خاطر

... تجربه ثابت کرده سخت که نمى گیرى، روزگار سخت مى گیرد و دیگران پا روى خرخره ات مى گذارند

دام را بو  "مرد". ..پراندى...خراب کردى.. وا داده اى و سهل الوصول شده اى دختر... خودت را گول نزن ناهید

فکر ... رفتن خانه مرد تنها... کشیده بود اما حالا که خوب بو را به او خوراندى و مطمئنش کردى، پرید 

 ..."مرد"آورمت  یدیر نشده، از فکر و خیال در م... نمى گذارم فکر کند...کرده

را فشار داد و گوشى  میغض گلوهجوم فکرهاى بیمار گونه اى که آن لحظات شکى در درستى آنها نداشتم، ب از

 به دست نشستم روى تخت

 نمى تونم بیام خونه شما! سلام، من پشیمون شدم-

 .که شد، حس کردم نفس گرفتم و بارى از دوشم برداشته شد فرستاده
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*** 

فکر بعد از پیغام را . بودم که زنگ مى زند پس همانطور تلفن به دست روى تخت نشستم و منتظر ماندم مطمئن

 . کرده بودم و نمى دانستم چه دلیل یا بهانه اى بتراشمن

 شینمى دانم چرا توقع داشتم که صدا. همیشه روى ویبره ام که لرزید، لرز به تنم نشست و جواب دادم گوشى

آرام و ...مثل آن موقع هاى آرمین، که ناز مى کردم و خریدار هم نداشت، کلافه و عصبى شده باشد اما نبود

 متعجب پرسید خونسرد، اما

 !چى شده خانوم کوچولو؟ -

یاد فیلم هتل کازابلانکا افتادم که همفرى !...یعنى تحقیر زن ها؟ "کوچولو"خوانده بودم که این واژه  کجا

 "کوچولو"همیشه فکر مى کردم این ...سرت رو بلند کوچولو، به من نگاه کن: بوگارت به اینگرید برگمن گفت

بگو که سخت  "بانو"همان !...اشتم؟ا حالا چرا هیچ حس تحقیر و کوچک شدن ندبد جورى تحقیر آمیز است ام

هر چند که از زبان تو شنیدن، مثل از زبان آرمین شنیدن، ...را دوست ندارم "کوچولو"... دیبه مذاقم خوش مى آ

تنهایى ها سختى ها بزرگ کرده و ... "مرد"من خیلى بزرگ تر از بیست و یک ساله ام ... آشفته ام نمى کند

 ! آنقدر که در تنهایى فکر کرده ام...عاقل و هوشیار

 نمى تونم بیام خونه شما، همین-

 من اصرار نکردم خانوم، به عهده خودت بود! اگر آزارت مى ده مشکلى نیست... باشه عزیزم-

 شدم آرام

 درسته، ممنونم اما پشیمون شدم-

 را از پشت خط حس کردم  لبخندش

 خونه بیرون تا ببینیم کجا بریم بانوحالا شما بیا از -

که سرایت کرد، سبکبال و شاد انگار نه انگار که چند لحظه پیش دیوانه شده بودم و فکر کرده بودم  لبخندش

خوشبختانه خبرى از مامان یا نیلى نشد که مثل . که تمام شده، از جا پریدم و به سرعت از خانه بیرون رفتم

 . رنددر بیاو میزجویى کنند تا سر از کارهامفتش ها راه را ببندند و با

مثل . را حس نمى کردم يبوى ادکلن شامه ام را آنقدر پر کرد که هیچ بوى دیگر, ماشین را که باز کردم در

 . هیچ وقت آنقدر بوى ادکلن نمى داد که آنروز. سگ هر لحظه بیشتر بو مى کشیدم و کم مانده بود هوا را ببلعم
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یعنى باور کنم هنوز نفهمیدى که من در ! ... خوش بو شده اى که قاپ من را بدزدى؟!... من ادکلن زدى؟ براى

پس این ادکلن خالى کردن روى خودت را به حساب دلبرى بیشتر مى ... نه، باور نمى کنم!...بست قبولت دارم؟

 .بگذار دل خوش تر بشوم... گذارم

ا که حس کردم، لرز به جانم افتاد و دستم را عقب را به سمت دست دراز شده اش بردم و گرماى آن ر دستم

 . کشیدم

به لرز مى اندازد ... مى شنود صداى تپیدنت را... نکوب و رسوا نکن يیا حداقل به این بلند... نزن... لعنتى نزن

... تىهنوز هم نیس... پس تظاهر نکن, تو که عاشق نبودى...نافرمانى نکن قلب بیچاره... را این بلند تپیدن میصدا

 .مى دانم هیجان زده اى و بس

 . مثل خودش روى صورتش چرخ خورد و روى لبخند گوشه لبش ثابت ماند نگاهم

 !نظرى در مورد کجا رفتن دارى بانو؟-

 !شما خودتون کجا فکر مى کنید بهتره؟... نه-

 و معنى دار نگاهم کرد خندید

 من که قبلا گفتم کجا بهتره که آواره کوچه و خیابون هم نشیم اما-

 کرد و من هم ساکت بیرون را نگاه کردم و دیدم که از گوشه چشم نگاهم مى کند مکث

 اعتماد نباشه همینه دیگه! مهم نیست-

صیت شما مردها من از تغییر شخ... من با همچین واژه اى غریبه ام... من خیرى از اعتماد ندیدم.. اعتماد،-

نمى خواهم به آرمین فکر کنم اما نمى شود و این روزهاى زمستانى و سرد بدجورى ... آرمین... وحشت دارم

 !"ردم"دریاب من را ... من مى ترسم... سیخ به احساس و خاطرات من مى زند

 !اصلا به چه کسایى مى شه اعتماد کرد؟.. اصلا! چرا باید اعتماد کنم؟-

سیدم، انگار که زیاد از حد بلند و رسا افکارم را در گوشش داد زده بود و توقع داشتم نشنود که و بعد تر گفتم

 .و حرف گفته شده ختهیشنید و دیر شده بود براى جمع کردن آب ر... شنید

 لحظه سکوت مطلق را امیرحسین شکست و با احتیاط پرسید چند

 !مى شه یه سوالى بپرسم؟-

 چه سوالى داردکردم و دانستم که  نگاهش

 !بفرمایید-
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 همان حال که به خیابان خیره شده بود و مى راند، آرام و شمرده گفت در

 !چه خاطره بدى از جنس من دارى که این همه تلخ شدى؟-

 ... راست و دروغ بهم ببافم یا که... حالا من چه جوابى بدهم... پرسیدى

 و در حال بازى با ناخن شست دستم و نگاه به بیرون، گفتم کوتاه

 !چیز خاصى نیست، چطور مگه؟-

همین اول کار یقه ام را گرفته !... اصلا چرا مى پرسى؟!... اصلا از این خاص تر هم وجود داره؟!... خاصى چیز

با منقاش !...و بروى، نه؟ یتازه رسیده اى و مى خواهى زود هم بدان!... اى که طومار سه ساله تحویلت بدهم؟

نمى خواهم دو سال دلهره ... مى شکنم.... "ردم"حریمم را نشکن ... هم نمى توانى حرف از دهانم بیرون بکشى

 .حالا، همین جا، مى خواهم زندگى کنم... و در خود فرو رفتن و یک سال فکر کردن به عاقبت را یادآورى کنم

 اختزد و نیم نگاه سرسرى به من اند لبخند

 !این سن و سال و این همه بدبینى؟-

 را دزدیم و آرام گفتم میچشم ها, زدم لبخند

 !آد دیگه یپیش م-

 از غم و غصه حرف زدن یا مجبور به دروغ گویى شدن، آن هم از همان اول کار را نداشتم حوصله

 !مى شه یه خواهشى کنم؟-

 جانم، بفرمایید-

بالاخره کلمات قشنگ و ...تکلیفت با خودت مشخص نیست!... د؟یناهدیوانه اى ... وابسته تر مى شوم... نگو

که هزار و یک فکر و خیال مى  دیاگر هم نگو!... د؟یرا دوست دارى یا لب ببندد و هیچ نگو شیگفتن ها "بانو"

 ...دیوانه شده اى ناهید... کنى که چرا نگفت

 راند یدست را روى پا گذشته بود و م به

 !مورد مسائل خصوصى، گذشته و این جور چیز ها بعدا صحبت کنیم؟ مى شه خواهش کنم در-

 را چند لحظه در هم کشید و به معنى ندانستن سر تکان داد شیابروها

که همدیگه رو بشناسیم، اگر نه ... ناهید ما اینجاییم تا در مورد همین چیزها صحبت کنیم! مى شه بپرسم چرا؟-

 ! که وضع آب و هوا و جنگ داخلى سوریه که صحبت جدیدى نیست
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 ییبایصورت خوش تراش و جذاب مردى که نمى شد لقب ز. کرد و من خیره به صورتش نگاه مى کردم مکث

 . ا جذاب بود و دلنشینبه آن داد ام

 . را بخواهد شیرا به سمتم چرخاند و طورى نگاهم کرد که انگار تایید حرف ها سر

آرمین که پسر امروزى بود، چه گلى به سر من زد که تو ! ... خوشگل به درد خیابان مى خورد، مگر نه؟ مرد

را  یفرار نکن و همه کم و کسرى هاى زندگناهید مثل همیشه از واقعیت ها ... آرمین بدبینم کرد... نتوانى بزنى

 !نبود؟...یا حداقل شیطان مجسم نبود...یا...دآرمین اگر خوب نبود، آنقدر ها هم بد نبو... ندازیگردن بقیه ن

شد و فکر کردم که صاحب آن دست هاى آرام و مردانه،  شیخیره به دست ها میسر تکان دادم و باز چشم ها-

 خودش محتاط و آرام گفتم مثل . نمى تواند بد باشد

 !منظورم اینه که سوال و جوابم نکنید، راحت نیستم-

 من و دوباره خندید يخیره ماند در چشم ها شیصداى خنده او سر برگرداندم و که چشم ها با

 ! من کى سوال و جواب کردم دخترِ خوب-

 نداد و گفت ادامه

 بریم یه جایى بشینیم و صحبت کنیم... بریم بانو-

 . بى اختیارى روى لبم نشست ندلبخ

زندگى تو  "بانو"من ... وقت مى گذارد میبرا... زندگیش را گذاشته و به احوالات من دقیق شده "مرد"

تو باشم  "بانو"بگذار همچنان ... افتم یبودن ب "بانو"سوالى نپرس تا از ... قدرت بده، شخصیت ببخش!...هستم؟

است که حس خنکى بهار، بعد از مدت  یندتکرار اسمت همان اندازه خوشا. ..امیرحسین... امیرحسین... امیرحسین

 .ها خشکى زمین و زمان و زمستان

*** 

به روى هم که نشستیم، باز همان لبخند کنج لبش نشست و آنچنان دقیق و مشتاق نگاهم کرد که حس  رو

 . به نمکدان گوشه میز زل زدماز زیر نگاهش فرار کردم و . رنگ گرفتند و داغ شدند میکردم باز گونه ها

 !ناهید خانوم-

 روى میز خم شد, را بلند کردم که جلو کشید و به سمت من سرم

 !راحت باشم؟-
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آب از سر گذشته و !... و نگفته اى؟ ىیدیگر چه مانده که بگو!... راحت نبودى و مى خواهى راحت باشى؟ تازه

 .بگو هر چه دل تنگت مى خواهد... دیگر یک بند انگشت و یک وجبش توفیرى ندارد

 شده آنچه که در سرم مى گذشت را به زبان آوردم و با لبخندى که سعى در قورت دادن آن داشتم کوتاه

 !بفرمایید، دیگه چیزى هم مونده که شما بروز نداده باشید؟-

 کشید به چانه اش و براندازم کرد دست

 ! خیلى چیز ها-

 . نخندید و همین باعث شد که خنده من هم بپرد حتى

 که ادامه داد شیزدم به چشم ها زل

 چطور بگم. یه اشتیاق ناجور... بانو من رو راست حسى که بهت دارم رو گفتم-

قراربود عشق معنى کنى اما حالا !... اجور؟اصلا چرا ن!... جور چطور بود که حالا ناجورش چطور باشد؟ اشتیاق

مى ترسم با این میخ زدن، ... زل نزن... درد دارد... مى کوبى میزل نزن، انگار با میخ به چشم ها!... ناجور شده؟

 .کنجکاوى نکن... از دسترس تو را هادرونم بیرون بریزد و ببینى همه آن به گوشه رانده شده 

 . شاید هم یه جور خنده عصبى، نمى دانم. ط لرزید و ربطى به خندیدن نداشتهاى لبم لرزید، اما فق گوشه

 من نفهمیدم! چرا ناجور؟-

حالا باید سرت را پایین بگیرى و !... با او مباحثه را انداخته اى؟ "مرد"اى اینجا و در مورد نوع اشتیاق  نشسته

کلمات به اندازه اى شرمگینم نمى کنند که نگاه هاى خیره و برانداز کردن ... از خجالت دختر يمخملى شو

نگاهم که مى ... نگاه را دریاب که به چهار میخ مى کشد ذهن انسان را... کلمات باد هواست و بى ارزش... تیها

 ياز این تغییر دما تیتفسیرها من عاشق نیستم و م،یاز حالا بگو... داغ مى شوم و لحظه اى بعد لرزان, کنى

راستش را بخواهى حودم هم نمى دانم این کشش و جذابیت تو از کجا براى من آمده که ... من، پاى خودت

این مرد ... بى انصاف نباش ناهید... نه...نه!... بحث شیرین هورمون ها؟... شاید... انىمى د... خودم نمى دانم

مگر مى شود امیرحسین صفایى را !... ته و تو به هورمون فکر مى کنى؟خوش چهره و جذاب رو به روى تو نشس

و پایین شدن  الاجانم، کشش همان ب... گفتم!... گفتى کشش، نگفتى؟!... دید و کششى در خود احساس نکرد؟

یک لحظه فقط ببین و حس کن، ... شششش، ساکت شو...هورمون هاى زنانه و نیاز به جفت در وجود توست

 .فکر نکن

 !شاید هم فوق العاده زیاد... ناجور رو غیر قابل کنترل معنى کن-
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 ! شما که گفتید روى احساسات خودتون کنترل دارید-

 !آتو گرفته اى؟!... قاضى شده اى ناهید؟!... پیش قاضى و ملق بازى؟!... ؟"مرد"را گرفتم  مچت

ى زد و روى میز جلوى خودش مى را در هم گره م شیدر حالى که دست ها. کشیده شد شیو چشم ها خندید

 گذاشت، مشتاق نگاهم کرد

 !همین کنترل نداشتن کنترل دارم، بانو يرو-

آدم هاى دور و برم همه ... دو جرعه صداقت مى خواهد یکیدلم ... خسته ام از بازى کردن... با کلمات  بازى

 !یعنى کسى هست که خود خود لعنتى اش باشد؟... بازى مى کنند

 !چرا انقدر پیچیده؟...هاى شما رو متوجه نمى شممن حرف -

 ! خودت کم پیچیده نیستى خانوم ناهید خانوم-

 مى زنم و با دست به خودم اشاره مى کنم لبخند

 ! من؟-

 . مهر تایید مى زند شیلب مى زند، تو و انگار که با باز و بسته کردن پلک ها آرام

مى دانى اولین کسى هستى که به این کشف رسیده ... کجاى من پیچیده ست و نمى دانم... فهممت نمى

 !... اى؟

در آن ...بعید نیست!... دیوانه شده ام؟... کس نمى داند که این همه با خودم حرف مى زنم و فکر مى کنم هیچ

 .خانه همیشه مجبور بودم و کم کم یاد گرفتم که با خودم دوست باشم و درد دل کنم

*** 

 !نیستم، اشتباه متوجه شدید من اصلا آدم پیچیده اى-

 !مى شه با هم رو راست باشیم، نه؟-

 را فقط باز و بسته مى کنم دهانم

 !بله-

 ینگاه مى کنم و فکر مى کنم تنها بارى که اخم پیشان شینمى خندد و من به خط کوچک بین ابروها دیگر

 . امیرحسین را دیدم، همان روز کذایى در دفترش بود

 خوام حرفم رو بد برداشت کنى، هر چند کهنمى ...ناهید خانوم-

 . با تردید نگاهش مى کشم و حس ناخوشایندى را بو مى کشم, سرم را بلند مى کنم, که مى کند مکث
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عمیقى مى کشد و فکر مى کنم که این اخم و ناراحتى کمى که در صورت او مى بینم، زمین تا آسمان با  نفس

 . امیرحسین چند دقیقه قبل توفیر دارد

 مى دهد و حباب فکر و خیالم مى شکند ادامه

 !ببین ناهید، چیزى که مى خوام بگم اصلا جالب نیست اما شنیدى که مى گن جنگ اول به از صلح آخره؟-

ذهنم مثل . تکان مى دهم و باز لب بسته نگاهش مى کنم, را مثل وقت هایى که نیلى شبیه بز مى شود سرم

 . ها چرخ مى خورد، تا آنکه کارم را راحت مى کند و خودم را شوکه "نکند"ساعت حول و حوش همه ماجراها و 

 ! چرا جواب مثبت دادى، چرا منى رو که تو گوشت زدم انتخاب کردى؟-

از سرما بى حس شده بود و فکر  میدست ها.جدى شده بود و لبخند همیشگى گوشه لبش ناپدید شیها چشم

 !چرا حالا؟... آن حرف ها را نزد, مى کردم که چرا همان وقتى که رضایت من را دید

 نگاه مى کرد، ادامه داد میتر و در حالى که دقیق به چشم ها آرام

اگر مى گفتم عاشق و بى قرارم باید شک مى کردى دختر ! من رو راست گفتم که عاشقت نیستم، نگفتم؟-

مى . ناهید من چهل سالمه، قبول کن از تو خیلى کمتر اشتباه مى کنم!... خوب اما من جواب صداقتم رو نگرفتم

 !دونى چرا؟

بود و من با صورتى که سرد شده بود و قلبى دستى که به نشانه صداقت جلوى روى من گرفته بود را بالا  کف

 . نداشتم، نگاهش مى کردم شیکه مى تپید، اما نه از سرِ هیجان، که از سر حس بدى که اسمى برا

من که هم سن و سال تو بودم، به اقتضاى سن و سالم، کلى اشتباه ... چون اشتباه هاى زندگیم رو کامل کردم-

مى خوام بهت بگم که من از تو فقط صداقت مى خوام خانوم، . بگذریم.. .یکى انتخاب نسرین که... مى کردم

بگو به چى فکر کردى یا از کدوم چاله فرار مى کنى و خودت رو تو کدوم چاه مى خواى ! پس بسم االله... همین

 !بندازى؟

. میرود بیاانگار که معلق بودم و نمى فهمیدم کجا قرار است ف. کرده بودم و نمى توانستم تمرکز کنم بغض

 شیگفتن ها "بانو". و هم پیش خودم شرمنده مى کرد "مرد"کلماتش مثل شلاق مى کوبید و من را هم پیش 

 . را از من گرفته بود و هیچ حس خوبى نبود

 رابعد از چند لحظه بالاى منبر بودن امیرحسین باز کردم میلبها

 !طور دیگه اى بود و جور دیگه اى شد-

 . مى رقصید و مى لرزید میجلوى چشم ها "مرد"شد و تصویر باز هم سردتر  صورتم
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البته به قول خودت به ارتباط بیشتر . از همون روز که جواب مثبت دادى...چه جورى بودنش رو فهمیدم ناهید-

 جواب مثبت دادى، ولى خوب

مى کرد، زمزمه  زد و آرام تر در حالى که طبق عادت دستش را لبه لیوان مى کشید و زیر چشمى نگاهم لبخند

 کرد

از اون چه جورى شدن و ! پس از چه جورى بودن نگو. من بچه نیستم که فرق جواب مثبت دادن ها رو نفهمم-

 از این مجهولى که تو نگاهت مى بینم بگو!... قسمت دوم برام بگو بانو

و کافى بود تا به شنیدن از دهان ا "بانو". لرزان مرد رو به روم، صاف شد وقتى که یک قطره چکید تصویر

 .از دست رفته است "مرد"احساس قبل برم گرداند در حالى که مى دانستم 

*** 

 را شنیدم شیبلند شدم و کیفم را برداشتم که صدا. نگاه کنم شیتوانستم در چشم ها نمى

 !کجا ناهید؟-

بودش ناراحت بودم اما  از آنکه زود جواب دادنم به آن نتایج رسانده. دانستم حال آدم هاى مفلوك را دارم مى

 . رفته و حالا من را در سطح نیلى مى بیند، آشفته ترم مى کرد میحس اینکه آبرو

 شدم میکه باز کردم، متوجه گرفتگى صدا دهان

شاید به خاطر راحت ... من اونجورى که فکر مى کنید نیستم... خواهش مى کنم بذارید تموم بشه این قضیه-

 مى دونمن... شدن از اون خونه بود

 گلوله گلوله راه گرفتند روى صورتم میها اشک

 من باید برم... من... اما همه قضیه این نبود خوب-

عذرخواهى کنم، شاید فقط نوك سوزنى تصویر ذهنى  "مرد"حالى که رو بر مى گرداندم، حس کردم باید از  در

 . که از خودم در مغزش ساخته بودم را تعدیل کنم

 خیلى... ینجورى مى شدنباید ا... ببخشید-

نزدیک در ورودى رسیدم که . مثل شترمرغ در هم گیر مى کند میندادم و در حالى که حس مى کردم پاها ادامه

 زد میصدا

 !ناهید... دختر صبر کن-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ١٩٨ 

نگاهى به او انداختم که از جا بلند شده بود اما نایستادم و با بدترین حس هاى ممکن در قلب و ذهنم، از در  نیم

شک . رو برگردانرم, نزدیک در ورودى پارك بودم که با صداى قدم هاى سریع کسى پشت سرم. ون رفتمبیر

آنهم نه حالا که فکر مى کرد با ...کنمنگاه  شینداشتم که امیرحسین است اما دیگر نمى توانستم به چشم ها

 . نقشه جلو رفته ام و فقط از سرِ منفعت تصمیم گرفته ام

... "مرد"من دل خوش کرده بودم و کشش عجیبى به تو پیدا کرده بودم ...اما , چرا بود!... ؟نقشه نبود ناهید با

 .آبرویى بوده که ریخته و جمع هم نمى شود انیحالا که تمام شده و فقط این م... من 

 !ناهید، صبر کن-

با لحن پر تحکمى چند سانتى من رسید و . لبخند نداشت و صورتش درهم بود شیلبها. و نگاهش کردم برگشتم

 که باز آن لایه هاى عصبانیت را درونم بیدار مى کرد، گفت

من خودم بهت !... دخترِ خانم، اینکه فکر کردى مثلا دارى من رو اغفال مى کنى که چیز جدیدى نبود، بود؟-

 ! به حس من شک نکن اما من مى خوام اون قسمتى که نمى دونم رو بهم بگى...گفتم که فهمیده بودم

نگاه کردم که کشیده تر  شیبه چشم ها. را روى هم فشار مى دادم تا حس تحقیر شدن را پنهان کنم میها بل

 .آن طور کشیده مى شود شیشده بود و فکر کردم، پس هر وقت که عصبانى و ناراحت است، چشم ها

 !چى تغییر کرده، بگو...چه جورى شد... منتظرم خانوم، گفتى یه جور دیگه بود و طور دیگه اى شد-

 !چیزى تغییر نکرده...من منظورى نداشتم-

که تو نسبت به من  "اشتیاق ناجور"احساسم به تو تغییر کرده و همان  میکه تمام شده انتظار دارى بگو حالا

اصلا آن جمله اى گفتم و در آن حال بى حالى از زبانم پرید را نشنیده ... نه، نه، نه!... دارى را، من هم دارم؟

 .ى بزنمزهى خیال باطل که خودم را خراب کنم و از احساس و آن اشتیاق پنهانى حرف... شکر خوردم... بگیر

 !باشه؟... هر وقت خواستى در موردش صحبت کنى به من زنگ بزن. باشه، مهم نیست-

بد شروع کرده بودم اما هنوز هم مى شد آبرومندانه تمام . را جلو بردم و خواستم متمدنانه خداحافظى کنم دستم

 .کرد

*** 

او  يلب ها يخنده بى ربطى رو. نگاه کنم "مرد"را گرفت و من نمى دانستم با چه رویى در چشم هاى  دستم

 آمد و قبل از آنکه فرصت فکر کردن پیدا کنم، نیم تنه اش را به سمت من خم کرد

 !چقدر ناراحت شدى؟, یادته همین چند روز پیش که من دست دوستى به سمت تو دراز کردم-
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 در دستش بود که با فشار خفیفى به آن ادامه داد دستم

 حالا این دست دوستیه یا -

لحظات حساس آن مى گذشت و رو سیاهى به , اش را قطع کردم اگر نه همه آن حرف ها دود هوا مى شد گفته

 . منِ ذغال نشان شده مى ماند

 !فقط خداحافظى... این دست خداحافظیه-

 میعادت، انگار که درونم را بخواند، زل زد به چشم ها طبق

اگر زنگ زدى که با هم صحبت مى ... مه چیز خوب فکر کنبرو خونه و به ه. منتظر تلفنت مى مونم...ناهید-

 ...کنیم، اگر هم نه

اگر زنگ نزنم من را یادت مى !... از نسرین که سر و همسر بودید، بالاتر؟... فراموشم مى کنى!... هم نه، چه؟ اگر

 !راحت تر از آبِ خوردن... خیلى راحت... رود

  خفیفى مى داد، زمزمه کرد ماندم و او همانطور که دستم را فشار منتظر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !اگر تو زنگ نزنى، من زنگ مى زنم-

!... شوخى مى کنى یا دستم مى اندازى؟...تو زنگ مى زنى, اگر من زنگ نزنم!... میکه زل زدى به چشم ها باز

.... این نگاه جدى و ممتد که معلوم نیست چوب مى زند یا حرف، شوخى ندارد... شوخى بردار نیست تیچشم ها

همین چند لحظه پیش گفتى که .... "مرد"تو دیوانه اى !... باور کنم که تمام نشده؟!.... زنگ مى زنى؟ یعنى

 !اصلا چه مى خواهى بشنوى؟... حالا با وجود این...فهمیده اى صداقت نداشته ام و با هدف جلو آمده ام 

 فکر را بلند به زبان آوردم آخرین

 !چى مى خواید بشنوید؟-

 ید گفتو بى ترد محکم

باز هم مى گم، اون جورى که بوده و جلو اومدى رو مى دونم دختر ... طورى که قرار نبوده بشه و شده-

 !یه چیز تازه بگو... اون جورى که شده و قرار نبوده رو بگو...خانم

 را نشان داد و گفت  سرم
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 من رو هم با اون چیز هایى که اون تو مى چرخه شریک کن-

و درها را  میبگو تا من هم بگو... دلم غنج مى رود براى شنیدن... ر دیگر بگو تا باز هم بلرزمیک با... "بانو" بگو

 .باشم "بانو"تو  يمن مى خواهم برا... من دختر نیستم... نگو دختر خانوم... باز کنم تیبه رو

گذاشتنم برگشت  و باز حس ناز کردن و طاقچه بالا شیرا تکانى دادم تا بیرون بکشم از گرماى دست ها دستم

... کرد یتورم آرام و لغزنده حرکت م انیم...باز هم دارد جولان مى دهد "مرد"وقتى ذره اى احساس کردم که 

این بار از ته دل بود و مشتاق خریدارى  کردنناز ...اما این بار نه در دام بلکه در لا به لاى سلول هاى قلب من

 شدن

 !باید برم... ستم رومى شه د... نمى دونم... من باید برم-

یک . خیره شدم میرا سراندم و بیرون کشیدم و به لبخند برگشته به لب هاى تندیس مردانگى رو به رو دستم

 میدلم مى خواست دوباره دست ها... نداشتم شیبرا یچیزى را حس کردم که خودم هم نام... لحظه حس کردم

که من لحظه اى لبه آن راه  رندو رویا مرز مشخصى دا اما واقعیت. بمان "بانو" دیرا بگیرد و یک کلام بگو

 . رفتن و مرز رو گم کردم

 دستش را داخل جیب کاپشن کرد و فقط یک کلام گفت امیرحسین

 !منتظر تماست هستم... به سلامت-

 هارا گفته ام ناگفته

 دنمیپر از شن حالا

 حرف تازه تر بزن هی

 دنمیبه د يایب یخواست

*** 

بودم و ضربه آنقدر کارى بود که که تازه بعد از چند دقیقه جدا شدن از امیرحسین و دیررسایى، به خود آمدم  گیج

که آیا زنگ مى ...هنوز نمى دانستم قرار است چه کنم. چه شد که کار بیخ پیدا کرد و به آنجا رسید... که اى واى

مى شینم تا  "مرد"شایدم مطمئن از تماس  ته،دست گذاش يیا که همانطور دست رو میزنم و به حرف مى آ

 . زنگ بزند و از زبانم بکشد آنچه را که دل تنگش مى خواهد
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نمى دانستم چه کسى پشت . انداختم و وارد خانه که شدم صداى نیلى را شنیدم که تلفنى صحبت مى کرد کلید

و علاقه اى به دانستن نداشتم پس تلفن بود که نیلى آنقدر جدى و با احتیاط کلمات را مى چید، مهم هم نبود 

 . خودم را درز گرفتم و از پله ها بالا رفتم

... پیرهن تنم با وجود سرماى هوا نمناك بود از عرق. را با خستگى از تن کندم و روى تخت افتادم میها لباس

از خشک مى تمام مدت در کافى شاپ تنم از دلهره و موقعیت عجیبى که در آن قرار داشتم، عرق مى کرد و ب

 . چند روزه برگشته باشم نوردىانگار که از کوه ...شد و بدتر از آن احساس وحشتناك خستگى که داشتم

داد و نیما بالاى سرم  یرا آزار م میرا بستم و وقتى باز کردم که از لاى در نیمه باز اتاق نور چشم ها میها چشم

 . در تاریکى نشسته بود

 !نانا، از کى خوابیدى؟-

یجى به صورتش که در نیمه تاریک و روشن اتاق قرار داشت نگاه کردم و مبهم و با صداى گرفته اى گ با

 پرسیدم

 ! ساعت چنده؟-

 !یازده-

 خستگى دست کشیدم به موها و پیشانیم با

 مى ذاشتى بخوابم خوب! چرا بیدارم کردى پس؟... نیما-

 شکمم و پیرهنم را لمس کرد يگذاشت رو دست

 نمى اومدم که همینجور تا صبح ناله مى کردى! عرق؟اینجورى خیس -

 . رفت روى پیرهنم که نم کشیده بود از عرق و بعد زیر موهاى پشت گردنم که خیس بود و سرد دستم

 خیز شدم نیم

 !ناله مى کردم؟-

 میبرق مى زد در تاریکى و دست کشید روى بازو شیها چشم

 !چى شده؟-

 !چى مى خواستى بشه؟. خونه خوابم برد, اومدم... مریمبیرون بودن با . هیچى، خوابم برد-

 !با مریم؟-
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و من بیشتر و  میلب تخت و پیشانیم را با خستگى به شانه اش تکیه دادم که دست انداخت دور شانه ها نشستم

 بیشتر فرو رفتم در آغوشش و با بى حالى نالیدم

 !مریم، دوستم دیگه-

گوشیش هم ... کرده بودى، زنگ زد که چند وقته از ناهید خبر ندارماتفاقا چند روز پیش که گوشیت رو گم -

 !یادم رفت بهت بگم... اومدى و اعصابت به هم ریخته بود و گوشیت رو هم که گم کرده بودى. خاموشه

که سرم در سینه نیما بود، ناخودآگاه و تحت تاثیر فشار آن روز و دروغى که اکنون برملا شده بود،  همانطور

 . برم لبریز شد و شروع کردم با نفس تنگى و سینه پر بغض به گریه کردنکاسه ص

 بیشتر فشارم داد و چانه اش را روى موهام حس کردم نیما

 !کجا مى رى که مى گى با مریمى و خود مریم خبر نداره؟...چى شده ناهید-

 !جوابى نداشتم...ندادم جواب

 نیما نگران تر شد زمزمه

داشتى ناله مى کردى و اینطورى عرق !...به من بگو، چه خبره که به من نمى گى؟. نگرانم مى کنى... ناهید-

تو همیشه با من حرف مى زدى، نامحرم ... گریه نکن، حرف بزن و خودت رو راحت کن...ششش... کرده بودى

 !شدم عزیزم؟

 !با امیرحسین-

 !کى هست؟... امیرحسین-

نه بند را آب ندادم، خواستم که ... بند را آب دادى ناهید... رسد که کدام امیرحسین به ذهنت هم نمى اصلا

 .دوستم... برادرم... مى گفتم و که بهتر از نیما بایدیبه کس... و راحت شوم میبگو

 !برادر ارسلان-

ه با گفتن، انگار ک. نمى گفت و من هم در سکوت سرم را به سینه اش فشار مى دادم اما اشک نمى ریختم هیچ

 . حالا دیگر راز مگو نبود که در سینه ام حبس شود و غمباد بگیرم... خلاص شده بودم و رها

 با تردید و آرام پرسید نیما

 !حالا چه کار داشت که خواست تو رو ببینه؟-

ورم نمى خودم هم با... که چه خبر است اما انگار نمى خواهى باور کنى ىیفهمیده ا... ناباور است نى نى تیصدا

 ...شود
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آدم ... خواهرت دیوانه ست که بین سه میلیارد مذکر روى کره زمین، دعوت همان یکى را لبیک گفته... دانى مى

 .قحطى نبوده اما انگار آخرین مرد روى زمین بوده است

 از قبل قضیه نیلى و ارسلان...خیلى وقته نیما-

خودت ...وقتى توضیح بیشتر نمى دهم یعنى نمى توانم بفهم ... خیلى وقت است، یعنى چه میوقتى مى گو بفهم

 .مثل همیشه کارم را راحت کن... بخوان تا ته قضیه را

. از من جدا شد و بعد از بستن در و روشن کردن چراغ، به سمت تخت برگشت. عمیقى که کشید را شنیدم نفس

بلند کردم و به نیما با موهاى باز و آشفته روى شانه، عینک طبى روى , گرفته بودم میسرم را که در دست ها

 . سر و چشم هاى خسته و ناباور، نگاه کردم

 !باهاش دوستى ؟...چى مى گى دختر...ناهید-

کردم به گفتن و یک نفس از اول تا همان لحظه را کالبد شکافى کردم و بعد زل زدم در چشم هاى  شروع

 . ه نگران و عصبى نگاهم مى کردبرادرى ک

 !یه چیزى رو بهم بگو ناهید، تو مى خواستى برى خونه مرتیکه؟-

 حوصله و با چشم هایى که مى سوخت گفتم بى

 !گفتم که نرفتم-

را کنترل مى کرد که بالا نرود، با لحن عصبى و چشم هایى از آن بدتر، از بین دندان  شیحالى که صدا در

 غرید شیها

 !مى گم جنابعالى حاضر شده بودى و داشتى از اون در مى رفتى بیرون، غیر از اینه؟... رفتم رو بى خیالنرفتم ن-

 .دست در پشت سرش را نشان داد و با شرمندگى نگاهش کردم با

 تکان دادم که ادامه داد سر

 !خدا زد پس سرت که نرفتى یا عقل اومد تو کله ات؟-

 زمزمه کردم  آهسته

 !هیچ کدوم-

 !پس چى؟-

 ترین و بدترین کلمات ممکن، آنهم در حضور برادرم، به زبانم آمد صادقانه

 !فکر کردم با این کارم از دستش مى دم...حس کردم یه وقت-
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با همان چشم هاى خسته از کار، طورى نگاهم مى کرد که حس سوسک حمام بودن به من دست مى داد  نیما

 . یا شاید موجودى عجیب

 ! عاشق مرتیکه زن دار شدى ناهید؟ از دستش بدى،-

 سر تکان داد و آهسته گفتم "نه"را روى پیشانى داغم گذاشتم و با چشم هاى بسته به علامت  دستم

 !دیگه نداره که... زن داشت -

 بى توجه ادامه داد  نیما

 !چرا نگران بودى که از دستش بدى؟...پس چى-

 .مه تلویزیونى مسخره اى را اجرا مى کنداز دست دادن را گفت که انگار دارد برنا طورى

 کردم زمزمه

 !شانس خوبیه... چون فکر مى کردم موقعیت مناسبیه-

 شیاز موقعیت خوب بودن و بیرون زدن از آن خانه تا فهمیدن امیرحسین و حرف ها. چه بود و نبود را گفتم هر

 .که باعث گریه و آشفتگى چند دقیقه پیش من بود

*** 

 !دهشماره اش رو ب-

 ! براى چى مى خواى؟-

 غره رفت چشم

 مى خوام جوابى که تو مى خواى بدى رو خودم بدم-

 خشک شده بود و همانطور زل زده بودم به صورتش که یکدفعه داد زد دهانم

 !گفتم بده شماره لامصبش رو-

 .و شماره را براش فرستادم یخوردم و بدون یک کلمه کمتر و بیشتر دست بردم به گوش تکان

 فرستادم به گوشیت-

 تر شد و در حال بیرون رفتن از در اتاق، همانطور دستگیره به دست برگشت طرفم  آرام

این یارو همسن و سال من ! با آتش بازى نکن خواهرِ من... ناهید من پسرم و جنس خودم رو مى شناسم-

 !نیست که سرش کلاه بره، در ضمن بدجورى هم سرد و گرم چشیده ست

 اول زدمآخر را  حرف
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 !من ازش خوشم اومده-

راست ترین حرفى بود که آن لحظه به خاطرم . آن مى دیدم يحوصله خجالت کشیدن داشتم و نه دلیلى برا نه

گرفته تا موقعیت اجتماعى  شیمن از خود وجودى امیرحسین صفایى، از قیافه و قد و بالا. مى رسید را بروز دادم

  .و مالى و چه و چه او خوشم مى آمد

 به آن تکیه داد و حرف من را تکرار کرد, با چهره درهمى در نیمه باز را دوباره بست نیما

 ! از چى این آدم خوشت میاد؟... جالبه... آد یازش خوشت م-

 . را از نیماى دست به سینه گرفتم و آرام به دیوار پشتم تکیه دادم نگاهم

 ! چه سوال سختى-

آد اما حالا که موقع جواب  یکجاش سخته، بِر و بِر تو چشماى من نگاه مى کنى و مى گى ازش خوشت م-

 !خوب بگو ما هم بدونیم!... دادن رسیده مى گى سخته؟

 . که بود بالاتر برود و بقیه بشنوند یاز آن شیعلاقه اى نداشتم صدا اصلا

 در اشاره کردم  به

 !مى خوام بفهمن و باز یه قشقرق دیگه راه بیوفتهن, مى شه پشت اون در داد نزنى-

 نشست و در حالى که روى تخت مى نشست، زمزمه وار گفت شیلحظه اى روى لب ها پوزخند

 ! فکر کردى داریم در مورد پسورد ایمیل حرف مى زنیم که مخفى بمونه؟! دلت خوشه ها-

 دستش را چند بار کوبید روى تخت کف

دیگه تو که ... زنه هم دکتر بود...این امیرحسین تازه زنش رو طلاق داده! نى خره؟ناهید مى خواى چه کار ک-

 ! حالا ادعا کرده مى خواد بیاد تو رو بگیره؟! بهتر از من مى دونى

نمى دانستم باید باور کنم یا به پاى بدبینى . مى خورد و من هم همانطور بى حالت نگاهش مى کردم حرص

 بگذارم

اصلا مى خواد ازدواج کنه، خوب بسم االله، چرا ...خواسته گولت بزنه بیچاره! که مى ندازمش مرتی◌ٓ من فردا ل-

 ! این جنگولک بازى هاى خونمون و خونتون و برو و بیا چیه؟! نیومد جلو؟

 . مى گفت و با کلمات خودش عصبانى تر مى شد و بیشتر مى جوشید خودش

 ! نیما، چرا شلوغش مى کنى؟-
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و باعث پشیمان شدن  دیخواستم هیچ درگیرى، چه لفظى یا چه فیزیکى بین آن ها پیش بیا بودم و نمى ترسیده

 . شود "مرد"

 !نیما جون من، چرا اینجورى شلوغ بازى در میارى آخه؟-

 را برد پشت سر برد و نفس عمیقش را به شدت بیرون داد شیکرد و موها دست

و که از گل پاك ترى و ترگل و ورگل، حاضرى زن کسى ت... ناهید، فرضا که بخواد باهات ازدواج هم بکنه-

 !بشى که ان سال ازش کوچکترى و تازه زن داشته و یه پسر هم داره؟

*** 

من ماندم و نقشى که از من و امیرحسین در چشم برادرم ... رفت و من ماندم با دنیایى فکر با ربط و بى ربط نیما

 ! شکل گرفته بود، دختر ترگل و ورگلِ معصوم و مرد جا افتاده کمین کرده براى آن معصومیت

ه دیوار و در سکوت و تاریکى تکیه داده بودم ب... همه چیز را مى پوشاند، گاهى حتى خودت و افکارت را تاریکى

بستگى دارد معصومیت را ! یعنى حالا دیگر نیستم؟... مطلق اتاق به دخترِ معصومى که بودم فکر مى کردم و 

 ! یا روحى و متافیزیکى دیجسمانى د

نیما گفته بود امیرحسین بدجورى سرد و گرم چشیده است و شبیه یکى هم سن ... مى گفت دوستم دارد  آرمین

که با وجود سن کم و بیست و سه  میاو از آرمین بگو يدوست داشتم همان لحظه برا... ل خودش نیستو سا

بى شرف بودن که سن و سال  ،برادرِ من میبگو...چهار ساله بودن، خوب خواهرش را دواند و از نفس انداخت

 !نمى شناسد

یش دستى کرده باشم و یک قدم از نیما از خواب پریدم و قبل از هر کارى پیامى به امیرحسین دادم تا پ صبح

 جلوتر باشم 

 !سلام، اگر بیدارید باید باهاتون صحبت کنم-

همان . ام را نگاه کردم که یک ربع به هفت را نشان مى داد یساعت گوش. دقیقه گذشت و خبرى نشد چند

 .هفت صبح مى رسید، پس حتما آن ساعت بیدار است "مرد"وقت ها که آزمایشگاه بودم، 

 . کش و قوس فکر بودم که گوشى روى سینه ام لرزید در

 خیر باشه این وقت صبح! صبح به خیر، جانم؟-

 !خیر و شر بودنش را نمى دانم...جانم

 !وقت دارید که باهاتون صحبت کنم؟-
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 !زنگ بزنم؟... وقت دارم شهیمن براى تو هم-

, چرا با وجود فهمیدن ریگ در کفش بودن..."مرد"چرا آنقدر لى لى به لالاى من مى گذارى ... مالش رفت دلم

 !شوقت به من هم سرایت کرده لعنتى... باز هم مشتاقى

 شیزنگ زدم و تعجب کردم از گرفتگى و خواب آلودگى صدا خودم

 اصلا بعدا زنگ ....مى تونم دوباره... خواب بودید...ببخشید-

 حرفم را برید و من چقدر از این عادت قطع کردن صحبت بدم مى آمد دىج

 تازه از خواب بیدار شدم...دخترِ خوب، گفتم که مى تونم حرف بزنم-

باعث حس نزدیکى , تصور آنکه هیچ وقت با امیرحسینِ خواب آلود، جایى از بین لحاف و تشک حرف نزده ام با

 . صورتم مور مور شد يو باز مثل هر وقت دیگرشد و لرز برم داشت از خوشى  "مرد"به 

 خنده آرامى کرد و با کلمات شوکه ام کرد, دینزدن من را که د حرف

 !کسى رو که براش اشتیاق دارم، مى دیدم, بدم نمى اومد اگر این همه تنها نبودم و وقتى چشم باز مى کردم-

ناهید، خودت را بزن به !... نوز از سرش نپریده؟دیوانه شده یا خواب ه!... مى گفتم با آن اشاره مستقیم؟ چه

اول به آن قلب خیره سر بگو انقدر ... را کنترل کن دختر تیصدا... همان کوچه سرسبز و پر گل و بوته على چپ

 محکم نزند تا من هم دستورى به تارهاى صوتى لعنتى ام بدهم

 ! مگه پسرتون پیش شما نیست؟-

 و زمزمه وار گفت  ملایم

راستش دیگه حوصله ندارم احساسم رو ... کردنم گذشته يمن خیلى ساله که از خوددارى و پنهان کار ناهید-

 پشت کلمات مخفى کنم

 گوش مى دادم که ادامه داد شیرا و بسته بودم و در کنار واقعیت کلمات، به تُن صدا میها چشم

 بودى و شاید وقتى پیغام دادى، اولین چیزى که دلم خواست، این بود که نزدیک تر-

فقط چند کلمه ... بگو.. داشتم کلمات ممنوعه را مى بلعیدم که تمام کرد و خمارى به تنم ماند... کرد تمام

اما نگفت و بى ربط و پیگیر سوال قبلى من، در حالى که نفس عمیقى مى کشید که در گوشم مى ... بیشتر

 نشست و مور مور مى کرد همه جانم را، گفت

 !نمى رسم بهش...البته بهتره چون من که از صبح خروس خون تا بوق سگ بیرونم... مادرشه میلاد من پیش-

*** 
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 . دقیقه بعد، در حالى تماس را قطع کردم که تمام فکرم را نیما و دروغى که گفته بود، مشغول کرده بود چند

نیما نداشته باشد و از من  گفته بود که بارها با نیما تماس داشته و شماره تلفنش چیزى نیست که امیرحسین

 . بگیرد

مى گفت و من به آدم هاى دور و برم فکر مى کردم که انگار همه آن ها در حال اجراى گوشه اى از  راست

 . دلخور از رفتار نیما که باعث سنگ رو یخ شدن من شده بود، شماره اش را گرفتم. نقش در تئاتر بودند

 را با صداى خواب آلود جواب داد  گوشى

 !مگه هنوز نرفتى شرکت؟-

 !نه، دوازده قرار دارم با جعفرى، خروس شدى اولى صبحى؟-

با نیماى مچاله شده زیر لحاف , در را که باز کردم. در را آرام باز کردم و به سمت اتاق نیما رفتم, کردم قطع

سرك کشید و با  صداى تقه در که آمد، با صورت چپ و چوله و چشم هاى پف کرده از زیر پتو. مواجه شدم

 صداى گرفته از خواب گفت

 !چه خبره دختر این وقت صبحى، سوال علمى دارى؟-

 جا باز کرد و من فرو رفتم زیر لحاف و دلخور گفتم میروى تخت که برا نشستم

 !نیما، همه بازى مى کنن، تو هم آره؟-

 یره اش شده بودم، گفتهنوز گیج بود و به من که دستم را ستون سرم کرده و موشکافانه خ شیچشمها

 ! و تو این خونه یه ماجرایى نباشه یباز چى شده، خدا رو شکر نمى شه یه روز پاش-

 ! پیاده شو با هم بریم، چه خبره دور برداشتى؟-

 کرد  اخم

 !مثل آدم بگو چه خبر شده؟! باز شدى نیلى؟...درست صحبت کن-

 دمیحرص جلوتر رفتم و در صورتش غر با

 !تو شماره امیرحسین رو داشتى یا نه؟-

 نیم خیز شد یکورى

 ! منظورت چیه؟-

 را کوبیدم روى لحاف میروى تشک و دستها نشستم
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باید از من جلوى این  یحتما همگ!...تو شماره اش رو داشتى، پس چرا گفتى ندارى؟! منظورم همونیه که گفتم-

دست به یکى کردن و فرستادنم سرِ قضیه نیلى، این هم از  اون از! آدم یه احمق بسازید تا خیالتون راحت بشه؟

 !رفته؟الان که برگشته مى گه نیما که شماره من رو داره، چرا از تو گ

 طلبکار و اخمو گفت... نه انگار که دارم سوال مىپرسم و عصبانى شده ام انگار

 ! مگه من نگفتم باهاش تماس نگیر، این چه کارى بود کردى؟-

 را پایین نگه دارم اما سخت بود میصدا مى کردم سعى

 !چرا گفتى شماره اش رو ندارى؟...نیما جواب من رو بده-

که بهش زنگ نزنى تا خودم فکر ...چون مى خواستم از عصبانى بودنم مطمئن بشى و به حرفم گوش کنى-

ه و جکِ و پوك برداشتى زنگ زدى به مرتیک! لامصبم رو جمع کنم و باهاش حرف بزنم اما تو چکار کردى؟

 !حرفهامون رو گفتى

 را جمع  شیرا با تحقیر ریز کرد و لبها شیها چشم

 چى بهت بگم ! خیلى...ناهید خیلى بچه اى-

حتى تحقیر کردن نیما هم پشتیبانى . داشت ينیما لوس مى شدم و حتى سرزنش کرن هم حال و هواى دیگر با

 زیر گریه بغضم ترکید و زدم شیبا حرف ها. بود و آرامش خاطر

*** 

رگ و ریشه مامان در وجودش ظاهر مى شد و زمین و زمان را به هم , لحظه عصبانى مى شد! بود دیگر نیما

مى ریخت و گاهى هم مثل خودم هر چیزى دم دهانش مى آمد مى گفت و هیچ بعید نبود که به آنى از آن اوج 

خواهر حرف بزند و  يبا تو حرفشت بگیرد و بى بیوفتد و با ملایم ترین و خواستنى ترین شیرینى ها در آغو

 .آرام کنه روح و روانت را

لب دوخته تنها بغلم کرده بود و آرام آرام مثل بچه اى که خواب آشفته ... همان لحظه که لام تا کام نگفت مثل

 .باشد دهیاى د

من نمى دونم ... مى خورتماز دیشب که قضیه رو فهمیدم داره مثل خوره !... نانا، من از دیشب فکرم مشغوله-

ناهید امیرحسین دوست دورادور ... باید چه کار کنم اما مى دونم که باید یه کارى بکنم و دست روى دست نذارم

 تره اما خیلى رفیقه زرگو مرام و معرفتى خوبى براى منه، هر چند که بیشتر از ده سال ب

 طور آشفته و با چشم هایى که دو دو مى زد، زل زد به منهمان. را از پیشانى کنار زد میرا بلند کرد و موها سرم
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رفیق بودن امیرحسین هیچ ربطى به با شرف بودنش . اما به جون تو که مى خوام دنیا نباشه،نگرانتم ناهید-

هر کى ... آخه تو ببین چى شما دو تا بهم مى خوره! به واالله موندم چطورى مى خواد با تو ازدواج کنه... نداره

 !باشه شک مى کنه خوب جاى من

 و گفتم میکشیدم زیر چشم ها دست

نگرانیت چه ربطى داره به اینکه دروغ بگى که در مورد شماره ! این ها دلیل نمى شه من رو سر کار بذارى نیما-

 !اش؟

 را کلافه تکان داد و نچى کرد سرش

 ! کنى ها من اون لحظه یه کارى کردم و شکرى خوردم، ول نمى... بابا بى خیال دیگه-

 بودم و همانطور بداخلاق و کسل، زیرچشمى نگاهش کردم که گفت دلخور

 !بذار من مردونه باهاش حرف بزنم بعد هر تصمیمى بگیر، باشه عزیز؟! مى خواى چکار کنى؟-

 ندادم و سردرگم و مات مانده به گوشه بالشت خیره شدم که دست گذاشت زیر چانه ام  جواب

حیف نیست تو که . بابا خواهر من، این همه پسر همسن و سال خودت! نانا، چرا پیله کردى به امیرحسین؟-

 ! دختر خونه اى و ازدواج نکردى، حالا با یه کسى که تازه جدا شده و بچه هم داره ازدواج کنى؟

 . نیما و زمین و زمانآنقدر که حس تهوع پیدا کردم از خودم، ...جواب ندادم و باز گف و گفت و گفت باز

عزیز من، . جون نیما بیشتر فکر کن... ناهید موقعیت هاى خوب، آدم هاى مناسب و خوب براى تو کم نیست-

 !این حرف نزدن رو پاى چى بذارم ؟... من نگرانتم! چى بگم دیگه؟... خواهرم

ام فشار آورد و سر زبانم  را بلند کردم و انگار که در یک لحظه وزن تمام آن گنجینه محبوس در سینه سرم

 سنگینى کرد

 !نه از من و نه از زندگیم.. پاى این بذار که هیچى نمى دونى-

 ماند میمات چشم ها شیفشار ناخودآگاهى به چانه ام آورد و چشم ها دستش

 !چى مى گى؟...منظورت چیه-

 . ین بقچه سر به مهر سر ریز شده راجمع کن ا... جمع کن این بساط آه و ناله را!... ناهید به خودت بیا... ناهید

 !دلت از این تلنبار ها ندارى؟ يمگه تو تو... بدبختى هاى زندگى رو مى گم که-

 چرا حس مى کنم دارى مخفى مى کنى ناهید! چیزى هست که باید به من بگى؟-

 شدم و رو فرشى هاى گرمم را پوشیدم و در حال بیرون رفتن گفتم بلند
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 !از امیرحسین؟چى رو مخفى کنم غیر-

 روى دستگیره بود که گفت دستم

نمى خوام فکر کنه بى کس و کارى و حواسمون بهت . من امروز مى رم سراغش ببینم حرف حسابش چیه-

 !نیست که بتونه هر غلطى بکنه

 . سمتش و سینه ام شد حوضچه خوشى که قلبم مثل ماهى سرخوش در آن بالا و پایین مى پرید برگشتم

 !بیا پایین تا صبحانه آماده کنم... تى نى نىمرسى که هس-

 مهربانى کرد و چشمک زد خنده

 !مخلصیم به مولا-

 .با لحن داش مشدى نیما و از پله ها سرازیر شدم به سمت آشپزخانه خندیدم

*** 

 . با تردید رفت و آخر شب برگشت اما به ظاهر راضى شده و کمتر نگران...رفت نیما

 ! بگیم رو نمى دونمچه جورى باید به بقیه -

خودش که مى گفت تازه از نسرین جدا شده و اگر چند وقت دیگه علنى بشه . حالا تا اون موقع که بگیم-

 !بهتره

 را بالا داد شیبا دقت نگاهم کرد و ابروها نیما

 !خودش که چیز دیگه اى مى گفت-

 نگاه من ادامه داد با

 مى گفت باید با تو حرف بزنه چون ترجیح مى ده زودتر تکلیف قضیه روشن بشه-

حالا هر . فهمیدن نیما کارم راحت شده بود و مسئله زنگ زدن من یا امیرحسین بعد از آن روز کذایى، حل شد با

 . دو مى دانستیم و نگفته، بر سر ماجرا اتفاق نظر داشتیم

 نداشتم به نیما بدهم و ساکت ماندم که ادامه داد  جوابى

مى خواى چکار ... دیر و زودش به خودتون ربط داره اما ناهید گفتن ماجرا به مامان اینا سوخت و سوز نداره-

 !کنى؟

گاز مى گرفتم و به بدبختى و مصیبتى که براى گفتن، جلوى راهم بود فکر مى  میرا بین دندان ها انگشتم

 .کردم
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 بیچارگى گفتم با

 ! حتما اون هم از اونور همین مشکلات رو داره دیگه، نه؟... تو بگو! نمى دونم نى نى -

مى گفت نسرین انتخاب مامانش بوده و حالا هم با این طلاق و طلاق کشى، زبون خانواده اش کوتاه شده اما -

 !نمى دونم چه جورى راضى مى شن که دوباره با خانواده ما وصلت کنن

 . چه در فکرش مى گذرد "مرد"هم نمى دانستم و معلوم نبود که  من

باز بچه اى که این بار از بطن من بیرون پریده بود و در دست . شب باز خواب هاى آشفته و بى ربط دیدم آن

با چشم هاى معصوم و مظلوم نگاهم مى کرد و امیرحسین اما همانطور با دست هاى ...هاى امیرحسین مى نالید

 . ود و لزج از بیرون کشیدن نوزاد از رحم من، ایستاده بود و با مهربانى بى ربطى خیره ام شده بودخون آل

 کشیدم و خواستم بچه را به شکمم برگرداندم که عقب تر رفت و زمزمه کرد جیغ

 مال من هم هست اما ببین... بگذر ازش عزیزم. بانو، بذار بره دنبال سرنوشتش-

 ایى پشت سرش پرتاب کرد و به سمتم آمدرا با بى رحمى به ج بچه

 !بذار آرامش بگیره...اینجورى براش بهتره. بانو، بچه من هم بود-

و پا مى زدم و در عذاب بودم که با حس خیسى در بدنم از خواب پریدم و خودم را خیس از عرق و دلهره  دست

 . لا با تقلاهاى من، پایین تخت افتاده بودملحفه اى که به تنم چسبیده بود و پتویى که احتما. در رختخواب دیدم

خواب لعنتى و بى مفهومى که احتمالا در اثر فکر کردن مداوم و چرخ خوردن ذهنم حول ماجراى امیرحسین  باز

 . بود

تردید مثل خوره به جانم افتاده بود که چه مى . میروز امیرحسین خواست که جایى بنشینیم و صحبت کن همان

و فقط گوشه اى از مگو هاى سینه ام را کف  میال هر کلمه اى که مى گفت، باید کلمه اى بگوشنوم و آیا در قب

 . دستم بگیرم یا نه

رو به روى هم نشستیم، چشم هاى امیرحسین مشتاق و تب دار روى صورتم مى چرخید و اولین کلمه اى  وقتى

 .آمد، به اشتیاق متقابل من دامن زد شیکه روى لب ها

 هر چند ناخودآگاه بود اما نیما اولین نفرى بود که رضایتش گرفته شد...دم اول برداشته شدخوب بانو، ق-

رامزه کنم و از خشکى هیجان زده دهانم کم کنم  میبى اختیارى زدم و دست بردم تا لیوان چاى رو به رو لبخند

کوتاه نگه مى داشت و همیشه با او دست داده بودم و همیشه هم دستم را . روى دستم نشست "مرد"که دست 

 . فشار مى داد اما لمس آنروز چیز دیگرى بود
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زده بودم به دست هاى مردانه و گرمى که هر لحظه بیشتر و بیشتر دستم را مى پوشاند، گرم مى کرد و  زل

 .انگار که در خود مى بلعید

ه احساس قابل لمسى داشت را بالا آوردم که ماندم در چشم هاى او که حالا دیگر نه مى خندید و ن میها چشم

دستم بالا آمد و آنچه در دنیا ماند، من بود و . و هر چه بود حس غیرقابل درکى از خیرگى و اشتیاق بود

همان لحظه و در دم تمام ...شد تمامدنیا . و نرمى و رطوبت لب هایى که به پشت دستم بوسه مى زد نیرحسیام

 .شد براى من تشنه محبت

*** 

عرق از تیره پشتم راه گرفته بود , سرد و گرم مى شد میدست ها. ود و میخ مى زد با نگاهشدر دستش ب دستم

دستم را مالش داد و من . یکسره چیزى در دلم فرو مى ریخت و پایین مى افتاد. و باقى تنم از گرما مى سوخت

 . جلوتر کشیدم تا دستم کشیده نشود

 زمزمه کرد, ه و مهربان نگاهم کردکه خیر یصندلى به سمتم خم شده بود در حال لبه

 !نمى خواى حرف هام و شرط هام رو بشنوى و شرایط خودت رو بگى؟... بانو، خانم-

. سوال هاى پشت هم مثل خوره به جان ذهن خسته ام افتاده بودند و دست بردار هم نبودند... سوال سوال سوال

!... ؟یبا منافع جلو آمده ام، باز هم آنطور سراپا شوق یدان یچرا با در نظر گرفتن آنکه م!...چرا نمى پرسى دختر؟

مگر از جنس !...شد، پس تو چرا هنوز مشتاقى؟ مىاگر من بودم، شوقم تبدیل به نفرت یا دست کم بى تفاوتى 

چرا تو که خواهرم را دیده اى که چه بلایى سر !... چرا من؟, "مرد"!... ؟یو پس بکش یآدمیزاد نیستى که برنج

من تربیت شده همان ... من خواهر همان زن هستم! ... نمى ترسى؟!... آورد، باز هم به من رو آوردى؟برادرت 

! مگر نگفتى حالا زود است براى رسمى کردن رابطه، پس چرا حالا عجله به خرج مى دهى؟ اصلا... خانواده ام

اصلا چه ... وابت سرد و بى هیجان شدهتخت خ... تنهایى به تو فشار آورده!... تنهایى، درست است؟... فهمیدم... 

ها بسترت را به آتش بکشم یا  شبفقط نقش همراه و از تنهایى در آورنده را بازى کنم و !... مى خواهى از من؟

 !عشق باشم و همسر یا معشوق و دامن زننده اشتیاق هاى مردانه ات؟!... که چه؟

 ا دستى که در دست او بود، آرام گفتمکشیدم که خشک شده بود و همانطور ب میروى لب ها زبان

اصلا خود شما ... من اصلا نمى دونم چطورى باید به خانواده ام بگم! قرا بود زمان بدیم تا رسمى شدن، نه؟-

 !چه جورى مى خواید مطرح کنید؟

 لبخند گوشه لبش برگشت طرح



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٢١٤ 

 !اگر موافق باشى سریع تر به قضیه سر و سامون بدیم. نظرم عوض شد, گفتم اما وقتى با نیما حرف زدم-

 !چرا، مگه نیما چى گفته؟-

 دستم را مالش مى داد و دل من مالش مى رفت و پر و خالى مى شدم از همه احساس هاى خوب دنیا پشت

که هم ...نیما چیزى نگفته اما هر چى بیشتر بگذره، یکى یکى باید براى همه آدم هاى اطرافمون توضیح بدیم-

 !درسته؟... مرگ یک بار و شیون هم همون طور. بره و هم زمان یانرژى م

 جواب من نشد و ادامه داد منتظر

 بعد منتظر تبعاتش مى شینیم...به بار مى گیم و خلاص-

 . دیرس ید، هر چند که بى شباهت به خودکشى به نظر نمهم حرفى بو آن

را تکان دادم و خسته از نشستن لبه صندلى، دستم را کشیدم و عقب رفتم اما امیرحسین نشسته لبه صندلى  سرم

را درهم فرو مى کرد، تک سرفه اى کرده و جدى تر و البته باز همان لبخند ثابت،  شیدر حالى که انگشت ها

 ادامه داد

هر چند که کوچک و جزیى نیستن و به احتمال زیاد به چشمت سخت و ...ن چند تا خواسته دارم ناهیدم-

 عجیب و شاید بى رحمانه هستن اما امیدوارم درك کنى که بتونیم سرشون به توافق برسیم

 که آنطور مقدمه چینى مى کند دیبودم چه مى خواهد بگو مانده

 که باید بگم من هم یه چیزایى هست... گوش مى دم-

 .براى خالى نبودن عریضه شرط و شروط جور کرده ام نگفتم

 روى چشم گذاشت دست

 چطورى شروع کنم... خوب اول اینکه. به دیده منت خانوم کوچولو-

از چه تابویى مى خواهى صحبت ... که خودت هم تردید دارى در گفتن ییچه مى خواهى بگو... دارى تردید

 !را بالا و پایین مى کنى؟ تیکنى که در سکوت فکرها

قبول دارم اما ... چیزى که مى خوام بگم نه عادلانه است، نه منصفانه و نه عقلانى... میلاد من رو دیدى ناهید-

 !چیزیه که تو ذهنمه پس مى خوام باهات در میون بذارم

اصلا چه مى خواست ...  دیکه مى خواست بگو ییربط جمله بى ربط اول را با عقلانى نبودن ماجرا نفهمیدم

 !که آنقدر دست دست مى کرد؟ دیبگو

 غمگینى زد و اشاره به جایى در سر من کرد لبخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٢١٥ 

فقط تنها چیزى که احتیاج دارم، ... الان مى گم و بعد هم جواب سوالات رو مى دم! انقدر فکر نکن عزیزم-

 همراهى و آرامش تو و درك متقابل از طرف تو مى تونه باشه

 م مى کرد با صغرى و کبرى چیدن و نگفتن اصل قضیهکلافه ا داشت

 !آخه باید بدونم قضیه چیه که نظر بدم!... مى شه به قول خودتون مرگ یک بار و شیون هم همون طور؟-

 را بالا برد و کف دستش را به سمت من گرفت شیابروها

 ودن بر نمى دارهاین زندگى سخت امروزى بى تحمل بودن و عجول ب! آروم باش خانومى، تحمل کن-

بانو ... "بانو"آخ که هیچ کدام آنچنان که باید به دلم نمى شینند الا همان ... لقب تازه ات مبارك ناهید... خانومى

انگار دست روى روحم مى  ىیکه مى گو "بانو "... بگو تا تحملم تا آسمان برود و بشوم خونسرد ترین آدم عالم

 "مرد"کشى 

 دن جرعه اى آب ادامه دادشدم که در حال نوشی ساکت

یا حداقل الان فکرم ... من یک پسر دارم و شاید خواسته غیر منطقى باشه، اما من بچه دیگه اى نمى خوام-

اینه خانوم، شاید در گذر زمان تغییر عقیده بدم اما من ، امیرحسین صفایى، در این تاریخ نمى خوام بچه دیگه 

 !اى جز میلاد داشته باشم

هر چند که براى منِ در آستانه بیست و دو سالگى آنقدر ! ود و همانطور که گفته بود غیرقابل دركکارى ب ضربه

 .غیرقابل درك بود که اهمیتش را نمى فهمیدم

نمى فهمیدم آرزو در گور ...فهمیدم از همان لحظه قول سترون ماندن و نه سترون بودن و نداشتن یعنى چه نمى

ستم همان هورمون هاى موذى که در آن روزها و دقایق وادارم مى کردند به نمى دان... بردن چه حالى دارد

کنند تا گردن بگذارم به کودکى را  ىداشتن و بدست آوردن، چند سال بعد خودخواهانه وادارم م, عشق ورزیدن

 . نمى دانستم و حدس هم نمى زدم...در بطن پرورش دادن

قط و فقط حسادت احمقانه اى ذهنم را چنگ مى زد که شاید آن لحظاتى که امیرحسین گفت و من شنیدم، ف در

 !مى خواهد فقط از نسرین بچه اى داشته باشد و از من نه

 سرپیچى کرد و على رغم خواست من باز شد  دهانم

 !فقط مى خواید از نسرین بچه داشته باشید؟-

 به نشانه نفهمیدن درهم شد شیابروها

 !من همچین حرفى زدم؟-
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 !گهییعنى بچه هاى مشترکى با من نمى خواید د... خوب نمى خواید بچه دیگه اى داشته باشید یا حداقل-

انگار که در مورد عادى ... بودم آنجا و با مرد در مورد بچه هاى مشترك صحبت مى کردم، انگار که نشسته

 .ترین مسائل روز دنیا بحث کنیم

فکر مى کردم مگر من لایق . وم با هر ثانیه خندیدن بیشتر اوکرد خندیدن و حس کردم عصبى تر مى ش شروع

نیستم که نمى خواهد از من بچه اى داشته باشد یا اصلا خودش مگر که بود که من را پایین تر مى دید و آن 

 !درخواست مسخره را داشت؟

میلاد کافیه که ! اى؟ متوجه...من نمى خوام دوباره یکى دیگه رو بدبخت کنم! ناهید این چیه حرفیه دختر جان-

 !بین زندگى من و مادرش گیر کرده، دیگه توان موقعیت مشابه دیگه اى رو ندارم

 ! مگه من و شما هم قراره جدا بشیم؟-

از همان اول کار حرف جدایى را  "مرد"...ناهید فرار کن از این مخمصه... ازدواج نکرده حرف جدایى شده هنوز

 پیش کشیده

مگه و من و نسرین از ... من از هیچ کس دیگه اى بچه نمى خوام! متوجه شدى گل دختر منظور من رو اشتباه-

... پس وقتى مى گم بچه دیگه اى نمى خوام، کلا مى گم... نه! اولش مى دونستیم کارمون به اینجا مى کشه؟

 مسئله رو شخصى نکن، اما

 به چانه اش کشید و زیر چشمى نگاهم کرد دستى

 !در این صورت راهمون از هم جداست... مى کنم اگر شرط من رو نپذیرى اما من کاملا درکت-

باج مى گیرد و دندان طرف را , انگار سرِ میز مذاکرات هسته اى نشسته... اولتیماتوم مى دهد... ناهید احمق بفرما

زندگیم دیدم  من چه خیرى از!... د؟یاصلا مگه بد مى گو... فهمیده پا پس نمى کشم! ... نشمارد؟... شمارد یم

که از حالا موقعیتى که در آن هستم را به خاطرش بر  دیآاصلا بچه به چه کارم مى !... که بچه ام بخواهد ببیند؟

مگر حالا !... خواستگار ها صف کشیده اند یا شاهزاده سوار بر اسب سفید انتظارم را مى کشد؟!... هم بریزم؟

 !شششش، ساکت شو... خریت نکن ناهید!.... م؟یهاوضع بهترى از زن هاى مطلقه دارم با نادانى 

 ! من الان هم علاقه اى به بچه ندارم اما نمىدونم نظرم در آینده هم همین باشه یا نه-

 جلوتر آمد و باز دستم را گرفت,خندید

 !لحظه رو دریاب بانو... آینده رو بسپار به همون آینده و گذر زمان-

 همانطور که دستم را لمس مى کرد، با آرامش شروع کردم. خودى نشان مى دادم باید
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 من هم چند تا شرط دارم-

تمرکز از دست داده و لرز به . نشست پشت دستم و زیر چشمى و تا حدى موذیانه نگاهم کرد شیلب ها دوباره

 تر بود، ادامه دادم جان نشسته با صدایى که کنترل لرزش آن حالا از جا به جا کردن کوه هم سخت

 !حتى اندازه چند ثانیه میلاد شما رو تو خونه ام ببینم... حالا که قراره بچه دار نشیم، من نمى خوام هیچ وقت-

 جرکت ماند و با تعجب نگاهم کرد یب میدر دست ها دستش

 . ر نسرین را ندارمقراره نیست پاى بچه هایى از رگ و ریشه من به آن خانه باز بشود، من هم چشم دیدم پس اگر

گفتى به ! چه گفتى؟... را باز کن و تیآن گره بین ابروها... دستم را نوازش کن!... چرا بهت زده؟!... ساکتى؟ چرا

 !"مرد"بخند ... پس دم غنیمت است!... آینده فکر نکنم و لحظه ها را دریابم؟

سر که بلند کرد، اثرى از گره . شد میها فشرد و مشغول بازى آرامى با انگشت شیدستم را بین دست ها دوباره

 . نبود و لبخند معروف برگشته بود شیبین ابروها

 !شرط مى ذارم و تو مقابله به مثل مى کنى دختر خانم؟-

 دست روى پلک چشمش گذاشت دوباره

 !امر دیگه اى؟...چشم-

در چشم ...خندیدم!... ام؟ کردم که چرا لوندى و دلبرانگى هاى آن روزهاى بیمارستان را فراموش کرده فکر

 . خندیدم که خیره به صورتم، فشار نه چندان محکمى به دستم داد که غرق شدم در لذت و هیجان دوباره شیها

 ! خوب براى امروز کافیه، نظرت چیه؟-

 خیلى از واکنش اونا وحشت دارم...چه طور بگم! چه جورى باید به خانواده ام بگم؟-

!... از کجا آمد این واژه مالکیت؟!... ؟"مرد من"...مرد من هر لحظه قالب عوض مى کرد... شد و همراه جدى

بانویش  دیمى گو شیگرماى دست ها و شوق لب ها... شیاز گرماى دست ها!... صیغه نخوانده مردت شده؟

که حالا بخواهد زندگى من  ودهبچه کجاى زندگى من ب... آخ که چه حالى خوشى دارم... هستم و مرد من شده

... باید در حال زندگى کنم و لذت ببرم...بى خیال آینده...بى خیال دنیا!... را بگیرد و نابود کند؟ یخوش نیرا و ا

دستم را محکم تر بگیر تا باور کنم لحظات رهایى ... امیرحسین صفایى!... را قرقره مى کنم؟ شینیامده حرف ها

 .و خوشبختى را

 اون هم که. مى مونه مادرت...لهنیما که ح-
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او هم مى دانست که در خانواده پورحاجى فقط یک نام خانوادگى از پدر براى ما مانده و عملا ... پدرت نگفت

اسم نیلى را هم نیاورد چون مى دانستم چشم دیدنش را . موجودى به حساب نیامده است آن باباى فلک زده من

برگه خلاصى مى دید که با گرفتن  شبیهدست خوردن از رضا، امیرحسین را نداره، هر چند که نیلى قبل از رو 

 . رضایت طلاق از امیرارسلان، جان دوباره اش بخشیده بود

 .با یادآورى امیرحسین فهمیدم که خود من هم منظورم از خانواده، همان مامان بوده تازه

 را پایین انداختم و با بیچارگى زمزمه کردم سرم

 !از حالا طوفان رو حس مى کنم...امانهمشکل همون م-

تا . هاى گرم چند لحظه پیش که در انگشت هاى من فرو رفته بودند، حالا زیر چانه ام جا خشک کرد انگشت

عضو دیگرى را نشانه رفتنتد و با در دست  شی، انگشت ها"مرد"عادت کردند به گرماى دست  میانگشت ها

 . بدنم کشیده شدندگرفتن چانه ام، مور مور شدم و عضلات 

 !سرت رو پایین ننداز خانوم-

 . به اطاعت از بدن و واکنش سیستم مغزى ام، بسته شد و سر تا به پا گوش شدم میکرد و من چشم ها زمزمه

 !هنوز ذهنت به بودن من عادت نکرده، نه؟... بیرون خونه هم که. نیما پشتته و تو خونه تنها نیستى-

ذهن آدمیزاد به آدم هاى پنجاه ساله زندگى اش عادت !... د که ذهنم عادت کند؟چقدر از بودنت مى گذر مگر

بیشتر نگاهم ... آرامش بدهى... مى خواهى من را عادت بدهى به خودت!... مشتاق, نه... چه پر توقع... نمى کند

 .هستندکه قابل تکیه  تیاز شانه ها... از حمایت بگو... کن، بیشتر بگو

 نگاهم را دزدیدم. سوخت یم میمخملى شده ام و گونه ها مى کردم که باز حس

 یعنى طول مى کشه تا آدم عادت کنه... خوب نمى شه! مگه چقدر از بودن شما مى گذره؟-

باشم، فرو رفته در خود و غرق یاد آنروز و  يامیرحسین سر خیابان پیاده ام کرد و من انگار که ناهید دیگر باز

 .مزه مزه کردن هر دقیقه و ثانیه اش به سمت خانه رفتم

*** 

دیوانه کننده تر از هر زمانى به . خواب به چشمم نیامد و شاهد جنگ و جدال خونین دو ور ذهنم بودم آنشب

 . تیجه مى گرفتمفکر مى کردم و جالب تر آنکه، کمتر و کمتر ن میدرست و نادرست کارها
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. زیر پتو بیرون آمدم و چراغ خواب دیوارى کنار تخت را روشن کردم که اتاق از آن تاریکى مخوف بیرون آمد از

.... امیرحسین جان... پاك کردم... لپ تاپ و بعد و صفحه نوت پد را باز کردم و شروع کردم که، امیرحسین عزیز

 . پاك کردم

و آخر نوشتم مرد، چون ذهنم خالى بود اما به محض نوشته شدن کلمه مرد بر باره نوشتم و پاك کردم  چندین

روى صفحه، در کمال ناباورى آنچنان به دلم نشست که چند لحظه خیره شدم به آن واژه سه حرفى با دنیایى از 

 . مفاهیم پنهان در پشت خود

روى صفحه کلید  میدست ها. کردند را به طور عصبى تکان مى دادم و کلمات به سرعت از ذهنم فرار مى میپا

 . مانده بود اما نمى دانستم چطور بین کلمات و آنچه در ذهنم بود، رابطه برقرار کنم

اثر توماس هاردى افتادم و فکر  "تس"به طرز احمقانه اى یاد کتاب ...مى گفتم و از کجا شروع مى کردم چه

ت، نامه دختر زیر در اتاق، ناخوانده نمى ماند و کردم شاید اگر آن روزها هم اینترنت و ایمیل وجود داش

 . شاهکارى ادبى شکل نمى گرفت

و نه نامه اى که مى نوشتم قرار بود ناخوانده و سر به مهر  "آنجل کلر"نه امیرحسین , بودم "تس"نه من  حالا

 . ردخور هم نداشتایمیل من مستقیم به آدرسى که همان روز از او گرفته بودم مى رفت و . زیر پادرى بماند

آدم هاى رمان نوجوانى من نبودیم اما زمانه انگار ایستاده بود و ما در همان سال هاى هزار و هشتصد اروپا  ما

که بیش از سیصد سال  ییهمان ها...هنوز با همان تابو ها دست و پنجه نرم مى کردیم ... زندگى مى کردیم

 . دمن اختلاف زمانى بوپیش بودند و منِ نوعى قربانى روحى و روانى آ

از خود نوزده ... کردم به نوشتن و از خود نوزده ساله ام گفتم با روح و جسمى پاك و دخترانه و آسیب پذیر شروع

ساله ام که سال دوم دانشگاه، عاشق و شیفته پسرى شد که تازه آن روزها دوره کارشناسى ارشد را شروع کرده 

و عاشقى که بین ما شکل گرفت یا دست کم تصور من از آن رابطه  از پسرى به نام آرمین و عشق. بود

 ! مضحک چند ماهه بود

بى ... از رفت و آمد هاى مکرر و اولین بوسه... اعتمادم به پسر گفتم که چطور بدون خدشه و تمام و کمال بود از

حس آن بوسه گفتم که از , خجالت و با اشک هایى که از یادآورى آن روزها روى گونه هام سرازیر شده بود

، حسى نداشت جز هیجان و ترس از نفس هاى مقطع پسر چسبیده به جسمم که "اولین بوسه"خلاف القب 

 . ام را نابود کند و وحشتى که حس کرده بودم یرفت تا زندگ یحریصانه م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٢٢٠ 

ر ذهنم لقب از فراموش کردن آن بوسه اى گفتم که د... هول دادن پسر گفتم و عذرخواهى چندین باره او از

 . به آن دادم اما در پسِ ذهنم یادآور وحشت و ترس بود "اشتباه"

. روى صفحه کلید مى لرزید و با یادآورى روزهاى تیره و تار زندگیم، با نفسى تنگ شده گریه کردم میها دست

ى بعد حس مبهم ترس و وحشت داشت و در عین حال خلاص... غده چرکى بود که تیغ کشیده و سرباز کرده بود

 . از

براى رفتن به , و از پس من شیاز پ, خیلحظه ایم گفتم و تصمیم غلط هزاران دختر در طول تار "اشتباه" از

از بوسه اول گفتم و بوسه هاى بعدى که از پى آن آمد و در آغوش هم فرو رفتن ... خانه پسر در نبود خانواده او

 . آن نداشتیم يهایى که هیچ کدام کنترلى رو

پشت سر هم مى آمدند و من بى وقفه و زامبى وار، با چشم هاى گریان و دوخته به صفحه رو به رو مى  کلمات

 . نوشتم

رفته بود جایى از ذهنم که آن لحظات دسترسى به آن نداشتم و تنها چیزى که فکرم را اشغال کرده  خجالت

، "مرد"به قول خود . ه دوش کشیده بودمبود، گفتن و خالى شدن از آن عذابى بود که سه سال تمام به تنهایى ب

 .مرگ یک بار و شیون هم همانطور

از لحظه اى که بوسه ها تمام شده بود و حس دیگرى رو به آغاز بود و انگار که از . هم و باز هم نوشتم باز

که از ترسى ... خواب پریده باشم، هراسان تقلا مى کردم اما پسر نمى فهمید و شاید که نمى خواست بفهمد

نوازش هاى همزمان و تهوع آور پسر که دیگر در آن ... التماس شد گفتم و التماسى که جیغ هاى گوشخراش

 . لحظات، نه عاشقانه و رویایى بود و نه خواستنى بلکه هر چه بود ترس بود و انزجار

دست از  .کوچک تر شده بود و صفحه را درست نمى دیدم, از شدت گریه مى سوخت میشد اما چشم ها تمام

لحظاتى که به ... نوشتن کشیدم و سرم را روى میز گذاشتم و به حال خودم و آن لحظات ننگین اشک ریختم

به زور و تا حدى ناخواسته پا به دنیایى , آرامى و عاشقانه با دنیاى دخترانه ام خداحافظى نکردهم بلکه با ترس

 .ى برایش داشتمگذاشته بودم که نه مى شناختمش و نه در آن لحظات اشتیاق

زن شده بودم اما به لحاظ . لحاظ فیزیولوژیک درون من تغییرى ناهماهنگ با بعد روحى ام انجام شده بود به

زن شده بودم و هیچ از ... جسمانى و بدون چشیدن لذت واقعى زن شدن و عاشقانه پشت سر گذاشتن دقایق

من ... روزهاى پیش رو حشتحین آن عمل و و درد بود و وحشت, لذت آن رابطه نفهمیده بودم و هر چه بود
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مانده بودم و سیاه روزى و قضاوت جامعه در مورد دخترى که بدون چشیدن طعم عاشقانه ها، لقب زن گرفته 

 . است

فریاد هاى هیستریکم گفتم که بعد از بلند شدن پسر سر داده بودم و پسرى که مست وجود من، سعى در آرام  از

ضربه اى که هر چند شدید بود اما کارى تر و مهلک ... ضربه اى به گونه ام زد, توانستکردنم داشت و وقتى ن

 . تر از بارِ روانى آن لحظات نبود

پسر عاشق قبل و فارغ بعد نوشتم و از آرمینى گفتم که هر چه بود و نبود را به گردن من انداخت و همه را  از

 . من داد و رفتانتخاب خودم و در آخر هم لقب دیوانه و امل به 

رفت که انگار نه انگار که آنطور عاشقانه آمده بود و سال بعد از آن با دخترى از خانواده اى فوق مرفه  طورى

از یک سال شوکه بودن و حمل رازى ناگفته نوشتم ... ازدواج کرد و خبرى شد که من را بیشتر خورد و نابود کرد

و من هنوز همان  امدهین شیهیچ اتفاقى پ داشتمبردم و اعتقاد  که در دوره انکار به سر مى يو یک سالى بعد

از رفتن پیش مشاور گفتم و بیرون ریختن بدبختى هایم و بالا آوردن ... دختر پاك و دست نخورده سابق هستم

 . ترس و اندوه مداومم

ى که بینمان افتاد که در زندگیم ظاهر شد و اتفاقات "مرد "چند ماه اخیرى نوشتم که آرام تر شده بودم تا  از

که روح تشنه ام هنوز همانطور بکر و دست نخورده بود و با نگاه هاى او پرواز مى کرد ...خودش بهتر مى دانست

 . و اوج مى گرفت

از دلتنگى هایم گفتم که زنى هستم که خود نمى داند کى و چطور طعم زن بودن را چشیده اما در درون  عاقبت

 . ساله است همان دخترك معصوم نوزده

تمام شدن نامه، مطمئن بودم که نه تنها امیرحسین را از دست دادم که آبروى خود را هم برده ام و بود و  با

با لرزش دکمه را زدم و نامه ام پرواز کرد تا . اما باید مى گفتم و خلاص مى شدم... نبودم را روى دایره ریخته ام

 . برسد "مرد"به 

تنش روانى یادآورى . و نا امید به سمت تخت رفتم و زیر پتو خزیدم و باز به حال خودم اشک ریختم شکسته

به یاد آن ... لحظات، آرام و قرار از وجودم گرفته بود و چهار ستون بدنم از خطاى آن بعد از ظهر مى لرزید

مثل بیهوشى  یعد در حالى که حسب یقهملحفه گلدار غرق در خونِ دخترانگى ام، گریه ام شدت گرفت و چند دق

 . بر جانم غلبه کرده بود، خوابم برد
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خواب که پریدم ساعت یازده و ربع بود و تمام تنم کوفته شده بود و چشم هام هنوز درد مى کرد و مى  از

 چهار ستون بدنم "مرد"ام را از کنار تخت برداشتم و با دیدن چندین تماس پیاپى و پیام به نام  یگوش. سوخت

 .بناى لرزش گذاشت

اما دیر ... آن زمان دانستم که چه کرده ام و انگار که مستى از سرم پریده باشد، به واقعیت کارم پى بردم تازه

 .شده بود، خیلى دیر

 . باز کردم و جمله اى چهار کلمه اى در نگاهم رقصد دانهیرا نا ام پیغام

 با من تماس بگیر -

مطمئن بودم وقتى که زنگ بزنم، حرف . اش پیامى دارد که من نمى فهمیدم انگار که جمله...بار خواندم چند

تا کى ...صحبت مى کردم "مرد"بالاخره که باید زنگ مى زدم و با !...هاى خوبى نمى شنوم اما آخرش که چه؟

 !فرار؟

ى الو گفتن را مشت کرده بودم و زیر پتو رفته بودم تا گرم تر شوم اما بى فایده بود و وقتى صدا میها دست

امیرحسین در گوشم پیچید، بدتر هم شدم و حال دانش آموزى را پیدا کردم که سر جلسه امتحان ثلث سوم 

 . نشسته

 !سلام-

 !حال شما؟! سلام خانوم-

حال و هواى آن لحظه اش را حس کنم اما صدا و لحن مرد هیچ , او يرا بسته بودم تا از صدا میها چشم

 .آرام بود, و شبیه به همیشهاحساسى را منتقل نمى کرد 

 گفتید باهاتون تماس بگیرم-

 ! موافقى؟...آره، خواستم قرار بذاریم براى امشب-

 !کجا قراره بریم؟...براى چى-

آن اندازه آرام باشد که لبخند را بشود هنوز و با وجود فهمیدن گذشته ام، از لا به  شینمى شد که صدا باورم

 . او حس کرد يلاى صدا

 !مگه چیز عجیبیه بانو؟...یرون و صحبت کنیمبریم ب-

را نمى شنوم و  "بانو"فکر مى کردم دیگر آن تک واژه . دهانم گرفتم يدستم را جلو, شدت تعجب و بغض از

 .صادقانه...ناگهانى حس کردم که دوست دارم آن مرد ررا
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 گفتم آرام

 !نه، چه ساعتى و کجا؟-

 مى تونم بیام سرِ پارك و با هم بریم! همون جاى همیشگى، خوبه؟-

... شک نکن... واى بر تو ناهید!... نکند نامه را نخوانده باشد؟!... تکرار شده باشد؟ "آنجل کلر"ماجراى  نکند

 بپرس و خودت راخلاص کن...نخوانده

 تک سرفه اى کردم, که لرز داشت ییصدا با

 !یعنى دیدید نامه ام رو؟... مى خوام بدونم... رستادممن دیشب براتون ایمیل ف-

از این رو به آن رو شد و با جدیتى که ربطى به لحن آرام چند لحظه پیش نداشت، محکم و قاطع  "مرد" لحن

 گفت

 !بعدا در موردش صحبت مى کنیم...رسید-

 .ناز و ادا آمدن صداش را دوست نداشتم اما آن لحظه جایى نه براى اعتراض بود و نه براى تحکم

نه آرامشت را درك مى کنم و نه عصبانى بودنت !... چرا درکت نمى کنم؟!... و آن اندازه آرامى؟ يخواند پس

نه، اصلا لعنت به خودم با ندانم ... لعنت به تو!... مگر بدتر از آن هم مى شود؟!... چرا باز ادامه مى دهى؟...روا

 ! ام یکارى و سیاه کردن زندگ

 نده بودم که گفتما ساکت

 !پنج خوبه؟-

 باشه-

 مى بینمت خانوم-

همه چیز را گفت و نیازى نبود حواسم را  تیتحکم صدا... همان لحظه نگاه بالا به پایین تو را حس مى کنم از

اصلا نمى ... شاید... نه!... زندگى ارزش دارد که یک عمر از بالا به پایین نگاهت کند ناهید؟...به کار بگیرم

!... که با تحکم مرد قرار است از بین برود؟ ردمگر همین حالا زندگى من چه نقاط شفاف و روشنى دا... .دانم

مگر ... دیپسر ازدواج نکرده با شرایط من کنار نمى آ!...اصلا حالا چه دارم که نگران از دست دادنش هستم؟

خوش خیال، !... ، نگفت؟"بانو"گفت ... دست کم هنوز پس نزده!... کنار آمده که دلت را صابون زدى؟ "مرد"

 !بزنهمیشه خودت را گول 

*** 
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حوصله آماده . را بسته بودم میو نیم بود و من هنوز هدفون در گوش، روى تخت نشسته بودم و چشم ها چهار

یک ربع به پنج، لباس هاى همیشگى را پوشیدم و وقتى جلوى آینه . شدن و آلامد کردن خودم را نداشتم

بدون کوچکترین آرایش و  ته،مثل مرده هاى از گور برخاس... زخندى تحویل سر و شکل خودم دادمایستادم، پو

 . آماده رفتن بودم, پف کرده و سرخ ىیبا لباس هاى معمول و ساده با چشم ها

از بغض پر  میاین بار به جاى لذت بردن گلو, را باز کردم و با بوى ادکلن پیچیده در شامه ام "مرد"ماشین  در

 .شد

 . به زور درآمد و سلام گفتم میصدا

 !احوال شما؟ -

نکرد و فقط با لبخندى که حالا مطمئن شده بودم که جزیى از وجود او و ناخودآگاه است، به جلو نگاه  نگاهم

 . کرد و من هم

فکر مى کردم اما امیرحسین را نمى  میطول راه، ساکت بودیم و من به نامه ام و سطر به سطر بدبختى ها در

 . نمى دانم به چه فکر مى کرد که آنطور ساکت بود و لام تا کام نمى گفت... دانم

 . ورودى را باز کرد و کنار کشید تا من جلوتر بروم درِ

 .من از انتظار وحشت دارم... من از سکوت مى ترسم... چیزى بگو... حرف نزدنت مى ترساندم... ساکت جنتلمن

نمى دانم چرا حس مى کردم که طرز نگاه کردن او ... به روى من که نشست، نگاهمان به هم دوخته شد رو

 . شاید هم خیالاتى شده بودم...فرق کرده

 !خوب، چه خبر؟-

 !مى گذره-

 نمکدان گوشه میز را نشانه رفته بود و میچشم ها... را گرم کردم با زل زدن به هیچ جا و گاه ناکجا آباد سرم

هر جایى در آن موقعیت بهتر بود از دیدن چشم هایى بود که حرف مى زد اما نامفهوم و گنگ . خیره مانده بود

 . که دلهره ام را دامن مى زد

 را دیدم که باز لبه لیوان مى چرخید و بعد صداش را شنیدم شیگوشه چشم دست ها از

که من اجیرش کردم تا به هواى گوشیت باهات پرسیدى پدرام رو مى شناسم، گفتم فامیله اما بروز ندادم -

 !تماس بگیره
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حس کردى غیب گو شده اى یا فکر کرده ... یک حرفى بزن که من ندانم... خودم مى دانم... جدیدى نیست چیز

مبادا حرف بى ربطى بزنى که همین حالا هم موضعت ... زبان به دهان بگیر ناهید!... اى من کند ذهن هستم؟

 !یف هستبه حد کافى ضع

 خود ادامه داد ينگاهش کردم که با چشم هاى ثابت مانده به لیوان رو به رو ساکت

نمى دونم چى رو اما مى خواستم ببینم بهش پا مى . مى خواستم محک بزنم...گفتم باهات باب آشنایى باز کنه-

البته ظاهرا پدرام مثل همیشه گند کاشت و به جاى اینکه تو رو جذب کنه، یه کارى کرد که دفع ... دى یا نه

حدس زدم که احتمالا خواهرت بهت  والبته ظاهرا اون وسط ها کار خراب شد ... بشى و ازش فاصله بگیرى

 بهر حال... گفته که پدرام نسبت خانوادگى با من داره

 عمیقى کشید نفس

 گذشت و بى خیال شدم تا قضیه دیدن همدیگه تو خونه من-

 میرا بلند کرد و با چشم هایى که خیره بود و حس عصبانیت از آن ها مى گرفتم، زل زد به چشم ها سرش

 گفتم این دختر چشم و گوش بسته ست و خیلى محتاطه اما ... ى آىگفتى خونه ام نم-

باز هم آمده , اصلا همه این ها را دانسته... سرکوفت بزن... بگو و خلاصم کن... ىیدانم چه مى خواهى بگو مى

 !چرا؟!... اى و نشسته اى رو به روى من؟

هنوز یک . لرزان از جام بلند شدم ينه ابا چا, حالى که خورد شده بودم و هر لحظه بیشتر هم مى شکستم در

 فرو رفت  میمثل گیره در بازو شیپنجه ها, قدم نرفته

 !بشین ناهید، حرف دارم-

بعد از سه سال دل به دریا زدم و تنهایى و بدبختى ام را عق زدم که !... که هستى که امر و نهى مى کنى؟ اصلا

تو مرد نیستى که طورى رفتار مى کنى انگار از ... نامرد!... آسمان و ریسمان ببافى؟ شیحالا تو از پس مانده ها

 !یمن آتو گرفته باش

 !بذار برم-

 .کشیده شدم و روى صندلى نشاندم عقب

 اونم با اون نامه اى که...اگر مى خواستم بذارم برى که نمى گفتم بیاى اینجا-

نشسته بودم و حتى دیگر اشک هم نداشتم نداد و دوباره نشست رو به روى منِ درب و داغان که لال شده  ادامه

 . براى ریختن و راحت شدن
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اصلا ... فکر کرده لالى و !... که چه بشود؟ "مرد"نشستى اینجا و سکان را سپرده اى دست ... بزن ناهید حرف

 !چه فکرى مى کند در مورد من؟

 .آمده بود، سکوتم را شکستمفکرهایى که در سرم چرخ مى خورد جرات گرفتم و در حالى که خونم به جوش  از

هنوز هم مى کشم اما دارى ...گذشته ام بوده و به خاطرش زجر کشیدم... اعتماد کردم... من از گذشته ام گفتم-

 چرا باید بهت جواب پس بدم که... یک جورى رفتار مى کنى انگار که من زنت بودم و بهت خیانت کردم

 ند نامحسوسى زدقطع کرد و لبخ hحرفم ر, را بالا آورد دستش

 !حداقل خوبى این اتفاق این بود که سد رو شکستى و من بالاخره یک نفر شدم! تند نرو عزیزم-

 چه گفت که خودش ادامه داد نفهمیدم

در ضمن من تو رو ... تا الان یکسره منِ تک نفره رو جمع مى بستى اما حالا یک نفر شدم که خودش پیشرفته-

 من در مورد حرف هات و رابطه ات تو این چند روزه با خودم حرف مى زنم .بابت گذشته ات سرزنش نکردم

 . کشید و دستش را به سمت دستم آورد جلوتر

یاد بگیر و نگذار ... تا از آن حالت مظلوم و بره وار بیرون پریدى، جا زد و عقب کشید... تحویل بگیر... ناهید ببین

 !یاد بگیر دریغ کنى... کسى رو سرت سوار شود

 .را روى مانتوم گذاشتم و فقط نگاهش کردم میدست ها, رفتم عقب

 گفت انهیموذ شیکم و ب يحال خنده ا در

 مشکل من چیز دیگه اییه ناهید!... "بانو"هر جور راحتى -

 کشید و در حالى که پا روى پا مى انداخت، شروع کرد به گفتن عقب

البته بعدش خودت گفتى که ... امى و بى تجربگىاونجورى یک هو به من جواب مثبت دادى، گذاشتم پاى خ-

 !از سرِ ناچارى بوده، درسته؟ ییجورا کی

 را تکان کوتاهى دادم سرم

 !مگه من ادعاى عاشقى کرده بودم؟...من هم از اول گفتم که عاشق نشدم-

وقتى سکوتم را مى  "مرد"شاید فهمیده ام که !... چه شده که عرض اندام مى کنى؟!... درآوردى ناهید زبان

باید حرف بزنم اگر نه خورده مى شوم ... بیند، به پاى گناهکارى یا شاید هم بى زبانى مى گذاره و جلو مى کشد

در ... تک حرکاتش را درك کرد تا نبازى تک واین آدم شوخى بردار نیست، باید فهمیدش ... و تفاله ام مى ماند
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وجودش حل نشوى و عاقبت بعد از چند صباحى به خودت بیاى که اى واى بر من، هیچ چیز از منیت خودم و 

 !باید جنگید و دفاع کرد... جوهر وجودیم باقى نمانده

اما قضیه گذشته و نامه رو .. .من هم به همین دلیل رد کردم و باز هم پا به پا اومدم و خواستم باهات ادامه بدم-

 !چى مى گى خانوم؟

از غالب ترسو . و کلافه شده بودم و سرم تیر مى کشید اما با این حساب باز هم مى گفتم تا کمتر بخورم عصبى

بیرون آمده بودم و حس مى کردم باید , که از زیر بار حرف شانه خالى مى کرد و در لاك خود فرو مى رفت

 . مى گیرم قراروجودم وگر نه همانجا، یک بار دیگر مورد تجاوز  دفاع کنم از خودم و

جسمم را بى اجازه تصاحب کرد اما حالا، همانجا و در ملا عام روح زنى به تاراج مى رفت و بودن و  آرمین

 . گذشته اش مرد تجاوز قرار مى گرفت

 !به رابطه من و شما داره؟... گفتم اون گذشته بوده، چه ربطى به -

 بذار رو راست باشم ناهید! داره جانم ربط-

 تر گفت آرام

چرا یه جورى رفتار کردى انگار که مى خواى من رو گمراه کنى که تا به حال ! چرا اون روز نیومدى خونه من؟-

 !خونه هیچ کس نرفتى؟

 .داشت تهمت مى زد که من نقشه کشیده ام و با طراحى جلو رفته ام. دیگر زیادى بود این

 لرزید میصدا. را گرفته بود مینتى که گلوبغض لع با

 من همچین قصدى نداشتم، شما اشتباه-

 ! خودت بودى چه برداشتى مى کردى-

 ! تو خودت هر چى مى خواى مى گى بعد که به من مى رسه، یکسره حرفم رو قطع مى کنى-

 !گریه نکن دختر-

 !گریه نمى کنم-

 ! رى مى لرزونى که باز گولم بزنىشاید اون رو هم دا! پس چرا چونه ات مى لرزه؟-

 . از وقاحت کلامش دو دو مى زد و بدون آنکه بخواهم، اشک روى صورتم سرازیر شد میها چشم

 !من دیگه اینجا نمى شینم که هر مزخرفى از دهنت در مى آد بهم بگى-

 وى بینى گرفتدور و بر و کافى شاپ خالى که مگس مى پراند نگاهى انداخت و انگشت اشاره اش را جل به
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 شوخى کردم باهات عزیز من! ناهید آروم باش-

 جا پریدم و نشستم لبه صندلى از

 تو بیمارى!... اگر اینجورى در مورد من فکر مى کنى، پس چرا دست از سرم بر نمى دارى؟! من عزیز تو نیستم-

 .شدم و همانطور اشک آلود از در کافى شاپ بیرون زدم بلند

 . لبن پله نگذاشته، دستم کشیده شدرا روى او میپا هنوز

 !صبر کن خانوم-

خیلى نزدیک . داد میو با دست دیگرش از روى مانتو فشار آرامى به بازو میقفل شد در پنجه ها شیها پنجه

 .خیره و مشتاق شیگرم بود و چشم ها شیدست ها...خیلى بیشتر از هر وقت دیگرى...ایستاده بود

پس رفتم و سعى کردم دستم . عمومی است یفى شاپ ایستادیم و آنجا هم مکانیادم آمد که جلوى درِ کا تازه

 . را از چنگش بیرون بکشم میرو از دستش و بازو

 !ولم کن، بذار برم-

که  میو زیر چشم ها میو دست کشیدن روى گونه ها میواکنشى نشان نداد به جز رها کردن دستش از بازو هیچ

 . هنوز نمک اشک داشتند

اصلا به چه حقى و بى اجازه من را لمس مى کنى و ... وسط پارك ایستاده اى و !... ؟"مرد"شده اى  دیوانه

فکر کرده اى درخت گردوى وسط !... دارى تحقیرم مى کنى؟... فکر کردى !... ؟یدست به سر و صورتم مى کش

 !اى دهکور خوان!... باغم که هر کسى رد شود و گردویى بچیند و برود رد کارش؟

 .عصبانیت و به سرعت دستم را تکان دادم و خودم را عقب کشیدم با

 !فکر کردى به خاطر اون ماجرایى که به سرم اومده، تو حق دارى هر غلطى مى خواى بکنى؟-

دیدم که ... را کشید در هم و به دو طرف نگاه کرد شیدیدم که ابروها. بلند شده بود اما اهمیتى نداشت میصدا

 . کاو و در حال رد شدن، نگاهمان کردندزن و مردى، کنج

 نگاهم را برنگردانده، دستم را گرفت  هنوز

 !بیا دختر، اینجا جاى این حرف ها و آبرو ریزى نیست-

 .کشیدم رونیدستم را به زور ب, و بى اراده کشیده شدم تا در اصلى پارك و دوباره با به خودم آمدن دنبالش

 دیگه نمى خوام ببینمت... دست از سرم بردار! ولم کن لعنتى-

 گفت میکشید و خیره شد در چشم ها جلو
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 بیا بریم تو ماشین و صحبت کنیم! این چه حرکتیه؟! بچه بازى در نیار... ناهید-

ه جلو را آرام و به حالت اطمینان باز و بسته کرد و در حالى که دستش را پشت کمرم مى گذاشت، ب شیها پلک

 هدایتم کرد و آهسته کنار گوشم گفت

 !آروم باش تا بریم و حرف هاى من رو هم بشنوى-

 ماشین که نشستیم، زمزمه کرد داخل

 خانوم گل، یه خواهشى ازت دارم-

شاید هم توجه و ملایمتى که به خرج ... شاید هم مى خواستم که آرام باشم ایآرام شده بودم  "مرد"آرامش  با

 . خریدنم، آن تاثیر وحشتناك را داشت مى داد و ناز

 را چرخاندم و دلخور نگاهش کردم که با مهربانى نگاهم را پاسخ گفت و لبخند زد سرم

الان .... خواهش مى کنم چند دقیقه اى نه فکر اشتباهى در مورد من بکن و نه نتیجه گیرى عجیب و غریب-

 هم

 نم يرا از صندلى عقب برداشت و گذاشت روى پاها کتش

 خودت و چشم هات رو چند دقیقه ببند تا برسیم ياین رو بنداز رو-

 را چنگ زد م میروى پا کت

 !کجا؟-

 را به هم کوبید شیدستش را روى بینى گذاشت و پلک ها باز

 !مى تونى اعتماد کنى؟...قرار شد چند دقیقه آروم باشى و فکرهاى عجیب و غریب نکنى-

تنها و بى کس گیر آورده که این طورى امر و نهى مى کند و دستور مى عصبانى شدم و فکر کردم من را  باز

 .دهد

 را کنار زدم کت

 !چرا انقدر به من امر و نهى مى کنید، من باید بدونم کجا قراره بریم؟-

 را محکم بیرون داد و استارت زد نفسش

تا حالا یکسره دارى گریه  براى بهتر شدن حال خودت که از دیشب! خواهش بود نه امر و نهى خانوم کوچولو-

 مى کنى

 اشاره کرد مینیم نگاهى به من انداخت و به چشم ها م،یخواستم چیزى بگو تا
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 !چشم هاى قشنگت شده اندازه یک نخود! نگو نه که از چشم هات معلومه-

 !هاى قشنگم چشم

پر بشوند از این کلمات  میاصلا با فریاد بگو تا گوش ها... تا ته دنیا بگو... نه، بگو.... نگو، نگو... مالش رفت دلم

 !شادى بخشِ روح نواز

شیشه بیرون را نگاه مى کردم که چشمم به تصویر نصفه و نیمه و کمى کج و معوج خودم در آینه کوچک  از

و با اینکه نامحسوس، اما از آن زاویه و فاصله هم، پف کرده و  میادست کشیدم به چشم ه. کنار ماشین افتاد

بودم که گرماى دستش را حس  میاهنوز خیره به سیاهى چشم ه!... زیباست؟... چشم هاى قشنگم. قرمز بودند

 . کردم

 اصلا اشکالى نداره، بذار دوباره پسر هجده ساله بشم و بگم... قشنگى و معصومیت همین چشم ها من رو -

 !چشم هات دیوونه ام مى کنه

همزمان و خلاف میل قلبى خودم، سعى کردم دستم را از . کردم ضربان قلبم درجا بالا رفت و گُر گرفتم حس

 . دستش بیرون بِسرانم اما محکم تر گرفت و در حالى که چشمش به رانندگى بود، پشت دستم را بوسید

 ناهید، میریم خونه من-

 .بسته شد "مرد"تا خواستم حرفى بزنم دهانم با کلمات قاطع . ریخت و ترسیدم اشتیاقم

ازت مى خوام که با من بیاى خونه ام تا راحت و در آرامش ! چیزى نگو ناهید، به چیزى هم فکر نکن عزیزم-

 در ضمن... صحبت کنیم

ساله و  شاید آن لحظه چشم هاى من نگرانى هاى سه. و به چشم هاى احتمالا نگران من چشم دوخت برگشت

از یاد رفته را منعکس مى کرد و شاید هم وحشت لحظات تنهایى با آرمین را، اما هر چه بود باعث به وجود 

 . آمدن طرح لبخند اطمینان بخش مرد، فشردن و بوسیدن چند باره دستم شد

ن متاسفم م... مى خوام خاطرات ذهنت رو عوض کنم و بهت شرف داشتن مردها رو نشون بدم! بانو با من بیا-

 !که تو گیر بى شرف ترین ماها افتادى

 با پس زمینه ذهنى از بدترین خاطره ها، لب زدم. را بستم و سر چرخاندم سمت پنجره میها چشم

تازه عاشق هم بود یا شاید هم ادعا مى کرد، نمى ... اولش همین طورى بود. اون هم همین ها رو مى گفت-

 !حتى عاشق بودن اون رو هم ندارى... اما تو از اول گفتى اشتیاق....دونم
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را بیرون کشیدم و در حالى که حالى بین ترس و دلهره، دلگرفتگى و انگار داشتم، دستم را از دستش  دستم

 بیرون کشیدم و با صدایى که به گوش خودم هم غریب آمد و ضعیف چه برسد به امیرحسین، گفتم

 نگه دار، مى خوام برم-

 نگاهش کردمنداد و من دوباره  گوش

 !نگه دار امیرحسین-

 از ته دلى زد و ماشین را آهسته به گوشه خیابان کشید لبخند

 یمتاسفم که بهترین حالت ها و کلمات رو وقتى از زبونت شنیدم که خودت در بدترین شرایط-

 !بهترین ها؟اصلا کدام !... کدام حالت و شرایط؟... در این دنیا نیست و خزعبل سرهم مى کند!... مى گفت؟ چه

انگار که تمام عقده هاى زندگیم آن روز سر باز کرده بودند و سر ریز شده . اشک لعنتى داشت غلبه مى کرد باز

 . بودند

 نمى دونم، مى خوام برم... شاید بعدتر... مى خوام برم-

در آن فاصله نزدیک نگاه  شیرا که یخ کرده بودند گرفت و با مهربانى وادارم کرد که به چشم ها میها دست

 کنم

من امیرحسینم، همونى که چند لحظه پیش با گفتن اسمش لحظه هاش رو شیرین ! من رو نگاه کن خانومى-

 !من اون پسره جعلق نیستم ناهید، آروم باش... ببین من رو. کردى، پس تلخ نکن کامم رو

تو چندین وقت ... بدون هیچ پسوند و پیشوند "مرد"آوردن اسم ...گفته بودم امیرحسین!... فهمیدم چه شد حالا

تو ... نمى دانم... شاید از همان لحظات اولین دیدار در آن مهمانى.. است که در ذهن و قلب من امیرحسینى

اما ... اما.... پسر احمقى که عاشقش بودم آنتو همینى هستى که دچارت شده ام، نه ... مى دانم... آرمین نیستى

تو از !... پایین تر و کم اهمیت تر است، پس چرا حسم براى تو فرق دارد؟ "عاشق شدن" که از "دچار شدن"

 !نمى دانم م،یهذیان مى گو... همان لحظات دیدنت تجسم تکیه گاه بودى و آرمین هیجان

را مى  "مرد". در نگاهش خندید و حس کردم خسته ام از فکر مدام و جنگیدن با خود و احساساتم نگاهم

او را مى خواستم و ... را مى خواستم و تحکم و سپس شیرینى رفتارش را "مرد"... را  شیمهربانى ها خواستم و

 .شیرا با آن دست فشردن ها شیلبخند گوشه لبها

 همیشه بخند بانو، لبخندت زیباست -
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و با لبخند که با نگاه اجازه گرفت  یمن ماندم و تشت گلابى که لحظه به لحظه بیشتر غرقم مى کرد در حال باز

 .انداخت و سرم را به سینه اش تکیه داد میدست دور شانه ها

*** 

کسى به زور به کارى وادارم نکرده بود ... آن دفعه هم گول حرف هاى آرمین را خوردى... آدم نمى شى ناهید تو

احساس خوبى که !... امکان ندارد, نه...چشمت روشن، حالا این دو بار!... مورد تجاور قرار گرفته يکه بشوم دختر

در این جامعه از زن بودنت ... بترس ناهید... دشکن یو به تلنگرى نم ستیمى گیرم حباب خیال ن نیرحسیازام

 .ششش، ساکت شو ورِ منفى و سرخورده ذهن بیمارم...بترس ناهید

بدنم زیر کت گرم و خوش بوى امیرحسین آرام گرفته بود . ه بود و سرم به صندلى تکیه داشتبست میها چشم

ماشین آهسته تکان مى خورد و رخوت مى ریخت . اما ذهنم هر لحظه دستورى صادر مى کرد و عذاب مى داد

کرد تا ماشین ترم مى  آرامموسیقى آرامى که از بلندگو ها پخش مى شد، ... به تن و بدن خسته و نگران من

 . را باز کردم میایستاد و چشم ها

 !بریم بانو؟-

کردم که لبخند مى زد و تکیه داده به در ماشین، من را نگاه مى کرد و کلید ماشین را در دستش تکان  نگاهش

یادآور آرامش در آغوشش  شیشانه ها. آتش گرفت و لبخند دستپاچه اى زدم میباز با نگاهش گونه ها. مى داد

از روى رو سرى را به ذهنم  میموها وىگرماى بوسه هاى پیاپى بر ر شیادنِ چند دقیقه پیش بود و لب هالم د

 . کرد یروانه م

ماشین که پیدا شدم،دوباره ترس به جانم نشست اما باز هم حسى وادارم مى کرد به ادامه کارى که به قاعده  از

مى خواستم به خود بقبولانم که پا . با بار قبل توفیر داشت احمقانه بود و تکرار حماقت گذشته اما در دل و جانم

 . داشته باشم شیرا برا "همسر"لقب  تبه خانه مردى مى گذارم که من را انتخاب کرده و قرار اس

 مى خواد بدونه کجام... یه لحظه صبر کنید، من باید جواب پیغام نیما رو بدم-

رم گذاشت و من نگاهم را دزدیم از دلهره تماس فیزیکى و کنار کشید و دست پشت کم, انداخت به در کلید

نه پیغامى از نیما در کار بود و نه جوابى از . حس گرماى دستش حتى از روى پالتو و البته دروغى که گفته بودم

 . زود خودت را برسان هستم،طرف من اما شروع به نوشتن متن کوتاهى کردم که من خانه امیرحسین 

 . ذره اى پا کج گذاشت این بار آنچنان بى دفاع نباشم "مرد"پیغام را ذخیره کردم تا اگر احیانا  ,جاى فرستادن به
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خواستم به امیرحسین بفهمانم که برادرم مى داند که کجا هستم، پس حواست را جمع کن اما نمى دانستم  مى

ر میان نگاه هاى امیرحسین و لبخند شانه به شانه تا آسانسور رفتیم و بعد هم د. که تا چه اندازه موفق بوده ام

 . در کرم رنگى راهنمایى شدم تهاى معنا دارى که انگار حرف مى زدند، آسانسور ایستاد و به سم

 !اولین اومدنت رو خوشامد بگم بانو یا کلا راضى شدن و اومدنت رو؟-

 . را پر کرد میبه طرفش که سینه به سینه اش شدم و چشم هاى مشتاقش همه دنیا برگشتم

 بند آمد که زمزمه کرد زبانم

 ! گذشته رو بریز دور...فراموش کن-

 صدایى لرز برداشته و گرفته از هیجان جواب دادم با

 !تو فراموش کردى؟-

 !من؟-

 !گذشته من رو...آره-

 درهم شد و صورتش از شوق افتاد اما لبخند همچنان گوشه لبش بود شیابروها

هم ازدواج ناموفقى داشتم و یه پسر ازش برام مونده که به اندازه یه دنیا دوستش  من...منم گذشته اى دارم-

 اما ...خوب، یه جورایى این به اون در... تو ازدواج نکرده اون بلا سرت اومده. دارم که البته همزمان دردسر سازه

 جلوتر آمد و زمزمه کرد باز

 مى خوام بغلت کنم-

 داد عقب تر رفتم که ادامه ناخودآگاه

 !گذشته گذشته و رفته عزیزکم اما حواست به حال و احیانا آینده هست دیگه، نه؟-

 هم به تبع او آهسته پرسیدم من

 !حواسم به چى باشه؟-

 میزد در چشم ها زل

 ناهید، من ... به اینکه زندگى ما شبیه خواهرت و برادر من نشه-

 را ادامه نداد و لبخند غمگینى زد حرفش

 خلقمون تنگ مى شه... بعدا هم مى شه در مورد این مسائل حرف زد-

 شیدر نگاهش خندیدم و گرم شدم از اشتیاق چشم ها. مى گفت راست
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 !اذیت نمى شى؟! مى شه بغلت کنم، آرومى؟... ناهید، خانوم-

پایین انداختم سرم را . نگاه کنم شیبرید از پچ پچ هاى نزدیک گوشم و حس کردم نمى توانم به چشم ها نفسم

دور  شیروى پیشانى من نشست و دست ها شیو بعد که دوباره نگاهش کردم، ناگهانى و بى مقدمه لبها

 .حلقه شد و من به سینه اى گرم و آرامش بخش فشرده شدم میبازوها

و پچ پچ هاى آرامى که در عین با معنا و محبت آمیز بودن، بى مفهوم  شیغرق مى شدم در نوازش ها داشتم

بود که در لا به  "مرد"به کلمات توجهى نداشتم و هر چه مى شنیدم فقط و فقط لحن آرام و مهربان . بودند

 .مى شنیدم میلاى موها

حالى که غرق لذت شده بودم، جسمم نافرمانى مى کرد و ترس تجربه تلخى که با تمام وجود به سمتم  در

و دستم را بند روسرى کردم که لیز خورده بود و دور  پس کشیدم...هجوم آورده بود، تمام تنم را منقبض کرد

لحظه نفس گیر خیره شد به من و  دکه بالا مانده بود را پایین انداخت و چن شیدست ها... گردنم تاب مى خورد

 . شیچند لحظه بعد لبخند برگشت کنج لب ها

 را از سرم برداشتم و شروع کردن به مرتب کردن آن که گفت روسرى

 البته به جز آب پرتقال! ى جانم؟چى مى خور-

از پشت نگاهش کردم که در حال رفتن به آشپزخانه، دست کشید در . گرد شد و گره روسرى را بستم میها چشم

 و با خنده گفت شیموها

 !تو الان خطرى هستى و آب پرتقال ممکنه جاهایى بریزه که نباید... چاى میارم-

 کنم تیدوست دارم صدا... امیرحسین... امیرحسین.. !.مرد؟"کن ماجراى آب پرتقال نیستى  ول

بوى خفیفى که سخت ... روسریم را بو کشیدم و به سمت مبل رفتم، بوى عطر ملایم او را گرفته بود گوشه

 .کرد یاز آرامش را روانه جانم م یبیحس مى شد و شامه ام پر شده بود از آن، اما حس عج

 !خوبه بوش؟-

موذیانه و با شیطنتى که هیچ وقت در همان مدت کوتاه ندیده بودم، زل , یستاده بودکانتر آشپزخانه ا يسو آن

 . زده بود به من

 را دزدیدم میو چشم ها خندیدم

 !خیلى-
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دیگر دلهره . از انجماد هیجانى که حس مى کردم سر شده است میروى مبل و حس کردم که دستها نشستم

اما پذیرفته بود  دیبپذیرد و کنار بیا نیرحسیوقتى از خانه بیرون رفتم هرگز در تصورم نمى گنجید که ام... نداشتم

, و کنار آمده بود که هیچ، حالا هم آنجا در خانه اش نشسته بودم و به عاشقانه هایى که چهچه شان مى زد

و سیرابش  دیگوش مى دادم و حال تشنه اى را داشتم که همه عمر سراب دیده و حالا رسیده به آن جا که با

 . مى کنند

 . لیوان چاى و آب پرتقال برگشت و روى مبلى نزدیک من نشست با

تو و  ممنونم، از چشم هاى مشتاق و عطشناك!... رعایت مى کنى و راحتم مى گذارى؟!... من نمى نشینى؟ کنار

یا شاید هم جو ... ناهید، عاشق شدى یا بودى یا ... از بودنت... ممنونم, در عین حال خودارى که مى بینم

 ! او تحت تاثیرت قرار داده است؟ "اشتیاق"

 !کى؟-

 !چى؟-

نگاهم بالا آمد به . صورت کشیده و فک چهارگوشى نگاه کردم که ته ریش داشت و خسته به نظر مى رسید به

 .رقصنده او گیر کردچشمهاى 

 !کى تکلیف رو معلوم کنیم؟-

رنگ گنُگ بودن و ...بهتر بود... اما فکر کردم شاید اشتباه برداشت کرده ام پس خودم را به ندانستن زدم فهمیدم

 نفهمیدن به صورتم دادم 

 !منظورتون چیه؟-

 .را درهم کرد و اخم ساختگى پیشانیش برگشت شیانگشت ها, داد تکیه

 در ضمن! مورد حل کردن این قضیه و گفتن به خانواده ات دارى؟ نظرى در-

 نگاه کرد و استکان چاى را برداشت زیرچشمى

 !وقتى خطر رفع شد... بفرمایید آب پرتقال تا بعد من حرفام رو بزنم-

 شاید دلم چاى مى خواست! شما از کجا مى دونى من آب پرتقال دوست دارم؟-

خودم خنده ام گرفته بود و هیجان زده . بار بود که بعد از لوندى هاى بیمارستان، سر به سرش مى گذاشتم اولین

 .بودم از دیدن واکنش امیرحسین

 را لب زد و در حالى که نگاه و حواسش ظاهرا به استکانى بود که روى دسته صندلى نگه مى داشت، گفت چاى
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آب پرتقال سفارش دادى و هر بار هم تهش رو درآوردى البته به جز  از اونجایى که تو همه قرار ملاقات ها-

 !اون دفعه که نصیب پیرهن من شد

 . کرد و چشمک زد نگاهم

 کش آمد و گفتم میها لب

 اتفاق بود!... شما؟ يکنم رو یفقط یک بار بود پس چرا هر دفعه توقع دارید که لیوان رو خال-

 ش را گوشه لپ چرخاند را بالا برد و دیدم که زبان شیابروها

نمى خواى که مثل این ... من یا امیرحسین هستم و یا ضمیر مفرد، جمع نبند لطفا... در ضمن خانوم گل!اتفاق؟-

سریال هاى ایرانى یا رمان هاى آبکى یک سره تو جمع ببندى و من هم التماس کنم که جون مادرت اسمم رو 

 !صدا کن؟

برق مى  شیخندیدم و دیدم که چشم ها یار بود که با امیرحسین از ته دل مشاید اولین ب. از ته دل... خندیدم

 . تمام که شد، با سر لیوان آب پرتقال را نشان داد. زد و خیره بود به صورت من و چاى مى نوشید

 !نوش جان-

نجى نیستند، آب پرتقال هاى این روزها دیگر نار!... چرا آن همه نارنجى؟!... است؟ یچه رنگ...آب پرتقال لیوان

 ندیمى گو... باز گند زدى... ناهید، احمق!... چه در آن ریخته است؟... رنگ شدن هستند یهمه در حال سفید و ب

مگر ... او هم یکى مثل آرمین!... مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید مى ترسد پس تو چرا نمى ترسى ناهید؟

دارد و بعد  "اشتیاق"یکى عاشق مى شود و دیگرى ... روشىهر کدام با یک !... آرمین چیزى به خورد من داد؟

بدبین باشم و فکر کنم که آدم خوب، آدم !...ششش، فکر و خیال نکن!... چیز خورت مى کند دختر خوش خیال

 ! مرده است یا که فکر و خیال نکنم و در خواب خرگوشى خودم غلت و واغلت بزنم؟

لحظه زل زده و نگاهم مى کرد، با تعجب و استکان به دست ، من سرِ  امیرحسین که تا آن. شدم و ایستادم بلند

 .پا ایستاده را برانداز کرد

 من باید برم چون که-

 بزرگ سالن را نگاه کردم ساعت

 با نیما قرار دارم که بریم جایى... دیر شده-

 به طرح لبخندى کشیده شد شیلبها

 !به چى فکر کردى؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٢٣٧ 

 !چى؟ عنىی...به چى-

 !مى گم به چى فکر کردى که اینجورى از جا پریدى؟! خوب اومدى بانو قافیه رو-

 . شد و در حالى که استکان را روى میز مى گذاشت، لیوان آب پرتقال را بلند کرد و رو به روى من ایستاد بلند

ناشى تو با خودت فکر نکردى ناهید، !... تو دخالت مى کنى؟, من اگر با خودم هم فکر کنم!...فهمیدى؟ یعنى

علم غیب ندارد  "مرد"... آن طور زل زدن به لیوان و سکوت، بعد هم بلند شدن و رفتن... بازى درآوردى دختر

 !که

 کردم لبخند بزنم سعى

 با نیما قرار دارم...به چیز خاصى فکر نکردم-

دم که مى گفت، هر یاد شوخى مریم افتا. را کم و کمتر کرد و با لیوان آب پرتقالى که بینمان بود، ایستاد فاصله

 . وقت با عماد و دوره نامزدى بیرون مى رفتند، فاصله یک گوسفند را رعایت مى کردند

فکر . ام گرفت از تجسم یک گوسفند بین خودم و امیرحسین که حالا با یک لیوان آب پرتقال پر شده بود خنده

یک لیوان آب "بین ما فاصله  میتعریف کنم، مى گو شیکردم اگر بعد ها با مریم آشتى کنم و بخواهم برا

 . همیشه رعایت مى شد "پرتقال

 . را جمع کنم میفکر کردم شده ام مثل دیوانه ها پس سعى کردم دست و پا. بى دلیل و کوتاه... خندیدم

 !بخندى؟ یکن یم یوقتى مى ترسى سع-

 را بالاتر گرفتم و نگاهش کردم سرم

ترسیده اى و وا بدهى که بدا به حالت، چون قافیه  ىیاگر بگو... ترس را در آن شرایط باید انکار کرد!... کن انکار

 !اصلا آدم هایى که ترسیده اند مگر مى خندند؟!... گفته من ترسیده ام؟ یپه کس... را باخته اى

 مثلا بى خیالى کردم و پرسشگر نگاهش کردم خنده

 !چى شده؟ مگه...از چى باید بترسم-

چرخید تا , خنده کجى کرد. شدم "على چپ  "تجب و ساختگى به دور و بر نگاه کردم و وارد کوچه سر سبزِ  با

را برداشت و با ژست خوردن  وانیآب پرتقال را روى میز بگذارد و بعد انگار که پشیمان شده باشد، دوباره ل

 لیوان را به سمت من بالا گرفت و تکانى داد, مشروب

 !متىسلا-
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نفهمیده بودم که چه شد و از کجا فهمید و اگر هم فکر و . دیاز آبمیوه را نوش ينگاهم کرد و جرعه ا زیرچشمى

 .خیالات من را درك کرده بود، چرا آن طور مستقیم و قاطع همه را در صورتم کوبیده بود

 . ز پشیمانى و شرمعرق که از پشتم راه مى گرفت را حس کردم و دسته کیفم را فشار مى دادم ا رد

 را دوباره روى میز گذاشت لیوان

 !خودم آب گرفتم...طبیعیه! اگر مى خواى دوباره درست کنم بانو... خوشمزه بود-

من و استکان خودش را برداشت و بى حرف رفت سمت آشپزخانه و من همچنان مثل درخت چنار، آن  لیوان

 . وسط خشک شده بودم

آنقدر خجالت زده شده بودم که حوصله نقش . وى مبل نشستم و زل زدم به میزآشپزخانه که بیرون آمد، ر از

 .بازى کردن را نداشته باشم

 گفتم آرام

 !مى شه یک لیوان آب به من بدید؟-

 بود که دوباره بلند شد و خنده بى خیالى کرد نشسته

. مجبور شم خودم تست کنممى ترسم بمونه و ... فقط لطف کن و بیا بریم آشپزخونه تا خودت بردارى! حتما-

 !زیاد به معد من نمى سازه...چاى، آب پرتقال و بعد هم آب 

 !فهماندى و من هم فهمیدم که رنجیده اى کاملا

چند بار در آغوشش فشرده شده , را مشت کردم و سعى کردم لبخند بزنم به مردى که تا چند دقیقه پیش کیفم

دورم حلقه شده بود اما به اندازه یک دنیا از او دور بودم و  شیها دست... بودم و موها و سرم را بوسه زده بود

 . نمى شناختمش

 نیما معطل مى شه...من برم کم کم-

 سمت در برگشتم که گفت به

 ! یک دفعه قرار گذاشتید؟-

 سمتش برگشتم

 !قرار داشتیم...نه-

د مى آمد و حناق مى گرفت، دیگر به وجو شیآدمیزاد موقع دروغ گفتن گلوله اى به بزرگى یک توپ در گلو اگر

 . کرد یهوس زل زدن در چشم اطرافیان و آسمان و ریسمان کردن را نم
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 انگار که خسته باشد و صاف تر ایستاد, را برد پشت و گذاشت روى کمرش شیها دست

تى، فکر کردم همون موقع که جلوى در از ماشین پیاده مى شدیم و بهش گفتى که خونه من هس...باشه عزیزم-

 !قرار گذاشتید

مثل طعمه جادو شده . کردم اجزاى صورتم در حال ریزش به سمت زمین هستند و خودم در حال وارفتن حس

نمى دانستم چطور حرکاتم را نادانسته . هم چشم بر نمى داشت "مرد"خیره مانده بودم و  شیمار، در چشم ها

شاید هم یک  ایبودم  خواندنورقى ساده و قابل  شاید من مثل...خواند یکرد و نادانسته دستم را م یدرك م

 .نمى دانستم اما هر چه که بود، بد وضعیتى بود...دستى مى زد

فکر کردم حتما جایى . که دیدم نزدیکم شد و کیفم را از کنارم برداشت میکردم به بستن بند کفش ها شروع

 . گذاشته تا جلوى دست و پا نباشد که من راحت بند کفش را ببندم

 !من راحتم... ممنون-

 ملایم بود و نرم شیصدا

 !من راحت نبودم-

چند ! فکر کردم که چرا رفت و کیف من را هم برد؟ میدر حال بستن بندها. جلوى در به سمت سالن رفت از

 . لحظه ایستادم تا برگردد اما خبرى نشد و هیچ صدایى هم نمى آمد

مى خواهى دکتر ... دست بردار! ناهید... دیگفته بود خوشش از هندى بازى نمى آ!... مى زدم؟ شیباید صدا چه

... مارستانیدکتر که مربوط به طبابت مى شود و مختص مطب و ب!... کنى یا امیرحسین خان صفایى؟ شیصدا

لت گرفته بود و ناز و همین حالا بغ... آقا و خان هم نگو که بچه دو ساله هم که بشنود به گفته ات مى خندد

 ... نوازش مى کرد، بعد

 قدم رفتم و نرسیده به سالن صدا زدم چند

 !امیرحسین... امیرحسین-

با حرص . جواب نداد که زیر لب بد و بى راهى نصیبش کردم و فکر کردم که مرد گنده بازیش گرفته است باز

دست به سینه تکیه داده به صندلى و منتظر وارد را دوباره باز کردم و وارد سالن که شدم، دیدم  میبند کفش ها

 .و کیف را هم روى میز گذاشته يشدن من چشم دوخته به ورود

 !این کارها براى چیه، چرا کیفم رو برداشتى؟... چرا-

 خود اشاره کرد يصندلى رو به رو به
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 !مى شینى با هم صحبت کنیم؟-

 پا و آن پا کردم این

 ...گفتم که قرار -

 ید و با ظاهرى که باز بى ربط شده بود به دقایق قبل، بلند تر گفترا بر حرفم

 ! خانوم بشین لطفا-

 را ریز کرد و گفت  شیآنکه منتظر حرکت یا جواب من باشد، چشم ها بدون

اومدى نشستى تا !این چه مسخره بازى که راه انداختى؟... عزیزم فکر کردى که بچه ام و مى تونى بازیم بدى-

 !بزنیم، بعد تو منتظرى تا من خواب آور بریزم تو آب پرتقال و به خوردت بدم؟دو کلام حرف 

 نیتر کیشل شد و نشستم روى نزد میکه نامهربانانه و عصبى بود، پاها یو طرزصجبت شیاز حرف ها شوکه

 . یصندل

دخترِ خوب، من  د آخه.. دهن آدم رو باز مى کنى! استغفراالله... معلوم نیست پسره جعلق چه لاشى بوده و چه-

 بعدش هم! بهم مى خوره این کاره باشم؟

 . فقط و فقط عصبانى و گُر گرفته بود...نه مهربان بود و نه مشتاق شیها چشم

 را آهسته تر کرد و با لحن و نگاهى با معنا گفت شیصدا

دیگه چى براى  الان...تو همون موقع نباید مى رفتى خونه مرتیکه! بعدش هم، تو از چى وحشت دارى اینهمه؟-

 !از دست دادن مونده؟

 !سرکوفت زدن را شروع کرده اى؟... مردك بى خاصیت... دیگر چه براى از دست دادن مانده الان

 دهانم را باز کردم و شدم یکى بدتر از نیلى, بلند شدم... در عرض یک لحظه قید همه چیز را زدم ...جوشید خونم

 مرتیکه... برو بابا، مرتیکه! میاد مى گى، هان؟فکر کردى کى هستى که هر چى از دهنت -

امیرحسین . لقب بعد از مرتیکه نمى آمد و حوصله گشتن و چرخ خوردن دنبال کلمات را هم نداشتم...آمد نمى

 . شق و رق و مجسمه وار در جا نشسته بود و مثل احمق ها، لبخند گوشه لبش را حفظ کرده بود, صاف

ك دهان شدم که نیما بدش مى آمد، نیلى بود و مامان در تمام طول زندگى، با اندازه بى ادب و بى چا همان

 . یاد داده بود شیتک تک رفتارها

 !چرا فکر کردم تو یه اپسیلون با بقیه فرق دارى؟...چیه مثل صورتک مى خندى و من رو نگاه مى کنى-
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ت و به هم نزدیک تر مى کرد، با و در حالى که با دست دو طرف یقه پیراهنش را طبق عادت مى گرف ایستاد

 آرامش و لحنى که آتش مى زد و مى سوزاند، گفت

 !مگه چند نفر رو امتحان کردى که انگار حالا من آخرى هستم و اینجورى نا امید شدى؟-

چند لحظه قبل که از نظر او چیزى براى از دست دادن نداشتم !... چه مى گفت؟!... نفر را امتحان کرده ام؟ چند

خواهى نخواهى بسته شد، پس , پرونده امیرحسین... ناهید، دیگر تمام شد و رفت...ى آبرو بودم و حالا هم کهو ب

 .بتازان و نترس

 !اصلا به تو چه؟... حرفیه...خیلى-

پرده کشیده باشد،  میمن که انگار عصبانیت مثل خون جلوى چشمها. سوزنى تعجب نکرد و تغییر چهره نداد سر

 با حرص ادامه دادم

 !الانم دارم مى رم بقیه رو امتحان کنم...تو آخریش هم نبودى شازده-

با عجله و در حالى که . پا کوبیدم و به سمت در رفتم . مى گفتم و صغرى و کبرى را در یک جا مى چیدم چرند

 . نبض مى زد، شروع کردم به کفش پوشیدن میشقیقه ها

 دیمعلومه که نمى آ... شاید!... با آن مزخرفاتى که گفته بودم؟ دیتوقع داشتم بیا... دنبالت نیامد.. ناهید دیدى

خودش گذشته را !... من مسخره کردم یا خودش تحقیر کرد و زخم زد؟... مرد گنده را مسخره کرده اى... دختر

 .جلو کشید و با بدترین لحن یادآورى کرد

حس کردم اما سرم را بلند نکردم و بدون اینکه نگاهش کنم، رو برگرداندم که مى پوشیدم حضورش را  کفش

 . سمت در و دستگیره را کشیدم اما باز نشد و کلیدى هم روى در نبود

 پشت و با عصبانیت و بدترین لحن ممکن گفتم برگشتم

 !بازش کن...مى خوام برم...در رو باز کن-

 . در جیب نگاهم مى کرد و من براى هزارمین بار همان لبخند گوشه لبش را نفرین کردم دست

 ! مى گم نیما بیاد تا آبروت بریزه ها. شوخى ندارم... جناب در رو باز کن-

کشید و من ترسیده گوشیم را از جیب مانتو بیرون کشیدم تا پیغام حاضر و آماده اى که هیچ وقت فکر  جلوتر

 . زم بشود را براى نیما بفرستمنمى کردم لا

فکر کردم این مرد قطعا دچار مالیخولیاست و من نفهمیده . را قاپ زد از دستم و باز با لبخند نگاهم کرد گوشى

 . هر لحظه تغییر مى کرد و به رنگى در مى آمد.... بودم
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من هم ! س چرا ترسیدى؟پ...تو که همین چند لحظه پیش ادعاى تجربه و مرد شناسیت مى شد! چرا ترسیدى؟-

 !من رو هم تجربه کن و این عطش لعنتى رو بخوابون... یکى از اون ها

کردم شوخى مى کند و دستم مى اندازد اما در لحظه گوشیم را طى حرکتى فوق آرتیستى و همانطور که  فکر

 . دپرت کرد به سمت دیوار که صدا کرد و نابود شده روى زمین افتا م،یخیره بود به چشم ها

 از نهادم برخاست و جیغ کشیدم آه

 !به چه اجازه اى گوشى من رو زدى داغون کردى؟...مرتیکه روانى-

 .ما انیآمد و ماند فقط یک آب پرتقال فاصله م جلوتر

 را شجاعانه روى سینه اش گذاشتم و هول دادم به عقب دستم

 !دارى حالم رو بهم مى زنى...برو عقب-

 خیال زمزمه کرد بى

 !امتحان نکرده قضاوت نکن... تو که گفتى عادت دارى! زیزم؟چرا ع-

!... من از سرِ غیض و حرص بوده؟ يیعنى آنقدر نابخرد است که نفهمد گفته ها... را باور کرده میحرف ها ایگو

 !اگر نجنبم تا آخر عمر از خودم متنفر مى شوم

جریان دارد که به لرزشم  میدر رگ ها منقبض شده بود و حس مى کردم که به جاى خون، تنش و دلهره بدنم

که به آرمین براى  ییافتادم و التماس ها میرا بستم و یاد جیغ ها میچشم ها. مى اندازد چهار ستون بدنم را

 .لرز افتاد به دلم و مور مور شدم... دست برداشتن از سرم کرده بودم

 . بود به نگاه بسته من که چشم باز کردم، چشم هاى جستجوگر او را دیدم که خیره دوباره

چطور مى توانى اینطور هنرمندانه رنگ عوض کنى و ... امکان ندارد که تو آنقدر بد باشى... اامکان ندارد... نه

دارى نقش ... گولم مى زنى... عطر تنت را دارد میهنوز لباس ها!... قالب به قالب شوى و پوست گرگ بپوشى؟

اینطور تشنه که نگاهم مى کنى ...بگو عزیزکم ،بگو خانم گل... ردم بانوبخند و بگو شوخى ک!... بازى مى کنى؟

اصلا چطور دلت آمد به بانویى که دلبسته ات !.... خودم هم باورم مى شود که گناهکار بوده ام و نمى دانستم

رفته یا  همه زنانگى و وجود من در جسمى بوده که به تاراج!... که چیزى براى از دست دادن ندارد؟ ىیشده بگو

 ینه حت, دارم که از دست نداده ام و عشق و نوازش هایى که با همه زن بودن احساسىمن !... که چه؟

من رابطه جسمانى با دردى را تجربه کردم و به زور از قالب دخترانه ام بیرون ... اصلا تجربه نکرده ام...ناقص
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 ياحساس به لطافت بر هم خوردن بال ها کیهزار و ...پس هزار و یک حس براى از دست دادن دارم...پریدم

 .پروانه کی فیظر

کش و قوس فکرهاى بى اهمیتى بودم که آن لحظه به کارم نمى آمدند که دستش بلند شد و آرام به سمت  در

مانده بودم که مى خواهد چه کند اما از وقتى چشم باز کرده بودم و زل زده بود به سیاهى چشم . صورتم آمد

نه از سر آرامش که  یرخوت...شستم کم از آن حال انقباض بیرون مى آمد و رخوت به جانم مى نبدنم ک م،یها

 . انگار پس لرزه یک تنش روانى بود که حالا کم تر شده و نشست کرده بود

 عقب کشیدم گریبار د, که روى صورتم نشست دستش

 !این چه مسخره بازیه؟... چه... بذار برم-

زد و باعث شد به  یگفت و همین دلهره ام را دامن م ینم چیه....جلوتر کشید...بود پچ پچ وار و آرام میصدا

 . سمت در بروم

 !گفتم باز کن -

 !فرقش چیه؟...یکیش هم من...ها رو امتحان کردى "خیلى"مگه نگفتى تا حالا -

 را پایین انداختم و دستم روى دستگیره ماند سرم

 !چرا من رو اینجا نگه داشتى؟-

. بسته شوند میاز پشت روى شانه ام نشست و ناخودآگاه هورمون هاى موذى باعش شدند که چشم ها دستش

 او از روى روسرى نازك به گوشم خورد ينفس ها يگرما

 !بدت مى آد؟-

 !چى؟-

دورم حلقه شد و سرش از پشت روى  شیدست ها. بودم و انگار که حواسم در حال از کار افتادن بودند گیج

 . تنشس میموها

 !هنوز هم مى خواى برى؟...چطورى-

را بست و با صدایى که به  میچشم ها شیباز درِ گوشم حرف زد و باز داغى و ارتعاش صدا! ...خواهم بروم؟ مى

 گوش خود من هم نامفهوم و گنگ بود و چه برسد به او، گفتم

 !بذار برم-

 !مطمئنى؟-
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 نفس کشید میباز شد و داخل موها میاز زیر گلو روسرى

 !دوست داشتنى... لطیف.. خوش بو-

او را روى گردنم حس کردم و در لحظه انگار که  يکنار رفت و من با تمام حواسم گرما و رطوبت لبها میموها

 . شده باشم، تمام موهاى تنم قیام کردند و سردم شد یدچار برق گرفتگ

 هاى امیرحسین بیشتر من را در خود کشیدند و زمزمه کرد دست

 بانو...بانو-

پس چرا ... دوستم داشتى یا دارى، نمى دانم... باز گفتى و باز احساساتم مثل چشمه آب به غلغل افتاد... "بانو"

 !حالا این همه به لحاظ فیزیکى نزدیکم شده اى و این اندازه حس دور بودن از تو دارم؟

 رفت و به گردى بالاى سرم که رسید، زمزمه کرد میموها يلا به لا دستش

 !ا ساکتى و فکرى بانو؟چر-

در شدیدترین حالت  شیگفتن ها "بانو"دستش روى سینه ام بود و قلبم هم در آن لحظات با مهر کلام و  ساعد

 .مثل طبل مى کوبید و بالا و پایین مى پرید... تپش خود بود

 را باز کردم و لب زدم میها چشم

 !چرا؟-

 گرداند و به ملایمت دست دور کمرم انداخت برم

 !ى چرا جانم؟چ-

 . بسته شد اما این بار با بسته شدن سوخت و تر شد میدست کشید به گَل و گوش من و باز چشم ها باز

 !چرا اشک جانم؟-

مى رقصید،  شیرا باز کردم که انگشت شست امیرحسین زیر آن ها نشست و در حالى که چشم ها میها پلک

 .میشروع کرد به پاك کردن خیسى گونه ها و زیر چشم ها

 ...اصلا! چرا جورى رفتار کردى که باز بترسم؟...چرا ترسوندى-

 . تلفن بیچاره و محبوبم نگاه کردم که آش و لاش و نابود شده کف زمین افتاده بود به

 !اصلا چرا اینجورى کردى؟-

 را بالا آوردم و دلخور نگاهش کردم میها چشم

 ! ؟"مرد"چرا نمى فهممت -
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 از ته دلى زد لبخند

 !تو؟ "مرد"تو بانوى منى و من ! ..."مرد"-

 با وجود خستگى بعد از وحشت، از خوشى گرم شد اما تمرکز کردم و گفتم میها گونه

 ترسوندى...تحقیرم کردى...بودم اما تو خیلى بد کردى امیرحسین-

 گرفت و صورتم را قالب کرد میرا گرد گونه ها شیها دست

دیدى که مى تونم پست ! ...که من مثل اون هیچى ندار با تو همون جورى تا کنم؟... تو چى فکر کردى ناهید-

 !باشم اما نمى تونم و نمى خوام

 را گذاشت روى پیشانى من شیکرد و لب ها مکث

 !م نکنشوخى ندارم باهات پس دیوانه ا!... ها "خیلى"دیگه نگو ...ناهید دیگه ناخن رو احساسات من نکش-

 !تو چى؟-

 !من چى؟-

هیجان روز را ناگهانى و ناخواسته بیرون ریختم و شروع کردم بى خجالت و آشفته به زار زدن و در بین ناله  تمام

 بریده بریده گفتم میها

باز ... ترسیدم...تحقیر شدم...من خیلى چیزها دارم از دست بدم...توهین بود...تو هر چى از دهنت اومد گفتى-

 اینجورى نمى خوام... دوست ندارم... ولم کن...گوشى بیچاره ام... گوشیم... خونه آرمین...ن روز رو داشتمحال او

 را در سینه اش گرفت سرم

 ناهید...ها گفتن سوزندى من رو "خیلى"با ... سوزوندى ناهید! ششش-

دم و در حالى که هق هق خودش دورم کرد و این بار من بى هوا و بدون فکر دستم را دور گردنش حلقه کر از

 . مى کردم، سرم را در گردنش فرو کردم و نفس کشیدم

یک دستش . و از ته دل نفس کشیدم و بوى ادکلن و سیگار خفیفى که از وجودش مى آمد را حس کردم عمیق

 .و به او فشرده شدم میدست دیگرش فرو رفت بین موها, دور کمرم حلقه زد

هیچ . و هیچ ربطى به دلهره و هیجان کاذب بغل زدن هاى آرمین نداشتبودن در آغوشش فرق داشت  آرامش

فرو کرده بود و من هم پیشانیم  میجاى تنم را لمس نمى کرد و فقط محکم فشارم مى داد و سرش را در موها

 . را به گردن او تکیه داده بودم

 . را بستم و نفس عمیق کشیدم میچشم ها, هق کردنم قطع شد هق
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 !چرا آه مى کشى نازنین...جانم عزیزم...وچولوى منجانم بانو ک-

مهربانى که یک عمر ندیده بودم و حالا تجربه مى کردم، نفسم بند آمد و با بلندترین صداى ممکن، هاى  از

 . گریه کردن گذاشتم يهاى بنا

کسى این همه یعنى باور کنم که ...خدا کند دروغ نباشد... آغوشت و مهربانى گرماى تنت سیرابم مى کند طعم

 !دوستم دارد؟

 را کشید و به سمت سالن برد دستم

 بیا بشینین تا یک لیوان آب برات بیارم ... بیا خانومى-

 ام را بالا کشیدم و ایستادم بینى

 کفش هام...امیرحسین -

را در بیاورم و بعد در حالى که دست پشتم مى گذاشت، با هم به سمت سالن رفتیم که  میتا کفش ها ایستاد

 گفت

 !دیگه خانم خونه منى و مهمونى تموم شد... بیا با هم بریم آشپزخونه و بشینیم-

 چرا خودت میحرفى براى گفتن مانده بود و نه جانِ حرف زدن، مخالفت یا احیانا اظهار ناراحتى داشتم که بگو نه

خوش آمد  "مرد"خودم شریک جرم بودم چرا که به جسم و جان ... مى برى و مى دوزى و قبا تنم مى کنى

 . را لبیک گفته بودم شیگفته بودم و بغل زدن ها

. آب کرد وانیبر داشت و در سکوتى که بالا کشیدن هاى بینى من مى شکست شروع به پر کردن ل لیوان

سالنى که از آشپزخانه اپن دیده مى شد، انداختم و خودم را در آن خانه تجسم نگاهى به آشپزخانه و دور تا دور 

و بانوى خانه او بودن، انگار که آنجا  نسلول به سلول تنم پر شد از لذت و هیجان زندگى در آن آپارتما. ..کردم

 .درباره امپراطورى بود و من هم بانوى اول

 !یکمى صحبت کنیم خانوم؟, و اذیت نمى شى يناهید، اگر حال و حوصله دار-

آب را جلوى دستم گذاشت و در حال نشستن روى صندلى پایه بلند اپن آشپزخانه، جلو کشید و دستم را  لیوان

 گرفت که گفتم

 پیش اومد... یکمى اعصابم تحت فشار بود ... من خوبم، ببخشید که-

 .د و اعصابم منجمد و آرامجگرم خنک ش. را با دست آزادم بلند کردم و یک نفس سر کشیدم لیوان

 بى اختیارى زدم لبخند
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 خیلى احتیاج داشتم... مرسى-

 بازى کرد و خندید میانگشتها با

 !نمى ترسى چیزى توش ریخته باشم و مسمومت کنم؟-

 ام گرفت از فکرهاى خودم و دوباره به یاد واکنش تند امیرحسین و حرف هاى بى ربطى که زده بود افتادم خنده

 فقط اینکه...نمى ترسم-

 . او يدست هایمان نگاه کردم که در هم بود و بعد به چشم ها به

 !فقط چى؟-

 کمى ناز کنم و عشوه بفروشم, آن حال بیرون آمدم و سعى کردم با حال درب و داغانم از

 !حرف هات خیلى سنگین بود... خیلى بد کردى-

 خ و مشتاق او در گوشم زنگ زدشو يصدا, ساکت که شدم. برچیدم و سرم را پایین انداختم لب

 !خوب بعدش؟-

 چشمى نگاهش کردم زیر

من بدون اینکه عذرخواهى کنى و بگى که دیگه قرار نیست باهام اونجورى رفتار کنى، ته دلم ...خوب من-

 !راضى نمى شه

 آمد و لبخند زد جلو

 !دلت چه جورى راضى مى شه بانو؟-

 !عذار خواهى کن...گفتم که-

نمى فهمیدم چرا مى . و در حالى که سرش را زیر مى انداخت و تکان مى داد، پشت دستم را لمس کرد خندید

 . است و به نظر خودم به جا و معقول يخندد وقتى که خواسته من جد

بالاخره سرش رو بالا گرفت و در حالى که گوشه . دنبال چشم هاش بود که همچنان به دستم خیره بود نگاهم

 ندان مى گرفت، گفتلبش رو به د

 !عذرخواهى کنم؟-

 را به نشانه مثبت پایین آوردم که گفت سرم

 !من بابت چه چیزایى باید عذرخواهى کنم؟-
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بدانى و بپرسى که خوب !... یعنى قبول ندارد یا مى خواهد از زبان من بشنود؟!... یعنى چه؟!... چه چیزهایى؟ بابت

تا حالا ...ناهید! و به نظر خودت ناراحت کننده نبوده باشند تیاست اما هیهات اگر پشیمان نباشى از گفته ها

بابت همان به ناحق بد و بیراه !... کرده؟ ىخواهبابت همه نداشته ها و کمبود هاى زندگیت کسى از تو عذر

عادت  میعادت دارم اما همه این بیست و یک سال هنوز برا!... عادت دارم؟!... شنیدن ها از مامان و نیلى چه؟

چرا آنقدر !... تو هم توقع دارى که چشم ببندم؟... ، یعنى تو هم"مرد "...نشده و هنوز در دلم تلنبار مى کنم

آدم  ییک تازه از راه رسیده، بدون دانستن پس زمینه خانوادگى و گرفتارى هاى من، مانند باقبدبخت هستم که 

روى !... هاى زندگى من توقع چشم بستن دارد یا اصلا توهین به من را حق مسلم دانسته و مهم هم نیست؟

 !نمى دانم... پیشانى ام نوشته یا

 .ساکت نگاهش مى کردم اما درونم غوغایى بود هنوز

همه ... دخترانگى من همه من نبود... همه زندگى من را گرفت اما عذر نخواست... هم عذرخواهى نکرد آرمین

وجود من نبود و شاید کم اهمیت ترین و کوچکترین بخش وجودى من بود اما تبعات از دست دادن آن به اندازه 

حساب مى آمد و پرونده ازدواج موفق  بهبراى من در جامعه و محیطى که زندگى مى کردم، فاجعه . همه دنیا بود

گفت خودت !... چه گفت؟... گردن نگرفت که هیچ، حتى عذرخواهى هم نکرد...و به روال را از من مى گرفت

... دییعنى مى دانستى ممکن است چه پیش بیا, خانه من يوقتى آمد...تو که دختر نابالغ نبودى... خواستى عزیزم

... که دختر مثل بره قربانى و معصوم بود، من هم نادان و البته مظلوم بودم ایىمثل همه فیلم ها و داستان ه

در سوگ از دست دادن تکه اى گوشت از وجودم نشسته، شدم تقصیر کار , سناریوى قرن ها تکرار شد و منِ زنِ

بدبختى  همنِ زن گردن گذاشتم به غرایز نیم دیگرِ کره خاکى و شروع کردم دور...ت دیگرى*هو*و قربانى ش

 .حتى در عین معصومیت و بیچارگى هم باز مقصر بودى... مى بینى ناهید... هام را

 لب زدم آرام

... بابت اینکه به چشم یه زن اونجورى بهم نگاه کردى... چیزى براى از دست دادن ندارم یبابت اینکه گقت-

 بابت ترسوندنم

 !نباید؟... تو هم باید عذر بخواى خانم کوچولوى من-

 !براى چى؟-

 شد و لیوان را پر کرد و با یک لیوان دیگر که حتما براى خودش بود، دوباره نشست بلند

 بابت اینکه تو ذهنت من رو در حد اون پسره ابله پایین آوردى ...بابت شک کردن بانو-
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 !من مار گزیده ام-

 را بالا آورد دستش

شى، بدجورى من رو یادت خواهر بزرگوارت مى بابت اینکه وقتى ناراحت و عصبانى مى ...صبر کن عزیزم-

 !من هم که یاد اون مى افتم خون جلوى چشمام رو مى گیره... ندازى

 .من زد يشد و باز با نگاهش میخ در سیاهى چشم ها جدى

 را فشار کوتاهى داد، انگار که مى خواست مهر بزند به اتمام حجتى که مى کرد دستم

ببین، من اصلا خوش ندارم تو هم یکى بشى با اخلاق ... نجورى دیدم و مى خواممن تو رو ای... خانم... ناهید-

 مادر و خواهرت، چون

 شد و آرام تر ادامه داد ساکت

 !چون اصلا نمى تونم تحمل کنم-

وجه قابل دفاع نبود و حرفى براى گفتن  چیخانواده ام درخشان نبود که هیچ، رفتارهاى مامان و نیلى به ه سابقه

خلاف هیکل زنانه و به بلوغ کامل رسیده ام، آنقدر بچه و بى تجربه بودم که نمى دانستم چطور در حال  .نداشتم

 . قرار گرفتن در موضع ضعف و بى کسى هستم

 !من شبیه اون ها نیستم-

 !"راضى ام ازت "دینگاهش کردم که لبخند رضایت روى لبش نشست، انگار که بگو زیرچشمى

 !که الان رو به روى من نشسته بودى بانواگر بودى ...نه نیستى -

نیامد از برترى جویى و نگاه بالا از پایین امیرحسین اما آن لحظه دل ضعفه گرفتم از مالش ملایم دستم  خوشم

 .و نگاه هاى او که لذت به جان مى ریخت

 دیبرد و با اشتیاق بوس شیرا نزدیک لب ها میها دست

 !نطورى لطیف و خانم بمون برامهمی...هیچ وقت اون جورى نشو عزیزم-

من زن توى امیرحسین صفایى مى شوم و شخصیت ...سیلى بزنید تا بیدار بشوم!... خانوم این خانه مى شوم؟ من

 !شخصیت...مى گیرم

 .را یک لحظه از خوشى بستم و خواستم که فقط و فقط لبهاى گرم و مرطوب او را حس کنم میها چشم

 کردم زمزمه

 رحسینامی...امیرحسین-
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اى واى که ...مشتاقم کرده اى و مثل خودت به هیجان آمده...دانم تکرار اسمت چرا آنقدر لذت بخش است نمى

 !عجب لغت با معنایى...سر و همسر... آتش مى زند تیلب ها

 !ناهید برنامه ات چیه؟-

 !براى چى؟-

 !؟یچى مى خواى بگى و البته مهم تر اینه که کى مى خواى قضیه رو بگ... براى خانواده ات-

 !تو چى؟...نمى دونم-

نسرین دست پخت مامانم بود و پدرش یک آشنایى و رابطه خانوادگى دور با مادرم ...من تکلیفم معلومه بانو-

 !تن رو هنوز دارم مى چشمحالا دیگه کارى به کار من ندارن چون اون آشى که پخ... داشت

 زد و دستم را فشار داد چشمک

 اما براى طرف تو یه پیشنهاد دارم... الان تو حالت طلبکارى ام پس نگران سمت من نباش-

 !چى؟-

 مانیشده بود به دست ها خیره

 !عمل انجام شده-

 !عمل انجام شده؟-

 را با آن مژه هاى صاف و پر به هم کوبید و لب زد شیها پلک

 !آره، دقیقا-

 !یعنى چى امیرحسین؟-

 دستش را گذاشت روى موهاى دور گردنم و در حال نوازش آن ها گفت دنیحال خند در

 آد چه حسى مى گیرم یتو مرد نیستى که بدونى وقتى اسمم از اون لباى عزیزت بیرون م... همیشه بگو...بگو-

 میقط کمى داغ شدم و احتمالا قرمز، چون گونه هاف. خجالت کمتر شده بود و کم کم در آستانه ریزش بود حالا

در هم خودمان نگاه  يرا مثل بادبزن و آهسته بر هم زدم و دوباره به دست ها میمژه ها. داشت یگزگز اندک

 .کردم

 و با ناز پرسیدم آرام

 !تا این حد؟... یعنى این همه-

 را جلوتر آورد و به تبع من زمزمه کرد سرش
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 !اشتى؟شک د... تا همین حد-

 !اگر شک هم داشتم حالا دیگه مطمئن شدم-

آره، براى مردم ناز مى کنم تا دیوانه تر ... و غمزه مى فروشى ىیعشوه مى آ!... هم مى دهى ناهید چراغ

  يیکى بیاد و أب سرد رو... این بنده خدا گُر گرفته، بیشتر لازم نیست...بشود

 یآن چشم هاى مشتاق و بى قرار که غوغا م...سوزاند بریزد با آن لبهاى گرم که پشت دستم را مى او

الحق که نقش اصلى زندگى و روابط زن و مرد شمایید که ...خوب مى تازانید... هورمون ها، هورمون ها...کند

 !مریزاد تدس... این طور از پس پرده و به ظرافت هر چه تمام تر صحنه گردانى مى کنید

 و دوباره جدى ادامه داد خندید

نه ...نظر من بسته است به تو و موافقت تو. هید پیشنهادم رو مى دم و بشین خوب روش فکر کن جانمنا-

 ! اصرارى هست و نه دلخور مى شم اگر که موافق نباشى

 هر وقت تعلل!... و کبرى مى چینى؟ يکنى که اینطور صغر ییو شرط و شروط ها ىیچه مى خواهى بگو باز

 .ند در تپیدن و ذهنم موذیانه به دنبال نکند ها مى گرددکنى، قلب من هم تعلل مى ک مى

 !تعارف که ندارم...معلومه که فکر مى کنم-

حس مى کنم که تو یه جورایى از هیجان من هیجان زده شدى و من نمى خوام که , مى دونم اما جدا از تعرف-

 !بعدها مستى از سرت بپره و تازه یاد چنین و چنان ماجرا بیوفتى، متوجه اى عزیزم؟

 وجه اینطور نیست که دستم را فشار داد چیکه نه، به ه مینگاهش کردم و خواستم بگو فقط

 "عمل انجام شده"نمى دونم چقدر منظورم رو از قضیه ...گوش کن خانومى. براى انکار زیاده عزیزم وقت-

 ... گرفتى اما

داد به کانتر آشپزخانه و در حالى که دستم را گرفته بود، یک لحظه به رو به رو نگاه کرد و بعد دوباره خیره  تکیه

 .من شد

ت خبر بدیم، یعنى وقتى که کار از کار گذشته و دیگه نمى تونن بهانه باید اول ازدواج کنیم و بعد به خانواده ا-

یه کوچولو با خانواده من مشکل خواهیم داشت و باید داد و قال و . به جز این هیچ راه دیگه اى نیست... بیارن

 هم از طرف خانواده تو داریم اكاعصاب خوردى تحمل کنیم اما طبیعتا یک سد بزرگ و وحشتن

 جورى جا خورده بودم و دهانم باز مانده بود که دست گذاشت روى گونه امبد احتمالا
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یا هیپنوتیزم  ادیبه سر این دو تا خانواده ب ییمگر اینکه بلا, ناهید، چاره اى نیست، با وضع خواهرت و ارسلان-

 !بشن که رضایت بدن

 ! من که بدون رضایت بابا نمى تونم ازدواج کنم...یعنى چى-

نگفتم من هم ...مییر بوته به عمل نیامده ام که آنطور سر خود بلند شوم و با تو به محضر بیامن از ز نگفتم

به جاى همه !...چه مى گفتم؟... دخترى هستم با هزار آرزو که پدر و مادرم مى خواهند به ثمر رسیدنم را ببینند

ه بودم همانطور درهم و آشفته چشم باز کرد هاز اوضاع خانه اى مى گفتم که از زمانى ک يفکر اتیآن مشغول

از کانون گرم خانواده اى مى !... بود یا از پدر و مادرى که هر کدام براى خودشان و در عوالم خودشان بودند؟

 !گفتم که هیچ وقت نداشتم و همیشه در فیلم ها و کتاب ها دیده بودم و آرزو کرده بودم؟

 کشید به صورتش دست

قضیه رضایت پدر ممکنه بدجورى ماجرا رو . م اما هنوز راه حل پیدا نکردمفکر اون رو هم کرد...مى دونم-

 بپیچونه

 کوچکى روى دستم زد که همچنان با نگرانى، فکرى و ناباور نگاهش مى کردم ضربه

 !چرا ماتت برده عزیزم؟...خانومى در چه حالى-

 !تو فکرم-

 . گنجید که پنهانى و آرتیستى ازدواج کنمرا پایین انداختم و فکر کردم که هیچ وقت در تصورم نمى  سرم

ناخواسته را  ينشست و آنها را به دو طرف کشید، انگار که مى خواست اخم و گره ا میبین ابروها شیها انگشت

 .باز کند

 !وا دادى؟... باز کن این اخم ها رو بانو-

 !من مى ترسم... نه-

عجیب و دور از , خود آمده فکر کردم که چقدر راحت بودن، آن هم با کسى که هنوز درست نمى شناسم به

 .انتظاراست

 !از چى؟-

 !آخه چطورى مى شه اینجورى قایمکى ازدواج کرد... عجیبه. فقط مى ترسم... نمى دونم...از-

 جمع شد و نگاهم کرد لبخندش

 تنها راه ممکنهخودم هم نمى دونم ناهید اما مطمئنم که -
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آن طور آرامش بیشترى داشتم اما ...اى کاش بى کس و کار بودم... من هم مى دانم، مثل تو... راه ممکن تنها

اصلا چرا این روزها همه چیز ... آدم زندگیم را انتخاب کرده ام اما ظاهرا به غلط... حالا خانواده دارم و ندارم

 !... وارونه شده؟

 .انداز افتاده و بیرون آمدنى هم در کار نیستهمه چیز در دست  انگار

*** 

هنوز آن روز را باور . دوش، بى حرکت ایستاده بودم در حالى که ذهنم پویا بود و مثل ساعت کار مى کرد زیر

گفته بود ازدواج پنهانى تنها راه حل است و . در ذهنم نمى گنجید "مرد"هنوز آن همه نزدیکى به ... نمى کردم

هنوز دو به شک بودم و فکرى که .ایستاد مىتنها راه فکر مى کردم، ذهنم قفل مى شد و از حرکت وقتى به آن 

 . یا نه میبه نیما بگو

به در و دیوار اتاقم نگاه کردم و فکر کردم . موهاى خیس روى تخت نشستم و پتو را روى حوله دورم کشیدم با

را در  میکه یک عمر انیس و مونس بود و تنهایى ها دلم تنگ اتاقم مى شوم, که بیشتر از هر جاى دیگر خانه

 . خودش جا داده بود

 روى تخت مى انداخت، گفت شهیکه رسید، یک راست به اتاق من آمد و در حالى که خودش را مثل هم نیما

 !قضیه چیه؟...احضار فرمودید! خوب نانا جونم-

 دست دست کردم و من من که نیما خودش گفت. و چه طور مینمى دانستم از چه بگو اصلا

 !امیرحسین؟-

 !آره... خوب-

 ! خوشم باشه، چه اعترافى هم مى کنه آبجى ما-

 نگاهش کردم و چشم غره رفتم دلخور

 !من گیج شده ام...دست بردار جون خودت! نیما-

 آمد تکان خورد و کش و قوس  شیمسخره اى زد و همانطور یک ورى در جا لبخند

 !نمى فهمى که...امیرحسین نوزده سال از تو بزرگ تره! من هم بودم گیج مى شدم به جان تو-

 هوا گفتم بى

 !مى خوایم زودتر ازدواج کنیم-

 نیما چین خورد و کلمات را با شدت به بیرون پرتاب کرد  لبهاى
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هیچ کدومتون به . رگ مى خوادتوام دلت بابابز...اون هوس عروسک بازى به سرش زده! هر دوتون دیوونه اید-

 !خودتون زحمت دادید که احیانا به چطورى قضیه فکر کنید؟

 !قایمکى-

 . پایین بود و علاقه اى به دیدن چشم هاى حیرت زده نیما نداشتم سرم

 !چى؟-

 نگاهش کردم و سر تکان دادم  خسته

 !همون که شنیدى-

نیما کلافه بود و با چشم . بین ما رد و بدل شده بود که ییکردم به گفتن پیشنهاد امیرحسین و گفته ها شروع

 . هاى ریز شده به دهان من نگاه مى کرد که چه در و گوهر هایى از آن بیرون مى ریزد

 !مگه دوره حجر القد قده یا فیلم فارسى که فرار کنید و ازدواج کنید؟! بابا این مرتیکه دیوانه شده-

 ن دادرا پایی شیرا تکان داد و لبها دستش

به ... به تو گفته بود که باید صبر کنید و زمان بدید...اصلا به گور باباش خندیده با این پیشنهادش! چرند گفته-

 !چند چنده با خودش؟... حالا اومده مى گه فرار کنیم و قایمکى و . من هم که گفت زودتر تکلیف معلوم بشه

 گردن کج کرده و کلافه نگاهش کردم با

 مى گه که! با هم فرار کنیم ؟ میخوا یکى گفته م...مى کنى نى نى چرا حرف درست-

 را قطع کرد و در حالى که روى تخت صاف مى نشست، گفت حرفم

 !اصلا این شازده فکر اجازه پدر رو کرده که همچین زِرى زده؟-

 !چرا فحش مى دى؟-

کدوم دخترى اینجورى و قایمکى این بابا یه چیزیش مى شه اگر نه که . بى خیال ناهید...چه بهت برخورد-

 !ازدواج مى کنه آخه خواهرِ من

*** 

که فکر مى کردم داغ کرده بود و سفت و محکم سر موضع  ينیما کمکى نمى رسید و بیشتر از آن حد از

به قول خودش اتمام حجت کند که چه کارى و .خودش ایستاده بود که برود و با امیرحسین صحبت کند

 . است و مگر ما دخترمان را از سر راه آوردیم يپیشنهاد
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نباشم و به اصطلاح خودش دم پرِ او نروم اما کچا بود گوش  "مرد"من خط و نشان کشید که دور و بر براى

 !شنوا

 یراضى شد که قراراست امیرحسین را سر بدوانم تا از صرافت ب...را به هر ضرب و زورى که بود قانع کردم نیما

 . هم به قول نیما بى خیال شوم افتد و خودم

در که بیرون رفت، نفس راحتى کشیدم و فکر کردم خوب شد که مى خواست کمکم کند و آن طور از کوره  از

 .نیرحسیدر رفته بود و مى خواست برود سر وقت ام

 دادم که  پیغام

چرا پیشنهاد بى شرمانه  نیما داد و قال کرد و مى خواست بیاد با تو صحبت کنه که...پروژه ام شکست خورد-

 ! دادى

لحظه نکشیده، گوشیم زنگ خورد و با دیدن اسم او که در مراحل مختلف تغییر کرده بود و چند ساعت پیش  به

 .میشده بود، لبخند نشست گوشه لبها "مرد من "تبدیل به 

 آن سو صداى کاسه و بشقاب مى آمد از

 !امیدى به نیما نیست-

من اگه تا آخر این ماه تو رو عقد نکنم که امیرحسین نیست ! من رو دست کم گرفتى؟...خیالى نیست عزیزم-

 جانم

 .ضعف رفت و دراز کشیدم روى تخت قلبم

 چشم هاى بسته گفتم با

 !سر و صداها براى چیه؟-

 !دارم یه چیزى سرهم مى کنم که بریزم تو این صاحاب مرده-

 !چى؟-

است که با هم زندگى کرده ایم و از ریز زندگى هم خبر داریم که حالا از  يکه انگار عمرو فکر کردم  خندید

 . تک تک لحظه هاى هم و جزییات خورد و خوراك صحبت مى کنیم

 !من شکمو تشریف دارم، گشنه ام نذارى! راستى نپرسیدم آشپزیت در چه حاله؟...کوکو سبزى عسلم-

انگار که دارد دنبال آشپز براى خونه اش مى گردد یا !... آشپزى؟. ..هر لحظه اسم عوض مى کردم... عسلم

 !مستخدم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٢٥٦ 

 گرفت و حاضر جوابى کردم لجم

 !چطوره؟...غذاى روح عزیزم-

 کشید و مهربانانه گفت سوتى

 !شیطونى و رو نمى کنى ها...دوست دارم..غذاى روح! نمردیم و عزیزم خانوم رو هم شنیدیم-

 .بوده ید، حالا پیش خودش فکر مى کند که طرف آب نمى دیده و شناگر قابلناهی...غذاى روح...گفتم چه

 دست آزادم را روى گونه تب دارم گذاشتم و خودم را به آن راه زدم, شدم سرخ

 من دیگه به جز نیما راهى به نظرم نمى رسه! فکر دیگه اى دارى؟-

 !پتانسیل بالایى براى زیرآبى رفتن دارنکلا مردهاى خوانواده شما ... آره، دارم اما باید روش کار کرد-

 !چه ربطى به مردهاى خانواده من داره؟-

 خندید سرخوش

 خانومم باباى شما مى شه گزینه بعدى که ما رو از مخمصه بیرون بکشه-

 نمى فهمم امیرحسین! بابام؟-

یعنى زبانم مى چرخد اما انعکاس صداى خودم عجیب ....میهم زبانم نمى چرخد که اسمت را راحت بگو هنوز

 .لذت به جانم مى ریزد, تکرار نیاست و امیرحسین گفتنم در مغزم مى پیچد وبا ا

*** 

پیرمرد روحش هم خبر . بعد از ظهر بود و باباى از همه جا بى خبر من، دوشنبه صبح نوبت دیالیز داشت یکشنبه

 . درست کنیم شینداشت که قراراست چه گرفتارى برا

از سالن مهمان خانه صداى حرف زدن ... آشپزخانه و مامان و نیما را نشسته و در حال غذا خوردن دیدم رفتم

 . نیلى با میشا و نق نق هاى مهسا مى آمد و رادیو بابا که خرخر مى کرد

 !گشنه ات شد دخترِ بد؟-

را تمام کرده و  شیوى بینى، معلوم بود که تازه غذابا اشتها لقمه مى گرفت و مامان هم با همان عینک ر نیما

 . در حال کوك زدن پارچه اى بود که در دست داشت

 !چى داریم؟...آره-

 . چشمک زد و صندلى کنار خود را نشان داد که بنشینم نیما

 !از کى تا حالا شکم همیشه گشنه آبجى خانوم سرِ نیم ساعت تغییر عقیده مى ده؟-
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 اون موقع حس غذا خوردن نداشتم! من چهبه ... دست خودشه-

از همان خنده هاى مشقى که پیش درآمد زخم زبان هاى شمسى وار . زیرچشمى نگاهم کرد و زهرخند زد مامان

 . خودش بود

 بگو ترسیدم زودتر بیام و چهار تا بشقاب بچینم! بهونه نیار ناهید-

مامان استفاده کرد و از زیر میز لگد آرامى نثار پاى  کردم و خواستم جواب بدهم که نیما از پایین بودن سر نچى

 . بیچاره من کرد تا ساکت شدم و حرفم را بلعیدم

 خرما ملوس و نان برداشتم و کنار نیما نشستم, نیمرو

 !مامان فردا وقت دیالیز دارید؟-

 آنکه نگاهم کند گفت بدون

خدا اون روز رو نیاره که مثل این بشم وبال بقیه و ! من از کى تا حالا دیالیزى شدم؟, چرا جمع مى بندى...داره-

 !دردسر یکى دیگه که هى ببره و بیاره

 شروع شد و انگار که موضوع غر زدن دستش داده باشم، یکسره کلمات مسموم و منحوس را بیرون دوباره

 . ریخت و روده درازى مى کرد مى

در حال , ود و بى توجه، انگار که اصلا نمى شنودغلط کردن افتادم و به نیما نگاه کردم که سرش پایین ب به

 . خوردن بود

 !مامان،مى خواى کمکت کنم؟-

 طلبکار نگاهم کرد شیحرف ها وسط

 !چه کمکى مثلا؟-

 گفتم شاید بتونم یه وقت هایى من بابا رو ببرم دیالیز...من هم خسته شدم تو خونه-

 !سه تا دلسوز شده؟ آفتاب از کدوم ور در اومده که یکى از شما...تو ببرى-

 !انصافت رو شکر...گفتى خرید خونه با من، گفتم چشم! آخه من خونه ام که برسم به دیالیز رفتن؟...مادر من-

 .و خواست برگردد که مامان یقه اش را چسبید ییبشقابش را گذاشت داخل سینک ظرفشو. گفت و بلند شد نیما

کمک ...شاخ و شونه نکش ها نیما! شب بود سیبل هات رو ندیدم...یادم رفت تشکر کنم...حضرت آقا ببخشید-

 !بردار اون بشقابت رو بشو..تو شکشیپ
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را زد بالا و شروع کرد به شستن بشقاب و لیوانش  شیدمغ و اخمو، بدون یک کلمه بیشتر و کمتر آستین ها نیما

هاى بى حاصل خودش، انگار که اگر یک لحظه ساکت باشد و به عالم و آدم و مامان هم برگشت سرِ غر زدن 

بودم و رضایت گرفتن از مامان و  خودمقافیه از دستش در مى رود اما من آن وسط معطل کار  دیبد و بیراه نگو

 .در عین حال شک نکردن او براى همراهى با بابا

 و بى خیال پرسیدم آرام

 !کلافه شدى...گهیدتو خسته اى ! فردا من برم؟-

*** 

با هزار فیس وافاده و طورى که به من بفهماند کارى که مى کنم لطف نیست و وظیفه است، راضى شد  مامان

 . پیغام دادم به امیرحسین که ماموریت با موفقیت انجام شده است. و باباى را به من سپرد براى دیالیز

کمى درهم شد و فکر کردم به چه چیز  شیو مى روم، اخم هادوشنبه که بابا فهمید به جاى مامان من با ا صبح

 . شاید هم وجود مامان براى بابا عادت چندین ساله بود...مامان دل خوش کرده که حالا از نبودنش دمغ مى شود

بابا . زیر دستگاه دیالیز بود و من بعد از مدت ها و شاید سال ها کنارش نشسته بودم و حرف مى زدیم بابا

همیشه ساکت و کم صحبت بود اما شاید آن روز سرِ شوق آمده بود که مى گفت و مى خندید و سر به سرم مى 

 . گذاشت

. تان داشته، آمد و سلام و احوالپرسى کردانگار که اتفاقى از آنجا رد مى شد و کارى در آن بیمارس امیرحسین

فکر کردم بابا وقتى که مامان نیست و فرصت عرض اندام و صحبت . گفت و شنید ينشست و با بابا از هر در

مامان روى سر پدرم  يغروهمیشه سایه خشن، عصبى و غر. کردن دارد، چقدر شیرینو خوش صحبت است

 .محو مى کرد افتاده بود و حضورش را کم رنگ و گاهى هم

چهارشنبه همان هفته یک بار دیگه بابا رو . آماده سازى آن روز خوب و با موفقیت تمام شد ن،یقول امیرحس به

 .براى دیالیز بردم اما این بار براى رد گم کردن، امیرحسین نیامد

  .هفته بعد بود که باز امیرحسین آمد و گفت که مى خواهد با بابا مردانه صحبت کند دوشنبه

 !مى رم پاساژ سرِ خیابون یه چرخى مى زنم... پس من تنهاتون مى ذارم-

 . انگار که شک کرده باشد، نگاهش بین من و امیرحسین در حرکت بود بابا

 !ناهید زود برگرد دختر، باید بریم خونه-

 زود میام بابا-
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تى محکم و قابل اتکا بود، بابا با آن چشم هاى درشت پشت عینک و تن و بدن ضعیف و رنجورى که یک وق به

 .جلو رفتم و گونه اش را بوسیدم . نگاه کردم و دلم گزگز کرد از شدت احساس

 طاس و کم موى سرش را دستى کشیدم سر

 زود میام... دوست دارم بابا-

 آرام و شوخى زد روى دستم ضربه

 !لوس نشو...برو دختر-

 . خند از اتاق بیرون رفتمزیر زیرکى و مشتاق، چشمکى زد و من با لب امیرحسین

 .ساعت تمام پاساژ را گز کردم تا آخر پیغام رسید که، بانو برگرد یک

 .اتاق را که باز کردم، امیرحسین روى تخت بابا یک ورى نشسته بود و تخته بازى مى کردند در

 . مانده بودم که تخته نرد را از کجا پیدا کرده اند حیران

 !من برگشتم-

 .م کرد و سلام کردسرخوش نگاه بابا

 گفت امیرحسین

 !ما مشغولیتمون زیاده، شرمنده به شما خبر ندادیم که برگردید...سلام خانوم-

 . را به زد و سر تکان داد شیچشم و ابرو از نتیجه پرسیدم که در حال بازى کردن پلک ها با

 باباى من عاشق تخته ست! شما تخته نرد از کجا آوردید؟-

 با خودم آورده بودم...مى دونم-

 !از کجا مى دونستید؟-

 سرش را از بازى بیرون کشید و گفت بابا

 !مارس شدى آخرین بار، نه آقا؟...خونه ارسلان با این پسرم یکى دو بارى بازى کرده بودم-

 سینه يخندید و دست گذاشت رو امیرحسین

 !حاجى ما دربست مارس شماییم-

 .امیرحسین و در دست گرفتن رگ خواب بابا ام گرفت از زیرکى خنده

*** 

 آرام و هیجان زده گفتم, تا گوشى را برداشت. را انداختم در اتاقم و به سرعت با امیرحسین تماس گرفتم خودم
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 !تخته از کجا آوردى؟-

  خندید

ن که اون برو خدا رو شکر ک...با خودم آورده بودم! ه، خانوم شما مثکه آقاتون رو دست کم گرفتى ها◌ٓ ب-

 !این تخته مینى قضیه رو حل مى کنه، حالا ببین. بزرگه رو نیاوردم

 حسودانه و شوخ گفتم  کمى

 !تا حالا چند بار اینجورى باباى دخترا رو هیپنوتیزم کردى؟-

 !اولیش بودى-

 !یعنى ممکنه بعدى هم در کار باشه؟-

 را حس کردم  شیروى لب ها نیشخند

 !دارم ریسک مى کنم... باهات نسازم، دیگه دور شما ها رو خط مى کشماگر . نه بانو، آخریش هستى-

نمى دانم نسرین چه کرده که !... دور ما زن ها را خط مى کشى؟!... چرا آنقدر سیاه مى بینى؟!... من نسازى؟ با

 !چه ریسکى؟...ریسک!... حالا زن ها را در جبهه مقابل مى بینى و احتمالا دشمن هاى قسم خورده؟

 روى خودم نیاوردم و حرف را عوض کردم به

 !چى گفتى به بابام؟-

 از شور و حال افتاد و کمى دمغ شد شیهم ادامه نداد اما حس کردم که صدا او

حتما مخالفت ...ماجراى اینکه از هم خوشمون مى آد اما با این وضعیت خانواده ها! هر چى باید مى گفتم خانوم-

 !مى کنن و کار شکنى

  !خوب بعدش؟-

 !برام سواله که چه طورى این همه سال ساخته و تحمل کرده...خیلى با مامانت فرق داره...بیچاره بابات-

شاید سنت ها و رسم و رسوم پدر من ... خود من هم همیشه سوال بود و هیچ وقت هم دلیلش را نفهمیدم براى

ابا را از بر هم ریختن کانون خانواده را پابند کرده بود و شاید هم فکر سنتى و خانواده دوست مرد قدیمى، ب

 . بازداشته بود

 !بابام ساکته و آروم...آره-

 فقط ...بنده خدا متوجه شده بود که کارمون گیر اونه که اینطورى یکهو عزیز شده اما به روى خودش نمى آورد-
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فکر کردم اگر از مامان دل خوشى ندارم، چرا سال تا سال نمى . به حال بابا سوخت که همیشه در حاشیه بود دلم

 . نشینم پیش پدرم و به درد و دلش گوش نمى دهم

 !چیزى شده؟...فقط چى-

 فقط یه چیزى پرسید که گفت به تو نگم اما...نه بانو-

 شد و من کنجکاو، همه تنم گوش شده بود ساکت

 !شد، بگو تا جون به سر نشدم چى-

 !پرسید ناهید واقعا بهت علاقه مند شده یا مى خواد از اون وضعیت و اون خونه فرار کنه؟-

چرا در طور مسیر یک کلمه هم نگفتى و به روى , بابا!..تو علاقه مند شده ام یا براى فرار از آن خانه است؟ به

 "مرد"گاهى آنچنان تحت تاثیر مغناطیس ...ودم هم نمى دانمخ...البته خوب شد که نپرسیدى!....من نیاوردى؟

بوسه هاى روى ...روز، در خانه اش و آغوشش نمثل آ...قرار مى گیرم که انگار هیچ بیرون آمدنى در کار نیست

آن حد اما اگر فقط و فقط به خاطر فرار از خانه باشد، امیرحسین را نباید تا ...آخ بابا، نمى دانم...میپیشانى و موها

به شخصیت و ...فکر مى کنم، به ثروت و خانه اى که دیدم!...جذاب و دوست داشتنى ببینم، درست است؟

موقعیت تک !...اما چه؟...عاشق نیستم اما!...مگر عجیب است که منفعت را هم در نظر بگیرم؟...پرستیژ اجتماعى

 .م راه مى اندازدگاهى بدجورى وسوسه ام مى کند و آب از دهان و لب و لوچه ا "مرد"

در دل جدلى داشتم و به . روزها دلم و زبانم، در ناهماهنگ ترین و ناموزون ترین وضعیت خود قرار داشتند آن

 . شد یخود قبولاندى که به زبان چیز دیگرى م

 !یعنى نمى شه راضى بشه به ازدواج...آدم تا احساسى نداشته باشه که نمى تونه...خوب-

 گوشم را نوازش دادنرم و آرام او  خنده

 من هم همین رو به بابات گفتم! صد البته-

 !راضى شد امیرحسین؟...حالا چى شد بالاخره-

 همچین راضى شده اما بازم جاى کار داره...هى! آره قربونت-

 !حالا باید چه کار کنیم؟-

 کرد مکث

 !کنیمدوشنبه باید راضیش کنم که بعد دیالیز بریم دفتر دوستم تا کار رو یک سره -

 !یعنى چیکار کنیم؟-
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 بریم که بابات یه رضایت بده به تو براى عقد! دفتر اسناد رسمى دیگه جانم-

حال و روز مامان و . نمى شد که همه چیز آن همه راحت و سریع انجام شده باشد و البته به خیر و خوشى باورم

آن هم چه پریدن مقبول و پر ...اهید پریدهدیدن داشت وقتى بفهمند که کار از کار گذشته و ن...نیلى دیدن داشت

 !شکوهى

 !الو، ناهید-

 هستم... ببخشید-

 . غرق شده ام میدر خوشبختى و ناباورى ها...ولى غرق شده ام هستم

همان روزى یکى دوبار . چهارشنبه تا دوشنبه زمان کش مى آمد و انگار که هر روزش برابر با یک سال بود از

 . که بابا را مى دیدم، کافى بود تا نگاه هاى مبهم و شاید هم پر تردید و ترسیده او را تشخیص بدهم

 . آژانس نشستیم و حرکت که کرد، متوجه نگاه خیره بابا روى خودم شدم در

 !چیزى شده بابا؟-

 !ناهید مى خواى بزنى بیرون؟-

 !چى بابا؟-

 !از اون دخمه مى خواى فرار کنى یا عاشق پسره شدى؟-

بابا که سالى یکبار هم به زور براى  يآن همه پیش رو...کردم رنگ گرفتم از صحبت در مورد عاشق شدن حس

شد، چه برسد به صحبت در مورد احساسات  بابا هیچ وقت دیده نمى. هم پدر و دختر بودیم و صحبت مى کردیم

 . با دختر کم سن و سالش

 آد ازش یخوشم م...خوب-

 را به هم مى مالید، گفت شیعمیقى کشید و در حالى که دست ها نفس

 مادرت اگر بفهمه من رو بیچاره مى کنه اما بعد از مدت ها با این حرکت حس مى کنم که زنده ام دختر-

 . آرام روى دستم زد و بعد به بیرون خیره شد يآن دست هاى استخوانى و شکننده، ضربه ا با

 مرسى بابا-

سر تکان داد و باز طبق عادت، شروع به جویدن توت خشکى کرد که از جیب , به سر طاس خود کشید دستى

 .پیراهنش بیرون کشیده بود

*** 
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از اتاق بیرون رفتم تا به قول خودش مرد و  نیرحسیسفارش ام من به. امیرحسین آمد و بابا را به حرف گرفت باز

 . مردانه و راحت تر صحبت کند

 . فهمیدم که همه چیز رو به راه است... برگشتم که امیرحسین لبخند زد و چشمک زد, بابا که تمام شد دیالیز

پشت نشستم و در را بستم که  .کرد و بابا را که همیشه بعد از دیالیز ضعیف مى شد، نشاندیم در ماشین او کمک

 از آینه نگاهم کرد و آرام و در حالى که نیم نگاهى به بابا مى انداخت، مطیعانه و محترمانه گفت

 !اجازه مى دید؟...حاج آقا پورحاجى-

 . سر چرخاند و نگاهش کرد بابا

 و جدى و مثل همیشه آرام گفت شوخى

گه گدارى منِ پیرمرد رو ... با توهم هستم ناهید! ا باباوقتى کارتون با من تموم شد، من رو یادت نره ه-

 ! تخت بازى کردن رو هم دوست دارم دکتر.... دریابید

آتش گرفت و در عین حال شرمنده شدم از آنکه بابا فکر کند که براى ما برگ برنده بوده و از آن به بعد  دلم

ین، از پشت دستم را دور شانه هاى بابا سریع و قبل از واکنش امیرحس. برگه سوخت به جساب خواهد آمد

 . انداختم و سرمرا از کنار صندلى نزدیک کردم و بوسیدمش

 اصلا کاشکى مى شد بیاى و . من تو اون خونه فقط تو و نیما رو دارم... این چه حرفیه! بابا، دوست دارم-

ى خواهم براى خانه او مهمان م, را خوردم و فکر کردم که هنوز خودم ازدواج نکرده و روى هوا مانده حرفم

دوباره گونه بابا را بوسیدم و نگاهم به نیم رخ امیرحسین در حال رانندگى افتاد که لبخند معروف . دعوت کنم

 .گوشه لبش بود

 نگاهى به من انداخت و گفت  نیم

اگر .... هستیددور از جون، جاى باباى خدا بیامرز من . سر ما جا دارید يشما رو... آقا این حرف ها کدومه-

 !خیلى هم خوشحال مى شیم...موافق باشید و براى تغییر ذائقه تشریف بیارید منزل من و خانوم

 . ابرها هستم يحس کردم که رو, زده از شعوراو هیجان

گفتى من ....خیلى مردى...دوستت دارم...امیرحسین، دوستت دارم...ناتمام من را مى فهمى و ادامه مى دهى حرف

 !من "مرد"...روشن کرده اى با آن کلمات مینگاهم کنم و ببین که چه چهل چراغى در چشم ها...!و خانوم؟

 یک دستش را روى دست من گذاشت که دور گردنش بود و دست دیگرش را به بازوى امیرحسین زد بابا
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... دت کردم پسر جانمن دیگه به اون خونه و اتاق و رادیو درب و داغونم عا. خوبه که شما دو تا و نیما رو دارم-

 .دست ناهید رو بگیر و ببر از اونجا، براش زوده که عادت کنه

همان ها که با مشقت و !...کدام آبرو؟!...آبرو؟...بیش تر مى رود مانیآبرو...خراب نکن این لحظات قشنگ را بابا

حکایت دیوانگى ... یى ماندهفکر مى کنى آبرو...مثل خورده و ریز هاى سفره، دانه دانه و برنج وار جمع کرده ایم

 .و بى ادبى خانواده تو را فقط خواجه حافظ نمى داند

به اطراف نگاه کردم و نزدیک تر که شدیم، ... راهنما زد و داخل خیابان که پیچید و سرعتش کم شد امیرحسین

خوشبختى که در قدم قدم نزدیک تر مى شدم، گام به گام به . دفتر اسناد رسمى را دیدم و دوباره دلم لرزید

 .مى دیدم تررا در دسترس  میذهنم ساخته بودم نزدیک تر مى گرفتم و کاخ آرزوها

نمى دانم خوشحال بودم یا ... ساعت بعد بود که کار تمام شد و بابا رضایت محضرى داد براى ازدواج من یک

خاطرم را , شیبر هم کوبیدم پرهاحالا که کار تمام شده بود، چیزى در دلم مثل پروانه بال بال مى زد و با ...نه

 .چیزى مثل تردید، شک و دلهره...بى قرار مى کرد

*** 

 .ماشین را که بستم، امیرحسین برگشت و لبخند زنان نگاهم کرد در

 چرخاند و رو به بابا گفت چشم

 اگر اجازه بدید، وقت محضر وعقد رو بذاریم براى بعد از آزمایش و گرفتن جواب-

 زد و در حال حرکت کرد ادامه داد استارت

 ! مثلا حدود دوشنبه بعد چطوره؟-

دست کشید به سرش و خیره شد از پنجره کنارش به سیل ماشین هایى که بى منطق و بى صبر سرازیر  بابا

 . بودند و اجازه خارج شدن ما و رفتن به خیابان اصلى را نمى دادند

 !دیگه ریش و قیچى دست خودته...خوبه بابا-

مطمئن نبودم که عامل ناراحتى او در زمان حال باشد و حدس مى زدم . از چیزى ناراحت بود که نمى دانستم بابا

حدس مى زدم به ... شده يکه جایى در میان خاطرات و کرده هاى خود در زندگى مانده باشد که آنطور فکر

 .مى کردم اهبشاید هم فقط یک حدس بود و اشت... حال زندگى خودمان افسوس مى خورد

جایى از ذهنم . من در مورد حس بابا و حال و هواى آن روز او، چندان بى ربط با حس و حال خودم نبود حدس

 . دل چرکین بود و غصه دار و فکر مى کردم که آن طرز ازدواج و پنهانى بودن ماجرا مثل سوهان روح شده است
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پیاده شدیم و وارد خانه  نیرحسیشته بود که از ماشین امساعت دو مى رسیدیم خانه اما آن روز از پنج گذ همیشه

 . شدیم

حیاط گذشتیم و همراه بابا وارد خانه شدیم که صداى داد و بیداد مامان و نیلى، مثل پتک بر سرم کوبید که  از

 بابا نگاهم کرد و سر تکان داد و آرام گفت. اى واى باز برگشتم در این دیوانه خانه

 تیمن مى مونم و این وضع...برو و نفس بکش-

اش کردم و از جلوى در که رد شدم، نیلى را دیدم که پشت به در و سرا پا  یرا گرفتم تا اتاق همراه دستش

پشت سر هم حرف . ایستاده، دستش را به کمر زده بود و دست دیگرش را به گوشه میز ناهارخورى تکیه زده بود

 تیبا عصبان, مهسا رو بغل گرفته بود هزد و مامان هم نشسته روى کاناپه همانطور کمى زد که هیچ، فریاد مى 

 . کرد ینگاهش م

 که در اتاقش را بست، خواستم آرام از جلوى در رد بشوم و بروم بالا که مامان بلند گفت بابا

 !چیه خودت رو مثل موش جمع مى کنى و لایى مى کشى؟-

 .تمشده بود و راه در رو هم نداش دیر

 و کنار در سالن ایستادم رفتم

 !فکر کنم از این به بعد خودت با بابا برى بهتر باشه... سلام، خسته ام-

 !سه ساعت چه کار مى کردید؟... کجا بودید تا این وقت روز-

 بى اعتنا به من و عصبانى، از کنارم رد شد و در حالى که برافروخته بود تنه اى دردناك به شانه ام زد نیلى

 !شونه ام شکست... چته-

 !کجا رفته بودین؟. خر مغزش رو گاز زده! ول کن زنیکه رو-

. مامان نگاه کردم که همچنان موهاى مهسا را نوازش مى کرد و مهسا هم سرش را به شانه او تکیه داده بود به

به . نى مى کردفکر کردم که اى کاش مى شد براى من هم همانقدر که براى نوه اش مادر بود، مادرى و مهربا

 .مى روى از این خانه و خلاص... خودم تشر زدم که ول کن ناهید

 !من حق ندارم با بابام برم بیرون و بگردم؟-

 زد و بلند تر گفت نیشخند

دختر بزرگ نکردم که اژدها ... بابام بابام مى کنه ...اون يتو و تو هم برا ياون بابات برا! مبارکتون باشه-

 !پرورش دادم
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 شدم ىعصبان

بعدش هم از یک اژدها، اژدها به ! اون نیلى دست کمى از اژدها نداره اما من چه کارت کردم که شدم اژدها؟-

 !دنیا مى آد، غیر اینه؟

 را شنیدم شیعجله گفتم و رفتم سمت پله ها که صدا با

 !خاك بر سر من با این دختر بزرگ کردنم...گیس بریده عفریته-

 نیت داد زدم تا به گوشش برسدبالاى پله ها با عصبا از

 !مغز این دو تا بچه هم دارى کار مى کنى و کلاس خصوصى براشون گذاشتى، نه؟ يرو-

 ...ببند دهنت رو تا گل نگرفتم دختره -

خودم را انداختم داخل . و بى راه هایى مى داد که در مواقع خاص مثل نقل و نبات از دهانش بیرون مى آمد بد

 !تحمل کن...با چشم هاى بسته به خودم دلدارى دادم که ناهید فقط چند روز مانده. اتاق و در را قفل کردم

*** 

دوشنبه اى بود که با بابا و به بهانه دیالیز و اصلا روز جزایى که مى گفتند همان روزى ...آشوب شد...شد قیامت

 . در اصل براى خواندن خطبه عقد رفتم

 . آزمایش دادیم و پنجشنبه با پارتى بازى و آشنایى، امیرحسین جواب آزمایش را گرفت چهارشنبه

 !محضر؟ چه جورى بریم. راستى امیرحسین دوشنبه که بابا وقت دیالیز داره به مامان گفتم من باهاش مى رم-

اگر این قضیه رو قبول نمى کرد و . بابات هم باید باشه...خانوم کوچولو حتما یه حکمتى داشته که گفتم دوشنبه-

نمى خوام حالا فکر کنه که قدر ندونستیم و کنار ... این همه همر اهى نمى کرد که گرفتار مى شدیم

 !گذاشتیمش

 بودم اما تعجب کرده بودم خوشحال

 !بابا هم حتما باشه، پس دیگه اجازه پدر و این دنگ و فنگ ها براى چى بود؟اگه مى خواستى -

خانوم یک سیب رو بالا بندازى هزار چرخ مى خوره و پایین مى آد، واى به حال . براى اینکه مطمئن بشم-

از ...اون برگه رو گرفتم که بابات تو این یک هفته راى زده نشه... مشکل بزرگ و بغرنجى مثل ماجراى ما

 !دهنش نپره یا شاید هم پشیمون نشه
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ناهید، !...با من هم از این زرنگى ها دارى یا آب زیرکاه بودنت فقط براى دیگران است؟...زرنگى هستى تو عجب

تا چند روز !...مگر فرق ندارم؟!...جدى جدى باورت شده با همه فرق دارى که آن همه دیگران دیگران مى کنى؟

 !شوم یهمسر او م گرید

 !با همه همین جورى هستى؟...چه جورى این همه فکر مى کنى و نقشه مى ریزى! خیلى زرنگى شما-

 فرق داره! زرنگ و سیاس یا پیچیده؟-

 !فرقى نداره... که گفتى همه اش یکیه ییاین ها. جدى مى گم...نخند-

 مىحالا بعدا مى فه... فرق داره. لذت مى برم از قلقلک دادن کلمات! نمى خندم بانو-

باورم نمى شد ... داشتم عقد مى کردم. بابا گفتم که حتما باید باشد و از بودن او احساس خوبى خواهم داشت به

حضور نیما و دست هاى ...دلم مى خواست فریاد بزنم تا همه بشنوند. که آنقدر راحت و ساده پیش رفته باشه

تند نیما و بر هم زدن همه چیز مى ترسیدم و وقتى از واکنش ... گرم او را در کنارم داشته باشم اما مى ترسیدم

بهتر است و بگذارم تا کار تمام بشود تا  میبراى بودن نیما گفتم، تلویحى فهماند که نگو میهم که به بابا از آرزو

 . میبى دردسر عقد را انجام بده

*** 

ج صبح بیدار بودم و دنده به دنده ساعت نه صبح باید مى رفتیم بیمارستان براى دیالیز و من از ساعت پن دوشنبه

حالى بین خوشى و دلهره داشتم و کم کم و با نزدیک شدن به زمان موعود، تهوع هم اضافه شده بود . مى شدم

 . که از جا پراندم

 یفکر آنکه چه م... فکر بعد از عقد باعث دل آشوبه ام شد. دمیروى تخت و دست به صورت سردم کش نشستم

باز یاد نوازش موها و سر و گردنم افتادم و ...فتن و در فاصله فرا نزدیک قرار گرفتن امیرحسینشود بعد از آن و ر

تنها خاطره خوشى نداشتم که همه درد بود و  نه, از اولین و تنها رابطه ام. را بستم امیچشم ه, کمى آرام شده

حق داشتم که تجسم خربى از ...وحشت و پسرى به نام آرمین که وحشیانه و خلاف میل من تصاحبم کرده بود

 . رابطه زناشویى نداشته باشم

امنیت و گرماى آغوش او و البته آینده ...فکر کنم نیرحسیشدم و سعى کردم گذشته ها را کنار بزنم و به ام بلند

اى که با او داشتم و افق هاى روشنى که براى من باز مى شد و امکاناتى که در اختیارم قرار مى گرفت را 

 گنم تچسم
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در تاریک و روشن اتاق، به خود در آینه ام لبخند زدم و شروع کردم به آماده شدن و انتخاب بهترین هایى که . 

 .براى پوشیدن داشتم

*** 

را براى رد گم کردن روى مانتو به تن  يسورمه ا يشیرى رنگ و جین سورمه اى را پوشیدم و بعد پالتو يمانتو

پاشنه بلند . ریختم داخل کیف دستى و شال قرمزم را هم کنارشان گذاشتم, هر چه لوازم آرایش داشتم. کردم

 . شدم رازیررا هم انداختم کنار وسایلى که در کیف بود و از پله ها س یهاى مشک

که سالها پیش، براى عروسى رضا و  دمیا در کت و شلوارى دبابا ر. سرك کشیدم, در اتاق بابا که نیمه باز بود از

بوى ادکلنى که من و نیما سال پیش براى تولدش خریده بودیم و هیچ وقت استفاده نکرده بود، . نیلى خریده بود

 . اتاق را پر کرده بود

 تخت نشسته بود و با صداى در برگشت سمت من روى

 !مادرت نبینه..ر تو کیفت دختربیا این کراوات رو بذا! ناهید، اومدى؟-

با آن چشم هاى درشت بى رمق که دور و برشان حسابى چروك خورده ...نشستم و فقط نگاهش کردم کنارش

 . را باز کرد که سرم را روى سینه اش گذاشتم شیدست ها...بود

د حس گناه چشم از شدت احساسات و شای. نمى دانم...ماه یا سال بود که آغوش بابا را حس نکرده بودم چند

حس گناهى ناشى از ندیدن و توجه نکردن به بابا در تمام سال ...سوخت و اشک گلوله شد روى صورتم میها

 . هاى زندگى ام

 ببخش...بابا، دوست دارم-

 !چى رو ببخشم ناهید؟-

 !یلیخ...نیما همیشه با شماست اما من خیلى ندیدمت بابا-

 کشید روى سرم دست

 اون توت خشک ها رو هم براى من بیار بابا! پاشو که دیر مى شه...دختر پاشو-

با کیسه توت بیرون آمدم و بابا را . شدم و رفتم آشپزخانه که توت خشک بیاورم و بابا هم از اتاق بیرون آمد بلند

 . دینشسته روى صندلى میز تلفن دیدم که کفش مى پوش

 دیمامان طلبکارانه به گوشم رس يکه صدا کردم یو کمک م شیپایین پاها نشستم

 !کجا به سلامتى؟-
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سر پله ها ایستاده بود و یک ...خوردم از صداى مامان که قرار بود حالا در تخت خواب خودش باشد و نبود تکان

  اندازدیمشت لباس در دستش بود که احتمالا مى خواست درماشین لباسشویى ب

 !دیگه دیالیز...کجا داریم که بریم خانوم-

 ! کور نیستم که مرد، مى گم با این سر و شکل که آدم نمى ره دیالیز-

 از آنکه بابا خرابکار کند، گفتم قبل

 !میریم بیرون...بعد دیالیز دیر میایم مامان-

 با همان لباس هاى کثیف نزدیک شد مامان

بعد این چه کت شلوار و  من سال تا سال بیرون نمى رم،...خدا شانس بده! شدید کیتو چ کیخوب با هم چ-

 !خوبه والا خدا شانس بده...کراواتى مى کنه

را با غیض مى گفت، زمزمه اش را شنیدم که صد البته  "خوش باشید"کرد و در حالى که جمله معروف  پشت

 .مى خواست به گوش ما برسد چون از زمزمه خیلى بلند تر بود

کجایى شاه پسرم که این مادر فلک ... ه بیخ ریش باباشآخر سرى مى چسب... دختر چه به درد آدم مى خوره-

 !زده ات رو ببرى بیرون و یه چرخى بدى؟

که فکر مى کرد در  یمن و هم بابا مى دانستیم که براى حرص درآوردن و احتمالا زهر مار کردن روز خوب هم

 پیش داریم آن حرف ها را مى زند، پس خداحافظى زیر لبى کردیم و 

 .زدیم خانه بیرون از

کت و شلوار پوشیده و به قول عزیز جون، مادربزرگ پدرى من، یک پارچه . بابا تمام شد و امیرحسین آمد دیالیز

 ! آقا

نگاهش همان . کرد یبه او بود که با بابا روبوسى کرد و از روى شانه بابا سر تا پاى من را برانداز م چشمم

 . ور خیره من بود، که آن شب از آینه ماشینهمانط شیاشتیاق آن شب مهمانى را داشت و چشم ها

 کنار بابا جلو آمد و دست دراز کرد سمت من از

 !آماده اى؟...سلام بانو-

گرماى دست او دست هاى سرد من را . را از بابا دزدیدم و مثل کاغذ تورنسل رنگ دادم و رنگ گرفتم نگاهم

 .دن موها و پیشانى، آرام و با طمانینه گونه ام را بوسیدسرش را جلو آورد و براى اولین بار، به جاى بوسی. لرزاند

 گوشم مکثى کرد و با لحن شوخ و مهربانى گفت کنار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٢٧٠ 

 به پایان آمد این دفتر اما حکایت همچنان باقیست! تموم شد بانو-

 با شیطنت، چهره به چهره نگاهم کرد و در حالى که دستم را در دست داشت، رو گرداند همانطور

 !اجى اجازه هست؟جناب پورح-

 سر تکان داد و لبخند زد بابا

 بفرمایید...بریم-

کنار امیرحسین . هم مثل خواب و رویا بود و باورم نمى شد که تا چند لحظه دیگر پیوند زناشویى مى بندم هنوز

و در محضر نشسته بودم و حلقه هایى که روز آزمایش خریده بودیم، در جعبه اى رو به روى ما چشمک مى 

 . زدند

خطبه خوانده . داشت و باز پروانه در دلم شروع به بال بال زدن کرده بود یزیر دست گرم او لرزش خفیف دستم

در آخر هم حلقه ها را در انگشت هم کردیم و باز من ماندم و نگاه هاى سر تا به . شد و همان بار اول بله گفتم

ان کیسه لرزان از هیج ىیو با دست ها خودبابا دست کرد جیب کت . او يپا شوق امیرحسین و دست فشردن ها

 . طلایى را بیرون کشید

نرفته است و اصلا پولى از خودش ندارد که بخواهد به تنهایى خرید  رونیدانستم که بابا در آن هفته تنها ب مى

خود مامان بود و حقوق بازنشستگى بابا هم خرج خورد و خوراك مى شد و اختیار دار  يدرآمد خیاطى برا. کند

 . دباز هم متعلق به مامان بو, آن

 . جلو آمد و در حالى که دستش را روى شانه ام فشار مى داد، پیشانى ام را بوسید و سرم را در آغوش کرفت بابا

 را بوسید وبعد فاصله گرفت میرا دور گردن او انداختم که گونه ها دستم

 !امیدوارم خرشبخت بشى دختر جان... ناهید-

دانستم در اثر هیجان آنطور بى قرار هستند و مى لرزند، در کرد و به سختى و با دست هاى لرزانى که مى  مکث

بین طلاهاى . آویز خوش انگورى شکلى بود و زمردى رنگ با زنجیرى بلند و نسبتا سنگین. کیسه را باز کرد

 . مامان دیده بودمش و مى دانستم که عزیز جون، مادر بابا، وقت عروسى و سر عقد به مامان داده

 !طلاهاى مامان؟ ياز تو...از کجا آوردید...زیز جون بودهبابا این که مال ع-

 ام را بوسید  یکه گردنبد داخل آن بود را بست و پیشان دستم

 ! پیش مادرت امانت بود...این مال مادر خدا بیامرز من بوده ناهید-

 دست پشت کمرم گذاشت و رو به بابا گفت امیرحسین
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 ن کامل بشه باباخودتون گردن ناهید بندازید که یادگاریتو-

 .دستت پشت کمرم را آتش مى زند و بدجورى حس امنیت مى دهد..."بابا"یگفت

بابا دست روى شانه . را مثل همیشه بر هم زد شیرا بلند کردم و نگاهش کردم که لبخند زد و پلک ها سرم

 سر او را پایین کشید و بوسید, امیرحسین گذاشت

 !سپردم به تو-

ببندد که سنگین بود و قدیمى و  میگذاشت و من زنجیر آویز را به بابا دادم تا برادست روى چشم  امیرحسین

 .خاطره شد براى سال هاى بدون بابا

*** 

خودم مى ...ناراحت نمى شوم...یک بار دیگر سیلى بزن!...ن؟یرحسیهمسر ام!...شده ام؟ "همسر"حالا  یعنى

 ...دردسر یو ببا چه سرعتى و چه راحت ...بزن تا بیدار شوم...خواهم

بودم در ماشین و در حالى که صداى صحبت هاى بابا و امیرحسین و صداى ضعیف رادیو را مى شنیدم،  نشسته

که روى زمین روان شده و شهرى که حالا چند  دمید یکه دود آلود بود را م یشل آب. به بیرون خیره شده بودم

 . وقتى بود که سیاه و سفید شده بود و سرد

 . د از ظهر بود و نزدیکى هاى خانه بودیمشش بع ساعت

 ! بابا اجازه مى دید که من و ناهید بریم یک چرخى بزنیم؟-

گفتن هاى  "بابا"مى دانستم که ذوق مى کند هر بار با . محو بود و نامحسوس شیبابا زیر سیبیل ها خنده

 . امیرحسین

 میل خودتونه پسرم اما مادرش نگران مى شه-

ول , مادرم قشقرق راه مى ندازد و تا از زیر زبانت نکشد ىینمى شود که بگو تیبابا رو!...د؟نگران مى شو مادرم

 !نمى خواهم تک و تنها بفرستمت که جواب پس بدهى که کجا بودید و چرا و چه کردید. کن نیست

 خبر ندارن که. خونه نگرانم مى شن...امیرحسین من باید برم-

 . آمدم و حس کردم که لبخند و اشتیاقش پژمرده شد آینه نگاهم کرد که چشم و ابرو از

 باهات تماس مى گیرم خانوم که فردا ناهار اگر تونستى بریم بیرون. حالا وقت زیاده! درسته-

 . خندیدم و پیاده شدم شیدر چشم ها فقط
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همیشه بعد از دیالیز مى آمد و مى خوابید و حالا که آن همه ساعت سرپا مانده بود و البته به هیجان آمده،  بابا

کنار در بودیم و هنوز در را . زیر شانه اش را گرفتم و با امیرحسین روبوسى کرد. ضعف کرده بود و مى فهمیدم

 باز نکرده، امیرحسین دستم را گرفت و گونه ام را بوسید

 بهت زنگ مى زنم...سلامت بانوبه -

مخملى شدم و از طرف دیگر دلهره بودن امیرحسین، آن هم تا آن حد نزدیک به خانه را داشتم و دیده شدن  باز

 او را 

 مواظب خودت باش-

 .را بر هم زد و برگشت سمت ماشین شیها پلک

که شدیم، بابا رفت سمت اتاق خودش و من هم آرام و بى سر و صدا رفتم بالا، هر چند که خانه به نظر  وارد

 . آرام و خالى به نظر مى رسید

سخت مى خواستمش و آرزوى آن . اتاقم را قفل کردم و اولین کارى که کردم، زنگ زدن به امیرحسین بود در

نه نبود و آرامش حکمفرما بود، باید استفاده مى کردم و با حالا که کسى خا. بودن با او بود میلحظه ها

 . امیرحسین، حتى به اندازه چند دقیقه وقت مى گذراندم

 . نگاه نا امید و پژمرده اش افتادم و گوشى را به گوش چسباندم یاد

 !عزیزم چیزى شده؟-

 .ى از کلمات و زبانى عاجزمن ماندم با کوه. مردند و در اشتیاقم گم شدند میجا، در دم واژه ها همان

 جان کندم و لب زدم بالاخره

 !مى تونى برگردى و منتظر بمونى تا بیام که بریم بیرون؟. امیرحسین، کسى خونه نیست و امن و امانه-

 هم سرایت کرد "مرد"و ذوق من به  شوق

 ده دقیقه دیگه اونجامبیا بیرون قربونت برم، من . نجاتم دادى...کسل شده بودم بانو! چرا نمى شه عسل من-

بعد از پوشیدن . دکمه هاى پالتو را بستم و شال پشمى قرمز را روى سر انداختم, سرعت مانتو را درآوردم به

 .ذوق زده به سمت مردى رفتم که حالا نام همسر داشت م،یپوتین ها

*** 

ود که تا آخر عمر مخفى استراتژیک بود اما بالاخره سوخت و سوز که نداشت و مسئله کم اهمیتى نب اشتباه

 !اصلا به قول امیرحسین، مرگ یک بار و شیون هم همان طور. دیر یا زود پته ام روى آب مى ریخت...بماند
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در ماشین امیرحسین را آن طرف کوچه باز نکرده، صدایى که خیلى بیشتر از خیلى آشنا بود، با بهت نامم را  هنوز

 صدا کرد

 ! ناهید-

بود خواهرش آنقدر جرات داشته باشد که روز روشن و دقیقا رو به روى خانه و آن سمت که باور نکرده  انگار

 .کوچه، سوار ماشین کسى بشود که قرار بود او را سر بدواند

خشک شد به در و نیما را دیدم که آماده بردن ماشین به حیاط بود و در رو باز گذاشته، به سمت من مى  دستم

 . لى عقب پیاده شد و من صلواتى نثار روح خودم کردم و به عزاى خودم نشستمهمان لحظه مامان از صند.آمد

 گیر و دار آمدن نیما به سمتم، صداى در سمت امیرحسین را شنیدم و بعد در

 !احوال شما؟...سلام پسر حاجى-

سته و ناآگاه از دانستم که نادان یم. هاى نیما عصبانى شده بود، احتمالا از حالتى که در امیرحسین دیده بود چشم

 . او گذاشته است ییوقاحت و پر رو يرا پا نیرحسیرابطه ما،حضور ام

 !چه خبره اینجا ناهید؟-

 سر و سینه جلو داده، پرید وسط ماجرا مامان

 !خبرى نیست مامان...سلام-

 . از شدت هیجان ارتعاش داشت و مى لرزید میصدا

 گفت امیرحسین

 !حال شما...سلام خانوم-

 جواب سلام نداد و انگار که پدر کشتگى داشته باشد، با لحن بد و تندى گفت مامان

 !با ناهید چه کار دارى؟...جنابعالى اینجا چه کار مى کنى-

نه انگار که دختر گرامى خودش برادر این مرد را مسخره مردم کرد و آن فضاحت را به بار آورد که حالا  انگار

 . طلبکار هم شده بود

 ساده گفت یلین مامان را نادیده گرفت و با خوشرویى و خلح امیرحسین

 !مى ریم با اجازه شما یه چرخى بزنیم-

حس کردم صورتم سرد شده و مور . درهم شده بود و من را نگاه مى کرد شینگاهم به نیما بود که اخم ها من

 . مور مى شود
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اهید من در مى آرن که رفته تو زندگى مرد آى خونه دختر مردم، بعد حرف براى ن یم! بیخود میرید چرخ بزنید-

 زن دار و 

 برگشت سمت مامان نیما

 !من حلش مى کنم... مامان برو تو-

 اما دور برداشته بود و باید یکى پیدا مى شد تا او را از برق بکشد مامان

 بى ملاحظه و بدون نگاه کردن به نیما، تشر زد. 

 !یام حرف بزنیمناهید، بجنب برو تو تا ب. تو ساکت شو پسر-

وحشت بزرگى کارى که کرده بودم و طوفانى که مى دانستم . بودم و همه شهامتم را از دست داده بودم ترسیده

 . در راه است، به جانم افتاده بود

 را گرفت میاز نیما گرفتم و خواستم بروم که امیرحسین یک قدم به طرفم برداشت و بازو نگاه

 ! صبر کن ناهید-

 سینه به سینه امیرحسین ایستاد و گفت . درهم تر شد شیم جلوتر آمد و اخم هایک قد نیما

 !دکتر دست خواهر من رو ول کن تا کار اشتباهى نکردم و رفاقتمون هم بهم نخورده-

 دستم را ول نکرد و چشم در چشم نیما، دست روى شانه اش گذاشت و پچ پچ وار گفت امیرحسین

 !هاتن...داداش من، صحبت مى کنیم-

 . چشم به پشت سر نیما و مامان اشاره کرد و فهمیدم که مى خواست نیما را آرام کند با

 !بجنب دختر...بیا برو تو ناهید-

جلوى روى مردى که حالا شوهرم بود، اندازه سر سوزن احترام نگه نداشت و . دستم را کشید تیبا عصبان مامان

 . انگار که بچه کوچکى باشم، دستم را مى کشید

فکر کردم که تمام  ش،یکشیدم و پر از عقده و کینه زورگویى هاى چندین ساله مامان و سرکوفت زدن ها عقب

 . شد و دیگر دلیلى براى کوتاه آمدن نمانده

 دستم را بیرون کشیدم عصبى

 هر جا دلم بخواد مى رم! ول کن دستم رو-

شم هاى مامان که عصبانى بود و در عین در کردم و به نیما که مشکوك و عجیب خیره ام بود و بعد به چ مکث

 حال بیرون زده از کاسه، نگاه کردم
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 !مى خوام با شوهرم برم بیرون، حرفیه؟... چرا اینجورى نگاهم مى کنید! چیه؟-

 . همانطور میخ من مانده بود و مامان صورتش مثل فلفل قرمز شد نیما

 . با گرماى آرام بخش دست مردى که ناشناس دیروزى بود و همسر امروزى، گرم شد و جان گرفت دستم

 !ناهید چى مى گى؟-

 . بود شیو به جاى جواب دادن به نیما، به امیرحسین نگاه کردم که لبخند رضایت کنج لب ها برگشتم

 ! لیاقتت بیشتر از این مرتیکه زن باز و صیغه شدن نبوده حتما! کثافت -

 از زدن کلمات مثل پتک بر سر من، رو کرد به نیما و غرید بعد

برو ... شیر من رو مى ده و صیغه این مرتیکه شده يآبجىیت هنوز دهنش بو! کلاهت رو بذار بالاتر نیما خان-

 !اتاق حجله واسشون بذار

 زدم و کنترلم را از دست دادم جیغ

 !ه جلو روم مزخرف مى گى؟من گفتم صیغه شدم ک! حرف دهنت رو بفهم مامان-

برافروخته و عصباى جلو آمد و زد تخت سینه ام که در حال رفتن به طرف مامان بودم و هیچ چیز هم جلو  نیما

 . دارم نبود

 !نگفتم دور این رو خط بکش؟... خفه شو ناهید-

کند، بین ما آمد و دست هلم داد و این بار امیرحسین که احتمالا نمى خواست تا آن لحظه دخالت مستقیم  دوباره

 گذاشت روى سینه نیما

 بکش عقب...حق ندارى دست رو زن من بلند کنى! چه خبرته نیما-

برداشتم و خواستم سر کنم که نگاه مامان ,امیرحسین سنگر گرفتم و روسریم را که روى زمین افتاده بود  پشت

 . ماند بین پیراهن یقه اسکى سفید من و پالتو سرمه اى

اشهدم را . افتم که یادم رفته بود در بیاورم و هنوز گردنم بود یحظه کافى بود تا یاد گردنبدى بیک ل فقط

 . آمد یخواندم و شال را روى شانه انداختم اما مامان مثل مار کبرى نگاهم مى کرد و جلو مى م

 . نامیرحسین را گرفتم و بیشتر رفتم پشتش که باعث شد نیما را ول کند و برگردد سمت م کت

 شده بود و مامان چنگ انداخت به یقه پالتو من دیر

 ! گلوبند من رو بلند کردى که بندازى و برى صیغه این کثافت ِخانوم باز بشى؟! عفریته-

 یقه ام پاره شد... ول کن... من صیغه نشدم! ولم کن مامان-
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دست هاى مامان را که  پهناى صورت و گلوله وار براى بدبختى خودم اشک مى ریختم و امیرحسین هم به

 .نفس نفس مى زد از یقه ام جدا مى کرد

 . و به نشانه تاسف سر تکان داد شیبه نیما افتاد که کلافه دست کشید در موها نگاهم

 نالیدم

 !تو دیگه چرا؟...به خدا عقد کردیم...نیما-

 رو کرد به نیما, در حالى که برافروخته بود مامان

 ه بدکاره رو تاجمع کن بیارش تو خونه دختر-

ش را تکان dدست گذاشت جلوى دهان خودش و بعد در حالى که به نشانه آهسته صحبت کردن، دست ها نیما

 مى داد، گفت

 آروم تر ...آبرومون رفت! مامان کوتاه بیا-

عصبانى و  د،یحالى که از نسبت هایى که مامان به من مى داد و هیچ مادرى راضى نمى شد به دخترش بگو در

 داد زدم میاحت بودم و البته شوکه شده، بین گریه هانار

 وقتى ! مگه ما آبرو هم داریم آخه، ها؟-

 برگشت طرفم و سرم را روى سینه اش گرفت امیرحسین

 !آروم باش... عزبز دلم-

 که مامان گفت شنیدم

 !تو لیاقتت بیشتر از این مرتیکه زن باز نیست-

 عجب گیرى کردیم ها! مامان یک دقیقه زبون بگیر تا ببینم چه خبره-

در حالى که در ماشین را باز مى کرد، کیف . سرم را جدا کرد و از آن گارد خونسرد و دفاعى بیرون آمد امیرحسین

.. .همه آن لحظه اتفاق نظر پنهانى داشتیم ییتو گو. دستیش را آورد بیرون و شروع کرد به گشتن داخل آن

شناسنامه . که به چند لحظه نکشید تىاتفاق نظر در سکوت و دنبال کردن حرکات دست امیرحسین در کیف دس

 . ام را باز کرد و اسم خودش را دیدم که هنوز جوهر آن خشک نشده بود

 توجه به مامان، انگار که دیگر کاسه صبرش لبریز شده باشد، گرفت رو به روى نیما بدون

 !بخون و بعد جوش بیار...پسر حاجى بخون-

 .دراز شده رو به نیما بود که بهت زده زل زده بود به شناسنامه من دستش
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 برگرداند و با تشر به مامان گفت سر

چه برسه , بابا این کلمات رکیک اصلا از دهن آدم درست در نمى آد! خانم محترم، بسه این رسوایى و فضاحت-

 جلوى در و همسایه ...زشته. مادر به دختر خودش بگه کیکه 

 .دست انداخت و شناسنامه را بى ادبانه از دستش قاپید. کرد که مامان طلبکار جلو آمد مکث

 لحظه نیما از شوك درآمده گفت همان

 اجازه بابا رو! ناهید چى کار کردى؟-

 حرفش را برید مامان

چه ! که ببریش دیالیز، آره؟ همینه که چند روزه علاقه مند شدى...چه جورى سر بابات کلاه گذاشتى دختر-

 ! جورى امضا قلابى ازش گرفتى؟

 تر شدم و لبخند بى تناسب و ناخودآگاهى از کنف شدن مامان گوشه لبم نشست آرام

 !برو از خودش بپرس...بابا شاهد عقدم بود شمسى خانم-

 دهین و کشمکش، آسیبى ندکردم و گردنبندم را از زیر پالتو بیرون کشیدم که خوشبختانه با پنجول ها ماما دست

 .بود

 !این هم کادوى خودشه که سر عقد بهم داد-

 ازآنکه دهان باز کند، پشت حرف هاى بابا سنگر گرفتم  قبل

 ! مال عزیز جونه و پیشت امانت-

 ام را کوبید به سینه نیما و جلو آمد شناسنامه

 اخودت رو بدبخت کردى با این مرتیکه زن بازِ! دختر احمق-

 جلو آمد و عصبانى انگشت اشاره اش را رو به مامان تکان داد امیرحسین

 !به ولاى على که اگر یک کلمه دیگه حرف بى ربط بزنى، احترام نگه نمى دارم و چاك دهنم رو مى کشم-

 کرد نگاهم

 !سوار شو ناهید-

نگاه کردم که شناسنامه ام را روى به نیما . به حال، به جز آن روز در دفترش، او را آنقدر عصبانى ندیده بودم تا

 .کاپوت ماشین انداخت و هنوز تعجب زده بود
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مامان هم با حرص و زبان به کام . بدون نگاه کردن به نیما یا مامان، سوار شد و ماشین را روشن کرد امیرحسین

 . خود را گرداند و رفت سمت در يگرفته رو

 کنار نیما رد شدم تا سوار ماشین بشوم که دستم را گرفت از

 !چرا اینجورى و بى خبر؟...ناهید این رسمش نبود-

 !نى نى اگه مى گفتم که هیچ کى موافق نبود و نمى ذاشت-

 !چرا از من مخفى کردى؟...من چرا ناهید-

 گفت ممکنه نذارى و دردسر بشه...بابا گفت-

 میدست کشید روى بازو ناراحت

 اصلا بى خیال... حالا من ! دم حاجى گرم-

 امیرحسین اشاره کرد به

 !خانم دکتر, برو تا بیشتر از این ترش نکرده-

ام گرفت و تعجب کردم که چه دنده اى دارم که هنوز بعد از آن تنش وحشتناك مى توانم به لغزهاى نیما  خنده

 . بخندم

یدم که نیما سیگار در آورد و بعد از آتش زدن به د. صندلى نشستم و امیرحسین در سکوت حرکت کرد روى

 .سمت خانه حرکت کرد

*** 

 در حالى که برافروخته بود رو کرد به نیما مامان

 جمع کن بیارش تو خونه دختره بدکاره رو تا-

دست گذاشت جلوى دهان خودش و بعد در حالى که به نشانه آهسته صحبت کردن، دست هاش رو تکان  نیما

 مى داد، گفت

 آبرومون رفت، آروم تر ! مامان کوتاه بیا-

حالى که از نسبت هایى که مامان بهم مى داد و هیچ مادرى راضى نمى شد به دخترش حرف هاى آنچنانى  در

 بزنه، عصبانى و ناراحت بودم و البته شوکه شده، بین گریه هام داد زدم

 وقتى ! مگه ما آبرو هم داریم آخه، ها؟-

 م و دست انداخت و سرم رو روى سینه اش گرفتبرگشت طرف امیرحسین
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 عزبز دلم آروم باش-

 که مامان گفت شنیدم

 تو لیاقتت بیشتر از این مرتیکه زن باز نیست-

 عجب گیرى کردیم ها! مامان یک دقیقه زبون بگیر تا ببینم چه خبره بابا-

حالى که در ماشین رو باز مى کرد، سرم رو جدا کرد و از آن گارد خونسرد و دفاعى بیرون آمد و در  امیرحسین

اتفاق . کیف دستیش رو آورد بیرون و شروع کرد به گشتن داخلش و همه آن لحظه اتفاق نظر پنهانى داشتیم

شناسنامه ام رو . لحظه نکشید ندنظر در سکوت و دنبال کردن حرکات دست امیرحسین در کیف دستى که به چ

 . ز جوهر اسمش خشک نشده بودباز کرد و اسم امیرحسین رو دیدم که هنو

 توجه به مامان و جدى، انگار که دیگر کاسه صبرش ابریز شده باشه، گرفت رو به روى نیما بدون

 بخون، بعد جوش بیار! پسر حاجى-

دستش دراز شده رو به نیما بود که بهت زده زل زده بود به شناسنامه من، که سر برگرداند و با تشر به  همانطور

 مامان گفت

بابا این کلمات رکیک اصلا از دهن آدم درست در نمى آد چه برسه ! خانم محترم، بسه این رسوایى و فضاحت-

 زشته بابا، جلوى در و همسایه. که به دختر خودش بگه

کرد و مامان همچنان طلبکار جلو آمد، دست انداخت و شناسنامه رو بى ادبانه از دستش قاپید و همان  مکث

 درآمده گفتلحظه نیما از شوك 

 اجازه بابا رو! ناهید چى کار کردى؟-

 حرفش رو برید مامان

چه ! چه جورى سر بابات کلاه گذاشتى دختر، همینه که چند روزه علاقه مند شدى که ببریش دیالیز، آره؟-

 ! جورى امضا قلابى ازش گرفتى؟

 تر شدم و لبخند بى تناسب و ناخودآگاهى از کنف شدن مامان، گوشه لبم نشست آرام

 برو از خودش بپرس. بابا شاهد عقدم بود شمسى خانم-

کردم و گردنبندم رو از زیر پالتو بیرون کشیدم که خوشبختانه با پنجول ها مامان و کشمکش، آسیبى  دست

 بهش نرسیده بود

 هم داداینم کادوى خودشه که سر عقد ب-
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 از اینکه دهان باز کنه، پشت حرف هاى بابا سنگر گرفتم  قبل

 ! مال عزیز جونه و پیشت امانت-

 ام رو کوبید به سینه نیما و جلو آمد شناسنامه

 اخودت رو بدبخت کردى با این مرتیکه زن بازِ! دختر احمق-

 جلو آمد و عصبانى انگشت اشاره اش رو رو به مامان تکان داد امیرحسین

 به ولاى على که اگه یک کلمه دیگه حرف بى ربط بزنى، احترام نگه نمى دارم و چاك دهنم رو مى کشم-

 کرد نگاهم

 سوار شو ناهید-

به نیما نگاه کردم که شناسنامه ام رو روى . به حال، به جز آن روز در دفترش، آنقدر عصبانى ندیده بودمش تا

امیرحسین بدون نگاه کردن به نیما یا مامان، سوار شد و ماشین رو . کاپوت ماشین انداخت و هنوز تعجب زده بود

. روشن کرد و مامان هم با حرص و بى حرف و به عبارتى زبان به کام گرفته روش رو چرخاند و رفت سمت در

 از کنار نیما رد شدم که سوار ماشین بشم که دستم رو گرفت

 !چرا اینجورى و بى خبر؟! ناهید این رسمش نبود-

 ى نى اگه مى گفتم که هیچ کى موافق نبود و نمى ذاشتن-

 !من چرا ناهید، چرا از من مخفى کردى؟-

 بابا گفت، گفت ممکنه نذارى و دردسر بشه-

 دست کشید روى بازوم ناراحت

 بى خیال...حالا من ! دم حاجى گرم-

 امیرحسین اشاره کرد به

 برو تا بیشتر از این ترش نکرده خانم دکتر-

رفت و تعجب کردم که چه دنده اى دارم که هنوز بعد از آن تنش وحشتناك مى توانم به لغز هاى نیما ام گ خنده

روى صندلى نشستم و امیرحسین در سکوت حرکت کرد و دیدم که نیما سیگار در آو د و بعد از آتش . بخندم

 .زدن به سمت خانه حرکت کرد

 .الا کمتر دوستم داردنگاهش کردم و نمى دانستم چرا فکر مى کردم ح نگران
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امیرحسین شازده وار وارد مى شد و تو هم به آدم هایى که خیلى ,کنار در يمى ایستاد!...؟یداشت یچه توقع ناهید

که خانواده ام ایشون  ىیو ارسلان مى دانستند، بگو یلیخوب زاد و رود هم در آن چند سال زندگى مشترك ن

ناهید بشکن حباب توهمات را و !...ین هم خانواده با آبرو و آرام من؟دکتر صفایى هستند و شوهر ناگهانى ام و ا

که دوست دارى و هرگز  یواقعیت را ببین و آنچه که هستى را، نه آن چیزى که آرزو مى کنى و کمال...بیرون بیا

 . نداشتى و نخواهى داشت

 گرم شد و از فکر و خیال بیرون کشیده شدم دستم

 !تو چه فکرى بانو؟-

شاید ...با بیچارگى نگاهش کردم. دستش نگاه کردم که روى دستم قرار داشت و فشار خفیفى به آن مى داد به

 .حس و حال آن لحظه او را بفهمم شیمى خواستم از عمق چشم ها

 امیرحسین، من...تو فکر چند دقیقه پیش! تو چه فکرى باشم؟-

 !این جورى واداده و بغ کرده اى؟ چرا خودت رو قاطى مى کنى و! لازم نیست چیزى بگى دختر-

 خانواده من هستن و ! مگه مى شه به من ربط نداشته باشه؟-

 کرد و چپ چپ نگاهم کرد نچى

از این به . و همه چیز بهم نریخت ومدین شیمهم اینه که این اتفاق قبل از عقد ما پ. ناهید بیا تمومش کنیم-

 بعدش ممکنه اعصاب خوردى باشه اما

 نزدیک کرد و طولانى بوسید شیرا در حالى که چشمش به رو به رو بود، به لب ها دستم

 !اما مهم اینه که دیگه بهم نمى خوره و از هم گرفته نمى شیم-

چه کنم با این سیل بى امان !...؟"مرد"یعنى این همه شیدا و عاشق من هستى ...هم گرفته نمى شویم از

 !لم بگذارم؟این حجم احساس را کجاى د...احساسات

 نگاهش کردم که باعث شد بخندد طولانى

 !ناهید یه جورى بهم زل زدى انگار که اولین باره من رو دیدى-

 کشیدم و سرم را چرخاندم به رو به رو خجالت

یه روزى باید یه دستگاهى تو مغز کوچولوى تو کار بذارم تا وقتى فکر مى کنى، ! باز هم فکر مى کردى؟-

 که من هم بشنوم تبدیل به صدا بشه

 کردم  اعتراض
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 !آد وقتى به خودم و مغزم مى گى کوچولو یبدم م...من مغزم کوچولو نیست-

ته ریش داشت و زبرى آن که کف دستم خورد، حس . ساختگى کرد و این بار دستم را به گونه خود چسباند اخم

 . عجیبى بین قلقلک و لذت حس کردم

در ضمن هر جور . دوست داشتنى...کوچولو یعنى محبوب! ین چه حرفیه؟کوچولو که تحقیر نیست، ا... عزیزم-

 !یک عمره...نوزده سال...بانو يتو نوزده سال از من کوچک تر, هم بخوایم حساب کنیم

از لبش پریده بود و همچنان که دستم را با دستش روى گونه ام فشار مى داد و نوازش مى کرد، به بیرون  لبخند

 . خیره شد

چهل !...به سرنوشت من بعد از خودت؟!...به تعداد سال هایى که پیش رو دارم و تو نه؟!...ر مى کنى؟چه فک به

 اما...است يهست ناهید، در مقایسه با توى بیست و یک ساله عمر...چهل سال که چیزى نیست...سال

 آغاز دوست داشتن است آري،

 چه پایان راه ناپیداست گر

 به پایان دگر نیندیشم من

 مین دوست داشتن زیباسته که

من از فضاى گرم ماشین و دست هاى گرم تراو و سکوتى . دستم در دستش بود و هر دو ساکت بودیم همچنان

سکوت و نگاه خیره امیرحسین را نمى  يجان مى گرفتم اما معنا, که با آهنگ آرامى که از رادیو پخش مى شد

 . دانستم

 !چقدر تو فکرى؟-

 شد با لبخند به طرف من برگرددپرسیدم که باعث  آهسته

 مثل خودت که دائم دو دو تا چهار تا مى کنى و ذهنت درگیره...آره تو فکر بودم بانو-

 . که پیش تو کاغذى مى شوم که سطر به سطرم را از بر هستى و مى دانى انگار

 هنوز باورم نمى شه که...به خیلى چیزها...من فکر مى کردم-

هنوز رو در بایستى داشتم و نمى دانستم که چطور باید حریم را بشکنم و با همسرم حرف از عشق ...کردم مکث

 . و عاشقى بزنم

 کننده نگاهم کرد و دستم را فشار آرامى داد تشویق

 !چى رو باورت نمى شه جانم؟-
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 ...خوب اینکه-

 شیشه جلو به خیابان خیره شدم و آرام گفتم از

من مگه چى دارم که باعث این همه . بى قرارم باشى...ه دوستم داشته باشى و چطور بگماینکه تو این هم-

 ! کشش مى شه؟

 .شده، خنده اى از سر بیچارگى کردم و باز یاد کسى افتادم که نباید مخملى

 من نه نسرین هستم و دکتر و نه خانواده آنچنانى دارم که-

 را قطع کرد  حرفم

سر فرصت بهت مى گم که این اشتیاق از کجا مى ! به این حرف ها نیست عزیزمناهید الان وقت فکر کردن -

تو این شک ها رو باید قبل از امضا مى داشتى خانوم کوچولو، نه الان که دیگه کار از کار ... آد و دلیلش چیه

 گذشته و اسیر من شدى

و دست  شینطور خیره به لبهاهما. و دوباره پشت دستم را بوسید میرا گره کرد در انگشت ها شیها انگشت

 . مانده بودم و مردى که چشم به رو به رو داشت و جدى به نظر مى رسید میها

شوهرم بود و همراهش به خانه رفتن، ساده ترین و عادى ترین . دانستم کجا مى رود و اعتراضى هم نداشتم مى

 . کار ممکن بود

 دو دستم را گرفت در آپارتمان که پارك کرد، به سمتم چرخید و هر جلوى

 !بریم بانو؟-

با صدایى که نباید و نمى خواستم لرزان باشد اما بود و چاره اى هم نبود، . زدم اما با دلهره و شرمگین  لبخند

 گفتم

 من باید یکى دو ساعت دیگه خونه باشم چون... بریم، فقط امیرحسین-

 .هم آرامش دادتنه اش جلو تر آمد و لبخند گوشه لبش دوباره آمد و باز  نیم

 کرد زمزمه

 !چون؟-

لام تا کام نگفتم و . آنچنان با عجله مى زد که انگار کسى دنبالش کرده و مغزم در حال از کار افتادن بود قلبم

نگاه مى کرد که قلبم در حال  میامیرحسین از آن فاصله نزدیک، آنچنان قاطع و بدون پلک زدن در چشم ها

 . مردن بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٢٨٤ 

 . ر حال سرد شدن بودشده و صورتم د قفل

 پچ کرد و حرارت واژه ها به صورتم پاشید که مست شدم از عطرشان پچ

 !بریم تا جواب سوال هات رو بگیرى... بریم بانو-

  دیخند یدو چشمش گناه م در

  دیخند یرخش نور ماه م بر

 گذرگاه آن لبان خموش  در

  دیخند یپناه م یب یی شعله

 گنگ  يازیو پر از ن شرمناك

 داشت  یکه رنگ مست ینگاه با

 دو چشمش نگاه کردم و گفت  در

 برداشت  یاز عشق حاصل دیبا

 خم شد  یی هیسا يرو یی هیسا

 نهانگاه رازپرور شب  در

  دیلغز يگونه ا يرو ینفس

 دو لب انیشعله زد م يا بوسه

 یاد فروغ فرخزاد زنده

*** 

من آنجا، با شوهرم و در حالى که دستم را ...قاعدتا نباید حس تنهایى مى کردم... در دست امیرحسین رفتم دست

خانه اى که در ذهنم بارها و بارها تجسم رویا بود و زندگى با ...گرم گرفته بود، به سمت خانه اش مى رفتم

حس ... حس تنهایى و خلا عجیبى داشتم مدرنو خود رهایى از فلاکت و بطالت خانه پدرى اما آن لحظه  "مرد"

سکوت و بوق ممتد بیگانگى با مردى که ذره اى از درونش نمى دانستم و به اعتماد آنچه از برون به نظر مى 

 . رسید، حالا شوهرم شده بود و به حکم حرف هایى که مى توانست باد هوا باشد، با او زیر یک سقف مى رفتم

 .کس و کار داشتم و در واقعیت بى کس و کار بودم...اى داشتم و نداشتم خانواده

را گرفت و  میبه سمتم برگشت و دست ها. رو که باز کرد، خانه که در تاریکى مطلق بود بیشتر دلم را لرزاند در

 . همراه خودش برد
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 !بانو، چند لحظه اینجا مى مونى تا من برگردم؟-

م که بیشتر از آنکه عشوه گرانه و دلبرانه باشه، ترسان بى مى کردم لبخند عشوه گرانه بزنم اما مى دانست سعى

 .اعتماد است

 !من مى ترسم...چقدر تاریکه، من...براى چى اینجا امیرحسین-

 . را که به پیراهنش بود، چنگ کردم و مثل بچه هاى کوچک چنگ زدم تا نرود دستم

 سراند میرا بین موها شیروسریم را از سرم لغزاند و انگشت ها, خندید نرم

 !اون هم وقتى که من اینجام؟...از چى مى ترسى عزیزم-

 قرار و تعجب کرده از لحن خونسرد او گفتم بى

 ! اینجورى که چشم چشم رو نمى بینه...خوب چراغ رو روشن کنم-

 کسى که رو به روى تو ایستاده شوهرتوست، نه پسرى!...ناهید دیوانه شده اى؟!...تو هم مثل آرمین باشى؟ نکنه

من توان !...نخواهم دیمن مى ترسم، نکند بخواهد به زور وادارم کند به رابطه اى که شا...که گولت زد

روشن نکردن و تاریکى ربطى به ترسیدن  غچرا!...ناهید دیوانه شده اى؟!...امیرحسین، تو که خوب بودى...ندارم

آن طور برق مى زند  شیچرا چشم ها...کنددارد، ببین چه طور مثل گرگ گرسنه نگاهم مى ....از این قضیه ندارد

مگر دست هاى منجمد شده من خنده !...اصلا چرا به وحشت من و چشم هاى گشاد شده ام مى خندد؟....و

 !بنشین پاى لرزش آن ناهید خربزه خوردى، حالا!...دارد؟

 !نتیجه ناهید؟-

 یدم و با تعجب گفتمآن تاریکى که حالا چشمم را عادت داده بود، لبخند گوشه لبش را د در

 !نتیجه چى؟-

 من کشید یشانیرا به بالاى سر و پ شیها دست

 !دارى من رو با کى مقایسه مى کنى بانو؟. نتیجه فکرهات خوشگلم-

 تر گفتم آرام

 !با هیچکى-

 !هیچکى یعنى اون جعلق؟-

 دانستم منظورش آرمین است اما خودم را به بى خبرى زدم مى

 !نمى فهمم... کى رو مى گى-
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 بدون آنکه جواب من را بدهد، زمزمه کرد. دور گردنم رفت و پیشانیش را به پیشانى من چسباند دستش

 اون کثافت با تو چه کار کرده که -

 را آرام فشار داد میکرد و دستش از پشت گردنم آمد و بازوها مکث

صلا چه طورى مى تونى من رو با اون مقایسه کنى ا...ناهید! که اینطورى بدنت منقبض شده و ترسیدى؟-

 !دختر؟

 پچ پچ گونه شده بود و چشم هاى من را ناخودآگاه با لحن کلامش مى بست شیصدا

 !چه سنخیتى بین ما دو تا هست؟... اون متجاوز بوده و من شوهرت-

. نار در را روشن کردبه کام گرفته نگاهش مى کردم که از من فاصله گرفت و چراغ دیوارى کم نور ک زبان

را از کمد دیوارى در آورد و با لبخندى که بیشتر شیطنت آمیز بود تا مهربانانه،  یدستمال آبى رنگ و بزرگ

 نزدیک و نزدیک تر شد و دستمال را بالا آورد و پچ پچ کرد

 !آماده اى؟...اومدم شنگول رو یک لقمه چپ کنم...خوب بره کوچولو-

 و عقب کشیدمرا آرام پایین زدم  دستش

 !چه کار مى کنى امیرحسین؟-

 !مى خوام چشم هات رو ببندم-

 جلوتر آمد و من باز پس رفتم دوباره

 ! این کارها یعنى چى امیرحسین؟... براى چى-

 لرز برداشت و کم مانده بود گریه ام بگیرد میصدا

 من دارم مى ترسم ازت! چرا امشب انقدر عجیب شدى؟-

 مى خوام یه چیزى نشونت بدم...داشته باشبابا صبر ! ششش، عزیزم-

 دستمال را بالا آورد و به نگاهم خیره شد  دوباره

 !اجازه هست؟-

دستم را گرفت و همراهش کشیده ... و دور سرم گره زد میندادم که دستمال را گذاشت روى چشم ها جواب

 . شدم

 . ر افتاده بودانگار حالا که نمى دیدم، زبانم به کا... بسته شده بود  میها چشم

 !کجا مى ریم؟-
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 !یه جاى خوب-

 مثل... یه بوى عجیبى مى آد-

 !مثل چى؟--

 !چه خبره اینجا؟.... این بوى کیکه... آره...هلو، شایدم...توت فرهنگى-

را نگاه کنم که  میخنده اش را شنیدم و خواستم سرم را بالاتر بگیرم شاید از لاى چشم بند بتوانم زیر پا صداى

 گفت

 ! تقلب؟...آى آى-

دستم را که حالا آزاد بود به اطراف حرکت دادم اما . پایین تر آوردش و ایستادیم, روى چشم بند کشید دست

 . را حس نمى کردم يجسم دیگر, میبه جز فرش زیر پا...هیچ نبود

 !کجا رفتى؟...امیرحسین-

 .فندك چرخیدم يسمت صدا به

 کرد زمزمه

 مى خوام سیگار روشن کنم...یه لحظه آروم بگیر! صبر کن دختر-

 شدم ناراحت

 !من رو اینجا با چشم بسته گذاشتى که سیگار آتش کنى؟-

آرام آرام به جایى که حس مى کردم . داد و من حرکتش به گوشه و کنار اتاق را حس مى کردم ینم جواب

در چند نقطه حس تفاوت دما کردم و انگار که دستم ...ادمرا حرکت د مینزدیک تر شدم و باز دست ها, ایستاده

 . گرم تر شد

 !یک لحظه صبر کن...شیطونى نکن بانو-

را در سکوت و بى توجه به حرف او تکان دادم و به گرما نزدیک کردم که دستم را قاپید و  میدست ها دوباره

 . حس کردم که روى سینه اش گذاشت

 !مى سوزى دختر-

گره پشت سرم را باز کرد و چشم بند که . پشت سرم رفت و دست هاى من روى سینه اش بود شیها دست

جایى پشت سرش ... که مى درخشید شیبرداشته شد، اول نور کم محیط بود و صورت امیرحسین و چشم ها
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ناى واقعى کلمه به به مع دهبا دهان باز مان.. فاصله گرفتم و نگاهى به دور و برم انداختم... چند نقطه نورانى بود

 .را یدك مى کشید، نگاه کردم "شوهر"مردى که حالا اسم 

 شده که نشده یحذف م دیبا

بوهاى مختلف . ده دوازده شمع کوچک و بزرگ و رنگارنگ در اتاقى روشن بود که هرگز ندیده بودم نزدیک

وقت مانند آن ها را دو شمع قول پیکر که هیچ . درهم شده بودند و حس عجیب سرخوشى به من مى دادند

را شمع ها مى  اتاقتاریکى . ندیده بودم و بزرگ و صورتى بودند، دو طرف تخت خواب گذاشته شده بودند

شکستند و تخت خواب دو نفره سفید پوش بود و پر از تکه هایى قرمز رنگى که نمى دانستم چه هستند که 

 . چشم را خیره مى کردند

ویایى که باورناپذیر بود اما حقیقتى غیرقابل انکار، بیشتر بو کشیدم و جلوتر و مست شده از منظره ر ناخودآگاه

ام که نزدیک  یگلبرگ هاى قرمز گل رز بودند و به بین... آرام روى لحاف سفید و طرح دار دست کشیدم... رفتم

به دنیاى و با صداى آرام امیرحسین  آوردمکردم و با دست لمس کردم، لطافت و بوى خوب آن ها، به خود 

 . واقعى برگشتم

 !با ما به از آن باش که با خلق جهانى... بانو، کجا سیر مى کنى-

از برادر  میو گلبرگ ها از دستم رها شدند و به مردى نگاه کردم که با خیره شدن هاى شب مهمانى برا برگشتم

 "شوهر"حالا به عنوان  ارسلان، شناخته تر شد و به یک شیطنت بدل شد اما چه وقت آنقدر جدى شده بود و

آن لحظات مردى که مى دیدم نه تنها شوهر و همسر بود بلکه مردى بود . نمى دانم, من ایستاده بود يرو به رو

تحت تاثیر آن همه احساس و ظرافت طبع . را اشغال کرده بود میکه حس عشق نسبت به او، تک تک سلول ها

خیس شد و با بغض  میقبل ترسیده و حیران بودم، چشم هابراى منِ بیست و یک ساله اى که تا چند دقیقه 

 .خوشى اسمش را صدا کردم

 !باورم نمى شه...امیرحسین-

 . را از پشت آورد و آرام روى شانه ام رها کرد میگوشه موها, شد نزدیکم

براى ...تو خیلى کم سن بودى عزیزم! ناهید، باور کردى که همه چیز به اون خونه و اون کثافت ختم نمى شه؟-

 !شکستن سنى نداشتى

 بسته شد و ناخودآگاه زمزمه کردم میرا روى گونه ام گذاشت و باز با صداى پچ پچ مانندش، چشم ها دستش

 !"مرد"دوستت دارم -
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مردى که رو . .. از گفتن آن کلمات، مرد آرامى که مى شناختم محو شد و بخشى از خاطرات آشنایى ما شد بعد

 .پرهیز به آتش کشید و من را هم همراه خودش سوزاند و خاکستر کردبه روى من بود، خرقه 

را باز کردم و چند لحظه، زمان و مکان از دست داده، به سقف  میدانم چند ساعت بعد بود که چشم ها نمى

با صداى .متوجه خود برهنه ام زیر لحاف سبک سفید رنگى شدم که پر از گل بود... سفید بالاى سرم زل زدم

همه فیلم هایى که دیده  لمث. ى امیرحسین به سمتش برگشتم و به صورت غرق خواب او نگاه کردمنفس ها

... مخملى و پر حرارت میبودم و کتاب هایى که در مغزم چپانده بودم، نه سرخ شدم و نه مثل همیشه گونه ها

 .حس مى کردم که تمام تنم متورم شده و زنده ام

دست هایى که بوسیده شده بودند و لبهایى که به دفعات لمس ... لبهام و بعد به میکشیدم به دست ها دست

 .شده بودند

تن دردناك به سمت امیرحسین چرخیدم و با خوشى به مردى که لذت وحشتناك و عمیقى را به من چشانده  با

م را روى دست. خاطرات بد سه سال قبل را از ذهنم پاك کرده بود، نگاه کردم ش،یبود و نوازش ها و بوسه ها

با همه وجود در , نیمه باز شد شیبا احساس تن من، پلک ها. گونه او گذاشتم و مثل آهنربا به سمتش رفتم

 آغوشم کشید و با صداى گرفته و خواب آلودى زمزمه کرد

 !عزیز دلم خوبى؟.... عشق من، بیدار شدى-

 گذاشتم گوشم زمزمه کرد و قلقلکم آمد اما خندیدم و سرم را روى سینه اش زیر

 امیرحسین...امیرحسین-

شوهر بودنش را باور ...هر چه بود تکرار نام مرد عزیزى بود که حالا که آنقدر نزدیکش بودم... دیگرى نبود کلمه

 . کرده بودم و آرامش غیرقابل وصفى به جانم مى ریخت

 ! دیوونه ام کردى کوچولوى من... دوستت دارم بانوى من! جون دلم؟-

 دوستت دارم... دوستت دارم امیرحسین-

*** 

تازه مى  د،یدر حالى که نزدیک تر مى آ...تکان تکان مى خورد و بالا و پایین مى پرد يکنار در ورود کسى

 . بینمش و هدفون را از گوشم بیرون مى کشم

 خانم دکتر، آقاى افضلى گفتن محیط کشت بلاد آگار بیشتر بزنید-

 و بعدپا و آن پا مى کند  این
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 ! هر چى صدا زدم نشنیدید خانم دکتر-

و به محمدى نگاه مى کنم که همان نزدیکى ایستاده و با تعجب  میفکر و خیال هاى دور و دراز بیرون مى آ از

 سر تکان مى دم. به من که مات صورتش شده ام، زل زده

 !بفرمایید. ..باشه آقاى محمدى، مى زنم-

و بادمجان  یژکوند همیشگى را تحویلم مى دهد و فکر مى کنم امان از تو که آنقدر پاچه خوارى مى کن لبخند

تا دو سه سال پیش هر روز مایه اعصاب خوردى و صفحه گذاشتن پشت سر من و هر .... دور قاب من مى چینى

مى افتد و حالم را بهم مى زنى ن انتحالا دو سال است که خانم دکتر از ده...بنى بشرى در آن آزمایشگاه بودى

 . تیبا دو رویى ها

فکر مى کنم به چند دقیقه اى که غرق شده . ام و نفسم را به بیرون فوت مى کنم یمى کشم به پیشان دست

زدم و خاطراتى را مرور مى کردم که عمرشان به سه  یبودم و همانطور هدفون به گوش موزاییک ها را وجب م

 . یار دورتر به نظر مى رسندسال و اندى نرسیده، بس

جا بلند مى شوم که معده ام ضعف مى رود و فکر غذاى سلف بیمارستان و بوى کباب حالم را دگرگون مى  از

را در مى آورم و روپوش آزمایشگاه را همانطور بى حوصله پرت مى کنم داخل  میمثل زامبى، هدفون ها. کند

 . کمد

ى اعصاب خورد کن محمدى مثل لولاى درِ خراب روى اعصابم قیژ روم به سمت اتاق امیرحسین که صدا مى

 . قیژ کشیده مى شود

 !ر بلاد آگارها آماده شدن؟,خانم دکت-

 ! مگه قرار محیط کشت چاپ کنم که توقع دارى دو دقیقه اى آماده بشه؟! آقاى محمدى پنچ دقیقه نگذشته ها-

 مانده از عصبانیت من  یبازم دهانش

 ...آخه آقاى افضلى-

 آورد و من بى حوصله و عصبانى زل مى زنم به دهانش یرا پایین تر م شیصدا

راستش خانم محسنى به آقاى افضلى فشار آورده و گفته روزهایى که خانم دکتر محیط کشت مى زنه، یکسره -

 این بلاد آگار کم میاد و 

که فقط و فقط شنیدن نام و حس مى کنم  دیمثل ماکارونى که از دو سو کشیده شود، کش مى آ اعصابم

 . دارد و مثل زودپز آماده انفجار مى شوم یاو، بدنم را به گر گرفتن وا م يمحسنى و خاله زنک بازى ها
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بره پیش , کار داره، اعتراض داره یا هر مرگ دیگه! محسنى بیخود کرده که براى من تکلیف تعیین مى کنه-

 ! به من ربطى نداره... دکتر

 و شروع مى کند به رفع و رجوع کردن محمدى مى پرد رنگ

 چیزى نشده که ! تو رو خدا آروم باشید... نه خانم دکتر-

 . مى گذرم, له له مى زنم شیرا قطع مى کنم و از خیر غذا خوردن که دارم برا حرفش

مى کنم روده و معده ام به هم مى پیچد و فشارم در حال افتادن است اما تا دختره احمق را سر جاش  حس

 .نشانم و روانه همان جایى نکنم که از آن خط مى گیرد، ول کن نیستم

 .اتاق امیرحسین را باز مى کنم و خودم را مى اندازم داخل در

 پشت مانیتور و با صداى در بر گردد سمت من نشسته

 !چقدر طول کشید تا بیاى...کجایى ناهید-

 را بسته و نبسته، منفجر مى شوم در

 !کى سهام لعنتى رو مى فروشى امیرحسین؟-

 .را برمى دارد و مى اندازد رو میز عینکش

 ریز مى شود شیها چشم

 !باز چى شده خانوم؟-

 !آره یاصلا در و دیوارش داره بهم فشار م...من دیگه نمى تونم تو این بیمارستان بمونم-

 طرف من دیآ یند میشود و ممى کند و انگار که بخواهد بچه نق نقویى را آرام کند، بل نچى

 تو موقت برو اونجا تا... خانومم من برات یه آزمایشگاه دیگه رو پیدا مى کنم! اینم بار یازدهم... ده بار گفتم-

 از دست او بیرون مى کشم و وحشى تر مى شوم, را که گرفته دستم

ى سهامت رو بفروشى و بریم از تو یک سال و نیمه به من قول داد! بابا جان من، چرا نمى فهمى امیرحسین؟-

 ! پس چى شد؟... این خراب شده

 ! و کلافه اى رىیگ یمدام دارى بهانه م! تو چت شده بانو؟. ناهید بهانه نیار-

 . صورتم یک لحظه جمع مى شود و دست مى گذارم روى شکمم, معده ام آشوب مى شود باز

 دوباره...واى-

 .پشت من يمى کشد رو دست
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 دیشود و آرام مى گو من خم مى يهمپا

 !خدا رحم کرده تو بیمارستانى و هر روز سهل انگارى مى کنى! باز معده درد؟-

 میراست مى ایستم و آرام و بى حال مى گو. مى شوم بهتر

 انگار یکى تو معده ام رخت مى شوره و چنگ مى زنه! درد نیست که-

 از زیر مقنعه مى رود پشت گردنم و ماساژم مى دهد دستش

 !آخه عزیز من، چرا انقدر حرص مى خورى؟-

 او و پچ پچ مى کنم يرا تکیه مى دهم به شانه ها سرم

هنوز که هنوزه ...الان دو ساله. دیگه تو این بیمارستان باشیم, امیرحسین، من دوست ندارم که نه خودم و نه تو-

 رد تمسخر مى بینم ,یا لغز مى شنوم و طعنه یا حتى تو محبتت ها و احترام هاى بى خودیشون 

  به او با التماس نگاه مى کنم و مشت آرامى روى سینه اش مى زنم, را بلند مى کنم سرم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دو ...من دارم تلف مى شم اینجا. خواهش مى کنم عزیزم...تو قول دادى. دارم خفه مى شم اینجا...امیرحسین-

هر بار که تو راهرو ها راه مى رم، ...هدو سال هر روز تو هوایى رو نفس مى کشم که نسرین نفس مى کش...ساله

 تو...کابوس نسرین رو جلوى روم مى بینم مثلهر بار در آسانسور باز و بسته مى شه، ...مى گم الانه که ببینمش

بیشتر در آغوش مردى فرو . را مى بندم میباز ضعف وجودم را مى گیرد و چشم ها... مى کنم گریه کردن شروع

 .شده باشم يجهت فکر یر و کمتر من را مى فهمد یا شاید هم من بمى روم که آن روزها کمت

مگه سهام بیمارستان ...تو خودت رو بذار جاى من! چرا خودت رو اینجورى داغون مى کنى؟! آخه عزیز من-

, فروختن، شیر و ماست فروختنه که من به خاطر دعواى دو تا زن و اینکه از ریخت هم خوششون نمى آد

 !بفروشم؟

 را پاك مى کند  میرا مى بوسد و اشک زیر چشم ها میوهام يرو

 ! بد مى گم بانو؟-

 را نشان مى دهد گردنش

 از مو نازك تر...اگر بد مى گم که بیا این گردن ما-
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با افسوس از درك نکردن مردم و نفهمیدن منِ همسر، سر تکان مى . را تکان مى دهم و ساکت مى مانم سرم

 . دهم

 ردیگ یخواهم خودم را از آغوش او بیرون بکشم که کمرم را محکم تر نگه مى داردو چانه ام را بالا م مى

 !ببین من رو...دختر قهر قهروى من...نگاهم کن! خوشگل خانم-

 کند یو خسته نگاهش مى کنم که زمزمه م دلخور

 !بوس مى خوام-

 .ام مى گیرداز لحنش که شبیه پسر بچه ها شده خنده

 نگاهم مى کند رهدوبا

 !اگر نه خودم زنگ مى زنم و وقت مى گیرم برات...عزیزم، قول بده که الان مى رى پیش دکتر احمدى-

 امیرحسین...باشه مى رم-

 !جان دلم-

خواهش ...مى دونم که حرفم خریدار نداره و از این لعنت خونه هم رفتنى نیستیم اما... من دیگه از تو نا امیدم-

 !داره خسته ام مى کنه... محسنى رو بچینمى کنم دم این 

*** 

و باز دل آشوبه اى که حالا حرص خوردن و اعصاب درب و داغان هم به آن اضافه  میآ یدفتر مردم بیرون م از

 . دیشده، سراغم مى آ

به .... یک راست مى روم طبقه سوم. کرد با دل آشوبه ده دوازده روزه ام دیدانم که چه با یام اما نم گرسنه

که من باشم، جا  "خانم دکترى"پارتى بازى مى کند و براى , و مثل همیشه مملکت میمنشى پذیرش مى گو

اند و خدا مى داند که چه  نشستهبعد از یک ربع نشستن، زیر نگاه چپ و چوله چند بیمارى که . باز مى کند

 .پایین مى اندازم و مى روم اتاق دکتراندازه منتظر مانده اند و چه گرفتارى هایى دارند، سرم را با شرمندگى 

از . میآ یپرهیز غذایى و البته قرار انجام آزمایش ادرار و خون بیرون م, دقیقه بعد با یک سرى سفارش بیست

مى دانم که آنروز ناهار ... گرسنگى به حال مرگ افتاده ام و پیغام مى دهم به امیرحسین که مى روم براى ناهار

 . قرار داردرا با دکترهاى بالا 

 . غذاى همیشه خوشبوى بیمارستان را بو مى کشم و چند لحظه بعد باز دل آشوبه مى گیرم, رسم به سلف مى

 ولع غذا مى خورم که مردم جواب مى دهد با
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 نوش جان عزیزم-

 مى نویسم کوتاه

 رفتم پیش دکتر احمدى-

 !خوب، چى شد؟-

 ! نفله مى شى, فروشهگفت اگه آقات سهام رو زودتر ن... دارم مى میرم-

 !احمدى ناکس عجب نوستراداموسى بود و نمى دونستیم...بگو دکتر دارمت-

 ! بى مزه-

 !تو بیشتر عزیزم-

گیر مى کند و  میغذا در گلو. دهان پر مى خندم و سرم را که بلند مى کنم، چشم در چشم محسنى مى شوم با

 .را در هم مى کشم میابروها

 . پشت سر محسنى دست تکان مى دهد و مى رود سمت سلفرا مى بینم که از  مژده

 . را به غذا گرم مى کنم و آن ها را ندیده مى گیرم سرم

در حال دیوانه ام شدن هستم و , که به بیمارستان مى رسم، به خاطر ناشتا بودن براى آزمایش خون و ادرار صبح

 . دیحال تهوعى دارم که مى دانم از کجا مى آ

با عجله براى آزمایش مى . حالم بد مى شود, وقت صبح ها بیشتر از یک ساعت بیدار باشم و چیزى نخورم هر

من که جا مى خورم و با  يروم و براى خونگیرى که مى نشینم، محسنى مثل عجل معلق مى شیند رو به رو

 . اخم نگاهش مى کنم

خودش , ه مى کنم که با خبرچینى من براى نسرینبا چندش و تنفر به دخترى نگا... کدام حرفى نمى زنیم هیچ

 . امانم را بریده شیرا به من شناساند و دو سال تمام است بدگویى ها و سخن چینى ها

 تمسخر نگاهم مى کند  با

 ! خانم دکتر آستینت رو بده بالا-

 .ش را پر از خون کنمکه دوست دارم بلند شوم و بزنم تا دهان دیبا تمسخر و غیض خانوم دکتر را مى گو آنچنان

 دیحرف مى روم بیرون و مى شنوم که مى گو بى

 ! افاده ها طبق طبق-

 روم سراغ مژده که در حال ساخت محیط کشت است مى
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 !مى شه خودت زحمت این آزمایش خون من رو بکشى؟...سلام-

 را بالا مى گیرد  سرش

 واالله.... صبح به خیر ناهید جون-

 !ببین چقدر سرم شلوغ است, دیانگار که بخواهد بگو...رمى اندازد به دور و ب نگاه

 !خوب خانم محسنى که هست-

 !باشه، مرسى -

 .کشم یم ینفس راحت, يمحمد دنیگردانم و مى روم سمت اتاق خون گیرى که با د یم رو

*** 

 . هود ایمن نشسته ام و نمونه هاى خون را کشت مى دهم که صداى محمدى را کنارم مى شنوم پشت

 انم دکتر شیرینى بدید تا خبر بدمخ-

سرسرى به او مى اندازم و فکر مى کنم که آن روزها من آن اندازه بى حوصله ام یا آدم هاى اطرافم  ینگاه

 . زیادى حرف مى زنند

 !چه خبره آقاى محمدى؟-

  دیمى گو آرام

 !شیرینى ما فراموش نشه...خانوم دکتر مثبته به سلامتى-

 . اعتماد کنم میو نمى خواهم به گوش ها زیر هود مى لرزد دستم

 . هستم که مى خواهم کشت بدهم یخیره به نمونه خون همانطور

 میرا آرام آرام بیرون مى کشم و مى گو سوزن

 !مژده چى آقاى محمدى؟-

 دیخندد و با لودگى مى گو مى

 !خانوم دکتر اگر شیرینى نمى دى، برم از آقاى دکتر بگیرم-

سر ظرف نمونه خون که خاصیت ارتجاعى دارد، بیرون مى کشم که  کیهول شده از پلاسترا با عجله و  سوزن

 .یک راست از روى دستکش لاتکس دستم را هدف مى گیرد و نوازشى به سر انگشتم مى دهد

توجه به نمونه خونى که معلوم نیست مال که هست و چه بیمارى دارد، سرنگ را مى اندازم و برمى گردم  بى

 سمت محمدى
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 !مثبت بود؟-

 سوزن رفت...خانم دکتر دستت رو بیار-

 مى شود و دستم را به سرعت مى گیرد در دستشویى  دکتر

 فشارش بده به سمت بیرون! کدوم انگشت بود؟-

انگشتم و من مثل عروسک کوکى و به سرعت انگشتم را مالش مى دهم به سمت  يرو ید مى ریزد الکل

 . بیرون

هاى قهوه اى محلول از انگشتم به ظرفشویى استیل آزمایشگاه مى چکد و من به بچه اى فکر مى کنم  قطره

 صداى اعصاب خورد کن محمدى را. که در بطنم در حال جان گرفتن است

 یدك دنبال مژدگانى از امیرحسین بود و باعث شد حواسم پرت شود و به آن روز بشنوم و فکر مى کنم مر مى

 . افتم، حالا هول کرده و بال بال مى زند

 !خیالتون راحت...خانوم دکتر نمونه خون نوزاد بوده-

مى گذارم زیر انگشتم که چکه نکند و مى روم سمتش که روى دفتر اسم بیمارهایى که نمونه خون  دستمال

 . خم شده, اند داده

 . را بلند مى کند و با انگشت نام کوروش احمدى را نشان مى دهد که یک ماه ا ست سرش

 !از کجا معلوم از مادر آلوده نشده باشه-

 خندد و سر تکان مى دهد مى

 بذار الان مى گم خانوم باقریان تو سیستم چک کنه... احتمالش کمه! خانوم دکتر الیخ یب-

 . زودتر برود و بگذارد تا در سکوت به اتفاقى که افتاده فکر کنم... خواهم برود مى

بعد از دو سال  ایبه واکنش مردم فکر مى کنم که آ... رود بیرون و من خودم را مى اندازم روى صندلى مى

صداى محمدى از جا در گیر و دار فکر هستم که ... بچه اى از من را حالا مى پذیرد یا نه...راضى مى شود یا نه

 مى پراندم

 !خانوم دکتر بچه پاك پاکه-

 .مى خندد و احتمالا از بامزگى خودش ذوق مرگ شده است بلند

 !فقط اینکه مى شه فعلا بین خودمون باشه؟... مرسى آقاى محمدى-

 .انگار که موضوع کم اهمیتى باشد...را مى دهد پایین شیلبها
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 الحمداالله هیچى هم نبود که ! نشده کهچیزى ...یه سوزن دستتون رفته دیگه-

 !آزمایش رو مى گم-

 اون هم مى دونه! چشم اما خانوم محسنى کیت تشخیصى گذاشت... آهان-

خستگى زل مى زنم به او و مى دانم که با این حساب اگر تا حالا به گوش شوهرم نرسیده باشد، قطعا تا آخر  با

 .  میخودم به او بگوپس چه بهتر که ...ساعت کارى با خبر مى شود

قدرت تکان خوردن . دقیقه است که محمدى رفته و من هنوز همانطور شیربرنج وار روى صندلى افتاده ام چند

باور ... و هنوز هم باورم نمى شود که تاثیر کرده باشد میاصلا نمى دانم چه طور باید به امیرحسین بگو... ندارم

, و گذاشتنش در عمل انجام شده رمراى غافلگیر کردن شوهنمى کنم که نخوردن قرص هاى ضدباردارى ب

 ... آنقدر زود جواب داده باشد

باور ناپذیر بود که حتى با وجود به هم ریختگى هاى معده، دل آشوبه و ولع غذاخوردن، باز هم شک  آنقدر

 .انگار که فکر مى کردم قرار نیست هیچ وقت باردار شوم...نکردم

م که مثل فیلم ها، حالت تهوع بگیرم و جلوى چشم همه با عجله بروم دستشویى و دانم چرا توقع داشت نمى

 حتما بقیه هم بعد از چند بار تکرار ماجرا، شروع کنند با نگاه هاى 

 .دار به دید زدن من و شکمم یا پچ پچ هاى در گوشى معنا

*** 

بروم و بعد از هزار ...مى خواهد خودم را در هزار ناز و عشوه زنانه بپیچم و با برگه آزمایش بروم پیش شوهرم دلم

عزیزم پدر شدنت مبارك اما مى دانم که همه خیالات خام است یا حداقل اگر در  میو یک قولِ زیر لفظى، بگو

که مهمترین شرطش بچه نداشتن بوده،  ىالگواقعیت هم اتفاق بیوفتد، براى مردى در آستانه چهل و سه س

 .خیالات خام زنان است یا حتى بچه گانه

دل آشوبه و دل شوره فکرى که مثل زالو به ذهنم چسبیده و نمى دانم چطور به شوهر لجباز و یکدنده ام  دوباره

در  مردى که سر حرفش ایستاده که سهام بیمارستان را ظرف پنج سال مى فروشد و رفتن من... میبگو

چطور با شکستن قول و ...گذردهم تاثیرى ندارد و به راحتى از آنها مى  میخواهش ها و غش و ضعف ها,جلدش

 ! قرارمان کنار خواهد آمد؟

سال است که مصرف قرص هاى ضد باردارى را کنار گذاشته ام و حالا بعد از آن مدت باورم نمى شود که  یک

 .در شکم من باشد آن ماهى کوچک و لیز در حال بال بال زدن
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 د،یآ یشکمم مى کشم، به جاى حس خوشبختى و لذت، حس دلهره و بیچارگى به سراغم م يکه رو دست

مادرى که مى خواهمش و با وجود سن و سال کم در آرزوى آمدنش هستم و پدرى , حس شروع جنگ بین من

 . که نمى خواهدش

ردى که هزار بار گفته که وقتى شصت و اندى ساله م... که از آینده بچه اش بعد از خودش هراس دارد مردى

نمى خواهد میلادش بعدها به روحش لعنت . ..بشود، زنگوله پاى تابوت و آینه دق براى میلاد نمى خواهد

 . به یادگار گذاشت میناتنى هم برا رادرپدرى داشتم که کانون خانواده را از هم پاشاند که هیچ، ب دیبفرستد و بگو

باز حس دلهره ام فرا تحمل شده و دلم مى خواهد که بالا بیاورمش و خلاص ...بالا بیاورم مى خواهد دلم

دل مى سوزاند و نه همدردى، به اشتراك  میدلم مى خواهد دلشوره ام را با کسى که احتمالا نه برا... بشوم

 . بگذارم

برو و بگو تا خلاص ...برو!... وز نهمى شم و عزمم را جذم مى کنم که ناهید دیر و زود دارد اما سوخت و س بلند

 . برو بگو تا از زبان غیر نشنیده.... يشو

مى نشینم روى صندلى پشت میز و به در و دیوار . جاى مردم را خالى مى بینم, دفترش را که باز مى کنم در

ى که تا به حال اتاقى نگاه مى کنم که روزى از آن تنفر داشتم و حالا دنج ترین جاى آن بیمارستان است و اتاق

 . شاهد هزاران بوسه ما و پچ پچ هاى عاشقانه مرغ عشق من بوده

*** 

 .هنوز من را پشت میزش ندیده. داخل دیآ یباز مى شود و م در

 چرخد سمت میز و مى خواهد کاغذ هاى دستش را روى آن بگذارد که  مى

 ! ترسوندیم دختر...ناهید-

مى پاشم و باز به فکر آنکه تا چند دقیقه دیگر صورت مهربان و مشتاق او عصبانى و غیرقابل پیش بینى  لبخند

 .مى شود، دلم مى گیرد و از درون مى لرزم

 گردنم را از روى مقنعه مى بوسد و زمزمه مى کند...و بغلم مى کند دیآ یمى شوم و او م بلند

 ! چه دسر خوشمزه اى...به به-

 !چه دیر خوردید... مى آىاز ناهار -

 را باز کند میام را پایین مى کشد و دستانش مى رود که کش موها مقنعه

 چه بوى خوبى...ممم! بانوى من-
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 مى خندم قلقلکى

 !بوى شامپو عزیزم-

 بوى ناهید مى دى ... نیست! نه-

 .غش مى خندم و خودش هم به خنده مى افتو غش

 مى گیرد میریزى از بازو بشگون

 نخند بچه! دختر صدات رفت تا هفت تا کوریدور اون ور تر...ششش-

 آد یمى گفت بوى آدمیزاد م...آخه یاد اون قصه افتادم-

 .یاد بچه درون رحمم مى افتم و غمگین مى شوم باز

 را روى شانه اش مى گذارم و زمزمه مى کنم  سرم

 این منم زنى در آستانه فصلى سرد-

 !چى شده؟-

 شیمى کشد و چین مى افتد بین ابروها عقب

 ! باز محسنى؟... چى شده بانو-

 منم این

 تنها  یزن

 سرد  یفصل يآستانه  در

  نیزم يآلوده  یدرك هست يابتدا در

 ساده و غمناك آسمان  أسی و

 یمانیس يدستها نیا یناتوان و

 !این روزها خیلى به بچه فکر مى کنم...نمى دونم...من دلم گرفته-

 ! ؟بچه-

 بچه دار شدن... بچه عزیزم-

 را گرفته، فشرده مى شوند  میکه بازوها شیمى کنم دست ها حس

تو که گفتى خودت هم حال و حوصله بچه دارى رو . فکر مى کردم همون دو سال پیش قضیه تموم شد ناهید-

 !ندارى
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 رددمى کنم شاید سوالم یک روزنه امیدى باشد و مردم بعد از دو سال نظرش برگ حس

انگار که جاى یه چیزى خالیه تو ...آره گفتم اما حالا از پارسال تا حالا همه اش دلم مى خواد بچه دار بشیم-

 زندگیمون

مادرانه شده اند و دلشان زاییدن و پرورش دادن مى  میمى کنم در اصل دلم نمى خواهد، هورمون ها فکر

 .خواهد

 آورند یبه سمتم هجوم مجمله بعدى، انگار که کلماتش با تشت آب یخ  با

چشم ما مخلص شما هم ... دلت گرفته و حوصله ات سر رفته پاى بچه نذار! عزیزم فکرهاى بى ربط نکن-

 !بذار یه کمى سرم خلوت تر بشه... هستیم، مى برمت مسافرت

اصلا به ذهنش هم خطور نمى کند که دور و برش چه خبر  ییدر وادى دیگرى سیر مى کند و گو امیرحسین

نمى داند زنش یک سال است که پنهانى قرص هاى ضد باردارى را نمى خورد و امیدوار نشسته تا بلکه ... است

 . دیو بچه مشترکى داشته باش یتو با قرار گرفتن در عمل انجام شده، رضایت بده

ترجیح مى دهم که از زبان خودم . یاد محسنى و محمدى مى افتم لحظه تصمیم مى گیرم نگوم اما باز هم یک

 . بشنود تا خاله زنک هاى بیمارستان

 را روى سینه اش حرکت مى دهم و سعى مى کنم تمرکز کنم میدست ها, را مى بندم میها چشم

 باید یه چیزى بگم...من...امیرحسین-

 . ه اش مى ترساندمحس مى کنم و فک چفت شد میرا روى بازوها شیدست ها فشار

 !چه خبره که این همه صغرى و کبرى مى چینى؟...چى رو ناهید-

 برام آزمایش داد...دیروز رفتم پیش احمدى-

 !جواب رو بردى پیشش؟...خوب امروز دادى که-

 . میحالا نمى دانم که چطور باید جان بکنم و بدبختى ام را بگو. بودم چه آزمایشى دادم و چرا نگفته

 دیمانم و نگاهم را مى دزدم، که مى گومى  ساکت

 !من رو مى ترسونى...چرا جواب نمى دى! عزیزم، چى شده؟-

 !نمى دانم اگر ماجرا را بفهمد، باز هم همان قدر نگران خواهد شد.... نگران است و دلهره دارد شیصدا

 دقیقه پیش گرفتم چند

 !خوب؟-
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 مثبته-

 نگاهم مى کند گیج

 بردار آزمایشت رو بیار تا ببینم قضیه چیه! چى مثبته؟-

 !مثبته...فقط گفت کیت گذاشتن... برگه نداده هنوز-

 ! چى مى گى ناهید؟...کیت-

 . ام را مى چسبانم به سینه اش تا صورت و چشم هاى احتمالا عصبانیش را آن لحظه نبینم یپیشان

 مى کنم زمزمه

 !آزمایش باردارى-

 . تعجب مى کنم که چرا مى لرزد. لرزش دارد و سینه اش هم همان طور. ى پشتم استکه رو شیها دست

 .را بلند مى کنم و همزمان قهقهه خنده اش اتاق را پر مى کند سرم

 دانم چرا مى خنده و فقط نگاهش مى کنم نمى

 !توهم زدى جانم؟... ناهید خیلى بامزه بود-

 !چرا عزیزم؟-

 !به عنوان زنى که با خوردن قرص هاى باردارى، باز هم حامله شده... بشى باید توى رکوردهاى گینش ثبت-

 . بى حس نگاهش مى کنم و مى دانم که آرامش قبل از طوفان است همانطور

 دیشوخ و سرخوش مى گو, ام را مى بوسد یپیشان

ا به وجود اومده رو البته اون بچه اى که این همه مقاومت کرده و با وجود اون قرص ه! من رو دست ننداز بچه-

 دمش هم گرم... باید واقعا روى سر گذاشت

 .مى زند و به من با لبهاى چفت شده نگاهش مى کنم چشمک

 مى زند و کم کم لبخندش محو مى شود زل

 !نه؟... تو قرص ها رو مى خورى دیگه-

یکى از خودم و ... ز خودم وامیدوارم، به امید داشتن یکى ا...یک سال است...نمى خورم!... ها را مى خورم؟ قرص

حس و غریزه مادرانه ام همانطور که هوس آشیانه سازى کرد، به همان سادگى هم ...من زنم...پاره تنم...تو

چطور آن موقع که غرایزم هوس زنانگى کرده بود، استقبال کردى و سوزاندى با گرماى ...هوس مادرانگى کرده

 !اند، مى جنگى؟تنت اما حالا که همان غرایز سر برداشته 
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 ! خوردم یتا پارسال م-

 نگاهم مى کند و چند بار پلک مى زند گنگ

 و از پارسال به اون طرف-

 دردناك فشار مى آوردند میروى پهلوها شیها دست

 !خوب؟-

 من...امیرحسین-

من طاقت طوفان ... من طاقت نگاه هایى را ندارم که دو سال پیش در همان اتاق تجربه کردم!... ندارم طاقت

 .چشم هاى تو را ندارم

 ام را مى چسبانم به سینه اش و زمزمه مى کنم یپیشان

 ! حامله ام-

 . چند لحظه سکوت و انگار که زیر اقیانوس نفس مى کشم...مطلق سکوت

مى دانم ... را مى شنوم و حتى ضربان قلبى که حالا نه از دلهره تند شده و نه از سر عشق شینفس ها صداى

 .چرا آن طور مى تپد و بیشتر مى ترسم

 . که بلند مى شود، نه هیچ حسى دارد و نه هیچ حالت روحى خاصى را القا مى کند شیصدا

 !چند وقته؟-

 مى کنم زمزمه

 بوده نمى دونم، محمدى فقط گفت جواب مثبت-

 !مى گم چند وقت قطع کردى؟...مگه محمدى خبر داره تو قرص مى خوردى-

 !یک سالى مى شه-

روى پشت و  شیمى گیرد و من، آنجا وسط اتاق تنها مى مانم و لرز مى شیند به جاى خالى دست ها فاصله

 میپهلوها

 چون...فعلا نمى پرسم چرا خانوم! تو یک سال قرص ها رو قطع کردى؟-

 ندمى ک مکث

 یک سال تمام! یک سال پنهان کارى-
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سرم را بلند مى کنم و به چهره ناخوانا و درهم مردى نگاه مى . روى یک سال اعصابم را له مى کند تاکیدش

کنم که تا چند لحظه پیش از عطر وجودم مست شده بود و گردنم را بوسه مى نواخت و حالا انگار که ناشناس 

 . ت در جیب کرده، زل زده به منخیابان باشد، عقب ایستاده و دس

 !چرا ناهید؟-

 آورد و از کلامش شهامت مى گیرم یرا م اسمم

 !چون دلم بچه مى خواست-

 زل مى زند شیمى کند و به نوك کفش ها تکرار

 ! چون دلت بچه مى خواست-

 شیکه نگاهم مى کند، خونم منجمد مى شد از بى احساسى چشم ها دوباره

 !نگفتم؟...من گفتم زنگوله پاى تابوت نمى خوام! قرار اینه دیگه، نه؟ معنى احترام به قول و-

 تو هنوز چهل و سه -

 دیام را مى برد و بلندتر و عصبى تر مى گو گفته

ولى اونى که تو شکم تو نشسته، وقتى من شصت و سه سالم بشه، ! من خودم سنم رو از تو بهتر بلدم عزیزم-

 !فهمى؟ مى... تازه بیست سالشه، بیست سال

 مى کنم و به دیوار پشت سرش خیره مى شوم بغض

مى گه چه باباى ! اون موقع، همینى که الان ساکت و مظلوم اونجا نشسته، به ریش من مى خنده عزیزم-

 !سرم نیست و داره مى ره اون دنیا يمسخره اى داشتم که من رو پس انداخت و حالا خودش بالا 

*** 

دو روز است که مرد من روزه سکوت گرفته و من در حال دق کردن ... روز است که با من حرف نمى زند دو

 .هستم از بى کلامى

تمام روزهاى بعد از ازدواجمان، حتى یکبار هم قهر نکرده بودیم و حالا دلخور و در خود فرو رفته، دو روز  در

 . تمام است که من رو نادیده مى گیرد

لک من هم فهمیده که پدر به وجودش پى برده که تمام آن دو روز را دل آشوبه درهم با دلهره که طف انگار

 !نمى کند میرها

 . خودم و خانه و زندگى آشفته مان را ندارم، چه برسد به بیمارستان و کار خسته کننده تکرارى هر روزه را حوصله
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است و انگار بچه ام تکان تکان مى  يامى کشم روى شکمى که هیچ تغییرى نکرده اما درونش غوغ دست

 . خورد

با من حرف نمى زند و دو شب است که پشت به  چیه...بابا نامهربان شده کوچولو...بابا تو را نمى خواهد, ام بچه

دو سال است که ...آخ بچه ام، تو که نمى دانى من چى مى کشم وقتى پدرت با حرف نمى زند...من مى خوابد

 .تو را نمى خواهد نازنینم تیبچه ام، بابا...حتى نگاهم نمى کند, کرده و حالا به خاطر توشب ها را آغوشش پر 

حتى حس مى . رسد و من مثل دو روز قبل، در هپروت اتاق و تخت خواب مشترکمان فرو رفته ام یسوم م روز

اند و به من دهان کجى کنم که تخت خواب، در و دیوار و اسباب و اثاثیه اتاق هم مثل امیرحسین نامهربان شده 

 . مى کنند

صداى ضعیف چرخیدن کلید و باز شدن در رو که مى شنوم، دلم . شده و مى دانم که هر لحظه مى رسه تاریک

پر مى کشه براى بغل زده شدن و بوسه دادن اما زیر لحاف مى خزم و چراغ خواب کنار تخت رو خاموش مى 

 . ریکى مطلق فرو مى رهکنم و اتاق هم مثل دنیاى این روزهام در تا

, در نور ضعیفى سالن را روشن کرده... باز مى کنم مهیرا ن میچشم ها, را که حس مى کنم شیآرام پاها صداى

چهارچوب در مى بینم که  انیرا م نیرحسیصدا نزدیک تر مى شود و شمایل ام... صداهاى بیرون را مى بلعم

 .مضد نور شده و نمى توانم حالت چهره اش را ببین

 . را بیشتر بر هم فشار مى دهم میرا مى بندم و چشم ها میها پلک

ام مى شیند،  یبوسه اش که روى پیشان...را حس مى کنم و قلبم تندتر و تندتر مى تپد شینفس ها گرماى

 . کنم به هق هق کردن یبغضم مى شکند و شروع م

 گریه نکن کوچولوى من! عزیز دلم...جانم-

 . حرص آلود نفس مى کشم و بوى تنش را مى بلعم...نمى دهم جواب

 یه چیزى بگو جانم. عزیزم...ناهید-

 امیرحسین...امیرحسین-

در حالى که سرم را از سینه اش بلند مى کند، دست مى برد و چراغ خواب را روشن , نشسته روى تخت همانطور

خیره است به نگاه من که لطیف ترین  شیچشم ها... مى سوزد و نگاهش مى کنم میچشم ها... مى کند

 . شده احس مى کنم مرد من کنار آمده و مثل قبل تر ه... احساسات را در آن ها مى بینم

 !چشم هات سرخ شده.... بس کن خانوم... ناهید-
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 مى گذارم شیرا روى دست ها میو من هم دست ها میمى گذارد روى گونه ها دست

 دیگه باهام قهر نکن...دیگه اینجورى نکن امیرحسین-

 دیاما محکم مى گو مهربان

 !موافقى؟...عزیزم بذار فردا صحبت کنیم در موردش-

 .آورم پایین و روى شکمم مى گذارم یم, را مى گیرم دستش

  میبغض آلود مى گو همانطور

 !ببین بابات اومده... بچه ام-

 . تدستش بى حرکت و خشک شده روى شکم من اس...در چشم مى مانیم چشم

 میمى چسبانم و با التماس مى گو, را مى گیرم دستش

 !این بچه یادگار عشق من و توه، نیست؟...این . ببین این تو داره بزرگ مى شه...عزیزم، بچه هر دومونه-

 را مى اندازه پایین و بعد دوباره نگاهم مى کند سرش

 شبمون رو با بحث خراب نکنیم...ناهید بذار فردا حرف بزنیم جانم-

و گونه  دیدستى که روى شکم من است، بالاتر مى آ. دیرا با اطمینان به هم مى زند و جلوتر مى آ شیها پلک

 .انگار که شکمم منطقه ممنوعه باشد و لمس ناپذیر....را نوازش مى کند میها

ر مى کنم به جنینى که در شکمم دنبال نوازش هاى پدرى مى گردد که حال حس آغوش گرم مردم، فک در

 .محبت را از او دریغ مى کند

*** 

در .که یک زمانى خواب بچه اى را دیدم که امیرحسین از شکمم بیرون کشید نمیب یخواب م...مى بینم خواب

ن کشیده شدن نوزاد خیس و لزج از در خانه پدرم و در اتاق خودم خوابیده ام و با دیدن خواب آشفته بیرو, خواب

روى تخت یک نفره اتاقم نشسته ام و , خودم را مى بینم که پریشان و خیس از عرق... شکمم از خواب مى پرم

 . به حال بچه ام اشک مى ریزم

ناله هاى , صداهاى نامفهوم و گنگ خود را مى شنوم که در خواب جیغ مى کشم اما نمود بیرونى آن همزمان

که باز مى شود، بدنم وحشت زده و منقبض شده و دستم ناخودآگاه مى  میچشم ها. است میدر گلو خفه شده

 . سرد روى شکمم
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شده و  يبه جاى خالى امیرحسین و بالشت مچاله شده او مى اوفتد و بوى ادکلن ضعیفى اکه در اتاق جار نگاهم

 . نشان از رفتن او به بیمارستان دارد

دست . ام تر شده ام و حالا دست کم با امیرحسین در قهر و بى خبرى به سر نمى بریمبه دو روز قبل آر نسبت

 عنىیفکر مى کنم که ...روى شکمم مى کشم و باز یاد شب قگذشته و زمزمه هاى آشتى جویانه اش مى افتم

نمى کرد و حتى یک کلام هم  مسپس چرا شکمم را ل, اگر قبول کرده!... وجود آن طفل معصوم را قبول کرده؟

 ! از وجود بچه و بود و نبودنش نگفت؟

یاد دستش مى افتم که روى شکمم فشار دادم اما !... را نداد؟ میچرا گفت فردا صحبت کنیم و جواب سوال ها...

 . او همچنان بى واکنش نگاهم مى کرد

 فتادهیاتفاق ن میر خواب در خواب برایاد خواب آشفته ام مى افتم و فکر مى کنم که هیچ وقت آن طو دوباره

 ! چه وضعیت عجیبى...بود

 کنار تخت مى لرزد  گوشیم

 ! خوابى یا بیدار؟... خانوم گل-

 !خواب و بیدار-

 ! چقدر مى خوابى تنبل خانوم...پاشو دیگه...عزیزم ساعت یازده و نیمه-

 !ستفکر کنم به خاطر بچه ات باشه، تقصیر خودم نی...تازگى اینطورى شد-

مى کنم حالتم شده مثل زن هایى که از کس دیگرى بچه دار شده اند و حالا مى خواهند مهر بچه را به  فکر

 .کنند یاز هر ترفندى استفاده م يروزیو براى پ ندازندیدل ناپدرى ب

 !موافقى بعد از ظهر بریم بیرون و یه گشتى بزنیم؟-

 .به صفحه و نوشته ها مى مانم خیره

 . مثل حضورش در شکمم...چه را نادیده گرفتام به ب اشاره

 !باشه، شام بریم؟-

 حدود شیش و نیم هفت آماده باش تا بیام...آره جانم-

مى ترسم و در خودم جمع مى . بود حرف مى زنیم و مى دانم که بیرون رفتن یعنى صحبت در مورد بچه گفته

که چرا زیر قول و قرارمان زدى که حتما هم مى  دیفکر مى کنم اگر بگو... سرم را در بالشت فرو مى کنم...شوم

 ! واى بر من...محتما فکر مى کند که سرش کلاه گذاشته ا...بدهم دیبا یچه جواب د،یگو
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اى واى بر من، امیرحسین لجباز و یک !... اگر قصد جان بچه ام را بکند، من چه کنم؟...خوابم تعبیر شود اگر

 چ تصویرى از پافشارى مردم و وقتى قرص ها را قطع کردم، هی...دنده

اما اگر بیرون رفتن و صحبت کردن آن روز به معناى پذیرش باشد ...اما...ماندن سر موضع خودش نداشتم آنطور

 .مى خواهم خوشحال باشم و خوشبین...شاید!...چه؟

بعد از ظهر است  به روز جزایى که همان. و دوباره و هزار باره شکمم را لمس مى کنم میآن تنش بیرون مى آ از

 .دیفکر مى کنم و باز دل آشوبه سراغم مى آ

*** 

 ! چرا لجبازى مى کنى؟...امیرحسین-

 دیمى شود روى میز و آرام و شمرده مى گو خم

 ! من یا تو که زدى زیر همه چیز؟...من لجبازى مى کنم ناهید-

 مگه گناه کردم! من دلم بچه مى خواست عزیز من-

 مى شود تند

چرا اون موقع لام تا کام نگفتى تا حداقل ! دلت بچه مى خواست، چرا از اول که شرط گذاشتم چیزى نگفتى؟-

 !در موردش صحبت کنیم؟

 . کنم یخواهم راضى بشود پس با تمام وجود مى خواهم که او را راض مى

 !حالا مگه چى شده؟...خوب الان حرف مى زنیم-

 شیاست و با حداکثر توان خودش را کنترل مى کند تا صدا یعصبانی تیره مى شود و مى فهمم که شیها چشم

 .در آن رستوران شلوغ، بالا نرود

اصلا تو که همچین کارى ! سرِ شوهرت رو کلاه گذاشتى، مى فهمى؟...تو سرِ من ...ناهید! حالا مگه چى شده؟-

 ...مى کنى و این همه مدت به دروغ مى گى که قرص مى خوردى، از کجا معلوم که

به صندلى تکیه مى دهد و بى احساس و با چشم هایى که حس . مى کشد به چانه اش و عقب مى رود دست

 دیمى کنم خالى شده از تمام احساسات بشرى، مى گو

 !از کجا معلوم پس فردا بلایى که خواهرت سرِ من آورد رو تکرار نکنى؟-

چرا مردم این مملکت !... د تاوان نیلى را پس بدهم؟از نهادم بلند مى شود و فکر مى کنم که من تا کى بای آه

 نمى توانند هر کس را بر اساس خود او قضاوت کنند و یکسره پیگیر کنیه و
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 .آدم ها هستند تا انگى به پیشانى آنها بزنند پیشینه

 ! امیرحسین-

 ضعیف و ناباور است میصدا

 یز رو دارىچرا همه چ!...چرا اینجورى قاطى مى کنى؟...چرا! چى مى گى؟-

 . نمى چرخد و به عبارتى قاصر است از گفتن و ادامه بیشتر زبانم

 حالم را مى فهمد که دستش را روى دستم مى گذارد شاید

 !چرا زندگیمون رو اینجورى بهم ریختى آخه بانو؟...ناهید-

 آشفتگى ادامه مى دهد با

ناسلامتى باید الان خوش باشیم عزیز من، نه اینکه سر اون یه تیکه ! ببین آخه وضع و حال روز تعطیلمون رو-

 گوشت یکى به دو کنیم

 مشت مى شود دستم

 ! امیرحسین من خواب دیدم-

 را فشار آهسته اى مى دهد دستم

 !خواب چى؟...خواب-

 دیدم ازت بچه دار شدم اما خواب...اون روزها که وسط ماجراى نیلى و ارسلان بود-

 و دلگرم مى شوم دیمى آ شیاز چند دقیقه اولین لبخند روى لبها بعد

 !از اون موقع برام نقشه کشیده بودى، نه؟-

خیره به دست هاى در هم شده مان یاد دستهاى امیرحسن مى افتم که . من نمى خندم و یاد خوابم مى افتم اما

 . شکمم بیرون کشید در خواب، جنینم را با بى رحمى از

شروع به گریه و هق هق هاى هیستریک مى کنم و مو به موى , و تحت تاثیر تنش هاى آن روز ناخودآگاه

مرد من همیشه ... خوابم را در حالى تعریف مى کنم که متوجه نگاه هاى دستپاچه امیرحسین به اطراف هستم

که  ندیآخر عمرى بگو, ودشمى ترسد که به قول خ... است، حتى وقتى پاى بچه وسط باشد يبه فکر آبرو دار

زنگوله پاى تابوت دارد و من هنوز هم نمى فهمم موضوعى که بین دو نفر اتفاق افتاده و مربوط به حریم 

خصوصى اتاق خواب آنهاست و خصوصى ترین خصوصى ترین ها، چه ربطى به خاله زنک بازى هاى دیگران 

 . دارد
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نه اینکه دست کنم توى ...ر بى رحم هستم که تو رو به زور وادار کنم به سقط کردنمن نه انقد! ناهید، عزیزم-

 شکمت و اون یه تکه گوشت رو بیرون بکشم اما بدون که من این بچه رو نمى خوام

 !تو الان گفتى باید بندازمش-

ناهید تو نمى تونى منِ شوهرت رو نادیده ... ما باید بیشتر حرف بزنیم! گفتم اما نگفتم بدون رضایت خودت-

 !تو در وقع به من کلک زدى، قبول دارى؟... بگیرى عزیزم

 مى کشم زیر پلک هاى خیسم دستمال

 !من دوست دارم-

 !ح تر؟از این واض...تو مى خواستى من رو گول بزنى! چه ربطى داره بانو-

*** 

 . میببر نیروز گذشته اما مرغ امیرحسین هنوزهمانطور تک پا ایستاده که باید بچه را از ب ده

شنبه شب است و رو به روى هم نشسته ایم و بحثمان کم مانده به حالتى بکشد که تا به آن دو سال پیش  سه

من زیر قول و قرارمان زده ام و مى امیرحسین برافروخته شده و همچنان پافشارى مى کند که ... نیامده است

موجودیت رابطه مان هم شک کند  همى ترسم اگر بیشتر پیش برود، کم کم ب. خواسته ام سرش را شیره بمالم

 .وآن را زیر سوال ببرد

 يصورتش به تیرگى همان روز...است و روى دنده لج افتاده، حالتى که مى دانم عاقبت خوبى ندارد یعصبان

 . م زدشده که در گوش

 مى کنم و مثل بچه ها پا به زمین مى کوبم گریه

به خاطر لج و لجبازى و اینکه فقط توهم زدى که من مى ...تو اصلا نمى فهمى چى مى گى! امیرحسین-

مى فهمى که این بچه اته نه چیزى که اینجورى در . دارى سر بچه ات چونه مى زنى, خواستم گولت بزنم

 !موردش تصمیم گرفت؟

خجالت نمى کشى طلبکار هم مى ... اونى که توهم زده تویى جانم! من توهم زدم؟...خراب ترش نکن ناهید-

 ! شى؟

 . مى شوم و مى بینم که التماس فایده ندارد و نرم تر نمى شود عصبانى

 را سرم مى ا ندازم و با تخسى از بچه ام دفاع مى کنم میصدا

 ت جدا بشم اما بچه رو از بین نمى برمشده از! حالا ببین...من این کار رو نمى کنم-
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 که خودم را ناخواسته جمع مى کنم گوشه مبل دیآ یسرعت به طرفم م به

 ! فکر کردى من ارسلانم و تو هم اون زنیکه؟! جدا مى شم جدا مى شم راه انداخته براى من...تو غلط کردى-

 دیبیراه مى گو بار است که آننطور مستقیم تیشه به ریشه ام مى زند و بد و اولین

 !خجالت بکش...درست حرف بزن-

 .را مى گیرد و مى کشدم بالا میبازو

 هاى عصبانیش به صورتم مى خورد نفس

به ولاى على اگر یه کلمه دیگه از جدا شدن و این ... ناهید! مگه تو درست حرف مى زنى که توقع دارى؟-

 مزخرفات بشنوم، اونم به خاطر یه تیکه گوشت

 مى کنم و کلمات را با فشار مى پاشم به صورتشرا قطع  حرفش

 این بچه منه! چرا نمى فهمى؟... این یه تیکه گوشت نیست-

خودم را روى مبل رها مى کنم و صورتم را مى . شل مى شود میمى کنم به زار زدن که دستش از بازو شروع

 . کنمجیغ هاى هیستریک مى کشم، طورى که خودم هم وحشت مى ...میگیرم در دست ها

 !این تنها چیزیه که من از خودم دارم...چرا نمى فهمى...این بچه منه، خودخواه-

البته مهم هم نیست چون آنقدر عقده ها و کمبود هاى ...مانده و نمى دانم در چه حالى به سر مى برد ساکت

 دائم درونم تلنبارشده و حالا در غالب مادرانه بیرون مى زند که در آن 

 . ى دانستن حال مرد نمى ماندجایى برا لحظه

 دوسش دارم...براش اسم انتخاب کردم-

 . را مى شنوم شیتر مى شوم با آرامش امیرحسین که فقط صداى نفس هاى کلافه اش و نچ نچ کردن ها آرام

 .را که بلند مى کنم، میبینم روى مبل نشسته و مى خواهد سیگار برگى که دردست دارد را روشن کند سرم

 !براى بچه ضرر داره...اینجا نه-

 . هم با تلقین هاى خودم باورم شده که مى خواهم نگهش دارم خودم

 .افتد یتکان مى دهد، خنده عصبى مى کند و به سمت بالکن راه م سر

 میطورى که بشنود مى گو بلند

 امیرحسین...امیرحسین-
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گردد و همانطور سیگار به دست جواب مى دهد و کلافه نگاهم مى کند که دستم مى رود روى شکمم و  برمى

 میمصمم مى گو

 !هر کارى مى خواى بکن... من نمى ندازمش-

 تحکم مقابله به مثل مى کند با

 ! مى ترسم خوابت تعبیر بشه بانو-

یاد پرت کردن بچه ام با بى ...نین مى افتمیاد دست کردن امیرحسین در شکمم و بیرون کشیدن ج!...خوابم؟

 .رحمى به پشت سر مى افتم و جیغ عصبى مى کشم

 !خودخواه...حالم ازت بهم مى خوره...نمى ندازم...نمى ندازم-

*** 

بالاخره تربیت بى تربیت مامان و ... مى کشم و دست از دهان برداشته، مى شوم یکى مثل مامان و نیلى جیغ

من تمام زندگى ام در حال فاصله گرفتن از آنها و یکى شدن و نزدیک . ى بى تاثیر نیستدیدن رفتارهاى نیل

 . روى من داشته، غیر قابل انکار است نهشدن به آرامش بابا و نیما بوده ام اما تاثیرى که دیدن زن هاى آن خا

 . فر شوهر عزیزم باشهمى کنم که بچه من است و نمى گذارم کسى من را از او محروم کند حتى اگر آن ن فکر

 سمت من دیآ یهنوز سیگار را نکشیده، مى بینم که زیر پا خاموشش مى کند و با عجله م امیرحسین

 ناهید جیغ نکش! ناهید بس کن...ناهید-

فحش مى دهم به تمام خاندان او و مى رسم به مادرش که سر جمع چهار ... شده ام و فحاشى مى کنم روانى

ام و البته همان دفعات کافى بود تا زن تمام کینه خود از خواهرم را روى سر  دهیه او را ندبار هم در آن دو سال

 . من هوار و بى احترامى کند

 .که دهانم باز شده، کینه مادر را روى سر پسر خالى مى کنم حالا

اى بچه خودت رو تو مى خو...تو وجدان ندارى مرد....حالم ازت بهم مى خوره....این بچه منه...من نمى ندازم-

 از اون...از اون مادر عوضى و بدجنست ...از همتون بدم میاد. بندازى

 ور صورتم مى سوزد و با آنکه باور نمى کنم اما از تب و تاب مى افتم و آرام مى گیرم یک

 ! بس کن احمق-

 پایین است اما زمزمه مى کنم سرم

 ! احمق تویى و جد و آبادت-
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سرم را بلند مى کنم و با کینه نگاهش مى کنم که یک ... و بر مى گرداند از منمى رود در موهاش و ر دستش

 . و سرگردانى پیدا کرده است "ناچار"دستش به کمر و یک دست روى سر، هیبت 

 دیشنوم که مى گو مى

 من ...تو دیوانه شدى! ناهید به خودت بیا-

 کینه پشیمان است و چشم هاى من پر شیچشم ها... مى گردد سمت من بر

 من...ناهید-

 را بگیرد که عقب مى کشم میو مى خواهد بازوها دیمى آ جلو

 پست فطرت بى وجدان که  يتو...بهم دست نزن-

جلو مى کشد و من از سرِ دلتنگى براى خودم، بى کس بودنم و بچه اى که  میخیره در چشم ها...نمى کند توجه

 میبریده بریده مى گو. خیس مى شود و بى اختیار گریه مى کنم یدر شکمم جان مى گیرد، چشمهام

بیچاره ات مى کنه ...مى رم خونه برادرم...پیش نیما مى رم...رم یم...تو فکر کردى مظلوم گیر آوردى...ولم کن-

 ولم کن...بفهمه

ر آغوشم مى بیرون بکشم اما توجه نمى کند و با همه وجود د شیرا از دست ها میمى کنم تا دست ها تقلا

 . کشد

 . من و بچه ام را...عجیبى دارم و فکر مى کنم که انگار این بار هر دوى ما را بغل زده حس

 آروم باش بانو! ششش، آروم باش ناهید-

 بازم زدى...زدى تو گوشم...صورتم درد مى کنه، مى سوزه...من بانو نیستم-

 غلط کردم عزیزم...من گُه خوردم-

 ر مى زنم و مردم بوسه بارانم مى کندبیشتر زا شیحرف ها با

 ! این وسط چه کار به مادرم دارى آخه دختر...ناهید دیوونه ام کردى-

 حس مى کنم بى حال مى شوم و ضعف بدنم را مى گیرد, ولو شده در آغوشش همانطور

 تو دعوا که حلوا خیر نمى کنن...عصبانى بودم-

 . را مى بوسد و در حالى نگاهم مى کند، دستم را مى گیرد و محکم مى کوبد به صورت خودش میموها روى

 !چرا اینجورى مى کنى؟-

 بزن تو صورتم-
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 مى گذاره روى گونه ام و پیشانى به پیشانى من زمزمه مى کند دست

 غلط کرد این امیرحسین احمق! دستم بشکنه بانو...ببخش-

 .دیآشفته بشود و به خودش بد و بیراه بگو وقت ندیده بودم که آنقدر هیچ

 را با ضعف مى بندم میرا مى گیرم و چشم ها دستش

 !حالم خرابه...تخت امیرحسین يمن رو بذار رو-

 .میمى کند و چند لحظه بعد روى تخت فرود مى آ بلندم

د چند دانه خرما امیرحسین مى رود تا یک لیوان آب و شای. را مى بندم میتخت دراز مى کشم و چشم ها روى

 .که شیرینى خرما سرگیجه ام را از بین ببرد دیبیاورد شا میبرا

حس مى کنم هر چه سر شب خورده ام به سمت ...سراغم  دیآ یمى شوم در خودم و ناگهان حالت تهوع م جمع

 . آورد یهجوم م میگلو

دن تمام محتویات معده ام، عجله مى روم سمت دستشویى و وقتى برمى گردم از تلخى دهانم و بالا آور با

همان لحظه امیرحسین با سینى در آستانه در اتاق ظاهر مى شود که خودم را مى اندازم . صورتم جمع مى شود

 .روى تخت

 نگرانى سینى را مى گذارد کنار تخت  با

 !ناهید چى شد؟-

 هر چى خوردم رو پس دادم-

 مى کشود روى پشتم و گونه ام را مى بوسد دست

 ! آرى یعزیزم ببین چه بلایى سر اعصاب خودت م-

 اعصاب نیست که-

 مى گذارم روى شکمم دست

 !به خاطر این بیچاره ست-

 است یرا باز مى کنم تا ببینم در چه حال میمى کند و چشم ها سکوت

ن بچه مى دونم به خاطر اونه اما این برافروخته شدن ها و به هم ریختن ها باعث بدتر شدن واکنش هاى او-

 هم مى شه

 را با قهر برمى گردانم سرم
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 !این که یک تیکه گوشت بود، چى شد بالاخره گفتى بچه؟-

 ! بچه نشده هنوز...هنوزم گوشته-

 دینمى دهم که مى گو جواب

 پاشو عزیزم...بیا یه چیزى بخور تا مزه دهنت عوض بشه-

مى گذارد و بوى نان و کره و خرما که  میسینى را روى پا. نشینم روى تخت و باز معده ام آشوب مى شود مى

 .مى خورد زیر بینى من، انگار که بوى جسد مانده باشد، حال تهوع وحشتناکى مى گیرم و از جا مى پرم

 سینى و ریختن آنها روى زمین را مى شنوم صداى

 اى بابا!... ناهید، چى شد؟-

مى بینم که دست به سینه تکیه داده به دیوار کنار و امیرحسین را  میدستشویى با حال زار و نزار بیرون مى آ از

 .دستشویى

او را هوشیارانه مى شنوم  يبسته است و بى حالم اما صدا میچشم ها. و کمکم مى کند تا بخوابم دیمى آ جلو

 مى کشد میکه پتو رو

 بچه یعنى درد سر اما تو خودت بچه اى و نمى فهمى! ببین چه بلایى سر خودت آوردى عزیزم-

 آخرین توانم مى جنگم با

 !از کجا مى دونى همه اش درد سره؟-

 ! دیدم که چه زجرى کشید مادر میلاد...چون یه بار تجربه کردم و مى دونم بچه داشتن یعنى چى خانوم-

 مادر میلاد دیمى شوم که اسم نسرین را نمى آورد و مى گو خوشحال

 !مى خوام خودم تجربه کنم...اما من تجربه نکردم-

به سرعت باز  میچشم ها. بسته است و طاق باز خوابیده ام که دستش را روى شکمم حس مى کنم میها چشم

 . آن دست مى کشد يبه شکمم نگاه مى کند و رو... مى شوند

 زمزمه مى کند آرام

 !من باختم پیش تو. امتحان کن..امتحان کن خانوم کوچولو-

اعتماد ندارم و معنى کلمات را درك نمى کنم، دست مى  میگشاد مى شود و در حالى که به گوش ها میها چشم

 میگذارم روى دست او و با تردید مى گو

 !یعنى راضى شدى؟...امیرحسین-
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 میخندد و خیره مى شود به چشم ها مى

 !راضى نشدم، رضایتم رو گرفتى...تو از من لجباز ترى بانو اما رو نکرده بودى-

 .دیاما انگار که در جایى از دلم صداى هق هق مى آ دیدانم از کجا هق هق مى کنم چون اشکى نمى آ نمى

 رمیزده بغلش مى گ هیجان

 امیرحسین...واى امیرحسین-

 .نمى آیند و تنها صدا زدن اسم مردم کافی است تا او هم احساسم را درك کند کلمات

*** 

... که در پایان خط است و مقام قهرمانى نصیبش شده است روز گذشته و من حس دونده اى را دارم دو

 .دیخوشحال و راضى ام و همه چیز جالب و دوست داشتنى به نظر مى آ

مى دانم ... و حس مى کنم بچه ام رشد کرده است دیروز گذشته که براى من به اندازه یک قرن به نظر مى آ دو

حسوسى به لحاظ فیزیولوژیک در آن شکل نمى گیرد اما در هیچ جنینى رشد نمى کند و تغییر م, که با دو روز

 . گناهمان را بىنظر من بزرگ شده شاید چون پدرش باور کرده و به رسمیت شناخته بچه 

 .روم بیمارستان و وارد اتاق که مى شوم، مژده مثل اجل معلق ظاهر مى شود مى

 ! چه یه دفعه اى...بابا تبریک مى گم, سلام ناهید جون-

شوند که حالا مال من یک دفعه  یمگر همه آدم ها که بچه دار مى شوند، دو دفعه اي باردار م میلم مى گود در

 !اى شده است

تحویل مژده مى دهم و فکر مى کنم که او همان محسنى هستى فقط کمى خوش آب و رنگ تر و  يلبخند

  محسنى چشم دیدن من را ندارد و آشکار مى کند اما او!... البته ترسو

که  دیودل مى کند و حتى اظهار نگرانى مى کند اما مى دانم که چسبیده بیخ ریش محسنى، بدش نمى آ درد

 . را خالى کند میزیر پا

 !ها مى دونن؟ یدیگه ک... مرسى عزیزم، لطف دارى-

 دیتر مى آ نزدیک

 ! فکر نمى کنم بیشتر از چند نفر باشیم...والا نمى دونم -

 ! پس نسرین هم فهمیده...تمام بیمارستان و یعنى
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خوشحال مى شوم و فکر مى کنم که چه خوب که نسرین هم مى داند که حالا از کسى که زمانى در  بدجنسانه

انگار که شیطان در جسمم نشسته که آنطور از ناراحتى ...ذوق مى کنم. آغوشش مى گرفته، جنینى در شکم دارم

 . دیگرى خوشحال مى شوم

مرخصى رد مى کنم و مى روم دفتر . فکر مى کنم که باید همه با خبر بشوندکسى نمى داند و  هنوز

 .مى بینم که ایستاده و از پنجره زل زده به بیرون...امیرحسین

 صداى در برمى گردد عقب  با

 ! تو فکرى؟-

 !کجا مى رى؟...نه عزیزم، بیرون رو نگاه مى کردم-

 !آى؟ یم. بابا اینا و بعدم خونه نیما شیامیرحسین مى رم پ-

 را دست مى کشد میپالتو یقه

 !خونه نیما چه خبره؟-

 مى زنم لبخند

 مى خوام بچه امون رو معرفى کنم-

 نگاهم مى کند و تک لبخند بى رمقى مى زند فقط

 آم خونه نیما یم...باشه-

بچه ...ذوق داشته باشى و حس کنى به دست آورده اى...دانم چرا توقع دارم که به اندازه من خوشحال باشى نمى

تا دو روز پیش در حال ...خوشحال نیستى دیپر واضح است که آنچنان که با...اى را به دست آورده اى، اما

 ! میجنگیدن بود

نم که با لباس گرم، کلاه و شال گردن نشسته در حیاط و روم خانه پدرم و کلید که مى اندازم بابا را مى بی مى

 . صداى خرخر رادیو در دستش بلند است

خوب نمى شنود و رنجورتر  شیبه صداى باز و بسته شدن در نیست و مى دانم که آنروزها گوش ها حواسش

 . شده است

مى ترسم از پشت ... عوض مى کندبابا همچنان موج هاى رادیو را . آرام مى روم و حیاط را دور مى زنم آرام

 و بترسد پس آرام مى نشینم کنارش  ندازمیدست دور گردنش ب

 ! سلام بابا-
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 مى خورد تکان

 !کى اومدى دختر؟! ناهید-

 خندم و مى بوسمش  مى

 !چرا تو این سرما؟...الان بابا-

 گفتم بیام نفسى بکشم...خونه يدق کردم تو-

 !روزنامه خریدید بابا؟-

 !مادرت نذاشت...روننرفتم بی-

 !چرا؟-

 مى گه لیز مى خورى و مى افتى علیل مى شى، بعد من ازت مراقبت نمى کنم! چه مى دونم دختر-

مى سوزد که اسیر دست مامان شده و در آن دو سالى که من نبودم و حالا هم که نیما نیست، از هر وقتى  دلم

 شیست و روزنامه اى از کیوسک روزنامه فروشى برادست مى کنم در کیسه اى که همراهم ا. تنهاتر شده است

 .خریده ام را بیرون مى کشم

 امروز رو بى روزنامه نمونید, این اونى نیست که هر روز مى خونید اما خریدم که اگر ندارید-

 دلم آرام مى شود از فکر آنکه... دلم آرام مى شود... اش را زیر سیبیل هاى سفید و پر شده اش مى بینم خنده

 شاید با آن کار ها فقط ذره اى از زجر ها و سرکوفت هایى را که بابا به 

 . من تحمل کرده را جبران کنم خاطر

نمى رود که پدر بیچاره من به خاطر لطفى که در حق من و امیرحسین کرد و همکارى که داشت، تا یک  یادم

 .سال و اندى آماج بد و بیراه و فحاشى هاى مامان بود

 .روم داخل خانه یم, صحبت کردن یخندان بابا و کم يچشم ها دنیدهم و بعد از د ینوه را به او م نیاول خبر

  میهمان جلوى در بلند و سرخوش مى گو از

 !مامان کجایى؟...سلام-

گردم و مى دانم  ینیما داشتیم، اولین بار است که به خانه برم ياز آخرین بحث و دعوایى که بر سر ماجرا بعد

 . با شکوه باشم یدر انتظار استقبال که نباید

باز مى کنم و مى , درِ اتاق خیاطى مامان را که بسته مانده. نمى دهد و خانه همچنان ساکت مانده است جواب

 .شوم قهر کرده است یسرش را بلند نمى کند که مطمئن م. بینم که مشغول سوزن زدن است
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 !سلام مامان-

حتى ...مانم تا سرش را بالا بگیرد اما دریغ  یچهارچوب در و منتظر م کنار ستمیا یشیرینى در دست م جعبه

 !از یک نگاه غیدر

 ! ببین من رو...مامان-

 دیسر به تو مى گو همانطور

 ! که بودى یهمون ناهید احمقى هست...چه فرقى کردى که نگاهت کنم-

 . سنگینى مى کند میمى گیرد و شیرینى در دست ها دلم

 میاما محکم مى گو آرام

 !من حامله ام-

 دیمنِ شیرینى به دست را نگاه مى کنه و با تعجب مى گو...بالا دیبه سرعت مى آ سرش

 !حامله اى؟-

 مى زنم پوزخند

... بقیه حامله که مى شن، مادرهاشون کلى تحویلشون مى گیرن و لوسشون مى کنن! چرا انقدر تعجب کردى؟-

 ! بعد تو اینجورى تعجب مى کنى؟

 شیرینى را نشان مى دهم يدلخور با

 ! شیرینى گرفتم که بگم دارى مادر بزرگ مى شى-

 ! حلوا بپز به جاى شیرینى-

با بچه هاى نیلى، فکر مى کردم  شیتوقع رفتار مهربانانه از مامان ندارم اما همیشه و طبق رفتارها. مى خورم جا

 !ا به جاى شیرینى؟حلو دیحالا مى گو.... را دوست خواهد داشت شینوه ها

 !یعنى چى؟-

 شیلب ها. دیمى کنم در اثر ایستادن حالم در حال دگرگون شدن است و باز تهوع لعنتى سراغم مى آ حس

 دیچین مى خورد و تحقیر آمیز مى گو

 ! الان باید حلوا بپزى براى خودت و اون بدبخت تو شکمت دختر-

 !گه بچه ناپاك ست که اینجورى مى گى؟م...من.....شرینى آوردم...من! چى مى گى مامان-

 اى کاش ناپاك بود تا-
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 را مى برم و کلافه داد مى زنم حرفش

 تو اینجورى...بعد تو دینوه دار مى ش دیمن اومدم بگم خوشحالم و شما ها دار! خجالت بکش مامان-

 کوبد یاو بلند در گوشم م يمى شکند و شیرینى را به ضرب ول مى کنم روى زمین که صدا بغضم

, تو حالیت نیست اما من که چهار تا پیرهن از تو بیشتر پاره کردم...بدبخت ! این بچه از اون مرتیکه زن بازه-

 حالیمه که این مرتیکه تو رو هم 

 ! مثلا تو چى دارى که اون خانوم دکتر نداشت؟!... حالا ببین کى گفتم...یک بچه مى ذاره و مى ره با

 .تکان مى دهد مسخره اى مى کند و سر هوف

 مى نشینم کنار در و زل مى زنم به دهانش حالیب

 !حداقل چند وقت دیگه مطلقه بشى، نه اینکه مطلقه با یه توله, بیچاره... از من مى شنوى تا زوده بندازش-

فکر مى کنم نکند که حرف هاى مامان ... ها مى چرخد "نکند"بسته شده و همزمان مغزم حول و حوش  دهانم

نکند که بچه نخواستن امیرحسین از سرِ هوس بازى !...د؟یدرست از آب در بیا, عداوتى که با شوهرم داردبا همه 

اصلا نکند که همین حالا ...باشد و بعد از یک مدت بخواهد من را هم مثل نسرین، به یک بهانه اى طلاق بدهه

 بلند شو ...نه...ا مثل خوره مى خورندتنم ر....تردید...سوظن...شک...با کسى دوست شده باشد و خیانت مى کند

 بچه ات را بردار و فرار کن تا زندگیت از هم نپاشیده...بلند شو که هواى خانه مسموم است...ناهید

 را جمع و جور مى کنم و از جا بلند مى شوم خودم

*** 

ودم و نیما که هر م به آیفون تصویرى و فکر مى کنم به عاقبت خ,خیره مى ش...مى زنم و منتظر مى مانم زنگ

مثل ... نه رضایت پدرى لازم داشت و نه آن همه ترس و دلهره داشت... نیما پسر بود... دو پنهانى عقد کردیم

 . همیشه به حکم پسر بودنو راحت تر کنار آمد و با او کنار آمدند

خدا را !... باز مى شود و مى روم خانه برادرم و دخترى که نمى دانم که مى داند به چه خانواده اى آمده یا نه در

 . قرار نیست مامان را ببیند و نیلى هم که آن سر دنیاست يشکر مى کنم که به زود

 !مشرف کردید...سلام نانا خانوم-

با آنکه اعصابم هنوز تحت فشار حرف . م که بغلم مى کندآخرین پله را بالا مى رو, حال و از نفس افتاده بى

 هاى مامان است اما مى خندم و مى بوسمش 

 !زن گرفتى دیگه حواست به من نیست... بى معرفت-
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 !حواست هست؟... از مهمونى به این طرف یه سراغ از من نگرفتى...جمع کن بچه پر رو-

 میمى گذارد پشتم که بروم داخل خانه که هنوز در را نبسته مى گو دست

 ! و هزار دردسر دایى جان هیگرفتار-

 دیواکنش نیما را ندیده ام که صداى عاطفه مى آ هنوز

 خوش اومدى...سلام ناهید جون-

خوش به  مى کنیم و فکر مى کنم که عاطفه هم مثل من با کسى بزرگتر از خودش ازدواج کرده اما روبوسى

 حالش که نیما نه ازدواج کرده و

شرط و شروط عجیب و غریب براى زنش نگذاشته و بر سرِ طبیعى ترین حق یک زن و ...طلاق داده بوده زن

 . مادرانگى کردن، با او نجنگیده است

 مینشینم و عاطفه مى رود دنبال پذیرایى و چاى آوردن که آرام مى گو مى

 !خوش مى گذره؟-

  مى زند چشمک

 ! عالى-

 دهم یادامه م, یاد موضوعى افتاده باشد انگار

 گفتى دایى یا من اشتباه شنیدم! ناهید خبریه؟-

 .دیبرق مى زند و ذوق مى کنم از آنکه کسى مادر شدنم را قرار است تبریک بگو میمى کنم چشم ها حس

 ! شاید-

 نشیند کنار من مى

 !جون به سر شدم... بگو دیگه... شوخى مى کنى-

 مى کنم و طبق عادت موهاى بسته شده اش را مى کشم و از ته دل مى خندم غلشب

 !دارى دایى مى شى... نى نى-

 گردنم حس مى کنم يرا رو شیها نفس

 !جدى مى گى یا سر کارم؟...تو رو خدا نانا-

 میگو یم یاو جدا مى شوم و با بغض خوش از

 !دروغم چیه؟...نه به خدا-
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 دیو به سمت آشپزخانه مى گو شیها را مى گیرد در دست صورتم

 ! عاطى بدو بیا-

 با چاى و هراسان مى رسد عاطفه

 !چى شده؟-

همسر نیماست و نزدیک ترین آدم آن  میطفل معصوم ترسیده و آن لحظه با همه ناشناس بودنش، برا دخترك

 عزیز نیما ست و عزیز منِ ...میروزها

 . کس و تشنه دوست داشته شدن بى

 دیمى شوم و سینى را از او مى گیرم که نیما مى گو بلند

 !دایى شدم رفت عاطى-

کسى از جنس خودم . در آغوش مى گیرد, ذوق مى کند و من را در حالى که سینى را مى گذارم روى میز عاطفه

ور تنگ در آغوشم مى گیرد و فکر مى کنم که در این شرایط چقدر احتیاج داشتم که زنى از خانواده ام آن ط

 . دلگرمم کند شیخوشحال بغلم بزند و با تبریک ها

که به تعداد انگشت هاى دست هم او را ندیده ام، آن طور در شادى من شریک مى شود اما مادر  دخترى

 ...خودم

*** 

زنى هستم شوهر دار و . مى خواهد به افتخار دایى شدن مهمانى بگیرد و من احساس خجالت مى کنم نیما

پیش آمده و مسئولیت تداوم نسل ها بر دوشم افتاده اما طبق سنت ها  میاق روى کره زمین براطبیعى ترین اتف

 . و پایکوبى کنند شحالىشرمنده ام و خجالت زده که جمعى گرد هم بیایند و یراى سلامتى نوزادم خو

براى جبران بى اعتنایى مامان و کار , دانم که نیما هر چقدر هم که خوشحال باشد، باز هم مهمانى گرفتن او مى

اوست که در دلم جوانه آشوب و شک کاشت و در خوشحالى من شریک نشد که هیچ، من را افسرده و پریشان 

 .هم کرد

حس مى کنم که . نفره ما مى گذرددر میان صحبت ها و شوخى هاى جمع چهار , و شب دیمى آ امیرحسین

 .چقدر از بودن نیما خوشحالم و اگر نداشتمش چه تنها بودم و بى کس

خونگرم، مهربان و البته خوب تربیت شده . دیسخت به مذاقم خوش مى آ شیعاطفه به دلم نشسته و کارها مهر

نواده ما با آن پیشینه و برهم خا ياست و من فکر مى کنم که جداى از وجود نیما و خوبى هایى که دارد، برا
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به لحاظ شعور اجتماعى بالاتره از آن است که . ریختگى در کنار رفتارهاى زننده مامان و نیلى، او حیف است

 . یکى بشود دمخور مادر من

که پدر و مادر بالاى سرش نبوده و زیر دست برادر و زن برادر بزرگ شده، اما آداب دان است و  دخترى

که بى مادر بودن خیلى بهتر از مادر  دیمى کنم گاهى و در موارد نادرى مثل مورد ما، به نظر مى آ فکر. اجتماعى

شاید باید شعارمان ... مادران است اىبى خیال و بد داشتن است هر چند که خوب شعار مى دهیم، بهشت زیر پ

 ! را تبدیل کنیم به، بهشت زیر پاى مادران خوب و عاقل است

 ردن مهمان هاست که امیرحسین مى پرسدسر دعوت ک صحبت

 !حالا تو این مهمونى که مى خواى بگیرى کى رو مى خواى دعوت کنى پسر حاجى؟-

مامان که ... خانواده خودش چشم دیدن من را ندارند و مى ماند خانواده من...گفته امیرحسین را مى دانم معنى

دل خوشى از کسى نداریم و رفت و آمدى هم نیست، از خانواده مادرى هم که خودمان ... تکلیفش معلوم است

 . پس بابا و بعضى از خانواده پدرى و شاید دوست و آشناها تنها گزینه هاى موجود باشند

 دینگاهى به عاطفه مى اندازد و با لحن ساختگى و بادمجان دور قاب چینى مى گو نیما

 ! خانواده عزیز خانومم-

 .به دختر است که ریسه میرود نگاهم

 .سر تکان مى دهد براى نیما و مى خندد امیرحسین

 گلو صاف مى کند نیما

 !مرضیه و آقاشون و البته بابا کسى رو تو لیستم ندارم, راستش به جز محسن و خانومش-

شرمنده ام و فکر مى کنم که چرا باید . چشمى به عاطفه نگاه مى کنم که چشم به دهان نیما دوخته است زیر

 . است يازه آننطور زود پته مان روى آب بریزد که بداند چه آشفته بازاردر حضور عروس ت

 الیامیرحسین بیرونم مى کشد از فکر و خ صداى

 !که یشناس یم دیناه... احمدى و سزاوار... دکتر هاى بیمارستان...من چند تا از رفیق هام رو مى گم-

 .تکان مى دهم و لبخند مى زنم سر

 دیمى گو نیما

 !کسى دیگه اى هست که دعوت کنى؟! یم و عماد رو نمى گى؟مر, ناهید-

 خواهم رو به روى عاطفه صحبتى از مسائل خصوصى مثل قطع رابطه با مریم کنم نمى
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 ! الان نمى دونم کى رو بگم... نى نى من بعدا بهت خبر مى دم-

 دیسمت خانه که حرکت مى کنیم، بحث مهمانى نیما مى شود و امیرحسین مى گو به

 ! پسرحاجى رو جو دایى شدن گرفته ها-

 خندم  مى

 !مگه بده عزیزم؟-

 شکمم يمى گذاره رو دست

 !چه مهمونى دارن برات مى گیرن نیبب...ببین نى نى-

 ام را گرم مى بوسد یشانیمى کنم و نگاهش مى کنم که خم مى شود وپ ذوق

 این مهمونى رو در اصل من باید مى گرفتم-

 .ب شد یادت افتادکه خو میخودم مى گو با

 سر زبانم مى آیند کلمات

 کاشکى مى گرفتى ! آره خوب-

 .مى کند و چشم در چشم مى مانیم نگاهم

 مى کنم که جو را تغییر بدهم  سعى

 !چه تو و چه نیما... حالا فرقى نمى کنه-

 . را مثل همیشه مدر دست مى گیرد و مى بوسد دستم

 به خیابان است و زمزمه مى کند نگاهش

 ! جبران مى کنم بانوى قصه من-

اصلا دنیا رنگ عوض مى ...طعم تلخ رفتار مامان از بین مى رود... مى شوم و کلمات رنگ جادو مى گیرند مست

 کند و حتى خیابان هاى شهرى که از شیشه کوچک ماشین مى بینم هم 

و در حالى که دستم در  دیآ حس خوشبختى غریبى به سراغم مى... مى کنند و شبیه به گلستان مى شوند تغییر

 دست او قرار دارد و بچه دردانه ام در شکمم جان مى گیرد، 

 .کند یم دنیزشت و تیره قبل وارونه مى شود و شروع به درخش دنیاى

*** 
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فکر مى کنم که مى خواهم متفاوت تر باشم از هر ... آینه مى ایستم و پیراهن سبزم را مرتب مى کنم جلوى

مادر بیست و سه ... است که حالا مادر مى شود يیراهن سبز ساده ام، عجیب مناسب ناهیدپ... يزمان دیگر

 . ساله اى که از دید امیرحسین هنوز بچه است

 !در چه حالى بانو؟-

 يو از آینه نگاهش مى کنم که کنار در ایستاده و سرتا پا میصداى امیرحسین از فکر و خیالات بیرون مى آ با

 .کندمن را برانداز مى 

 !لباسم قشنگه نه؟... دارم حاضر مى شم-

 ردیبه او است که فضاى پشت سر من را پر مى کند و از پشت بغلم مى گ میها چشم

 !این جدیده عزیزم؟-

 .مى نشیند روى گردنم شیتکان مى دهم که لبها سر

 رود یضعیف مى شود و پس م میصدا

 همونیه که...جدیده-

شکمم را نوازش  شیبند مى رود و امیرحسین همانطور که گردنم را بوسه باران مى کند، دست ها میصدا حالا

بچه ام این دست هاى پدرت است، حسش کن  م،یدر دل مى گو. مى کند و حس مى کنم که بچه ام مى فهمد

 . جان کندم تا دست ها راضى به لمس تو شدند....لحظه زحمت کشیده ام نیکه خیلى براى ا

 !امان از جادوى وجودت...عطر تنت...انوب-

 . به جانم مى ریزد و تمام تنم مورمور مى شود مستى

 میو از خود بى خود مى گو آهسته

 !نریم؟...منتظرن...امیرحسین-

 زمزمه مى کند, را لمس مى کند میبازوها شیکه دستها یرا بالا مى گیرد و در حال سرش

 !بریم جانم-

 مى بینم شیخواستن را به وضوح در چشم هامى دهد و شیطنت و  ادامه

 ! شب صحبت رو ادامه مى دیم-

بى پروا , بر مى گردم. دندان نما مى زنم و خیره مى شوم به چشم هایى که باز قصد جانم رو کرده است لبخند

 .کشم یو در آغوشش م شیچنگ مى زنم در موها
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 . ور ایستادیم و چهچهه عاشقانه سر مى دهیمدانم چند دقیقه گذشته که غرق شده در وجود هم، همانط نمى

 تا یه کارى دستت ندادم با این  میبر...بریم بانو-

 خود  يآرامى مى زند و سر آستین پیراهن را که از روى شانه ام پایین تر افتاده، بر مى گرداند سر جا لبخند

 !با این پیرهن سبزت-

سرشانه ...پوستم گزگز مى کند از خوشى...زند یخندم و حرارت لحظه ها از گونه ها و همه وجودم بیرون م مى

همه خواستن شده و , بوسه بیشتر مى طلبند و تمام تنم یک بار دیگر و مثل همیشه، در مجاورت تن مردم میها

 . طلب کردن

 میو لرزان مى گو آهسته

 !مگه سبز پیرهنم بده؟-

 کند پچ مى پچ

 دوست دارم رنگش رو... نه زیادى خوبه شیرین من -

 !بریم عزیزم؟-

 . ام را مى بوسد و شور و حرارت فرو مى شیند یپیشان

 بریم جانم-

 دهد یشکمم و ادامه م يمى گذاره رو دست

 بریم این کوچولوت رو جشن بگیریم-

 دست او و کمى دلخور مى شوم يرا مى گذارم رو دستم

 !ه؟مگه فقط مال من-

 ساختگى مى کند یرا پشت گوش مى زند و اخم میموها

 !انقدر ملا لغتى نباش خانوم-

*** 

 . باز مى شود و دستم را زیر بازوى امیرحسین مى اندازم در

 دیدوم مى رسیم که باز تهوع سراغم مى آ طبقه

 ! مجبور بود خونه نصفه و نیمه بگیره؟-

 مى کشد روى پشتم دست
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 !مى خواى بغلت کنم؟...حتما مجبور بوده دیگه بانو-

 را گاز مى گیرم لبم

 فقط دلم زیر و رو مى شه! مگه چلاق شدم؟-

 ...صداى درهم و برهم خنده و آهنگ... دیبالا سر و صدا مى آ از

 رسد یشاد نیما به گوشمان م صداى

 !دکتر کمک مى خواى؟-

 دیمى خندد و رو به بالا مى گو امیرحسین

 ! نوز انقدرا سنگین نشده اخوىه-

 است دنیگوشه پله ها سر خم شده نیما را مى بینم که در حال خند از

 !مى ترسم این بچه دنیا بیاد و آسانسور اینجا هنوز درست نشده باشه-

 دیچنگ مى زند به دل و روده ام و مى شنوم که مى گو کسى

 راه بیوفتهقول مى دم براى عروسى شاه پسرمون ! نه به جان نانا-

 ! چرا انگ مى زنى بهش از حالا...بچه ام دختره-

 آرام و دست در دست امیرحسین که مثل نیما مشغول اعتراض است، بالا مى روم آرام

 !حالا ما شدیم انگ بانو؟-

 شود یدوباره بلند م ماین يرا فشار مى دهم و چشمک مى زنم که صدا دستش

 !ى کنبیا و خوب...انگ ماییم! نه دکتر جان-

نیما دوستم ...خوشحال است و مى دانم ماین... غش غش مى خندد, و در حال روبوسى با امیرحسین دیگو مى

 .نیما تنها کس من و دار و ندار من است...دارد و هیچ وقت به دوست داشتن او شک نکردم

که همیشه مى دانستم که بوده امم اما حسى به آن  دیچیزى مى گو...مى زند و محکم فشارم مى دهد بغلم

 .نداشته ام و درکش نکرده ام

 !چطورى ته تغارى نى نى دار؟-

 را مى کشم شیبوسمش و آرام موها مى

 !زحمت افتادى...خوبم نى نى-
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از  شیب, که با وجود خوشایند بودن ییبوها...آورد یروم داخل و موجى از بوهاى مختلف به سمتم هجوم م مى

 قبل از معرفى، لباس ها را . اندازه متنوع هستند و دلم را آشوب مى کنند

سراغم و فکر مى کنم که آن  دیو من باز هم خجالت مى آ میرو یمى آوریم و همراه نیما به سمت سالن م در

 و نمى دانم چه  ندیهمه آدم جمع شده اند که باردارى من را تبریک بگو

 . دهم که شرمم را پشت آن پنهان کنمباید به تبریک ها ب جوابى

همراه همسرانشان هستند و باقى دوست هاى امیرحسین و نیما و  میخانواده پدرى فقط پسر عمه و دختر عمو از

 . علیرضا، برادر عاطفه و همسرش فروزنده احوالپرسى گرمى مى کنند. خانواده عاطفه هستند

مى کنم که هیچ زمانى در زندگى آن طور حس مرکز  وحشتناك عزیز بودن به من دست مى دهد و فکر حس

 .توجه بودن و خوشبختى نداشته ام

*** 

ام مى  ياز خوش و بش با کسانى که مدت ها است ندیدم و بعضى که اصلا نمى شناسم، کنار خانواده پدر بعد

ى آوردن او نبوده هر چند مطمئنم که راهى برا...دلم از نیامدن بابا گرفته. نشینیم و مشغول صحبت مى شویم

 . است

است و چشمم مهمان ها را زیر و بالا مى کند که نیما بالاى  میبه صحبت هاى امیرحسین و پسر عمو گوشم

 سرمان مى ایستد 

 !آقا اهل دود و دم هستید؟...دکتر جان، گل محسن و مجید آقاى خوشتیپ-

 . پسر عمه ام مى خندد محسن،

 !تا چى باشه اخوى-

 ندچشمک مى ز نیما

 خلاف سنگینمون این دامادمونه که برگ مى زنه! ما از اوناش نیستیم داداش-

 .ساختگى مى کند یبازوى شوهرش را مى چسبد و اخم, دختر عمه ام, مرضیه

 !برو تا شوهرامون رو از راه به در نکردى...نیما برو-

 دیچشمک مى زند و مثلا در گوشى، اما بلند به مرضیه مى گو نیما

 ! رو از راه به در نکنه صلواتآقات ما -

 در حال ریسه رفتن هستیم که امیرحسین بلند مى شود همه
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 !من یکى مى کشم...آقا اهل سیگار هستید-

جمع حالا زنانه تر . مى شوند و در حال صحبت به طرف آشپزخانه مى روند که بالکن نسبتا بزرگى دارد بلند

 .در حال خنده و صحبت و مردها همه ناپدید, شده

مى چرخانم دنبال عاطفه و فکر مى کنم در همان چند دقیقه مدام در آمد و شد بوده و حتما تا به حال  چشم

بنوشم بلکه دل آشوبه  یو لیوانى آب دیبه سمت آشپزخانه مى روم تا شاید کمکى از دستم بر بیا. خسته شده است

 . و تهوع آرام تر بشود

آن ها به گوشم مى رسد و بوى دود سیگارى  يبت مردها و شوخى هاپا در آشپزخانه نگذاشته، صداى صح هنوز

 . و دلم چنگ مى شود  دیکه همراه باد خنک به سمتم مى آ

از مردها دور میز جمع شده اند و فروزنده و عاطفه هم همان دور  يروم داخل آشپزخانه و مى بینم که تعداد مى

 . و بر مى پلکند

 !ى؟عزیزم کمک نمى خوا...عاطفه جون-

اشاره مى کند و بعد رو , سمتم و مى بینم که فروزنده به یکى از مردها که نمى شناسم دیبا عجله مى آ عاطفه

 دیبه من مى گو

 شما برو بشین عزیزم...ناهید جان من هستم کمک عاطفه-

 این جورى که شما خیلى زحمت افتادید...آخه-

 دهد بیرون آشپزخانه  شوخى و جدى هولم مى...دستپاچه مى زند يلبخند عاطفه

 ناسلامتى مهمونى به افتخار نى نى و شماست! ناهید جون شما که نباید کار کنید-

که یک لیوان آب  دییادم مى آ. لبخند بسنده مى کنم و از آشپزخانه مى روم بیرون و باز دلم آشوب مى شود به

برمى گردم سمت در آشپزخانه و هنوز داخل نشده، یکى از مردها، از بین سر و صدا و ... مى خواستم بخورم

 . بوهاى مختلف آشپزخانه، بین چهارچوب ظاهر مى شود

 .که کنجکاو نگاهش مى کنم دیبیرون اما نمى آ دیمى کشم تا بیا کنار

 مى زند  لبخند

 !من بیارم خدمتتون, اگر چیزى لازم دارید-

 طرز نگاه کردن من عجیب است که مى پرسد دیشا...مى کن نگاهش

 !به من سپردن که شما رو راه ندم... داخل دود سیگار زیاده-
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 . خندد و همانطور که عرض چهارچوب در را بند آورده، نگاهم مى کند مى

فکر بچه داخل شکمم و اشاره به باردار به ...مگر من بچه دو ساله هستم...مى کنم چه دلیل مسخره اى فکر

 بودنم مى افتم و معذب مى شوم 

 مى کنم و بعد  یمکث

 !مى شه یه لیوان آب لطف کنید؟...نمى دونم با این حساب...راستش یه لیوان آب مى خواستم-

 را به هم مى مالد شیها دست

 لحظه همین جا باشید  کیشما. آرم یالان م! حتما-

مگر یک لحظه رفتن و آب خوردن چه ... ها عجیب شده اند یا من توهم برم داشته است دانم آنشب آدم نمى

اصلا معلوم نیست در آن آشپزخانه چه خبر است که دور میز جمع !...ضررى دارد که دربان گذاشته اند کنار در؟

یا اصلا ...سرش زدهکردن به  سورپرایزشاید باز نیما هوس ...شده بودند و بعد هم عاطفه با عجله بیرونم کرد

نه حالا براى بچه ...ها نیست يباز یقرت, امیرحسین اهل آن کارها و به قول خودش....نه نه نه...شاید امیرحسین

 . اى که نمى خواست و من با جنگیدن وبال او کرده ام

 با لیوانى در پیش دستى سفید... برمى گردد مرد

 ! خدمت شما... بفرمایید-

همانطور مى ایستد و قلپ قلپ آب نوشیدنم را تماشا مى کند که بیشتر معذب مى . نمگیرم و تشکر مى ک مى

لیوان را که پایین مى آورم، مثل . هیچ احساس بدى از نگاه او نمى گیرم اما جسور، تیز و کنجکاو است. شوم

 پیشخدمت ها دست دراز مى کند و از من مى گیرد

 !چقدر زحمتتون دادم...ممنون-

 من ... کارى نبود که...مخواهش مى کن-

 را به سمتم مى گیرد دستش

 خانوم برادر عاطفه ...من برادر فروزنده هستم-

مردهاى دور و بر من دستم را با ظرافت مى . را مى گیرم که دستم را مردانه و محکم فشار مى دهد دستش

ا فرزام معرفى مى کند، محکم گرفتند یا حداقل مردم اآن طور بود اما مردى که رو به روى من است و خودش ر

خم و ...دادن مرد با ایستن آنجا دستفکر مى کنم ... انگار نه انگار که من زن هستم...و مردانه دست مى دهد

 . آب آوردن و گرفتن لیوانم مثل پیشخدمت ها، عجیب تناقض دارد...راست شدن جلوى من
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 امیرحسین,گهید دیشناس یم...همسرم هم داخل آشپزخونه ست...من هم که ناهید هستم-

 خندد مى

 با شما و دکتر آشنا شده بودم, البته من مهمونى خونه علیرضا-

 یاد باغ دماوند و خانه برادر عاطفه مى افتم...مى کنم تعجب

 !خوب زیاد حافظه ام قوى نیست...البته من...راستش یادم نمى آد-

 ! ممن حافظه ام زیادى قویه سرکار خانو...نه خواهش مى کنم-

وقتى معرفى شد، کنار دوست هاى نیما نشسته بود و فکر  دیرا مى گذارد گوشه کتابخانه که یادم مى آ لیوان

 . نمى کردم نسبت فامیلى با عاطفه داشته باشد

 !من فکر کردم شما دوست نیما هستید-

 !خوب هست نانا-

 نیما کنار گوشم بلند مى شود و من از جا مى پرم صداى

 !چرا کنار گوشم... ترسیدم! واى نیما-

 میمى اندازه دور شانه ها دست

 یادم نبود بار شیشه دارى... حواسم پرته...ببخشید عزیزم-

مى  میباعث هجوم موجى به گلو د،یکه از دهانش مى آ ىیدنیرا مى دهد به سمت صورتم و بوى نوش نفسش

 .شود

را مى  شیلب توجه نشود، مى روم سمت دستشویى که صدابر مى گردم و در حالى که سعى مى کنم ج شتابان

 شنوم

 !چى شد ناهید؟-

 میتکان مى دهم و به سختى و براى حفظ آبرو مى گو دست

 !آم یم...یه لحظه...هیچى...خوبم-

*** 

 . آن ازمندیحال مى نشینم روى توالت فرنگى، کارى که همیشه از آن نفرت داشتم اما حالا بدجورى ن بى

در مى زند و من ساکت مى مانم بلکه برود اما دوباره آهسته در مى زند و من فکر مى کنم که بعیده است  کسى

 . نیما مست بود و سرخوش، حواسش آنقدرى جمع نیست که فکر احوالپرسى من باشد... نیما باشد
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 . در نمى بینمدر را باز مى کنم اما کسى را پشت , مى لرزد میمى شوم و در حالى که دست و پا بلند

 در دهان بگذارم  يزیبروم و چ دیتلخ شده و فکر مى کنم که با دهانم

 !حالتون خوبه؟...ناهید خانوم-

 .فروزنده ناگهانى جلوى روى من سبز مى شود برادر

 !ممنون...بهترم-

 .مى کنم شاید او بوده که در مى زده فکر

 !شما پشت در بودید؟-

 مى زند  لبخند

چه مى دونم، ضعف ...افته یرفتید سمت دستشویى، فکر کردم نکنه خداى نکرده اتفاقى ب اونجورى با عجله-

 از حال برید...کنید

شده ام سوژه اول ...مى کنم وقتى براى یک باردارى ساده مهمانى گرفته مى شود، آن عواقب را هم دارد فکر

 . مهمانى و مهمان ها

 و به سالن پذیرایى مى رسیم  دیراه مى آ کنارم

 داشتم مى رفتم که یکى از خانوم ها رو صدا کنم اما خودتون اومدید-

  میمى زنم و شرمنده مى گو لبخند

 ممنون که این همه به فکر بودید-

 کارى نکردم که ...شمام جاى خواهر من-

 از پشت روى شانه ام مى شیند و امیرحسین کنارم قرار مى گیرد دستى

 !چى شده عزیزم؟-

 شیمى زنم به بازو چنگ

 حالم از این همه بو بد شد، رفتم دستشویى -

 مى کنم به برادر فروزنده اشاره

 نیما که حواسش پرت بود اما آقاى ...ایشون و نیما اونجا بودن-

 دیام فامیلى مرد را از کجا بدانم که امیرحسین مى گو مانده

 خبر بگیرممى دونم جانم، فرزام جان خودش به من گفت که بیام ازت -
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مردها در آشپزخانه از نیم ساعت و سیگار دود کردن هم بیشتر شده و مهمانى خود به خود و مثل  گردهمایى

زن ها دور هم در سالن نشسته اند و مشغول صحبت هستند ... باقى مهمانى هاى ایرانى، حالا دو فاز شده است

را پر کرده و امانم را بریده  رایى، سالن پذیو مردها همچنان صداى خنده و بوى سیگار مزخرفى که مى کشند

 . است

صداى خنده و شوخى ...لحظه بعد و کاملا ناگهانى، سالن غرق تاریکى مى شود و چشم چشم را نمى بیند چند

... را مى شنوم ندیصداى مردها که از آشپزخانه به سمت سالن مى آ... دیبلند مى شود و هر کس چیزى مى گو

 مییوز پریده باشد و در تاریکى بلند مى گوفکر مى کنم شاید ف

 !نیما فیوز رو چک کن-

 .آنقدر سر و صدا و خنده اطرافم هست که مطمئنم نیما نمى شنود اما

هیجان زده . دیثانیه نکشیده، چندین فشفشه وسط سالن روشن مى شود و با سر و صدا به سمت من مى آ به

صداى آهنگ بلند مى شود و کیک و فشفشه ها، از بین ... ودهمى شوم و مطمئن که همه آن ها زیر سر نیما ب

 زبان بند آمده ام راه مى افتد... شلوغى به من نزدیک و نزدیک تر مى شوند

 غافلگیر شدم ...از دست تو! واى نیما-

 حالا واضح تر شده و از پشت نور خیره کننده فشفشه ها که کمتر شده اند، او, زنى که کیک را مى آورد صورت

 دیو ناباورانه پلک مى زنم که خندان مى گو نمیب یرا م

 !دیگه نمى شناسى؟...منم بى معرفت...نیما کیه دختر-

*** 

چراغ ها ... کیک را مى گذارد روى میز و بغلم مى کند... نمى کنم که بعد از آن همه وقت او را مى بینم باور

 روشن

 . گوشم را و آغوش مریم ذهنم را پر مى کند, شوند و صداى دست و خنده مى

مى فهمم که برنامه رفتن مردها به آشپزخانه . کامل و دوست داشتنى مى شود,من با وجود مریم و عماد شب

براى رد گم کردن بوده و آنجا در حال تهیه و تدارك کیک بوده اند و البته خاموش شدن چراغ ها براى آمدن 

 .مریم و عماد

 .ام مى گیرد از آن همه برنامه ریزى که مى دانم کار نیما بوده خنده

 ...کیک که روى آن بزرگ نوشته شده سلام بر نى نى، خاطره مى شود و همیشه ماندگار، اما عکس
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و  است که بیمارستان نمى روم و بیشتر در خانه يماه بیشتر است که از آن شب گذشته و من حالا چند روز یک

 تختم

 .دیزود به زود خسته مى شوم و با کوچکترین کارى حس ضعف به سراغم مى آ. مانم تا استراحت کنم مى

انگار نه انگار که دخترش باردار است و حالا نزدیک سه ماه ...ماه تمام است که هیچ خبرى از مامان نیست یک

 .برد یبه سر م یچه وضعیتاز بابا هم خبرى ندارم و نمى دانم بیچاره در ...گذرد یاز آن م

همیشه حراف که روزى چند ساعت به من زنگ مى زد، حالا به یک پیغام صوتى بسنده کرد و تبریک  نیلى

اگر بچه دار نمى شد، پاى حسادت زنانه مى گذاشتم اما با داشتن دو دختر سالم و زیبا، نمى دانم رفتار او . گفت

 . گذاشت يپاى چه حالت دیگر دیرا با

دلم هواى . دراز کش دست مى برم و بى حوصله دوربین را از کشوى میز عسلى کنار تخت برمى دارم ورهمانط

سفارش داده بود و با دیدن جمله  میکیک بزرگى که نیما برا... دیدن عکس هاى فوق العاده آن شب را کرده

 . که به قول خودش ایهام داشت، مى خند "سلام بر نى نى"

از عکس مهمانى رد مى شوم و دور همى هاى آن چند وقته با خانواده ... اه مى کنمیکى عکس ها را نگ یکى

 .عاطفه را مى بینم

خانواده خوبى هستند و از آن شیرازى هاى خونگرم . از علیرضا خوشش آمده و باب معاشرت باز شده امیرحسین

 . مى رسم به عکسى که کنار زن ها نشسته ام. و با صفا

دخترى که در همان اولین دیدار به . ت فرناز، خواهر سى و یک ساله و مجرد فروزندهمى کنم روى صور زوم

فکر مى کنم شاید خیالاتى شده ام و نگاه هاى دختر روى شوهرم و . دلم ننشست و حس بدى از او گرفتم

باقى زن  اما چرا نسبت به...زاییده تخیلات و تصورات زنانه من باشد اما ش،یخندیدن ها و عشوه فروختن ها

شاید به دلیل آن که فرناز تنها دختر !...هایى که در همان جمع بودند و آن مدت دیده بودم، چنان حسى نداشتم؟

عاطفه و فروزنده که ازدواج کرده هستند و عروس عقد کرده فرزام، نگین هم که تکلیفش ... مجرد جمع بود

مى تواند کارها و حرکات چند بار اخیر فرناز را باز هم ذهنم ن...ماا د،یمشخص است و متاهل به حساب مى آ

 . توجیه کند، با این حساب باز هم تلاش مى کنم که فراموش کنم و حساسیت به خرج ندهم

نکند سکوت و در خود ...هاى همیشگى یقه ام را سفت مى چسبند که بى خیال نباش ناهید "نکند" اما

 ...نکند که!...فرورفتگى هاى هر باره امیرحسین، بعد از دیدن آن خانواده معنى دار باشد و بى ربط به دختر نباشد؟
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به سقف، حرف هاى مامان در سرم  خیره...دوربین را خاموش مى کنم و روى سینه ام مى گذارم يفکر همانطور

مگر با !... چرخ مى خورد و دیوانه ام مى کند که نکند شوهرم کارى که با نسرین کرد را با من هم تکرار کند؟

خودت هم مى دانى که جدایى آنها ناشى از به بن بست رسیدن و کاملا !... نسرین چه کرد ناهید خیالاتى؟

 . توافقى بود

 .که آرام باشم و توهمات زنانه ام را در نطفه خفه کنم را راضى مى کنم خودم

*** 

در حال کتاب خواندن هستم که صداى , شده و من کتاب به دست در نور ضعیف آباژور کنار تخت تاریک

کتاب دانیال استیل را پشت و رو و همانطور باز مانده مى گذارم روى . ضعیف کلید خبر از آمدن مردم مى دهد

 . رو مى روم زیر لحاف و گوش مى سپرم به صداهاى بیرون اتاقعسلى و آرام ف

به جلد کتاب هستم و یاد حرف مریم مى افتم که مى گفت کتاب هاى دانیال استیل به درد زن هاى  خیره

 یائسه

فکر مى کنم مگر خود ما در دنیاى واقعى دلمان . خورد که دلشان هیجان مى خواهد و عشق هاى افلاطونى مى

 ! ؟"افلاطونى "اهد جز داشتن عشق و رابطه اى هیجان انگیز و چه مى خو

با فکر هایى .... حالا رفته ام زیر لحاف و نقش بازى مى کنم تا عشق و احساس مردم را بسنجم...خود من همین

که تمام روز از ذهنم گذشته، حالا دلم توجه مى خواهد تا مهر بطلانى باشد بر تمام شک و شبهه هاى ذهن 

 . و دلبرى هاى دخترى لوند شده است شوهررِ زنى که دلش آبستن آشوب افکار مالیخولیایى خیانت احتمالى بیما

 !عزیز، خوابى یا بیدار؟...خانومى-

 يرا آهسته و نامحسوس، زیر لحاف تکان مى دهم که صدا میمى لرزد و انگشت هاى پاها میمثل پلک ها دلم

ناخودآگاه باز  میچشم ها شیحس مى کنم و با زمزمه ها میوى موهاگرماى دستش را ر. او نزدیک تر مى شود

 مى شوند

 !کوچولو صحنه سازى مى کنى؟-

 ام مى گیرد خنده

 !کى اومدى؟-

 را بر هم مى ریزد میو نگاهم را مى دزدم که مى خندد و موها میمى آ کش

 ! همون موقعى اومدم که تو کتاب رو گذاشتى اینجا-
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 .میگرد مى شود اما کوتاه نمى آ میها چشم

 !یعنى یکى دو ساعته که رسیدى؟-

 دار نگاهم مى کند معنى

آخه این ها رو به یکى بگو که ندونه ناهید وقتى در حال خوندن خوابش مى بره، کتابش مى افته رو تخت و -

 ! میز ينه اینکه اینجورى مرتب بذاره رو...ادیزیر لحاف و خلاصه هر جایى که پیش ب

 مى کنم به خندیدن که ابرو بالا مى اندازد شروع

 !حالا چى مى خونى؟...دیدى کلک-

 مى زنم به کتاب اشاره

 !دانیال استیل-

مقل همه مردها بعد از خواندن داستان ...پوزخند مى زند. دارد و شروع مى کند به خواندن پشت جلد برمى

شق و دوست داشتن براى آنها مى تواند خنده دار باشد فکر مى کنم که چرا ع...عاشقانه یا دیدن فیلمى رمانتیک

زیباترین مکررِ تاریخ بشرى مى تواند  ینچرا تکرارِ ا!....وت و امیال غریزى بخشى از زندگى طبیعى؟*ه*اما ش

در نظر آن نیمه دیگر جمعیت کره زمین خنده دار باشد و شاید گاهى مورد تمسخر در حالى که زیباترین و ناب 

 . هاى زندگى بشرى در آن نهفته است ترین لحظه

 ! همه هم یک جور و رویایى...همه اش عشق و عاشقى هاى دیوانه وار! خسته نمى شید شما زن ها؟-

 حالى که بلند مى شود و دکمه هاى پیراهنش را باز مى کند، جبهه مى گیرم در

 ! مگه شماها از فکر کردن به امیالتون خسته مى شید؟-

 پیراهن را آویزان مى کند و سر تکان مى دهد. مى رودبالا  شیابرو یک

 مثلا...این هم حرفیه.... نه، نمى شیم-

  دیمى گو د،یتنه اش برهنه است و همانطور که به سمت من مى آ بالا

 !ندازه یبدجورى من رو به فکر امیال شیطانى م...مثلا اینکه من الان دارن یه بانو رو به روم مى بینم که-

 مى کند زمزمه

 مخصوصا که با این موهاى پریشون و یقه باز، نشسته زیر این لحاف و با نگاهش چوب مى زنه-

 او و دستم را روى سینه اش مى گذارم يام مى گیرد از حرف ها خنده

 جدى مى گم! امیرحسین-
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 را از روى سینه اش بر مى دارد و مى بوسد دستم

 !من هم جدى مى گم جانم-

در حالى که ذهنم درگیر جزییات گفتگوى چند لحظه قبلا ... از غرق مى شوم در وجودشو ب دیمى آ جلوتر

هنوز هم فکر مى کنم به عشق و عاشقى هاى افلاطونى و شیداوار رمان هاى عاشقانه و دنیاى ... است

 ...است يپرورش آن دیگر دهنمى دانم کدام یک دیگرى را زاییده یا کدام یک زا... برخواسته از امیال و غرایز

*** 

 ...شاید افروختن سیگاري باشد در فاصله ي رخوتناك دو هماغوشی  زندگی

 شاید آن لحظه ي مسدودیست زندگی

 نگاه من، در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد که

 در این حسى است و

 من آن را با ادراك ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت که

اتاق در سکوت و تاریکى محض است و ...دارد و او دستم را در دست خود گرفته روى سینه امیرحسین قرار سرم

 . نور سیگارى که مى کشد، مثل فشفشه در تاریکى تکان مى خورد

 !امیرحسین-

 !جانم؟-

 امروز داشتم عکس هاى دوربین رو نگاه مى کردم...مى گم که-

کلماتم فکر مى کنم که  انیبممى ماند و پک مى زند به سیگارى که در دست دارد و من  ساکت

است و هر چند  یهر چند که به قول خودش تفریح...نتوانستم کارى کنم که سیگار را کنار بگذارد...نتوانستم

اصلا کجاى !...باشد؟دومى  گاریاصلا من چه چیزى را توانسته ام در مردم تغییر بدهم که س...وقت یک بار

شاید بچه اى که حالا ...هیچ کجا!...ستان یا همان سیگار کشیدن؟سهام بیمار! زندگى حرفم به کرسى نشست؟

ناهید، مگر میدان جنگ است که دنبال پیروزى ...پیروزى باشد نینخست, در شکمم وول وول مى زند

 !باید مى جنگیدم ههمیش...زندگى من هیچ وقت کم از میدان نبرد نداشته!...هستى؟

 . یاستمدارانه بحث را به خانواده عاطفه مى کشانمخیال خودم و در ابعاد وجودى خودم، س به

 !به نظرت جمعه دعوتشون کنیم؟-

 میهم در سکوت سیگار دود مى کند که مى گو باز
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تازه مى شه مثل خونه نیما اینا فیلم هم نگاه کرد و ...بگیم از ناهار بیان که عصر هم بشینیم دبلنا بازى کنیم-

 بعدش هم

 دیتوجه به حرف هاى من، با لحن عجیبى مى گو بى

 !کیا هستن؟-

مى لرزد و در دلم با بچه ام درد و دل مى کنم تا تنش و اضطرابى که با جمله دو کلمه اى مردم به جانم  قلبم

 فرو بنشیند, افتاده

لش مى لرزد روى مادرت دست و د...بچه ام مادرت مى ترسد!... مى گردد؟ یدنبال اسم چه کس تیبچه ام، بابا-

چه اندازه ترس مردمان را داشته  میآخ که مى توان...آخ بچه ام که چقدر ما زن ها لطیف و شکننده ایم...بابایى

مردمان را مى خوریم و نکند ها یقه مان  صدر این آشفته بازارى که زن هاى گرگ صفت کم ندارد، حر..باشیم

مثل هزاران و میلیون هاى ...ختر که بشوى، یک روزى مثل من د...بچه ام پسر باش و دختر نشو...را مى چسبند

دختر نباش تا یکى ...دیگر، هر روز ترس زندگى بى پشتیبانت را دارى و مى ترسى که شوهرت هوایى بشود

دنیاى ما مرد سالار ...پسر باش و بتازان در این جامعه...بى پشتیبان مثل من ویکى ترسو ...بشوى مثل خود من

 !است جانم

اما مگر ماى دختر ...رسیده بود که نیما را مى پرستید و ما را نه یمى کنم شاید مامان هم به نتیجه مشابه فکر

چه ظلمى به مادرم کرده بودیم و چه گناهى داشتیم جز دختر بودن و مورد ظلم واقع شدن که خودش هم کم 

من هم روزى خود مورد کم مهرى قرار  ردحتما ما!...به ما نمى داد؟ یمهرى و گاه بى مهرى مى کرد و اهمیت

دوست داشته نشده که بداند دوست داشتن و مهر ورزیدن چه جنسى ...گرفته که دوست داشتن را یاد نگرفته

 . دارد

 فکر و خیالات خودم غرق شده ام که دست لرزانم را روى سینه اش حرکت مى دهم در

 آهان، فرناز...علیرضا و فروزنده، فرزام و نگین و نیما اینا و ...مثل این چند وقت دیگه-

 .را تیز مى کنم و تمام حواسم را گسیل تا احساسات او را وقتى اسم فرناز را مى شنود، بدانم میها گوش

 !حالا چطور یاد اون ها افتادى؟...خوبه-

 خورد یچرخ م میمى بینم که روى صورت و موهاخیز مى شوم و در تاریکى رد نگاهش را  نیم

 !عکس ها رو نگاه مى کردم، یادشون افتادم...گفتم ك-

 دیته سیگار را فشار مى دهد در جا سیگارى و آرام مى گو, چرخد مى
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 !باشه...خوبه-

 میتردید مى گو با

 ! خیلى تو خودتى...چیزى شده-

 .بینم گردد سمت من که طرح لبخندش را در تاریکى مى برمى

 ! خسته ام کوچولو...نه جانم-

*** 

من به سرعت در حال آماده شدن هستم و امیرحسین در آشپزخانه کارهایى که گفتم را انجام ...صبح است جمعه

 .مى دهد

 .خودم لعنت مى فرستم با آن مهمانى گرفتن که قرار است براى همه لذت و نوش باشد و براى خودم نیش به

مى رسند و چشم من دو دو مى زند بین شوهرم ....ر حضور دختر، کلافه و عصبى شده امهمان لحظه به خاط از

 .و دختر افاده اى

و ببرد که با صداى امیرحسین و تعارف  دیمنتظرم تا امیرحسین بیا... آشپزخانه ایستاده ام و چاى مى ریزم در

هرم لبخند مى زند به روى فرناز و شو. کردن او، جایى نزدیک در آشپزخانه، سر مى گردانم و گردن مى کشم

 دیگو ىدختر هم موهاى صاف شده تا سرشانه اش را تکانى مى دهد و با ناز م

 ! کارى نیست که...خواهش مى کنم-

مثل  شیسریع رو برمى گردانم که صداى تق و تق صندل ها. درونم مى شکند و دلم پر و خالى مى شود چیزى

 .مته در سرم فرو مى رود

 ها رو ببرم ىیاومدم چا...نناهید جو-

... مى کنم و خودم را مى کشم تا وقتى به سمت او برمى گردم، چیزى بروز ندهم و خوش برخورد باشم جان

ناهید قوى باش، تو هیچ ضعفى !...ضعف؟... نمى خواهم گزك دست دختر بدهم تا ضعفم را بفهمد

لیسانسه علوم !...ه؟من چ...آن هم از شهید بهشتىدختر فوق لیسانس تغذیه دارد، !....ندارم؟...دارم...ندارى

شده ام ...شده بچه دارى در زهدان میمهمترین امر زندگى این روزها... آزمایشگاهى که کار مى کردم و حالا نه

را به بطالت مى  میزنى نشسته در خانه که کودك زورکى ام را در بطنم رشد مى دهم و لحظه لحظه ها

خوب حرف مى زند و چشم هاش ...باران خورده گرگشت سال از من بزرگتر است و دختر دست کم ه...گذرانم

 .است يپر از زیرکى و سیاست مدار
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 گردم سمت او و سعى مى کنم خانومانه حرف بزنم برمى

 !امیرحسین مى اومد، چرا زحمت افتادى؟... عزیزم-

فکر مى کنم ...میکه آن روزها مى شنوم و خودم هم کم نمى گو "عزیزم"که دلم به هم مى خورد از لفظ  آخ

خطاب مى کنند که انگار فحش داده  "عزیزم"طورى یکدیگر را , که زن ها به جاى بد و بى راه گفتن به هم

 .رینه دلچسب هستند ئ نه باور پذ گریعزیزم گفتن ها د... باشند

 را کنار مى زند از روى صورتش  شید و با ناز موهامى زن لبخند

 !من چاى رو ببرم؟...فدات شم-

را مى برد و من دزدانه و از گوشه اپن آشپزخانه سالن را دید مى زنم تا مى بینم که سینى را روى میز مى  چاى

 . گذارد و درست مى نشیند روى به روى امیرحسین من

 زنم خونم را مى خورد و بلند صدا مى خون

 ! عزیزم بیا یک لحظه...امیرحسین-

 لحظه مى گذرد تا صداى امیرحسین را مى شنوم چند

 جانم عزیزم -

 !چرا نمى آى کمک من؟-

 شیگردم طرفش و عصبى نگاهش مى کنم که چین مى افتد بین ابروها یم بر

 اون ...داشتم مى اومدم که. فرناز به جاى من اومد جانم-

 میرا مى گیرد و زل مى زند به سیاهى چشم ها میبازوها...مى کند مکث

 ببینم نکنه ! چرا عصبى شدى؟...چى شده بانو-

 مى رود روى شکمم و لبخند مى زند دستش

 !نى نى داره اذیتت مى کنه؟-

انگار که بخواهم حدیث وانفسا از تک تک ... شیتمام آن لحظات من خیره شده ام به چشم ها و لب ها و

خودم را جمع و جور مى ...و وقتى همه مهربانى مى بینم و دیگر هیچ، آرام تر مى شوم اجزاى وجودش بخوانم

 کنم و لب مى زنم

 نمى دونم چرا یهویى کلافه شدم...آره یکمى اذیت شدم-

*** 
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به شوهرم با آن چشم هاى درشت  شیروز زجر مى کشم از خنده هاى گاه و بیگاه دختر و نگاه کردن ها تمام

درك  میدردناك که فقط خود من حس زجر را در کش آمدن لب ها ییلبخندها... ا لبخند مى زنمکرده و براق ام

 . مى کنم

مثل همیشه عادى برخورد مى کند و هیچ نشانى از پاسخ به کارهاى فرناز، در رفتارش نمى بینم اما  امیرحسین

 .باز هم آرام نمى شوم و عصبى و کلافه ام

را مى سپرم به  میبه آشپزخانه پناه مى برم وکارت ها...ه بهانه کارى بلند مى شومگرم دبلنا شده که من ب سرمان

 . امیرحسین

مى  میو بعد گونه ها یمى ایستم و دستم را روى پیشان, از آشپزخانه که خارج از دید سالن قرار دارد جایى

 . حس مى کنم که گر گرفته ام...گذارم

 !اینجایید شما؟...ناهید جان-

 م از صدا و برمى گردم سمت در مى خور جا

 ! ترسیدم...بله-

 خندد و چهره اش حالى پیدا مى کند بین تلاش براى کنترل خنده و شرمندگى مى

 !از اینجا لیوان بردارم؟...یک لیوان آب مى خوام. ترسوندمتون...شرمنده-

 خندم و پیش دستى مى کنم در برداشتن لیوان مى

 !شه یا یخچال ؟از شیر با...من براتون مى ریزم-

 از شیر باشه....زحمت مى شه-

 را پر مى کنم که مى پرسد لیوان

 ! بهترید؟-

 . نظرم دارد ریآب را مى بندم و پرسش گونه نگاهش مى کنم که پشتش را زده به کابینت و ز شیر

 را با تشکر از دستم مى گیرد لیوان

 !هر دو حالتون رو مى گم-

مى خندم و نگاهش مى کنم . دانم او گنگ و نامفهوم صحبت مى کند یا که من گیج و حواس پرت شده ام نمى

 که آب را سر مى کشد 

 !هنوز هم اذیت مى کنه؟... حال عمومى شما و بچه رو مى گم-
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ا به اگر نمى دانستم که چه شغلى دارد، قطعا باآن دست سوال ه. مى کنم از سوال بى ربطى که پرسیده تعجب

از آن حالت ایستادن در آشپزخانه و صحبت با مرد غریبه اى که به دفعات . دکتر بودن او شک مى کردم

. ام و کم تر از آن مى شناسمش که در مورد وضع باردارى با او صحبت کنم، معذب هست دهیانگشتان دست د

 . کند یانگار که حس کرده باشه لبخند زده و با آن چشم هاى تیز نگاهم م

 ممنون از احوالپرسى شما...چند روزه بهترم-

 !خوب خدا رو شکر-

 ردیگ یخندد و لیوان را بالا م یم

 مرسى از آب-

  میاسکاچ را داخل لیوان فرو مى برد که مى گو...ایستد کنار ظرفشویى و شیر آب را باز مى کند مى

 ظرف ها رو مى ذاریم تو ماشین...این چه کاریه! اى بابا-

 !یه دونه لیوانه دیگه-

خواهم سرم را گرم چیزى کنم چون آنطور معطل او ایستادن را دوست ندارم و حس مى کنم موضوع  مى

 مشترکى براى صحبت پیدا نمى کنم 

 !حال الانتون چطوره؟-

دوباره خیره مى ...و زیر ساعت را خشک مى کند شیگردم سمت او و مى بینم که با دستمال دست ها برمى

 میگو یم دیبه من که با تردشود 

 متوجه نمى شم! حال الانم؟-

حس .... حس مرموزى دارم...دیمکث بى دلیل او در آشپزخانه و سوال هاى عجیب و غریبش خوشم نمى آ از

 . بى دلیل و هدف نیست, آنکه آمدن به آشپزخانه و بعد آن گفته ها

 تر مى شود و آرام زمزمه مى کند نزدیک

گفتنش ....اومدم اینجا که یه حرف هایى بزنم اما الان مى بینم که یه کوچولو سخته ! گمچطورى ب...راستش-

 !شاید چون از جانب شما و احساستون مطمئن نیستم...راحت نیست

یا  دیفکر مى کنم مرد رو به روى من پرت و پلا مى گو. دینمى دانم چه مى خواهد بگو...برم مى دارد ترس

 .ام شاید من دچار بدفهمى شده

 . را درهم مى کنم و دستم هام یخ مى زنند میها اخم
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 میمى کشم و مثل خودش آهسته مى گو عقب

 !این چیزهایى که مى گید یعنى چى؟...متوجه نمى شم-

  دیتیز نگاهم مى کند و با چشم هایى که مثل خواهرش براق، زل مى زند به صورتم و آهسته مى گو... خندد مى

 فاهم جلوگیرى کنم اما ظاهرا دارم یه بدفهمى دیگه ایجاد مى کنممن خواستم از یه سو ت-

 دهد یمى کند و آرام ادامه م يسرفه ا تک

 ! مهمه که اذیت نشى نیفقط برام ا... البته زیاد برام مهم نیست که سوتفاهم براى شما ایجاد بشه یا نه-

ه تا آن لحظه به خاطر نزدیکى سنى به ک ياحتمالا خواب بدى باشد که مرد...مى کنم دارم خواب مى بینم حس

 . دیمقابلم و پرت و پلا مى گو ستادهیاست، ا یکردم و درست نمى دانم چگونه آدم ینیما، مثل برادرم نگاهش م

 دهم یبه خود م تکانى

 !مشکلى پیش اومده؟...آقا فرزام من نمى فهمم شما چى مى گید-

که  ییگو... به سرعت کلمات را پشت هم مى چیند. کندرا به هم مى مالد و پشت کمر قلاب مى  شیها دست

 .با جمله ام صراحت طلبیده ام که آنطورجسارت گرفته و زبان الکن چند لحظه پیش او آنطور روان شده است

 !از حال حاضرت هیچى نگفتیم...فقط از حال اولت حرف زدیم یپرسیدم هر دو حالت چطوره ول-

 . کند و ساکت نگاهم مى کند یم یدرنگ

 دیآهسته تر مى گو, حالى که به گوشه کابینت خیره شده در

 !گفتم از احساست مطمئن نیستم اما اشتباه کردم چون من مطمئنم که چه حسى به فرناز دارى-

اصلا از ... پتکى بر سرم رها مى شود و فکر مى کنم که چطور آسمان ریسمان کرد و به خواهرش رسید انگارکه

 !گفت فرناز؟...امیرحسین از راه برسد, نکند همان لحظه که او آنجا ایستاده و پچ پچ مى کند! واى خدایا...کجا

 میشده نگاهش مى کنم و به حال انکار مى گو گیج

 مى شم متوجه ن! خواهر شما؟-

 !من شک دارم-

 !بله؟-

 نگاهم مى کند جدى

کارهاش به منظور نیست که تو اینجورى جدى گرفتى و به هم !... ببین فرناز خواهر منه و خوب مى شناسمش-

 ! ریختى



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٣٤٣ 

فکر مى کنم یعنى تا آن اندازه بد برخورد کرده ام . چسبیده به هم و صورتم در حال سرد شدن است میها لب

 ! ه هم فهمیده است؟که برادر دختر

یعنى مى خوام که دچار سوتفاهم نشى اما نه ...الان هم نیومدم اینجا که تو رو از سوتفاهم در بیارم نیحتى هم-

 !به خاطر شوهرت و نه خواهر من

 . حس مى کنم که کمى عصبى شده...را تکیه مى دهد به یخچال دستش

 اون هم ...بکشىفقط به خاطر خودت نمى خوام عذاب ...به خاطر خودت-

 شکمم اشاره مى کند به

  تیاون هم با این وضع-

از صداى نامحسوس تکان لباس . لام تا کام حرف نزه ام که حضور نفر سومى را به وضوح حس مى کنم هنوز

در جا حس ... شفاف و روشن است میحضور امیرحسین برا, نمى دانم اما هر چه که هست...یا نفس هاى مردم

 . دیم مى آتهوع به سراغ

نگاهم به صورت فرزام مى افتد که انگار از ... پشت سر فرزام و رو به من وارد آشپزخانه مى شود امیرحسین

که مردك احمق تازه فهمید که چه  میدر دلم مى گو...را بر هم فشار مى دهد شیچیزى درد بکشد، چشم ها

 .دیگو یو خزعبل مکه زن مردم را گوشه آشپزخانه به حرف گرفته ...غلطى مى کرده

 !خانوم ها تو آشپزخونه درد و دل مى کنن، شما چرا فرزام خان؟-

آورد و  یو پر دلهره تکیه مى دهم به کابینت و حس مى کنم تمام تشویش درونیم به صورتم هجوم م ساکت

 . مورمور مى شوم

اما خواب نیست و فرزام ... مدر حال بیرون زدن از حدقه است و انگار که احتمالا خواب بدى مى بین میها چشم

پشت به من دارد و حالت صورتش را نمى بینم اما چهره به ظاهر آرام و خونسرد . برمى گردد سمت امیرحسین

 . مردم را مى شناسم و مى دانم که آن حجم آرامش معناى خوبى ندارد

 ! داشتیم با خانوم شما درد و دل مى کردیم دکتر جان-

 امیرحسینگوشه لب  دیمى آ لبخند

 در مورد وضع خانوم من بحث مى کردید... اتفاقا چند کلمه از درد و دلتون رو شنیدم-

 عمیق فرزام را مى شنوم و با کلمات امیرحسین، خون در تنم یخ مى بندد نفس

 ! آره ناهید؟-
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شت سر و فقط من مى دانم که نگاه آرام و ساکن او چه طوفانى پ میمى کنم که زل زده به چشم ها نگاهش

 . دارد

 مى خواست...اومد....امیرحسین-

در حالى که در دل لعنت مى . وجود نداشته باشم، دوباره به فرزام نگاه مى کند ییگو,شوهرم بى توجه به من اما

 بلند مى شود شیفرستم به مردى بین من و شوهرم ایستاده، صدا

 قضیه اینه که... دکتر آروم باش-

 دیلیوان آبى پر مى کند و رو به فرزام مى گو, مى رود سمت سینک ظرفشویى امیرحسین

 من گوش مى دم ... تو بگو-

 دارى اشتباه مى کنى...من اومدم آب بخورم و یه چیزى رو هم براش توضیح بدم...خانومت ناراحت بود-

 لیوان را نه چندان آرام مى کوبد روى کابینت امیرحسین

سعى کردى چیزى رو براش توضیح ...که آب بخورى و بعد دیدى خانوم بنده ناراحته بیست دقیقه پیش اومدى-

 بدى

 ! آره، دقیقا-

کابینت پشت سرم را فشار مى دهد و ضعف و تهوع امانم را مى برد که صداى امیرحسین آرام اما پر  میها دست

 حرص بلند مى شود

ى رو مى خواى براش توضیح بدى که نگران وضع و تو چ! به تو چه ربطى داره که خانوم من ناراحته یا نه؟-

 ! باردارى زن منى؟

 !از تو بعیده...دارى اشتباه مى کنى...صبر کن داداش من...امیرحسین-

 .رود به سمت مردم و من ترسان و با حال نزار نگاهشان مى کنم مى

 !کلاهم رو بذارم بالاتر، آره؟...چى بعید پسر خوب-

 مى گذارد روى بازوى شوهرم نچى مى کند و دست فرزام

 من!... زشته به خدا...نگو دکتر، نگو-

 را مى برد و دست مى اندازد و مچ فرزام را مى گیرد حرفش

 !برو پسر خوب...برو تا...متمدنانه از خونه من برو بیرون-

 مچش را در مى آورد از دست امیرحسین و براق مى شود فرزام
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 !منطقى باش...من کارى نکردم که اینجورى مى کنى, جناب-

جیغ مى کشم و همزمان ... کسرى از ثانیه، امیرحسین چنگ مى زند و گلوى فرزام را مى گیره در دستش در

 .با بى حالى مى نشینم روى زمین...صداى چندین پا در سرم مى پیچد

علیرضا را مى بینم که با عجله ... گوشم اکو مى کنندبه گوشم مى رسند و در  گرید يصداها از کره ا ییگو تو

صداى خاك بر سرم گفتن هاى زنى را مى شنوم و چشم ... داخل آشپزخانه و به دنبالش نیما و فروزنده دیمى آ

 .افتم یدختر عقد کرده فرزام م, یاد نگین...را مى بندم  میها

 !برو عقب فرزام...نکن برادر...امیرحسین جان-

 .ن آن ها ایستاده و دست گذاشته روى سینه هر دوبی علیرضا

 بازوى فرزام را مى گیرد و مى زند روى گونه خودش فروزنده

 ! آخه چى شده؟...خدا مرگم بده-

 دیآرام مى گو فرزام

 ! چه مى دونم، بدشانسى...سوتفاهم-

 اد مى زندکه با گفته اش دینامیت آتش مى زنند که امیرحسین آن طور از جا مى جهد و د انگار

آره ! مرتیکه عیاش، مى گه سوتفاهم...استغفراالله..برو از خونه من بیرون تا حرمت خواهرات رو نشکستم-

 !يکه خواستى نکرد یبدشانسى بود که من رسیدم و هر غلط

 . سعى دارد با بوسیدن صورت امیرحسین آرامش کند و من تمام محتویات معده ام هجوم میاورد به دهانم نیما

... همانجا روى دو زانو مى نشینم و مرگم را آرزو مى کنم... مى کنم بلند شوم و بروم بیرون اما دیر شده سعى

کلمه هاى درهم ...همهمه... صدا و دست هاى نیما را روى پشتم حس مى کنم...انگار که تازه من را دیده باشند

 ...و برهم

 آوردن ترس و دلهرهبالا ... معده من اتیو آلوده از محتو فیکث آشپزخانه

 !آروم باش....ناهید تو اینجا چکار مى کنى...ناهید-

بالا آوردن خودم جلوى آن جماعت و آن هم در آشپزخانه، گریه ام مى گیرد و سرم را در سینه نیما پنهان مى  از

 کنم که صداى عاطفه را بالاى سرم مى شنوم

 !سراغ اون هاتو برو , ماین...فدات شم چیزى نیست که...ناهید جون-

 دیاز من جدا مى شود و صداى علیرضا را مى شنوم که مى گو نیما
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 تو این دوره و زمونه که سر چیزهاى الکى...زشته به خدا...آقا صلوات بفرستید-

 عصبانى امیرحسین، بلند تر از حد معمول گوشم را پر مى کند صداى

فروزنده خانوم ...خانوم...داره پچ پچ مى کنه این شازده شما اومده بیخ گوش زن من! چیزهاى الکى چیه؟-

 کجایى

 من سنگینى مى کند نهیس يجمع و حتى عاطفه که مات من مانده،رو سکوت

باهاش پچ پچ کنم و بعد دل بسوزونم و  ستمیخوبه من تو آشپزخونه به هواى آب خوردن با...این خانوم شما-

 ! احوال شکم پرش رو بپرسم؟

هر چند لحظه  میجلوى چشم ها...خورد یس مى کنم که آشپزخانه دور سرم چرخ ممحو مى شوند و ح صداها

 . سیاه تر مى شود و باز چرخ مى خورد

مى زنم به دست عاطفه که دست گرفته جلوى دهانش و با نگاهى که به کف آشپزخانه مانده، با چشم  چنگ

 . هاى گشاد شده، به حرف هاى آنها گوش مى دهد

 !خوبى؟...ناهید-

 !گیج مى ره...خوب نیستم...رمس-

  ایب ماین...نیما...چى کار! واى خدا-

چند لحظه بعد در حالى که حس مى کنم روى هوا . جا مى پرد و نیما نیما گویان به سمت سالن مى رود از

 .هستم، چشم باز مى کنم و صورت امیرحسین را مى بینم که بغلم گرفته است

صحبت هاى بین امیرحسین و نیما را که ... خیابان را حس مى کنم به لحظه راه و دست انداز هاى لحظه

سرم روى پاى امیرحسین ... را دارم و نه حرف زدن میرانندگى مى کند، مى شنوم اما نه توان باز کردن پلک ها

چنگ مى زنم به پاى مردم و مى  لىبا بى حا... است و باز فکر اتفاقات آشپزخانه در ذهنم چرخ چرخ مى خورد

باز بى حال مى شوم و این بار حس مى کنم خسته ...بى جان شده میخواهم نام او را صدا کنم اما لب ها

 .خسته ام و دلم مى خواهد ساعت ها بخوابم...ام

*** 

 . حس مى کنم سرم سنگین شده و قرن هاست که خوابیده ام, که باز م شود میها چشم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٣٤٧ 

یاد سرم مى افتم که روى پاى امیرحسین بود و بعد آمدن به ! کجا هستم؟...سفید و لامپ مهتابى سقف

سعى مى کنم به . نگاهم مى افتد به سرم دستم و بعد به ساعت دیوارى که یازده را نشان مى دهد. بیمارستان

 .تخت بیمارستان هستم يبیاورم که احتمالا چند ساعت است رو ادی

پرستار خوش برخورد و مودب با کلمات دوست داشتنى و تم , مثل فیلم ها یا رمان هاى محبوب ندارم که توقع

شوهرت چقدر دوستت ... خدا رو شکر که حالت خوبه و بیدار شدى! که عزیزم دیو بگو دیحسادت زنانه بیا

 .نمى دونى چقدر بى تابى مى کنه...داره

جمع  شیدستم را ببوسد و پرستار هم اشک در چشم ها...دیایهم امیرحسین آشفته و عاشق از در داخل ب بعد

 .بشود و فکر کند که چه زوج رویایى و عاشقى

و درد خفیفى مى  دیحس مى کنم که باز تهوع و ضعف به سراغم مى آ. مى شوم و با زحمت مى نشینم بلند

 .پیچد در شکم بیچاره ام

نمى دانم چرا باز هم تیرم به سنگ . فشار مى دهم زنگ را بالاى سر تخت پیدا مى کنم و, زحمت مى چرخم به

مى خورد و مثل فیلم هاى تلویزیون، به محض بیدار شدن یا آهسته صدا زدن، یک پرستار که انگار پشت در 

 .اتاق انهیآماده در خدمت گذارى بوده، مثل غول چراغ جادو نمى پرد م

الى و چند دقیقه انتظار، خانومى با روپوش سفیدظاهر هم زنگ مى زنم که عاقبت بعد از سه بار زنگ زدن متو باز

 . شود یم

 ! خانومم بیدار شدى؟-

صحبت کردن و خانومم گفتن زن، من را یاد حراست دانشگاه مى اندازد که نهایت احترام و ادب او آن بود  لحن

 ! خانومم حجابت رو درست کن...خانومم مانتوت کوتاهه د،یکه بگو

 تکان مى دهم و مى پرسم سر

 !شوهرم یا برادرم اینجا نیستن؟-

 صداشون مى زنم...این دور و بر که نیستن-

 و سرم دستم را مى کند دیآ مى

 !درد دارى؟-

 فقط بى حالم...نه! درد؟-

 مى رود سمت شکمم که هول مى کنم  شیمى پوشد و دست ها دستکش
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 ! مى شه بگید چى شده؟-

 . ى زند و نه ارتباط چشمى برقرار مى کنددرست و درمان حرف م نه

 حوصله نگاهم مى کند بى

 عزیزم مى خوام شکمت رو معاینه کنم-

 ! یه وقت فشار ندید...من باردارم! مگه دکترید شما؟-

 !نگران نباش...مى دونم باردارى. خانومم دکتر شیفت امشب نیست-

 .درد دارم یا نه ایى مى پرسد که آگه گدار. روى شکمم مى شیند و آرام لمس مى کند شیها دست

 مگه...نه فقط چند لحظه پیش درد گرفت و بعد رد شد-

 دهم یادامه م ترسیده

 !مگه چیزى شده؟-

 .اولین بار مى خندد و دستکش را در مى آورد براى

 !فقط مى تونى بلند شى؟...نه خانومم-

 .م تیر مى کشد و نفسم را مى بردمى کنم بنشینم اما درد مى پیچد در شکمم و کل پایین تنه ا سعى

 عزیزم برو دستشویى و یه نگاه کن ببین خونریزى دارى یا نه-

 میکنار تخت، در حالى که درد امانم را بریده، وحشت زده مى گو ایستاده

 !خونریزى؟-

 بیا من کمکت کنم! خانومم چقدر مى ترسى-

*** 

 .و حالا انگار درد کمتر شده میدستشویى بیرون مى آ از

 خونریزى ندارم اما یه لکه هایى توى لباس زیرم هست-

 . ها رانگاه مى کند و بعد من را مى خواباند تا ببرد براى سونوگرافى لکه

زمانى که طول مى کشد تا پرستار برگردد، نه به ماجراى آشپزخانه فکر مى کنم و نه به شوهر و برادرم و  تمام

 .فقط و فقط به بچه ام فکر مى کنم و براى سالم بودن او اشک مى ریزم ... کجا بودن آن ها
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چند هزار بار جان مى دهم و دوباره زنده مى شوم و وجود نیما و امیرحسین به کل فراموشم , سونوگرافى بشوم تا

ساعت اتاق دوازده و ده دقیقه را نشان مى دهد که در باز مى شود و من سرم را از بالشت جدا مى . مى شود

 .کنم

 و نیما را مى بینم  امیرحسین

 !کجا بودید؟-

 ! لى؟ناهید در چه حا-

من اما چشمم به امیرحسین است که نزدیک و نزدیک , خودش را بالاى سرم مى رساند و دستم را مى گیرد نیما

 . دیتر مى آ

 ! بهترى بانو؟ -

 .حس مى کنم که همه چیز مانند گزشته سر جاى خودش است. و خلاصم مى کند دیمى گو بانو

م اما مگه براى بچه ام اتفاقى افتاده که مى خوان من ضعف کرد! چى شده؟...مى گن باید سونوگرافى کنم-

 !سونو بدن؟

 مى شیند روى تخت و دست مى گذارد روى دستم امیرحسین

 باید چک بشى... حالت بهم خورده و باردار هم هستى...ضعف کردى. مى خوان چک کنن! نه عزیزم-

 . ورى مى گردمبه دنبال دلخ, او يواقعیت کلماتش فکر نمى کنم و فقط بین لحن صدا به

 . نگاهى سرد و خالى که در آشپزخانه به من انداخته بود، توقع برخورد گرم و مهربان اکنون را نداشتم با

شاید حس ... من شده بود ریبانگیماجراى بعد از ظهر هیچ تقصیرى نداشتم اما بى دلیل حس گناه عجیبى گر در

مردى دنبالمان مى افتد و باران , نوع حاد و خیابانى آن حتى وقتى در... گناهى که دامن گیر تمام ما زن هاست

مى کشدمان و مى خواهیم حیثیت خود  بروعلاوه ترس از خود مرد، ترس از آ, بر سرمان مى ریزد شیمتلک ها

 ! را دو دستى بچسبیم اما نمى دانیم چرا ما باید گناهکار باشیم و حس ترس داشته باشیم؟

کى از همان هزاران زن هستم که مردى گوشم را کار گرفته و کلماتى گفته من هم بى هیچ تقصیرى، ی حالا

 . واکنش سنج شوهرم شده ام, که به ذائقه مردم خوش نیامده اما حالا من آنجا نشسته ام و لرزان شده

 میکشد که نگاهش مى کنم و بعد رو به امیرحسین مى گو یم میدست روى موها نیما

 !نیستیدپرستار گفت ... کجا بودید-
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نه من کیف پول و موبایل داشتم، نه این پسر . انقدر هول کردیم که فقط سوییچ ماشین رو برداشتیم و اومدیم-

 حاجى

 !بیدار شدم و دیدم هیچ کى نیست...یه طورى بود...تنها بودم! خوب چرا هر دو رفتید؟-

 !ش نیادبچه ها هنوز نرفته باشن، ماجرایى پی یمن باهاش رفتم که اگر یک وقت -

اخم پیشانیش را مى بینم و به نیما نگاه مى کنم . بازى مى کند میسرش پایین است و با انگشت ها امیرحسین

 .با چشم و ابرو به امیرحسین اشاره مى کند "ماجرایى پیش نیاد"که بعد از گفتن 

 !رفته بودن؟-

 !خوشبختانه-

از هم فکر مى کنم که باید حرف بزنم و چیزى را که ب. درهم مانده شیهنوز سر به تو دارد و اخم ها امیرحسین

 .نمى دانم چیست توجیه کنم

 ...عزیزم باور کن من نمى دونم چرا فرزام-

 را قاطع مى برد  حرفم

 ! مگه دادگاهه؟...لازم نیست دفاع کنى! بسه ناهید-

 .نیما نگاه مى کنم که چشمک مى زند یعنى تمامش کنم اما نمى شود به

تو آشپزخونه خیلى بد نگاهم ...حس کردم که کار و حرف هاى اون رو به پاى من هم گذاشتى... ماما باید بگ-

 !کردى

 !خانوم میبعدا صحبت مى کن-

 آنکه نگاهم کند، رو مى کند به نیما بدون

 ! آقا تو باقى پول پذیرش رو حساب کردى؟-

 !نه الان مى رم-

مى خواهد خصوصى صحبت کند پس نیما به سرعت مى . امیرحسین را هم من مى فهمم و هم نیما منظور

 چرخد سمت در

 !من برم پذیرش...ببخشید-

 .محض بسته شدن در، هر دو به هم نگاه مى کنیم به

 من اصلا نمى دونم چى شد که شروع کرد اونجورى صمیمى به حرف زدن -
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 .نمى زند تا دست کم بدانم چه جهت گیرى دارد هم ساکت نگاهم مى کند و حرفى باز

 ! چرا هیچى نمى گى...امیرحسین-

 ! چرا یه دفعه پاشدى رفتى آشپزخونه؟....فقط یه سوال جانم-

 !منظورت چیه، مگه چه اشکالى داشت؟...چون-

 به سینه نشسته و بى حرف نگاهم مى کند که کلافه مى شوم دست

 ! ؟یگامیرحسین چرا حرفت رو واضح نمى -

 چون مطمئن نیستم و نمى خوام به زن خودم تهمت بزنم-

به من چه ربطى داره که اومده اونجا و من رو ...نکنه فکر کردى که! تهمت بزنى؟...یستیاز چى مطمئن ن-

 !که بگى کرم از خود درخته یحتما یکى هم تو خیابون مزاحمم بشه، از اون مردایى هست!... گرفته به حرف؟

 مى جود و همچنان نگاهم مى کند که عصبانى تر ادامه مى دهم لبش را پوست

ببینم اصلا مگه مرتیکه چى گفت که تو ...تو که از این اخلاق ها نداشتى پس چرا یهو اینجورى شدى-

بنده خدا مى خواست من رو از سوتفاهم در ... نه متلک گفت و نه چیز دیگه اى! اونجورى یقه اش رو گرفتى؟

 !بیاره

 .میو لب جویدنش را مى بینم و نمى دانم چه بگو شیعصبانیت چشم ها وضوح به

 اشاره اش را بین من و خودش مى گیرد انگشت

 !آد پس بگو چى مى گفت تا بیشتر از این کش نیاد  یناهید مى دونى که از پیچوندن حرف بدم م-

 دلگیر مى شوم و فقط نگاهش مى کنم , رسد ینامهربانى و انگشتى که تهدید آمیز به نظر م از

 ! چرا به من شک کردى؟...از تو بعیده-

 چون-

 . شود تا من را ببرد براى سونوگرافى دئباره یاتاق باز مى شود و پرستار داخل م در

دلم براى بچه ام مى , گرید يآخر جمله اش و از سو "چون"امیرحسین است و  يگفته ها یطرفى فکرم پ از

 . مى خواهم زودتر بدانم که تهوع و ضعف خطرى ندارد و همه چیز مرتب است لرزد و

 یبیرون م, تمام مى شود و من با شکمى که بوى ژل سونوگرافى مى دهد و کمى چسبناك است سونوگرافى

با آنکه دکتر گفته بود که مورد خاصى نیست و همه چیز . را بپوشم میامیرحسین کمک مى کند تا لباس ها. میآ

 . بیعى به نظر مى رسد اما دل چرکین ام از جمله آخر و تاکیدى که روى چک آپ دوباره کردط
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  میکه آرام مى گو دیآ یرسیم خانه که عاطفه با سر و صورت خواب زده از روى مبل مى پرد و پیشواز م مى

 !عاطفه جان ببخش بابت قضیه امروز-

 را مى دزده و لبخند مى زند نگاهش

 اشتباه فرزام بود اما خوب دکتر هم ...خوب پیش مى آد دیگه...این چه حرفیه ناهید جون-

لحظه اى . برد و من در دلم ادامه مى دهم که بله، دکتر هم بى دلیل دیوانگى کرد ینیما کلام او را م صداى

 !...شنید چه؟ اگر شوهرت باقى حرف هاى مرد را مى! بعد فکر مى کنم که ناهید، واقعا بى دلیل بود؟

 . روند و من مى مانم با امیرحسین و کوه حرف هایى که مى خواهم بشنوم و در عین حال نمى خواهم مى

آب را با خودم به اتاق مى برم و وارد که مى شوم، من مى مانم و اتاقى که در سکوت و تاریکى فرو رفته  لیوان

 .خواب زده است همراه با مردى که غرق خواب است یا شاید هم خود را به

*** 

آه مى کشم و . خواب بیدار مى شوم و با چشم هاى بسته دست مى کشم به تشک و مى بینم که مردم نیست از

و همزمان  یمى چرخم سمت گوش. ساعت دیوارى را نگاه مى کنم که بیست دقیقه به یازده را نشان مى دهد

 .شوم و برش مى دارم کاغذى از روى میز عسلى پرت مى شود پایین تخت که خم مى

 دیشب حالم مساعد ادامه دادن نبود... آم که اگر موافق باشى حرف بزنیم یامروز زودتر م-

دستم را روى شکمم مى , که با عجله نوشته شده اند خیره مى شم و همانطور زل زده به سقف یخطوط به

 . وز من را به خودش مشغول مى کندکاغذى که با دو جمله همه ر...کشم و کاغذ را روى سینه ام رها مى کنم

حسى مثل سنگینى و فشار در شکم و باز هم لکه هاى خونى ... درد آمده سراغم و این بار عجیب و متفاوت باز

که در لباس زیرم مى بینم که حالا به نظر بیشتر شده اند اما یاد سونوگرافى شب قبل و دیدن لکه ها توسط 

را از خود دور کنم اما نمى دانم با  نىسعى مى کنم نگرا. است یحتما طبیع پرستار مى افتم و فکر مى کنم که

 . کرد دیدرد آن چه با

مى کنم که اى کاش با مامان قهر نبودم و باز هم حرف مى زدیم تا حالا بود تا درد و دل مى کردم و از  فکر

یکبار هم زنگ نزده و , ن چند وقتهحوصله نیلى را ندارم و از او دلخورم که چرا در آ. درد کشنده ام مى گفتم

دلم حتى مریم را هم نمى . فقط چند بار پیغام صوتى گذاشته و به دادن چند خط نوشته اکتفا کرده است

 . دلم مادر بدخلقى را مى خواهد که هیچ وقت مادرى نکرده اما باز هم مادر بوده... دلم مادر مى خواهد...خواهد

 .خانه هم اضافه شده و شرایط را آماده دل تنگى کرده استحس سکوت ...امانم را بریده درد
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 . دیوارى چهار و نیم را نشان مى دهد و هنوز مانده تا آمدن امیرحسین ساعت

 . را در شکمم جمع مى کنم بلکه دردم آرام بگیرد اما فایده اى ندارد میرا دورم مى پیچم و پاها پتو

مى دانم شماره ام افتاده که آنطور سرسنگین سلام مى . مى داردمى گیرم که با دومین بوق گوشى را بر شماره

 دلم آرام مى شو و دردم کمتر شیبغض مى کنم و انگار با شنیدن صدا. کند اما براى من مهم نیست

 !مامان، خوبى؟-

 ! سلامت رو خوردى دختر؟... خوبم یبعد یک ماه زنگ زدى که بپرس-

مهم صداى مامان است که حتى با وجود شماتت هم باز صداى مادر ... دیو چه نمى گو دینیست چه مى گو مهم

 .است

 !مامان حالم خوب نیست-

 .رنگ نگرانى مى گیرد یا من آن طور حس مى کنم شیدانم صدا نمى

 !دعوات شده؟!...چرا، چى شده مگه؟-

 درد هم دارم...نمى دونم چرا...نه-

 مى پرسد آرام

 ! حالا چند ماهته؟-

 ى مى زنمپر درد لبخند

 دو ماه و خورده اى...سه ماه کمتره-

 !نازك نارنجى نباش...من سه تا شکم زاییدم. خوب حالا مونده تا درد بکشى-

انگار یه ... الان یکى دو ساعته همش مى گیره و حالت تهوع هم دارم. نازك نارنجى نیستم، دردش خیلى بده-

 وزنه گذاشتن تو شکمم

 باز نگران مى شود شیصدا

 !خیر سرت اون شوهرت که دکتره! ر رفتى دختر؟دکت-

ام و به  یرا مى بندم و دست مى کشم روى پیشان میچشم ها... مى رود سراغ امیرحسین و متلک گفتن به او باز

 میدروغ مى گو

 !مى گن طبیعیه...آره-
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اما پشیمان مى شوم و بعد از چند دقیقه، بى نتیجه خداحافظى مى کنم و  میخواهم قضیه لکه دیدن را بگو مى

فکر مى کنم که چه توقعى داشتم و از حرف زدن با مامان دنبال چه نتیجه . گوشى را رها مى کنم روى سینه ام

 !اى بودم مگر؟

*** 

تو را دورم مى کشم که حس مى سرم را مى گذارم روى کاناپه و پ. به بدنم مى افتد و درد بیچاره ام مى کند لرز

شوند، صورت  یروى هم مى افتد و دوباره که باز م میپلک ها. ساعت است که نخوابیده ام اچندینیکنم گو

 . امیرحسین را نزدیک صورتم مى بینم و یک لحظه جا مى خورم

 !سردته؟...ناهید-

 .نشینم روى کاناپه و خواب آلود نگاهش مى کنم مى

 !؟کى اومدى امیرحسین-

 ! چرا انقدر به هم ریخته اى؟...همین الان-

 !درد دارم-

کمک مى کند تا بنشینم که یک باره حس مى کنم جسم . نگران مى شود و دستم را مى گیرد شیها چشم

 .تیزى به شکمم فرو مى رود و رحمم را پاره پاره مى کند

 . مى کشم و دست امیرحسین را چنگ مى زنم جیغ

 ! حسینواى امیر...امیرحسین-

 !چى شد؟... ناهید حرف بزن-

نگاه مى کنم که دلهره دارد و پریشان شده اما توان درك هیچ چیزى را ندارم و فقط دردى را  شیچشم ها به

حس مى کنم سیکل ماهانه به سراغم آمده اما هزار برابر ... حس مى کنم که انگار از درون تکه تکه ام مى کند

ند اما نمى فهمم و فقط دهانش را مى بینم که مثل ماهى باز و بسته مى امیرحسین حرف مى ز. دردناك تر

 .چند لحظه بعد دوباره آرام تر مى شوم...سیاهى مى رود میسوت مى کشد و چشم ها میگوش ها... شود

 باید بریم ....ناهید! یا خدا-

م کند که دستش را مى هاى امیرحسین مانده به پیراهن و پاهاى من و مى خواهد دست بندازد تا بلند چشم

 .گیرم

 یک دفعه اى مى گیره و بعد دوباره ول مى کنه...بهترم....آروم شدم-
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 نمى دهد و به ضرب بلندم مى کند  جواب

 !حس نمى کنى؟...خونریزى دارى عزیز من...این چه بلایى بود سرمون اومد...خدایا...باید ببرمت-

, برد یحس مى کنم و وحشتزده، همانطور که مرا به سمت در متازه خیسى لباسم را , را که دورم مى پیچد پتو

 میگو یم

 !چى شده؟....بچم!...چیه؟...داره خون میاد...خونه-

بغضم مى ترکد و باز حس مى کنم ... من یرا تکیه مى دهد به پیشان یتکان مى دهد و در آسانسور پیشان سر

 .را نابود کند نمیو جنکه درد دد حال باز کردن راه خود به جانم است تا خودم 

 !آد یداره م...امیر حسین.... درد-

 .را گم کرده اما سعى دارد تا من را آرام کند شیحالا دست و پا, وضوح مى بینم که مرد همیشه خونسرد من به

 آروم باش و نفس عمیق بکش ...آفرین...دراز بکش. آروم باش بانو...هیچى نیست ناهید-

جیغم مى . ماند و یک لحظه انگار مته فرو مى رود و اعضا و جوارحم را از هم مى درداز شدت درد باز مى  دهانم

باز زیر شکمم درد مى گیرد و این بار حس ...پیچد در ماشین و همزمان حرکت سریع ماشین را حس مى کنم

گز گز  میرا مى بندم و دست و پاها میچشم ها...جا به جا مى شود میمى کنم که سقف ماشین جلوى چشم ها

 .مى کند

 امیرحسین را مى شنوم که با من صحبت مى کند صداى

 !ناهید جواب بده...ناهید...بانو-

 .مى زند میلحظه بعد، دوباره صداى مردم را مى شنوم و ضربه هاى آهسته اى که به گونه ها چند

 ! جانم باز کن چشم هات رو...ناهید-

را دوباره از دور و دورتر مى شنوم و بعد حس مى کنم که  شیصدا. شنوم اما نمى توانم واکنشى نشان بدهم مى

 .همچنان گزگز مى کنند میدست و پاها یبه حالى مثل خلسه فرو مى روم و در سرم حس سبکى مى کنم ول

*** 

 . را باز مى کنم و زمان و مکان از دست داده، به دور و بر خیره مى شوم میپلک ها لاى

 .ن را مى شنوم که نزدیک تر مى شودمى خورم و صداى امیرحسی تکان

 !بیدار شدى؟... عزیز دل امیرحسین...بانو-
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دستم مى رود روى شکمم و سوزش و دردى را در پایین !...بچه ام...که دیمى چرخد سمت او و یادم مى آ سرم

 . تنه ام حس مى کنم

 ! بچه ام خوبه؟...خونریزى بند اومد...من چى شدم....امیرحسین-

نگاه مى کنم و فکر مى کنم که  شیبه چشم ها. شوم و دستم همچنان در دست امیرحسین است خیز مى نیم

 . نوسانى میان غم و دلهره...هرگز او را آن همه غمگین ندیده بودم

 !آروم باش جانم...عزیزم خونریزى کنترل شده-

 .باز مى ماند از هم و با آرامش آه مى کشم و لبخند دردناکى مى زنم میها لب

 ! اصلا چند ساعته اینجام؟...خونریزى داشتم. فکر کردم بچه چیزى شده...خیلى ترسیدم-

 سعى مى کندکه بخندد انگار

نمى دونم اگه مثل همیشه هفت و نیم هشت مى رسیدم . خونریزى خیلى شدید بود د،یخدا بهت رحم کرد ناه-

 ى و پیش منمهم اینه که الان سالم... بگذریم ... و زودتر خونه نبودم، الان

نمى دانم اشتباه مى کنم یا نه اما چشم هاى شوهرم برق مى زند و خیسى اشک . را مى گیرد و مى بوسد دستم

 . را در آن چشم هاى تیره مى بینم

 !از دستم ناراحت نیستى؟-

ازه بى دلیل دلم مى خواهد مردم که حالا آن اند... دلیل یاد ماجراى آشپزخانه و آن روز نحس مى افتم بى

 . مهربان و دوست دار من است، رنجیده نباشد

 !بابت چى قربونت برم؟-

 بر مى چینم  لب

 فرزام-

  میتکان مى دهد و زل مى زند به سیاهى چشم ها سر

 !ناهید، اى کاش گوش مى کردى و این کار رو با خودت نمى کردى-

 را فشار کمى مى دهد و باز مى بوسد که مى پرسم دستم

 !چه کارى؟-

 مى کشد روى شکمم دست

 !این حاملگى و وضع و حال الانت-
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 درهم مى شوند و دستم را مى گذارم روى شکمم و فشار مى دهم میها اخم

 ! چرا نفوس بد مى زنى؟...حالا که خونریزى قطع شده و این کوچولو سالمه-

گوش مى دهد یا نه که دستش را فشار مى دهم تا  مینمى ماندم به حرف ها... خیره به شکمم مانده همانطور

 .سر بلند مى کند و چشم هاى گرفته اش را مى بینم

 میهم مى ریزم و مى گو به

 !پس تو چرا انقدر به هم ریخته اى؟...عزیزم، همه چیز خوبه که-

 مى زنهد نیشخند

 ! همه چیز...همه چیز خوبه، آره-

 . شم روى شکممبدى از کلمات او مى گیرم و دست مى ک حس

 . دیحس سوزش به سراغم مى آ باز

 ! ساعت چنده؟-

 . رو به رو را نگاه مى کند دیوار

 !هفت و نیم-

 .لحظه همانطور خیره مى مانم و بعد گیج به مردم نگاه مى کنم یک

 ! همش یک ساعت و نیم؟-

 .دیدرد را مى شود د شیدردناك است و انتهاى چشم ها نگاهش

 ! یکشنبه شبه ناهید-

 مى شوم به صورتش مات

 ! یعنى من از دیروز تا الان خوابم؟...یکشنبه شب-

 . مى کند يکه مرد من پنهان کار دیحسم مى گو....مى شود و نگاه من دنبالش مى کند بلند

 دیخواهم لب باز کنم که در حال ریختن لیوانى آب مى گو مى

به خاطر مسکن هایى .... اگر بیهوشى بعد از جراحى رو ازش فاکتور بگیریمالبته ...آره همه اش رو خواب بودى-

 اگر نه که...که گرفتى الان درد ندارى

 .دیرا قطع مى کنم با دهان باز به جلو خم مى شوم که دوباره سوزش به سراغم مى آ حرفش

 میو فریادگونه مى گو بلند
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 !چى مى گى امیرحسین؟... جراحى-

اما من نه مى شنوم و نه مى  دیمردم مى گو...گوش نمى دهم...اشک مى ریزم...امت مى کنمقی...نمى شود باورم

 . صداى خودم در سرم چرخ مى خورد و به سوگ فرزند نادیده اما حس کرده ام مى نشینم...خواهم که بشنوم

بعد از شش ماه  ,خود را آماده در آغوش کشیدن بچه ام میسر به طغیان برداشته اند و دست ها میها هورمون

 ...که رفته است...کرده بودند که حالا مى گویند نیست

جیغ . از عمق وجود و همزمان نداشتنى طاقت فرسا را تجربه مى کنم که بند بند تنم را درهم مى کشد خواستنى

 را مى گیرد اما او را پس مى زنم و شروع به خود زنى مى میمردم دست ها...جیغ هاى هیستریک...مى کشم

حسرت تجربه کرده بود که  وشاید نیلى هم درد ...همزمان حس مى کنم که چقدر شبیه نیلى شدم...کنم

 .از ته حنجره مى زد ییادهایلحظاتى آنچنان جنون زده مى شد و فر

بینم که امیرحسین مثل مرغ سرکنده و پریشان دور و برم مى چرخد و من همچنان فریاد مى زنم و به  مى

مثل دیوانه ها موهاى بلند و تاب دارم را ...ى ام مى رسم که به طرز خوشایندى آرامم مى کندجنونم و سوگوار

مثل دیوانه ها چنگ به شکمم . ممى کنم و پنجول به صورت و تنم مى کش, که امیرحسین عاشقانه دوست دارد

نادیده ام را و حضور مستانه و پر اشک بر آن مى چرخد و بو مى کشد جاى خالى عزیز  میمى اندازم و چشم ها

 . حضور او را مى بلعد یب

به خودم فکر مى کنم که چه زورى پیدا کرده ...را مى گیرد و به زور سوزن در دستم مى کنند میدست ها کسى

چشم هام چرخ مى خورد . ..ام و حس مى کنم که مى خواهم خشمم را سر کسى آوار کنم که نمى دانم کیست

هم مرتب چنگ به  امیرحسینرا نگه مى دارند و  میدو پرستار به زور دست هاو همچنان تقلا مى کنم اما 

 یبه لرز م شیمى بینم که شانه ها, بار در آن حال مستى و از خود بى خبرى نیبراىنخست...مى زند شیموها

 .نندینش

ه مى کنند یا شاید چون کم گری...بودم که گریه مردها دل آدم را آتش مى زند و دل سنگ را آب مى کند شنیده

اصلا اشکى نمى ریزند اما آن لحظه فقط خیره هستم به مردى که شوهرم است و حالا براى آشفته حالى من 

تهى شده ام و لحظات و صورت  بشرىاز هر حس .... شانه مى لرزاند اما من خالى خالى هستم... گریه مى کند

گوار بچه ام هستم و صرفا واکنشى عاطفى و شوك حتى مطمئن نیستم که آیا واقعا سو. . ها برایم کش مى آیند

شدید روحى است یا شاید روان پریشى فرا درك که در پشت خود تمام ضعف هاى شخصیتى و خلاهاى عاطفى 

 . من را دارد
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و هق هق کنان سرم را در آغوش مى  دیامیرحسین نزدیک و نزدیک تر مى آ... حال مى شوم و خواب آلود بى

 .گیرد

 !ناهید چه کار مى کنى با خودت...خدایا...این چه کاریه....اى واى بانو...آخ کوچولو-

 من در حال روى هم افتادن است ياو ضعیف تر مى شود و چشم ها يصدا

 ! اى واى...ناهید من چه کنم بانو...ببین چه کردى با این صورت و موهاى نازنین-

مى سوزند اما توان فکر کردن بیشتر را  میاز شدت تقلا دردناك هستند و انگشت ها میمى کنم دست ها حس

ندارم و تا مرز بیهوشى مى روم و دوباره که چشم باز مى کنم، صداى صحبت کردن هاى آرام چند نفر را مى 

 . شنوم

حس مى کنم که  دردناك هستند و میچشم ها. دهم یم صیبه کار مى افتد و صداى نیما و بابا را تشخ مغزم

 .صورتم مى سوزد و متورم شده

از زور درد و سوزش  میرا باز مى کنم و سرم را که مى چرخانم، پوست سرم مى سوزد و چشم ها میها پلک

 بسته مى شوند که مى نالم

 واى...درد...سرم...آخ-

م آرام دستم را از زور سوزش جمع شده که صداى نیما را مى شنوم و دست هاى نرمى که که آرا میها چشم

 .نوازش مى کنند

 ! ناهید، این چه کاریه که کردى؟-

باور نمى کنم که مامان آن طور نرم و مهربان . را باز مى کنم و تصویر مامان جلوى چشمم مى لرزد میها چشم

 . گریان باشد و نوك بینى قرمز شده اش خبر از گریه فراوان بدهد شیباشد و عجیب تر آنکه چشم ها

 میدر حال تجزیه و تحلیل صورت او و حال و روز خودم، با لب هاى بسته نگاهم به انگشت و ناخن ها همانطور

 . مى افتد که مامان نوازش مى کند

 .دیگرفته و خش دار شده است و انگار که از ته چاه بیرون مى آ میبه صحبت که مى کنم صدا شروع

 !دستم هام چرا باند داره؟-

 !دجورى کنده شده بود عزیزمچند تا از ناخن هات ب-

زبر سیبیل  شیبابا لب ها. گذرانم یچشم هاى امیرحسین نگاه مى کنم و بعد به ترتیب، بابا و نیما را از نظر م به

نیما بالاى سرم ایستاده و مشتش را ... ها به هم فشرده شده و دستش را گذاشته روى زانو و به من نگاه مى کند
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مامان خلاف همیشه که انگار دو قرت و ...استورتش پریشان و به هم ریخته جلوى دهانش گرفته و سر و ص

 . غرق نگرانى هستند شیمهربان شده و چشم ها, است و از همه بدهى دارد، دستم را گرفته ینیمش باق

 يبنا, آن وضعیت، احمقانه به در کنار هم بودن خانواده ام فکر مى کنم و مثل آدم هاى مجنون و شیدا در

 . گذارم یم دنیخند

 !چى شده عزیزم؟...نانا-

 .ندیکه ترسیده به نظر مى آ شیو به صورت نیما نگاه مى کنم و چشم ها دیام بند مى آ خنده

 ! نى نى ، مامان زنت رو دید؟-

 دیمامان روى دستم تکان خفیفى مى خورد و باعث مى شود تا نگاهش کنم که نیما مى گو دست

 ! مى فهمى که حالت خیلى بد بوده و الان دو روزه که این جایى؟. ها نیستالان وقت این حرف ...ناهید-

حس مى کنم که گوشت سر . مى خندم و دست مامان را بى جان مى گیرم و مى گذارم روى شکمم دوباره

 .جمع مى شود و گزگز مى کند میانگشت ها

 !دیگه نیست...دست بزن...این حا بود-

فشارد اما این بار تناقض عجیبى با هر بار  یبه هم م, را مثل همیشه که عصبان است شیلب ها مامان

 .اشک آلود هستند شیچشم ها...دارد

 بلند پوف کشیدن امیرحسین را مى شنوم اما بى توجه و رو به مامان ادامه مى دهم صداى

 همون موقع ها...ى مردهداشته م....همون موقع ها!...یادته زنگ زدم و گفتم درد دارم؟!...یادته؟-

من گذاشته، بیشتر روى شکمم  اریرنگ هق هق مى گیرند و ناخودآگاه دست مامان را که به اخت میها نفس

 . فشار مى دهم

دوباره بچه دار مى ...آسمون زمین نیومده که آخه دختر من... من هم یه بچه قبل نیلوفر انداختم...نکن دختر-

 شید

 . ى شیند روى شانه ام و سرم را مى بوسهدست نیما م يهق هق ها بین

. مى افتد به امیرحسین که دست به سینه تکیه زده به دیوار رو به روى تخت و به زمین خیره شده است نگاهم

  میبى هوا و بى اختیار مى گو

 !اصلا بچه من رو نمى خواد...این یکى رو به زور ازش گرفتم...نمى خواد-
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حس نخواستن که هیچ، حس . ناخودگاهم با امیرحسین لج کرده ام و بى دلیل احساسم به مردم کم شده در

 .لذت بردن از آزار او وجودم را پر کرده است

*** 

دقیقا بیست و سه روز مى گذرد از روزى که برایم دل سوزاندند اما هیچ اتفاقى رخ نداد و دردم ...و سه روز بیست

به گوش  میروزهام به گریه مى گذرد و شب ها... گوشه گیرتر و کناره گیرتر هم شدم درمان نشد که هیچ،

گاهى آنقدر اشک مى ریزم و براى خودم در تنهایى ناله مى کنم که یادم مى رود براى که و . کردن سکوت اتاق

 ...چه آنطور بى قرار هستم

 . ر سوگوارى مى کنمآن طو میبى دلیل فکر مى کنم که شاید براى خود و آرزوها گاهى

بى دریغ و یک سویه عشق به پاى ... همچنان و بى وقفه نازم را مى کشد و بى دریغ عشق مى ورزد امیرحسین

مى خندد و ... انگار با خودم و احساساتم قهر کرده ام... منى مى ریزد که دیگر نه حسى دارم و نه حوصله اى

نوازش مى کند و به ...مى کند حسرا  میسردى پنجه ها دست مى فشارد و...لبخند ماسیده تحویل مى گیرد

مى بوسد و تنها فشردن ...خیره مى شود اما کوه یخى را رو به رو مى شود که مات نگاهش مى کند میچشم ها

 . لب هاى بى حوصله، سرد و گریزان همسرى در عمق غم فرو رفته را لمس مى کند

بیست و سه روز تمام است که مغزم دور باطل مى زند و دستم ... اصلا چطور مى گذرند میعجبم که روزها در

آنقدر مى نالم و به خود مى ... شب ها خواب آشفته مى بینم و ناله مى کنم... چرخد یروى شکمم سرگردان م

 . پیچم تا امیرحسین تکانم مى دهد و با دلجویى بیدارم مى کند

بدنم که در خون مى غلتد و جنینى ...فریاد...گریه...دست جنین بى سر و گاه بى...جیغ...خون...هاى آشفته خواب

 . هزار و یک خواب بى سر و ته و آشفته...که از رحمم مى افتد و از بالاى بلندى به ته دره مى غلتد

 .جا بلند مى شوم و حس مى کنم که بدنم از فرط خوابیدن ورم کرده است از

سین برایم آورده بود را دست مى گیرم و مى ریزم در مى برم زیر بالشت و قرص هایى که صبح امیرح دست

خیره مى مانم به آنها که با کشیدن سیفون، چرخ مى خورند و مثل هر روز صبح در آن بیست و ... توالت فرنگى

 . ناپدید و نابود مى شوند, سه روزه

هاى دیوانگى را مى  که هر روز صبح قرص... چند روز است که فکر مى کند سر به راه شده ام و آرام مردم

نمى کنند تا  میچرا به حال خود رها...چرا فکر مى کنند که من حق ندارم آسیب دیده و رنجور باشم... خورم

 .سوگوار بچه اى باشم که به دلم نوید آمدنش را داده بودم
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ار و موهاى شانه نخورده و آشفته و چشم هاى بیم, آینه مى ایستم و صورت رنگ پریده و پف آلود جلوى

را زیر شیر آب مى گیرم و ناخن هاى ترمیم شده و کج و کوله در آمده را  میدست ها. رنجورم را نگاه مى کنم

شدنشان پوست سرم را مى  کندهدید مى زنم و یاد آن روز کذایى و کندن موهایى مى افتم که هنوز هم جاى 

 . سوزاند

حس مى ... خالى شده ام از احساسات و شور زندگى به تصویر خودم خیره مى شونم و حس مى کنم که خالى باز

خطرناك ...که فکر نکنم و خواب هم نبینم...که نباشم..حس مى کنم که دلم مى خواهد بمیرم...کنم

 . معجیب خطرناك هستن چرا که از فکر نبودن حال خوشایندى پیدا مى کن میفکرها...است

 . ن روزها بیشترین بخش فکرم را مشغول کرده استنمى دانم اما آ, بار به نبودن فکر کرده ام نیچند

به خودت ...جنون و شیدایى گریبانت را گرفته! که ناهید میانگار که ضربه اى به سرم بخورد، به خود مى آ گاه

انگار دنیا ایستاده و من زبان به ...عجب حال خوشى دارم در آن خلسه!..اما چه؟...اما.. بچه همه زندگى نبود...بیا

دوست دارم شب تا صبح و صبح تا شب در تخت ...کام گرفته، ایستاد آن را به تماشا نشسته ام و دم نمى زنم

تنها تفریحم شده گوش کردن به صحبت هاى اطرافیان در مورد خودم و لبخند زدن به تقلاى آنها ...ابم بمانمخو

 .براى بیرون آوردنم از حالى که شکایتى از آن ندارم و نمى دانم چرا آنها آن همه جوش من را مى زنند

*** 

 .اق از خواب مى پرمجمعه است و همچنان در تخت خوابیده ام که با صداهاى بیرون ات صبح

بسته است و صداى به هم خوردن ظرف و ظروف را از آشپزخانه مى شنوم و مى دانم که امیرحسین مشغول  در

یک ماه بیشتر است که اصلا سر از اوضاع خانه در نمى آورم و هر روز ناهارى که . صبحانه درست کردن است

و شب ها با ضرب و زور یکى  در دست نخورده مى مانتا شب همانطو, در بشقاب آماده مى کن میامیرحسین برا

خیلى زیاد اما ...وزن کم کرده ام... احساس گرسنگى دارم اما میل به خوردن هیچ. دو لقمه به من مى خوراند

 .است تیاهم یب میبرا

ن طبق معمول و با آن لباس هاى درب و داغان و گشادى که شب و روز نشناخته، یکسره به ت...مى شوم بلند

 . مى کنم، و قرص هاى زیر بالشت را برمى دارم و مى روم سمت دستشویى

موهاى آشفته و . جلوى آینه که رد مى شوم، زنى را مى بینم با موهایى خرمایى رنگ شده و ریشه هاى سیاه از

شانه  تا زیر میرسیده و من که همیشه عادت به کوتاه نگه داشتن موها میدرهم گره خورده ام تا زیر شانه ها

 . داشتم، حالا یادم رفته که اصلا مویى دارم
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. لحظه مى ایستم و به لباس هاى زار زده به تنم، صورت گود رفته و جناغ سینه بیرون زده ام نگاه مى کنم یک

. و خیره مى شوم به سیاهى آنها دیآرام آرام جلوتر مى روم که چشم هاى گود رفته ام پر رنگ تر به چشمم مى آ

که جلوى آینه ایستاده بودم و شکمم را نگاه  وزىر... و یاد قبل از آن یک ماه مى افتم دیین تر مى آنگاهم پای

دست مى ... پیرهن را بالا مى زنم و دست مى کشم به شکم خالى شده از زهدان و سترون شده ام... مى کردم

م مى گیرد از احمقانه بودن زندگى خنده ا... کشم به شکمى که دیگر هیچ وقت قرار نیست بچه اى را پذیرا باشد

قطره هاى اشک مى ریزندو باز به شکم خالى و بى مصرفم نگاه ...سر هم پلک مى زنم  تو لحظه اى بعد پش

 . مى کنم

وقتى امیرحسین خبر درآوردن رحم بیچاره ام را داد، در آن حال بیچارگى فریاد . دانم که هیچ کس نمى داند مى

مامان مى گفت دختر گریه نکن، دوباره بچه دار مى . نمى خواهم کسى بداندزدم و التماسش کردم که 

 . گفت و انگار خنجر به قلبم مى کشیدند و دیوانه تر مى شدم یم...شوى

همان شبى که بچه ام تلف شد و باز حرف هاى شوهرم ...نگاه مى کنم و به یاد خونریزى آن شب مى افتم باز

درآوردم زهدان و عقیم ...با ارزش بودن جان خودم...چاره نداشتن...ر قابل کنترلخونریزى غی.... در سرم مى پیچد

 . شدن من

با بدنى که ضعیف شده و جان ندارد، لگد میزنم به میز آرایش که تکان . خشم و حرصم را جایى خالى کنم باید

 . دیمى خورد و آینه با شتاب به سمتم مى آ

مى گذارم و آینه با سر و صدا پخش اتاق  میدست روى گوش ها...خترا کنار مى کشم و مى افتم روى ت خودم

 . و پودر مى شود

 داخل  دیمات نگاه مى کنم که در اتاق به شدت باز مى شود و امیرحسین هراسان مى آ همانطور

 !چى شد؟...ناهید-

 .مى ماند به من و آینه خورد شده و وضعیت اتاق خیره

 . دینگاه مى کنم که دمپایى دارد و به سمتم مى آ شیپاها به

 !ناهید حرف بزن... چى شد عزیزم-

 نشیند روى تخت و چشم هاى هراسان خود را مى دوزد به من مى

 !خودم انداختمش-

 را مى گیرد در دستش میها مشت
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 !باهام حرف بزن ناهید...چرا-

 شکمم يرا مى زنم بالا و مشتم را مى گذارم رو پیرهنم

 دوست نداشتم ببینم...شکمم رو نشون مى داد-

نمى دانم تاسف به حال خودش است که باید من را در آن وضع تیمار کند ... تاسف را مى بینم شیچشم ها در

 .هیچ وقت مادر بشوم گرییا به حال منى که قرار نیست د

ى مى کند تا مشت باز شده زل مى زنم به صورتش که آهسته دستم را از روى شکمم برمى دارد و سع همانطور

 .ام را بگذارد روى گونه اش

ها به کف دست عرق کرده ام چسبیده و با باز شدن مشتم، یکى روى زمین مى افتد و آن دیگرى  قرص

هر دو به پایین نگاه مى ... چسبیده و خیس خورده باقى مى ماند تا مردم ببیند و بعد رها مى شود روى زمین

 .آهسته و محتاط شیو صدا استرم را بلند مى کنم، چشم هاى امیرحسین نگران و دلخور دوباره که س.... کنیم

 !بانو چرا قرص هات رو نخوردى؟...ناهید-

 میاحساس و جنون زده مى گو بى

 !هیچ وقت نخوردم-

 یعنى ...هر روز! پس بقیه اش کجاست؟...یعنى چى عزیزم...پس-

انگار دوباره بچه مى شوم و سر کلاس درس مى ... را قطع مى کنم و شروع مى کنم به خندیدن کلامش

که تو را بخنداند و ممنوعه  دیجایى که خندیدن ممنوع است و همیشه هم موقعیت هایى پیش مى آ... نشینم

 بیشتر دامن بزند به عطش خندیدن, بودن

 قهقهه بزنمحالا نباید بخندم اما دلم مى خواهد بلندتر . 

 بهتر از من!مگه نمى بینى چه حالش خوبه؟. همه اش اونجاست...اون جا-

 صورتم مى شود و دستم را تکان مى دهد مات

 !کجا؟...نخند دختر!...چى مى گى ناهید؟-

 .تر مى شوند میمى خندم که چشم ها آنقدر

 !خوبى شده؟مگه نمى بینى حالش خوبه و این مدت دختر ...همه رو خورد! توالت فرنگى-

 !تو هیچ کدوم رو نخوردى؟...یعنى این مدت-
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به دست هاى در هم شده مان نگاه مى کنم که ... ام قطع مى شود و دستم را مى گذارم روى دستش خنده

یک لحظه افسوس مى خورم براى عشقى که حس مى کردم و حالا ... روزى نه چندان دور عاشقانه بودند

 یمرد داشتم ول براىبراى عطشى که ...دیوانه ام مى کرد و شیدا اما حالا نهبراى گرماى دستهایى که ...نه

 . اصلا نمى دانم چه مى خوام و چه نه...اکنون تهى شده ام از هر چیز و دلم هیچ نمى خواهد

 !همه رو ریختم اون تو...نه، هیچ کدوم-

 ناباور است و مصیبت زده شیصدا

چرا این طورى مى , بانوى من!...ناهید آخه چرا؟!... بهتر نمى شىبه همین خاطره که دارى بدتر مى شى و -

 !کنى با خودت؟

 میدیوانه ها مى گو مثل

 !چون دارى به من دوا مى خورونى که از دستم خلاص شى و برى سراغ اون دختر ترشیده-

 ریز مى شوند شیروى گونه ام مى ماند و چشم ها دستش

 !هذیون مى گى دختر جان!...چى مى گى ناهید؟-

 میدر چشم مردم مى گو چشم

 خوب حق دارى...ببین ....با اون چشم هاى درشت و براق...فرناز-

 میچشم ها يرا مى گذارم دو سو میها دست

هم حتما کلى ....برق مى زنه... اما اون چشم هاش درشته ...ببین این ها کشیده ان، شبیه چشم بادومى ها-

 !سگ و گربه داره

 را یک لحظه مى بندد و سرش را تکان مى دهد شیچشم ها, شیمى رود داخل مو ها شیها دست

 به خودت بیا خانوم! این اراجیف رو از کجا آوردى عزیز دلم؟....ناهید چى مى گى! واى...واى-

یشانى به پیشانى من مى پ... و پیشانى منِ جنون زده را مى بوسد میرا مى گذارد روى گونه ها شیها دست

 .و چشم هاى هر دو نفرمان بسته مى شود که زمزمه اش را مى شنوم دیسا

اصلا اون دختره پرحرف رو از ...این حرف ها چیه قربونت برم!... من عاشق این چشم هاى کشیده توام نازنینم-

 !کجا آوردى؟

 مى کنم زمزمه

 از من بیشتر مى فهمه و ...خوش صحبته-
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 قاب مى کند شیرا با دست ها میطع مى برد و گونه هارا قا حرفم

 ! این جفنگیات چیه؟... ناهید بس کن-

 میمى کنم به هق هق کردن و بى توجه به شوهرم و حال و روز زار او مى گو شروع

 !از من بچه نمى خواستى، از اون چى؟...رحم داره...تازه نازا هم نیست-

 . تاسف و درد انیبه پایین مى چرخد، حالى سرگردان م شیب هاخیره نگاهم مى کند و گوشه ل امیرحسین

یعنى یه سقط و یه افسردگى و شک بعد از ... واقعا براى خودم بیشتر و براى تو متاسفم! به خودت بیا...ناهید-

 ! سقط باید تو رو از این رو به اون رو کنه؟

در آن لحظه به تنها چیزى که فکر مى کنم سیاهى و . مى شوم و بدون حرف مى روم سمت دستشویى بلند

 .کرده اند ریاست که ذهنم را تسخ یافکار منف

مى کند و نه  میاز ده روز است که امیرحسین سرسنگین شده و دیگر نه اصرارى براى خوردن قرص ها بیش

و را حس مى کنم و بدخلق بودن مردى را که همیشه خوش خلق و پریشان بودن ا... لام تا کام حرف مى زند

 . او را ندارم يمهربان بوده اما آنقدر درون خودم غرق شده ام که وقت فکر کردن و تحلیل کارها

بیشتر روز و شبم در خواب ... که دور خودم دیوارى سیمانى و قطور کشیده و با دنیا قطع ارتباط کرده باشم انگار

نه نیما و عاطفه که هفته اى یکى دوبار سر مى زنند ... مى گذرد و حوصله دیدن هیچ کس را ندارمو بى خبرى 

تلفن هیچ کس را جواب نمى دهم و پیغام هاى ... و نه مامان و بابا که دو سه بارى آمدند و احوالپرسم شدند

 ...میمر يپاسخ از سو یب غامیس و پهزاران تما...ام را مى بینم که همانطور تلنبار شده و باز نشده هستند یگوش

بعد از ظهر است و از صبح که در تخت غلت مى خوردم تا آن لحظه که هوا رو به تاریکى رفته، صداهاى  جمعه

مى دانم که امیرحسین غذا درست کرده و خورده و حالا هم نشسته ... مختلفى را از سالن و آشپزخانه شنیده ام

 . فوتبال است اىمى شنوم و مى فهمم که در حال تماش صداى هیاهو را...پاى تلویزیون

نشینم،  یبلند مى شوم و بى انگیزه روى تخت م... مى کنم شکمم جمع شده و گرسنگى امانم را بریده حس

انگار که غذا خوردن سخت ترین کار دنیا باشد، دستى به موهاى پریشانم و چندین روز شسته نشده ام مى 

ام خیره مى شم که خاموش  یعوج و سوهان نخورده ام را نگاه مى کنم و بعد به گوشناخن هاى کج و م... کشم

 . فکر مى کنم که حتما یک پیغام احوالپرسى دیگر است... و روشن مى شود

 .انگار که چندین کیلو سبک تر شده ام...مى شوم و به وضوح وزن هر چه بیشتر کم کردنم را درك مى کنم بلند
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ناپدید شده و موقع راه رفتن استخوان هاى لگن و باسنم از زیر شلوار راحتى بیرون مى  میمى کنم ران ها حس

موهاى آشفته ام را کنار مى زنم و در اتاق را که باز مى کنم، در تاریکى سالن و نور تلویزیون که کم و زیاد . زند

 . تشخیص مى دهم, مى شود، سایه امیرحسین را که پشت به در دارد

پا به سمت آشپزخانه مى روم و ظرف غذاى آشپزخانه سر خیابان را مى بینم و باز که مى کنم بوى و نوك  آرام

 . خورش فسنجان زیر بینى ام مى زند و معده ام تحریک مى شود

برمى دارم و بعد از خوردن چند قاشق، لیوانى آب برمى دارم تا برگردم به غار تنهاي خود که در آن چند  قاشق

 . رت انگیزى پناهم داده استوقت به طرز حی

 !سالاد هم هست-

 آب لب مى زند از تکان من و به امیرحسین که از پشت اپن نگاهم مى کند، خیره مى شوم  لیوان

 !مى خواى بیاى بشینى اینجا پیش من و بخورى؟-

اصلا نمى دانم چطور شد که مرد آرام و عشق دو ... مینمى دانم چه بگو... مهربانه و دعوت کننده است نگاهش

روز است که  نیمى سوزد و فکر مى کنم چند میچشم ها... سه ساله ام تبدیل شده به غریبه اى که نمى شناسم

 . حرف نزده ام يبا کسى کلمه ا

 . به گوش خودم بیگانه است میکه باز مى کنم، صدا دهان

 !آم یم...آره-

 .و دست دراز مى کند تا آب را از من بگیرد دیآ یمسمت در آشپزخانه  به

 برو بشین تا برات غذا بکشم و گرم کنم-

 بسه...چند قاشق خوردم-

 شیو چین مى افتد بین ابروها یشود امیرحسین همیشگ مى

 !دارى مى شکنى... نگاه کن... بس نیست-

چند وقت است مردم لمسم مى کشد به شانه و ترقوه هاى بیرون زده ام و من فکر مى کنم که  دست

... میدود و نه خون به گونه ها ینه گرما به جانم م, شیخلاف همیشه با لمس شدن و حس دست ها!...نکرده؟

زنانه هم درونم نابود  اساتتمام احس, انگار با بیرون کشیدن رحم من...ناهید، اشتیاق و حس زندگى درونت مرده

 .شده اند
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حواسم اما یکسره به امیرحسین است که در آشپزخانه ...نشینم روى مبل و زل مى زنم به صفحه تلویزیون مى

 . این طرف و آن طرف مى رود

را  میبوى فسنجان اشتها. مى گذارد میچراغ سالن روشن مى شود و بشقاب غذا را در سینى روى پا عاقبت

مى افتم که بوى غذا حالم را دگرگون مى کرد و بچه اى  تحریک مى کند و باز یاد روزهاى نه چندان طولانى

 . در شکمم بود

از شدت بغض  میپر از اشک مى شود و گلو میتاثیر مهربانى دوباره امیرحسین و یادآورى بچه ام، چشم ها تحت

 . بسته مى شود

 !نمى خورى؟...ناهید-

 .مى افتند روى سینى میرا بلند مى کنم و قطره هاى اشک دانه دانه و درشت از چشم ها سر

 شیلیوان آب را جلوى دهانم مى گیرد و پلک ها... جمع مى شوند شیبینم که سر تکان مى دهد و لب ها مى

 را اطمینان بخش به هم مى کوبد

 !بخور آروم شى...بخور جانم-

 را در دست مى گیرم و با پایین رفتن اولین جرعه، بغضم دردناك پایین مى رود لیوان

الان یک ماه بیشتره که این شده ...خودت کلاهت رو قاضى کن! ...خواى بهتر بشى یا نه عزیزم؟ ناهید مى-

مگه من بچه مى خواستم از اول که حالا دارى به ...زندگى ادامه داره عزیزم! به خودت بیا بانو...زندگى ما

 !خاطرش اینجورى خودت رو زجر مى دى؟

 را دور لیوان حلقه مى کنم میها دست

 !ص شدمناق-

 ریز مى شوند شیو چشم ها میمى گذارد روى پا دست

به ولاى على یک عالمه زن هستن که این عمل رو خواسته و ناخواسته انجام مى ! ناهید بس کن تو رو خدا-

مگه دختر تو خونه اى که حالا مى گى ناقص شدم و دیگه کسى ... مثل زن هاى بى سواد حرف نزن... دن

 !سراغم نمى آد؟

 . و بره وار نگاهش مى کنم و سرم گزگز مى کند ساکت

 دهد یرا مى بندم که ادامه م میها چشم

 !واالله برام مهم نیست... براى من باید مهم باشه که نیست-
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 را باز مى کنم میها چشم

 من دیگه احساسى به هیچى ندارم-

 را مى گیرد و مى بوسد دستم

 فعلا به چیزى فکر نکن-

 و قاشق پر شده را با لبخند به دهانم نزدیک مى کند دیمى آ جلوتر

 شدى پوست و استخون...بخور خانومى، بخور قربونت برم-

انگارآن غم ...نمى دانم چرا و از چه ناراحتم... دهانم قفل مانده که باز هم با بیچارگى گریه ام مى گیرد همچنان

 .یک ماهه جزیى از وجودم شده

 ام را بوسه زند یتا پیشان دیا چشم هاى مهربان جلوتر مى آام مى لرزد و مردم ب چانه

 ! فردا وقت بگیرم از دکتر رزاقى که دوباره برى و باهاش حرف بزنى؟, خوشگلم-

 حس مى کنم که آرام تر شده ام. نمى دهم و سرم را روى شانه اش مى گذارم جواب

 ! ؟دست از لجبازى برمى دارى و قرص هات رو مى خورى! آره عزیزم؟-

 !چرا مثل بچه ها باهام حرف مى زنى امیرحسین؟-

 گوشم مى خندد کنار

 ! ببین...تازه الان مى خوام بهت هواپیما هم بدم...چون کوچولوى منى-

 قاشق پر را چرخى مى دهد و جلوى دهانم نگه مى دارد, مى گیرد فاصله

 !لطفا باند رو باز کنید ...آماده فرود در فرودگاه بانو هستند, مسافران هواپیمایى فسنجون-

بعد از یک ماه و اندى ماتم و سوگوارى مى خندم و ...خنده ام مى گیرد شیخندد و من خیره در چشم ها مى

 .و روحم متعجب مى شود از آن واکنش فراموش شده ذهن دیحس مى کنم که دهانم کش مى آ

آن هم در بشقاب غذا خورده ام، حالا , دراز مى کشد و من که بعد از مدت ها یک دل سیر و با اشتها امیرحسین

خودم را روى تخت مى اندازم که در نور کمرنگ آباژور دست امیرحسین , کش آمده يسنگین شده و با معده ا

ه خود نزدیک تر مى کند و سرم را روى دستش مى گذارم که من را ب. به سمتم دراز مى شود و لبخند مى زند

 . پشت گوشم را مى بوسد

 مى زند و کتابش را از کنار تخت برمى دارد غلت

 !مى خواى برات کتاب بخونم جانم؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٣٧٠ 

 .را روى معدم مى گذارم و حس مى کنم که منقبض شده دستم

 مى پرسم  آهسته

 !چى هست؟-

 ناتور دشت، سلینجر-

 لاتر را مى بندم و پتو را مى کشم با میها چشم

 !دلم مى خواد فقط بخوابم...حوصله مسائل جدى رو ندارم...نه-

 !اصلا نگاهشون کردى؟...خوب بشین این همه جوکى که برات مى فرستم رو بخون-

 باز مى شوند  میها چشم

 ! جوك؟-

 ! مى دونى چقدر جوك فرستادم به گوشیت؟... آره-

 مى زنم به سقف زل

 !مرو باز نکرد یچند روزه اصلا گوش-

برمى گردم طرفش که لبخند زنان آغوشش را تنگ . گوشه چشم مى بینم که کتاب را مى گذارد روى عسلى از

 تر مى کند

 اگر نخندیدى اسمم رو عوض مى کنم ! بیار با هم بخونیم، تضمینى-

لم مى دهم در بغل مردى که آن روزها هر کارى براى رو به راه . را برمى دارم و قفلش را باز مى کنم گوشى

 .شدن من کرده است

آشفته و در هم شده ام را به  يدر حالى که امیرحسین موها, ها را باز مى کنم و شروع به خواندن مى کنم غامیپ

 . ام مى زند، برهم مى خورد یبه کنار پیشانبازى گرفته و گه گدارى تمرکزم با بوسه هایى که 

عوض مى شود و مى  میخودش از ته دل مى خندد و من هم کم کم حال و هوا....ها خنده دار هستند جوك

 . خندم

پیغام ها را یک به یک باز مى کنم و مى رسم به پیغامى همان وسط ها و به خیال آنکه جوك باشد شروع  کوه

 به خواندن مى کنم
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... شنیدم که روزهاى سختى رو مى گذرونى... خانوم، نتونستم جلوى خودم رو بگیرم و حالت رو نپرسمسلام -

توقع ندارم بهم زنگ ... امیدوارم هر چه زودتر بهتر بشى...شاید باور نکنى اما من نشناخته با تو زجر مى کشم

 . مى گیرمخبر  تبزنى یا حتى جواب پیغامم رو بدى چون دارم براى دل خودم از حال

دست امیرحسین روى موهاى من مکث کرده و نفس ... رسم به کلمه پایانى نامه و انگار که زمان مى ایستد مى

حتى جرات برگشتن و نگاه کردن به او را هم ندارم چه برسد به ...هاى سنگین شده اش را کنار گوشم مى شنوم

 . زبان باز کردن

و با فکر  دیاى مردم که آرام و سنگین بر شقیقه ام فرود مى آبا نفس ه. بدى بر اتاق حکم فرماست سکوت

 .کردن به واقعیت نامه، سرم تیر مى کشد و لرز به جانم مى افتد

 همان حال مى مانم که امیرحسین زمزمه مى کند در

 ! فرزام-

 میکار مى افتد و الکن مى گو زبانم

 من...امیرحسین...من نمى دونم-

 !چندمین باره؟-

 .جرات مى کنم تا به صورتش نگاه کنم. کشم و مى بینم که به آرنجش تکیه مى دهدمى  کنار

 .درهم شده و صورتش ناخوانا است شیها اخم

 پرسم یم

 !چى؟-

 !چندمین باره که داره پیغام مى ده؟-

 !نمى دونم-

 سرد مى شود و مور مور مى شوم صورتم

 !شماره ات رو از کجا داره، خودت دادى؟...اصلا !چندمین باره که داره پیغام مى ده؟...چطور نمى دونى-

 در تمام تنم حس مى کنم یمى لرزد و تنش را به روشن میها لب

 !من چرا باید بهش شماره ام رو بدم؟...من-

 مى غرد تیز

 ! اون روز تو آشپزخونه شماره ات رو مى خواست؟...تو بگو-
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 ...د روى تختمى مانم به چهره مردم و گوشى از دستم رها مى شو مات

 !خبر ندارم...بعد این همه روز گوشیم رو باز کردم-

 در جلد خونسرد همیشگى فرو مى رود, مى شود و باز همانطور نشسته روى تخت بلند

 !بگیر شماره رو...زنگ بزن-

نگاه مى کنم که برق دیوانگى دارد و نمى دانم که باید حق را به شوهرم بدهم یا از مردى به  شیچشم ها به

 .بلوغ رسیده در سن او توقع خویشتندارى بیشترى داشته باشم

 !چرا اینجورى شلوغش مى کنى؟... من حالم خوب نیست...امیرحسین-

 شیاحمقانه و بى تناسبى مى شیند گوشه لب ها لبخند

 ! شوهرت تا حالا متمدن بوده، بى تمدنى ندیدى بانو... شلوغ تر از این ندیدى! کنم؟ شلوغش مى-

که دردناك  یمى گیرد و در حال شیرا بین انگشت ها مینفس مى زند و همانطور نشسته روى تخت بازو نفس

 آهسته زمزمه مى کند, فشار مى دهد

 بى غیرتم که ...بى غیرتم که نزدن همون روز تو آشپزخونه لت و پاره اش کنم-

 کوبد روى لب هاى خودش مى

بى غیرتم که یک ماهه چپیدى تو این سوراخى و من به خیال ...بى غیرتم که هیچى به تو نگفتم و خفه شدم-

 !سیر شدى، آره؟...اینکه حالت خرابه ازت دست کشیدم و حواسم بهت نیست که چه غلطى مى کنى

نقطه بزاق دهانش با کلماتى که به شدت به بیرون پرتاب مى کند، مى پاشد روى صورتم و خشم کلمات  نقطه

ترسیده ام و درد کلماتش حتى از درد فرو رفتن دستش مثل منگنه به بازوى . دیوانه ترم مى کند شیو چشم ها

 . لاغر شده و استخوانى من بیشتر است

 میاز اعماق گلو فریاد مى کشم و با گریه مى گو... ى کشم و جیغ مى زنمرا عقب م دستم

به من چه که اون به ...به من چه...اون از خدا بى خبر...تو مرد نیستى که به من تهمت مى زنى...من نمى دونم-

 من

ده مى شود بى حالت و به هم فشر شیلب ها. دستم را عقب مى کشم...بریده بریده اند و نفسم مى گیرد کلمات

 و بدون هیچ پشیمانى و بخششى نگاهم مى کند و دستم را رها مى کند

, اگر دنبال پسر سى و دو سه ساله بودى. حتما یه چیزى ازت دیده که بهت بند کرده...من دیگه خر نمى شم-

 ! مى خواستى، هان؟ یپس من رو براى چ
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مى ... لمانه باران کلمات را بر سرم مى باردامیرحسین ظا. نمى دهم و همچنان با نفس تنگى مى جنگم جواب

نشینم روى تخت و سرم را در دست مى گیرم که با صداى شکستن چیزى از جا مى پرم و مى بینم که مثل 

 . دیوانه ها آباژور را شکسته و حالا اتاق تاریک شده

مى گیرد و صداى هنوز به تاریکى عادت نکرده که صفحه نورانى موبایلم جلوى صورتم قرار  میها چشم

 ترسناك امیرحسین را مى شنوم

 !زنگ بزن-

مثل صفحه موبایل درخشان و ترسناك  شیو هق هق کنان با نفس تنگى نگاهش مى کنم که چشم ها ساکت

 آهسته زمزمه مى کنم. شده است

 !خودت بزن-

 زمزمه مى کند شیبین دندان ها از

  !مگه براى من نگران شده و نامه عاشقانه فرستاده؟-

امیرحسین را آن لحظه نمى ... نمى شناسم. خواهم حرفى بزنم که گوشى را به سینه ام فشار مى دهد مى

 . شناسم

 .افتاده ام ریگ یمى لرزد و در موقعیت عجیب میها دست

با دست هاى بى حس شده شماره را مى گیرم که آرام و دستورى . نمى گذارد که درست صفحه را ببینم اشک

 دیمى گو

 !بلندگو يرو بذار-

 . را هم یادم نیست شیدومین بوق صداى فرزام با تردید در گوشى مى پیچد و فکر مى کنم که حتى تُن صدا با

 ! سلام-

 . حیرت زده سلام مى کند که انگار از دفتر ریاست جمهورى با او تماس گرفته باشند آنچنان

 .شنوم یامیرحسین و زمزمه اش را بیخ گوشم م نفس هاى....میام مى لرزد از تحقیر و نمى دانم چه بگو چانه

 حرف بزن -

 خودم فشار مى آورم و با بیچارگى مى گوم  به

 سلام-

 نرم و ملایم مى پیچد در اتاق ساکت شیصدا
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 !یکمى هول کرده ام...خوب من چى بگم-

 .براى برهم ریختن آرامشم دنشیخندد و من لعنت مى فرستم به او و خند مى

 میمى کنم هر مشکلى که در زندگى داشتم، دست کم با مردم مشکل نداشتم اما حالا جبهه جدیدى هم برا فکر

 . باز شده است

 !باورم نمى شه که بعد از دو هفته زنگ زده باشى-

 .کار مى افتد و شروع مى کنم با ترس و گریه به بیرون ریختن کلمات زبانم

چرا مى خواى زندگى من رو !...آخه منِ متاهل رو چه به تو؟!...با تو دارم که به من پیغام دادى؟ یمن چه صنم-

 !به هم بریزى از خدا بى خبرِ

 .را از دستم مى قاپد و همزمان صداى نگران مرد آن طرف را مى شنوم گوشى

 ! گوش کن...من...ناهید-

 د بنال !...به زن من پیغام مى دى بى ناموس براى چى! چه مرگته؟...بگو تا من گوش کنم پست فطرت-

و فکر مى کنم که حتما از ترس قطع کرده اما امیرحسین در تاریکى همچنان بد  دیاز آن طرف خط نمى آ صدا

 .دیو بى راه مى گو

 !کثافت ...همون روز تا نداختمیباید لشت رو م!...بى پدر چرا جواب نمى دى؟-

را مى گیرم و تن و بدنم مى لرزد که صداى فرزام به گوشم مى خورد و  میو من گوش ها دیو مى گو دیگو مى

 .است اگر قطع نکرده باشد یحیفکر مى کنم که عجب آدم وق

 .را ول مى کنم و سایه امیرحسین را مى بینم که بلند مى شود و چراغ را روشن مى کند میها گوش

 آرام فرزام با لحن تندى به گوشم مى رسد صداى

 !رمه؟ج...آره-

 اصلا نظرم عوض شد، مى خوام بیام باهات مرد و مردونه حرف بزنم...باشه...تو فکر کن نیست-

 .آرام است و خونسرد اما با رگه هاى لرزش, گوشى يمرد آن سو صداى

باید بهتر  يتو که دکتر. شاید با حرف زدن بهت بقبولونم که احوالپرسى از مریض جرم نیست! بیا دکتر... باشه-

 ! ىبدون

وحشت به امیرحسین نگاه مى کنم که با حرکات عصبى گوشى را روى میز آرایش مى گذارد و شروع مى کند  با

 .به لباس پوشیدن
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 . خوبه...آم صحبت کنیم تا توى فنچ به من راه و رسم مریض دارى و زن دارى یاد بدى یم! آره، خوبه-

 !آدرس بده...خراب شده اى هستى که بیام کدوم

 نه آن طرف خط اما از رو نمى روددیوا مرد

 دکتر اگه مى خواى صحبت کنیم خونسرد باش و بیا تا مرد و مردونه حرف بزنیم-

 .را مى بندد شیعصبى امیرحسین را مى بینم که با عجله دکمه ها خنده

ارى امیرحسین که با عجله سمت کمد دیو! هق مى کنم و فکر مى کنم که چرا مردك دیوانه از رو نمى رود هق

و عقلم شک مى کنم اما وقتى با اسلحه شکارى که در جلد قهوه اى سوخته  میمى رود، یک لحظه به چشم ها

که همچنان ادامه  شیبه سمت من برمى گردد، حس از تنم مى رود و زل مى زنم به دستش و لب ها, قرار دارد

 مى دهد

 آدرس بده مى خوام باهات حرف بزنم-

 !که حرف بزنى نکهینه ا, با این لحن و صدا مى خواى بیاى دعوا-

 امیرحسین اتاق و چهار ستون تن من را مى لرزاند صداى

 !ترسوى آشغال...مى گم بده آدرس رو...مرتیکه -

 یو آرزو مى کنم که مردك دیوانگى و جنون از سرش ب دیرا مى گیرم جلوى دهانم و جیکم در نمى آ دستم

 را قطع کند تا امیرحسین کارى دستمان نداده اما گستاخانه از پشت تلفن داد مى زند افتد و تلفن

 !بیا تا ببینم ترسو کیه...فکر کردى کى هستى که...آشغال  هفت جدته دکتر بعد از این-

 .صورتش گل انداخته و با خشم و اسلحه در دست کنار تخت ایستاده و زل زده به من امیرحسین

ند به آدرس دادن که دست هاى من بیشتر و بیشتر مى لرزد و بدون آنکه کنترلى روى خودم شروع مى ک فرزام

 .داشته باشم، جیغ مى کشم

 ! آدرس نده...بدبخت اسلحه داره-

مى دانم که ...وحشت کرده ام و مى خواهم که جلوى مصیبت احتمالى را بگیرم... خواهم خون بپا بشود نمى

 .را مى گیرد شیکارى انجام مى دهد و خون جلوى چشم ها امیرحسین در صورت عصبانیت هر

حرفم تمام نشده، امیرحسین گوشى من که در دست دارد را مى کوبد به زمین و آنچنان فریادى مى کشد  هنوز

 .در سرم اکو مى کند شیکه میخ مى شوم به تخت و صدا

 ! ببند دهنت رو تا خودم گل نگرفتم-
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دهانم از عصبانیت و بد دهنى او که تا چند دقیقه پیش . من ضحبت نکرده استبه حال با آنچنان لحنى با  تا

 . آرام و مهربان بود و حالا آن طور عنان گسیخته و بى رحم، باز مى ماند

 .کشد تا چهره به چهره اش مى شوم یمن را از بازو بالا م. را پرت مى کنه روى تخت اسلحه

چه سر و سرى باهاش دارى که مى ! جواب بده لعنتى...جواب بده ناهید! براى چى براش دل سوزندى، هان؟-

 !خواى فراریش بدى، هان؟

را با نفس هاى داع و سوزان از خشم به صورتم مى کوبد و چشم هاى عصبانى و جنون زده اش باعث  کلمات

 . مى شد به خود بلرزم و دهانم چفت شده مى ماند

 .وحشیانه و حرص آلود تهدیدم مى کند و دستم را بیشتر فشار مى دهد, شیبین دندان ها از

ناهید به ولاى على اگر جواب ندى همینجا مى کشمت و بعدا اون آشغال !... چه رابطه اى با هم داشتید، هان؟-

 !بجنب...رو

 آزادم را جلوى دهانم مى گیرم و بى وقفه اشک مى ریزم دست

 نمى خوام...من...زده به سرت...ه شدىتو دیوون...من-

 .اش را مى بینم یآورد که سرخى گونه ها و پیشان یرا نزدیک تر م صورتش

 !تو؟...د یاالله!...تو چى؟-

 میدرهم و برهم را کنار هم مى چینم و ترسیده مى گو کلمات

 براى خودت ترسیدم...نمى خواستم بکشیش-

 ! کنار در یخچال چى مى گفت؟-

 عقب تر مى کشم و آهسته دستم را مى گیرم به میله تخترا  صورتم

 ! چى؟...کنار در یخچال -

 . از شدت ترس معنى کلمات از ذهنم دود مى شوند و به هوا مى روند... توانم تمرکز کنم نمى

چى مى گفت ...چى مى گفت که مثل خوره داره مغزم رو مى خوره...اون جا ایستاده بودید و پچ پچ مى کردید-

 !یک ماه و نیمه رفت رو مغز من، هان؟ که

 !چى بگم؟!...به خدا نمى دونم، چى؟...من نمى دونم ...هیچى-

زبان مى کشد رو ...و کنج لبش مى نشیند دیآ یلبخند م... را ریز مى کند و زل مى زند به صورتم شیها چشم

 دیو آهسته تر و در حال سر تکان دادن مى گو شیلب ها
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 نکنه!... به اون چه؟...چرا دل مى سوزوند! براى بچه تو شکمت دل مى سوزوند، آره؟-

 را مى برد و تیز نگاهم مى کند حرفش

 !هان؟...ببینم اصلا از کجا معلوم که بچه خودش نبوده باشه!...چرا نگران بچه ات و خودت بود؟...نکنه-

. ر مجنون شده باشد و خزعبل تحویل من بدهدنمى شود که امیرحسین تحصیل کرده و منطقى آن طو باورم

من مى مانم و مردى ...اسلحه شکارى و تمام خطرهاى دنیا نیست و نابود مى شوند...برم یم ادیرا از  میدرد بازو

خیانت و رابطه نامشروع مى  انَگبى شرفانه به ناموس خودش , من ایستاده و با همه شرافت يکه جلوى رو

به باد تهمت و , ه منِ زن و بى دفاع را که آن طور شکسته و سوگوار بچه و زهدانم هستمباور نمى کنم ک...زند

من قربانى تصورات مرد سالارانه جامعه که هیچ، قربانى تصورات مردسالارانه و ...من زن هستم...افترا گرفته

ا امیرحسین و واقعیت نمى شنوند و تنه میگوش ها...من زنم...و پناهم هستم تمالیخولیایى مردم و تنها پش

انگار که میوه گسى را گاز زده باشم، واقعیت با ...تلخى را مى بینم و حس مى کنم که در همان لحظه دانستم

... هدبه صورت امیرحسین خیره مى شوم که تکانم مى دهد و جواب مى خوا... همه وجود زیر دندانم مى رود

من در محکمه شوهرم، بى ...ب چه چیزى را باید پس بدهمخنده دار است که حتى نمى دانم جوا!...جواب چه؟

حتى باید جواب یک شب ...محاکمه مجرم شده ام و حالا جواب گناه و تقصیر مردى دیگرى را باید پس بدهم

 .من زن هستم...عاشقانه با خود او و بسته شدن نطفه اى از وجود خودش را هم پس بدهم

 ب مى زنمحس و اشک بند آمده با بى تفاوتى ل بى

 !دیگه نه خودت برام مهمى و نه حرف هات...هر جور مى خواى فکر کن-

 مى دهد و در حال برداشتن اسلحه شکارى، زمزمه مى کند هلم

 !همه تون شبیه هم هستید...کثافت...پست-

جمله مردهاى خیانت دیده ...محض شهیکل...گفت يافتم روى تشک و فکر مى کنم که عجب جمله ا مى

 .نمى دانم...شاید به آن خاطر که از نسرین خیانت دیده....ا و فیلم هاداستان ه

*** 

 . مغزم دچار انجماد شده... خانه را برمى دارم، بى حس و شوکه گوشى

 .گرفته و کمى خواب آلود است شیصدا...نیما را مى گیرم شماره

 !این وقت شب حال ما رو پرسیدى...جانم نانا خانوم-

 !خواب بودى؟...نیما-
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 ! دکتر چطوره؟...چه خبر. تلویزیون خوابم برده بود يمبل جلو يرو, نه بابا-

 میامانم را بریده و بى هوا مى گو دلهره

 امیرحسین الان اسلحه رو برداشت و رفت سراغش... نیما تا بدبخت نشدیم برو خونه این پسره فرزام-

 !شوخى مى کنى؟...چى مى گى ناهید-

 .راه باز مى کنند و اصلا نمى دانم چطور باید براى برادرم توضیح بدهم میاشک ها باز

 مى زنم ضجه

 !اوردهیبجنب تا بلایى سرش ن... تو رو خدا نیما-

 !میکرد ریگ یاصلا چى شده، عجب بدبخت...اسلحه از کجا...یا خدا-

 عاطفه را مى شنوم صداى

 !کجا این وقت شب؟-

 ! زام رو مى دونى؟آدرس خونه فر...بیچاره شدیم عاطى-

 عاطفه هراسان مى شود صداى

 !چى شده آخه؟...فرزام براى چى-

 تاسف بار و ترسیده نیما را مى شنوم نچ

 امیرحسین با اسلحه رفته سراغش-

 خدا مرگم بده! اسلحه...خاك بر سرم-

 میطاقت مى گو بى

 !نیما بجنب-

 .شتابزده نیما را مى شنوم که در حال پایین رفتن از پله ها اس يآدرس را مى دهد و صداى نفس ها عاطفه

 !امیرحسین آدرس رو از کجا آورد؟-

 .ماجرا را تعریف مى کنم و نیما در حال رانندگى گوش مى دهد خلاصه

که به قول خودش آن  دیآن مى گذارد و به امیرحسین مى گو يو بیراه نثار فرزام مى کند و چهار تا هم رو بد

 .نگى از او بعید بودهدیوا

همانطور با ... نبض مى زنند و قلبم به تپش افتاده میشقیقه ها...مى گیرم میمى کنم و سرم را در دست ها قطع

 .چشم بسته و تلفن به دست دراز مى کشم و منتظر خبر مى مانم
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به چالش مى کشد ذهنم سخت مشغول فعالیت است و ... و ثانیه ها کش مى آیند و دیوانه ام مى کنند دقایق

دل نگرانش هستم اما نه از سر عشق و علاقه سه !...ناهید، دل نگران مردت هستى یا چه؟... خود وجودیم را که

... بین ما امشب پاره شد و گسست عاطفىحس مى کنم جایى از رشته ...از سرِ عادت و وابستگى عاطفى... ساله

 .جایى که سخت ترمیم مى شود و جبران ناپذیر است

به من و بچه اش که در بطن من جان مى گرفت، برایم  یمى کنم شوهرم را نشناخته بودم و شک و دودل حس

 . بسیار بیشتر از آنچه که باید گران تمام شد

پیغام کوتاهى , ساعت مى گذرد و پیغام مى دهم به نیما که چه شد و خبرم کند که درست نیم ساعت بعد یک

 مى گیرم

 !مشدار...نگران نباش-

 . دیایب شیآرام مى گیرد و مى دانم که نیما آنجاست و اتفاق بدى قرار نیست پ دلم

مى شوم و دور و بر اتاق را نگاه مى کنم که به هم ریخته است و آباژور خورد شده جایى نزدیک در حمام  بلند

من آن جا در پناهگاهم حالا، . با حرص در را قفل مى کنم و مى خزم زیر لحاف, چراغ را خاموش کرده. افتاده

دنیاى پر هیاهو و بى آرامش زندگى من با تمام مردهاى درونش به جهنم ... هستم و باقى دنیا بروند به جهنم

پشت در بسته ذهنم مى گذارم و , مرد دوست داشتنى و صبور من که آن طور منِ وجودى ام را شکست... بروند

 .خوابى آشفته و پریشان...ریخته مى خوابم لرزان و ترك خوره با بلور رویاهاى درهم فرو

*** 

باز مى شوند و گوش به صدا،  میدانم چه ساعتى از شبانه روز است که با صداى تق و تق مداومى چشم ها نمى

 .زل مى زنم به گوشه پرده

ره و سعى مى کنم موقعیت اطراف را درك کنم و نگاهم به در مى افتد که دستگی میزیر لحاف بیرون مى آ از

 .حتما حالا پشت در مانده...که در را قفل کردم دییادم مى آ. اش بى وقفه بالا و پایین مى شود

به شدت و پشت سر هم کوبیده مى شود و صداى امیرحسین را مى شنوم که اسمم را صدا مى کنه و بعد  در

 .نیما

 .و آشفته هر دو را مى بینم مى شوم و کلید را مى چرخانم که در به شدت باز مى شود و صورت نگران بلند

 زند یم ادیفر تیبا عصبان نیما

 !چرا در رو قفل کردى آخه لامصب؟-
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 .دور کمر نیما حلقه مى کنم, را مثل بچه هاى بى پناه میرا نادیده مى گیرم و دست ها امیرحسین

 ! چرا در رو قفل کردى خواهر من...ناهید مردیم و زنده شدیم-

مى بینم که امیرحسین اسلحه منحوس را داخل کمد مى گذارد و مى چرخد , نمى دهم و جدا که مى شوم جواب

به مچ  يبى حرف نگاهم مى کند که نیما شروع مى کند به صحبت کردن و همزمان فشار آهسته ا. سمت ما

 دستم مى آورد

 !دکتر من وکیلم؟-

 لبخند خسته اى مى زند امیرحسین

 ! ؟وکیل چى پسر حاجى-

 با لودگى مى خندد نیما

 بیاید صورت هم رو ببوسید...آقا یه سوتفاهمى بود و رفع شد...وکیل وصلت دوباره-

 مى کشم و سرم را مى چرخانم سمت نیما عقب

این حرف ها رو به کسى بگو که مثل بربرها اسلحه برداشته و میره سراغ یکى ...من هیچ تقصیرى نداشتم-

 !اونم این وقت شب...دیگه

 .را مى شنوم و روى دور مى افتم و عصبانى تر مى شوم سکوت

 را سرم مى اندازم میصدا

به اونى بگو که به من مى گه ...و مى رهاین ها رو به اونى بگو که هر چى از دهنش در مى آد به زنش مى گه -

 بچه ام 

 حرفم را قطع مى کند و دست دور شانه ام مى گذارد نیما

 جون من بسه تا, نانا-

 مرد نیست که مى گه...قسم نخور نیما-

 .نمى بینم شیرا مى چرخانم سمت امیرحسین که خونسرد نگاهم مى کند اما هیچ پشیمانى در چشم ها میرو

 زل زده به من و انگار نه انگار, و دست در جیب شلوار آنجا ایستاده

من یک ماهه نمى تونم با خودم کنار بیام و حالم بده بعد تو به من ...تو مرد نیستى که به من تهمت مى زنى-

 !خجالت هم خوب چیزیه...بچه ام حرمزاده بوده یمى گ

 دیآرام و متعجبى، حیران مى گو مى کنم دست هاى نیما دورم قفل مى شود و مى شنوم که با لحن حس
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 !چى؟-

 . گردم سمتش و امیرحسین همچنان در سکوت نگاه مى کند برمى

آقا داداش تو هم مى خواى بیخیال خواهرت ...وقتى همه چیز رو نمى دونى بیخود نخواه که واسطه بشى-

 ! باشى، مثل بقیه؟

 دیامیرحسین مى گودر هم مى شود و اشاره مى کند به من و رو به  شیاخم ها نیما

 ! دکتر چى مى گه ناهید؟-

 . شیر مى شوم از بودن او آنجا و تنها نبودنم...مى ریزد و چنگ مى زنم به پیراهن برادرم میها اشک

 . مى خواهد همان لحظه جواب دندان شکنى به مردم بدهد که نامردى را در حق خواهرش تمام کرده دلم

 .سر تکان دادن متاسف او را مى بینمکلافه امیرحسین را مى شنوم و  پوف

 ! خودت چه کار مى کردى؟, پسرحاجى اگر همین قضیه سر عاطفه پیش اومده بود-

 دیجواب نیما نمى شود و رو به من و با چشم هاى ریز شده مى گو منتظر

 ! تو چرا دل سوزوندى؟... اصلا تو چرا داد زدى که اسلحه دارم و آدرس نده-

 میى گوو پرخاشگر م عصبانى

که اگر مى ...چون وقتى عصبانى مى شى نمى فهمى چکار مى کنى...چون نمى خواستم بلایى سرش بیارى-

 !به من تهمت نمى زدى, يفهمید

 .من تا جلوتر و به سمت شوهرم نروم نهیدست مى گیرد جلوى س نیما

  دیمى گو ناباور

ترگل و ورگل اومده و عاشقانه داره با تو زندگى مى کنه و , خواهر نجیب و جوون من...دکتر این رسمش نبود-

افسرده و شوکه است، بعد تو با خطاى یه نفر دیگه به زنِ خودت تهمت ناپاك ...بچه اش رو تازه از دست داده

 ! داشتن مى زنى؟

 عصبى مى کند يا خنده

 !د دکتردست مریزا...دمِ شما گرم-

 شروع مى کند به دست زدن عصبى

نمى دونستم به خواهر ...ناهید که تلفنى گفت، من فکر کردن تعصبت گل کرده و رگ غیرتت ورم کرده حاجى-

 !من انَگ بى ناموسى زدى
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 و با همان لحن رو مى کند به من همانطور

 !جمع کن بریم خونه من-

 تحکم مى کند امیرحسین

 ! نیما تو دیگه بس کن-

 هم با همان لحن جلو مى کشد و جواب مى دهد نیما

 ! چى رو بس کنم داداشِ من؟-

 را مى کشم  شیبازو

 !من طاقت یه ماجراى دیگه رو ندارم...تو رو خدا...نیما-

 دیگو یکه امیرحسین رو به من پرخاش کنان م دیرا از دستم بیرون مى کشد و مى خواهد چیزى بگو شیبازو

الان که هم این داداشت اعصابش ! طاقت یه ماجراى دیگه رو ندارى و این جورى آتش به پا مى کنى خانوم؟-

تو قبل از ...و بعد مى گى اعصابت خرابه یبدبخت نیدامن مى زنى به ا, تحریکه و هم من تو اینجورى داغونم

 ! هر کارى اصلا فکر مى کنى؟

 .این مرد مهربان و آرام من نیست...شناسممن اکنون امیرحسین را نمى ...شناسم نمى

تو یادت رفته ...تو نمى فهمى چکار مى کنى که این جورى باهاش حرف مى زنى...با من صحبت کن دکتر-

 !خدا رحم کرده خودت باهاش بودى!... دکترش گفت این دختر مشکل روحى پیدا کرده؟

 مى گذارد روى شانه نیما دست

 !نریز رفاقتمون رو بهم, پسرحاجى-

 ببین دکتر-

 !چرا ازش نمى پرسى براى چى داد زد که مثلا مرتیکه رو فرارى بده؟! نه تو گوش کن-

 مى کند نگاهم

 ! چرا؟...الان هم مى گى که نمى خواستى برم و بلایى سرش بیارم...چرا ناهید-

 سرخ شده شیها چشم

 !جواب بده ناهید، چرا؟-

 دست مى گذارد روى سینه اش نیما
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رو که خواهر من نمى خواست دستت به  هیتو با این سن و سالت نگرفتى قض...باش دکتر تا من بهت بگمآروم -

 ! داره مى شه سه سال که با زنت زندگى مى کنى و باز نمى شناسیش؟...خون آلوده بشه و گرفتار بشى

 ناباور از نافهمى مردم زمزمه مى کنم. همچنان خیره شده به من و من هم امیرحسین

 !دست خودت بدى يخواستم کار ینم...نمى خواستم کارى بکنى که جبران ناپذیر باشه-

 دهم یمى زنم و ادامه م نیشخند

 ! نیما فهمید اما تو نه-

 نیم رخش را به سمت من برمى گرداند نیما

 ناهید جمع کن بریم-

 !تو نمى تونى براى زندگى من و زنم تکلیف تعیین کنى... حد خودت رو بدون نیما-

 خونسرد مى چرخد سمت من نیما

 برو اسباب هات رو جمع کن...برو نانا-

 .مى چرخد سمت بالکن و سیگارى از جیبش بیرون مى کشد امیرحسین

 دیمى گو قاطع

 ! ناهید اگر رفتى دیگه نه من و نه تو-

 اب بدهم که نیما تندى مى کندخواهم جو مى

 ! تهدید نکن-

 ! با تو حرف نمى زنم، شنیدى ناهید؟-

مى دانم شوهرم چه آدم لجباز و یک دنده اي است اما . نمى دهم که مى رود و در بالکن را بهم مى کوبد جواب

 . باور نمى کنم که لجبازى او تا حدى باشد که پاى دیگر ندیدن من بایستد

دلم ...هیچ حسى به هیچ چیزى ندارم، از جمله به امیرحسین گرید...مى خواهم از آن خانه بروم...خواهم بروم مى

 . فقط و فقط آرامش مى خواهد و حالا آرامش را در چشم هاى نیما مى بینم

 !نیما-

 و سرم را بغل مى گیرد دیمى آ جلو
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گند , تو زندگیت دخالت کنم اما اگه بمونى ناهید نمى خوام. برو چیزهایى که لازم دارى رو بردار...برو قربونت-

بذار بیاد دنبالت تا دیگه ... جنس خودم رو مى شناسم...من مردم جانم. مى خوره به احترام و شخصیت خودت

 حرف مفت نزنه

 خسته ام نیما-

 برو جانم، برو حاضر شو... مى دونم ناناى من-

 .واهى او ماجرا ختم به خیر مى شود اما دل گرفته امدنبالم و با معذرت خ دیآ یهستم که امیرحسین م مطمئن

از گریه و ... روزها خوراك هر روزه ام شده گریه هاى با دلیل از نظر خودم که هیچ کدام دلیل موجهى ندارند آن

 . زارى براى بچه و زهدانم گرفته تا تنهایى و حال بد خودم

بعد از . آن که تا آمدن امیرحسین کفافم را بدهدکوچکى برمى دارم و چند دست لباس مى اندازم داخل  ساك

 . نزدیک به یک ماه و اندى مى خواهم از خانه بیرون بروم

آن مدت هر چه امیرحسین پافشارى کرد، حاضر به بیرون رفتن از خانه نشده بودم و حالا با قهر راهى خانه  در

مى شوندتا صداى جر و بحث مردها را بى جهت از صورتم روانه ساك دستى کوچکم  میاشک ها. برادرم هستم

 .مى شنوم که هر لحظه بلندتر مى شود

 مى کشم از جمع کردن و با دلهره گوش مى دهم  دست

 به ولاى على اگر پاش رو از این خونه بیرون بذاره -

تو فکر کردى بى کس و کاره . من دیگه نمى ذارم برگرده! کى رو تهدید مى کنى؟...قسم نخور امیرحسین-

 !اهر من؟خو

 !به تو چه ربطى داره که اومدى زن من رو از خونه مى برى بیرون؟. احترامت رو نگه دار...چرند نگو نیما-

 دیمى زند، مى گو مینیما نزدیک تر مى شود و همزمان که صدا صداى

 !یه کارى نکن خراب تر بشه...خودت مى دونى گند زدى حاجى-

 . من ینیهمراه او بوى سیگار مى پیچد در ب. شود یاتاق باز شده و امیرحسین داخل م در

 را از دستم مى گیرد و مى اندازه روى تخت ساك

 !ناهید هیچ جا نمى رى-

 بین ما مى ایستد نیما

 دیبذار یه کمى دور باشه تا هر دو آروم تر بش! آبروریزى نکن-
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 رو بیرون نیما تا ب...اومدى خونه من و مى خواى زنم رو ببرى!من آبروریزى مى کنم یا تو؟-

 نیما را مى چسبم و لرز مى افتد به جانم پیراهن

 ! تا چى؟...چى داماد-

 زهر خند مى زند و من خیره مى شوم به صورت درب و داغان امیرحسین نیما

 !تو اصلا اون امیرحسین عاقل نیستى...ببین حاجى من اصلا تو رو نمى شناسم-

 ین حالاست که رگ هاى گردنش پاره بشوند فریاد مى زندمن حس مى کنم که هم شوهرم

برو بیرون نیما بذار به حال خودمون . چرا نمى فهمى و اومدى آتش بیار معرکه شدى! د معلومه که نیستم-

 باشیم

 باشه مى رم اما...صدات رو بیار پایین-

 زند رو سینه اش مى

 !مگه دیوانه باشم...محال ممکنه که ناهید رو با تو تنها بذارم-

 و پشت مى کند به ماکه زمزمه اش را مى شنوم شیدست مى کند در موها میرحسینا

 !واى خدا، چه غلطى کردم-

 .مثل بره در دستش این سو و آن سو مى روم. دستم را مى کشد و ساکم را از روى تخت برمى دارد نیما

 ! آره، غلطى کردى که به زن خودت تهمت زدى-

 دیطرف ما و آرام و با تاکید مى گو با حرف نیما برمى گردد امیرحسین

اون خواهرت رو دیدم و مثل احمق ها این یکى خواهر . نه، عجب غلطى کردم که با خانواده شما وصلت کردم-

 رو گرفتم

 . مى گیرم و بعد ناباور، بدنم از حس مى رود گُر

 دینیما مچم را فشار مى دهد و مى گو دست

 !حیف ناهید...خیلى بى لیاقتى-

نیما بى حرف من را . اما بدون پشیمانى نگاهمان مى کند و به علامت برو بابا دستى تکان مى دهد سینامیرح

کشاندبیرون اتاق و من در حالى که شوکه شده مانتو و روسرى مى پوشم، صداى برهم خوردن در اتاق را  یم

ه خیال آننکه مردم پشیمان ب شتمحتى لباس بیشترى برندا...فکر مى کنم چه شد که به آنجا کشید. مى شنوم

 .اگر نگفته بروم، بغض و شوك خفه ام مى کند...میباید بگو...اما حالا دیمى شود و دنبالم مى آ
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 روم سمت اتاق مى

 کجا ناهید، ولش کن بیا بریم-

گرفته و نشسته روى  شینیما را نمى دهم و در اتاق را باز مى کنم و مى بینم که سرش را در دست ها جواب

 تخت

یا اون موقع نقش بازى مى ...باورم نمى شه...باورم نمى شه این همه مدت باهات زندگى کردم...نمى شناسمت-

 ! کردى، یا الان

 مى کنم به نفس نفس و هق هق زدن شروع

 نیرحسیحالم ازت بهم مى خوره ام...آره عجب غلطى کردى که-

گرفته و زمین را متر مى کند، تکان هاى  شیهمانطور که سر را بین دست ها. برنمى گردد تا نگاهم کند حتى

براى خودش و غلطى ... دانم که براى چه افسوس مى خورد یآهسته سرش به چپ و راست را مى بینم اما نم

 . دیگر اهمیتى ندارد....که به قول خودش کرده یا انکه پشیمان شده

 .ا مثل خود او به هم مى کوبم و با نیما در سکوت مطلق ماشین راهى خانه اش مى شوماتاق ر در

*** 

روز است که خانه نیما هستم و عاطفه،دختر مهربان و دوست داشتنى، هر کارى براى مهمان نوازى کرده  سه

 . است

عاطفه است و بعدها اتاق بچه، پروانه وار دورم مى چرخد اما من یکسره در اتاقى که حالا اتاق کار نیما و  نیما

سه روز است که خانه خودم نیستم و دو , مثل تارك دنیا شده ها...مى مانم و علاقه اى به بیرون رفتن ندارم

 . ام کردهشب شده که بوى تخت خوابمان و حس لمس آغوش امیرحسین را گم 

ا وجود بذر کینه اى که با حرف مى فهمم که چه اندازه دل تنگ شوهر شده ام حتى ب, و با دور شدن اکنون

 . در دلم کاشت شیها

تکیه اش مى دهم به دیوار کنار تخت و شروع مى کنم به نگاه کردن عکس هاى . را باز مى کنم یگوش قفل

گوشى را بر عکس مى گذارم و دست .. چانه ام مى لرزد... گرم مى شود و دلم خون میدو نفره مان که چشم ها

کنم درد جدید عجیب  مىدستم را روى شکمم مى گذارم و فکر . که خیس شده اند میمى کشم به گونه ها

 . جانشین درد سترون شدن و بچه از دست داده ام شده است
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نمى دانم و هنوز هم باور نمى !...باز هم آن اتفاقات پیش مى آمد؟, اگر هنوز بچه داشتم!...بچه داشتم چه؟ اگر

 . ام آن طور بر هم ریخته باشد یکنم که زندگ

اصلا آن روزها ...مى کنم با وجود همه دلتنگى براى امیرحسین، باز هم حس سابق را نسبت به او ندارم حس

است که حالا کدر و بى  یانگار قبل تر ها تصویر روشن و شفاف...شبیه به گذشته ها نیست میهیچ حسى برا

هیچ از آن  اینیست و گو حسینکرده ام که دلتنگى من براى امیرحتى در آن سه روزه بارها فکر . رنگ شده

انگار که عادت به شامه کشیدن بوى تن شوهرم و لمس کردن وجود او است که آزارم مى دهد و ...عشق نمانده

نمى دانم اما , چه بر سرم آمده..را از او گرفته اند و حالا پریشان است شیشده ام سگى که عادت ها...نه بیشتر

 . من هم ناهید گذشته نیستم ،انطور که هیچ چیز شبیه قبل نیستهم

*** 

هر روز فکر مى کنم که . هفته گذشته و من همچنان سربار خانه نیما هستم و در پریشانى به سر مى برم یک

 . و عذرخواهى مى کند اما زهى خیال باطل دیامیرحسین مى آ

فى را روى در مى شنوم و حدس مى زنم که نیما از سر کار کشیده ام و خیره شده ام به سقف که تقه ضعی دراز

 .برگشته باشد

 دردناکى مى زنم لبخند

 بفرمایید-

 . داشت و حالا در مى زند دنیمى کنم دختر و پسر خانه که بودیم، برادرم یکى در میان عادت به در کوب فکر

 زند یمى کشد و چشمک زنان به منِ ولو شده روى تخت لبخند م سرك

 !وال ناناى بى حالِ ما؟اح-

 نشینم و تکیه مى دهم به دیوار که گونه ام را مى بوسد مى

 !سلام، ببخشید شما رو از زندگى انداختم-

 کند یبه علامت نفهمیدن گرد مى شود به پایین و با چشم هاى ریز شده نگاهم م شیها لب

 ! مگه قبلا چه کار مى کردیم که حالا نه؟...نمى فهمم چى مى گى-

 شود یکلام خود م ریگیمى کوبد به هم و پ ستد

اینجا که . اون اتاق...ما کاراى خصوصى رو جاهاى خصوصى انجام مى دیم...نه خواهرِ من! آهان، از اون لحاظ-

 !اتاق کاره
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سعى مى کنم خوش خلق باشم و جبران مثل مردار افتادن در . اى نثار نیماى بى چاك و دهان مى کنم دیوانه

 .روى دوش آنها بودن را کنم اتاق و بارِ

 !خسته اى؟... چه خبر-

 .خود يجدى مى شود و دست مى گذارد سر زانوها صورتش

 عمیق مى کشد یران خود و نفس يبار آرام ضربه مى زند رو چند

 والا خبر قابل به عرضى نیست جز اینکه-

 مى کنم و پتو را دورم مى کشم نگاهش

 !چى مى خواى بگى؟-

 ! امروز دکتر بعد از این رو دیدم-

 کنم یرفته زمزمه م وا

 !امیرحسین؟-

شود تا  یهمان ندانستن به دلهره ام دامن مى زند و باعث م...مى دهد و نمى دانم قرار است چه بشنوم سرتکان

 را با دلهره در هم بتابانم میپنجه ها

 !خوب؟-

 اومده بود شرکت و بعدش هم رفتیم ناهار -

 را نوازش مى دهد میش مى کنم که لبخند مى زند و زانونگاه ساکت

 !چرا انقدر اضطراب دارى خواهرِ من؟. قوى باش نانا...این چه قیافه اییه به خودت گرفتى-

 .دلیل گریه ام مى گیرد و فکر مى کنم که حتما مجارى اشکى ام دچار اشکال شده اند بى

 !چى شد؟...تو رو خدا لفتش نده-

 ى کندبهت نگاهم م با

 ! دخترِ لوس...نگاه کن چه گریه اى مى کنه. بابا تو که کشتى خودت رو-

همانطور که چانه اش را روى سرم گذاشته، شروع مى کند به . را کنار مى زند از صورتم میمى گیرد و موها بغلم

 .آرام آرام صحبت کردن و من از ضربان قلب برادرم قدرت مى گیرم و آرامش

در ضمن بدجورى . اما خیلى لجباز لامصب... دیگه اتیجفنگ نیاز هم... کلى عذرخواهى کرد و گفت پشیمونه-

 .خداییش تا حالا اینجورى درب و داغون ندیده بودمش... هم اعصابش به هم ریخته ست
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 به خاطر مشکلات روحى تو و اعصاب خوردى هاى این چند وقت و هم بابت پسره هم

 ه ادامه مى دهدمى کنم ک نگاهش

 مى گه چرا فرزام بین این همه دختر پیله کرده به زن من که مى دونه شوهر داره-

 !گناه من چیه؟...اصلا اون گیر داده به من! به خدا نمى دونم...من نمى دونم نیما-

 تکان مى دهد سر

اهه نگین رو عقد کرده و راستش کار فرزام برام عجیبه که چهار پنج م. من هم همین رو بهش گفتم...مى دونم-

 بعد 

 مى دهم به دیوار و انگشت هاى سردم را جمع مى کنم در هم تکیه

 !نیما، من حالم خوب نیست-

 !دل تنگى؟-

 مى زنم به چشم هایى که شبیه خودم کمى کشیده و مورب هستند زل

 !بق رو بهش ندارمشاید دلتنگى از سر عادت اما حس مى کنم احساس سا...خودم هم نمى دونم...نمى دونم-

 میزنم زیر گریه و دست مى گذارم روى چشم ها مى

 !زندگیم نمونده ياحساس مى کنم اصلا حتى یک روزنه روشن هم تو...من تموم شده ام...من حالم بده نیما-

 .را از صورت کنار مى زند میحال خودم غوطه ور هستم که دست ها در

 ! این حرف ها چیه؟...دیوونه شدى خواهر جان...ناهید-

 کند یگرفته و گرم مى کند، آرامبخش زمزمه م شیرا در دست ها میو همانطور که دست ها محکم

مى گفت اصلا ... از دکترت وقت مى گیرم تا دوباره برى براى درمان. ناهید بسه هر چى به حرفت گوش کردم-

 قرص ها رو نخوردى

 رو مى ریختم تو توالت فرنگى، چونهمه ...نه-

 ! چرا نانا؟-

 من ناقصم...اون دختره فرناز...حس مى کنم امیرحسین دیگه مثل سابق من رو نمى خواد-

 . یاد آن روز مى افتم که ماجراى قرص ها و فرناز و نازایى من به میان آمد باز

 هاى نیما ریز مى شود چشم

 !فرناز خواهر فروزنده چه ربطى به قرص هاى تو داره؟! ؟چى مى گى نانا، آسمون ریسمون مى کنى-
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 . میو نالان هق هق مى کنم و همه چیز و ماجراى آمدن فرزام به آشپزخانه را مى گو ضعیف

 را گرفته و با دقت گوش مى دهد  میدست ها نیما

ناهید ...من چراغ مى دهاوایل آشناییمون که رفتم خونه علیرضا، عاطى فکر مى کرد همین فرناز خانوم داره به -

 بابا جانِ من...اصلا انگار خوشش مى آد لاس خشکه بزنه و خودنمایى کنه...این دختره کم داره

 را پایین تر مى آورد شیصدا

تو و عاطى و امثال شماها رو مى گم، مگه شوهراتون رو نمى شناسید که اینجورى با ...من موندم مگه شماها-

 ! هان؟...ه بهم مى ریزیدچهار تا عشوه شترى یکى دیگ

 !تو با امیرحسین فرق دارى-

 نبض مى زنند میمى سوزد و شقیقه ها میها چشم

 !چه فرقى؟-

 !اصلا از کجا معلوم با من هم همین کار رو نکنه؟...نمى دونم...اون یک بار از نسرین جدا شده-

 درشت مى شود و چشم غره مى رود شیها چشم

تو مگه نمى گفتى ! آخ لجم ازت مى گیره وقتى شبیه اون چرت و پرت مى گى...شبیه نیلى حرف مى زنى نانا-

 !تقصیر نسرین بوده و چنین و چنان؟

 !چرا اما فکر مى کنم شاید زشتى طلاق براش عادى شده باشه-

 اندر سفیه نگاهم مى کند عاقل

 . که باید وقت بگیرم و بریم موضوع دکتریه....اصلا الان موضوع ما شوهر تو نیست... ناهید جمع کن خودت رو-

 !چه حال و روزى براى خودت ساختى ببین

*** 

دلم تنگ عادت دیدن امیرحسین اما چیزى، ...پناهگاهم را دل تنگم... خواهم خانه باشم و سرِ زندگى خودم مى

زمان مى . ..انگار که حرمت ها دریده شده و پرده عشق به سیاهى کینه آلوده شده...جایى بین رابطه ما شکسته

 . براى دوباره ناهید شدن زمان مى خواهم...خوام

توصیه نیما گوش مى کنم و مى خواهم به مشاور و روانپزشک مراجعه کنم تا آن عقده چرکى را از ذهنم  به

بچه اى که باید باشد و , حالا مشکل بیشتر شده و علاوه بر رحمى که باید داشته باشم و ندارم. بیرون بکشم

 . مردم یک طرفه تهمت زده و کور منطقانه محکومم کرده است ست،ین
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هم براى قبول ...بعد از چندین بار گفتگوى مفصل با من، به امیرحسین خبر مى دهد که زمان لازم دارم نیما

 . عذرخواهى و هم براى خانه رفتن

 . ته امکارت را از گوشى خورد شده ام بیرون کشیده ام و در گوشى قرضى عاطفه گذاش سیم

هر . چند بار تماس گرفته و بعد از ماجراى از بین رفتن بچه مهربانى اش غیرقابل باور و عجیب شده است مامان

زنم چرا که به هیچ وجه علاقه اى ندارم که از شکرآب شدن رابطه من و  یبار به بهانه اى از دیدن او سرباز م

دو دستى در سرم مى کوبد و این طور و آن  اماجرا ر امیرحسین چیزى بداند که مثل روز برایم روشن است که

شود اما نه حوصله  یدهد و احوالپرسم م ینیلى هم چندین بار پیغام م. شروع مى شوند شیطور گفتن ها

 .صحبت کردن بى حاصل با او و نه تحمل منفى بافى هاش را دارم

طول مى کشد یا یخم آب . نیما براى جلسه مشاوره مى روم و چهل دقیقه با دکتر درد و دل مى کنم همراه

راحت تر مى کند و از نیمه  میبشود و راحت باشم اما همجنس من بودن دکتر و درك متقابلى که دارد، کار را برا

درد و دل کنم، شروع مى کنم زن  کبغضم مى شکند و انگار که براى ی, جلسه و با سوال هایى که مى پرسد

به گفتن از احساساتم زمان داشتن بچه اى که حتى وجودش را حس نکرده بودم اما سخت دل به بودنش بسته 

 . بودم و تنهایى ام را پر کرده بود و محرم چفت زبان چند صباح من شده بود

 . اشتیاقى ام به همسرمبى تفاوت شدن و بى ...از بى احساس...کند یو گوش م میگو یحال حاضر م از

ناهید جان شما رحم رو از دست دادى اما تخمدان ها سر جاى خودشون هستن، پس هنوز هم دارن هورمون -

 !اشتباهه که فکر کنى این قضیه مربوط مى شه به عمل جراحى که داشتى، متوجه اى؟. ترشح مى کنن

 !رفته؟چرا اشتیاقم کم که هیچ، از بین ...پس چرا این طورى شده ام-

 تکان مى دهد سر

 منتظر مى شود تا صحبت من تمام بشود و

خوب این دلیلش افسردگى و شوکیه که تجربه کردى و فقط هم مصرف قرص قرار نیست که تو رو از این -

ببین قرص فقط یک محرك به حساب مى آد براى شارژ کردن هورمون هاى مغزى از جمله ...بکشه رونیحال ب

اش با همین جلسه هاى روان درمانى و فعالیت هاى مفید مثل تحرك و ورزش کردن حل سروتونین اما بقیه 

 ! هر چند که ظاهرا شما قرص ها رو هم اصلا استفاده نکردى، درسته؟... مى شه

 دانش آمور گناهکارى تایید مى کنم که ادامه مى دهد مثل
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که نخوان دارو مصرف کنن اما بدون توجه به  هیاین مشکلیه که با اکثر مراجعه کننده ها داریم و البته طبیع-

متاسفانه مشکل جامعه ما برچسب زدن ها و انگ هایى که از قدیم به دلیل . این بیمارى که چیزى حل نمى شه

منبر نمى خوام برم عزیزم اما فکر ...شده افرهنگ غلط وجود داشته و یه جورایى جز سیستم رفتارى ما ایرانى ه

دون اینکه کسى رو بشناسیم با یه نگاه ظاهرى و سطحى مى گیم طرف دیوونه ست، کنم زیاد شنیدى که ب

این دقیقا همون دلیلیه که مردم نمى خوان قرص ... عقب افتاده ست، خل وضعه، روانیه یا چه و چه

 !چون جا افتاده که اگر قرص بخورى یا پیش مشاور و روانپزشک برى، یعنى دیوانه اى و الا آخر...بخورن

فکر مى کنم که اى کاش آدم هاى . کنم یرا مى بلعم و هضم م شیمى کنم و کلمه به کلمه حرف ها هشنگا

 . دور و بر من هم سر سوزنى شبیه او فکر مى کردند و رفتارهاى مشابهى داشتند

ن مى شود و پارچ آبى را از روى میز بزرگ گوشه اتاق برمى دارد و مى گذارد روى روى میز کوچکى که بی بلند

 ما قرار دارد 

 خودم درست کردم! لیموناد؟-

 . درخشانى دارد و چهره اش در عین سادگى، زنى جسور و پر اعتماد به نفس را به نمایش مى گذارد لبخند

 شفاف دکتر، لبخند به لبانم مى آورد لبخند

 ممنون، خودم مى ریزم-

 وى صورتم را مى گیرمرا دستم مى گیرم و با دستمال ته مانده اشک هاى خشکیده ر لیوان

 شنیدم خیلى زیادن کسایى که این مشکل رو دارن-

 تکان مى دهد و یک جرعه مى نوشد سر

اگه آمار ایران رو بخواى، تقریبى بیشتر از یک پنجم جمعیت کشور با این افسردگى دست به ! آره خیلى-

 گریبانن اما یه چیز دیگه هم هست

 .شوم یهنم درگیر حساب کردن یک پنجم جمعیت مرا روى میز مى گذارد و من در ذ لیوان

خیلى ها در طول عمرشون دچار هستن اما هیچ وقت مراچعه نمى کنن و آمارشون ثبت نمى شه یا اصلا آمار -

این یک پنجم هم از هزار جا مثل پایان نامه تحقیقاتى دانشجوها، فلان جا و بهمان جا . ممکنه اشتباه باشه

 !اومده

 !یادهیک پنجم خیلى ز-
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افسردگى و هزار و یک نقص . پس براى چیه که آمار ناهنجارى رفتارى تو کشور انقدر بالاست...خیلى-

شخصیتى دیگه دست به دست هم مى ده و از توش آدم هایى در مى آد که سر چهار راه ها هر روز مى بینیم 

دادن و فخر فروشیه و روحش رو که دست به یقه و عصبانى هستن یا در اون زنى بروز مى کنه که در حال پز 

 . اون جورى آروم مى کنه یا شاید هم در حال خیانت به شوهرش باشه

خیلى ها روحشون درگیر ... سى و جسمى نیستن*همه مرد و زنى که خیانت مى کنن، همه که گرسنه جن این

 نوعى افسرده هستن اون ها هم به...هزار و یک گره روحى دارن, و سیر نمى شه و وقتى ریشه یابى مى کنى

 گذارد یروى میزم لیوان

 خوب بریم سر مشکل شما -

مى شوم تا قرص ها را مصرف کنم و چندین راه کار به من معرفى مى کند تا وضعیت روحى بهترى پیدا  راضى

 .کنم

 مورد جلسات گروهى سوال مى کنم  در

 ! این جلسه ها به چه صورته؟-

خوب اینجوریه که هر جلسه مراجعه کننده هایى که مایل باشن رو دعوت مى کنیم و جلسه تشکیل مى دیم تا -

میشینیم دور هم و شماها در مورد دغدغه هایى که دارید و مشکلاتى که . فقط به این صورت و دو به دو نباشه

 طى بیمارى تجربه کردید و احیانا تجربه مى کنید هنوز، صحبت مى کنید

 ! همه همین مشکل من رو دارن؟-

من مراجعه کننده هایى رو انتخاب مى کنم که مشکلشون شبیه همدیگه ست و تا حدودى گرفتار یه مورد -

 مشابه بودن

 ! هفته اى یک باره، نه؟-

دقیقا، البته من توصیه مى کنم اگر دوست دارى که شرکت کنى، جلسه سه هفته دیگه رو بیاى تا یه کمى -

 اینجورى جلسات خیلى بیشتر بهت کمک مى کنه... رص ها و کارهایى که گفتم نتیجه بدهخوردن ق

او، جوانه زدن انرژى مثبت و شادى را در وجودم حس مى  يرفتار تاثیر گذار دکتر و امیدبخش بودن گفته ها با

 . کنم

 . ى بینمو نیما را در حال مجله خواندن، در سالن انتظار م میتشکر از مطب بیرون مى آ با

 .دیرا به صندلى ماشین تکیه مى دهم و به نیما نگاه مى کنم که از داروخانه بیرون مى آ سرم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٣٩٤ 

 مى گذارد میلبخند شادى مى زند و کیسه داروها را روى پا, که مى شود سوار

 این هم از داروهاى نانا خانوم-

*** 

 . مى رویم پارك و ورزش مى کنیم زود همراه نیما و عاطفه، مانند تمام روزهاى دو هفته گذشته صبح

کمتر اشک مى ریزم ...گل مى اندازد میروز است که هواى روزهاى پایانى بهار به وجدم مى آورد و گونه ها چند

و با وجود آنکه هنوز به بچه ام و بلایى که سرم آمده فکر مى کنم، اما کمتر سوگوارى مى کنم و شب ها راحت 

 . بى سر و غلتان در خون مى بینم و نه خواب شکم خالى از رحم و سوت و کور را نه خواب نوزاد...تر مى خوابم

باز مى شود، مثل  مایدر اتاق کار ن میروزها بیشتر و بیشتر به امیرحسین فکر مى کنم و صبح ها که چشم ها آن

 . تمام آن چند هفته، ذهن و دستم براى چند لحظه دنبال جاى خالى شوهرم مى گردد

نه آنکه قبلا نبودم اما حالا دیگر نه از سر عادت، بلکه از ... است که حس مى کنم دل تنگ شده ام يروز چند

 .سرِ غلیان احساسات

 رسیم به پارك و شروع مى کنیم به نرم دویدن مى

 آ ماشاالله...ماشاالله، خانوماى ترگل و ورگل-

 . یریمآرام مى دوییم و گه گدارى من و عاطفه دست هم دیگر را مى گ آرام

نیما،  "عاطىِ"مى کنم که آن چند وقت زندگى در خانه نیما فرصت خوبى بود براى شناخت هر چه بیشتر  فکر

دخترى که آمده تا به ... دخترى که با همه نقص هاى رفتارى به حکم انسان بودن، فرشته خویى بى نظیر است

مى تواند واژه اى بى مصرف  هىگا گر،یکدیبودن براى نزدیک بودن انسان ها به  "هم خون "من یاد بدهد 

 . باشد

که هم خون و از رگ و ریشه من بودند، رفتار شایسته و برآمده از احساسى را که عاطفه در آن چند روز  آنها

 . حتى در تصور هم نمى پروراندند, براى من انجام داد

 میصداى نیما از فکر و خیال بیرون مى آ با

 ! تا نزدم جماعتى رو لت و پار نکردمضعیفه بکش سرت اون لچک رو -

دست از دستم مى کشد و در حال ریسه رفتن و حض کردن از لحن نیما، شال بلند و گلبهى رنگش را  عاطفه

 . مى کشد روى سر
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و با  دیبه سمت ما مى آ, مثل چهل چراغ در حال برق زدن است شیخندم و نیما هم در حالى که چشم ها مى

 . ها، خرناسى به عاطفه مى کشد و بالاى سرش مى ایستد ادا و اطوار داش مشدى

 خندیم و عاطفه آرام مى کوبد سینه او مى

 ! باز توخروس شدى نیما؟-

همزمان مى رویم سمت ...به حکم نیما خم و راست مى شویم و بدنمان را کش مى دهیم... رو مى رویم قدم

 .شیر آب پارك و نیمکت ها

 یکسره شوخى مى کند و سر به سر ما مى گذارد نیما

 ! ه؟یخبر...نى نى چه کبکت خروس مى خونه امروز-

 مى زند به من چشمک

 ! چشم دیدن شادى من رو ندارید شما دو تا؟...خوشحالیم نانا خانوم-

 دیزیرچشمى نگاهم مى کند و چشم و ابرو مى آ عاطفه

 ! بر منکرش لعنت-

در عین حال که از دیدن آن ها که آن طور . و غش غش خنده ها بلند مى شود متلک پرانى زن و شوهر باز

خوشحال و راضى هستم، حسى اعماق قلبم را قلقلک مى دهد و انگار که خار حسادتى نه به , خوشبخت هستند

به حسرت آمیخته به  یهحسى شب... شخص برادرم و عاطفه، بلکه به همه زوج هاى خوشبخت به قلبم مى خلد

 . وسافس

 ! آى دستشویى؟ یناهید م-

 نه عاطى، تو برو-

 رو مى کند به نیما  عاطفه

 !آى؟ ینیما، با من م-

 نگاهم مى کند  نیما

 !نانا مى شینى؟-

 آره هستم -

 .نشینم روى نیمکت و حس مى کنم به ضربان افتادن قلبم، زندگى را درونم به جریان انداخته است مى
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کمى آن سو تر دو دختر در ...نگاه مى کنم که گروهى قدم مى زنند و راه مى رونددسته پیرمرد و پیرزن هایى  به

 . زندگى جریان دارد در شهر شلوغ و همه رنگ... حال طناب زدن هستند

 !صبح به خیر-

به عقب برمى گردم و با هم چشم در چشم مى , یک لحظه مى ایستد و به تصور آنکه خیالاتى شده ام قلبم

 .شویم

 و مى شیند کنارم دیخیره خیره نگاهش مى کنم که از پشت صندلى مى آلحظه  چند

 ! بهترى بانو؟-

 میانگار که سیب گلاب کوچکى راه گلو... و بى حرکت فقط نگاهش مى کنم میمى ماند روى پاها میها دست

 را مى بندد 

 ! بى معرفت...ناهید-

ها همراه چاشنى چال چانه، نگاهم مى کند  را مى گذارد روى تکیه گاه صندلى و با همان کشیدگى لب دستش

 که آرام زمزمه مى کنم

 ! انگار خیلى وقته-

 ماه بیشتره که خونه رو دوست ندارم کی...چون خیلى وقته-

 .غصه دار رو مى گیرم و سمت دیگرى را نگاه مى کنم...مى زنم و یاد شب آخر و آن بلوا مى افتم پوزخند

 !پشیمون بودى، نبودى؟...مگه نگفتى عجب غلطى کردم...اون شب که نظر دیگه اى داشتى-

 چدیپ یدر گوشم م شیمى دوزم به جایى دورتر که صدا نگاه

 ! غیر از اینه خانوم؟...آدم ها اشتباه زیاد مى کنن◌ً -

و هنوز هم ...مظهر قدرت و تکیه گاه بوده و میو زل مى زنم به چشم هایى که برا نیرحسیگردم سمت ام برمى

 . هست

 بهترم اما -

 گذارم روى شکمم یروى مانتو دست م از

 !اما هنوز جاش خالیه-

 اش را مى شنوم زمزمه
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همون ...من ناهید قبل رو مى خوام... من بچه نخواستم و نمى خوام اما زن سالم خواستم و مى خوام...ناهید-

 طور پر هیجان و گرم

 . دستم قرار مى گیرد و روى دیرا از گوشه چشم مى بینم که به سمتم مى آ دستش

 نگاه مى کنم مانیبه دست هاى هر دو حالا

به ...مثل زن هاى یائسه...همه اش حس مى کنم شکمم خالیه و هیچى توش نیست..جاى بچه رو نمى گم-

 پره پره...جاش اینجا

 را روى قلبم مى کشم و بعد روى سرم دستم

دیدم که امیرحسینى که بیشتر از ...متى که به من زدىبه حرف هات و ته...هر روز فکر مى کنم...اینجا هم پره-

 ! دو سال به من درس منطق و خویشتندارى داده بود، چطورى یک شبه همه رو دود کرد و فرستاد هوا

به مردى نگاه مى کنم که براى من سمبل دانایى بوده و حالا نشسته روى ...مى شوم و چانه ام مى لرزد ساکت

گرفته و با اخم هاى درهم و فکرى به حرف ها و سرکوفت هاى منى گوش مى  آن نیمکت، سرش را پایین

خمیر مایه ام داشته و  شترمنى که همیشه سعى در تغییر هر چه بی... دهد که به قول خودش بچه و خام بودم

 . مى خواست که روى ذهن و روانم کار کند تا آدم بهترى باشم و همپا بشوم با او

 سر و صداهاى اطراف و کلاغ ها، فضاى موجود را پر مى کند تا شروع مى کندو  میدو ساکتی هست هر

من اشتباه کردم، چون پیغام اون لندهور به ... آره. من چیزى ندارم بگم و کاملا حرف هات رو قبول دارم...ناهید-

 زنم دیوونه ام کرده بود اما

 شیواژه ها انیپرم م مى

 شایدم...تعصب رو رو سر زن خودم خالى نمى کردم من اگه مرد بودم غیرت و! خوب که چى؟-

 او قلاب مى کند در هم و منتظر نگاهم مى کند شیها دست

نیما که روشنفکرمونه و بابا هم که انقدر آروم بوده همیشه ... شاید هم از این تیپ مردها تو خانواده ام ندیدم-

 بیاى رو سر من خالى کنىاما به نظرم مردى اون نیست که ... که احتیاجى به گفتن نیست

 او يچانه ام مى لرزد از یادآورى حرفا باز

 گفت، عجب غلطى کردى که با ما وصلت کردى...تو گفتى پشیمونى-

 کند یتکان مى دهد و با سر و رویى که پشیمانى از آن مى بارد پچ پچ م سر
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به نیما هم گفتم و ... عذر بخوام راست حسینى بگم و بخوام جانب انصاف رو بگیرم، باید خیلى بابت اون حرفم-

هم اینکه از لحاظ ... هم مرده و حرف من رو بهتر مى فهمه... خوب مسلما اون راحت تر از تو قبول کرد

 من...ناهید شرمنده ام خانوم...احساسى

 .چیزى در دلم پر و خالى مى شود... آورد و دستم را مى گیرد یرا دوباره با احتیاط جلو م دستش

خانه همان . است که با برنامه ریزى نیما و حضور صبحگاهى امیرحسین در پارك، به خانه برگشته ام هفته یک

نمى دانم چه احساس عجیبى گریبان گیرمان شده که رابطه مان ... خانه است اما ما آدم هاى سابق نیستیم

د که با هیچ بوسه و شاید اثر پرده درى آن شب و شکستن حرمت ها باش... گرمى همیشه را از دست داده

 . عذرخواهى هم پاك نمى شود و شده زخم همیشگى روح

هر روز تماس مى گیرد و حال خودم، قرص ها و ورزش روزمره ام را مى پرسد و با شنیدم آنکه همه چیز  نیما

  . خوب و آرام، خوشحال مى شود و سر کار و زندگى خودش برمى گردد

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

زندگى آرام و بى دغدغه همه آن چیزى به ... است یبراى زندگى کاف چیز آرام است اما آیا فقط آرامش همه

من زندگى پر هیجانى داشتم و که اکنون فروکش ...نه! که من از زندگى مى خواهم؟ دیحساب مى آ

ما بوده و حالا جاى  ناست که بی یگرمى، صمیمیت و یکرنگ, دارد تیآنچه اهم...اما مهم نیست...اما...کرده

 . دیآزاردهنده به چشم مى آ يوخالى آن به نح

آماده مى شوم و از خانه بیرون مى روم تا اولین جلسه مشاوره . دانم احساسى که دارم هیجان است یا دلهره نمى

نمى دانم قرار است با چه دست آدم هایى برخورد داشته باشم و چه ماجراهایى بشنوم یا ... گروهى را تجربه کنم

 . ستمان ندانستن سخت مشتاقم کرده ااصلا مفید هست یا نه اما ه

ده دقیقه تاخیر وارد مجتمع پزشکان مى شوم و با عجله و بدون ایستادن براى آسانسور دلگیرِ ساختمان، راهى  با

 . طبقه سوم مى شوم

 یصداى صحبت خانومىبه گوش م. رو به روى در شیشه اى مى ایستم و آهسته در مى زنم, راهنمایى منش با

 . رسد و صداهایى مانند خوردن قاشق به لیوان
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که گرداگرد هم نشسته اند و رو به روى هر  ییمى شوم و سالن نسبتا بزرگى را پیش رو مى بینم با آدم ها وارد

 . مبل دو نفره، یک میز قلمکار قرار گرفته

 مى شوده و با نگاه سرسرى از روى چهره هاى غریبه مى پرم که سکوت

 انوم پورحاجى بفرمایید خ--

تشکر زیر لبى مى کنم و , با شنیدن صداى دکتر روى صورتش ثابت مى ماند و کمى معذب از تاخیر میها چشم

 . لبخندى مى زند و کمى جمع تر مى شیند, آن يبه سمت یکى از مبل ها مى روم که خانوم نشسته رو

 .کندنیم خیز مى شود به احترامم و سلام و احوالپرسى کوتاهى مى  دکتر

 خانوم ناهید پورحاجى...آخرین دوستمون هم اومدن...خوب-

 بر مى دارد و دوباره با لبخند نگاهم مى کند شیمى کند و خودکار را از روى کاغذها مکث

 ما منتظر شما بودیم-

 میمى زنم و زیر نگاه چندین جفت چشم مى گو لبخند

 ببخشید دیگه...تهرانه و ترافیک-

 تازه با مهشید شروع کرده بودیم و ...چیزى نگذشته...اختیار دارى عزیزم-

 خندد مى

راستش اگر تو هم موافق باشى اینجا با هم راحت باشیم و همدیگه رو به اسم کوچیک صدا کنیم و شما و این -

 حرف ها رو بذاریم کنار

 دهم بعد از درآوردن قلم و کاغذ از کیف، تکیه مى ...را جفت مى کنم میتکان مى دهم و پاها سر

 ناهید از خودت شروع کنیم-

 دیکش مى آ میگوشه کاغذ را فشار مى دهد و لب ها میمعذب مى شوم و دست ها باز

 ! خوب چى باید بگم؟-

 !فعلا یه آشنایى کوچیک -

 دیکه کنارم نشسته با خوش مشربى مى گو خانومى

 خانه دارم و سه تا پسر دارم...سى و هشت سالمه...من اخترم-

 .شود یورت همه مى شیند و صداى خنده آرام بعضى بلند مروى ص لبخند

 .سرسرى به آدم هاى سالن نیمه تاریک که با شمع روشن شده مى اندازم یزنم و نگاه یروى اختر لبخند م به
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 میبه دکتر مى گو رو

 که ازدواج کردم و بچه هم مهیدو سال و ن... من هم ناهید هستم-

 بعد دوباره ادامه مى دهم لحظه فکرم به بن بست مى رسد و یک

 بچه هم ندارم-

 پرانرژى دست ها را به هم مى کوبد دکتر

 حالا شما. اختر هم که معرفى کرد خودش رو... خوب مرسى ناهید-

جایى رو به روى من، مردى شروع به صحبت مى , قهیمى کنند یک به یک معرفى کردن و بعد از چند دق شروع

کند و من انگار که به چشم هاى خودم اعتماد نداشته باشم، جلوتر مى کشم و زل مى زنم به صورت و چشم 

چشمى ادامه دارد با آنکه نفر  طهنوز باور ندارم و همچنان ارتبا... هایى که در هنگام صحبت روى من قفل شده

 .است بعدى در حال صحبت کردن

رو , چند هفته زندگى زناشویى من بوده، اکنون آنجا یکنم کسى که عامل بر هم ریختگ یباورم نم...ندارد امکان

در آن سالن نیمه تاریک زل زده ام به چهره او که مى بینم به نشانه سلام، سر تکان ... به روى من نشسته باشد

 .و تکیه مى دهم میآ یمى دهد که من تازه به خود م

از مرد مى گیرم و در حالى که تپش قلب دارم و در عین حال حرص آلود به حضور منحوس او فکر مى  نگاه

 . کنم، نگاهم را به سمت دیگرى مى دوزم

کسانى که شروع به صحبت کرده اند و بى پرده از خود و مشکلى مى  يمى کنم حواسم را متمرکز کنم رو سعى

گینى نگاه مردى که خیره شده به من، حواسم را مختل کرده است و یک گویند که گریبان گیرشان است اما سن

 .کند مىامیرحسین از در داخل بشود چه فکرى , لحظه فکر مى کنم که اگر همان لحظه

فکر مى کنم چه مى . مى چرخد و هر کس چند دقیقه اى صحبت مى کند تا نوبت مى رسد به فرزام دایره

 !چطور و از کجا فهمیده که من آمده ام به آن مرکز مشاوره جز آنکه معلوم نیست دیخواهد بگو

 .در هم مى شوند و نگاهش مى کنم که شروع مى کند به صحبت کردن میها اخم

 . مى خواهد چهره عبوس من را ببیند تا دست از سر خودم و زندگى ام بردارد دلم

 ع مى کنمشاید یه کمى بیشتر و کمتر شرو...حدودا پنج ماه پیش...خوب من از-

نگاه فرزام دوباره در چشم هاى من قفل مى شود و این بار زودتر نگاه . نگاهش مى کند و لبخند مى زند دکتر

 دهد یمى گیرد و ادامه م
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البته احتمالا از حوصله .... خوب یه کمى عجیب بود...حقیقتش چند وقت بود که یه مشکلاتى داشتم و خوب-

 جمع خارجه

 ه مثل همیشه لبخند بر لب دارددکتر نگاه مى کند ک به

هر جور که راحتى و دوست دارى صحبت رو ادامه بده چون ده دقیقه زمانى که دارى رو مى تونى هر جور -

 دلت مى خواد توضیح بدى و ازش استفاده کنى

جالب است که بدانم چه . را حفظ کنم میبرمى گردد روى مرد و سعى مى کنم که همچنان گره ابروها نگاهم

 . مان و ریسمانى قرار است ببافد تا آنجا بودن خود را توجیه کندآس

بعد یه اتفاقاى عجیب و غریبى تو بدنم مى افتاد که واقعا قبلا ... چند وقت بود که خیلى عصبى بودم و کلافه-

د و البته زیاد نبو...دستم مثل پیرمرد ها مى لرزید, مثلا تو شرکت که مى نشستم...هیچوقت پیش نیومده بود

بهش توجه نمى کردم اما بعد که دیدم اتفاقاى بعدى هم اومدن یه کمى ترسیدم و رفتم  لیخوب اوا...خوب

 یا ...یه وقت هایى بى دلیل چیزایى که دستم مى گرفتم از دستم مى افتاد...پیش نورولوژیست

 پزخانهخندد و حس مى کنم که خندیدنش بیشتر عصبى به نظر مى رسد، مثل همان روز در آش مى

دقیقا یادمه روزى که رانندگى مى کردم و یه دفعه حس کردم که پام انگار گرفته و اصلا نمى تونم ترمز رو -

. یه حس بدى بود انگار که معلول شده ام...اصلا فاجعه بود اون لحظه...انگار پام خشک شده بود، خیلى...بگیرم

 . چى به سرم اومده نمم و ببیتصادف کردم و انگارى تصادف من رو به خودم آورد که بر

 ! خدا رو شکر که اتفاق بدى برات پیش نیومد-

دکتر نگاه مى کنم و بعد نگاهم به صورت هاى سراپا گوش شده دیگران مى افتد که بعضى با نگرانى از  به

 . شنیدن ادامه ماجرا نگاهش مى کنند

کمى باز تر شده  میس مى کنم حالا گره ابروهانمى دانم که قرار است چه از میان کلمات مرد بشنوم اما ح هنوز

 . و متعجب هستم که آن گفته ها قرار است به کجا برسند

 خلاصه...سرتون رو درد نیارم...دیگه خلاصه بعد از کلى تست و آزمایش و ...دکتر اول شک داشت-

 عصبى مى خندد و سرش را مى چرخاند سمت دکتر  باز

لش یاد آدامس پى کى افتادم اما این آدامس نبود، بیمارى خودایمنى گرفته یه جورایى او...گفت پى دى دارى-

بودن کسایى که دورادور شنیده بودم این بیمارى رو دارن و بقیه مى گفتن ...بودم که اسمش پارکینسون بود

 !شماما فکر نمى کردم خودم یه روزى از همون آخى طفلى ها ب...آخى طفلى
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بى حرکت و ساکت نگاهش مى کنم که با صداى , و من هم مانند بقیه محض بر اتاق حکمفرماست سکوت

 میدکتر به خود مى آ

خوب پنج نفر دیگه داریم و یک ساعت هم ...تا اینجا هر کس داره مشکلش رو مى گه و ...خوب، مرسى فرزام-

 خیلى هم خوب...وقت

نوبت مى رسد ... شوکه ام کرده شروع مى کنند به صحبت کردن اما من فکرم پیش حرف هاى مرد است که باز

و در  میحالا که همه بى پرده از گرفتارى هاى زندگى گفته اند، من هم مى گو... میبه خودم و از مشکلم مى گو

 .روى خودم حس مى کنم اآخر حس مى کنم که آرام تر شده ام هر چند که تمام مدت نگاه فرزام ر

به سرعت به . تر معرفى کرده بود و دکتر خداحافظى مى کنمتمام مى شود و از خانومى که خودش را اخ جلسه

هر چند بیمارى مرد و مشکلى که به . سمت در مى روم در حالى تمام ذهنم را کلمات فرزام اشغال کرده است

من نمى شود اما نمى دانم  گىو به هم ریختن زند شیباعث توجیه کارها, خاطرش دچار افسردگى و تنش شده

جیبى نسبت به او پیدا کرده ام و انگار اکنون در نظرم کمتر گناهکار جلوه مى کند یا دست چرا حس دلسوزى ع

 . کم آنقدر از بودن او منزجر نیستم

 در مجتمع بیرون مى روم که نام خودم را مى شنوم از

 !خانوم پورحاجى...خانوم پورحاجى-

نمى دانم باید بروم یا که بایستم و مودبانه جواب . دیگردم و فرزام را مى بینم که با عجله به سمتم مى آ برمى

نمى دانم ...مى بینم شینزدیکم مى رسد و در حالى که کمى نفس نفس مى زند، ته لبخند را روى لب ها. بدهم

در ... را برهم ریخت نگاهش مى کنم گیممى سوزد و کمتر به چشم کسى که زند شیکه چرا یک باره دلم برا

 . دیکه ضعف وحشتناکى گریبانگیرش شده، به نظر مى آ یبیمار وآدمبیشتر یک , آن لحظه

 یه لحظه بى زحمت...خانوم پورحاجى-

 مى کنم اخم

 !بله؟-

 را به در ورودى مجتمع بند مى کنم و جدى نگاهش مى کنم دستم

 خوشحال شدم که دیدمتون...خوب-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٤٠٣ 

اما ... ىیاین همه راه را آمده اى و من را یک لنگه پا نگه داشته اى که همین را بگو م،یسر زبانم که بگو دیآ مى

بدون جواب نگاهش مى کنم که یکى از همان خنده هایى را تحویلم مى دهد ...و سر تکان مى دهم مینمى گو

 .یاد آن روز در آشپزخانه مى افتم و گر مى گیرم... دیکه به نظرم عصبى مى آ

, اینجا بودن شما...خواهش مى کنم راستش رو بگید... فقط یه چیزى رو باید بپرسم...ال نشدماما من خوشح-

 !یعنى باور کنم که تصادفیه و عمدى در کار نیست؟!...اون هم امروز و دقیقا تو همین جلسه اتفاقیه؟

 . نگاه مى کنم که زیر نور آفتاب در حال غروب کردن جمع تر شده شیچشم ها به

 د به صورت صاف و تراشیده شده اشمى کش دست

 !من از کجا باید مى دونستم که شما اینجایید؟-

 میبالا مى اندازم و کلافه مى گو شانه

من باید . اصلا بگذریم...از همون جایى که شماره تلفنم رو پیدا کرده بودید و اون بدبختى...نمى دونم-

شخص شما خواسته و ناخواسته . ه هستم شما رو ببینمیعنى مى خوام بگم دیگه نمى خوام جایى ک... فقط...برم

 داره زندگى من رو بهم مى ریزه، پس

 دیبین کلامم و با لحن عصبى و حق به جانبى مى گو دیآ مى

الان هم اگر اینجا هستم فقط به خاطر اینه که یک عذرخواهى بهتون ... خانوم من کارى به زندگى شما ندارم-

 !باش که اومدم عذرخواهى کنم و شما این طورى برخورد مى کنید من رو...فقط همین. بدهکارم

 .زند یمحکم تر به کیفچنگ م گرمیرا با دستم فشار مى دهم و دست د در

 را پایین نگه دارم میمى کنم صدا سعى

مردى که من ده بار هم ...یه مرده که زندگى من رو چند وقت به هم ریخت, چیزى که الان رو به روى منه-

, تو دوره اى که بحران روحى داشت من رو مى کشت...ع ندیدمش اما زندگیم رو چند وقت مختل کردسر جم

رو عاصى کرد و یه مشت  وهرممردى که ش...اومد و مثل طوفان چهار تا ستونى رو هم که سرپا بود از بین برد

 جفنگ براى من اس ام اس کرد

 نگه مى دارد میمت توقف جلوى چشم هابرد و با چشم هاى بسته دستش را به علا یرا م کلامم

 !صبر کن ناهید خانوم...یک لحظه...خانوم-

 را با زبان تر مى کند  شیماند و عصبى نگاهش مى کنم که لب ها یچفت هم م میها لب

 شما این ها رو براى من دوره نکن چون من اومدم از همین قضیه عذرخواهى کنم و -
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دند به سمت در ورودى سرازیر مى شوند که با نگاه من به پشت سر، نفر از کسانى که در جلسه بو چندین

 .حرفش را قطع مى کند و نیم نگاهى به عقب مى اندازد

را از در کنار مى کشم و فکر مى کنم که اصلا علاقه اى ندارم آنجا بایستم و آن آدم هاى تازه شناخته با  دستم

 . کنجکاوى به من نگاه کنند

 می، به سرعت مى گودهان باز نکرده هنوز

 عذرخواهى هم کردید...من باید برم -

 مى خواستم بگم که...یک لحظه صبر کنید-

 میو تند مى گو عصبى

این هم آخرین ... عذاب وجدان یقه اتون رو چسبیده يجور نیببینید دیگه قرار نیست هم دیگه رو ببینیم که ا-

 البته امیدوارم...بار بود که جایى شما رو دیدم

 .مى کشم و چند نفرى از کنارمان رد مى شوند کنار

دو انگار طبق قرارى ناگفته لبخند مى زنیم و آنها را با نگاه بدرقه مى کنیم و از در که بیرون مى روند، مى  هر

 دیگو

من از دفعه دیگه جلسه هاى گروهى رو نمى آم اما خواهش مى کنم شما فقط به این خاطر که من اینجا -

 و کنسل نکنیدهستم جلسه ها ر

نگاه مى کنم که رنگى بین قهوه اى و عسلى دارند و فکر مى کنم عجب آدم فضول و بد پیله  شیچشم ها به

 .اي است این مرد

 میو بدون در نظر گرفتن ادب مى گو لجبازانه

ببینین این دیگه به خودم مربوطه اما از اونجا که نمى خوام حیثیت و زندگیم دوباره سر کارهاى شما از بین --

 ! بره، ترجیح مى دم نیام

 گفتم که دیگه نمى آم، چون-

 میبار چندم حرفش را قطع مى کنم و سرسرى مى گو يبرا

 باشه، هر جور راحتین-

و در حال گفتگو با آن مرد ببیند، چه  ستادهیر حالا امیرحسین من را آنجا امى افتد به جانم و فکر مى کنم اگ لرز

 !فکرى مى کند؟
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 بلندش را از پشت سرم مى شنوم  صداى

 ! خانوم پورحاجى یک لحظه لطفا-

مى خورم و دو زن و مردى که کمى جلوتر از من راه مى روند و در جلسه بوده اند، برمى گردند و نگاهى به  جا

 .با بلند صدا زده شدنم نمى توانم بى توجهى کنم چس برمى گردم سمتش. دازندعقب مى ان

دانم خیالاتى شده ام یا واقعا لبخند نامحسوسى را روى لبش مى بینم اما هر چه که هست مایه آزار است و  نمى

 سر در نمى آورم که مردك چه قصدى از آن همه پافشارى دارد... به شدت دیوانه ام مى کند

 .آویزان مانده اند میو لب ها میاست و پلک ها نییکنم صورتم در حال کش آمدن به سمت پا مى حس

  دیتر مى آ نزدیک

 !من که گفتم دیگه اینجا نمى آم پس شما دیگه چرا مى خواید انصراف بدید؟...ناهید خانوم-

  میخودش آرام اما لجوجانه مى گو مثل

 !چه فرقى برات داره که من بیام یا نه؟. ك کرداز اون آدم هایى هستى که اصلا نمى شه در-

تنها مسئله مهم آن . اهمیت ندارد که چه فکرى مى کند...اهمیت ندارد که جمع ببندم یانه میلحظه اصلا برا آن

 . است که شر او را از سرم کم کنم

 تبع من و با همان لحن، نگاهش روى صورتم مى چرخد به

 ! ود خودم، درمان کس دیگه اى مختل نشهچون براى من مهمه که به خاطر وج-

 مسخره اى مى زنم و به خودم و خودش اشاره مى کنم لبخند

گرفتارى شدم ....بابا به چه زبونى بگم...همین الان و با همین حرکات دارى بنده رو آزار مى دى! ببین جناب-

این همه ...بابا من یه زن شوهر دارم...اصلا من رو نبین...من اصلا تو رو نمى شناسم...دست از سرم بردار!...ها

 ! برو سراغ اون ها...دختر دم بخت

 .مى پرسد که به دیوانه بودنش یقین پیدا مى کنم و از صراحت کلامش حیران مى مانم سوالى

 ! خیلى چیزها فرق مى کرد؟, یعنى اگر ازدواج نکرده بودى-

از تک تک ...اصلا دیگر جواب او را نده...و فرار کنناهید دو پا دارى، دوتاى دیگر هم قرض کن ...برو ناهید،

اگر بمانى، ...حالا که مطمئن شدى، معطل نکن. کلمات و حرکات این بشر بوى دردسر به مشام مى رسد

 !مقصرى

 . رو مى گردانم و با بیشترین سرعت ممکن و تقریبا به حالت دو از او فاصله مى گیرم, آنکه جواب بدهم بدون
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که مى رسم، بعد از چند دقیقه دلهره آور منتظر تاکسى ماندن، دربست مى گیرم و راهى خانه مى سر خیابان  به

 .شوم

*** 

تکیه مى دهم و نفس عمیقى  یسرم را به پشتى صندل. تکان تکان مى خورد و ذهن من هم به تبع آن تاکسى

یک ساعت بعد مى رسم خانه اما ذهنم در مجتمع پزشکان جا مانده و فکر مى کنم که رفتم تا . مى کشم

 . احساس آرامش بیشترى کنم اما شیرازه فکر درب و داغانم از هم پاشید و برگشتم

مثل هر شب مى نشینیم کنار . ردفکرى تا دو سه ساعت بعد که امیرحسین برمى گردد همچنان ادامه دا کلنجار

 دیشوهرم از بیمارستان مى گو. هم و همانطور که اخبار براى خودش آسمان و ریسمان مى کند، شام مى خوریم

از مرکز مشاوره ...بخواهد بپرسد کهجایى ... و مى دانم که هر لحظه به قسمت سخت ماجرا نزدیک تر مى شویم

 . بپرسد و روزى که گذرانده ام

 !تعریف کن...بر بود بانوچه خ-

مى کنم نگاهم را به بشقاب، فرش، تلویزیون و هر چیزى دیگرى متمرکز کنم به جز صورت و چشم هاى  سعى

 .مردم

 . جلوه کند و مصیبت دیگرى به بار بیاورد میترسم که احساسات و بود و نبود آن بعد از ظهر در چشم ها مى

حس مى کنم که موقع صحبت از آدم هایى که ...از آدم ها با سانسور....از گفته ها و شنیده....مى کنم تعریف

 . قابل فهمیدن است میدیده ام، مدام همان یک نفر را نادیده مى گیرم و این نادیده گرفتن در صحبت ها

 . تکیه داده و با دقت نگاهم مى کند که بیشتر به دلهره ام دامن مى زند امیرحسین

 میخنده نیم بندى مى گو با

 ! چى شده؟...چه جدى نگاه مى کنى-

 کند یمى کشاندم سمت خودش و چهره به چهره ام زمزمه م, مى زند لبخند

 دارم حرف هات رو گوش مى دم! نه جانم، چى بشه مثلا؟-

 دیتپش قلبش را مى شنوم و لبخند به لبم مى آ. اى از من مى گیرد و سرم را مى گذارم روى سینه اش بوسه

 کند یکه باز پچ پچ م

 دوست دارم همچین محیطى رو ببینم...شاید یه روز باهات بیام-
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قلبم مى ایستد و دستم که در حال بازى کردن با موهاى سینه اوست، همانطور خشک !...دیروز با من بیا یک

 .کنترلى روى حرکاتم ندارم و تا سر حد مرگ ترسیده و دستپاچه ام...شده مى ماند

 ! بیاى؟-

 را حس مى کنم  میوى موهار شیدست ها حرکت

 کارش درسته...آفرین به اون خانوم دکتر. کنجکاوم که از نزدیک همچین جمعى رو ببینم...آره، با هم بریم-

چراهایى که بعد از آن ...با آنکه جلسه بسیار خوب و مفیدى بود، اما من قصد ادامه ندارم میبگو!...م؟یباید بگو چه

گفت دیگر ...لا اگر همان روز که مردم قصد آمدن دارد، فرزام هم آنجا باشداص...را چطور جواب بدهم دیمى آ

 !دساده اى ناهی... گفت، اما تو چرا باور کردى...دینمى آ

 کنم یروا براى آرامش گرفتن روى هم فشار مى دهم، مثل خودش زمزمه م میو در حالى که چشم ها آرام

 وارده به کارش ...آره، خیلى دکتر خوبیه-

*** 

از صبح، به بهانه دل درد در تخت خواب مى مانم و خودم را . هفته مى گذرد و روز جلسه مشاوره مى رسد یک

به مریضى مى زنم تا شر جلسه مشاوره از سرم کم بشود اما نمى دانم تا کى مى توانم به بهانه هاى مختلف و 

 .هزار دروغ سرهم کردن در نروم

فکر مى . چه کنم ها، مثل برق و باد مى گذرد و روز مشاوره مى رسد هفته دیگر هم در دلهره و تشویشِ یک

چاره اى ندارم جز آنکه به . کنم به جلسه هایى که ظاهرا باید براى آرامش باشند اما حالا بلاى جان شده اند

 . بشینم هدروغ بگویم که رفته ام و آسمان و ریسمان کنم اما در واقع در خان

نگاه مى کنم به . نشینم و بى هدف کانال ها را عوض مى کنم که تلفن زنگ مى زندبه روى تلویزیون مى  رو

 . افتد که جواب نمى دهم تا قطع کند یصفحه و شماره امیرحسین م

فقط مى بینم که احوالپرسى کرده و باز نمى . دیمى آ یبه لحظه نکشیده، پیغامى از مردم روى وایبر گوش هنوز

 .نشود و من هم مجبور به جواب دادن نباشمکنم تا متوجه رسیدن پیام 

*** 

چرخیدن کلید داخل در از آن حال و هوا  ينگاه مى کنم و در حال مزه مزه کردن چاى هستم که صدا فیلم

آورد و تعجب مى کنم که چرا آن ساعت ظهر امیرحسین برگشته که حالا من روا بى خیال بیند که  یبیرونم م

 . یک ساعت مانده به شروع جلسه مشاوره در خانه مى چرخم در حالى که
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 شود یجا مى پرم و مى روم سمت در که وارد م از

 ! چى شده؟...سلام عزیزم-

 در را پشت سر مى بندد شیخندد و با عجله و در حال درآوردن کفش ها مى

 ! سلام خانوم گل، کجایى جانم که هر چى زنگ مى زنم جواب نمى دى-

 مى بوسمش و آرام نرمه گوشش را گاز مى گیرم تا حواسش را پرت کنم...و من مى کنم و مى روم سمتش من

 ! آى آى آى، شیطونى اونم وسط روز؟-

مى گیرد که جیغ خفه اى مى کشم و دوباره سرم را داخل گردنش مى کنم که بوى  میریزى از پهلو بشگونى

 .ادکن شامه ام را سرشار مى کند

 .را به بازى مى گیرد که قلقلکى مى خندم میموها شیچ پچ مى کند و نفس هاگوشم پ زیر

 مى کنم زمزمه

 ! مرد من همیشه آماده شیطنته-

 را در گوشم مى دمد شیلحن خودم پچ پچ ها با

 !لذتش بیشتره، نه؟...مخصوصا اگر که اینجورى نابهنگام باشه...من همیشه حاضر به یراقم بانو-

بعد از ...مى شود میروى پوستم مى نشیند و باعث بسته شدن چشم ها شیلمسم مى کند و بوسه ها دستش

 ... زیر پوستم مى دود و موهاى تنم به حال قیام مى ایستند یمدت ها حس

 امیر...امیرحسین-

 . بلندم مى کند شیحرفم خورده مى شود و روى دست ها بقیه

 میخندد، روى مبل فرود مى آمى  میدر چشم ها شیحالى که چشم ها در

 ...امیرحسین-

 شیصورتم را قالب مى کند با دست ها... به بهترین وجه ممکن بسته مى شود میناتمام مى ماند و لب ها حرفم

و وقتى بوسه طولانى و کش دار به پایان مى رسد، هر دو نفس عمیقى مى کشیم و مردم لبخند مهربانى نثار 

 مى کند میچشم ها

یه برگه آزمایشگاه رو جا گذاشته بودم، تو هم جواب تلفن نمى دادى که بگم ...ین نفس هاى عمیققربون ا-

 ...مجبور شدم خودم بیام اما... بذارى تو آژانس و بفرستى
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لب هاش دوباره روى گردنم مى نشیند و دست هاى من چنگ مى شود ...دیسرش پایین تر مى آ...مى کند مکث

 . هاى سفید آن روز به روز بیشتر مى شودبین موهاى مشکى اوکه تار

 باید برم اما نمى ذارى جانم! عشق من...بانوى من-

 !اتفاقا تو نمى ذارى من به کار هام برسم حضرت آقا..مگه من چه کار کردم که نمى ذارم-

 را تاب مى دهد شیابروها

 عسل  ندازىیز کار محواسم رو ا! من یا تو که جادو مى کنى این دل لامصب رو؟... راست مى گى-

 . در مى آورم ییو با نوك انگشت مى زند نوك بینى من که بینى ام را جمع مى کنم و براش ادا آهسته

فرزام و گرفتارى وجودش به ...مرکز مشاوره فراموش مى شود... خندد و من باز شیطنتم گل مى کند مى

و زهدان نابود شده ام همه و همه نیست مى  سختى هاى ماه هاى گذشته، بچه...نهانخانه ذهنم رانده مى شود

مردم و رابطه اى که انگار از  بامن مى مانم و لحظات خوشى اکنون ... شوند و مثل دود به هوا مى روند و حالا

 .نو ساخته شده باشد

ستم انگار که بخواهم واقعیت زنده بودنم را ثابت کنم، د...مى کنم زنده هستم و زندگى درونم جریان دارد حس

دکمه اول را با حالتى که ... بازى مى کنم  شیرا بین دکمه هاى پیراهن آبى چهارخانه اش مى برم و با دکمه ها

مى بیند که چشمکى مى زند و  مینمى دانم چه در چشم ها... خودم اسم آن را لوندى مى گذارم، باز مى کنم

ستم خیره مى شود و من دکمه دوم را هم باز به حرکات د... نوازش گونه زیر چانه ام مى شیند  شیانگشت ها

 . مى کنم

 دردسر براى خودت نخر خانوم خوشگله-

لرزش و حرارت  شیدر لحظات خاص صدا, هنوز هم بعد از آن همه وقت... لرز دارد و زمزمه وار است شیصدا

 . دارد

 مى کنم و از مهارت زن بودنم لذت مى برم بازى

 !خواستم دکمه هات رو باز کنم تا خستگى در کنى؟...چه دردسرى عزیزم-

 . مى گیرد و مى بوسد شیمى زند و دستم را از دکمه ها قهقهه

 ! چطوره؟...بذار شب حسابى خستگى در مى کنیم-

 نگاه مى کند وارىیچشم در چشم او مى مانم که برمى گردد و به ساعت د. خندم و سر تکان مى دهم مى

 !نوم خوشگله مگه تو نباید نیم ساعت دیگه مرکز مشاوره باشى؟خا-
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 از سرم مى پرد و صاف مى نشینم  مستى

 داشتم حاضر مى شدم! آره، دیر شد-

 ام را مى بوسد و دستم را مى گیرد تا بلند شوم از روى مبل یپیشان

 فقط... مى رسونمت جانم-

 و شروع مى کند به بستن دکمه ها شیمى کشد در موها دست

 باید تا یک ساعت دیگه جلسه بیمارستان باشم ...باید عجله کنى بانو-

 باشه، ده دقیقه اى حاضرم-

به بخت بد خودم و از راه رسیدن امیرحسین , در راه رفتن به اتاق. سمت اتاق خواب مى روم تا آماده شوم به

 . قید آمدن به جلسات را زده باشد, زام همانطور که گفته بودلعنت مى فرستم و از طرفى امیدوارم که فر

 عجله حاضر مى شوم که صداى امیرحسین را از اتاق کارش مى شنوم با

 !الان مى آم خانوم، حاضرى؟-

 بیرون دیروم سمت اتاق که با چند کاغذ در دست مى آ مى

 ! ناهید شب مى آم دنبالت که شام بریم بیرون، خوبه؟...بریم-

 شیرا با ناز مى اندازم زیر بازو مدست

 ! چه دست به جیب شدى آقا...بریم-

 پیچیده شده و اخم ساختگى مى کند شیکه دور بازو میکاغذ ها آرام مى زند روى انگشت ها با

 !من برات کم مى ذارم؟...دختر بد-

ن رفتن و گشت و گذار و پول از شام بیرو!...اصلا از چه باید کم نگذارى؟...نه، کم نمى گذارى!...مى گذارى؟ کم

بگو خوشى زیر دلم زده که حالا تازه ! اما چه ناهید؟...نه، خیلى هم سنگ تمام مى گذارى اما!...خرج کردن؟

جایى از زندگى آنطور که مى خواهم ...نه چیزى کم است...زندگى روى روال افتاده، بهانه جو شده ام

عنصرى ...لا بوده و حالا نیست و یا اصلا نبوده و من نفهمیده امیا قب...جایى از زندگى عنصرى کم دارد...نیست

حس مى کنم زندگى ما و ... "اشتیاق"و شاید هم  "شور زندگى"...مثل هیجان یا شاید هم شور زندگى...مثل

 ...نمى دانم تو کم مى گذارى یا نه اما...هرابطه مان روزمره گى زده شد

 مى زنم لبخند

 تو هیچ وقت کم نمى ذارى...شوخى کردم! نه عزیزم-
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در فکر بودن یا نبودن فرزام هستم و این , راه تا پایین رسیدن آسانسور و رسیدن به ساختمان پزشکان تمام

تمام ذهنم را اشغال کرده و وقتى که وارد مرکز مى شوم، جهنمى نثار فرزام و فکرش مى  "نبودن "یا  "بودن"

 . ومى شوم و به سمت سالن مى رکنم و بدون نگاه کردن به آدم ها وارد م

از چهل دقسقه از شروع جلسه گذشته که زیر نگاه هاى گاه و بیگاه مرد رو به رویم به گفته ها و گاه ذکر  کمتر

تو ...نمى توانم بروم و یقه اش را بگیرم که چرا آمدى...و حالا آمده دیگفته بود نمى آ. مصیبت ها گوش مى دهم

است و آرامش بیشترى دارم که رد نگاه مستقیم  یکخوشبختانه باز هم فضا نیمه تار!...ىیکه گفته بودى نمى آ

 .او را نمى بینم

که عقد کرده بوده و حالا چند ماه است که از هم جدا شده  دیبه صحبت که مى کند، از دخترى مى گو شروع

بقیه اسمش را نمى دانند و نگینى که ...و من چهره دختر آرامى به اسم نگین را مجسم مى کنم دیمى گو. اند

درك کرده ام و بارها بعد از ماجراى  امن حال و روز دختر ر...من چرایى آن جدا شدن را مى دانم...من مى دانم

با شنیدن خبر جدا شدن او از فرزام، فکر ... آشپزخانه، خودم را جاى دخترك گذاشتم و به حالش غصه خوردم 

آنچه از آن روز در ذهنم ساخته بودم را فرض !...فیل در خانه تاریک...کردم که طفل معصوم خودش را رها کرد

اما حالا و با شنیدن کلمات و داستان از زبان فرزام، ...آنها را قضاوت کرده بودم اما جامگرفته بودم و رابطه و سران

ل گرفته و تنها با من نمى دانستم که رابطه آنها بر چه اساسى شک..."فیل در خانه تاریک افتادم"یاد داستان 

مگر باقى آدم ...ژوان دونچهره اى احمق و ...که رو به رویم نشسته، قضاوت کرده بودم يچهره سازى از مرد

مگر من تنها کسى هستم که بر اساس تنها یکى دو دیدار و منظره آسمان و !...هاى جامعه چه مى کنند؟

من هم یکى از آن هزاران !....ست دیگران مى سازم؟ریسمان مى کنم و داستانى انتزاعى از زندگى و هست و نی

 ...من مشتى ام نمونه خروار...من هم زاییده عقاید بیمارِ قضاوت کننده ام...ها هستم ونیلیو م

*** 

 تمام مى شود و پیغامى از امیرحسین مى گیرم جلسه

 من پایینم عزیزم-

 . آنچنان مى تپد که کنترل بر کارها و رفتارم را کم مى کند...دور تند گذاشته باشن يکه تپش قلبم را رو انگار

کسى چراغ ها را روشن مى کند و ... را خالى مى بینم میرا از گوشى بیرون مى کشم و جاى مرد رو به رو سر

ظه علاقه اى و درون خودم، چشم چشم مى کنم به دنبال مردى که تا آن لح رونیب يمن در آن همهمه صداها

 .به دیدنش نداشتم اما دقیقا همین حال که باید باشد، نیست
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تنها امیدم به آن است که زودتر از من از در ... مى کنم معلوم نیست که کجا خودش را گم و گور کرده فکر

 . آموزشگاه بیرون نرفته باشد و احیانا با امیرحسین برخورد نکرده باشد

اشد، به خودم قوت قلب مى دهم و فکر مى کنم که گاهى جایى ساده و کم فکر آنکه شاید دستشویى ب با

خنده ام مى گیرد از فکرهاى بى سر و ته خودم و بدتر از ...اهمیت مثل دستشویى مى تواند مایه امید کسى باشد

ى دستشویى رفتن دیگرى بند م هآن به احمقانه بودن بعضى موقعیت هاى زندگى که در آن بود و نبود کسى ب

 . شود

بار و با عجله دکمه آسانسور را فشار مى دهم و تمام طول راه تا رسیدن به طبقه همکف را به چهره خودم  چند

 . که در آینه رنگ پریده به نظر مى رسد، نگاه مى کنم

بار و پر دلهره باز و بسته مى  نیسبزیقه برگشته ام را مرتب مى کنم و شال بته جقه اطلسى رنگ را چند مانتوى

به خود در آینه ام مثل دیوانه ها مى خندم تا اثر دلهره این چند ساعته و به خصوص چند لحظه پیش از . کنم

 . چهره ام پاك بشود و نشوم مایه شک و سردرگمى مردم

هستم که صدایى و در حال رفتن به سمت در نیمه باز مجتمع  میپارکینگ سربسته ساختمان بیرون مى آ از

صدا بلندتر از حد معمول به نظر مى رسد و در کنارش ... شبیه به صداى امیرحسین توجه ام را جلب مى کند

قلبم بى جهت ... مى کند اهىصداى آرام ترى با لحنى که رو به تندى مى رود، صداى بلند امیرحسین را همر

 .ى تپد و وادارم مى کند تا سریع تر حرکت کنمبا آنکه هنوز از تشخیص صدا مطمئن نیستم اما م...مى زند

کوتاه بیا داداشِ ...داد بلند مى شنوم و صداى چندین نفر دیگر که همزمان حرف مى زنند، مثل آقا ولش کن چند

خودم را کنترل مى , دل آشوبه مى گیرم و آنقدر سریع فاصله تا در را طى مى کنم که سکندرى مى خورم...من

 .سرد شده است تمنفس هام به شماره افتاده و صور....باز مى کنمکنم و سریع در را 

جمعیت ده دوازده نفره اى را مى بینم که در حال جدا کردن دو مردى از هم هستند که , ریآن غروب دلگ در

پس آن لحظاتى که ...در آن وانفسا فکر مى کنم، پس دستشویى نبوده...یکى از آنها را خیلى خوب مى شناسم

دستم را جلوى دهانم ....واى من ىا....مى گرداندنم، حکم بى حیثیتى ام در حال امضا شدن بوده است من چشم

 . از زیرم در مى روند میسوت مى کشند و پاها میمى گیرم و حس مى کنم که گوش ها

 .کارزار انهیمى روم م, را جلو مى کشم و به خود آمده شالم

 است یشینى که نمى دانم مال چه کسبا دست مى کوبد روى کاپوت ما امیرحسین

 ! پدرم نیستم...من اگه دهن تو رو سرویس نکنم که ...ببین این خط و اینم نشون-
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 که امیرحسین را گرفته، ضربه آرام و دوستانه اى مى زند به شانه اش مردى

 !برادرِ من صلوات بفرست-

 ! تو به خودت شک دارى گردن یکى دیگه ننداز-

درهم  شیى فرزام که صورتش عصبی است، یقه پیراهنش کج و معوج و پاره شده و موهامى چرخد رو نگاهم

 .ریخته

 ! بچه قرتى، ببند گاله رو تا نیومدم آش و لاشت کنم-

 دکتر بعد از این-

 . را گرفته جدا مى کند شیو با عصبانیت مى چرخد و به زور دست مردى که بازو دیگو مى

... یرى آنها، چشمم مى افتد به فرزام که دست راستش را با دست چپ مى گیردآن میانه بهت و ناباورى درگ در

, اول به خیال آنکه در درگیرى زخم شده، دقیق تر و در حالى که دستم را محکم جلوى دهانم فشار مى دهم

 و صورت از رنج دیبالاتر مى آ مچشم ها... نگاهش مى کنم و بعد مى بینم که دست راستش به شدت مى لرزد

براى مردى که بیماره و رنجوردر آن موقعیت ...آتش مى گیرد...دلم مى سوزد. جمع شده اش را مى بینم

 .اما نیستم....باید مثل قبل متنفر باشم که آن وضع زندگى را براى من درست کرده....دیباید از او بدم بیا...است

 !فرمان مى دهد که کارى کن مغزم

که کنارش کشیده و او را به حرف وا داشته، صحبت مى کند و در حالى که  با مرد سن و سال دارى امیرحسین

 مثل همیشه با دست دو طرف یقه اش را به هم نزدیک مى کند، به طرفش مى روم

 ! امیرحسین چه خبره؟...امیرحسین-

 مه شیانگار که چشم ها...هر چیزى مى بینم جز آشنایى و مهر شیبه من مى افتد که در چشم ها نگاهش

مى بینم و حساب  شیرگه هاى قرمز را در سفیدى چشم ها... از هر احساسى  یگرفته و تاریک شده و البته خال

 . دیکار دستم مى آ

 .به من نمى دهد تا کنارش مى ایستم و ساعد دستش را مى گیرم جوابى

 دیکشد و با لحن تندى مى گو یم رونیرا از دستم ب دستش

 ! سوار شو-

 میگو و لرزناك مى آرام

 امیرحسین، اتفاقى -
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 کند یو در حالى که دستش را به ستون فقراتم فشار مى دهد، تکرار م بلندتر

 ! زود باش...گفتم برو تو ماشین-

حسى شبیه به مرگ مى روم داخل ماشین و چند لحظه بعد در حالى که از سر و روى شوهرم عصبانیت و  با

 . آشفتگى مى ریزد، در ماشین را تند باز مى کند و بعد از نشستن به هم مى کوبد

 . گردم سمتش و دهانم باز مى شود تا حرفى بزنم اما با دیدن چهره درهم ریخته او منصرف مى شوم برمى

مثل همیشه با صداى کم پخش مى شود اما سکوتى که فضاى اتاقک ماشین را پر کرده، دیوانه کننده  رادیو

فکر مى کنم که اى کاش حرفى بزند تا جسارت لب باز کردن پیدا کنم و توضیح بدهم اما تا زمانى که . است

 . مى گیرم و جرات دم زدن ندارم آنطور ساکت و آرام به رو به رو خیره شده، حس آتش زیر خاکستر بودن از او

 خانه نگاه مى دارد و بى حرف به رو به رو نگاه مى کند که آرام و با احتیاط مى گم جلوى

 !چرا نمى رى تو پارکینگ؟-

 !پیاده شو-

 ...امیرحسین-

 دیلحن خشکى مى گو با

 پیاده شو ناهید-

 ...آخه چرا-

 گردد و با عصبانیت در سمت من را باز مى کند برمى

 گفتم پیاده شو -

 .مى کنم از تحقیر رفتار و لحن مردم اما به سرعت پیاده مى شوم و در را حرص آلود به هم مى کوبم بغض

ماشین زل مى زنم که هر لحظه دور و دورتر مى شود که حس تنهایى وحشتناکى وجودم را دربرمى گیرد و  به

 . لرز به پشتم مى شیند

*** 

اشک مى ریزم و اشک مى ریزم اما رها نمى ... م و سرم را فرو مى کنم در بالشترا روى تخت مى انداز خودم

آنقدر در تنهایى خودم گریه مى کنم تا بى حال مى شوم و حالى پیدا مى کنم م ... شوم از آن ترکش مصیبت

 . بیهوشى
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خت را روشن مى کنم کورمال کورمال چراغ خواب کنار ت... که باز مى کنم اتاق در تاریکى مطلق فرو رفته چشم

یازده و بیست دقیقه . و با چشم هایى که دردناك هستند از گریه و حتما پف آلود، ساعت دیوارى را نگاه مى کنم

 . از دست داده خوابیده ام انکنم که چند ساعت است که زمان و مک یرا نشان مى دهند و فکر م

انگار نمى خوام باور , مى زنم شیرو مى کنم و بارها صداجا مى پرم و به دنبال امیرحسین تمام خانه را زیر و  از

 . کنم که نیست

اش را چندین بار مى گیرم و هر بار صداى خسته کننده اى خاموش بودن گوشى شوهرم را اعلام مى  شماره

 .کند

وشى را مى دهم با آنکه مى دانم هیچ کدام به دستش نمى رسد تا زمانى که از خرِ شیطان پیاده بشود و گ پیغام

 . روشن کند

دو روز تمام است که هیچ راه ... امیرحسن آب شده و در زمین فرو رفته...روز گذشته و شده ام مرغ سرکنده دو

از بیمارستان که نا امید مى شوم، همانجا وسط . خبر است یندارم و بیمارستان هم از او ب نیرحسیارتباطى با ام

رنگ نگاه مى کنم که دو روز پیش شاهد  میزم و به کاناپه کرسالن مى نشینم و با صداى بلند اشک مى ر

شیطنت هاى ما بود و حالا من را مى بیند که آنطور خار و ذلیل، با آشفته حالى افتاده ام و به حال شوهرم اشک 

 . مى ریزم

صبر ....فقط چند ساعت دیگه صبر کن و بعد همه دنیا را خبر کن....خودم قوت قلب مى دهم که برمى گردد به

 . داشته باش ناهید

قصد لجبازى با من را دارند و با ناز از روى هر  يها که همیشه انگار دنبال هم گذاشته بودند، حالا انگار عقربه

 .بلکه آرام تر بشوم یشروع مى کنم به بازى کردن با گوش. خط رد مى شوند

که معجزه شده باشد، از جا مى پرم و پر و سیزده دقیقها ست که صداى چرخیدن کلید را مى شنوم و انگار  نه

 .او يمى کشم سو

 دو کتف او نیحال بستن در است که از پشت بغلش مى زنم و سرم را با دلتنگى مى گذارم ب در

 کجا بودى! عزیزم...امیرحسین-

همانطور مثل کوالا چسبیده به آغوشش مى مانم و سرم را فشار مى دم ... مى کنم که برمى گردد سمتم بغض

 . اوست که تلاشى براى پاسخ متقابل احساسات من ندارند يبه سینه اش اما حواسم به دست ها

 ام شده رهیبلند مى کنم و صورت آرام و خونسرد مردم را مى بینم که تنها خ سر
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 !بى رحم...این دو روزه کجا بودى-

 دیمى گو, مى زند و با لحن که عجیب آرام است کنارم

 بذار کفش هام رو در بیارم-

آورد و کتش را  ینگاهش مى کنم که کفش ها را در م. مى شوند زیناخودآگاه سرر میمى کشم و اشک ها عقب

 آویزان مى کند

 خیلى خسته ام...خسته ام-

 ! کجا بودى؟-

 کند و زل مى زند به منلحظه صبر مى  یک

 !یه جایى که یه کمى فکر کنم-

اوفتد و من هم مثل بچه هایى که خطاکارانه دنبال پدر و مادرشان راه مى افتند، به دنبالش مى روم تا  یم راه

 سالن

 !آى بشینیم و حرف بزنیم؟ یامیرحسین م-

اما در کمال ...بانو بذار براى بعد دینه و به حال قهر مى رود داخل اتاق یا مى گو دیمى کنم که حالا مى گو فکر

 کند یتعجب استقبال م

 اتفاقا باید صحبت کنیم... آره-

 .دقیقه گذشته و من هنوز ناباور نگاهش مى کنم چند

 شگونمیو ن دییاکسى ب...انگار همین دیروز بود که نشست رو به روى من در همان کافى شاپ!...وقت بود؟ چه

بوده و امیرحسین هنوز همان مرد من  يهمه خواب آشفته ا يو بگو دیکسى بیا...بگیرد تا از کابوس رها شوم

بانو شوخى کردم و خواستم زندگى  بگو..."بانو"بگو ...مردى که رو به روى من نشسته را نمى شناسم... است

چرا ...بگو, امیرحسین...بگو دوستم دارى...شتباه کرده بودمبگو بانو ا...مشترکمان راو از یکنواختى نجات بدهم

همان ورى که لجوجانه مى ایستد و ....ورِ لجباز او مقابل من است...خدایا...آنطور بى احساس نگاهم مى کنى

 .ى قصه اش ایستاده "بانو"شده و رو به روى  یدارحالا ب...دیکوتاه نمى آ

 ! چرا چیزى نمى گى ناهید؟-

 دهم یم یتکان میشده و به لب ها خشک دهانم

 !من چى بگم؟...یک طرفه رفتى قاضى و راضى هم برگشتى...چى بگم-
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 معروف مى نشیند گوشه لبش و با ناخن ضرب مى گیرد روى لیوان چاى لبخند

 ! بار سوم دیگه نیاز به یک طرفه قاضى رفتن نداشت جانم-

  دیبه خود بیا دین دوره کنم تا شادانم اما باز هم مى پرسم تا بلکه براى هر دوما مى

 ! بار سوم چى؟-

گفتم تقصیره اون کثافته اما بودنش اونجا ... بعد هم اون پیغام ها...تو اون آشپزخونه یه بار حرمت من شکست-

 !چه جورى مى خواى توجیه کنى؟...و نگفتن تو چى

 ! ن داره؟به م یاگر اون این کارها رو کرده، چه دخل! پس چرا مى گى بار سوم؟-

 مى زند پوزخند

 ! معلوم شد درخت ما همچنین بى کرم هم نبوده....با این آخرى معماى دو دفعه قبل هم حل شد خانوم-

 که برق تحقیر دارد شیام مى لرزد و زل مى زنم به چشم ها چانه

ین هفته هم هفته پیش نرفتم و ا...من نگفتم چون نمى خواستم بیاى و دست به یقه بشى! خیلى بى انصافى-

 نمى خواستم برم اما اومدى و 

 را بى حوصله تکان مى دهد دستش

 امیدوارم روش فکر کنى و خودت هم به همین نتیجه برسى. من تصمیمم رو گفتم...اینا رو گفتى ناهید-

 میو ناباور مى گو آهسته

 و  ندازىیباورم نمى شه که دارى مثل یه لنگه کفش دروم م...باورم نمى شه امیرحسین-

 دیرا قطع مى کند و با تحکم مى گو حرفم

 ! یادت نره که کى اول اون یکى رو دور انداخته-

 تو نمى فهمى که من هیچ گناهى ندارم و فقط دارى من و خواهرم رو به یه چوب مى رونى -

م بیام و که بعد به خود...من نمى خوام مثل ارسلان سرم رو تو برف فرو کنم و نبینم که دور و برم چه خبره-

 !ناهید روش فکر کن....زنم اونجورى

مى شود و مى رود به آشپزخانه و من به جاى خالى او نگاه مى کنم که آنطور بى رحمانه کلمات را به  بلند

 .صورتم کوبید

*** 

 .مى مانم روى مبل و خیره مى شوم به جاى خالى مردى که مى شناختم اما حالا نه وارفته
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ى رود به سمت اتاق و فکر مى کنم چه خونسرد و آرام است، ایکاش من هم مى که م دیمى آ شیپا صداى

زندگى که عاشقانه تصورش مى  زمیبعد به راحتى بر هم بر, توانستم بروم جایى و دو روز در تنهایى خلوت کنم

 . کردم را

 . ام را از وسط میز برمى دارم و مى روم سمت اتاق کار یمى شوم و مات شده گوش بلند

مهم نیست که چه وقتى از شبانه روز  میبرا. را پرت مى کنم روى صندلى و شماره نیما را مى گیرم خودم

حتى اگر این خودى نیلى یا مامان ...است يشنیدن صداى یک خود, آنچه که چیزى که اهمیت دارد...است

 . باشد

حس ...سمتم هجوم آورده بودبه , همان حس غریبى که وقتى از خانه آرمین برمى گشتم...عجیبى دارم حس

مگر حتما ...شده، به خداوندى خدا که به من تجاوز شده!...مگر حالا به من تجاوز نشده؟...مورد تجاوز قرار گرفتن

هر روز , در گوشه و کنار جهان هستى یگرمن و هزاران زن د!... د؟یباید تجاوز فیزیکى باشد تا به حساب بیا

آمار خشونتى که علیه ما به کار گرفته شده هیچ ...روز مى شکنیم و دم نمى زنیم هر...مورد تجاوز قرار مى گیریم

اى کاش خراش ها و پنجول ...چون این جسم لعنتى سالم و دست نخورده است!...کجا ثبت نمى شود، چرا؟

ان بسته زب, در دادگاه شوهرم یک بار دیگر..آنجا...من...هایى که به روحمان کشیده مى شد هم قابل ثبت بودند

من ...در دادگاهى که محکوم شدم و محکومیت آن دردناك تر از تحمل شکنجه بود...محاکمه شدم

 .نمى گذارم منیتم را هم از دست بدهم...نمى گذارم... ناهید به خودت بیا....باختم

یق مى نفس عم, انگار که مدت ها باشد نفسم را حبس کرده باشم ش،یجواب مى دهد و من با شنیدن صدا نیما

  میکشم و فقط مى گو

 نیما-

 !سلام ناهید-

 دهد یتردید و سکوت من ادامه م با

 !چى شده؟-

 مى خوام بیام پیشت-

 . ثابت مانده به پره هاى شوفاژ و هیچ اشکى هم نمى ریزم میها چشم

 . صورتم یخ زده است و تیره پشتم مى لرزد فقط

 !چى شده نانا؟...الان...کى-
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 ! بیام؟...چند وقت-

سست من را  يکه در خودش یک دنیا نگرانى دارد، واژه ها ادیمى شود و بلند و با لحنى شبیه به فر عصبانى

 مى برد

 !اونجا چه خبره، امیرحسین کجاست؟...ناهید درست حرف بزن-

 تو اتاق، شاید خواب باشه-

 .شوند یبسته م میآلود بودن لحنش را حس مى کنم و چشم ها حرص

 ! باز دعواتون شده؟-

اصلا اسمش را ...شاید دوستانه...پایان تلخ و مسالمت آمیز...نه!...دعوا؟...اصلا نمى دانم چه شده...مى کنم سکوت

 .برازنده تر است...پایان یک طرفه مى گذارم

 !نه، دعوامون نشده-

 مى کنم به خندیدن و نیما از آن طرف فقط گوش مى دهد شروع

 ! ى؟ناهید چرا مى خند-

 نیما...زندگى خیلى مسخره ست....نمى دونم، خنده ام مى گیره-

 عمیقى که مى کشد را مى شنوم نفس

 الان مى آم اونجا-

 میام قطع مى شود و اشک جمع مى شود در چشم ها خنده

 !نى نى پایین باش تا من بیام، باشه؟-

 !نکنه دست روت بلند کرده. ..چى شده که نمى خواى بیام بالا...مى خوام بیام باهاش حرف بزنم-

 .مى زنم و چانه ام به لرز مى افتد زهرخندى

 مى کنم بغض

 امیباش تا ب نییپا...مایخواهش مى کنم ن...نه-

خیس مى  میگونه ها, شانه ام به لرزش مى افتد. منفعل و ناچار او را مى شنوم و تلفن را قطع مى کنم لحن

 .اى مى چکند دانه دانه روى میز شیشه میشوند و اشک ها

*** 
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اصلا نمى دانم دلم ...دلم مى خواهد نباشم... غریبه شده میمى کنم همه چیز خانه در چشم برهم زدنى برا حس

 . چه مى خواهد

 . کرده است دایرا حس مى کنم که با ریتم قلب لرزانم هماهنگى عجیبى پ میمى شوم و لرزش پاها بلند

انگار نه . اتاق را باز مى کنم و امیرحسین را نشسته پشت میز ناهارخورى و در حال کار با کامپیوتر مى بینم در

باز هم غبطه مى خورم به بى حسى و خونسردى که در ...انگار که چه تصمیمى گرفته و ناهیدى وجود دارد

 . مواقع خاص دارد

یرون مى کشم و شروع مى کنم به ریختن وسایل لازم در ام را از کمد ب یساك دست, اتاق خواب مى شوم وارد

 . آن

نباید , هم افتد تیاگر به پا...این تو بمیرى از آن تو بمیرى ها نیست  دیناه...مى کنم به تمام شدن فکر

 امیرحسین....امیرحسین...چطور تمام کنم....نمى شود....امیرحسین را براى خودت تمام کن...برگردى

... دهانم باز مى ماند و در سکوت زار مى زنم...ین و ساك و وسایل از دستم رها مى شوندنشینم روى زم مى

 . را جمع کنم میدوباره بلند مى شوم و با بیچارگى اسباب ها

 . ساعت نکشیده نیما پیغام مى دهد که پایین در ماشین منتظر من است یک

را مى  شیبرمى دارم و مى روم سمت در که صدا را روى شانه مى اندازم و دو ساك دستى پر شده ام را کیفم

 شنوم

 !کجا این وقت شب؟-

با شنیدن صدایى که روزهایى بى تکرار نوازش گرانه و بانو  میچشم ها... سرخورد است و متعجب شیصدا

 میبى رحمانه مى گو, گویان بودند و حالا نه، پر مى شود از اشک حسرت اما بدون به عقب برگشت

 !هبه خودم مربوط-

همان قدر عاشق بودم ...اگر مى تواند بگذرد، پس چرا من نگذرم...مى تواند بى رحم باشد، من هم مى توانم اگر

 .پس چنین باد که هست...که او بود

 دیعصبى مى گو یلحن با

 ! هنوز زن منى، پس به کى مربوطه؟-

 . را مى شنوم شیعقب رفتن صندلى و بعد قدم ها صداى
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دل بکن از آن احساس ...دل بِکن از آن طنین قدم هایى که چند صباحى لرزه بر دلت انداخت...ناهید بِکن

دل بکن ناهید تا له ...پر کننده لحظات تنهایى و بى کسى من...مرد من...امیرحسین...پیچیده در تار و پودت

 .عمر رابطه به سر آمده...نشدى و از تو عبور نکرده،بگذر

 .او يمى پوشم که ساك روى شانه ام کشیده مى شود و پر بغض برمى گردم سورا  میها کفش

تصویر لرزانِ مرد رو به روى من خاطره مى ...کند در ذهنم یلرزان او، تا ابد هک مى شود و چا خشک م تصویر

رویاهاى  خداحافظ خانه....خداحافظ امیرحسین...دلم زمزمه مى کند، بدرود مرد...شود براى سال هاى آینده ام

 . خداحافظ روزمرگى ها و یکنواختى چند صباح گذشته....من

حس رکود ...حتى دلتنگ حس آن روزهاى پایانى...ام سنگین مى شود و جس مى کنم که از حالا دلتنگم سینه

 .میرو شیدلتنگ بوى خانه و تن مرد بى رحم پ...."شور زندگى"زندگى و کم داشتن 

 !من باهات منطقى حرف زدم و ازت توقع تصمیم عاقلانه و منطقى دارم...شب کجا این وقت...بچه نشو ناهید-

 . رها مى شوند که تصویر لرزان امیرحسین ثابت مى ماند میهاى درشت بر گونه ها دانه

 .ام مى گیرد از منطقى که امیرحسین از آن دم بزند خنده

 میصداى لرزانى مى گو با

فکر کردم من بى ...سه سال نگذشته هنوز اما انگار سى سال بوده...بودمبچه , روزهاى اولى که اومدم خونه ات-

مدام گفتى تو ...چون مدام شنیدم که منطق ندارم و منطقى فکر نمى کنم! مى دونى چرا؟... منطق و بچه ام

الا ح...پات مى ذاشتم تا رسیدیم اینجا اىپا ج...خانواده ات منطقى و درست رفتار و فکر کردن رو یاد نگرفتى

 !دم از منطق مى زنه؟, مرد منطقى من که این طورى و ناعادلانه من رو قضاوت کرده

 مى گذارد به دیوار و لبخند کجى مى زند دست

 !مطمئنى؟...ناعادلانه-

 تکان مى دهم و بى جواب در را باز مى کنم که مى شنوم سر

 !نیما پایینه؟-

 دهم یسر تکان م آهسته

 ى برمبقیه اسباب هام رو بعدا م-

 را نزدیک تر مى شنوم شیصدا
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تو ... من نامرد نیستم سرکار خانوم...این خونه بعد از طلاق مى مونه براى تو. گفتم که نیازى به رفتن تو نیست-

 سر خونه و زندگیت مى مونى

 . آسانسور را مى زنم و عصبى مى خندم دکمه

 مى خندم و دوباره و دوباره دکمه را فشار مى دهم بلند

 تو هیچى نمى فهمى...خونه ات براى خودت-

 نگاهم مى کند رهیکوبم روى دکمه آسانسور و او همانطورخ مى

بى ...این خونه براى من لحظه لحظه خاطره است...این خونه. چیزى هم ازت نمى خوام...من اینجا نمى مونم-

 !رحم

 .مى شوم گریه کنان و نالان از پله ها سرازیر.... نمى توانم صبر کنم بیشتر

*** 

 ! به همین راحتى؟-

 . مى کنم به نیما که پشت میز آشپزخانه و رو به روى من نشسته نگاه

 .دیمى زنم که هیچ شباهتى به لبخند ندارد و بیشتر یک واکنش عصبى به حساب مى آ لبخندى

 ! آره، به همین راحتى-

 .و به سقف خیره مى شود شیدو دست را مى برد داخل موها... مى دهد و نفس عمیقى مى کشد تکیه

من مردم و با شناختى که تا اینجاى قضیه از امیرحسین دارم، کسى ! یه جاى کار مى لنگه...قضیه بو داره ناهید-

ه دفعه اى و اون هم با این تازه تو رو که انقدر دوست داشت ی...نبود که این جورى قید تو و زندگى روبزنه

 !وضعیت رها کنه

 . جلوى چشم هاى غصه دار عاطفه، غرورم جریحه دار مى شود ماین يمى کنم با گفته ها حس

 خیره مى شوم  میمیز و دستمال کاغذى مچاله شده از خیسى اشک ها به

 مى شه که...فقط...دیگه برنمى گردم, اگر به پام هم بیوفته-

 دو مى کنم به هر نگاه

 ! موندن پیدا کنم، همین جا باشم؟ يمى شه تا یه کار و جا-

روى هم فشار مى دهد و بعد عینکش را در مى آورد و مى گذارد  دنیمانند درد کش یرا با حال شیپلک ها نیما

 میز يرو
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 آخه...جوابت رو نمى دم...نانا

 دهد یادامه م يغره مى رود و با لحن تند چشم

من و عاطى این همه دوستت داریم و اون وقت ... در این خونه همیشه به روت بازه !چى مى گى خواهرِ من؟-

 تو

 . کشد یو در آغوشم م دیبه سمت من مى آ "ناهید جون"حرفش را قطع مى کند و با گفتن  عاطفه

 . میگر یرا دور گردنم مى اندازد و من هم سرم را در شانه اش فرو مى کنم و از ته دل م شیها دست

آغوشى زنانه و از جنس ...مهربانى مى کند و من غرق مى شوم در آغوشى که آن لحظه نیاز دارم...سدبو مى

 . لطافت و مهر

نیما مى خواهم عقب بنشیند و خودش را دخالت ندهد تا خودم سکان زندگى را به دست بگیرم تا هر چند با  از

 . درد و اندوه اما قدرتمند آخرین رشته پیوند را ببرم

 د،یمى دهم به امیرحسین که آماده طلاق توافقى هستم و فکر مى کنم که هر لحظه ممکن است بگو پیغام

 .برگرد...خواب پریشان دیدى بانو...کابوس بود...شوخى کردم ناهید

کنم که چه بر  ییک بار دیگر مى شکنم و تازه باور م ند،یو وقتى کلمات از دهانش بیرون مى آ دینمى گو اما

 . روى زمین مى نشینم و بى صدا اشک مى ریزم...سرم آمده

نیما را قسم داده ام تا . از وقت دادگاه براى احتمال رجوع، دوباره و بعد از چهل روز براى جدایى مى روم بعد

یکسره ... هاما برادرم شده مثل مرغ سرکند دینمى خواهم آبرو ریزى به بار بیا... سراغى از امیرحسین نگیرد

کند که ماجرا بو دار است و معلوم نیست چه  ىفحش و بد و بى راه نثار امیرحسین مى کند و مدام پافشارى م

 . شده که آن طور ناگهانى قصد جدا شدن کرده است

 .خانه رو پرت مى کنم روى صندلى دادگاه و امیرحسین همان طور ثابت فقط نگاهم مى کند کلید

م چون باید پول داشته باشم که تا وقتى کار پیدا مى کنم دستم خالى نباشه اما تو فکر مهریه ام رو مى گیر-

 ! کردى من مى تونم تو اون خونه زندگى کنم؟

انگار باورم نمى شود که پرونده عشق و دوست ...کیفم را فشار مى دهم و هنوز هم ناباور نگاهش مى کنم دسته

 . داشتن ما بسته شده است

 صمیم بگیر تاناهید درست ت-

 .رو مى گیرم تا چانه لرزانم را نبیند... گوش بدهم شیایستم تا به حرف ها نمى
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خودت را نداشته باشم، خانه سراسر خاطره ات به چه کارم مى ...مرد نامرد من...تصمیم مى گیرم مرد من درست

 ...ان کن و بگو بانوى قصه منرا پریش میموها تییک بار دیگر با نفس ها...یک بار دیگر بگو بانو!...د؟یآ

دست جلوى دهانم فشار مى دهم و سوار ماشین , بچه هایى که بازیچه شان را گرفته باشند، گریه مى کنم مثل

 .عاطفه مى شوم

*** 

مى کشم که بارِ  دكیلقبى را ... شده ام "مطلقه"کسى نداند که ...از فامیل بو نبرد یکس...و بابا نفهمند مامان

 .چه رسد به من و شانه هاى نحیف زنانه ام, آن مى تواند جهانى را نابود کند معنایى منفى

بار دیگر شکسته ام و خورد شده ام اما این بار هنوز سرپا هستم و سوگوارانه به گوشه اتاق کار نیما پناه  یک

 ... نبرده ام

و شکستم را به جایى درونم سینه برده ام که هر روز آن را نفس بکشم و با گوشت و پوستم حس مى  تلخکامى

 . کنم

روز گذشته و حالا به خود آمده، به دنبال کار پیدا کردن هستم و هفته اى یکبار دکترم را مى بینم و خودم  چهل

 .را خالى مى کنم از آن بارِ روانى

 . نمى شود، حتى همان کار روزمرگى زده آزمایشگاه چه تلاش مى کنم کارى پیدا هر

شاید ...یا...هم جلسه مشاور گروهى و این بار منى که بى حوصله از ماجراى تازه و دیدن کسى که ناخواسته باز

 .ام را به آتش کشیده، نمى روم و همچنان گوشه خانه مى مانم یهم خواسته، زندگ

روزها حس مى کنم خانه خودم ... یهدفى دارد و نه جهت خاصحوصله و غمگین هستم و زندگى ام نه  بى

هستم و شب ها، نزدیک هفت و نیم هشت ذهنم انتظار مردى را مى کشد که مثل ابرى آمد و بر فراز زندگى ام 

... خالى مى ماند از حجم بى حضورى مردم میدست ها, نیمه شب ها... سایه انداخت و برق آسا هم ناپدید شد

شده ام مثل ... تنش را مى خواهد و بارها و بارها از خواب پریده و با درك نداشتن او گریه کرده امدلم گرماى 

 . معتادى که مخدرش را گرفته اند و تمام تنش عطشناك داشتن و حس کردن است

شب  چرخ زدن و خرید با عاطفه و, صبح ها به کتاب خواندن...برگشته ام به بطالت و بى هدفى خانه پدرم انگار

 یم, ها به تلویزیون و گوش کردن به نیما و عاطفه که هر کارى مى کنند تا حال و هواى من عوض بشود

 .گذرد
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دلچسب ترین اتفاق ممکن است که مى نشینم , این بین، شب زنده دارى هاى زنانه گاه و بیگاه با عاطفه در

 . پشت میز آشپزخانه و از هر درى سخنى

و گاه فکر مى کنم کارى که من مى کنم، فقط و فقط نفس کشیدن است و  زندگى ماجراى دیگریست اما

مى دانم باید کار پیدا کنم یا دست کم کنکور بدهم تا شاید با شروع کارشناسى ارشد و ... زندگى کردن نیست

 . ندییارفتن سر کلاس درس و دانشگاه، جان دوباره اى بگیرم و خیالات از سرم بیرون ب

*** 

پرده اتاق را کنار مى زنم و چمباتمبه زده روى تخت . معه شده و هوا آغشته شده به بوى پاییزدلگیر ج غروب

همانطور که نگاهم به منظره آسمان دم غروب و ساختمان . میو پتوى نازك را مى کشم روى پاها نمینش یم

ام شده و دل و  یدر زندگ از هر وقتى رکه حالا بلندت میشروع مى کنم به بافتن موها, هاى رو به رو دوخته شده

 . دماغ کوتاه کردنش را هم ندارم

 . با پیش شماره ایرانسل دیمى لرزد و پیغامى مى آ یهمین حال و احوالات هستم که گوش در

 و کنجکاوانه پیام را باز مى کنم میرا مى اندازم دور موها کش

 !سلام ناهید خانوم؟-

 کوتاهى مى دهم پاسخ

 !شما؟-

 ! مى شه این سوال رو نپرسید؟-

 ! متوجه نمى شم...بله-

 ! مى تونه؟...کسى از پشت تلفن نمى تونه به کسى آسیب بزنه-

 درهم مى شود میها اخم

 !کى هستى؟-

 ! یه آدم تنها که خیلى وقته حوصله اش از همه چیز سر رفته، حتى از خودش-

 مى دهم و مى نویسم, معه سر رفتهو بیراهى به مردم آزارى که حتما حوصله اش روز ج بد

 ! بهم بزن تا سر نره-

 ! هنوز خونه نیمایى؟-
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چندشم مى شود ازآنکه کسى که نمى شناسم شماره ...بالا مى رود و حس مرموزى به تنم مى شیند میابروها

 .تلفن، اسم و حتى خانه برادرم بودن را بداند

 . ناس بدهم، بیشتر ادامه مى دهدنمى دهم و مى دانم هر چه بیشتر دم به دم ناش جواب

کس دیگرى از بودن من در ...نکند امیرحسین باشد...امیرحسین...حس مبهمى در ذهنم جرقه مى زند که ناگهان

 !خانه نیما خبر ندارد

 ! تو کى هستى که از زاد و رود من خبر دارى؟-

 !خانوم عزیز، سوال هاى سخت نپرس-

 مى نویسم , پتو يخودم لا به لا دنیمى زنم به دریا و در حال بیشتر پیچ دل

 ! امیرحسین تویى؟-

تاریکى به رنگ روزگار آن ...را تکیه مى دهم به دیوار و از شیشه به خیابان تازه تاریک شده نگاه مى کنم سر

 . روزهاى من

 دیسرعت جواب مى آ به

 ! من خودمم....ارمبهت قول مى دم که ربطى به اون شوهرت ند-

دارد از پیغام هاى عجیب و غریب اما کنجکاوى امان نمى دهد و از طرفى حس مى کنم  یکم ترس برم م کم

 . بى ربط با امیرحسین نیست, که پیغام دادن آن هم با شماره ناشناس

 . مى کشم و شروع مى کنم به خواندن کتابى که زیر تخت گذاشته بودم دراز

 مى دهد  يگریپیغام د, دهیپنج دقیقه نرس به

 ! چرا چیزى نمى گى؟...دل تنگم و تنهام-

 ! دل تنگ و تنها بودن تو چه ربطى به من داره؟. من با کسى که اصلا نمى شناسم کارى ندارم-

 راست مى گى، به تو ربطى نداره اما نمى دونم چرا احساس نزدیکى باهات دارم-

حسى در لحن و نوشتارش هست که آن را مردانه . رد است نه زندانم چرا حس مى کنم که آن آدم یک م نمى

 . مى کند که نمى دانم چیست اما حس مى کنم

 ! زنى یا مرد؟-

 لبخند مى گذارد  شکلک

 شما زن ها خوب مى تونید خودتون رو از تنهایى نجات بدید...اگه زن بودم که غمى نداشتم-
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مکن است باشد جز امیرحسین که از ماجراى جدایى من با درست فهمیده بودم که مرد است اما چه کسى م پس

 !خبر است

انگار که دلتنگى  د،یخواهم حرف زدن با او را ادامه بدهم اما وقتى حرف از دلتنگى و جنسیت به میان مى آ نمى

 هاى من هم قلقلکشان مى گیرد و مى نویسم

باز , گ، هزارى هم با همجنس هاش حرف بزنهربطى به زن و مرد بودن نداره چون آدم وقتى تنها باشه و دلتن-

 !غصه که زیاد بشه و از حد بگذره، دیگه با این کارها درست نمى شه... هم همون آدمى هست که بود

 ! تو هم غصه دارى؟-

اصلا معلوم نیست چه !...بحث فلسفى مى کنى؟, ستینشستى با یکى که اصلا نمى دانى ک....به خودت بیا ناهید

صحنه سازى براى حرف کشیدن از زبان تو یا ....شسته و با چه انگیزه اى پیغام ها را مى فرستدکسى آن پشت ن

هر کسى که هست، از خودم !...مگر من چه آدم مهمى هستم که بخواهد اصلاعات جمع کند؟...اطلاعات گرفتن

 .داند یبیشتر در مورد من م

اصلا بگذار من حرف از زیر ....را نمى شناسم و راحت آدم آنور خط...دیهمان نشناختن به مذاقم خوش مى آ اصلا

 .زبان او بکشم

 نویسم  مى

 دل تنگم و سردرگم -

 ! مى دونم-

 .بیشتر مطمئن مى شوم که مرد آن سوى خط مرد نامرد من است!... داند اما از کجا؟ مى

 ! از کجا مى دونى؟-

 ! دیگه مشاوره نمى رى؟-

مى شنوم،رها مى  میبا قلبى که تند و تند مى تپد و تپش آن را در گوش ها مى خورم و گوشى را ناخودآگاه و جا

حالا آن ناشناس آمده ...امیرحسین، نیما و عاطفه...آدم هایى که از مشاوره خبر داشتند مگر چه کسانى بودند. کنم

 ...دیو مى گو

 ! امیرحسین چرا نمى گى که خودتى؟-

 ! چه خوب که خودم هستم...چه خوب که جاى اون نیستم...گفتم که من شوهرت نیستم-
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را  یکند تا به سرعت گوش یچندش و موموز حس کردن کسى که آنجا لم داده و پیغام مى دهد،وادارم م حس

 .خاموش و زیر تخت پرت مى کنم

*** 

یعنى "کسى مته برداشته و با جمله مدام  انگار که...وقت خواب فکرم مشغول ناشناس است و نیمه هاى شب تا

جسمم خسته است و خواب زده اما ذهنم مدام حول و حوش امیرحسین و . در مغزم مى کوبد "کى مى تونه باشه

 . احتمال آنکه شاید او پشت خط باشد، چرخ مى خورد

ى بندد و در جا مى و نمى دانم از کجا در آن تاریکى و پشت پلک هاى بسته ام، نام فرزام نقش م ناگهانى

... شود یو همچنان نام فرزام و چهره اش در خاطرم روشن تر م یکیزل مى زنم به ناکجا آباد در آن تار. نشینم

که احتمالا میانه ام با مردم  نستچه کس دیگه اى جز آن مرد از رفتن من به مشاوره خبر داشت و مى دا

 ! ؟...اما از کجا مى دانست که حالا خانه نیما هستم و ... شکرآب شده

را روشن مى کنم که نور صفحه اش در تاریکى  یگوش. و دست مى برم زیر تخت میگربه کش مى آ مثل

 . را جمع تر مى کنم میچشمم را مى زند و پلک ها

 . دیناس روى صفحه گوشى مى آپیغام پشت سر هم از همان ناش دو

 حس مى کنم مثل تینیجر ها شدم که تازه مى فهمن موبایل چیه و مردم رو سر کار مى ذارن -

 کنم یبعد را باز م پیغام

 نکهیچرا پیغام ها رو دریافت نمى کنى ناهید خانوم، مثل ا...ظاهرا این وسط دارم خودم رو سر کار مى ذارم-

 !گوشیت رو خاموش کردى

اکنون مسئله اصلى فهماندن به آن مرد است که او را مى ...چه ساعتى از نیمه شب بودن فکر نمى کنم به

 . که من را هالو تصور نکند... شناسم

ام را از هم پاشاند و حالا مثل بچه ها پیغام مى فرستد و معلوم نیست که چه  یمى فرستم به او که زندگ لعنت

 .قصدى دارد

دست از سر من بیچاره و زندگى . بیشتر از این تاتر بازى نکن...یعنى فهمیدم...هستىببین من مى دونم کى -

 ! درب و داغونم بردار، اگر نه بد مى بینى
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یاد دست لرزانش مى افتم و بد و . را مى فرستم و یاد آن بعد از ظهر رو به روى مرکز مشاوره مى افتم پیغام

در دل حق را به فرزام ... هم خودش و هم من را به دردسر انداخت فرستم که چرا یبه او م يبیراه مى دوباره ا

 .نداشتبه جز حضور در آن آموزشگاه  يمى دهم چرا که آنروز هیچ تقصیر

هام به تاریکى عادت کرده و خم مى شوم تا آرام پرده را کنار بزنم و نور مهتاب را ببینم که از لاى پرده  چشم

 .سرك مى کشد

ساعت دو نیمه شب است و مانده ام حیران که چطور آن وقت ... است که گوشى مى لرزددستم به پرده  هنوز

 . سلام...فقط یک کلمه مى بینم و علامت تعجب پشت آن. شب بیدار است

 . پیغام بعدى به دستم مى رسد بلافاصله

 !من این وقت شب درد دارم و بیدارم، شما چرا؟-

یک لحظه ذهنم را پر مى کند اما به سرعت کنارش مى زنم و , او يحس دلسوزى برا...دارد و بیدار است درد

 تند و تیز مى نویسم

 !هدفت چیه از این پیغام و پسغام ها؟...به خودم مربوطه-

به من هم مربوطه چون این وقت شب پیغام دادید به من و چه خوب کارى هم کردى چون درد یادم رفت و -

 ! فکرم مشغول شد

او  يى لبم و فکر مى کنم از دم غروب اعصاب من را برهم ریخته و حالا پیام من برامى نشیند رو پوزخندى

 .درد شده نیمایه تفریح و تسک

چطور ...شخص شما زندگى من رو داغون کرده، بعد مى گى با پیغام هاى من مشغول شدى و چنین و چنان-

 ! روت شد که به من پیغام بدى؟

 ام شد یبرآشفتگ هیوز مادر آن ر شتریپرسد که پ یرا م سوالى

 !حالا که ازدواج کرده نیستى خیلى چیزها فرق داره، نه؟-

 !منظورت چیه؟-

 !مى خوام حرف بزنم...و چه خوب که آزادى...یعنى اون موقع یه زن متاهل و متعهد بودى، اما الان نه-

 ! رسىحرفى با شما ندارم، انقدر وقیح تشریف دارى که هر چى دلت بخواد مى گى و مى پ-

 یک کلمه مى نویسد فقط

 مى خوام باهات حرف بزنم...خواهش مى کنم-
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ناهید به چه روزى افتاده اى از عرج و قرب همسر ...را مى بندم و فکر مى کنم به مردك بیکار یهام چشم

 . بیخود جواب دادى به چرندیات او....تقصیر خودت است دختر خام !...يا دهیامیرحسین بودن به آن جا رس

اتاق در تاریکى سکرآورى فرو مى رود که با هق هق هاى . را خاموش مى کنم و پرده را مى کشم یگوش دوباره

 .گرم مى شود و به خواب مى روم میساکت و بى صدا، آرام آرام چشم ها

*** 

 . کارى که روز بعد مى کنم، خریدن سیم کارت ایرانسل و در امان ماندن از شر پیغام هاست اولین

هفته گذشته و از طریق یکى از دوستان عاطفه که پدرش پزشک رادیولوژیست یکى از بیمارستان هاى  یک

براى ملاقات و مصاحبه با مسئول آزمایشگاه مى روم و . دولتی است، براى کار در آزمایشگاه معرفى مى شوم

 .کار براى روز بعد را مى گیرم عبعد از بیست دقیقه سوال و جواب فرمالیته و نشان دادن آزمایشگاه، وعده شرو

زنده و پر امید به سمت خانه نیما مى روم و در راه به قدم بعدى و پیدا کردن خانه اى مستقل فکر مى  هیجان

 . کنم

*** 

دست کم از جو مسموم و مصیبت ...هفته است که شروع به کار کرده ام و از محیط آزمایشگاه راضى هستم سه

 . نحس نسرین، محسنى و باقى آدم هاى آن دوره از زندگى دور هستمزده آن بیمارستان و حضور 

 .باز کرده تا به قول خودش دمى به خمره بزنیم و خوشگذرانى کنیم دنىیجمعه است و نیما بطرى نوش شب

 . نیما گیلاس ها را پر مى کند و به سلامتى همدیگر مزه مزه مى کنیم, نشینم پشت میز آشپزخانه مى

 دیروشن مى کند و در حال وصل کردن گوشى نیما به آن، از همان داخل سالن مى گوضبط را  عاطفه

اسمش ... راستى ناهید امروز با فروزنده حرف مى زدم، مى گفت پسر دوستش تو همون آزمایشگاه کار مى کنه-

 ! مى شناسى؟...آرش غفوریه

 . حال آغشته کردن چیپس با ماست موسیر هستم در

 بیوشیمى کار مى کنه... ش مى شناسم اما فامیلیش رو نمى دونم، بخش ما نیستیه آر...آرش غفورى-

را سر مى کشد و نیما که کمى سرخ شده، غش غش  یدنیو مى نشیند کنارم و یک ضرب گیلاس نوش دیآ یم

 .مى خندد

 ! چرا مى خندى آقاى شوهر؟-

 رو به من چشمک مى زند نیما
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 ! حالا سر مى کشه...روزاى اول همش ایش ایش مى کرد که تلخه! ده؟خانوم ما رو دارى که چه ظرفیتى ترکون-

لعنت به سهل انگارى ...لعنت به من...به فروزنده گفته... خندم اما فکرم مشغول صحبت هاى عاطفه است مى

اگر ..!.حالا چه؟...اما اگر ماجراى فرزام به گوش نیما مى رسید که بدتر بود...لعنت به پنهان کارى که کردم... ام

مگر مردك لولو ...قوى باش دیوانه...اصلا چرا...ناهید ولعنت به ت!...حالا بهتر شد؟...فرزام محل کارت را بداند چه

 !خورخوره است که اینطور بزرگش کرده اى

 . صبح است که آقاى سمایى نیامده و نوبت خونگیرى با من است دوشنبه

یچ بچه کم سن و سالى نبوده چون اول صبح حوصله دردسر سر دانه مى آیند و خوشحالم که تا آن لحظه ه دانه

فقط نگاهش مى کنم که  م،یو من بى اطمینان به چشم ها دینفر بعدى مى آ. و کله زدن با کوچولو ها را ندارم

 لبخند مى زند

 ! سلام، صبح به خیر-

ام بر نمى  یمن و زندگنمى دهم و همانطور خیره به صورت فرزام نامى نگاه مى کنم که دست از سر  جواب

 . دارد

 ! سلام، اینجا چه کار دارید؟-

 آستین پیراهن را بالا مى زند مظلومانه

 !جرمه؟...اومدم ازم خون بگیرید-

منتظر بودم و ...البته مى دانم و آنچنان غیرمنتظره هم نبود...شده شیندارم و نمى دانم یکباره از کجا پیدا تمرکز

آن همه عوض ...ها سر و کله اش پیدا مى شد و هر چه رشته بودم را پنبه مى کردهمى دانستم یکى از همان روز

 . کردن سیم کارت و غیره و ذالک باد هوا شد

 . نشینه رو به روى من که دستکش را عوض مى کنم و شروع مى کنم به کار مى

 . و آرام نشسته و نگاهم مى کند و سنگینى نگاهش آزار دهنده روى صورتم حس مى شود ساکت

 دیرا مى شکند و آرام مى گو سکوت

 گوشیت تمام این مدت خاموش بود و نتونستم باهات تماس بگیرم! خوبى؟-

 را ریز مى کنم مینگاهش مى کنم و چشم ها تند

 !سال شما بعیده که بیوفته دنبال زن مردم از مردى به سن و... این همه اصرار براى چیه-

 را تاسف بار تکان مى دهم سرم
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 ! وافعا خجالت داره-

 عصبى مى کند يا خنده

 !دیگه زن مردم نیستى، درسته؟-

 به نشانه تاسف تکان مى دهم سرى

 ! ببخشید که این رو مى گم اما فکر مى کنم بیمارى شما روى قضاوت ها و اخلاقتون تاثیر گذاشته-

رو به رو  شیبلند مى کنم تا تاثیر گفته ام را در چهره اش ببینم که دوباره با همان خنده عصبى روى لب ها سر

 مى شوم

 !جالبه...پس به نظر شما دارم عقلم رو از دست مى دم! جدا؟-

ته باشد و خونگیرى را برمى دارم و فکر مى کنم که باید هر چه زودتر کارش را راه بندازم تا بهانه نداش وسایل

 . برود

 دستتون رو بذارید بالا-

. بچه هاى حرف گوش کن دستش را با پیراهنى که تا آرنج بالا کشیده، روى میز خونگیرى قرار مى دهد مثل

... را مى شنوم شیصداى نفس ها... نگاهش نمى کنم و بالاى دستش را محکم با شلنگ مخصوص مى بندم 

پایین انداخته و به دست  سر... ازم که ببینم در چه حالى به سر مى بردسر بلند مى کنم و نیم نگاهى مى اند

 .نگاه مى کند میها

مى سوزد و پشیمان مى شوم از آنکه با به خاطر آوردن بیمارى که دارد، باعث در خود فرو رفتگى و سکوت  دلم

 . او شده ام

 شلنگ را باز مى کنم ...مى کنم باید حرفى بزنم حس

 در هر صورت ببخشید که پاى مشکلتون رو وسط کشیدم...شما اعصاب آدم رو تحت فشار قرار مى دى-

و پنبه آغشته به الکل را آهسته روى محل خونگیرى فشار مى دهم و کلامم به پایان نرسیده، دست  میگو مى

 یرا م شیدیگرش مى شیند روى دست دستکش پوش من که از همان روى دستکش سردى نوك انگشت ها

 .شود حس کرد

  دیمى گو میاز جسارت او مى خواهم دستم را بکشم که همانطور خیره در چشم ها حیران

 خواهش مى کنم به حرف هام گوش کن -

 میمى کنم به دستش که مچم را سفت چسبیده و آرام اما کمى کلافه مى گو اشاره
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 ! ول کن دستم رو-

 دهد یو زمزمه وار ادامه م آهسته

 ! ى گوش مى دى؟این یعن-

 نگاهش مى کنم تیز

 ! کار اشتباه کردى، باج هم مى گیرى؟-

 از جا مى پرم...را تکان محکمى مى دهم تا دستش جدا مى شود دستم

 !واقعا ذهن شما دچار مشکل شده، با دکترتون درمیون بذارید...من حرفم رو پس مى گیرم-

 .را با عجله پایین مى کشد که رنگ پریدگى صورتش را مى بینم آستینش

 توجه به گفته هاى من، آرام لب مى زند بدون

 !مى شه چند دقیقه بیاى تو همین کافى شاپ رستوران بشینیم؟-

 .را ریز مى کنم و شکى را بیرون مى ریزم که از زمان پیغام دادن او در دلم جوانه زده است میها چشم

 ! تیر کرده که من رو خراب کنى، هان؟ تو رو کى-

 .از همان خنده هاى عصبى که هیچ دلپذیر نیست... خندد مى

من فقط مى خوام باهات صحبت ! چرا قضیه رو جنایى مى کنى؟. خودم خودم رو تیر کردم...خودم-

 ! خیلى عجیبه؟...همین...کنم

ستى و او هم مرد سى و چند ساله بالغى به دختر شانزده ساله که نی...برو و ببین حرف حسابش چیست ناهید

 . بهانه اش را بِبر...و خلاص دیببین چه مى خواهد بگو...برو کافى شاپ بیمارستان....دیحساب مى آ

 را داخل جیب روپوش مى کنم میها دست

وام حرف هات رو مى شنوم اما بعدش دیگه نمى خ... اما به این شرط که دیگه شما رو نبینم...آم یباشه م-

 ببینمت

 دیآ یاش از آن حال رنگ پریدگى بیرون م چهره

 ! باشه، بعدش به اختیار خودت-

رو به روى مردى مى نشینم که گفته هایش زندگى من را زیر و رو مى , ساعت بعد، در همان بیمارستان نیم

 .را بازتر و البته اعصاب و روانم را برهم ریخته تر میکند و چشم ها

*** 
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 .به روى او و سعى مى کنم سنگینى و خیرگى نگاهش را نادیده بگیرمنشینم رو  مى

 ! بفرمایید...خوب، این من-

انگار که از ته دل، خالص و ناب ... مى زند و فکر مى کنم چقدر متفاوت است با آن خنده هاى عصبى لبخند

 . باشد

 !چى مى خورید که بگیرم؟... مرسى که اومدى-

 ممنون، من چیزى نمى خورم-

 ! من چاى مى خورم، شما هم؟....نمى شه که-

 .بیشتر بدخلقى کنم دیزل زده به من که دلم نمى آ يمى کنم که با آن چشم هاى عسلى طور نگاهش

 ممنون، همون چاى خوبه-

 دو لیوان چاى برمى گردد با

 برم کیک ها رو بیارم-

. قرار دارد، نزدیک تر مى شود مى کنم که با دو پیش دستى که در هر کدام یک برش کیک شکلاتى نگاهش

 . و پوستش روشن تر و کمى رنگ پریده است دیموهاى خرمایى تیره اش در نور سالن روشن به نظر مى آ

نشیند و فکر مى کنم آنقدر پیله کرد و پافشارى تا بالاخره رسیدیم به آنجا که در کافى شاپ بیمارستان  مى

 . میهست

 اما...من شیرینى نباید بخورم-

سر بلند مى کند و لبخند زنان به کیک ... به لب در حال برش زدن کیک است و من منتظر ادامه جمله لبخند

 اشاره مى کند

 نمى تونم بگذرم...اما عاشق شیرینى ام -

 ! دیابت دارید؟-

 کیک در دهان مى گذارد  برشى

 مریضى رو مى گم...به خاطر این لعنتى نباید بخورم..نه-

 .که مرد رو به روى من بیمار است دیمى افتم و باز یادم مى آ "لعنتى "همان  یاد

 !نشنیده بودم... چه ربطى به شیرینى داره-
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جمع مى شود و در حالى که آرنج ها را روى میز تکیه داده، لیوان را به دهانش نزدیک مى کند و شانه  لبخندش

 بالا مى اندازد

بى ...ن با خوردن شیرینى بدتر مى شن و باعث تحریک عوارض مى شه امادکتر مى گفت بیمارى هاى خودایم-

 ترجیج مى دم لذت ببرم...خیال

آورد و همچنان خیره مى مانم به صورت صاف و تراشیده  یحس دلسوزى عمیقى به سمت من هجوم م باز

 . اش

 . ر بیمارى شدهرحمانه گرفتا یمى کنم حیف مرد جوانى با آن چهره دوست داشتنى که آن طور ب فکر

 . که زل زده ام به صورت او که سنگین و پر معنا نگاهم مى کند میخودم مى آ به

 گذارم که با جرعه چاى شروع به آب شدن مى کند یسرعت نگاهم را مى دزدم و تکه کیکى که در دهانم م به

 ! نمى خواید شروع کنید؟...خوب-

نگاهم که در نگاهش گره مى خورد، سر ... من دارد  يگاه رونمى گیرم که سر بلند مى کنم و مى بینم ن جوابى

 را پایین مى اندازد 

 خیلى هم ...خوب راستش چیزایى که مى خوام بگم زیاد به من مربوط نیست و خوب-

 نگاهم مى کند و در حالى که تکیه مى دهد، زیر چانه اش رامى خاراند  دوباره

 لا تلخهیعنى حرف هام احتما...خیلى هم جالب نیست-

 را با دستمال پاك مى کنم و چندشم مى شود از نوچ بودن آنها میها دست

 ! مى شه برید سر اصل مطلب؟-

 ! ببین ناهید من مى دونم که تو از علت درخواست جدایى دکتر خبر ندارى، درسته؟...باشه-

 مى خورم از سوال نابه جا و بى ربط او جا

 ! چه ربطى به شما داره؟جدایى من از همسر سابقم ...نمى فهمم-

 کند  یعمیقى مى کشد و زمزمه م نفس

 ! تو نمى دونى اما من مى دونم....خوب ماجرا اینه که ...خیلى سخت تر از چیزیه کهه فکر مى کردم-

 درهم مى شوند و رشته ارتباطى کلمات براى چند لحظه در ذهنم گم مى شوند میابروها

عالى خودت و وجودت یه جورایى باعث به هم ریختن زندگى من شده، بعد جناب!... از کجا؟...چى رو مى دونى-

 حالا مى گى که
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 بندد یسد م میوازه ها انیم

 آروم تر...ناهید خانوم خواهش مى کنم-

 .را آهسته تر کنم میکافى شاپ و جایى که هستیم اشاره مى کند تا صدا به

من ...من مى مانم و امیرحسینى که خیانت کرده ...من مى مانم و امیرحسین... رو به روى من محو مى شود مرد

 . مى مانم و دنیایى فکر و خیال

مى  میکه از شدت بغض و تحقیر جمع شده و چهره فرزام که جلوى چشم ها میمى گیرم جلوى لب ها دست

 .لرزد

 من زندگیت رو بهم زدم، فقط  ناهید تو نمى دونستى و فکر مى کردى که-

 پایین مى کشم و بى حال مى پرسم  میدستم را از لب ها ش،یتوجه به گفته ها بى

چى بهت مى رسه که حالا بعد از چند وقت اومدى و این تعفن رو بهم زدى تا بوى !...به تو چى مى رسه؟-

 !گندش همه جا رو برداره؟

 مى دهدمى گزد و با نوك چنگال بشقاب را خراش  لب

 چیزى به من نمى رسه-

 !پس چرا این همه اصرار داشتى به من بفهمونى؟-

 چون فکر کرده بودى دیده شدن من تو مرکز تیر خلاص رو زده-

 حول ماجرایى که تعریف کرده مى گذرد  حواسم

 ! از اول تو اون آشپزخونه لعنتى جلوى من رو گرفتى که چى؟-

 .را به بیرون پرتاب مى کنممى لرزد و با عصبانیت جملات  میصدا

 !خوب بگو دیگه، زندگیم رو به هم ریختى و حالا دو قورت و نیم هم باقى دارى؟-

 . شود یرا مشت مى کند و صورتش دوباره رنگ پریده م شیبینم که دست ها مى

 دیروى لب ها مى کشد و جلوتر مى آ زبان

به خدا قسم . من اگه اون روز و تو اون آشپزخونه داشتم باهات حرف مى زدم به خاطر خودت بود...ببین ناهید-

 ببین من....آشپزخونه یو رفت يحس کرده بودم از کارهاى فرناز ناراحت شدى که اون جورى بلند شد

 تر زمزمه مى کند  آرام
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اول که دیدمش به دلم نچسبید اما واقعا از سر خیرخواهى  اصلا از اون بار...من اصلا از شوهرت خوشم نمى آد-

ازش خوشم نمى اومد اما خدا وکیلى دیدم ...مى خواستم تو رو از اشتباه بیرون بیارم که اونجورى حرص نخورى

 ببین به خاطر زندگى شما نبود، فقط و فقط... که اصلا به کارهاى فرناز توجه نمى کنه

 رود یآهسته و با انگشت اشاره به سمتم نشانه منگاه مى کند و  میچشم ها به

 ! فقط به خاطر شخص تو بود ناهید-

که چه آسان کلمات و فعل هاى جمع فراموش شده اند و جاى خود را به ضمیر هاى تک نفره  میخودم مى آ به

به هم ام را  یچه راحت از دلسوزى براى من دم مى زند و در عین حال مثل آب خوردن زندگ...داده اند

را درونم شعله ور مى  رتنگاه مى کنم که حس توامان دلسوزى و نف میبه مرد چشم عسلى رو به رو...ریخت

 .کند

 ! تو سر پیاز بودى یا تهش که براى من دل مى سوزوندى؟-

 . خندد و دندان هاى ردیف و مرتب خود را به رخ مى کشد مى

 ها و صورتش بالا مى اندازد و دو دست را مى کشد روى چشم شانه

 ! مهم اینه که من قصد بدى نداشتم، درسته؟... اون مهم نیست-

نمى دهم و همچنان شوکه از رازى که برملا کرده، رازى که چندین نفر مى دانند و خودم نه، نگاهش  جواب

 مى کنم که ادامه مى دهد

 بوده لیلپس حالا فهمیدى که من بى تقصیر بودم و اگر ضرب العجل ازت جدا شد به چه د-

 . عمیقى که مى کشد را مى شنوم و همچنان فکرى و گرفته نگاهش مى کنم نفس

 دیبیشتر مى سوزد وقتى لبخند مى زند و با لحن سوزناکى مى گو دلم

 پشت سرم لعنت نیست و اقلا یه فاتحه برام مى خونى, اگر زودتر از اون زمانى که باید، افتادم و مردم-

خودم تازه از پرتگاه !...براى چه و براى که؟...ناگهانى...بى جهت. خیره مى ماند به او و دلم مى گیرد میها چشم

آن وقت منِ بى خیال , خطاکار و خیانت کار از آب درآمده...هر چند شوهر سابق...به پایین پرت شده ام و شوهرم

بلند شو ...مانده دم به دم او بدهم و  کم...انمآنجا نشسته ام و دل به حال مرد چشم عسلى بیمار مى سوز

 .خودت را جمع کن...ناهید

 .و بالاى سرش مى ایستم زمیخ یم بر
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هر چند که بار از روى دوش خودت برداشتى و وجدانت رو راحت کردى اما باز زندگى ...ممنون از این اطلاعات-

 من بهم ریخت

 . اهش مى کنمهم بلند مى شود و این بار من از پایین به بالا نگ او

 دیتر مى شود و چشم در چشمم مى گو نزدیک

یعنى اگر تا آخر عمرت فکر مى کردى من باعث بهم خوردن زندگیت بودم و نمى فهمیدى که دکتر جانت چه -

 ! کار کرده، راضى تر بودى؟

 میو فکرى مى گو گیج

 !باید برم.....شاید هم...شاید...نمى دونم-

*** 

ر مى برم و با حواس پرتى و گیجى روز کارى را تمام مى کنم تا خودم را هر چه سریع روز در هپروت به س تمام

 . مى دانم که نیما تازه اآن ساعت رسیده پس بهترین وقت براى صحبت کردن است... تر به خانه برسانم

کنم که در مى ایستم و صداى خنده و شوخى آنها گوشم را پر مى کند و در آن دلتنگى و گیجى فکر مى  پشت

باید هر چه زودتر خانه اى براى خودم دست و پا کنم تا آن ها را از شر وجودم راحت کنم که بتوانند در خانه 

 . خودشان، تنها و در آرامش زندگى کنند

 .مى شوم و به جاى کلید انداختن و باز کردن در، برمى گردم پایین و زنگ مى زنم پشیمان

 !سلام نانا، کلید نداشتى؟-

 میت آیفون تصویرى لبخند مى زنم به عاطفه که به تقلید از نیما من را نانا صدا مى زند و به دروغ مى گوپش از

 !جا گذاشتم...سلام عاطى-

رسم بالا و در نیمه باز را فشارى مى دهم و مى روم داخل که صداى عاطفه، سرخوش و شاد از آشپزخانه به  مى

 .گوشم مى رسد

 نیما رفت دوش بگیره...ذارمسلام نانا، دارم چاى مى -

 میمى زنم و بى حوصله مى گو لبخند

 آم  یزود م...سلام عزیزم، مى رم لباس عوض کنم-

 یگفته هاى فرزام در سرم چرخ چرخ مى زنند و حال مرگ و تهوعبه جانم م... را مى اندازم روى تخت خودم

 . را مى بندم و کلمات در ذهنم تکرار مى شوند میچشم ها...  زدیر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٤٣٩ 

هم مى دانند  رضایفروزنده و عل یکه حت...گفت عاطفه هم مى داند...نیما رفته و با امیرحسین صحبت کرده گفت

حتى ....همه....همه خصوصى ترین ماجراى زندگى من را مى دانند، به جز خود بیچاره ام...و فرزام از آنها شنیده

 ...رین، فرزامآن غریبه ت

دانم چند دقیقه گذشته که همانطور با چشم هاى بسته و ساعد گذاشته شده روى پلک ها، در حال فکر  نمى

 ضعیفى روى در مى شنوم يکردن و خودخورى هستم که صدا

 ! تویى نیما؟-

 با موهاى نمناك سرك مى کشد مایباز مى شود و ن میچشم ها لاى

 !سلام آبجى کوچیکه-

 نم تا در را ببنددمى ک اشاره

 !پکرى نانا؟-

 . زورکى مى زنم که گونه ام را مى بوسد و مى شیند روى تخت لبخند

 دیمى گو, بالا مى روند و در حال بستن دم اسبى موها شیخیره اش مى شوم که ابروها همانطور

 ! چى شده خوشگله؟...چه بد نگاه مى کنى-

 چینى و دور زدن تا رسیدن به اصل موضوع از عهده ام خارج است پس یکباره مى روم سر اصل مطلب مقدمه

 ! نیما از تو دیگه توقع نداشتم-

مثل بچه هاى خطاکار ادا و اصول در مى آورد و ... دور گردنش را جمع مى کند و جلوى دهانش مى گیرد حوله

 دیبا لحن کودکانه اى مى گو

 ! هیچ کارى نکردیم خانوم به خدا ما-

 دانم از نگاه ثابت و کدر من چه مى خواند که حوله را مى اندازد و جدى مى شود نمى

 !مگه من چه کردم که خودم خبر ندارم...نگرانم مى کنى...چى شده ناهید-

 گرم مى کنم میرا به دید زدن انگشت ها سرم

 ! با امیرحسین حرف زدى-

 ! خواب نما شدى؟...مرتیکه رو ندیدم من الان چند وقته اون! من؟...کى-

 میرا بلند مى کنم و بى تفاوت مى گو سر

 !چرا نیما؟...به من خیانت کرده و تو پنهان کردى-
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 .عمیقى مى کشد و همانطور که خیره خیره نگاهش مى کنم، حوله دور گردنش را روى تخت مى گذارد نفس

 دیلحن ناچار و خسته اى مى گو با

 !کى دهن لقى کرده، عاطى؟...دىپس بالاخره فهمی-

نیماچرا نگفتى، چرا قایم کردى از من ...مهم نیست کى بوده چون صد سال هم بگردى پیداش نمى کنى-

 !بیچاره؟

 تند پلک مى زنم و چانه ام لرزان مى شه که آهسته گونه هام رو مى گیره در دست هاش  تند

 ببین ناهید! یت مى کنى؟چرا خودت رو اذ...گذشته و رفته پى کارش...جان من-

نمى ...دلدارى نمى خواهم...نمى خواهم بشنوم...اشک مى ریزم و نگاهش مى کنم اما نمى شنوم همچنان

 .خواهم آرام بشوم وقتى که از درون منقلب و بیچاره ام

ى ازت جدا بشه، پس دیگه دونستن قضیه کمکى بهت نم, مى خواست قبل اینکه بفهمى و افتضاح به بار بیاد-

به حرف ... اصلا خودش انقدر شرمنده بود که بهت چیزى نگفت...کرد و فقط اعصابت رو بیشتر بهم مى ریخت

 !آوردمش

 نیا...اگر مى خواست بره با اون پس چرا باهاش نموند و اومد زندگى من رو بهم ریخت... چرا با اون نیما-

 !خوره  یچراها داره من رو از درون م

 . م و سرم را در بالشت فرو مى کنمبلند گریه مى کن بلند

 .نشیند و نچ بلندى که مى کشد را مى شنوم یم مینیما روى موها دست

مى گفت ...راست و دروغ پاى خودش... همون شبى که با اون مرتیکه دعواش مى شه....مى گفت اتفاقى بوده-

قرار نیست تغییر کنه پس دارى  تو که جدا شدى و چیزى, خواهرِ من...ناهید بس کن...رفته میلاد رو ببینه

 خودت رو عذاب مى دى 

  میو عصبى مى گو بلند

 !بهم خیانت کرده...چرا نمى فهمى نیما-

 . را کلافه تکان مى دهم و مى کوبم روى بالشت میبلند مى کنم و دست ها سر

مى ریزم و نیما با چشم هاى غمگین از پشت شیشه عینک نگاهم مى کند و سرى به نشانه مثبت تکان  اشک

 مى دهد

 !تو نمى دونى من چه حالى داشتم...به خدا مى فهمم...مى فهمم نانا-
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 کلافه مى کشد به صورتش دستى

 !با مشت زدم تو صورتش-

 . و بینى ام را پر سر و صدا بالا مى کشم دیام بند مى آ گریه

زودتر من را طلاق , خیانت کرده و براى آنکه من خبردار نشوم و حیثیتش بر باد نرود...خیانت کرده امیرحسین

باید خوشحال باشم که نیما با مشت به صورتش کوبیده و به جاى من انتقام گرفته اما ...گرفته شیدست پ...داده

بالا و پایین هاى زندگى، با او گذراند اما  همهد کسى را دوست داشت و سه سال عاشقانه، با مگر مى شو...نیستم

مگر مى شود آن چهره گندمگون و چشم هاى تیره را دردناك و !... از ضربه خوردن او خوشحال شد و خندید؟

خوردن مردم از نیما، حسى هر چه هست با شنیدن ضربه ...نمى دانم...اما!... در حال زجر کشیدن دید و لذت برد؟

زل زده ام، مى  میدلم را زیر و رو مى کند اما حرفى نمى زنم و پچ پچ وار و در حالى که به در بسته رو به رو

  میگو

من رو دقیقا همون روز به خاطر کارِ نکرده محکوم کرد و حتى نخواست به حرف هام گوش بده، بعد -

 !نیما باورم نمى شه...خودش

 هم شریف ترین و پاك ترین مرد زندگیم نگاه مى کنمصورت در به

اون همه از ...همون چیزى که تمام زندگى مشترك ازش وحشت داشتم به سرم اومد...باورم نمى شه نیما-

 ! بیخودى نبود نى نى، بود؟...بهم مى گفت ازش بریده و بیخودى حساسیت نشون مى دم... نسرین بدم مى اومد

 بوسدرا مى گیرد و مى  دستم

 !نبود عزیزم اما خودش مى گفت ناخودآگاه بوده و قرار داشته که میلاد رو ببینه-

 میبعد از ظهرى که قرار بود شام را بیرون باش... لحظه به آن روز بعداز ظهر فکر مى کنم یک

 میمى گو قاطعانه

 !داشته؟ پس کى و چطورى با اون قرار...چون ما قرار بود شام بریم بیرون. دروغ گفته نیما-

دل به دریا مى زنم و بعد از چندین روز، ...مدام در تختم جا به جا مى شوم و آخر سر هم طاقت نمى آورم شب

 به او پیغام مى دهم 

 ! فکر نمى کردم تا این حد پست و دروغگو باشى...نشناخته بودمت-

م نیست، مهم گفتن خودم و خالى براى من جواب دادن یا ندادن او مه. را مى فرستم که آرام تر مى شوم پیغام

 . شدن از کلمات است
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 .چشمم به نام امیرحسین مى افتد, که دارم یروى شکمم مى لرزد که با دل لرزه اندک گوشى

 ! ولى چرا از یه شماره دیگه؟... سخت نیست که بفهمم کى هستى-

 میچشم ها. ده بودم که جواب بگیرمپیغام ندا... به یاد مى آورم که شماره ام عوض شده اما جواب نمى دهم تازه

همان روزها ...مى روم به اوج هیجان و خواستن...را روى هم مى گذارم و مى روم به روزهاى خوب اول ازدواج

 .که زندگى رنگارنگ بود و پر از شگفتى

 .دوباره مى لرزد و من از عمق رویا به واقعیت برمى گردم یگوش

و فهمیدى که نباید مى فهمیدى، بیا تا در موردش صحبت کنیم نه اگر چیزى ر...این رسمش نیست عزیزم-

 ! اینکه مثل آدم هاى عقب افتاده به هم بد و بیراه بگیم

 ! اى که به من نسبت داده را بى جواب گذاشت "عقب افتاده"نمى شود واژه ...توانم جواب ندهم نمى

اگر ...رضایت دادم که توافقى طلاق بگیرم من عقب افتاده ام که بدون سوال پیچ کردن تو و مثل احمق ها-

خوش ...عقب افتاده نبودم که مى فهمیدم بعد از افترایى که اون بعد از ظهر به من زدى چرا دو روز غیب شدى

یک راست مى رى , که قهر مى کنى ىبه حال تو آدم روشنفکر و مترقى که یکى رو طلاق مى دى و بعد از دوم

اگر معنى عقب افتاده اینه، آره من عقب افتادم و خوشحالم که شبیه ...تو بغل اولى يندازیو خودت رو دوباره م

 ! تو نیستم

در اثر دیدن دوباره کلمات او، با ...زمیر یاشک م...حرص پیام را مى فرستم و سرم را در بالشت فرو مى کنم  با

 .زمیپر غصه اشک مى ر یدل

اما ...شک کرد و بعد خود او بود که لغزید اما...طلاق دادجنون زده شد و ...دل تنگم!... تنگى ناهید؟ دل

در بدترین ..چقدر بى شخصیتى دختر...مانند شنیدن دوباره صداى گوش نواز او بود, کلماتش و خواندن آنها!...چه؟

م ناهید تو آد...تشنه آب ندیده...اى هستم  دیدهمثل تشنه آب ن!... در بدترین حالت هم چه؟!... چه؟...حالت هم

اصلا از یک مرد چه انتظار ...که چه مى خواهى از زندگى نیتکلیفت را با خودت مشخص کن و بب...نمى شوى

تو !...خیانت کند و بعد هم با پنهان کارى طلاق بدهد؟, که تهمت بزند!...این بود مرد رویایى تو؟... دارى

حالا که با پر رویى !... ها گذشته اما حالا چه؟گذشته ...بز سرم را زیر انداختم و گفتم چشم لمث!...من چه؟!...چه؟

خودت هم مى دانى ناب !...ست؟یپس این احساس ناب چ!...لقب مى دهد "عقب افتاده گى"تمام خشم تو را 

عاشق ,از ازدواج چه عدب...نه!...عاشق بودى؟...نبودن و نداشتن سخت حریصت کرده ... نیست و تو فقط دلتنگى

به بوى تن او ...نقش هورمون ها را نادیده نگیر...هورمون ها...دلبسته و بى قرار شدم...دمنه اما شیفته ش!...شدى؟
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عادتى که از من گرفته ...عادت!....دل تنگ همان عطر تن و حضورى؟...و عطر حضورش چسبیده بودم

منطقى  من باختم ورِ دانا و....همان هورمون ها, باشد!...و؟...عادت دیدن و شنیدن صداى مردم...شده

نه براى رفع ...حضور مردانه اش را مى خواهم...عطش سیرى ناپذیر خواستن و داشتن درونم غلیان کرده...ذهنم

خواهش نوازش و درك بوسه هاى  ادیدوباره کلمات او، پر شده از فر دنیخواسته جسمى که تمام تنم با شن

ششش، ....به سلول تنم مشتاق و بى قرار شدهمن حس فشارِ سوزان تن او را مى طلبم و سلول ...هستى آلوده او

 !ساکت شو دیوانه

مى دونستم که دیر یا زود مى شنوى و منتظرت . حالا که فهمیدى، بیا در موردش رو در رو صحبت کنیم بانو-

 !مى خوام ببینمت پس بگو کى؟... بودم

 . را مى بندم و نفس آتشینم را به شدت بیرون مى دهم میها چشم

امیرحسین ..."بانو"اصلا پیغام دوباره اى بنویس تماما پر شده از ...باز هم بگو...گفت بانو و آتشم زد دوباره

همان اویى که !... ناهید، مى خواهى باز هم او را ببینى؟...شاید فردا!...کى؟...دل دیوانه ام را آتش مى زنى....خائن

 !تا یک ساعت پیش مورد تنفرت بود را ؟

بخواهم مى توانم دوباره مرد خائنم را ببینم، پر مى شوم از هزار و یک حس متضاد و تنشى  درك آنکه اگر با

 .لذت بخش

*** 

الان هم اگر پیغام دادم به خاطر این بود که بفهمى دستت رو . دیگه برام مهم نیست...دیگه نمى خوام ببینمت-

 !شده پیش من

 . خواهد کرد براى دیدار دوباره يدانم چه جوابى مى دهد اما مطمئن هستم که پافشار نمى

 دیجواب مى آ, ثانیه به دو نرسیده یک

شاید پشت خواسته ...ناهید همیشه به طرف مقابلت فرصت بده! اگه هنوز برات مهم نبودم که پیغام نمى دادى-

 !اش براى توضیح دادن یه اتفاق خوب باشه

مگر فرصت !...مگر او فرصت داد؟...ناهید فرصت بده ....بى انصاف!...چه اتفاق خوبى؟...فرصت...خوب اتفاق یک

 !داد که من هم دفاع کنم و حرفى بزنم
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تو حتى ! از همین فرمول استفاده کردى که نذاشتى من یک کلمه حرف بزنم و اون افتضاح رو به بار آوردى؟-

یشنهاد طلاق بدى که مجبور نشى چیزى رو به من توضیح بدى، به خودت هم فرصت ندادى و حاضر شدى پ

 ! غیراز اینه؟

سلاح همیشگى استفاده مى کند و من با آنکه آن سلاح برنده را مى شناسم، باز هم خام مى شوم و حس  از

 . کلمات در وجودم رسوخ مى کنند

مى خوام من رو ببخشى .... توضیح بدمباید ببینمت تا ... درست مى گى اما من باید ببینمت تا عذرخواهى کنم-

 !ناهید

من مى داند که چه وقت کوتاه بیاید و از عزت نفس و حیثیت خود مایه بگذارد و چه وقت ضربه بزند و  مرد

 . تحکم کند

 . آن هم بعد از چندین هفته فکر مى کنم, به دیدار دوباره امیرحسین...نمى دهم و فکر مى کنم جواب

 نادرست را تشخیص نمى دهم و عجیب سردرگم شده ام که پیغام بعدى مى رسدمى کنم درست و  حس

 بیا تا سنگ هامون رو وا بکنیم... استخاره نکن ناهید، بیا. مى دونم که الان دارى با خودت کلنجار مى رى بانو-

بعد از آنست سنگ وا کندن براى نتیجه مثبت گرفتن و به سرانجام رسیدن و صلح !...را وا بکنیم؟ مانیها سنگ

برو و ببین چه ...برو ناهید!...چه کنم؟!...اما مگر ما قرار است که دوباره با هم باشیم که بخواهیم سنگ وا بکنیم؟

 .مى خواهد بگوید

 کلمه و قاطع مى نویسم  یک

 !مى آم-

 دیجواب مى آ بلافاصله

 !مى آى خونه؟-

الى به حالى ام مى کند و ذهن و روحم را به بازى مى خانه ح...خانه بوى زندگى مى دهد...نه، خانه نه!...خانه؟

خانه یعنى دیوارهاى سفید بلند، اسباب و اثاثیه و پنجره هایى که شاهد در آغوش ...خانه یعنى خاطرات...گیرد

 .خانه عطره خاطرات دارد...اند دهگیرى ها، خنده ها، شیطنت ها، خوشى ها و ناخوشى هاى ما بو

 !ید همون کافى شاپشا. جاى دیگه اى...نه-

لیوان آب ...امیرحسین...من....همان کافى شاپ دنج وسط پارك... دو مى دانیم منظور کدام کافى شاپ است هر

من و مردى با ...من و خاطرات...را گرفت و به داخل هدایتم کرد میمن و دست هاى گرمى که بازو...پرتقال
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دارم اما هر چه باشد از خانه بهتر !...طره دارى ناهید؟از آن کافى شاپ کم خا....چشم هاى تیره و جستجوگر

 .است

 اینجا راحت تریم...بیا خونه ناهید-

 . مى روم و چشم بر احساساتم مى بندم. زمانى نه چندان دور...مى کنم او زمانى شوهرم بوده فکر

، هر چند با دنیایى من باشم و او....من باشم و امیرحسین...دلم مى خواد یکبار دیگر در خانه باشم اصلا

گفتم اما مى روم تا یک بار دیگر همه چیز تداعى گر همان خاطرات باشد و هواى آن ...گفتى خاطرات....فاصله

بعد از هفته ها آرام شوم با ...بگیرم امشتزریق شوند و آر میلحظات را نفس بکشم بلکه مانند مورفین در رگ ها

 . ذشتهبرگشتن درون انبوه روزهاى تلخ و شیرین گ

 !فردا بعد از کارم... باشه-

 !کار؟-

 ! آره، چیز عجیبیه؟-

 ! کجا؟...چه کارى-

 . اما قبول نمى کنم و خشک و سرد خداحافظى مى کنم دیو مى خواهد که دنبالم بیا میبیمارستان را مى گو نام

 . را زیر تخت مى سرانم و در تاریکى اتاق شروع مى کنم به محاکمه خودم و احساسم گوشى

 .دادم تا زهر بزنم و سرکوفت اما نتیجه قرار ملاقات فردا، آن هم در خانه مشترك گذشته شد پیغام

ى و نشنیدى که مگر همین امروز ناشنوا بود!.... دل؟!...کار درست یا کارِ دل؟...کار درست!... مى کنى ناهید؟ چه

احساسات ...کارِ احساس...ساکت شو...نمى دانم!... پس کدام دل؟!...نگفتى متنفر شدى؟!... خیانت کرده؟

 !هورمون وا دادن و خرانگى!...کدام هورمون؟....اصلا بگو هورمون...سردرگم

*** 

 . درون آینه دلهره دارد و تنش در چهره اش عیان و روشن است ناهید

کت مى ایستد و قلبم به اوج تپش مى رسد و با باز شدن در و بیرون رفتن، امیرحسین را تکیه از حر آسانسور

 . داده به چهارچوب در مى بینم

 . پوش مثل همیشه و با چشم هاى جستجوگر و لبخندى که چانه اش را چال ظریفى انداخته است شیک



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٤٤٦ 

به بازى مى گیرد و من همانطور بیرون آسانسور ادکلن مرد خائن من که راهرو را سرشار کرده، بینى ام را  بوى

 یرقصان نگاهم مى کند که سلام م ىیمى ایستم و نگاهش مى کنم که مى آبد سمتم و با تردید و چشم ها

 .کنم

 میو انگار که با نگاه اجازه بگیرد، خیره مى شود به چشم ها دیمى آ جلوتر

 ! انگار یه قرنه که ندیدمت...ناهید-

 . شیو سرد جلو مى برم و او نگاه مى کند و لبخند دوباره اى مى نشیند روى لب هارو رسمى  دستم

من دستش را مى کشد جلو و آرام دست دراز شده ام را مى گیرد و لمس مى کند و طورى نگاهم مى کند  مثل

 .باشه هر جور که تو دوست دارى بازى مى کنیم, دیانگار که بخواهد بگو

 . به در نیمه باز خانه ام مى افتد و دل تنگ مى شوم نگاهم

 .روزهاى رفتهرو بى تکرار...خاطرات تلخ و شیرین...خاطرات...خانه گذشته!...ام؟ خانه

من مى ... در بسته مى شود. را رها نمى کند و من آرام و بى اختیار همراهش به داخل کشیده مى شوم دستم

 . وزهاى رفته و خاطرات ته نشین شده در گوشه گوشه آن خانهمانم و امیرحسین با حجم بى بدیل ر

 . مى رود به سمت آشپزخانه, رفته نگاهم مى کند و در حال رها کردن پنجه ام يمانند گذشته ها مهربان

 ! ناسلامتى یه زمانى خانوم این خونه بودى...راه رو که بلدى...بشین خانوم -

این خانه و زندگى !...فکر مى کنم چه شد که دیگر نیستم؟. گیرد را مى میدورتر مى شود و بغض گلو شیصدا

که در جامعه اگر حکم جذامى را نداشته باشم، چیزى  "مطلقه"شده ام زنى ....من است اما خودم آواره خانه برادر

 .ستمیهم کم تر ن

خانه را نگاه مى کنم و  چشم مى چرخانم و دور تا دور.... و شالم را آویزان مى کنم و مى روم داخل سالن مانتو

دست مى کشم به کاناپه و یاد آن روز بعد از ظهر ... فضا براى نفس کشیدن سنگین شده... باز بغض برمى گردد

 . بلعیدمى افتم که کاناپه پچ پچ هاى عاشقانه ما را شنید و در خود 

 ! چه طورى کار پیدا کردى؟-

 . مى نشیند روى مبل تکى کنار منگردم سمتش که سینى را روى میز مى گذارد و  برمى

 میمى گو کوتاه

 رادیولوژیست همون بیمارستانه... پدر دوست عاطفه معرفى کرد-

 . مى شود که مى دانم پر آب و گرفته است میتکان مى دهد و مهربان و آرام خیره چشم ها سر
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 کند یزمزمه م آرام

 !چرا گریه؟-

 میتند مى گو را برمى دارم و جدى و سرد و در عین حال چاى

 !براى چى باید گریه کنم؟...من گریه نکردم! خیالاتى شدى-

 دهم یچاى را بین دست هاى سردم نگه مى دارم و خشن و کمى عصبى ادامه م لیوان

 ! این مدت توش رفت و آمد داشتن؟ ییبراى شوهرِ سابق خیانت کارم یا این خونه که معلوم نیست چه کسا-

 دینگاهم مى کند و شمرده مى گو تیز

 ! هیچ وقت براى پوشوندن ضعف و دلتنگى خودت تهمت نزن-

 مى خندم اما دلم خون مى شود بلند

 ! تو با اون زنیکه خوابیدى یا نه؟...تهمت امیرحسین-

 بینم که فکش قفل شده و لال شده نگاهم مى کند مى

 رمیگ یم یمى شم و جسارت حق به جانب شیر

 ! دن تهمت دم نزن وقتى که خودت به من تهمت زدى و بعد رفتى بغل اون عفریتهاز بد بو-

 بالاتر مى رود شیصدا

 !ناهید اومدى اینجا که حرف بزنیم و از هم بشنویم یا داد و قال راه بندازى و بى نتیجه جدا بشیم؟-

ابریشم مسى رنگى  چاى مزمزه مى کنم و به فرش چله يجرعه ا, مى شوم و بدون آنکه نگاهش کنم ساکت

 که همیشه عاشقش بودم خیره مى شوم و صداى آرام او را مى شنوم

 با اون آشغال دعوا کرده بود و تو هم چیزى از بودنش نگفته بودى...اون روز خیلى کلافه بودم-

 مینگاه کردن به صورتش مى گو بدون

 !نگفته بودم تا تو درگیر نشى اما تو نفهمیدى-

 موم بشه ناهید، بعد هر چى دلت مى خواد بگو بذار حرف هاى من ت-

جمع شده، بغضم را با طعم چاى سفید و هلو پایین  میدر گریبام مى گیرم و در حالى که اشک در چشم ها سر

 .مى دهم

 رفتم که میلاد رو ببرم بیرون تا یکمى باهاش وقت بگذرونم بلکه این عصبانیت لعنتى فروکش کنه -

 .مى کنم که اخم کردهمى کند و من نگاهش  مکث
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آن هاست، زل مى  دنیمشتاق شنیدن و لرزان کلماتى که قرار برشن. مى شود تا شکلاتى از وسط میز بردارد خم

 شیزنم به لب ها

گفتم مى ....گفت سرما خورده و استراحت مى کنه...زنگ زدم به مادرش که بچه رو آماده کنه که ببرم بیرون-

مى دونم که ممکنه فکر کنى مرد گنده چه به ...احتیاج داشتم به وجود میلاد. برم و تو ماشین مى گردونمش

به ...صمیمیت میلاد احتیاج داشتم وسرش زده و مى خواد از یک بچه آرامش بگیره اما اون لحظات به سادگى 

 نمى دونم حال منِ رو درك مى کنى یا نه، چون...وجود پسرم و وقت گذروندن باهاش نیاز داشتن

 میرا کمى محکم مى گذارم روى میز و با حرص و شمشیر از رو بسته مى گو لیوان

 ! ى شممى دونى که من نه بچه دارم و نه هیچ وقت بچه دار م... نه درك نمى کنم-

 اندر سفیه نگاهم مى کند و با همان لب هاى فشرده به هم سر تکان مى دهد عاقل

مگه براى شنیدن ذکر مصیبت من . باشه تو فکر کن من دارم متلک مى گم اما بقیه اش رو گوش کن-

 ! نیومدى؟

 .گوشم را نوازش مى دهد شیمى کنم و صدا میزدن ناخن ها دیرا گرم د سرم

 . انه اى که نباید گوش نواز باشد اما شوربختانه هستآرام و مرد صداى

چه مى دونم به بهانه ...سرت رو درد نمى آرم که نسرین لجباز و یک دنده راضى نشد میلاد رو ببرم بیرون-

 ! سرماخوردگى هر چند که بعدها فکر کردم شاید به عمد بوده باشه

 کنم یو با خنده تمسخر آمیزى نگاهش م آرام

شاید هم تو بودى و اون هم از تو یاد ... چند سال زندگى با اون زنیکه این جورى لجباز شدى يپس تو تو-

 !گرفته یا شاید هم خوب در و تخته با هم جور شده بودید

 نگاهم مى کند و ابرو بالا مى اندازد زیرچشمى

من باید حرف هام تموم بشه پس انتقام گرفتن رو بذار ! مى خواى من رو تحریک کنى که عصبانى بشم، آره؟-

 ! بانو, بعد يبرا

نرم تر شده ام، دست  شیآورم و به حال قهر و در عین حال که با گفتار و تُن صدا یبانو گفتن او را در م اداى

 .م تا ادامه بدهدبه سینه سرم را به مبل تکیه مى دهم و مى گذار
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حالم پریشون بود و اون هم چند سال با من زندگى کرده و مثل کف دست من رو مى ... رفتم بالا-

با تیکه انداختن و زخم زبون زدن به ...البته به روش خودمون..شروع کردیم به احوالپرسى کردن...شناسه

 اما...خواب بود بچه ام...میلاد هم واقعا حالش خوب نبود....هم

 گرفته شده و من من مى کند شیمى کنم که صدا نگاهش

باور کن تنها خطاى آگاهانه . .ناهید تنها خطایى که من کردن موندن خونه مادر میلاد بود و قبول دعوت شام-

 ! کار بود نیمن ه

 شده نگاهش مى کنم و لب مى زنم مات

 ! یعنى منظورت از خیانت همین بود؟-

 مى خندم ناباورانه

 ! خطایى که به نیما گفته بودى همین شام خوردن با اون عفریته بود؟... رفتى امیرحسینمن رو گ-

 .دستش را به علامت ایست بالا مى آورد, پاسخ گفتن گفته ها و خنده من بدون

 !شه یهمین جا تموم نم... نه...بذار تموم کنم بانو-

تمام داستان یک ....ى گفت آره، همینفشار مى دهم و فکر مى کنم اى کاش م میمبل را در دست ها دسته

نمى دانم که چه قرار ات بشنوم اما ساکت و لب فرو بسته، . شب نشینى ساده با همسر سابق بوده اما نگفت

 .چهارچشمى نگاهش مى کنم و گوش مى دهم

 !ونمنمى د...انقدر حرف زدیم که نفهمیدم چطورى و از کجا رسیدم به ماجراى اون کثافت و دیدنش تو مرکز-

را  میدندان ها. نمى شود که نشسته باشد پیش آن زن و دار و ندار زندگى مشترکمان را تعریف کرده باشد باورم

از جا در مى  میروى هم فشار مى دهم، آنقدر که حس مى کنم همین حالا فکم متلاشى مى شود و دندان ها

 . آیند

آدم مناسب ترى براى درد و دل پیدا ...!تو رفتى نشستى اونجا و از زندگى خودمون به اون گفتى؟-

 !واقعا که!...نکردى؟

 . مى شوم و حس مى کنم مثلِ زودپز در حال انفجار شده ام بلند

گونه ادامه  ادیفر ییبا صدا,که حالا پشیمان است و گناهکار نیرحسیام يحالى که چشم بریده ام در چشم ها در

 دهم یم

 !یخیلى پست...خیلى! مچین اشتباهى کردى، هان؟چند سالته که ه!...تو چند سالته مرد؟-
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 من، آرام شروع به صحبت مى کند خلاف

همین چیزها رو مى دونستم که ... هر چى تو بگى...مى دونم. ناهید خواهش مى کنم بشین تا تمومش کنم-

 خطاهاى اون شب من در حالى مثل جنون اتفاق. ترجیح دادم ازت جدا بشم تا اینکه برات توضیح بدم

مى شه که بگم  احتخیالت ر!...باورت مى شه اگر بگم هزار بار خودم رو به خاطرش سرزنش کردم؟...افتاد

 !داداش عزیزت منِ از خودش بزرگتر رو چپ و راست کرد و عوض تو با مشت خوابوند تو صورتم؟

 !دیبشین تا تمومش کنم ناه...بشین تا واقعیت رو از خودم بشنوى پس

که او نشسته و من مستاصل ایستاده ام، با کینه و چندش نگاهش مى کنم و بى حرف مى نشینم تا  همانطور

 . ببینم دیگر چه افتضاحى به بار آورده است

گفتم . گفت شام طول مى کشه تا حاضر بشه و یه بطر ویسکى نصفه آورد...کلى چرند گفت و همدردى کرد-

فکر کردم خوب یه شات . مثل دو تا دوست... بخوریم به یاد قدیم مى خوام رانندگى کنم و نمى خورم اما گفت

 خوب....مى خورم و تمام اما

لحظه هایى که مرد بى غیرت من نشسته پیش ...مى کنم و آن لحظه ها را در ذهن تجسم مى کنم نگاهش

 .نشسته و به سلامتى گیلاس به گیلاس او زده و سر کشیده...نسرین و از من گفته

 . کنم و پر و خالى مى شوم از هزار و یک حس متناقض که کفه نفرت آنها سنگینى چشمگیرى داردمى  نگاهش

 مى کشد به صورتش و با صداى گرفته اى ادامه مى دهد دست

آهنگ گذاشت و هر دو یاد روزاى اول ازدواج افتادیم . سرم گرم شده بود و تعداد پیک ها از دستم در رفته بود-

تو اون حال خراب و مستى اون به حال خودش یا هر ...تیم و خندیدیم و بعد گریه کردیمو مثل دیوونه ها گف

مدام یکى تو گوشم مى ...کردى باهامچیز دیگه اى که من نمى دونم گریه مى کرد و من به حال کارى که 

یادمه که شام ..گفت ناهید با اون مردك یه سر و سرى داره اگر نه چرا باید وجودش تو مرکز رو پنهان مى کرد

مسخره است اما انقدر مست بودم و خراب که حتى ...شات نمى دونم چندم...گهیخوردیم و باز هم چند شات د

 ! یادم نیست چى خوردم

 . چین مى خورد از کارى که کرده و لاابالى گرى که آن شب داشته است میسکوت نگاهش مى کنم و لب ها در

 مى شود که من دهان باز مى کنم و سرد مى پرسم  ساکت

 !بعدش؟ -

 را چند لحظه مى بندد شیها چشم
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چشم باز کردم و دنیا رو سرم خراب شد و دیدم نسرین . صبح چشم باز کردم و دیدم تو اتاق سابقمون خوابیدم-

 واقعا...ناهید من...کنارم خوابیده

مابین هق هق ...ه کار مى افتند و شروع مى کنم به گریه کردن با تمام شدن ماجرا غدد اشکى من تازه ب انگار

 میمى گو میها

 !چطورى تونستى؟....چطور تونستى امیرحسین-

 .هر چند در گذشته اما حالا مى شنوم و داغ دلم تازه شده...غرورم شکسته...شکسته ام...مى کنم گریه

شب نشینى داشتنه اند و ... دنیا را به او دارم من رفته و سفره دل پیش زنى باز کرده که بدترین احساس مرد

نمى خواهم به ...نه، نمى خواهم فکر کنم...چشم در چشم نسرین باز کرده, صبح امیرحسین عاشق و مهربانِ من

 .شانه هاى من تحمل نمى کنند...زیاد است و حجم باور ناپذیرى آن دردناك...قضیه فکر کنم "چه شد"

فشارم و مى لرزم از هق هق بدبختى و همزمان حضور امیرحسین را حس  یم میدستم را به چشم ها دستمال

 یم میبوى ادکلنى او را به ریه ها... مى کنم و بوى خوبى که همیشه دوست داشتم در مشامم مى پیچد

مست مى شدم  ادکلنکه هر بار که سر روى سینه اش مى گذاشتم، با حس عطر تن او همراه آن  ییبو...کشم

 .دارم بىیحالا نه آنکه منزجر باشم اما حس دلزدگى عج...اما حالا

 .را از روى صورت بر مى دارم و مى بینم که کنارم نشسته و با چشم هایى نگران براندازم مى کند دستمال

 ! ناهید این کار رو با خودت نکن-

 !تو نمى فهمى-

 !چرا نمى ذارى حرف هام تموم بشه؟-

 س دستم را پرت مى کنمدستمال مچاله و خی پرخاشگرانه

 ! اشتباه آگاهانه؟...دیگه چى مونده که بگى، نکنه با هم حموم هم رفتید-

 دهد یتکان مى دهد و دستمالى از جا دستمالى مى کشد و دستم م سر

نسرین مى گفت شب رو با هم بودیم اما واقعا من هیچى یادم نمى اومد جز اینکه خواب آلود بودم ناهید،  -

 .من خسته بودم و دلزده و مشروب هم کمک کرد تا حسابى کرخ بشم و خواب آلود. لودخیلى خواب آ

کردم اما مى گفت با هم بودیم و من کم کم داشت باورم مى شد که راست مى گه اما باز به خودم اومدم  انکار

افتادن روى تخت  در صورتى که یه هاله اى از رفتن تو اتاق و... که اگر بودیم چرا من یک ذره هم یادم نیست

 یادم بود اما هیچى از رابطه با نسرین یادم نمى اومد، خلاصه
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 را قفل کرده در هم به پایین را نگاه مى کند  شیآهسته تر مى شودو دست ها شیمى کنم که صدا نگاهش

وم کلى بحث و دعوا و میلاد طفل معص...سرت رو درد نیارم....خلاصه یک پا ایستادم که دارى دروغ مى گه-

هم اون وسط مونده بود که یک دفعه برگشت یه بد و بیراهى به تو گفت و بعدش هم تهدید کرد که مى آد و 

 از همین درى ورى ها...بهت مى گه و زندگیم رو نابود مى کنه

 خندى مى زنم که برمى گردد سمتم زهر

 !به چى فکر مى کنى بانو؟-

ف کرده و سوزان، خیره مى شوم به او و با دستمال کاغذى در بى تفاوت و با چشم هاى پ. رمیرا بالا مى گ سرم

 دستم بازى مى کنم که دستش مى نشینه روى دستم

تا خود امروز هم راست و دروغ حرف هاش . ناهید خدا گواهه من یادم نمى آد که همچین کارى کرده باشم-

گیج . خواستم دست پیش بگیرم برام معلوم نشد اما چون اونجورى تهدید کرد، من حس کردم راست مى گه و

 !فقط یک چیز رو مى دونستم، اون هم این بود که تو نباید بفهمى...بودم و نمى دونستم باید چه کار کنم

 را مى کشم و عصبى و غمناك مى خندم دستم

 !خوبه...بعد تصمیم گرفتى که یک طرفه من رو طلاق بدى-

 میدر نگاهش دوخته مى گو چشم

که یادت نمى  يبعد انقدر خورد...ت هاى احمقانه یک طرفه ات رو براى اون زنیکه گفتىسرخود رفتى و قضاو-

پشت بندش هم فکر کردى براى پاك کردن گندى که زدى بیاى و از . اومد کجا خوابیدى و اصلا چکار کردى

 .من جدا شى

همه اش که تو خودت یک طرفه تصمیم !... این زندگى مشترکه یا منفرد؟! معنى زندگى مشترکه، نه؟ این

 !گرفتى

 .مى گذارد روى پشتم و آرام آرام و دایره وار تکان مى دهد که صداى ملایم او گوشم را پر مى کند دست

 این چند وقته دق کردم بدون تو!...مى تونى؟...ناهید ببخش من رو-

غرق شدن یعنى دوباره با امیرحسین ... آن غرق شدن خطرناکاست...مى کنم در حال غرق شدن هستم  حس

 .خودم را کنار مى کشم. بودن

 میسرعت بلند مى شوم و با صداى گرفته و آرامى مى گو به

 ! به اندازه کافى شنیدم...باید برم-
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 .مى شود و حالا تمام قد رو به روى من ایستاده است بلند

هر دو داریم تو این بدبختى و ...تو اون جا خون برادرت و من اینجا. ببین زندگى هر دومون داغون شده, اهیدن-

 ناهید...تنهایى دست و پا مى زنیم

 .مى نشیند و چشم در چشمم جادو مى کند میدو طرف بازو شیمى کنم که دست ها نگاهش

 !مى دونم که تو هم همین حال رو دارى...من دلتنگم-

 مى کنم زمهزم

 ! اصلا چرا همین حرف ها رو همون موقع نگفتى؟...تو خطا کردىو تهمت زدى...این اشتباه خودت بود-

 دردناکى مى زند لبخند

 .خودم هم نمى دونستم درست و غلط کجاست...چون خودم هم گیج بودم عزیزم-

ات تعریف کنم و در ضمن اصلا توان نداشتم که بر...بودم وقتى بشنوى، مى خواى ازم جدا بشى مطمئن

 ناهید...خوب اونطورى بدتر بود...اطمینان داشتم که اگر خودم این کار رو نکنم، نسرین زهرش رو مى ریزه و 

 .را مى گیرد میو بازوها دیدر چشم من، دوباره نزدیک تر مى آ چشم

 !نو؟مى تونى با...مهم الانه که مى تونى من رو ببخشى یا نه! ناهید گذشته ها گذشته-

 میاز روى پیراهنم نفوذ مى کند و تمام تنم مست مى شود و کرخ اما آرام مى گو شیدست ها گرماى

 ! نمى تونم...نه امیرحسین-

 .مى اندازد میرا دور شانه ها شیو دست ها دیجلوتر مى آ, که حرف من را نشنیده باشد انگار

 !ى؟هنوز همون جورى که من دوستت دارم، من رو مى خوا...ناهید-

و در آغوشم مى  شیتوانم جواب بدهم پس بى حرف نگاهش مى کنم که لبخند مى نشیند روى لب ها نمى

 .کشد

 !دل تنگتم بانو, ناهید...این سکوت یعنى آره-

همان نفس هاى گرمى که آن چند وقت را در آرزوى ...حس مى کنم میرا کنار گوشم و در موها شیها نفس

روى کار او مى  "اشتباه"در دلم نام ...خیانت نکرده...هر چند با وجود خیانتکارى جادو مى شوم،...آنها بوده ام

 .گذارم

به خود  میبسته شده و سرم روى شانه اش آرام گرفته که با بوسه هاى پیاپى بر روى گردن و موها میها چشم

 کنم یتکان مى خورد و ضعیف زمزمه م میآمده، شتابان عقب مى کشم و لب ها
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 !نمى تونم از ته دل ببخشمت...من نمى تونم کارى که باهام کردى رو ندیده بگیرم...سیننکن امیرح-

 گردد  یبر م شیگوشه لب ها لبخند

 ! بانوى من...عزیزم-

 . در نزدیک ترین فاصله به من قرار مى گیرد شیکه صورتش را جلو مى آورد و چشم ها مینمى گو هیچ

 دینمى زنم و نفس بریده و چشم در چشم مى مانیم که پچ پچ وار مى گو دم

 ! خوشگل من، مى خوام گولت بزنم-

 نگاهش مى کنم که مى خندد و پیشانى ام را مى بوسد گیج

مى خوام گولت بزنم چون امروز بعد از مدت ها دیدمت و ...مى خوام گولت بزنم که باز خانوم این خونه باشى-

 !مگه مى شه بانوى من نبخشه؟...مى دونم....مى بخشى...مطمئن شدم که هنوز من رو مى خواى

عقب مى  میسرشانه ها همانطور آهسته از, دنیرا آرام و نوازش گونه در دست مى گیرد و بعد از بوس میموها

 .راند

 . نگاهش مى کنم و قلبم در حال زیر و رو شدن است تنها

 گرم و مردانه اش بالاى سینه ام مى نشیند و با شیطنت نگاهم مى کند دست

قلبت هنوز براى من تپش داره پس گولت مى زنم و دوباره تو رو مال خودم مى ....ببین چه تند مى زنه-

 !گفته بانو "بله"کلامت قلبت زودتر از ...کنم

چه برسد به  دیرا کنار مى زنم اما به نظر خودم هم یک واکنش ضعیف و غیرارادى به حساب مى آ دستش

میل قلبى ام را مى خواند و دستم  م،یمرد من با یک نگاه به من و دیدن احساس خفته در چشم ها. امیرحسین

 . براى او رو شده است

نزدیک مى کند و در همان حال با آن چشم  شیبه لب ها, ار دستم را مى گیردکه پس زده بودم این ب دستى

 . منِ لرزان و مات شده را تماشا مى کند, هاى تبدار و سیاه

منى که با قدرت آمده بودم تا فقط و فقط بشنوم تا پازل ذهنم شکل بگیرد، حالا ورق را ...بازم و وا مى دهم مى

 . ن هستمبرگشته مى بینم و در حال ذوب شد

کلمات در ذهنم شکل نمى . سد مقاومت مى شکند وقتى زمزمه هاى امیرحسین را کنار گوشم مى شنوم آخرین

 میلحن ملایم و نفس هاى گرم او را جایى کنار گوشم حس مى کنم و چشم ها. گیرند و قلبم به شدت مى تپد

 . بسته مى شوند
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نفرت فراموش مى شود و من مى مانم با غلیان روى پهلوها و کمرم که مى نشیند، خشم و  شیها دست

شود و عشق برمى  یم دهینفس هاى داغ او روى صورتم پاش...احساسات و هیجان هاى فروخورده جسم و روح

من مى ...مى لرزانند افشرده مى شوند و قلبم ر میمن مى مانم و لب هاى گرمى که به نرمى گوشه لب ها...گردد

ستم را بالا مى آورم و روى سینه استوارى مى گذارم که زمانى نه چندان دور پناه مانم که با چشم هاى بسته د

 . شده و آرامش داده است

راهى اتاق خواب  شیمى بینم که روى دست ها... باز مى شود میجسمى شناور را پیدا مى کنم و چشم ها حس

 میهستم و پچ پچ وار مى گو

 !بذارم زمین...امیرحسین-

هیچ  یب شیکند، لبخند مهربان و جذابى مى زند و لب ها یهروى منتهى به اتاق ها عبور مکه از را همانطور

مى نشیند و من همه دنیا فراموشم مى شود حتى خودم و منیتى که در حال نابود شدن و  میکلامى روى لب ها

 . درهم شکستن است

من مى مانم و تب ...ر آغوشم کشیدهمن مى مانم و مردى که حالا د...و مخلوقات آن را فراموش مى کنم جهان

ورِ منطقى ذهنم در جدالى خاموش براى قد علم کردن است اما سیل خروشان ...تند هیجان دوباره به او رسیدن

 . احساسات و هیجان جوانى آنقدر پر توان شده که در جا تمام منطق باقى مانده در ذهنم را به تاراج مى برد

انگار که آن ....ت مى خورم و حس داشتن دوباره اش لرزه به اندامم مى اندازدآغوش مردانه او غلت و واغل در

 . کرده است گریکدیخواهان  شتریو ب شتریما را ب يدورى هر دو

منِ برهنه از کینه ...پر شتاب مى گذرند و من مى مانم و عشق دوباره یا هیجان فرو خورده، نمى دانم لحظات

دوباره طعم  ییناهیدى مى ماند که گو...من مى مانم و نفس نفس هیجان...مى مانم و مرد تبدار و خواهان من

منیت من مى ماند که باد ...شودمى  چهی...پناه و خوشبختى چشیده و در هیجان مرد تبدار خود ذوب مى شود

آن لحظات به دم ...آن لحظات به خیانت امیرحسین فکر نمى کنم و خطاى آگاهانه یا که ناآگاهانه...هوا مى شود

من زنده ام و عشق مى ...و بازدم هاى هیجان زده مان فکر مى کنم و عطش خواستن و حس ناب زنده بودن

و پلاسیدن چند هفته اى و حالا با تمام وجود زنده بودنم را به اثبات  عشقىمن نجات پیدا کردم از بى ...ورزم

 .مى رسانم

*** 
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جنون و زیبایى پر شتاب مى گذرند و من مى مانم و امیرحسین که دستم را مى بوسد و کنار گوشم  لحظات

 زمزمه مى کند

 دوباره...بانوى من-

مى فشارم بلکه ذهنم آرام بگیرد و لحظات را محکم به هم  میرا روى سینه اش مى گذارم و چشم ها سرم

 .خوشى را به کامم تلخ نکند اما تو گویى از خواب غفلت بیدار شده ام و تازه فهمیده ام که چه کرده ام

روى سینه گرم مردى قرار دارد که تا چند ساعت پیش خطاکار بود و حالا به معشوق تغییر نقش داده  دستم

 . است

 !ناهید تو چه فکرى جانم؟-

نوازش  مینمى دهم و بازدم عمیقى که مى کشد را مى شنوم و بعد کلمات در گوشم مى نشینند و موها جواب

 .مى شوند

 !این یعنى من رو بخشیدى، نه؟-

 دهم یاو کنار مى کشم، سر بلند مى کنم و مکدرانه پاسخ م يرا از روى پا میپاها

 ! نباید این کار رو مى کردیم...نمى دونم-

 .را با بوسه اى مى نوازد میو لب ها میمى زند و دستش فرو مى رود در موها کجى لبخند

 .و راضى همراهى مى کنم و بعد لبخند عمیقى که روى چهره اش آمده را مى بینم ساکت

باید کار امروز رو همون روز انجام مى دادم تا این طور ...باید از اول مى گفتم و از واکنش تو نمى ترسیدم-

 !گیج بودم بانو....اصلا فکر نمى کردم که من رو ببخشى...جدایى بینمون نیوفته اما

ار گوشم مى را کن شیگوش مى دهم و بعد صدا نیرحسیرا روى پیشانى ام مى گذارم و به کلمات ام دستم

 دیشنوم که زمزمه وار و وسوسه آمیز مى گو

 !دوباره مالِ خودم مى شى بانو-

دور کمرم حلقه مى شوند و در حالى که مى خندد و من را روى سینه قرار مى دهد، شروع به  شیها دست

 صحبت مى کند

 !کى برمى گردى خانوم خونه؟-

 امیرحسین نباید اینجورى مى شد-
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یه پیش آمدى بوده و من اشتباهى کردم، تازه اون هم غیر عمد و تو بخشیدى، ...مگه چه جورى شده-

 !نبخشیدى؟

بخشیدى !...نگاه مى کنم و فکر مى کنم که آیا بخشیده ام؟, را که در چند میلیمترى من قرار داره شیها چشم

پیش خودت را در اختیارش  همین چند دقیقه!...اما چه؟...شاید در اعماق قلبم بخشیده باشم اما...نه!...ناهید؟

است و در  یمگر تمام زندگى زناشویى همان لحظات خصوص!...لذت هم بردم، نبردم؟...گذاشتى و لذت دادى

!... اما چه؟...چرا گرفتم اما!...تو از این مرد چشم سیاه کینه به دل گرفتى، نگرفتى؟!...تختخواب خلاصه مى شود؟

این همه عذرخواهى کرد، ...حراج به خودت و شخصیت زنانه ات زدىاما و اگر نکن که وا دادى و خوب چوب 

حس مى کنم که قافیه !...اما با این حس بد و پشیمانى چه کنم؟, نمى دانم!...نکرده؟دیگر چه باید مى کرد که 

 !رو باخته ام

اما حال ...انماز چه، نمى د...را به نشانه مثبت تکان مى دهم اما جایى در ذهنم مکدر است و دل چرکینم سرم

 .خلاف دقایق قبل که سر پر شورى داشتم...خوبى ندارم

 بخشیدم، اما ...آره-

 .را مى بوسد و تنگ در آغوشم مى کشد سرم

 !بانو؟ یاما چ-

امیرحسین، دیگه به من شک نکن و انگ ...و  ومدهین شیاما من فرض کردم که اتفاقى بین تو و اون زنیکه پ-

 !رون تموم شدخیلى برام گ...بیخودى نزن

 دیرا نوازش مى کند و در همان حال که لبخند همیشگى را دارد، جدى و با تکیه بر کلمات مى گو میموها

 ! براى من هم خیلى سنگین بود و گرون تموم شد بانو-

 هستماز آن دور باطل تهمت و دفاع خسته

کار اشتباه رو تو کردى که اول  امیرحسین! من ناراحت شدم و هستم چون تهمت زدى اماتو از چى ناراحتى؟-

 تهمت زدى و بعد خطا کردى، اونوقت حالا 

  دیرا با یک بوسه قطع مى کند و در حالى که دست روى پشتم مى کشد، آرام و با لحن نوازشگرى مى گو حرفم

د هم الان و این زمان باید در آرامش باشیم و از وجو. حالا که وقت این حرف ها نیست...خانومم آروم باش-

 !لذت ببریم، نه اینکه همه مشکلات رو دقیقا همین جا حل کنیم، درسته؟
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جاى خوبى براى ... او، فکر مى کنم که حق دارد يکه صحبت مى کند و من زل زده ام به چشم ها همانطور

قبل از آمدن به گود و خاك شدن باید مى گفتم و در صد حل مسائل بر ...حل مشکلات و سنگ واکندن نیست

 !را باخته اى دختر بى فکر هنه حالا که قافی...خریدار ندارد ناهید تیحالا گفته ها...مى آمدم نه حالا که

 !؟پس کى باید حرف بزنیم-

 ! هر وقتى بانو، غیر از حالا که مستیم و بعد از این همه روز به هم رسیدیم-

از زندگى که فکر ...خواهد که بشنود یاز خودم که وا داده ام و از او که مرا گوش نمى دهد نم...مى گیرد لجم

ه ندارم و مطمئنم از زهدانى ک...مى کردم با ازدواج روى خوش نشانم مى دهد اما آنطور باعث ناخوشى ام شده

از بخشیدن خودم و حالا رسیدن به ...رداز خیانت آن م...هیچ وقت قرار نیست حس مادر شدن را تجربه کنم

 ! منِ ناهید بدجورى دست خالى مانده ام...تختخواب و دادن حسى که مى خواست و سرانجام دست خالى ماندن

 !تو چه فکرى عزیزم؟-

گردم که لبخند مهربانى دارد و تک  یبه امیرحسینى برم... قعیت برمى گردمخیالات بیرون مى پرم و به وا از

 . تک اجزاى صورتم را با نگاه مى بلعد

 میآرامى از سینه ام رها مى شود و در حالى که سرم را روى سینه اش مى گذارم، کوتاه مى گو آه

 ! پس هیچى...همون چیزایى که مى گى الان وقتش نیست-

با لحن , هر چه دل تنگت مى خواهد بگو اما خلاف خواسته و میل قلبى من دیزشم کند و بگودارم که نوا توقع

 .زمزمه مى کند میخواب آلودى، در حال نوازش موها

 !الان فقط آرامش و یکمى خواب، موافقى؟...بعدا صحبت مى کنیم جانم-

را روى سینه اش تکان مى دهم و کنارش روى تشک دراز مى کشم که دستش دورى حلقه مى شود و در  سرم

 گردنم نفس مى کشد

 !خوبى بانو؟-

 خوبم-

 مى کشد میروى بازو ینوازش دست

 !یه چرت بزنیم؟-

 میهم کوتاه مى گو باز

 !باشه-
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ه چطور با جواب هاى کوتاه من، پى به را مى بندد و من در عجبم ک شیام را کشدار مى بوسد و چشم ها گونه

مکنونات قلبى ام را ناخوانده از بر بود، به , چطور مردى که با هر حرکت کوچک من...دلتنگى و دلخورى ام نبرد

 .روى خود نیاورد که آزرده هستم و توانست چشم برهم بگذارد

باره اسیر مى شوم و کنار گوشم پچ پچ آزاد مى کنم تا در تنهایى دراز بکشم اما دو شیرا از بند دست ها خودم

 مى کند

 !فکر کردى من خوابم که مى خواى در برى؟...بمون جانم-

لبخند مى زنم و چند دقیقه بعد او در خواب خوش و عمیقى فرو رفته اما من خیره به چراغ کنار تخت،  ناخواسته

 .درس پشیمانى و دلگرفتگى را دوره مى کنم

*** 

خودم و تک تک سلول ...عاطفه در سکوت و با نگاه ناخوانایى براندازم مى کند....ى کندبهت زده نگاهم م نیما

تا کى پنهان ...را یدك کشیدن "مطلقه"اما تا کى خانه به دوشى و نام ...هاى وجودم کارم را تقبیح مى کنند اما

 !نتا کى سربار نیما بود...حتى مامان و بابا, کردن از همه کس

امیرحسین مى شوم اما این بار نه ذوق و شوق بار اول را دارم و نه از نظر خودم عرج و قرب  خانوم خانه دوباره

نمى دانم، شاید هم خیالاتى شده ام و متوهم اماحس مى کنم امیرحسین حس پیروزى و تفوق دارد ...آن زمان را

 . دیکه هیچ به مذاقم خوش نمى آ

*** 

وباره خانه ام و زن امیرحسین شدن گذشته اما مرد من هیچ صحبتى دو هفته از بدست آوردن د...هفته گذشته دو

حس !...بابت بودن کنار نسرین صد باره عذرخواهى کرد اما تهمت زدن به من چه؟...از عذرخواهى پیش نکشیده

 .اردمى کنم در قلب خود هنوز هم به بودن اتفاقى فرزام در آن مرکز شک د

 .ه مرکز براى مشاوره خصوصى همچنان پا برجاستها همچنان ادامه دارند و رفتن ب قرص

و تلویحى در مورد عوض کردن پزشک  دیکش شیآن دو هفته، امیرحسین چند بار سخن مرکز مشاوره را پ در

شاید تا حدى ...نه تنها به دلیل ارادت به دکتر و حس راحتى داشتن با او...معالجم گفت اما من هر بار سر باز زدم

اما حسى عاصى و  زیکردن چه چ ابتنمى دانم ث. را به خودم داشتن يزیثابت کردن چبه دلیل آنکه قصد 

طغیانگر درونم سرباز مى زد و فکر مى کردم که اگر آن قدم را بردارم، از آن پس هر باره افسار زندگى و 
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خود فرورفتگى و  ایستادم و هر بار در....را به مردم مى دهم که شروع و کسب اجازه پنهانى خواهد بود میکارها

 . ترش رویى او را حس کردم

محل قرار را به . شنبه بعد از ظهر است و من زودتر راهى خانه شده ام که امیرحسین زنگ مى زند پنج

 .بیمارستان تغییر مى دهد و ساعت قرارمان براى شام را عقب تر مى کشد

به دیدن آن بیمارستان حتى از فاصله صدمترى هم ندارم اما چاره اى نیست و قبول مى کنم چرا که  علاقه

 . جلسه اى با هیئت مدیره دارد و مى دانم تا در آن ترافیک به خانه برسد، دیر شده است

تر مى جلوى در بیمارستان، کمى دور. و بیست دقیقه آماده و لباس پوشیده راهى بیمارستان مى شوم شیش

 دیایستم و پیغام مى دهم که رسیده ام کهپس از چند لحظه پاسخ مى آ

 آم یخودم تا نیم ساعت دیگه م...در بازه. عزیز دلم بیا دفتر من-

داند که دوست ندارم بروم و چشمم به جمال آدم هاى آن بیمارستان روشن شود اما باز هم خواسته من را  مى

 نادیده مى گیرد

 !چرا نمى شنوى؟. ه تو بیمارستان نمى آمامیرحسین گفتم ک-

 .مى دهم به ستون کنارم و دستم را در جیب پالتو فرو مى برم تکیه

 لرزد.بینى یخ زده ام را در شال پشمى فرو مى برم که باز گوشى درون جیبم مى  نوك

 !بانو بیا و تو دفتر شوهرت منتظر باش...من زن ضعیف نمى خوام-

را  میم اما سرما و سوز هوا دست به دست گفته هاى او مى دهند و در حالى که لبهامى خواهد لجبازى کن دلم

 محکم بر هم فشار مى دهم، به سمت بیمارستان مى روم و همزمان مى نویسم

مى رم تو اتاقت منتظر مى مونم تا تو ! من ضعیف نیست، حوصله آدم هاى اینجا رو ندارم اما تو نمى فهمى-

 ! فکر نکنى که من ترسو هستم

جا جواب مى دهد که من به ورودى بیمارستان مى رسم و پیغام را باز مى کنم و مى بینم که شکلک  در

 .لجباز و یک دنده نیرحسیخنده ام مى گیرد از ام. لبخندى فرستاده 

آسانسور مى شوم و طبقه منفى یک را فشار مى دهم اما آسانسور از بدشانسى من به سمت بالا حرکت مى  وارد

 .کند

حوصله برمى گردم سمت آینه و در حال مرتب کردن شال روى سرم، فکر مى کنم که اى کاش همان یک  بى

 .پایین نشومطبقه را با پله رفته بودم تا حالا آن همه بالا و 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٤٦١ 

مى دهم به دیواره آسانسور که در باز مى شود و چهره نحس نسرین و یکى از دکترهاى بیمارستان را رو  تکیه

. یک لحظه چشم در چشم هم مى شویم و من ناباور از بدشانسى و او پر کینه نگاهم مى کند. مى بینم میبه رو

من مى ایستد و بى خیال شروع به صحبت با زن  زودتر چشم از من برمى دارد و داخل که مى شود، پشت به

 . کند یکنار دستش م

از شانس بد من . مى کنم از درون گرُ مى گیرم و لعنت مى فرستم به موقعیتى که در آن گیر کرده ام حس

آسانسور بالاتر مى رود و عرق از پشتم راه مى گیرد و زیر چشمى به هیکل ظریف و ریز نقش او نگاه مى کنم و 

را  میپیدا مى کنم و چشم ها هوعمان او را در تخت خواب و در آغوش امیرحسین تجسم مى کنم که حال تهمز

 . مى بندم و فکر مى کنم که انگار با دیدن او حس غضب نسبت به امیرحسین هر چه قدرتمند تر برگشته است

آرامى که روى مار غاشیه را ناخواسته صدایى که از آن تنفر دارم را مى شنود، صداى زنگ دار و  میها گوش

 .سفید کرده است

 دیشنوم که همراه او با لحن متعجبى مى گو مى

 !مگه تو نمى آى؟-

 دهد یبا خستگى و آرام پاسخ م نسرین

 مى رم خونه...خیلى خسته ام به جون فاطى! فردا مى بینمش دیگه...نه دیگه-

 سرسرى زن را روى خودم حس مى کنم و بعد نگاه

 !ونت، پس من برمقرب...باشه-

 نیلحظات نفسگیر تنها ماندن با نسر... زن بیرون مى رود و لحظات نفسگیر آغاز مى شوند, مى ایستد آسانسور

 . در اتاقک کوچک آسانسور

را از جیبم بیرون مى کشم و در حالى که از شدت تنفر تنم لرزان شده و هر لحظه تصویر ندیده او و  یگوش

 .تداعى مى شود میى چشم هاشوهرم در یک رختخواب جلو

 .را درهم مى کشم میرا به صفحه گوشى مى دوزم و اخم ها نگاهم

 .شود یبلند م شیثانیه نکشیده صدا به

 !خوبى دختر خانوم؟-

سرم را یک لحظه بلند مى کنم و تمام . شک مى کنم و باور نمى کنم که طرف صحبت او باشم میگوش ها به

 . هره سردى داشته باشمتلاشم را به کار مى گیرم تا چ
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 دندان نمایى مى زند و من از آن همه خونسردى تعجب مى کنم لبخند

 !حال و احوال کردم... چرا تعجب کردى-

 میو آرام اما محکم مى گو میهم زل مى زنم به چهره کشیده و استخوانى زن ریز نقش رو به رو باز

 ! من کارى با جنابعالى ندارم و نمى شناسمت که یک کاره احوال پرسى مى کنى-

چرمى که طرح سامسونت دارد را روى دسته آسانسور تکیه مى دهد و بى توجه به گفته من با زهرخندى  کیف

 دهد یادامه م

 !یه شب با من خوابیده اما تو دوباره باهاشى؟...عجب دنده اى دارى تو دختر-

 صورتم سرد مى شوند و مى دانم که قصد تحریک کردن من را دارد ها و دست

 !تو توهم زدى که باهات خوابیده-

بینم که آسانسور به طبقه منفى سه و پارکینگ نزدیک مى شود و خوشحال مى شوم که قرار است از دست  مى

 . او خلاص بشوم

 کنم یبه دهانم مى دهم و تحقیر آمیز نگاهش م چینى

دیدى که که نقش ...فهمیدم کرم از تو بوده و براى شوهر مردم نقشه کشیده بودى. من از همه چیز خبر دارم-

 !بر آب شد

آن چشم هاى سبزِ بد رنگ ...برق غیرقابل توصیفى دارند شیچشم ها...خندان و ساکت نگاهم مى کند همچنان

 .همان لحظه در آسانسور باز مى شود طورى مى خندد و سکوت کرده که به عقلش شک مى کنم و. و موذى

 نمیب یخنده تمسخر آمیزش را م,مى گذارد بیرون آسانسور و همانطور که در تیرس نگاه خیره ام قرار دارد قدم

 ! که من توهم دارم ينمى دونم چى بهت گفته که فکر کرد-

 .خندد و رو مى گرداند مى

 دیرا مى شنوم که مى گو شیصدا

 ! وخوش باش دختر کوچول-

آسانسور بسته مى شود اما به سرعت و چند باره دکمه را فشار مى دهم و مى روم دنبالش که چند قدم دورتر  در

 شده 

 ! من مى دونم چه نیتى دارى و مى خواى من رو نسبت به شوهرم بدبین کنى اما کور خوندى-
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سانسور و بعد من را نگاه مى ماشین در دستش تکان مى خورد، در آ دیگردد سمت من و در حالى که کل برمى

 کند

 !چرا راهت رو نگرفتى و برى؟, اگر بهش اطمینان دارى...پس چرا هول شدى و اومدى دختر جان-

 . گزگز مى کند و پوست صورتم هر لحظه خنک تر مى شود, از سرما بى حس شده میانگشت ها نوك

با حرف درست کردن و . تلف مى کنىببین سعى نکن براى شوهرم حرف درست کنى چون اینجورى وقتت رو -

 ! مطمئن باش...بهش شک نمى کنم, به گوش من رسوندن

 را بالا مى دهد و خونسرد و آرام مى خندد شیژست و ادا یک ابرو با

نکنه بهت گفته پیش من خوابش ! کوچولو چى بهت گفته که اینجورى دور برداشتى و این همه ازش مطمئنى؟-

 !فقط همین؟...برده

 ه سینه مى ایستمب دست

 انقدر ویسکى تو حلقش ریختى که...که یه جورایى چیز خورش کردى...آره دقیقا-

 و با تحقیر براندازم مى کند دیقدم جلوتر مى آ یک

میونه ...نه جونم! دختر جون تو فکر کردى اون امیرحسین هم سن و سالته که من ویسکى تو حلقش بریزم؟-

 قضیه جالب شد, بعدش هم...مى گفت و مى رفت بالا اش با تو شکرآب بود که نوش نوش

 را ریز مى کند شیها چشم

 از حرف هات معلومه که...تا کجاهاش رو بهت گفت-

 به هم چسبیده که ادامه مى دهد میلب ها... دل دل مى زند و مى لرزد میسیاهى چشم ها...مى لرزد تنم

عنى دو تا احتمال، یا تا اونجایى که دلش خواسته اصلا همین که بخشیدى و باز باهاش رفتى زیر یک سقف ی-

به تو گفته و تو خبر ندارى یا اینکه انقدر بى شخصیت و احمق هستى که دوباره با همچین مردى زندگى کنى، 

 البته

 مشت مى شود و مى خواهم بد و بیراهى نثارش کنم که دستش را بالا مى آورد میها دست

اینکه تو انقدر بدبخت باشى که دست از پا درازتر برگشته باشى و در ... تیک احتمال سومى هم هس...صبر کن-

 ! هر شرایطى با این مرد بسازى، کدومش؟

 مى زنم و به طرفش مى روم يبلند ادیفر

 ! کثافت عوضى...ببند دهنت رو عفریته-
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رنگش مى  اش از آن ظاهرسازى و خونسردى ساختگى فاصله مى گیرد و با کیف سنگین و قهوه اى چهره

 . کوبد به شانه و سینه من که نزدیکى او رسیده ام

 ! بى حیثیت چتر. مى خورى...عفریته خودتى که فقط به درد ...فیبرو عقب کث-

و  دیاز بد و بیراه هایى که مى گو...حس دل آشوبه پیدا مى کنم شیام به شدت درد مى گیرد و از حرف ها شانه

 بى پناهى خودمو

مرز ...جلوى دهان مى گیرم و با ناباورى گوش مى دهم به حرف هایى که مرز باریکى در آنها وجود دارد دست

من مى مانم و واژه هایى که نمى دانم یاوه اى بیش نیستند یا ...مرزى که سخت درك مى شود...واقعیت و دروغ

کبک سر در برف فرو کرده اى شده  ثلواى بر حال من که م...بر حالِ من يوا,که اگر باشند..که حقیقت محض

 .ام

*** 

 میدست ها....گُر گرفته و مى سوزند میگونه ها. مى لرزد و جا به جاى بدنم سازى مى زند و دمایى دارد تنم

تیره پشتم میزبان قطره قطره هاى عرقى شده که راه مى گیرند و ...منجد شده و از سرد بودن به گزگز افتاده اند

مور مور مى شود و مثل همیشه که عصبى و  ند،که آتش گرفته ا میمه صورتم به جز گونه هاه...پایین مى روند

 .حیران مى شوم، همه جانم سرد شده است

. با بد و بیراه و تحقیر رفت و من هم کم نذاشتم و هر چه از دهانم مى آمد گفتم, که تنفر عالم را به او دارم زنى

 . مله ها و کلماتى که گفت در سرم چرخ مى زنند و کش مى آیندخودم را داخل آسانسور مى اندازم و ج

روایت !...چه گفت؟...بیهوش شده بوده و ...ویسکى خورد بوده که چیزى نمانده بوده خواب به خواب برود آنقدر

اى واى اگر ....اى واى ناهید..گفت صبح چشم در چشم هم باز کرده اند و....از آن روز نحس داشت يدیگر

صبح از آن زن ریز نقش کام گرفته  ىنگفت!...امیرحسین یعنى باور کنم که دروغ گفته اى؟...ته باشدراست گف

شاید دروغ ...نگفتى...شما یاد هندوستان کرده و هنر عشق بازى را به رخ هم کشیدید ينگفتى فیل هر دو!...اى

! کردن و نکردن تو حقیقت تغییر مى کند؟ با باور...نه، نمى خواهم باور کنم....دروغ است ....اما !...باشد ناهید

 ...تحقیر...تحقیر....

 . بى اختیار سرازیر مى شوند و در آسانسور همزمان باز مى شود میها اشک

 .در را با کینه باز مى کنم و او را منتظر در دفتر مى بینم, رسم یمى روم و به دفتر امیرحسین که م بیرون

 مگه نگفتى! کجا بودى بانو؟-
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گفت ...نمى خواهم باور کنم که دروغ گفته. خودم را جمع و جور مى کنم و تنها نگاهش مى کنم, ا مى بندمر در

 . خطا کرده اما نگفت که دروغ گفته است

 به خود مى گیرد یو سر و روى نگران دیسمت من مى آ به

 !چرا گریه، چه خبر شده؟...چى شده عزیزم-

 ! تو بگو-

 که عقب مى کشم  دیه سمت من مى آب شیمى رسد و دست ها نزدیک

 ! تو تا صبح رو گفتى اما بعدش چى؟... اون روز صبح چى شد-

 جمع مى شود و با تعجب خیره ام مى شود شیها پلک

 کسى چیزى گفته یا ...چى شده عزیزم...تو که تا همین چند دقیقه پیش!...کدوم صبح؟...چى مى گى ناهید-

 را مى برم کلامش

 ! بگو...مى خوام رو راست باشى، دیگه نمى تونى من رو گول بزنى...وامواقعیت رو مى خ-

 در جیب شلوار مى کند و نفس عمیقى مى کشد  دست

 !مادر میلاد رو دیدى؟...فهمیدم-

چه سبک ...ناهید، چقدر بچه اى....خوشحال مى شوم د،یباز که اسم زن را نمى آورد و مادر میلاد مى گو هر

کلمات باد هوا !...کلمات چه معنى دارند؟...با کلمات خوشنود مى شوى، آنهم در آن شرایطمغزى که تنها و تنها 

چه  "مادر میلاد"یا  "نسرین"!...مى شوى؟ لمههستند و هر کسى آنها را به بازى مى گیرد اما تو چرا خام چند ک

 . مهم آن روز صبح است!...فرقى دارند؟

 میاحساس و سرد مى گو بى

 ! مى گفت کلى تجدید خاطره کردید...روز با هم بودید مى گفت صبح اون-

 را روى هم فشار مى دهد شیها لب

 !اون اراجیف تحویلت داده و تو هم باورت شده؟... تو هم باور کردى-

 ام مى لرزد چانه

 اصلا چه طورى باید حرف تو رو باور کنم؟ ... چرا باور نکنم-

 مى کشد به ته ریش نرم روى صورتش  دست

 !تو به شوهرت شک مى کنى و اون آدمِ مغرض رو باور دارى؟-
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 . را مشت مى کنم که یخ زده هستند میساکت نگاهش مى کنم و دست ها همانطور

 اى مى کند  خنده

 !خوش به حال من که زنم این همه اعتماد بهم داره-

اشت که به خاطر بودن پس من هم خوش به حالم بود که شوهرم اون همه بهم اعتماد د...پس من چى بگم-

 !آره؟...اون بدبخت تو مرکز گناه من رو ندونسته شست

من نگاه , تمام مدتى که ما با اون خانواده معاشرت داشتیم!...چرا نمى فهمى؟...ناهید این دو تا با هم فرق داره-

 ! و خود خورى مى کردم دمیهاى اون مرتیکه رو روى تو حس مى د

 بلند مى شود میصدا

هیچى بین من و اون فرزام نبود !... تو به من اعتماد نداشتى، من چرا داشته باشم؟!...پس چرا من نمى فهمیدم-

الانم که مى گه بعدش صفا کردید و کلى هم ...دیگه خودت اعتراف کردى که باهاش خوابیدى...اما تو چى

 ! خوش گذشته بهتون

 کند  یرا بلند م شیاو صد دیهم از آن حال آرامش بیرون مى آ امیرحسین

 ! تو آدم ساده چرا باور مى کنى؟...به قبر هفت پدر جدش خندیده که گفته-

 . ضربه در حالى که خودم هم باور نمى کنم نیآخر...ام مى لرزد و با نا امیدى آخرین ضربه را مى زنم چانه

 ! پس از کجا مى دونست که پوست بالاى ناف تو جمع شده، از کجا امیرحسین؟-

 گیجى مى پرسد اب

 !یعنى چى؟...پوست بالاى ناف من -

 مى غرم میو با درد و از بین دندان ها میپرده مى کشد جلوى چشم ها اشک

اون از کجا خبر داشت که تو حواست نبوده و سیخ داغ کباب، اونم تو استخر خونه فروزنده اینا چسبیده به ...آره-

حتما ویسکى خوردى !...براى این چه توجیهى دارى؟...د بگو دیگه...اون از کجا خبر داشت امیرحسین!...شکمت؟

برو این حرف ها رو براى یکى ...اصلا من ابله...دهمن آدمِ سا!...و موقع درد و دل از درد سوختگى گفتى، آره؟

 !مى دونى به هر کى بگى چى بهت مى گه؟...دیگه تعریف کن

سر نگاهم مى کند که با لحن پر درد و بلندى، جیغ  رفته و پریشان، یک دست به کمر و یک دست پشت وا

 میمانند مى گو

 ! خجالت بکش...جناب دکتر صفایى خر خودتى...مى گه خر خودتى-
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 و من عقب تر مى روم دیآ یم جلو

 حالم ازت بهم مى خوره...امیرحسین بهم دست نزن-

 د آخه عزیز منناهی...نباید حرف هاش رو قبول کنى...ناهید باور کن اشتباه مى کنى-

 را تف مى کنم به صورتش کلمات

 !دروغگو...بسه دیگه...بسه هر چى توجیه کردى-

را  میدست ها...تلاش مى کنم که خودم را از او دور کنم. را مى گیرد و من را به زور مى کشد در آغوشش دستم

آخر پیچک وار در  مانند عشقه دورم مى پیچد و دست شیبه سینه اش فشار مى دهم اما همچنان دست ها

آغوشم مى کشد و من خسته از حجم فکرهاى آزار دهنده و درگیرى با او، آرام مى گیرم و با صداى بلند گریه 

 . مى کنم

توجهى به صداى نوازشگر و معجزه کننده اش ...به آرام و با کف دست زدن او روى پشتم ندارم توجهى

دیگر راه برگشتى ندارم و مى دانم که این بار و با رفتن به ...امبراى خودم اشک مى ریزم و براى تنهایى ...ندارم

 .را سوزانده ام میبرگ ها...خانه نیما از خودم مضحکه مى سازم

اون روز صبح سوختگى روى تنم رو دید اما رابطه اى با ...محض رضاى خدا گوش کن...گوش کن...عزیز دلم-

 هم نداشتیم

حس مى کنم که آخرین ته مانده هاى عشق او پر زنان از قلبم ...مرا مى شنو شیمى کنم و فقط صدا سکوت

 مى رود و قلبم خالى مى شود از یاد مردى که در آغوشم کشیده 

 ! یه چیزى بگو بانو...جانِ من...ناهید-

 کنم یصداى خشکى در سینه اش پچ پچ م با

 !دیگه نگو...نگو...دیگه به من نگو بانو-

 نچ کشیدن را مى شنوم و بوسه اى که روى سرم مى زند صداى

 بانوى من، تو ...ناهید بس کن عزیزم-

مى لرزد، انگشت اشاره ام را به  میهیستریک جیغ خفه اى مى کشم و در حالى که صدا, را عقب مى کشم خودم

 سینه ام مى کوبم

 !ى شنوى؟چرا حرف هاى من رو نم...چرا نمى شنوى...من گفتم به من نگو بانو-
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نمى دهد و در حالى که لب به دندان مى گزد، با چشم هاى بسته سر تکان مى دهد و نفس عمیق مى  جواب

 کشد

 مى گم به خدا قسم رابطه اى باهاش نداشتم....باورم کن...به خودت بیا عزیزم...آروم باش ناهید-

با  میطع مى کنم و از بین دندان هاو بد و بى راه به نسرین مى دهدکه کلامش را ق یمى کشد به پیشان دست

 مى غرم تیعصبان

مى دونى چیه، اصلا برام مهم نیست که رابطه کوفتى فیزیکى رو داشتى یا نه چون همین که تو اون تخت -

ازت بدم مى آد ....حالم از جفتتون به هم مى خوره...خوابیدى و همه جات رو دیده و توام دیدى کافیه

 !د لعنتىازت بدم مى آ...امیرحسین

از آن اتاق نحس و فضاى دلگیر بیرون مى روم و فکر . را با عجله و گریه کنان باز مى کنم و مى روم بیرون در

تمام شد اما نمى ... آخرین بار بود, ام را در آن اتاق تجربه کردم اما آن بار یمى کنم که بدترین اتفاق هاى زندگ

 . رودگذارم آب خوش از گلوى شوهر بى شرفم پایین ب

حالى که اشک ریزان از در بیمارستان بیرون مى روم، به هیچ چیز فکر نمى کنم جز تنفر از مردى که پناه  در

مردى که همسر بود و مهربان اما با همه مهربانى خیانت کرد و در عین خطاکارى شجاعانه دروغ ...بود و عشق

ارزان شدم و حالا فکر مى کند که با ...مپس دادبخشیدم و دم نزدم اما شاید تقاص همان دم نزدن را ...گفت

 !کور خواندى دکتر امیرحسین صفایى...فهمیدن ادامه ماجرا، جداى از راست و دروغ آن، باز هم مى گذرم

 .روز تمام است که حتى به امیرحسین نگاه هم نمى کنم پنج

دور و برم مى . نیستم و ادا و اصول زنانه نیست، دلم نمى کشد که نگاهش کنم و از همه چیز او زده شده ام قهر

وسایلم را به اتاق کار برده ام . پشیمانى مى بارد اما بى حوصله ام و چشم دیدنش را ندارم شیپلکد و از چشم ها

خون خون او را مى خورد و احتمالا هر بار با  و شب ها در را قفل مى کنم و همانجا مى خوابم و مى دانم که

رفتار مى کنم  ییاعصابش تحت فشار قرار مى گیرد که چرا با او مثل غریبه ها, شنیدن صداى کلید در قفل در

 . که ممکن است هر لحظه به فکر تجاوز افتند

تنم مى لرزد  "طلاق عاطفى"صبح وقت دکتر دارم و با او ماجرا را در میان مى گذارم و با شنیدن نام  دوشنبه

را در میانه آن وانفسا  "مطلقه"آن طور فقط در آن خانه زندگى مى کنم اما دیگر نام ...اما فکر مى کنم چه بهتر

را به خود گرفته که زوج از هم طلاق  ندگىزندگى اکنون ما نه تنها فرم ز دیدکتر مى گو. یدك نمى کشم
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فراتر از آن قرار داریم و عملا رشته هاى عاطفه میان ما از هم گسسته عاطفى گرفته اند که در موقعیتى بسیار 

 . است

و به چراى بر هم  میاز دفتر او بیرون مى آ, و دلگرفته از آنچه مى دانستم و حالا از زبان دیگرى شنیده ام دمغ

 .ریختن آن زندگى نوپا فکر مى کنم

ى بینم و در حالى که فکرى به نظرم رسیده، یک میز منشى برگه تبلیغاتى جلسات مشاوره گروهى را م روى

جبران تمام ...در دلم غوغایى بر پا شده و دلم مى خواهد که جبران کنم. برگه بر مى دارم راهى خانه مى شوم

دلم انتقام گرفتن مى ...خطا کنم "آگاهانه"دلم مى خواهد مثل خودش رفتار کنم و ...کارهاى امیرحسین را

 .خواهد

و برگه جلسه مشاوره گروهى را روى میز وسط سالن مى گذارم و در حالى که دلم در حال خنک روم خانه  مى

 .لبخند بر لب در انتظار طوفان مى مانم, شدن و آرام گرفتن است، به اتاق کار مى روم و بعد از چندین روز

*** 

ر و بعد قدم هایى که در صداى بسته شدن د. نشینم روى تخت یک نفره و پشتم را به دیوار تکیه مى دهم مى

با آنکه قلبم مى تپد اما لبخند ...رها کردن کیف دستى روى مبل و بعد يصدا. سالن مى پیچد را مى شنوم

 . بدهد نبدجنسانه اى روى لبم مى نشیند و مى دانم که همین حالاست که واکنشى نشا

سم به صداهاى بیرون اتاق است که من همچنان روى تخت نشستم و تمام حوا...ها از پى هم مى گذرند دقیقه

 . چرخد و چهره غضب آلود امیرحسین را مى بینم یدستگیره در م

 !این چیه؟-

  کدیگریهر دو چشم مى بریم در چشم ... از یک هفته و اندى، نه سلامى مى کنیم و نه علیکى بعد

 !مى گم این چیه؟-

 .شید به چشم هابرگه مرکز نگاه مى کنم که در دستش تکان مى خورد و بع به

 ظاهر آرام و خونسرد اما در باطن پر دلهره و در عین حال خوشنود از آزار او مى پرسم به

 !مگه روش رو نخوندى؟...چى چیه-

 داخل اتاق و برگه را پرت مى کند روى تخت دیاخم هاى درهم شده مى آ با

 !ردى؟این چه مسخره بازى که در آو...دارم ازت مى پرسم, چون مى دونم چیه-

 ! مسخره تویى که نمى دونى چه غلطى با زندگیت مى کنى با این سن و سالت-
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 جمع مى شود شیچین مى خورد و پلک ها شیلب ها. تحقر آمیزى مى گیرد ژست

 !مى گم این چیه؟...مغلطه نکن-

 جوابانه زل مى زنم در صورتش حاضر

 ! برگه تبلیغ دوره جدید مشاوره گروهى-

انگار که منفجر شده باشد بمبى باشد که ضامن آن را کشیده اند، محکم و با پا مى کوبد زیر میز کوچک  ناگهان

 . کنار میز و بعد آباژور کوچک گوشه را پرت مى کند به سمت دیوار

 . مى شنوم میمى شوم در خودم و صداى تپش هاى قلبم را در گوش ها جمع

 .و کمى بسته تر مى شوندا ياز ترس صدا میمى زند و چشم ها فریاد

ناهید قلم پات رو مى شکنم اگر پات به این جلسه ! روشنه؟...هنوز بى صحاب نشدى که هر غلطى بکنى-

 !افتاد یا نه؟...کوفتى گروهى برسه

 . را حس مى کنم شیجلوتر و نفس ها دیآ مى

 دهد یتر و با تکیه بر کلمات ادامه م آرام

 ن خطببین ای!...فهمیدى یا نه ناهید؟-

 روى لحاف مى کشد و بعد خطى

دوبار نمى گم ...دهن تو و اون بى شرف رو سرویس مى کنم اگر پات به جلسه ها باز بشه...این هم نشون-

 ! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...ناهید

دارم، پر  میمى کند به من و مى خواهد از در برود بیرون و من در حالى که تلاش در کنترل لرزش صدا پشت

 جسارت مى گوم

 ! تو مریضى...حالا جلوم رو بگیر...من مى رم-

روى صورتم  شیرفته را برمى گردد و صورت گل انداخته از عصبانیت او همه دیدم را پر مى کند و نفس ها راه

 . و گرم است قیمى پاشد که مثل هیولا عم

رتى پیدا کرده ام که همه برآیند آب از سر گذشتن آن روزها جسا. ترسم که در گوشم بزند اما هر چه باداباد مى

 .زندگى بدتر از آن که هست نخواهد شد...چیزى براى از دست دادن ندارم با آن زندگى از هم پاشیده...است

من هیچ رابطه اى با اون مرد نداشتم و اون هم هر چى بود از تو . کافر همه را به کیش خود پندارد...تو بیمارى-

 ود کهبا شرف تر ب
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از ترس بسته مى شوند اما حال  میاز سوزش مى گذرد و به درد مى نشیند و چشم ها...ام درد مى گیرد گونه

 کنم  یم دایجنون پ

 !بى شرف...آره از تو با شرف تر بود که رفتى تو تخت خواب اون لکاته-

ن هم دیوانه تر مى شوم و با جنون و دیوانگى مى بارد و م شیاز چشم ها... دستم را مى گیرد و مى پیچاند مچ

 فریاد مى زنم, درد در مچ دستم

 !ازت متنفرم...مگه فقط زن ها خراب مى شن...تو خرابى-

 .دستم را فشار مى دهد که نفسم مى برد و مى زنم زیر گریه همچنان

 میدر چشم هاى وحشى و دیوانه مردى که حالا نمى شناسم، مى گو چشم

 !داغم رو به دلت مى ذارم...بینحالا ب...ازت طلاق مى گیرم -

 را به شدت پرت مى کند و مى غرد دستم

 ! فیبشین تا طلاقت بدم کث-

 میسرعت بیرون مى رود و در اتاق را به هم مى کوبد و من جیغ مى کشم و بد و بیراه مى گو به

 !ازت متنفرم امیرحسین عوضى صفایى....ازت متنفرم....تویى و هفت جد و آبادت فیکث-

 .بلند گریه مى کنم که صداى به شدت بر هم خوردن در آپارتمان گوشم را پر مى کند بلند

*** 

دانم مرحله بالاتر و شدیدتر طلاق عاطفى چه مى تواند باشد، اما هر چه که هست، من و امیرحسین دقیقا  نمى

بیرون اتاق  یوقت... شنوم سه روز تمام است که فقط صداى قدم ها و رفت و آمد او را مى. در آن مرحله هستیم

وقتى حضور ...هم به سرعت ناپدید مى شود دهستم، مى شنوم که وسایلى را در اتاق کار جا به جا مى کند و بع

او را جایى بیرون از اتاق حس مى کنم، آنقدر در اتاق مى مانم تا از خانه بیرون برود و بعد با خیال راحت در را 

 . که آزاد شده باشند، نفس راحتى مى کشم باز مى کنم و مثل زندانى هایى

آهسته در اتاق را باز مى کنم و بعد از مطمئن شدن از . موش و گربه ادامه دارد يروز گذشته و همچنان باز سه

دنبال لیوانى آب راهى آشپزخانه مى شوم و هنوز در یخچال را باز . نبود او، خواب آلود و کوفته بیرون مى روم

 . اغذ دست نویسى به خط امیرحسین مى افتدنکرده، چشمم به ک

 "نمى دونم کى برمى گردم...مى رم تبریز، مامانم رفت"
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خوشحال نمى شوم ...این رفتن یعنى....به فکر زنى که چند بار دیده بودم هستم...شاید!...رفت اما کجا؟ مادرش

 . من بگیرداما هیچ علاقه اى به زنى نداشتم که انگار مى خواست انتقام نیلى را از 

 .شود یم نیگزیمى سوزد براى امیرحسین و یک لحظه همه چیز فراموش مى شود و حس همدردى جا دلم

 .را بر مى دارم و پیغام تسلیتى مى فرستم و به دنبال کارهاى روزمره ام از اتاق بیرون مى روم یگوش

 دوباره برمى گردم، پیغامى از امیرحسین دارم وقتى

 ى مادرم مى مردم، نه؟ بدت نمى اومد من جا-

که  دیبه حساب مى آ "خود عزیز کردن"دانم که خودش را لوس مى کند و آن هم بخشى از فرآیند پیچیده  مى

 پس مى نویسم, شوهر من علاقه عجیبى به آن دارد

 !از کجا فهمیدى؟-

 ! از اون جایى که سوار خر شیطون شدى و زندگى رو جهنم کردى-

 مى نویسممى کشم روى تخت و  دراز

 !مطمئنى من جهنم کردم و تو نقشى نداشتى؟-

 نمى دهد که پیغام دوباره اى مى زنم جواب

 ! وقتى با اون زنیکه تو تخت بودى به این روزا هم فکر مى کردى-

 ! مى گم چیزى بین ما نبود...ناهید بس کن-

من چرا ...د تو بیخودى مشکوکىمن هیچ سر و سرى با این یارو فرزام ندارم بع!...از کجا باید باور کنم؟-

 ! مدرك تو فقط حدس و توهم...تازه علیه تو کلى مدرك هست اما من چى... مشکوك نباشم

را پرت مى کنم آن طرف تخت و در  یهم جواب نمى دهد و من هم با حرص و خسته از آن دور باطل، گوش باز

 . دلم خط و نشان مى کشم

آماده مى شوم و رو به روى مرکز که مى رسم، عکسى مى ....وره گروهىمى شود و روز دور جدید مشا چهارشنبه

 . گیرم و با توضیحات براى امیرحسین مى فرستم تا دلم خنک بشوده

بدجنسى فکر مى کنم چه خوب که مادرش پرید و رفت آن دنیا تا فرصتى براى چزاندن آن مرد لجباز و یک  با

 . دیایدنده دستم ب

 به عکس نگاه مى کنم که زیر آن نوشته ام دوباره

 !بچرخ تا بچرخیم...همون جاییه که گفتى اگر برم قلم پام رو مى شکنى...نیاینجا رو بب"
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 . مى لرزد از جسارت و دیوانگى خودم و وارد مرکز مشاوره مى شوم تنم

*** 

 . بینم یدر حال صحبت مسالن مى شوم که چهره هاى آشنا و غیرآشنا را دو به دو یا چند نفره  وارد

را نگاه مى کنم که هشت دقیقه به شروع جلسه را نشان مى دهد و مى نشینم کنار خانومى که پشت به  ساعت

کتاب کوچک جیبى که به تازگى از میان وسایلم پیدا کرده ام را از کیفم . من دارد و مشغول صحبت کردن است

 . بیرون مى کشم و ورق مى زنم

و از شانزده سالگى مطالب و شعر هاى ادبى در آن ها  دیجینه چند ساله من به حساب مى آاى که گن کتابچه

نوشته ام تا پیش از ماجراى از دست دادن بچه ام که آن را کاملا به فراموشى سپردم و چند روز پیش، به طور 

 . باره آناز داشتن دو شدمشد و ذوق زده  دایاتفاقى میان اسباب و اثاثیه انبار شده در کمد پ

اثر آندره ژید که آن روزها سخت مورد علاقه  "مائده هاى زمینى"مى زنم و مى رسم به بخشى از کتاب  ورق

 . ام بود

 دارم یدوست تر م یدردآلود را از دل آسودگ یمن زندگ لیناتانائ

 من شوق را به تو خواهم آموخت لیناتانائ

 به فسفر ییما وابسته به ماست همچنان که روشنا اعمال

داشته  یآورد و اگر جان ما ارزش یشکوه و درخشش به ارمغان م مانیسوزاند اما برا یاست که ما را م راست

 سوخته است گرانیاست که سخت تر از د نیا يباشد برا

 برهنه ام آن را حس کند يخواهم پاها یم ست،ین یساحل نرم است کاف يکه شنها نیمن خواندن ا يبرا

 !است هودهیب مینباشد برا یآن احساسکه قبل  یمعرفت

 داند ینگرد از آن خود م ینگرد و آنچه را که م یاوست که م شهیاز آن است که هم یهر کس یبدبخت لیناتانائ

 ينگر یکاش نگاه تو همان باشد که به آن م ينه به خاطر ما که به خاطر خود اوست، ا زیهرچ تیاهم

 ...ينگر یکاش عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان م يا! لیناتانائ

 لیهرگز نمان،ناتانائ...توست نمان هیدر کنار آن چه شب!لیناتانائ

 دیبا... نخواهد داشت تیبرا يسود گرید ،يتو به رنگ آن شد ایرنگ تو را به خود گرفت،  رامونتیکه پ نیهم

 ییآن را ترك بگو

 ! ریآورد بر مگ یه ارمغان مب تیکه برا یجز درس زیچ چیه از
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 ستیشگفت در کار ن ياز خواب برخواست اما خواب ها ییبایبه خواب رفت و به ز ییبایتوان به ز یم! لیناتانائ

 يخوابها هم با لحظه بیدارى برابر نیتر بایز رایز رم،یآن را بپذ قتیدوست دارم که حق یرا تنها زمان ایو من رو

 ...کنند ینم

 !سلام-

که با سلام حیران کسى سر بلند مى کنم و فرزام را  ندیشده ام در ناتائیل و کلام آندره ژید در جانم مى نش غرق

دست هام روى دفتر مى ماند و در جا به ذهنم مى رسد امیرحسین، کجایى که جاى . رو به روى خودم مى بینم

 !ى هیچ بخشودگى مى شکستىب ااگر اینجا بودى بى شک گردن مرد و من ر... خالیت را حس مى کنم

 !سلام، حال شما؟-

 خیز مى شوم که دست دراز مى کند به سمتم و من هم با اکره دست مى دهم  نیم

 ! به لطف شما، مى گذره-

 .پنهان مى کند شیو پشت لب ها دیدانم چرا حس مى کنم کلمه اى سر زبانش آمده اما نمى گو نمى

 صندلى خالى کنارم اشاره مى کند به

 !اجازه من اینجا بشینم؟ با-

واى ...دیفکر مى کنم اگر همان دم شوهرم از در بیا. بفرمایید اما دلم مى ریزد و قلبم فشرده مى شود میگو مى

 .امیرحسین حالا در تبریز است و گرفتار مراسم مادرش...فکر بدى نمى کنم...نه

عجب غلطى "و ذکر مانند تکرار مى کنم که هزار فکر و خیال سر فرو مى برم در کتابچه اما دو دل هستم  با

خریدار ندارد  شیمگر نیامدى که به خودت و شوهرت ثابت کنى که دیگر حرف ها!...چه غلطى؟..."کردى ناهید

 ! پس آرام بگیر...و تو هم مثل او مى توانى به حال خودت باشى و خطاى آگاهانه مرتکب شوى

 !ا اون بار فقط یک بار اومدید، حیف شد که بقیه رو نبودیدشم...خوشحالم که جلسه ها دوباره شروع شدن-

مى چرخانم و در حالى که تکیه مى دهم به دسته مبل راحتى، نگاهش مى کنم و ناخودآگاه یاد گفته هاى  سر

یا من بى هوش و حواس !...آیا واقعا نگاه او تمام آن روزها روى من بوده و نفهمیده ام؟...امیرحسین مى افتم

مرد من  دویایفرضیه سوم درست تر به نظر ب مه دیشا...یا او چشم چران حرفه اى است !...یا چه؟...ا آنکههستم ی

در آن چشم هاى عسلى و درشت چیزى جز ...من نمى بینم...گرفتار تعصب بى دلیل و مالیخولیا شده باشد

اگر مردهاى !...نیستند؟!...ید؟مگر همه مرد هاى چشم چران بد هستند ناه...خیرخواهى و خوب بودن نمى بینم

زن ها را معذب نمى کردند که از ترس نگاه , که با چشم هاى دریده خود شتندهیز قدرى انسانیت و شعور دا
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هاى آنها خود را در هفت پستو و سوراخ بچپانند اما باز هم اگر هفت دور چادر و پارچه هم به دور زن ها پیچیده 

 . یر چادر را هم تجسم کنند و انسانیت را به لجن بکشانندبشود، با آن نگاه هاى کثیف ، ز

 !و هزار گرفتارى هیزندگ...دیگه فرصت نشد-

اصلا چرا آن همه تجزیه و تحلیل ...همانطور که پیش تر از او دیده بودم...خندد اما به همان شکل عصبى مى

 .به تو چه که در احوالات دیگران ریز و دقیق مى شوى!...مى کنى دختر؟

 گفته من را مى گیرد دنباله

 ! مى دونم، زندگى سخت شده...شوهردارى و آره دیگه-

کلام نگاهش را مى خوانم و به این درك ...حرف براى گفتن دارد...درگیر نگاهى مى شوه که حرف دارد نگاهم

 !اصلا به او چه؟...مى داند که دوباره به همسرم برگشته ام...مى رسم که مى داند و عجیب هم نیست

  میمى اندازم و جدى و کوتاه مى گو میاى به ابروها گره

 ! بله-

تا جلسه آغاز شود و باز هم روال جلسه را در دست مى  دیمى کند و من هم و لحظه اى بعد دکتر مى آ سکوت

 . و مى شنویم مییگیرد و دو ساعت و نیم همه ما مى گو

و دست به گریبانى هام با  میهنوز هم از مشکل افسردگى بعد از آن خاطره تلخ از دست دادن بچه ام مى گو من

لبخندى آرامش بخش نگاهم مى کند و مى دانم که احتمالا حالا فکر مى کند که این زن دکتر با ته . خودم

 . گرفتگى و گره هاى روحى فراى آن گفته ها دارد

و خوشحال به نظر مى رسد بابت پیشرفت نکردن بیمارى با وجود  دیکنار من از بیمارى که دارد مى گو مرد

دلم براى آن مرد خوش سیما مى سوزد که در گیر ...م مى سوزدنگاهش مى کنم و چند باره دل. کنترل دارویى

 . دیبیمارى لاعلاج خود شده و حالا با خوشحالى از بدتر نشدن حال خود مى گو

 ریگاهى زندگى آنقدر سخت مى گیرد که از آن قالب نفوذ ناپذ...به سطح توقع آدم ها فکر مى کنم...فکر مى کنم

شاید همان پذیرفتن واقعیت هاى زندگى و کنار آمدن با آنها زیبا ...ر مى شویمخود بیرون مى پریم و انعطاف پذی

که مى فهمى فرصت اندك است و لذت هاى نابرده  ىخود زیستن باشد وقت...اصلا شاید خود زندگى باشد...باشد

 ...و حس نکرده زندگى بسیار

 ستیشگفت در کار ن يبرخواست، اما خواب ها از خواب ییبایبه خواب رفت و به ز ییبایتوان به ز یم! لیناتانائ
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 يخوابها هم با لحظه بیدارى برابر نیتر بایز رایز رم،یآن را بپذ قتیدوست دارم که حق یرا تنها زمان ایمن رو و

 ...کنند ینم

*** 

صداى چرخیدن کلید را مى شنوم و جا مى خورم که چطور آن وقت , مى زنم و هنوز به در اتاق نرسیده مسواك

ساك , رو مى گردانم سمت در ورودى که باز مى شود و بدون آنکه حواسش به من باشد. ب برگشته استش

 .وسایل را پرت مى کند روى زمین و در حال بیرون آوردن کفش، سر بلند مى کند که چشم در چشم مى مانیم

 .سلام مى کنم اما جوابى نمى شنوم آرام

را مى شنوم و به محض برگشتن، ضربه محکمى به  شیقدم هامى گردانم سمت در اتاق که صداى تند  رو

گیج و ناباور، در حالى درست نمى توانم چهره اش را ببینم، نگاهش مى کنم که . صورتم نواخته مى شود

 در گوشم مى پیچد  شیصدا

 !ف؟یفکر کردى مى ذارم مثل اون سلیطه باشى و من رو به خاك سیاه بشونى زنیکه کث-

او  يیاد عکسى مى افتم که از ورودى مرکز گرفتم و برا...نام مستعار نیلى است در خانه ما "سلیطه"دانم  مى

 . فرستادم

کنم چرا که اصلا نمى دانم چه باید  یکشیده مى شود و جیغ دردناکى مى کشم اما همچنان سکوت م میموها

چهره اش ...صبر کن...که آمده و نیمه شب من را به باد کتک گرفته میچه باید به مرد ناشناسى بگو...میبگو

موهاى مشکى و ...حکمهمان بینى نیمه عقابى و فک م...همان چشم هاى نافذ به رنگ شب...آشناست

را از ریشه مى کشند و بى رحمانه سرم  میهمان دست هایى که موها...خاکسترى زبر و براق مرد را مى شناسم

با صورت دردناك و چشم هایى که از درد ریشه ...ن مى دهد، کمى پیش تر مهربان و عاشق بودرا با موها تکا

به لبهاى نازکى نگاه مى کنم که بوسه ها ....مى کنم اهشمى سوزند و آب در حدقه آنها جمع شده، نگ میموها

لمس ...ار مى دهمدستم را طى واکنشى طبیعى به سینه اش مى زنم و فش... از من ربوده و بوسه ها دادمش

 . سینه ستبر و مردانه او من را به یاد سر بر آن گذاشتن مى اندازد و از تناقض وجودى آدم ها خنده ام مى گیرد

جنون آمیز و دیوانه وار در آن موقعیت نا به سامان قهقهه مى زنم و و او دیوانه تر مى شود و در ...خندم مى

آغشته شده، پرتم مى کند داخل اتاق که مى افتم روى زمین و همان حال که دهانش به هر فحش و فضاحتى 

خشمگین و دیوانه شده اش را مى  يارا مى بندم و صد میکوبیده مى شود و از شدت درد چشم ها میلگن و پاها

 .شنوم
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 تن لش فکر کردى من انقدر بى غیرت شدم که!... شه خونه؟*از اون فاح يبراى من عکس مى گیر-

از حدقه در آمده  ىیمى کند که باعث جیغ کشیدن من مى شود و با چشم ها میى نثار ران پابى رحمانه ا لگد

به هیبت او که با آن قد بلند، سر تا پا سیاه پوش و عزادارِ مادر بالاى سر من ایستاده، نگاه مى کنم و آرام و با 

 میلرز چانه مى گو

 ! ازت متنفرم-

 . مى شود و چانه ام را فشار مى دهد خم

 حالى مابین چندش و تنفر به خود گرفته، مى غرد شیحالى که لب ها در

فهمیدى ...اون امیرحسین خرِ عاشق رفت به درك...تموم شد...ببین من رو! فکر کردى من ازت متنفر نیستم؟-

 !یا نه؟

 مى زند ادیتر فر بلند

 ! جواب بده احمق...گرفتى یا نه-

گیرد و درد روحى که مى کشم، صد بار بیشتر از درد جسمى ضرب  شدت تحقیر کارها و کلمات او نفسم مى از

 .دست او اثر دارد

, به حال تحقیر شینمى دهم و فقط نگاهش مى کنم که چانه ام را محکم تر فشار مى دهد و چشم ها جواب

 . ریز و جمع مى شود

 من مى پاشدکلمات را با شدت بیرون مى دهد که دانه دانه بزاق دهانش به سر و صورت  آنقدر

ببینم چند بار باهاش خوابیدى، !...ف؟یاون خانه فساد و براى من عکس افتخار مى فرستى آشغالِ کث يمى ر-

 !جواب بده!..هان؟

 دست داس فراموشى، به

 به لاى هرز علف هاى ذهن ات، لا

 ,شده ام درو

 !هرس؟ یا

 تیله هاى چشمانم که

 مانده  باز

 خرمن سوخته  روى
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 ...یادگار به

 سالارى میترا

*** 

عصبانیت از اتاق بیرون مى رود و من با تنى دردناك و روحى آزرده و له شده زیر هجوم تهمت و ناسزا، به  با

 .سختى بلند مى شوم و بعد از رساندن خودم به در، آن را به تندى قفل مى کنم

بى ...براى ...بى پناهى خودم  براى تنهایى و...مى خورم و تا شده روى زمین مى افتم و هق هق مى کنم سر

 .برادرم همیشه بوده و هست...نیما هست...پناه نیستم

بى . را آرام روى تخت مى کشم و سرم تیر مى کشد که صداى کوبیدن مشت به در از جا مى پراندم خودم

ت بالا و حرکت و با لب هاى از هم باز مانده و قلب تپنده خیره مى شوم به در اتاق که دستگیره اش به سرع

 .در گوشم را خراش مى دهد يپایین مى رود و صداى مرد دیوانه آن سو

 !باز کن لعنتى...باز کن اگر نه مى شکنم و بعد حسابت با کرام الکاتبینه اگر دستم بهت برسه...باز کن در رو-

 میان گریه جیغ مى کشم در

ازت !...زورت به منِ زن رسیده نامرد بى حیثیت؟...تو که هر چى از دهنت اومد گفتى...دست از سرم بردار-

 !دست از سرم بردار...متنفرم

آن . دیآنقدر که سینه ام سنگین مى شود و نفسم بند مى آ...فرو مى برم در بالشت و بلند بلند گریه مى کنم سر

ه چند دقیقه نکشیده و آرام تر شده ام که صداى چرخیدن کلید در قفل را صدایى نمى شنوم و هنوز ب, سوى در

 .پایین مى رود هکنم ک یمى شنوم و بعد با وحشت و ناباورى به دستگیره درنگاه م

مى کند و آمدن امیرحسین به  جادیرا آنچنان هل مى دهد که به دیوار مى خورد و من از صداى بلندى که ا در

 ه به دیوار تکیه مى دهمسمتم، در خود جمع شد

 !بلند شو-

مى اندازم که سر و صورت آشفته دارد و ته ریش چند روزه اش شکل  مینگاه به آدم روانى رو به رو ترسیده

پوس گندمى صورتش به قرمزى مى زند و برق جنون و آرامش پیش از طوفان را در چشم ...ریش به خود گرفته

حالى ...که همیشه و هنگام عصبانیت هاى عنان گسیخته او دیده امحالت صورتش همانى شده . مى بینم شیها

 .غیر قابل تفسیر و دلهره آور

 !بهت مى گم بلند شو تا بلندت نکردم-
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نگاهش مى کنم و سعى مى کنم با نگاه دعوت به آرامش کنم و در تعجبم که چرا با دیدن حال زار و  همچنان

 . دیى آدلِ مهربان همیشگى او به درد نم, نزار من

از پوست و گوشتم رد بشوند و به  شینمانده که انگشت ها يزیمى شود و حس مى کنم چ میبند بازو دستش

 .برسند میاستخوان ها

 . از جا بلند شده و به دنبال او کشیده مى شوم, و در پاسخ به دردى که حس مى کنم ناچار

 .ت استو حیران به دنبالش مى روم که به سمت اتاق خواب در حرک لال

مى کند روى تخت و من شروع مى کنم به صحبت کردن که از ضعف و گرفتگى صداى خودم جا مى  پرتم

را شبیه به گداهاى سر چهار راه که در حال التماس هستند، حال بدى  میاز ترس و دلهره اى که صدا...خورم

 .پیدا مى کنم

 نم و صورتمتمام ت...دست از سرم بردار!...چرا با من اینطورى مى کنى؟-

تار مى  میبالا و پایین مى شود که دستم را به آن فشار مى دهم و چشم ها میمثل سیبکى دردناك در گلو بغض

 شوند از اشک درد و تحقیر

 !تو که این طورى نبودى، آخه چرا مى زنى؟...همه جام درد مى کنه-

 .کند یپوزخندى که راه هر آشتى و آرامشى را سد م...را به کمر گرفته و پوزخند مى زند شیها دست

  شیزل مى زنم به چشم ها, نگاهم مى کند و من هم با عضلات منقبض و در حال هق هق کردن همچنان

تى دلم الان ح...که بهت بگم این اتاق و تخت حرمت داشت که تو نفهمیدى!...مى دونى چرا آوردمت اینجا؟-

 ! معلوم نیست چه کار کردى با مرتیکه پست فطرت...نمى خواد بهت دست بزنم

و خودش انگار که با گفته هاى خودش قدم به قدم برافروخته و شعله ور تر بشود، به سمتم حمله مى  دیگو مى

نه ها تکرار مى و مانند دیوا ردیگ یرا در چنگ م میواکنشى نشان بده، گلو ای میبگو یکند و تا بخواهم کلام

 کند

گفت !...چوب کج...ارسلان گفت باید زودتر طلاقت بدم اما گوش نکردم...بنال...بگو تا کجا ها باهاش بودى-

 !گفتم نه...چوب کجه...این عین خواهرشه

از حدقه بیرون زده، حس مى کنم که دل و روده ام  میرا بیشتر فشار مى دهد و من در حالى که چشم ها میگلو

سعى مى کنم با دست کنارش بزنم اما کار عبثى به نظر مى . آودم یدر حال بهم پیچیدن است و نفس کم م

 . که آنطور عصبانى و پر خشونت، خودش را هوار من کرده است یرسدهنگام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٤٨٠ 

 !اهاش بودىبگو تا کجا ب...بگو تا خونت نیومده گردن من! د یااالله-

 م،یدر حال خودش و خشم عنان گسیخته اش غرق شده که حتى متوجه نیست که براى آنکه به حرف بیا آنقدر

 .را رها کند میباید گلو

را خوانده باشد، دست از حنجره ام بر مى دارد و همانطور که نشسته روى سینه ام و  میناگفته چشم ها انگار

را دو سمت بدنم مى کشد و با چهره اى وحشت آور، در حالى که  میرا دو سمتم گذاشته، دست ها شیپاها

 دیصورتش قرمز شده و به عرق نشسته، با نفس نفس زدن مى گو

بگو تا خودم این کثافت رو از زندگیم ...راستش رو بگو تا همین جا دستم رو به خونت آلوده نکردم...بگو ناهید-

 !چقدر؟...بنال...ه اون سلیطه اىمنِ احمق نفهمیدم که تو هم لنگ...پاك نکردم

 .مى سوزد و دردناك است میروى گلو شیهاى بلند مى کشم و جاى پنجه ها نفس

 .هنوز در حال فشار آوردن است م،یاو روى گلو يمى کنم اثر دست ها حس

 میو آرام مى گو ضعیف

 ! تو دیوونه شدى...باور کن...دارى اشتباه مى کنى-

 صورتمبراق مى شود به  شیها چشم

 ! چرا رفتى اون جا، هان؟-

 و در گوشم فریادى مى کشد که چهار ستون تنم مى لرزد و گوشم سوت مى کشد دیتر مى آ پایین

 !چرا...مى گم چرا رفتى-

هم منتظر پاسخ من نمى ماند و در حالى که سرش نزدیکى سر من قرار دارد، نفس عمیقى مى کشد و در  باز

را خشن اما لمس گونه روى آنها مى کشد و زمزمه مى  شیدست ها ده،یسرم کشرا بالاى  میحالى که بازوها

 کند

 !هوس مرد جوون کرده بودى، آره؟...اون بهتر بود یا من...کثیف...دیگه حتى دلم نمى خواد باهات باشم-

نام  یاد...مطمئن هستم که در حال خودش نیست...را گاز مى گیرم از ترس لحن او که هیچ نمى شناسم میلبها

 . دانم که تمام و کمال در تبریز شستشوى مغزى داده شده است یارسلان مى افتم و م

 بغض مى نالم با

 تو ...تو حالت خوب نیست...امیرحسین-

 مى برد در چشمم چشم
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 ! باید به حرف داداش بیچاره ام گوش مى دادم...اگر بود که الان باید مى کشتمت...خوب نیست, نه-

 مى کنم و آهسته لب مى زنم نگاه شیچشم ها به

 گلوم درد مى کنه ...تو رو خدا امیرحسین...کى گفته-

 تمسسخر آمیزى مى کند و دوباره چنگ مى گذارد روى گلوى من  خنده

پیش ارسلان یکسره جا نمازت رو آب کشیدم که زنم ...تو آبروى من رو بردى...دیدنت که رفتى خونه مرتیکه-

 !رفتى خونه اش چى کار، هان؟...حیثیت من رو برده کثافت!...چى شد پس؟...مثل خواهرش نانجیب نیست

اى کاش کسى ...ب بیدار کندو من را از خوا دیو واج نگاهش مى کنم و فکر مى کنم که اى کاش کسى بیا هاج

 .که همه این ها کابوسى بیش نبوده اند دیو بگو دیبیا

گذاشته تا عکس یادگارى  شیطور افتاده روى تخت و درب و داغان، مثل شکارى که شکارچى پا روى گلو آن

 میبگیرد، نگاهش مى کنم و التماس کنان مى گو

 به خدا من خونه کسى نرفتم و ...من نمى دونم چى مى گى-

 دیدندان ها مى گو انیرا مى برد و با نگاه برزخى و از م حرفم

 !امروز بعد از اون خراب شده تا ده شب کجا بودى؟-

 دهم یلکنت پاسخ م با

 ! برگشتم خونه، باور کن...همین جا-

 کند یبه هم فشرده اش تکرار ممى شود روى صورتم و از لا به لاى دندان هاى  خم

 ! داریم مى چرخیم دیگه!...چطوره؟...بگذریم که گفتى بچرخ تا بچرخیم-

تنها ارگان زنده . کر مى شوند، زبانم لال و در خود فرو رفته، چشم مى دوزم به او میمى زند و باز گوش ها ادیفر

 .از کار افتاده و لمس شده اند میبدنم قلب بیچاره من است که به شدت مى کوبد اما باقى اندام ها

مى دونى که کسى هم نمى ...همینجا مى کشمت, به خداوندى خدا اگر درست جواب ندى و بخواى تفره برى-

پس درست . پات رو کج گذاشتى...خطا کردى, بفهم احمق...خطا کردى...زنمى...آد بگه بالا چشمت ابرو نشسته

 !ببینمن رو ...گوش کن....هر کارى بکنمجواب بده، اگر نه انقدر دیوانه هستم که 

 را یک لحظه روى هم فشار دادم که با دست محکم زیر چانه ام زند تا نگاهش کنم میها چشم
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داداشم گفت این لکه ننگ رو باید ...هر کارى هم مى کنم...از تبریز یه راست اومدم تا تکلیفت رو معلوم کنم-

تموم کنم، پس حرف بزن و اون جورى مثل بز  "لکه ننگ"و با این پاك کرد اما من گفتم باید اول حرف هام ر

 ! نگاهم نکن

مى خواهم لب باز کنم و ...همه بدبختى من از همان داداش تو و خانواده دخالتى و متعصبت آب مى خورد پس

انه شده دیو..."!داداش محترم تو چرا نزد زن خودش را ناکار کند که حالا براى تو نسخه مى پیچد؟"که  میبگو

مى خوانم که اگر همان  تینیازى به گفتن تو نیست، من دیوانگى را از چشم ها...نه، نه...اى امیرحسین

همین حالا مثل بربر ها زن بى دفاع و !... این طور خشن و بى منطق نبودى, يامیرحسین همیشگى بود

دم از کشتن من مى زنى و سرت را .. .مظلومت را زیر مشت و لگد گرفته اى و دم از خداوند بودن خدا مى زنى

چه در تبریز شنیدى و که گفته که من خانه مرد غریبه بوده !... رحسین؟چه در تبریز گذشته امی... بالا مى گیرى

!... چه دل خجسته اى دارى دختر ساده لوح؟!... کدام زندگى ناهید؟... کسى که قصد زندگى ما را کرده!... ام؟

مدت هاست که به پایان رسیده و به ضرب قانون و شرع آن را کشان کشان پیش مى زندگى عاطفى تو و مرد 

 !بزنید تیر خلاص را بر پیکر این مردار نیمه بهوش...برید

 را آرام از هم باز مى کنم  میها لب

 !راحتم کن...طلاقم بده تا از دست این لکه ننگ خلاص بشى، طلاقم بده امیرحسین-

براى چند ....یه کردن که دست سنگین او در گوشم مى نشیند و نفسم را مى بردمى کنم به ضجه و مو شروع

لحظه تمام حواسم از قدرت دستى که روى گونه ام مى نشیند، مختل مى شود و بعد راه تنفسى ام باز مى شود 

 .رود یکنار م میوقتى که سنگینى تنه اش از رو

 .صداى عصبى و به گوش ناشناس او را مى شنومام گزگز مى کند، فکم درد مى کند و همزمان  گونه

لعنت به تو که دست اون سلیطه رو از پشت ...پس اشتباه نشده و طرف درست دیده که رفتى خونه مرتیکه-

 ! طلاق بدم، آره؟... خوب از کى یاد بگیرى با اون خواهر و مادرت! بستى

 مى شنوم، مى پرسم  يه دشوارسرگیجه و به سختى روى تخت مى نشینم و با صدایى که خودمب با

 !کى من رو دیده؟...کى گفته-

 .جمع مى شود و با ترس نگاهش مى کنم میدست ها...لگد مى زند به میز آرایش و بعد به در حمام اتاق با

مهم اینه که من نشستم اون جا تو ختم مادرِ بدبختم و تو اینجا رفتى خونه اون ... چه فرقى داره که کى گفته-

 ! لعنت بهت، مى کشمت ناهید...دارى حیوون و
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 . تخت يمى کند به سمتم و من جیغ مى کشم و مى روم آن سو حمله

دیوانه شده بلایى سرم مى  نیرحسیهمن شب به دست ام, ام و مى دانم که اگر به خودم نجنبم ترسیده

 . قبل از آنکه از آن افتضاح و تهمت ناروا مبرى بشوم، نمى خواهم بمیرم...دیآ

 .عجله به سمت بالکن مى روم و مى شنوم که در سکوت و نفس زنان دنبالم مى کند با

وجود درد روحى و جسمى، مى دوم و به در بالکن اتاق کار که مى رسم، در دل خدا خدا مى کنم که باز باشد  با

که از دست هیولا  در را مى کشم و با باز شدن آن، انگار. که آخرین بار آن را قفل کرده باشم دیو یادم نمى آ

بینم که راه رفته را بر مى گردد و من هم  مىراحت شده باشم، قفل را مى چرخانم و چهره کفرى امیرحسین را 

 . با عجله به سمت در اتاق مى روم و کلید را مى چرخانم

 . کنم و امیدورام که کلید سومى براى در اتاق نداشته باشد یبه سمت گوشى روى تختم حمله م گریان

گوشى یک نیمه شب را نشان مى دهد و دستگیره در چند بار به سمت پایین مى چرخد و نگاه من را به  ساعت

 .خود مى کشاند که صداى بوق آزاد در گوشم مى پیچد

 ! بله، ناهید...الو

 نیما لرزش دارد و مى دانم که هر بار که از خواب مى پرد، تپش قلب مى گیرد صداى

 ! مى خواد من رو بکشه... نیما تو رو خدا به دادم برس-

 !ناهید هذیون مى گى این وقت شب؟-

 مى تپند  میمى کنم و شقیقه ها گریه

نیما ...این دیوونه شده، در رو مى شکنه...مى ترسم بشکنه...در اتاق رو قفل کردم...یک ساعت پیش رسید-

 ! جون بابا برس...برس

 وم و بعد چى شده، چى شده عاطفه خواب زده و پریشان راناچار او را مى شن صداى

 !باز چى شده؟...اون که تبریز بود! یا خدا-

که بى توجه به نیمه شب بودن و بى آبرویى در و  شیمشت امیرحسین را روى در مى شنوم و بعد صدا صداى

 همسایه روى سرش انداخته

 ز انقدر بى غیرت و بى ناموس نشدم هنو!... فکر کردى مى گذرم ازت؟...باز کن تا نشکستم-

 ترسانى در گوش نیما مى کشم جیغ
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آره مى ...الان زنگ مى زنم به پلیس...تو رو خدا...به جاى سوال و جواب برس که این زده به سرش...برس نیما-

 زنم به پلیس 

 دیکلافه مى گو نیما

آروم بگیر ...دستمه، یه ربع دیگه اونجاممن گوشى ...آروم باش...دارم حاضر مى شم نانا، آروم باش عزیز من-

 ببین دارم مى رم که بشینم تو ماشین....نازنیم

 نیما. بهت احتیاج دارم...نى نى بیا من رو ببر...نیما-

 . هق هق مى کنم که نفس کشیدن سخت شده و لیوانى آب هم پیدا نمى شود که بغضم را پایین بدهم آنقدر

مى افتم و دست مى کشم به گونه ام و فکم  میو بدن له شده زیر بار کتک هاروم زیر لحاف و تازه یاد تن  مى

 .تیر مى کشد

 که نیما هراسان مى شود میمى گو آخى

 !چى شده جونم؟-

 بلند و در حالى که دلم براى خودم مى سوزد، شروع مى کنم به ذکر مصیبت بلند

 !صورتم ورم کرده...نیما آش و لاشم کرده...کتکم زد-

 و سر و صداهاى خیابان گوشم را پر مى کند دیم که بد و بیراه مى گوشنو مى

این ... فکر کرده بى کس و کارى تو...حقش رو مى ذارم کف دستش...از اتوبان مى آم، نگران نباش خواهرى-

 !دفعه سر چیه؟

 دهد یجواب نداده ام که پرخاشگرانه ادامه م هنوز

 !کو گوش شنوا؟...ندهبهت گفتم نرو یا حداقل این همه زود وا -

 را مى بندم و دستم را فشار مى دهم به صورتم  میها چشم

 فقط بیا زودتر...من مى ترسم...من الان اصلا نمى فهمم چى مى گى...محض رضاى خدا-

 هاى عمیقش در گوشم مى پیچد نفس

 ! ده دقیقه دیگه اونجام...تو اتوبانم خواهر من...دارم مى آم دیگه نانا-

از جا بلند مى شم و فکر مى . چرخیدن پیچ و مهره را مى شنوم و مى بینم که دستگیره تکان مى خورد صداى

 .من اصلاآن آدم تشنه به خون خودم را نمى شناسم!...کنم که چرا امیرحسین آنطور دیوانه شده؟

 میخود مى آسمت پنجره بالکن عقب عقب مى روم که صدا الو الو گفتن هاى نیما را مى شنوم و به  به
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 !تو رو خدا...به خدا خودم رو مى ندازم از بالکن پایین اگر بیاد تو اتاق...نیما داره در رو با پیچ گوشتى باز مى کنه-

و خط و نشان مى کشد که  دیو او آن سوى در مى شنود و بلند بلند چیزهایى مى گ میکنان و بلند مى گو گریه

 .نمى فهمم

 قطع کن تا زنگ بزنم بهش..مرتیکه احمق...بر شیطون لعنت...آروم باش-

 عجله و حالى خراب، چند بار پشت سر هم و آشفته تکرار مى کنم با

 اون الان وحشى شده و نمى شنوه...نیما تو رو خدا قطع نکن-

 واى ناهید...ناهید...لعنتى...یا خدا...اى واى...باشه...باشه عزیزم-

آهسته، در حالى که فکر مى کنم و ذهنم . چه شدیدتر مى تپد اوج مى گیرد و قلب من هم با آن هر شیصدا

 میمثل ساعت کار مى کند، مى گو

 ! چى شد؟...نى نى-

و صداى بلندى در گوشى مى پیچد و بعد شاید خورد شدن جسمى یا شکستن شیشه اى و ناله  رمینمى گ جوابى

 .ناله زدن هاى مردى

 !نیما...نیما-

 . نامفهوم و بعد من مى مانم و ذهن منجمد شده ام که گوش مى دهد ىیهم ناله و صداها باز

از آن سوى گوشى صداهاى ...مانده ام به نقش و نگارهاى قالى میان اتاق و از آنسوى در صداى دستگیره خیره

رون ذهنم باز هم بوق ممتد د...اصلا براى چه باید نیما باشد...نمى تواند نیما باشد...نامفهوم و ناله ناله زدن ها

تا ...به وضوح مى شنوم و مى نشینم روى فرش, دهیچیصداى قلبم را که در سرم پ...نیما...گوشم را پر مى کند

گوشى همچنان در دستم مانده و با ...دیگوشى قطع مى شود و دیگر هیچ صدایى نمو آ...وا مى روم....مى شوم

 !نیما...جواب بده...، نیماآنکه دیگر ارتباطى با آن سوى خط ندارم اما زمزمه مى کنم

 . خیره مى ماند به در که با سر و صداهاى بلندى باز شده و به دیوار کوبیده مى شود چشمم

 خشمگین، آشفته و بازى خورده در چهارچوب در مى ایستد امیرحسین

قاص کثافت تازه اون سر دنیا هم برى باز باید ت!...فکر کردى مثلا رفتى اون سرِ دنیا که دستم بهت نرسه؟-

 ! کارى هات رو پس بدى

 !واى بر من...نیما...کدام کار اشتباه مردك احمق...مى کنم و فکر مى کنم که کدام کثافت کارى نگاهش

 . نالم و همانطور گنگ نگاهش مى کنم مى
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  میآن وضع دو زانو نشسته روى فرش بلند مى شوم و آرام مى گو از

 ! امیرحسین، نیما...نیما-

 و مچ دستم را مى چسبد دیآ سمتم مى به

 !ببین الان خود خدا هم نعوذبااالله کمکت نمى آد، نیما که ول معطله-

 مى زنم به پیراهن او و لب مى زنم چنگ

 باید بریم...مى خواست بیاد اینجا، تو راه بود-

 . آنقدر اشباع شده که کلمات پردازش نمى شوند ذهنم

 اصلا..یادبه درك که ب...مزخرف نگو!...چى مى گى؟-

که نگاه مى کنم و اثرى از آن جنونى که  شیدستش را به چانه ام مى گیرد و به چشم ها, گردد سمتم برمى

 .نمیب یچند دقیقه پیش نم

تو اون سالن مى شینى و درست و بدون  يآ یالان هم مثل بچه آدم م...من دست از سرت برنمى دارم ناهید-

 !روشنه یا نه؟...سانسور هر چى بوده و نبوده بینتون رو مى گى

 مى شنیدم...ناله مى کرد...بعد خاموش شد...گوشیش اول روشن بود...نیما-

 را در هم مى کشد شیهمچنان بند چانه ام مى ماند و ابروها دستش

 !رف بزن تا بفهمم، چى مى گى؟درست ح!...این مزخرفات هم نقشه جدیده؟-

 .مى کنم تمام صورتم به سمت پایین کشیده مى شود و دوباره تا مى شوم در خودم و روى فرش مى افتم حس

هم جواب  گهید, داشت باهام حرف مى زد، بلند داد کشید و بعد قطع شد...ناله کرد...داشت حرف مى زد-

 !امیرحسین، نیما...نیما...نداد

د من هم نامفهوم هستند اما گویى ذهنم توان جمله بندى را از دست داده که زبانم آنطور الکن براى خو کلمات

 .شده مانده است

*** 

چند وقت است !...اصلا چند روز شده که نخوابیده ام؟...است که با چشم هاى باز مى خوابم، نمى دانم یوقت چند

به رفع نیازهاى حیاتى خود براى زنده ماندن فکر مى  که شده ام جسمى سرد و بى روح که مانند خوابگردها تنها

 !را درآوردم؟ ردننکرده ام و تنها اداى زندگى ک "زندگى"چندروز است که ...کند
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مى . را بغل مى زنم و مثل جنینى در شکم مادر، بالشت زیر سرم را پایین مى کشم و بغل مى گیرم میزانوها

هر دو فقط در آن خانه نفس ...هر دومان زخم بستر بگیرم...بگیرمترسم از فرط در تختخواب ماندن زخم بستر 

او از خشم مانده در لایه لایه هاى روح خود و من از اشتباه و گناه ...مى کشیم و با دیدن هم بغض مى کنیم

پس مى زند و پیش مى ...دوست دارد و ندارد...من را در آن خانه مى خواهد و نمى خواهد...ناخواسته

 ! دقیقا مانند خودم...یفش با خودش معلوم نیستتکل...کشد

چسبید به یقه ام و اشک ریخت که ناهید بوى عزیز رفته ام را مى دهى اما هر . بیا و وادارم کرد به آمدن گفت

یک روز اشک ریزان به آغوشم پناه مى آورد و تنم را بو مى . و سازى کوك مى کند دیروز به رنگى در مى آ

عبور مى کند و به اتاقش پناه مى  کنارمسرسنگین شده از ....برق کینه مى بینم شیچشم هاکشد و روز بعد در 

 .مى دانم که بى قرار است و نمى داند که چه باید کرد با حجم اندوه و غم...برد

به دنده مى شوم و با حفظ همان حالت جنین وار، رو به سوى دیوار مى کنم و آنچنان خیره مى شوم به  دنده

نامرئى روى دیوار حک شده و من  یسفید رو به رو که هر کسى با دیدنم فکر مى کند که احتمالا خطوط دیوار

 . مشغول خواندن آنها هستم

فراتر از تمام ...اشک،آه و ماتم...حسى فراتر از دلتنگى...فراتر!...دل تنگم؟!...خود من چه حالى دارم؟!...چه؟ خودم

 .حس خالى شدن درونى و خلا یک لحظه هم رهایم نمى کند...به پوچى رسیده ام...احساسات دنیا

پوست ...انگشت روى دیوار خط مى کشم و تصویر رفیق و همراه روزهاى کودکى و نوجوانى ام را مى بینم با

سرد و مات دیوار که مثل آن روزهاى چهره خودم شده را لمس مى کنم و چهره پناه روزهاى جوانى و زن شدنم 

خانه  میکه در حدقه چشم ها اشکىچهره نیماى مهربانم تمام فضاى دیوار را پر مى کند، مثل ...را مى بینم

از هفته است یا چند روز شده که نى نى  يیادم نیست که چه روز...است که خانه کرده یزمان رید...کرده

شاید هم دو هفته از آن ...تنها چیزى که مى دانم و آخرین واقعه مراسم چهلم برادرم است که شاید ده روز...رفته

وقتى آدم ها رفتند نه جاى دفن پیکر آنها تاثیرى دارد و نه مراسم ختمى !...د؟اصلا چه اهمیت دار...گذشته باشد

عده اى بى ...مراسم ختمى که آدم هاى آن گاه تضاد عجیبى با هم دارند...بر پا مى شود "دارىآبرو"که براى 

تضاد آدم هاى ...رمق، گریان و حیران از نبود عزیزى و عده اى در پى ناپز بودن مرغ و کم رى بودن برنج شام

نى نى با آن موى بسته ...ماآخ نی...عزادار مجلس همیشه باعث تعجبم بوده اما پارادوکس آدم هاى مجلس نیما

نیما با آن سر و روى مهربان و لب هایى که من از ...نیما با آن عینک طبى و چشم هاى شیطان...شده پشت سر
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که واژه واژه محبت را براى زندگى ام به ارمغان  دهانى...آن ها تک تک واژه هاى زیباى زندگى ام را شنیدم

 .آورد

*** 

بنشینم و به جاى چهل دقیقه، چهل ساعت اشک بریزم ...کتر بنشینم و حرف بزنمدارم هر روز در مطب د دوست

 .و بلکه ماتم را بیرون بریزم اما نمى شود

نگاهى به کلید در دستم ...چشم هاى ملتهب و سرخ مسیر مطب تا خانه نیما را طى مى کنم و کلید مى اندازم با

س دادم، هیچ وقت تصور نمى کردم که باز هم آن کلید را وقتى با امیرحسین آشتى کردم و کلید را پ...مى کنم

 . و خودش را نه اشمفکرش را هم نمى کردم که کلید خانه اش را داشته ب...داشته باشم

نیماى من با تنى نیمه برشته ...پر پر مى زند میآسانسور را فشار مى دهم و باز تصویر نیما جلوى چشم ها دکمه

صداى عزیزم در گوشم مى پیچد که قهقهه مى زند و سر به سر من و عاطفه مى ...و سوخته از انفجار ماشین

 . گذارد

به لباس هاى سیاهى که به تنم زار ... آسانسور مى شوم و به تصویر غم گرفته و عزادار خودم نگاه مى کنم وارد

یدگى چشم به چشم هایى که همان کش...به رنگ شب یبه موهاى کشیده شده زیر روسرى سیاه...مى زنند

به چشم  م،یبه قرمزى زیر پلک ها وجهجلوتر مى روم و بى ت... با همان رنگ قهوه اى تیره...هاى نى نى را دارد

 .خیره مى شوم میها

نیماى من از درون آینه لبخند مى ...کنم به نگاه آن چشم ها یرا مى پوشانم و نگاه م میدست بینى و لب ها با

نیما پر مى کشد و ...مى کنم سمت آینه اما تصویر کذایى که ساخته بودم مى پرد مثل دیوانه ها دست دراز...زند

 . در واقع خودم را بیرون مى کشم...مشتم روى آینه مى نشیند و با باز شدن در آسانسور بیرون مى روم...مى رود

در آن بیش از دو . ا داردمى اندازم و باز وارد خانه اى مى شوم که هر گوشه و کنار آن یاد و خاطره نى نى ر کلید

نقطه مشترکى از جنس اندوه و ...میبیشتر وقت ها کمترین فاصله با بیشترین نقطه مشترك را با هم داشته ا, ماه

او دلتنگ عشق زندگى خود و من با حس گناه، ...دنیا اىنقطه اشتراکى به اندازه تمام دلتنگى ه...از دست دادن

هم زى در خانه اى آغشته به یاد و ...او بى کس و من بى یاور...من تنهاتر  او تنها و....دلتنگ نیماى زندگیم

 يزیر یک سقف اما هر دو غرق شده در حضور بى حضور مردى که با رفتن خود داغ به دل هر دو...خاطره نیما

 . یک به شیوه خود سوگوارى مى کنیم هرما گذاشت، 

 !کى اومدى؟-
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همان ... آنجا که زنى افسرده و پژمرده ایستاده...را نگاه مى کنم مى خورم و برمى گردم پشت سرم تکانى

همانى نیست که وقت آمدن من با خوش خلقى و پر ...دخترك شاداب نوزده ساله اى نیست که عروس نیما شد

روى من زنى شکست خورده در  هعاطفه رو ب...انرژى از آشپزخانه صدا مى زد و نوید چاى تازه دم را مى داد

 .جوانى است آستانه

مثل دخترکان قاجارى  شیرا با کشى محکم از پشت بسته و ابروها شیهمیشه باز و رها روى شانه ها موهاى

مثل خود ...قرمز و ملتهب است شیهنوز چشم ها...مثل خود من...هنوز رخت سیاه به بر مى کند...پر پشت شده

 .فقط در تنهایى مى جوشد مینه، من چشمه اشک ها!... تو؟

 ! مى بینى که هنوز این ها رو در نیاوردم...سلام، تازه اومدم-

درآن چند وقت یاد . مانتو و روسرى تنم اشاره مى کنم که سر تکان مى دهد و مى رود به سمت آشپزخانه به

عاطفه بعد از نیما از هر تماس . گرفتم که عاطفه گذشته را ببوسم و کنار بگذارم و با عاطفه جدید خو بگیرم

یاد ...عاطفه آن روزها هیچ حوصله درد و دل کردن و دل سوزاندن ندارد...کى و دل سوزاندن بیزار استفیزی

 . گرفته ام که عقب بنشینم و در انتظار بمانم تا هر از چندگاهى دخترکم به آغوشم پناه بیاورد تا او را آرام کنم

اگر  "به قدرت کلمات پى مى برم که  خورد و هر چه بیشتر یروزها برگ تازه اى از زندگى من ورق م آن

 . "چیزى تو را نکشت و از پا در نیاورد، قطعا باعث سخت جان شدن و قوى تر شدن تو مى شود

من آنقدر در آن مدت کوتاه آزار دیده ام و با ناملایمات دست و پنجه نرم کرده ام که اعصاب ...قوى شده ام من

انگار ...هم وجود عاطفه و روح شکننده اوست که من را قوى تر کرده شاید...شاید هم....پولادین پیدا کرده ام

 .فقط مانده ام تا دخترك را تسکین بدهم

*** 

مثل تمام آن روزها و مثل هر وقت دیگرى که . تاریکى اتاق دراز کشیده ام و با چشم هاى باز فکر مى کنم در

لرزش لب ...در گوشم مى پیچد شییاد مامان مى افتم و ضجه ها. غرق نیما شده ام و بدن نیمه سوخته اش

با صورت مات و چشم هاى  دهعاطفه شوکه ش...عاطفه...هاى باباى همیشه آرام جلوى چشمم تداعى مى شود

 . را روى هم فشار مى دهم میدر ذهنم مى رسم به امیرحسین و چشم ها...مى رسم...و...درشت بى قرار

پشیمانى را به دفعات در آن . رسم به مردى که با هم از عشق شروع کردیم و حالا به نفرت رسیده ایم مى

مى لرزد و براى یکى  شیدیدم که شانه ها..."پسر حاجى"خواندم اما نه براى خودم، براى  شیروزها از چشم ها

انگار که عادت سیگار برگ کشیدن ...دیدم که سیگار پشت سیگار دود مى کند...یک دانه برادرم اشک مى ریزد
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از یادش رفته بود که یکسره پاکت سیگار معمولى را بیرون مى کشید و در آن شلوغى خانه به بالکن پناه مى 

 . برد

نیلوفر مرتب زنگ ...همیشه رخت سکوت به تن کرده ما، حالا شلوغ شده بود و جاى سوزن انداختن نداشت خانه

آتش به جان  شیها شیمى زد و با جیغ و بلوا اشک مى ریخت و جالب تر آنکه من را متهم مى کرد و با ن

 . امیرحسین را نفرین کند و منبیشتر اشک بریزد و از ته دل ...مامان مى انداخت تا بیشتر به سینه بکوبد

تمام اشتراك زندگى چند ساله ...آن روزهاى من و مردم همان نفرین شدن مشترك توسط مامان بود اشتراك

 !زندگى ما

نبودم اما نفرین هم !...مگر تا پیش از آن عزیز کرده بودم؟...عزیز شده بود و من مغضوب درگاه مامان عاطفه

به چهره اش نگاه مى کردم !...ود از تجربه دلسوزى و توجه او نسبت به خودم؟مگر چند ماه گذشته ب...نمى شدم

مى کرد و فکر مى کردم که آیا  نمایىکه جاى خراش ناخن ها روى گونه هاش به طرز مشمئز کننده اى خود

 !همان زن بود که براى بچه از دست رفته من اشک ریخت؟

دن خانه و پشت میز جمع شدن براى شام، مامان در شب هاى خلوت ش...در آغوش کشیده مى شد عاطفه

عاطفه بوسیده مى شد و روى ...یکسره بشقاب دخترك را پر مى کرد و با چشم هاى اشک آلود نگاهش مى کرد

با چشم هاى بیمار  اباب...شانه هاى مادرم اشک مى ریخت و خودش را رها مى کرد و من همچنان تماشاچى بود

تکان مى داد و من فکر مى کردم که چند روزه که از دیر شدن وقت دیالیزش  و رنجور نگاهم مى کرد و سر

 .گذاشته

مادرم یاد نگرفته بود ...شاید هم تربیت نشده...احساسات مادر من بى تعادل بود و در نوسان...تعادل نداشت مامان

که باید دل نیما را شاد آن زمان ...که احساسات خود را تربیت کند تا در جاى مناسب واکنش درست داشته باشد

در تنهایى زندگى مشترك خود را آغاز  رممى کرد، ایستاد و حتى حاضر به دیدن عروس خود نشد و براد

حالا به جاى بخشیدن و آرام کردن من، نفرین مى کرد و بد و بیراه مى گفت و حتى آرزوى مرگم را ...کرد

 . رامون خود را نمى دیدمادر من نورافکن بود و هیچ وقت داشته هاى پی...داشت

 در ضمن. فکر نکن نیماى بیچاره این جورى از بین رفت دلیل باشه براى کوتاه اومدن من! من طلاق نمى دم-

بالکن را در دستم فشار دادم و با اکراه سر بلند کردم و به صورتش که نزدیک تر آمده بوده نگاه مى کنم  نرده

 لب گفتبا همان لبخند گوشه , که شمرده و آرام
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در ضمن جنابعالى هنوز توضیح ندادى که چرا همچین غلطى کردى و رابطه ات با مرتیکه چیه که رفتى خونه -

 ! اش، خانم متاهلِ متعهد مثلا عاشق

 شدم از آن پرسش مکرر کلافه

 !کنهبرو به اون بپاى احمقت بگو چشم هاى کور شده اش رو بیشتر باز ... من نرفتم خونه اش، چرا نمى فهمى-

 به کوچکترین تلنگرى سد بند احساساتم مى شکست و اشکم جارى مى شد ...شده بودم و حساس ضعیف

 ! اى خدا...طلاقم بده و راحتم کن! چرا نمى فهمى؟...به چه زبونى بهت بگم-

 را روى نرده بالکن فشار داد و به صورت درهم و اخم هاى گره کرده اش نگاه کردم سیگار

 ! طلاق نمى دم، ...حرفم همونه-

 گفتم قاطع

 !چرا نمى فهمى دیگه نمى خوام باهات زندگى کنم؟...من نمى آم تو اون خونه-

 کنارم رد شد و در حال رفتن گفت از

 !خوب بچرخ بانو، عدم تمکین مى گیرم!... مگه نگفتى بچرخ تا بچرخیم؟-

*** 

ها و تصاویر از جلوى چشمم رد مى شوند و باز آدم ...بچرخ تا بچرخیم...ها در ذهنم بالا و پایین مى روند واژه

دست مى برم ...را نوازش مى کند و من از ته دل هق هق مى کنم میموها, چشم در چشم...نیما مى ماند و من

با دلتنگى سر در بالشت فرو مى ...مى شکافد اتا آن سراب واقعى را به چنگ بیاورم اما دستم مى ماند که هوا ر

مى چرخد و در تاریکى اتاق و نور ضعیف سالن اندام ظریف و موهاى آشفته عاطفه را مى برم که دستگیره در 

 . بینم

 میمى کشم به صورت خیس از اشک و مى نشینم روى تخت و آرام مى گو دست

 !عاطى، چى شده؟-

 بغض آلود است و اشتباه نمى کنم شیصدا

 ...اون اتاق...نیما...دل تنگم-

 دیاو دراز مى کنم که بعد از بستن در به سمتم مى آ وسیرا به  میدست ها .فهمم و سر تکان مى دهم مى

 !بمیرم برات...بیا عاطى، بیا قربونت-

 رو در بغل من مى اندازد و در سینه ام ضجه و مویه مى کند و من هم خودش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٤٩٢ 

 ! آخ ناهید...نیمام رفت...ناناى نیما...اون اتاق داره من رو مى خوره نانا...ناهید نیست-

دختر ... آنکه مى دانم من را تقصیر کارِ ناخواسته مى بیند اما هیچ وقت در تمام آن مدت با کلام آزارم نداد با

یاد آن روزها مى افتم که گفت درِ خانه نیما همیشه ...معصوم من با تمام بى پناهى من را در خانه اش پناه داده

بى تاب در آغوش من است و من ناتوان از آرام کردن  نیما نیستى اما عزیزت این طور...روى خواهرش باز است

 . او

ام مى افتم و پناه  ینزدیکى بیمارستان یاد پیغام هاى گوش. تمام تنفر از آن بیمارستان، راهى جز رفتن ندارم با

 . مى برم به فضاى سبز محوطه بیمارستان و با عجله شروع به پاك کردن پیغام هاى تسلیت فرزام مى کنم

ز همه جا بى خبر پیغام تسلیت براى من فرستاد که حالا بعد از روزها بى جواب گذاشتن، آن را پاك کردم ا مرد

 . تا احیانا گزك دیگرى دست امیرحسین ندهم

در مى زنم و وارد مى شوم . به رو به رو و شتابزده وارد بیمارستان مى شوم و یک راست به اتاق او مى روم خیره

 . بسته است شیپشتى صندلى تکیه داده و چشم ها که مى بینم سر رو به

صندلى رو به . ورود من بلند مى شود و با خستگى سلام مى کند که پاسخ متقابل کوتاه و زیر لبى مى شنود با

فکر مى کنم که درآن دفتر  یقبل يروى میزش را نشان مى دهد که خودم را روى آن مى اندازم و به بارها

تکلیفم ...تا تکلیفم را معلوم کنم امشید و بوسه ها داد و گرفت و اکنون آنجا نشسته دست به گَل و گوش من ک

 . را با عشق دیروز و به خون تشنه امروز یکسره کنم

 کیفم نامه را بیرون مى کشم و مى گذارم روى میز از

 !این کارها یعنى چى، مگه من نگفتم برنمى گردم؟-

 برمى گردد شیحمقانه گوشه لب هارا سرسرى نگاه مى کند و لبخند ا کاغذ

 ! تلفنى هم مى تونستم بگم که به زحمت نیوفتى...به خاطر همین این همه راه رو امدى بانو-

 . که خلاف لب هاى آرام و لبخند دارِ او، برق غضب دارد شیمى شوم به چشم ها خیره

 .کارى که در تمام مدت زندگى با او نکردم و شاید اشتباه من همان آرامش بود...درازى مى کنم زبان

 !صدا نزن؟ "بانو"مگه بهت نگفتم دیگه من رو -

 مى کشد و برگه را مى اندازد روى میز جلو

 !هنوز در بند کلماتى؟!...مشکل تو اینه؟-

 ! را شوهر دارم اما در واقع آزادم و بى شوهرمثلا الان که ظاه. نه اتفاقا با کلمات مشکل ندارم-
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مى پرد و خوشنود از ضربه اى که زده ام، سرم را بالا مى گیرم و زل مى زنم به مردمک لرزان چشم  لبخند

 میو رو به لب هاى به هم فشرده اش مى گو شیها

 ! تو لیاقت من رو نداشتى...هر چیزى لیاقت مى خواد که تو نداشتى امیرحسین-

عدم ...مغلطه نکن جانم، این برگه کاملا معلومه که چیه. مثل دختر بچه هایى هنوز...د تاخت و تاز نکنزیا-

 تمکین، براى زن هایى مثل تو گذاشتن که با زور قانون هم شده باید برگردى سر خونه و زندگیت تا

 بالاتر مى رود و عصبى مى شوم از تصور بودن خودم در آن خانه میصدا

تو به جاى این کار ها و آزار من برو دنبال اونى که راپورت اشتباه بهت داده و . ى هم اونجا نمى آممن رو بکش-

 ! چشم هاش آلبالو گیلاس چیده و من رو خونه فرزام دیده

 ! اسم اون عوضى رو نیار-

 را به هم فشار مى دهم میها لب

 !در بند کلمات نباش دکتر-

*** 

 ده،یو به برگه عدم تمکین که روز قبل از دادگاه به دستم رس میبیرون مى آ نتیجه و کلافه از بیمارستان بى

به سمت خانه مى روم و فکر مى کنم که اگر , مى کنم در کیف شیبى هدف و مچاله شده رها. خیره مى شوم

!... د؟پس خودت چه ناهی...مانده ام انتنها و سرگرد!...حالا چه؟...نیما بود، پشتم مى ایستاد و کمکم مى کرد

جنگیدن اصول ندارد و ...من هیچ وقت جنگیدن را یاد نگرفته ام...پس بجنگ...بالاتر از سیاهى که رنگى نیست

اما باید از درون بخواهى و آرمان  دیجنگیدن و مبارزه کردن هر چند اکتسابى به دست مى آ...قابل تعلیم نیست

خسته ام از حضور امیرحسین و برگشتن به آن خانه اى که من ...دارم...به تو بدهد بارزهداشته باشى که انگیزه م

 .پس بجنگ اما برنگرد...تحقیرم کرد و روحم را له کرد

. به سه ماه است که روى خوشى و آرامش ندیده ام و حس مى کنم که باید کارى بکنم یا جایى بروم نزدیک

ى باشم که وقت فکر کردن مداوم به نیما را دوست دارم جای...دلم مى خواهد دور بشوم از ذهن درگیر و نا آرامم

 . نباشد میکه یکسره تصویر او جلوى چشم ها...نداشته باشم

به خانه ... تاکسى پیغامى از عاطفه مى گیرم که همراه خانواده برادرش و به اصرار آنها راهى شمال شده است در

 . سوت و کور مى رسم و خودم را روى مبل مى اندازم
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دست کم جلسه و ...ا از کیف بیرون مى کشم و فکر مى کنم که اگر نروم چه اتفاقى مى افتددادگاه ر نامه

یک هفته اى که دو روز آن گذشته و زمان ...دادخواست تمدید مى شود تا بتوانم وقت فکر کردن داشته باشم

 . مانده براى جمع کردن فکرم و تصمیم گیرى کافى نیست

بلندش مى . را بسته ام و سرم روى دسته مبل قرار دارد که گوشى روى سینه ام صدایى مى دهد میها چشم

ایمیلى از طرف مرکز مشاوره براى . کنم و از لا به لاى پلک هاى خسته ام نگاهى به صفحه آن مى اندازم

 . سوهان روح...یادآورى جلسه گروهى بعد از ظهر، مثل تمام آن هفته ها

را در سینه جمع مى کنم و مى زنم  میدست ها. دازم روى میز و مى چرخم به سمت پشتى مبلرا مى ان گوشى

آدم هاى دوست داشتنى زندگى من یک به یک و هر کدام به طریقى دور و ...تنها هستم، خیلى تنها...زیر گریه

 . دورتر مى شوند و من مى مانم با حجم دلگیر آن تنهایى

به یاد جلسه مشاوره گروهى مى افتم و فکر مى کنم شاید بد , تر که مى شوم ام فرو مى نشیند و آرام گریه

کسانى هستند که بارها زمین ...نباشد که بروم و ببینم که هنوز هستندآدم هایى که از من گرفتار و بیچاره ترند

تن خودت و د کنج با تنها دانس!...قوى باشى؟ ىناهید چطور طور مى خواست...خوده اند اما دوباره بلند شده اند

فرزام !...فرزام...از خانه بیرون بزن...بعد از ظهر چهارشنبه است...بلند شو!...مبل گریه و عزادارى کردن؟

نکند باور کرده اى که خانه اش بوده !...خوب باشد، مگر به خودت شک دارى دختر؟!...آنجاست!...چه؟

پس خودم را محروم نمى !...پس؟...نه!...ده اى؟هم خبر ندارد را باور کر وحتدروغى را که حتى ر!...اى؟

جایى باشم با آدم هایى که مثل خودم زندگى روى ...مى خواهم بعد از مدت ها در جامعه باشم...مى روم...کنم

 . دیگرش را به آنها نشان داده اما نشکستند و ایستاده اند

پف آلود و قرمزم را با دست باد مى زنم صورت رنگ پریده و پلک هاى . مى شوم و آبى به صورتم مى زنم بلند

 .تا عادى تر جلوه کند

 . خانه بیرون مى روم و با هواى تازه بهارى جان مى گیرم از

. در فکر دادگاهى که هفته دیگر بر پا مى شود و من در آن غایب خواهم بود.... طول مسیر را به فکر هستم تمام

باید حواس ضربه خورده ام را جمع و جور ...ا زمان نیاز دارمهنوز به درست و نادرست کار خودم شک دارم ام

بى رحمانه مى زد و مثل دیوانه ها فریاد مى  وراز او که زمانى که آنط!... از که؟!...از چه؟!...تمکین... کنم

 !آخ نیما!...میاى کاش همان زمان پلیس را خبر کرده بودم و دهانم چفت مى شد تا به نیما چیزى نگو...کشید
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جمع مى  میاشک در چشم ها... از بینى تا پیشانى ام تیر مى کشد ... را تکیه مى دهم به پنجره تاکسى سرم

 !نیماى من...شود و باز هم نیما

*** 

با ندیدن فرزام نفس راحتى مى کشم و حس مى کنم هر لحظه . سالن مى شوم و نگاه کوتاهى مى اندازم وارد

یقین برسد که سر و سرى با آن مرد داشته ام و باز دست به یقه بشود و و به  دهیممکن است امیرحسین سر رس

 .نمایى کند قدرتفرزامِ بیمار و از همه جا بى خبر را بى تقصیر به باد ناسزا بگیرد و 

که روى مبل مى نشینم، خانمى که بار اول کنارم نشسته بود و اسمش را به یاد ندارم، احوال پرسى مى  همین

 . از همان ورودى در سلام بلندى رو به همه مى کند یر حال پاسخ دادن هستم که کسکند و من هم د

را قطع مى کنم و با جواب دادن دیگران چشمم به او مى افتد که اول کار با نیامدنش خوشحال شده  صحبتم

 . بودم

رو به . دیلحظه چشم در چشم مى مانیم که با سر سلام کوتاهى مى کند و یک راست به سمت من مى آ یک

 .به چشم هاى درشت عسلى رنگش نگاه مى کنم, مى رسد و در حالى که یک دست را روى سینه گذاشته میرو

 ! خیلى متاسفم و تسلیت مى گم...واقعا نمى دونم چى بگم-

بار با شنیدن آن کلمات و تسلیت گویى ها دلم آشوب مى شود و انگار ضربه اى به سرم مى خوره و درد  هر

یزم را بیشتر حس مى کنم اما آن لحظه خودم را کنترل مى کنم و لبخند ساختگى و اجبارى بر لب مى نبودن عز

 .نشانم

 پاسخ مى دهم آرام

 شما زحمت افتادید و پیغام هم دادید...ممنون، لطف دارید-

! او فکرم که چطور مثل بار قبل دست دراز نکرد و با من دست نداد و من چقدر خوشحالم از دست ندادن در

آرامش بیشترى دارم و هر لحظه حس نمى کنم که اگر همان موقع امیرحسین برسد و من را در حال دست 

وحشیانه تحقیرم کرده و  رمگر من مى توانم به خاطر کسى که آنطو!...اصلا ببیند...چه خواهد شد,دادن ببند

ندگى طبیعى و معاشرت هاى طبق عرف ام را تبدیل به آن فاجعه اى کرده که حالا در آن مى غلتم، از ز یزندگ

حتى مثل خود او خیانت کار نیستم که نام ...من چه کار خطایى کرده ام...مگر من انسان نیستم...دست بکشم

 .ذارمبگ میروى خطا ها "ناآگاهانه"و  "آگاهانه"
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عسلى  گردم به صورتى که مثل همیشه تراشیده است و مهتابى رنگ و مى مانم روى جفت چشم درشت برمى

 رنگ او 

فروزنده گفت که شرایط روحى ...خوب متوجه هستم و توقعى هم نداشتم...بله البته جوابى ازتون نگرفتم-

 !مى تونم اینجا بشینم، جاى کسى نیست؟... مناسبى نداشتید

 .را که بلند مى کند شیمبل سمت چپ من که خالى مانده اشاره مى کند و در لحظه چشم ها به

با خود در حال کلنجار رفتن هستم که اى کاش اینجا ننشیند و احیانا دردسرى ... خورد یم گره مدر ه نگاهمان

 .براى من درست نکند

 دیمى خواند که بعد از مکث کوتاهى مى گو میدانم چطور حرف دلم را از چشم ها نمى

 رهالبته اون طرف بشینم بهتره، چون در سالن که باز مى شه باد پشت گردن من نمى خو-

 و همانطور ایستاده نگاهش مى کنم و او با لبخند نامحسوسى دست پشت گردن مى کشد دستپاچه

 !سرماخوردگى فصلیه دیگه...یه کمى خشک شده گردنم-

چرخد به سمت صندلى رو به روى من، در آن سوى سالن و من نمى دانم رسم ادب همچنان سراپا ایستادن  مى

کمى عقب مى روم تا روى مبل بنشینم اما مى بینم که بعد از  دیبا ترد. ینماست تا برمى گردد یا که باید بنش

 . گذاشتن کت نازك و کیف دستى کوچکى، به سمتم برمى گردد

شاید پر از آرامش و ...نمى دانم با چه لحنى...با لحنى پر از . مى خندد و کمى کشیده مى شود شیها چشم

 .تسکین بخش است هر چه هست مثبت و...یا خیرخواهى...دلسوزى

 پرسد مى

 فروزنده مى گفت!...اصل حالتون چطوره، بهترید؟-

 را آهسته تر مى کند شینگاهش مى کنم که صدا منتظر

 !پیش عاطفه هستید، نه؟-

پیش عاطفه بودن براى . کند یکه مى پرسد بسیار معنا دار است یا دست کم در نظر من آن طور جلوه م سوالى

 .یعنى در به درى و آوارگى...یعنى بى جا و مکان بودن...من یعنى اختلاف داشتن با شوهرم

 میدانم که همه چیز را مى داند و شنیده پس کوتاه مى گو مى

 !بله، عاطفه هم عزادار و این طورى شاید بهتر باشه و از تنهایى در بیاد-
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حلقه مى کنم و به چشم هایى نگاه مى کنم که حالت نگاه آنها  میرا دور بازوها میدست ها, مى زنم لبخندى

و نه تیزى  دینه مثل نیما شوخ و سرزنده به نظر مى آ... شبیه به هیچ کدام از مردان جوان زندگى من نیست

 . و سر به زیر هم نیست یعحتى مثل نگاه آرمین، به ظاهر مط...نگاه عقاب وار امیرحسین را دارد

 او را نادیده مى گیرم و به جایى پشت سرش نگاه مى کنم  ينصفه و نیمه روى لب ها لبخند

 !براى دخترى تو اون سن و سال واقعا سخته...درسته، عاطفه خیلى تنها شده-

با آنکه رفتار و کردار او به هیچ وجه ناخوشایند و آزار دهنده ... خود بنشیند يخواهد زودتر برود و جا یم دلم

آن همه نزدیکى فیزیکى و چهره به چهره بودن با او را نمى ...ست اما گفتگوى طولانى مدت را نمى خواهمنی

نام همسر را براى من یدك مى  وزترس حضور نا به هنگام مردى که هن...یک سره ترس دارم...خواهم

 . ترس مثل خوره به جانم نشسته و دست بردار نیست...کشد

 !چهار پنج دقیقه دیگه دکتر مى رسه...خوب من برم سر جاى خودم بشینم-

براى بار دوم در طى آن . تکان مى دهم که نگاهش در نگاهم لبخند مى زند و سر جاى خودش بر مى گردد سر

 . دارد و نفس کشیدنم را آسان تر کرد یروز انگار که ذهن من را بخواند، بار از روى دوشم برم

 .هستم که دکتر سر مى رسد و جلسه شروع مى شود میها شهیاراندگیر و د در

*** 

خانه بى وجود . م خانه و حس مى کنم که گفت و شنید ها عجیب حالم را بهتر کرده و حس سبکى دارم.ر مى

عاطفه سوت و کور شده تر شده و من در تنهایى خودم شروع به خوردن غذایى مى کنم که از آشپزخانه سر 

 . ده امخیابان خری

. روز تمام مثل عذاب مى گذردتا عاقبت عاطفه برمى گردد، درست همان روزى که من وقت دادگاه دارم پنج

هنوز نمى دانم که پرونده هاى مشکلات خانوادگى را . امیدورام که فرصتى پیدا کنم و با علیرضا صحبت کنم

 . قبول مى کند یا نه

 بغلش مى گیرم که زمزمه مى کند...ه بودهمانطور پژمرده که رفت...برمى گردد عاطفه

اون موقع خوشحال بودم و این . حال اون وقت هایى رو داشتم که هنوز با علیرضا و فروزنده زندگى مى کردم-

 !باورم شد که دیگه راستى راستى رفته...ناهید نیمام رفت...دفعه انگار یه قسمت وجودم نبود 
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دخترك بى طاقت شده و هواى عشقش را در ...فشارمش یآغوش م دربرم گرفته و من هم اشک ریزان به تنگ

بر شانه , یک بار دیگر بار سنگین عذاب وجدان علاوه بر داغدارِ برادر بود...دخترك بهانه گیر نیما شده...سر دارد

 .اشک ریختن مى کنم هسنگینى مى کند و به جاى تسکین دادن او، پا به پایش شروع ب میها

*** 

 ! باه محض بودهکار شما اشت-

 مى نشینم و با دلهره مى پرسم صاف

 ! وقتى نامه رو گرفتم، دقیقا هفته بعدش وقت دادگاه داشتم... نداشتم یخوب من زمان! چرا؟-

 زیر چانه زده و نگاهم مى کند دست

تا زمان  باید همینطورى باشه، در واقع روند احضاریه تمکین همینطوریه یعنى فاصله احضار و گرفتن برگه, بله-

 تشکیل دادگاه بین پنج تا هفت روزه اما 

 خودکار چند بار روى میز مى کوبد با

در واقع ...یعنى ضرر ، یه جورایى جا زدن...اما وقتى خوانده که شخص شما باشه حضور نداشته در جلسه-

 !پذیرفتن شکایتى که علیه شخص شما صورت گرفته

 دلهره نگاهش مى کنم با

 !ه حالا؟این یعنى چى مى ش-

 کم جانى مى زند لبخند

قدم بعدى که باید در موردش ... چیزى قرار نیست بشه، دادخواست دوم همین امروز و فردا مى رسه دست شما-

 حضور در دادگاه!...فکر بشه چیه؟

 مى دهد و من هم سراپا گوش نگاهش مى کنم تکیه

پس اونجا به لحاظ حقوقى باید دلیل محکمه پسند ...شما عدم تمکین دارى که هیچ، خونه رو هم ترك کردى-

من مى رم سر موردى که شما ...مثلا ماندن در خانه شوهر باعث به مفسده افتادنت باشه یا ...داشته باشى

باشه و ترس جونت رو  جدىدرگیرش بودى و مى شه ازش استفاده کرد یعنى ضرب و شتم از نوعى که آسیب 

 داشته باشى اما

ضرب و ...فکر مى کنم که چطور کارِ زندگى ما به آنجا کشید. تکان مى دهم و نفس عمیقى مى کشم سر

 !ترس جان داشتن...شتم
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 اما موضوع اینه که باید ثابت بشه-

اصلا ...باید ثابت کنم خوب وقتى تو خونه تنها بودیم و من رو مثل وحشى ها تهدید کرده و زده، من چى رو-

 ! چه جورى باید ثابت کرد؟

شما یا باید اون موقع پزشک قانونى مى رفتى تا بررسى بشه که کار از کار گذشت و اون ...خوب موضوع همینه-

 مصیبت به سرمون اومد و نیما از بینمون رفت یا 

هنوز سیاه پوش برادر من ...نمیب یعمیقى که مى کشد را مى شنوم و بالا و پایین شدن سینه اش را م نفس

 .چه خوب بودى نیما که حالا با رفتن تو آدم هایى هستند که هنوز از ته دل عزادارند و نه به ظاهر...است

یا شهادت محلى باید باشه و شما گفتى که سر و صداى اون شب خیلى بلند بود و احتمالا همسایه ها شنیده -

 !باشن، درسته؟

  تنم مى لرزد از بى حیثیتى و بى آبرویى...فتن مامور و کلانترى به آن خانهمى لرزد از تصور ر تنم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

بلند بود اما همه اون جا بیشتر از اینکه من رو بشناسن، امیرحسین رو مى شناسن و اول اینکه مطمئن نیستم -

دخالت نکرد  فکر کنم یه عده به بهانه...که پشت دکترى که خیلى با حیثیته و مردم دار حرفى بزنن و بعدش هم

 و این حرف ها اگر هم شنیده باشن، عقب بکشن

 . تکان مى دهد و از جا بلند مى شود سر

 نشیند روى صندلى که رو به رو من قرار دارد و ادامه مى دهد مى

 بعد از همه این ها و اگر راضى به طلاق دادن نشد، فقط و فقط یه راه مى مونه-

 !چه راهى؟-

 دیم در چشمم مى گوو من مى کند و بعد چش من

باید مثل یک نوار ویدیو فیلم به عقب برگرده و در موقعیتى قرار بگیرى که باعث بشه دوباره دست روى تو -

 !بلند کنه

 !نمى فهمم، واضح تر مى گید؟...یعنى چى-
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وباره یعنى باید جایى که شاهد هست وادار بشه که دست روت بلند کنه یا اینکه برى و باهاش زندگى کنى تا د-

 !این اتفاق بیوفته و کار به پزشکى قانونى بکشه

چطور مى شود که تنها راه ...مانده نگاهش مى کنم و باورم نمى شود که تنها راه جدایى از امیرحسین باشد مات

 !خلاصى از آن مخمصه، انداختن خودم در یک چاه عمیق تر باشد

اون چند بار هم ...مى دونم دست بزن داشته باشه چه...امیرحسین اصولا آدمى نیست که پرخاشگر باشه یا-

منظورم اینه ...یعنى تا حالا دو سه بار پیش اومده و هر بار هم حس کردم که چقدر کنترلش رو از دست داده...

 و اونجورى مى شه هکه اصولا خشمش رو خیلى پنهان مى کنه اما وقتى گه گدارى بروز مى د

شوهرى که ...یباز هم از شوهرت دفاع مى کن...زن بیچاره...دفاع مى کنى!...براى چه توضیح مى دهى؟ ناهید

 . اما به لحاظ احساسى هیچ رابطه اى با تو ندارد دیقانونا و عرفا همسر به حساب مى آ

 .بلند مى کنم و نگاه متاسف علیرضا را مى بینم سر

و خودت پیدا کنى که چه جورى مى شه ببین ناهید خانوم، حالا جدا از خصوصیات فردى که داره، باید راهش ر-

من نه مى خوام آتش بیار معرکه باشم و نه ...عصبانیش کرد تا این اتفاق بیوفته و از این وضع زندگى راحت بشى

هم ازش خوشم اومد اما من که باهاش  خیلىمن اون مدت رفاقتى با امیرحسین پیدا کرده اى و . چیز دیگه اى

ببین راست ...این کارایى که بى دلیل باهات کرده رو نمى شه توجیه کرد! زیر یک سقف نبودم خواهرِ من

 حسینى بگم 

 دهد یتر و چشم در چشم من ادامه م آرام

, شوهرت بى خودى شک کرده و حالا فرزام رو نشناسه. من دیگه مطمئنم که فرزام اهل این برنامه ها نیست-

 !؟دیگه زن خودش رو هم نمى شناسه!...خود شما رو چى؟

مى  میدستمال کاغذى روى میز را مى رقصانم و همزمان باد خنکى از سمت پنجره به سر و روى مو جعبه

باد خنک بهارى آمده اما زندگى من در پاییزى ترین یا شاید هم زمستانى ترین وضعیت خود قرار گرفته ...وزد

 . است

فعلا باید پیگیر جلسه بعدى . ا قرار گرفته اممن کارى به این مسائل احساسى ندارم و الان در جایگاه وکیل شم-

 دادگاه تمکین باشیم

دوباره در آن خانه اى که آن همه ... دیمرگ پیدا مى کنم وقتى تصور دوباره رفتن به آن خانه به سرم مى آ حال

شب نکبت  خانه اى که من با یاد بود آن...آن روز ها دلتنگ نداشتن آن بودم اما اکنون گریزانم از برگشت به آن
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خاطره بد ...احمقانه و وحشیانه و برهم خوردن در و پیکر ىیاد آن دنبال باز...بار و صداى ناله هاى نیما مى اندازد

حتى به بهاى تمام عمر در برزخ , من برنمى گردم...و ناراحت کننده بد و بیراه ها و تهدید هاى امیرحسین

 . دست کم حالا نمى دانم...نمى دانم!...بودن؟

پرمى کشد براى جلسات مشاوره و فکر مى کنم چه خوب که فردا مى روم و کمى در آن محیط منطقى و  دلم

 . همراه با آدم هایى از جنس شکیبایى و ایستادگى، آرامش به دست مى آورم

دن برادرم من وقتى نبو. به باور رسیده که نیما را از دست داده...باور کرده, با دور بودن چند روزه از خانه عاطفه

وقتى ضجه مى زدم و صورت درب ...را پذیرفتم که پیکر نیمه سوخته اش را دیدم و موهاى جمع شده سرش را

که آن جسم چروکیده که چیزى از آن نمانده  دو داغان او را با دل و جان تماشا مى کردم و چه سخت باورم ش

 .نیماى رشید و دوست داشتنى من است

یکى با دیدن جسم به جان او و در ...یقین مى رسد و نبود عزیزى را باور مى کندبه  یقیهر کس به طر شاید

 .مثل عاصفه...دنیدوباره بازگشتن اما او را ند, با دور شدن يگریخاك فرو رفتن اش و د

همین که نیما را در خاك گذاشتیم، آرام تر شدم و ذهنم ...راست باشد مى گویند خاك سردى مى آورد شاید

عاطفه نتوانست ببیند و یک سره به حال ضعف در بیمارستان بود و ...که تمام شده اما عاطفه ندیدقبول کرد 

عاطفه ندید و تمام آن چند .. بود لعیدهوقتى رسید که با خاك سردى رو به رو شد که سه روز تمام بود نیما را ب

 .عزیزش رفته وقت را در خانه و با خاطرات شوهرش سر کرد اما با دور شدن باورش شد که

*** 

سلام کوتاهى با سر مى کنم که با , نشینم و مثل بار قبل رو به روى فرزام قرار مى گیرم و به خاطر تاخیر مى

 .دهد یلبخند و خم کردن سرى که با گذاشتن دست روى سینه است، پاسخم م

. ام و آرام تر هستم حس مى کنم روحیه گرفته, ساعت نیم مثل برق و باد مى گذرد و مثل دفعات گذشته یک

همه در حال صحبت به سمت میز چاى و بیسکوییت مى روند و من همانطور نشسته روى صندلى خم مى شوم 

  شنومتا دفترچه و خودکار را داخل کیف بگذارم که صداى قدم هایى را همان نزدیکى مى 

 !ناهید خانوم من چاى مى خورم ، شما هم میل دارید براتون بریزم؟-

شوم  یمى ایستم و کمى دستپاچه م. مى کنم که بین رفتن و ماندن پا شل کرده و به من نگاه مى کند نگاهش

 از پیشنهاد عجیبى که داده است

 !ممنون زم،یر یمن خودم م...شما چرا-
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 مى زند که هم قدم او مى شوم  لبخند

 گفتم تا میز شلوغ تر نشده براى شما هم چاى بریزم-

 م که بر مى گردد و چشم در چشم من مى شودنیم رخش نگاه مى کن به

 ! ختم به خیر بشه, امیدوارم خوب پیش بره و چطور بگم...شنیدم قضیه رو-

 باریک تر مى شود و جا خورده و آرام تر مى پرسم  میها چشم

 !کدوم قضیه رو مى گید ؟ -

م مى کند که میخکوب لب لیوانى را بر مى دارد و در حال ریختن آب جوش نگاه...رسیم کنار میز چاى مى

 خود که در حال چاى و آب جوش ریختن اشاره مى کند يمانده ام تا جواب بگیرم که به دست ها شیها

 ...یک لحظه این تموم بشه تا -

 .ظاهر نشده بود شیعصبى مى کند که چند وقتى بود روى لب ها خنده

م یا چه مى دونم دچار که تنش مى شم، گاهى که استرس پیدا مى کن... من مثل شما صحیح و سالم نیستم-

 لرزش این لامصب بیشتر مى شه و بعد 

 بى تناسب با آن خنده عصبى چند ثانیه قبل روانه ام مى کند چشمکى

البته قبلا کاراى حساسم فرق داشت و نقشه کشى مى کردم اما حالا ...الان هم که کار حساس انجام مى دم-

دلم نمى خواهد از ضعف هاى آدم ها و بدتر ...خواهم بشنوم ینم که نمک یو حس م شیدلم آتش مى گیرد برا

احساسى که ...عذاب وجدان وحسى پیدا مى کنم مثل معذب شدن ...از آن از اعتراف به کاستى آنها بشنوم

 .موضوعیتى ندارد اما من را تحت فشار قرار مى دهد

 . دست من مى دهد و سرش را پایین مى اندازد لیوان و بشقابى, جستجوگر و جدى به صورتم مى اندازد ینگاه

 ! ببخشد-

آن همهمه که هر کس با دیگرى صحبت مى کند، به سمت میز بیسکویت و کیک مى رویم که مثل خود او  در

 آرام تر مى پرسم

 ! چرا عذر خواهى کردید؟-

 و تا حدى مظلومانه اعتراف مى کند صادقانه

با این سن و سال هنوز یاد نگرفتم که بیمارى من مشکل خودمه و  .چون با حرف هام شما رو ناراحت کردم-

 ! حال و هواشون رو بهم بزنم ایشاید با گفتنش به دیگران باعث آزارشون بشم 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٥٠٣ 

 .آنچنان فشرده مى شود که فکر مى کنم باید کارى کنم و کلمات بى فایده اند دلم

بى خیال دیگرانى که شاید ببینند، به سمت او بر مى گردم ... بر مى دارم و برشى کیک در آن مى گذارم بشقابى

 .و با لبخند بشقاب را بالا مى آورم و به سمتش مى گیرم

 چایى رو شما ریختید، این هم کیک...بفرمایید-

 را بند بشقاب مى کند و نگاهش در نگاه من مى رقصد که ادامه مى دهم دستش

 صحبت هاى شما من رو ناراحت نکرد، فقط-

 .بشقاب را رها مى کنم که مى گیرد و زیر لبى تشکر مى کند آرام

 از ته دل مى زند و به بشقاب نگاه مى کند  لبخندى

 !دلت برام سوخت؟-

 فقط...نه-

را از بشقاب مى کند و بعد از صاف کردن سینه اش با چشم هایى که به نظر من درخشان تر  شیها چشم

 هستند، ادامه مى دهد

راستش من نمى تونم جلوى دلسوزى آدم ها رو بگیرم اما دلم نمى خواد دلسوزى آدم هاى خاصى رو -

 !فقط همین...ببینم

 میخکوب صورتش هستم, او يیه و تحلیل گفته هادور و بر نگاهى مى اندازد اما من هنوز در حال تجز به

 !بفرمایید، بریم بشینیم..اى بابا، هنوز سرپاییم-

 !کلا آدم خاص هستم یا در نظر او؟!...یعنى من؟...هاى خاص آدم

که نمى خواهد اذیت ...نگاه هایى که امیرحسین گفته بود مى افتم و حرف هایى که در آشپزخانه زد یاد

امیرحسین درست فهمیده ...ه صورت ناشناس در آن شب و آن طور صمیمانه صحبت کردنپیام دادن ب...شوم

من !...تو؟...اما من...فهمیده اى اما خودت را به آن راه مى زنى که نمى دانى و نمى فهمى!...تو چه ناهید؟...بود

خیال بافى ...اش بود او هیچ آینده روشنى ندارد پس نباید دلبسته...حس دلسوزى و تاثر عمیقى براى او دارم

 !نکن

به قد ...که به سمت صندلى ها مى رویم، زیرچشمى نگاهش مى کنم، شاید این بار به چشم خریدار همانطور

چهره مهتابى رنگ چشم هاى عسلى ...بلند و موهاى خرمایى تیره اش چشم مى دوزم و نیمرخى که گیرایى دارد

 . ى بینمخاصى که حالا و از نیمرخ فقط گوشه از آن را م
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کیکى که در دهانم گذاشته . خود گفته بود ينشینیم که یاد آخرین جمله اى مى افتم که قبل از بحث بیمار مى

 .ام را فرو مى دهم و در آن همهمه صحبت هاى دیگران، سکوت بین خودمان را مى شکنم

 !کدوم قضیه رو گفتید؟-

 دیحال متمایل شدن به سمت من، مى گو در

 !دادگاه رو گفتعلیرضا جریان -

انگار موضوع مهم ترى ندارند جز زندگى درب و ...مى کنم که چرا آن خانواده دهانشان چفت و بست ندارد فکر

 ! داغان من

 دیاظهار نظرى نکرده ام که باز سرش را به سمت من مى کشد و آرام تر مى گو هنوز

یعنى نمى ...ه خدا علیرضا چیزى نمى گفتاما نمى خوام خداى نکرده یه وقتى براتون سوتفاهم بشه چون بند-

 خواست که بگه اما

نگاهش ثابت مى ماند بر روى چند نفرى که در حال . اى چاى مى نوشد و به رو به رو نگاه مى کند جرعه

 .را نگاه مى کنم که به فکر آن چیزى هستم که قرار است بشنوم شیصحبت هستند و من دهان و لب ها

 قضیه چى شد و مى خوام بدونم اگر نهخوب من اصرار کردم که -

که او نمى بیند و با  میباز مى شود تا چیزى بگو میصحبت را قطع مى کنم و کلافه از کلام مقطع او، لب ها باز

لیوان خالى چاى بلند مى شود و در حالى که بالاى سر من ایستاده، به لیوان چاى که در دستم دارم اشاره مى 

 کند

 !شما نمى خواید؟مى رم چاى بریزم، -

 . ناخواناى او را مى بینم که با نگاه من لبخندى مى زند که بیشتر از لبخند، شبیه به واکنشى ناامیدانه است چهره

به ...را تکان آرامى مى دهم و تشکر مى کنم که مى رو تا براى خودش چاى بریزد و من فکر مى کنم لیوان

به رفتن به بهانه چاى ریختن که قطعاحکم ...اى من و امیرحسینبه دلیل او براى دانستن ماجر...کنجکاوى او

 ! فرار از چه و که... اما نمى دانم و نمى فهمم...فرار و عوض شدن حال و هواى خودش را داشت

. در نگاه چشم هاى خندان و آرام دکتر که در حال صحبت با یکى از خانوم هاست، گره مى خورد نگاهم

 . را آهسته برهم فشار مى ده شیکه سر تکان مى دهد و پلک هالبخندى تحویل او مى دهم 

صداى قدم هاى فرزام، نگاهم به سمتش مى چرخد که در حال نزدیک تر شدن با لبخند براندازم مى کند اما  با

 . مى خندد و لیوان خالى را تکان مى دهد, به محض دیدن نگاهم
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 دیکه مى رسد با صمیمت آشکارى، خندان مى گو جلوتر

 ! جا تر بود و از بچه هم خبرى نبود-

 !چاى نبود؟-

 دهد یپاسخ م,بودم دهیلحن شوخ و شیطانى که تا آم لحظه ند با

 !فکر کنم این تموم شدن معنیش این باشه که د یاالله برگردید سر جلسه-

*** 

 !خوب جناب دکتر امیرحسین صفایى، شما مشکل رو عارض بشید تا بشنویم-

غیر از آن که با !...وهر من یکى از موارد لاینکف پرونده است و اصلا ربطى به موضوع دارد؟دکتر بودن ش واقعا

دانستن پرستیژ اجتماعى در جامعه پزشک زده ایران، فکر قاضى تغییر مى کند و ناخواسته وجهه اجتماعى 

یایى عمل کند و آن طور مالیخول شکهیچ کس فکر نمى کند که یک پز!...امیرحسین در نظرش بالاتر مى رود؟

حالم از هر ظاهر بینى و در !...پزشک ها معصوم هستند یا که چه؟!...بدبینانه به جان همسرش بیوفتد اما چرا؟

نظر گرفتن عنوان اجتماعى براى قضاوت انسان هاست بر هم مى خورد و سکوتى که در آن من با پوزخندى 

 .شکند مىکج فکر مى کنم، با کلمات امیرحسین 

 ! ضى در پرونده دلایلم رو گفتم و درج شده فکر مى کنمجناب قا-

 دیسر بلند مى کند و در حالى که با دست به پرونده اشاره مى کند، با احترام تمام مى گو مرد

بله، من قبلا مطالعه کرده ام اما شما یک بار بفرمایید به طور کامل تا هم ما و هم خوانده و وکیلشون بشنون -

 ! بفرمایید آقاى دکتر...شروع کنیم و انشاالله که ختم به خیر بشه تا ما به امید خدا

نگاهش مى کنم و فکر مى کنم کجا ...و بر مى گردم سمت امیرحسین میرا روى هم مى سا میها دندان

امکان ندارد که ناگهان فروکش کند مگر آنکه پنهان شده باشد به ...کجا رفت آن همه عشق و دلدادگى...رفت

 . یه هاى احساساتى به نام لجاجت و تعصبزیر لایه لا

بعد از اون شبى که برادر ایشون به رحمت خدا رفت، خانوم من خونه رو ترك کرده و رفته خونه برادرش و با -

اوایل فکر کردم شاید بهتر باشه راحتش بذارم که غم و غصه اش کم تر بشه اما . خانوم ایشون زندگى مى کنه

 !مى گرده خونه و تقاضاى طلاق دارهبرن گهیتازگى مى گه که د

 فعلا...خوب اون ماجراى متارکه رو ما اینجا بحث نمى کنیم-

 .است که مکث مى کند و نگاهش را به پرونده مى دوزد یبه دهان قاض نگاهم
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ناهید پورحاجى، ....خوب سرکار خانوم به عنوان خوانده. فعلا این دادگاه جهت عدم تمکین خانوم بر پا شده-

 !مایید که ماجرا از چه قراره دختر جانبفر

 به امیرحسین مى کند و در ادامه مى دهد نگاهى

 !متشکر از شما آقاى دکتر صفایى-

 به من چشم مى دوزد دوباره

 بفرمایید سرکار خانوم، ما مى شنویم -

 لرزش دارد میصدا

بله، ایشون عدم تمکین گرفته اند اما من صحبتم اینه که مى خوام ازش جدا بشم پس دلیلى براى انجام این -

 !تمکین که مى گن نمى بینم

دختر ...شما سرکار خانوم پورحاجى...این سوالیه که طبق شرع و عرف دادگاه موظف به پرسیدنه! به چه دلیل؟-

 مکین خاص ندارید که از تمکین عام هم سرباز زدید و در ضمنمن شما خونه رو ترك کردید و نه تنها ت

 پرونده نگاه مى کند و قلب من تپش مى گیرد  به

 شما قرار اولین جلسه دادگاه رو نادیده گرفتید و شرکت نکردید-

 علیرضا از کناردست من بلند مى شود  صداى

 تمقربان با اجازه این قسمت رو بنا به وکالت موکلم من پاسخگو هس-

 زبانش را دور لب مى کشد و با دست اجازه صحبت به علیرضا مى دهد قاضى

ایشون بیمار بودند و به . موکل من، خانوم پورحاجى به دلیلى کاملا غیرعمد در جلسه اول دادگاه حضور نداشتند-

 همین دلیل شرایطشون مساعد حضور در دادگاه نبود

 سرسرى نگاه به پرونده مى اندازد قاضى

برمى ...در هر صورت، ممنون از شما. اما باید از طریق وکیل این شرایط براى لغو جلسه اول اطلاع داده مى شد-

 گردیم به خانوم پورحاجى

 تنم غرق شده در تنش و لرزش و با مردك هاى لرزان به او نگاه مى کنم تمام

 !شما بیرون مى کشیمادله محکمه پسند رو از بین صحبت هاى ...شما بفرمایید دلایلتون رو-

*** 
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نه، ...رفتن نیما را باور کرده ام اما جدا شدن از امیرحسین. به تمکین مى گیرم و دادخواست طلاق مى دهم حکم

هنوز خاطرات خوب آن روزها در ذهنم هست و پذیرفتن آن جور تمام شدن براى من سخت به . باور نمى کنم

 . نظر مى رسد

یک لحظه . نیمه جلسه مى رسیم و هنوز فرزام نیامده... لسات مشاوره گروهىچهارشنبه دیگر و باز هم ج یک

درنگ به یاد پیشرفت  یب یاومى شوم و فکر مى کنم که نکند بیمارى بلایى سرش آورده ول امدنینگران ن

 . نکردن آن و در کنترل بودن مى افتم

ت کرده ام و جزو معدود آدم هایى به بودن همیشگى او در جلسات و صحبت هاى گاه و بیگاه میانمان عاد به

زمان . کند یکه در زندگى خسته کننده من تغییرى ایجاد کرده و خلا عاطفى یک دوست را پر م دیشمار مى آ

چاى نوشیدن با هم صحبت مى کنیم هر چند که گاهى با سوال در مورد زندگى مشترك من حس راحتى را از 

 . ى شود و شتابزده جهت صحبت را تغییر مى دهدمن مى گیرد اما آن مواقع خودش متوجه م

نزدیک خانه مى رسم و . تمام مى شود و من درهم رفته فکر مى کنم که نکند بلایى بر سر او آمده باشد جلسه

هنوز کلید به در ننداخته صداى ناهید گفتن امیرحسین را از پشت سر مى شنوم و با هول برمى گردم که در 

 . دیسمت من مى آ ماشین را مى بندد و به

را مى  شیلبخند نامحسوس گوشه لب ها. نگاهش مى کنم و حتى زبانم براى سلام دادن هم نمى چرخد فقط

 . دیبینم و مى دانم که همه آن کارها تلاش براى خونسرد جلوه دادن خودش به حساب مى آ

که مى رسد، بدون سلام سکوت را پر مى کند و کاملا نزدیک من  شیچرخاندن کلید میان انگشت ها صداى

 کردن شروع مى کند

 !این اون زندگى که مى خواى ناهید، این چه حال و روزیه که برامون درست کردى؟-

را کور کرده و به سرعت در جاده  شیام مى گیرد از مرد منطق دانى که حالا تعصب و لجاجت چشم ها خنده

 .مى راند یبى منطق

 !من یا تو؟-

 کنم و جلوتر کشیدنش را را حس مى شیصدا ملایمت

 !من عزادار مادرم بودم و تو عکس فرستادى که چى؟...ناهید خودت مى دونى که کم مقصر نبودى، اون عکس-

 .و گرماى تنش وسوسه ام نکند و باز دلتنگ مهر و محبت سینه اش نشوم شیتر مى روم تا نفس ها عقب

 !امیرحسین...ى هاکار من و تو قابل مقایسه بود که اون طورى و مثل وحش-
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 دیگو یبندد و زمزمه وار م یم دهیمى کنم و چشم هاى او هم برق مى زند که یک لحظه د بغض

 !خواهش مى کنم...ناهید برگرد-

 !تو قبل محاکمه من رو اعدام کردى بى وجدان...دیگه نه امیرحسین-

 .نگاه مى کند شیرا پایین مى اندازد و به کفش ها سرش

 ! من اشتباه کردم ناهید...امروز اومدم مرکز-

 میباز مى شود و بى هوا مى گو دهانم

 ! اونى که مى خواستى ببینى امروز نبود-

 .نمیب ینگاهم را غافلگیر مى کند و در لحظه شعله ور شدن خشم را م شیها چشم

 ! پس هنوز هست اما تو باز هم مى رى اونجا-

 پرسد یتاسف سر تکان مى دهم که تند م با

 !انقدر جواب دادن سخته ناهید؟. چیه، چرا سر تکون مى دى-

 !حتى اگر هم نبود باز هم دلیلى براى این همه شک و بدبینى نبود...اون مرد بیماره امیرحسین، حتى-

 مى کشد جلوتر

 ! بهونه نیار ناهید...بیمار بودن ربطى به بازى کردن با غیرت من نداره خانوم، بفهم-

 میلحن او مى گوو ترسیده از  آرام

 !اون نسرین باهات چه کرده که اینجورى بدبین شدى؟...دارم فکر مى کنم اون بیماره یا تو-

 و در حالى که بالا و پایین رفتن محسوس سینه اش را مى بینم، ادامه مى دهم ساکت

 !اگر فکر مى کردى حق با خودته، خوب مى گفتى...چرا این شک و سوظن رو تو دادگاه نگفتى-

 !ببین ناهید...مگه احمق باشم-

 دیو با خونسردى و شمرده مى گو دیهم جلوتر مى آ باز

من هیچ وقت تو رو به خاطر این ماجرا دادگاه نمى , ببین حتى اگر بر فرض محال تو خطایى هم کرده بودى-

 ! کشوندم

 شنه بودى پس چرا تو به خاطر این قضیه مثل دیوونه ها من رو زدى و به خونم ت...درکت نمى کنم، تو-

 را مى برد حرفم
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انقدر بى حیثیت نیستم که پاى تو رو به خاطر مسائل ناموسى به !... ناهید من پاى آبرو و حیثیت خودم بایستم؟-

 ! دادگاه باز کنم

 مى شوم و چشم در چشم او مى نالم عصبانى

 ! تو همین دو روز پیش من رو کشوندى تا دادگاه، یادت رفته؟-

 !و مى گى با این قضیه فرق دارهکه ت يچیز-

را مى بندد و از دوباره باز مى  شیچشم ها... خود را از دست داده و کلافه شده است يبینم که خونسرد مى

 .کند

 حالى که تیز نگاهم مى کند، با لحنى پر سوظن مى پرسد در

 گرفتارى شده و اون همون کسیه که باعث این همه ! چرا هنوز جایى مى رى که اون یارو هم هست؟-

 گذارم تمام کند  نمى

 تو ... اما بخشیدمت...تو رفتى تو تخت نسرین و خونه اش...امیرحسین خود تو باعث این همه گرفتارى شدى-

 انگشت و جسورانه مى زنم روى سینه اش  با

ون شب باز هم کوتاه اومدم اما با اون رفتارهاى احمقانه ا...رفتار کردى فیتو با من مثل یک زن کث-

 ! من بره يامیرحسین تو باعث شدى نیما...

را بسته اما با همان صداى  میبغض راه گلو. کشد و انگشتم را مى اندازم یرا پرده م میجلوى چشم ها اشک

 گرفته ادامه مى دهم

 ! دیگه ننداز یکیو همه این اتفاقاتى، گردن  مایتو مقصر رفتن ن-

 .که او هم مثل من با یادآورى نیما دلگیر شده است مى کشد به ته ریش صورتش و مى دانم دست

ندونم کارى خودت رو به . اون هم اون وقت شب پس گردن من ننداز...ناهید تو خودت زنگ زدى به نیما-

 !گردن من ننداز بانو

 میکشم به اشک زیر پلک ها یچپ نگاهش مى کنم و دست م چپ

 ! من از برادرم کمک گرفتم...من طبیعى ترین کار ممکن رو کردم-

 یشانه ام مى نشیند و فشار کوتاهى به ترقوه ام وارد م يچرخم سمت در و کلید مى اندازم که دستش رو مى

 .کند

 !برگرد تا دوباره شروع کنیم...هر دومون خسته ایم...ناهید بسه-
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 .نمیب یم دیبراق و سیاهش را پر لبخند و امگردم و پشت به در مى زنم که نگاه  برمى

دوباره به بودن من تو یه جاى عمومى و با کسى ...تو همین چند دقیقه پیش ثابت کردى که چیزى تغییر نکرده-

 ! همین چند لحظه پیش...که هیچ ضررى بهم نرسونده و اصلا هم آدم بدى نیست، شک کردى

 ساس خیره ام مى شوددر لحظه تغییر حالت مى دهد و بى اح صورتش

 ...ناهید به ولا، على اگر کج برى!...خوب و بد بودنش رو هم امتحان کردى؟-

 بار و با کلید ماشین به سنگ خاکسترى کنار گوشم ضربه مى زند  چند

 ! ناهید، حواست رو جمع کن که هنوز زن منى و همین طور هم مى مونى-

 میو ترسان مى گوتوجه به او وارد مى شوم و در آخرین لحظه  بى

 ! من ازت جدا مى شم، حالا ببین-

 را مى شنوم  شیرو در صورتش مى کوبم و صدا در

 !باش تا صبح دولتت بدمد، به همین خیال باش ناهید خانومِ پورحاجى-

*** 

به آن حال و روز اسفناك و تمام نشدنى فکر مى کنم . را در اتاق حبس مى کنم و سرم را در بالشت فرو خودم

 . شک ندارم که امیرحسین است... که صداى زنگ گوشى روى میزم را مى شنوم

 .شماره ذخیره نشده و آشناى فرزام را مى بینم و فکر مى کنم در آن موقعیت همان یکى را کم داشتم اما

 ! امروز نتونیستم بیام، جلسه خوب پیش رفت؟...لام ناهید خانوم، خوبیدس-

جلسه مثل همیشه بود پس دلیلى براى تست کیفیت، آن هم با پیغام ...دلیل بى دلیل براى حفظ تماس...بهانه

 . زدن به من نیست

 .ى کنمخشم و گره هاى روحى آن چند دقیقه پیش را روى سر آن از همه جا بى خبر خالى م تمام

 ! اصلا چرا از من مى پرسید، غیر اینه که دنبال بهانه هستید؟. مثل همیشه! جلسه باید چه طورى باشه؟-

اصلا من ...دلم مى خواهد همه اطرافیان دست از سر من بردارند. فرستم و نفسم را با فشار بیرون مى دهم مى

 . و جواب پس دادن حتى از شنیدن صداى دیگران...حس مى کنم خسته ام...را نبینند

 .تقه روى در را مى شنوم و بعد باز شدن آن صداى

 من مى خوام اسفناج ظهر رو بخورم، تو هم!...ناهید شام چى مى خورى؟-

 را در جوراب آبى نگاه مى کنم که ساکت مى شود میپشت به در مى مانم و نوك انگشت هاى پا همانطور
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 ! چیزى شده ناهید؟-

گنجایش ندارم کلمات را در مغزم نگه دارم و دلم تنها سکوت . عاطفه را هم ندارم حوصله شنیدن صداى حتى

آن هم درآن شرایط که تازه از آن لاك در خود بودن و ...محض مى خواهد اما عاطفه نیما را نمى شود رنجاند

 .گوشه نشینى بیرون آمده است

 ! امیرحسین دم در خونه بود-

 . رم روى تخت مى نشیندنزدیک تر مى شود و کنا شیها قدم

 .او را حس مى کنم و لبخند روى لبم مى نشیند يصدا نگرانى

 !باز چى مى خواست؟-

 . مى کنم از آن حال بى تفاوتى و در فکر فرو رفتن بیرون آمده و حالا نگران من شده فکر

 مى شکند و سرم را روى شانه اش مى گذارم بغضم

وقتى این همه نزدیک دیدمش، ...دلم براش تنگ شده...اومد یه مشت جفنگ تحویلم داد. عاطى خسته شده ام-

 !چه کنم عاطى...تونم یفهمیدم دلم تنگ شده اما نمى تونم باهاش بسازم، مى دونم نم

 ! اى بابا، چى بگم...نانا آروم باش-

 ! چى کار کنم عاطى...آخرش هم گفت طلاق نمى ده-

بینى ام را بالا مى کشم و اشک آلود و . ام را مى شنوم و سرم را از شانه عاطفه بلند مى کنم یزنگ گوش صداى

 با یک نگاه به گوشى، غرغر کنان پرتش مى کنم روى تخت

 ! وقت گیر آورده مسخره....این هم دست برنمى داره تو این وضعیت-

 . به من نگاه به گوشى رها شده روى تخت مى اندازد و بعد عاطفه

 حالى که دستم را مى گیرد، سرسرى مى پرسد در

 !کیه مگه، امیرحسین؟-

 چشم هاش نگاه مى کنم به

 !فرزامه-

 !فرزام؟-

 !آره یالان پیغام داده که جلسه چطور بود، مطمئنم که فقط داره بهانه م...آره، جلسه نیومده بود-

 !بهانه چى؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٥١٢ 

فقط مى دونم که دلیلى ...باورت مى شه خودم هم نمى دونم. ا منارتباط بیشتر و چه مى دونم حرف زدن ب براى

 !مگه قراره تو اون جلسه چه اتفاق خارق العاده اى پیش بیاد. نداره حال و احوال جلسه و چگونگى از من بپرسه

 دیرا گرفته، آرام و زیر لب مى گو میحالى که دست ها در

 فرزام خیلى پسر خوبیه ناهید، اونجورى نگو-

 عمیقى مى کشم و از روى تخت بلند مى شوم نفس

شاید حرف هاى چند دقیقه پیش امیرحسین بى تاثیر . پسر خوبیه اما حوصله هیچ کس رو ندارم... مى دونم -

 نباشه

 !چى مى گفت مگه؟-

 را زیر چانه مى گذارم میمیز کار نیما مى نشینم و دست ها پشت

مى گفت از اون اول عامل اختلاف فرزام بود و ...مورد فرزام در...فکر مى کنم شاید یه وقت هایى راست بگه-

 اون کارى که تو آشپزخونه کرد

 نچى مى کند  عاطفه

 !ببینم اون رفت پیش نسرین باز هم به خاطر فرزام بود؟. ناهید خودت هم مى دونى که اینجورى نیست-

 دیمى شود و از کنار در مى گو بلند

 !ناهید خودت رو گول نزن-

 تلخى مى زنم لبخند

 !این جمله رو از نیما یاد گرفتى؟-

 .خندیدن یا کوچکترین لبخندى نگاهم مى کند و مى دانم که دلیل آن شنیدن نام نیماست بدون

 !آى؟ یمى رم اسفناج رو گرم کنم، م-

 آم یآره م-

*** 

 ! چیزى شده که این همه دلخورى شما؟-

را عوض مى کنم و در حالى که خشمم فرو نشسته، یک بار دیگر پیغام او را نگاه مى کنم و در دلم  لباسم

 .اما ترجیح مى دهم که جوابى ندهم میبیچاره اى مى گو

 . نمى دانم چطور و با چه رویى باید ببینمش د،یاز فرزام نمى گیرم و چهارشنبه بعد که مى آ يدوباره ا پیغام
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 .پله هاى مرکز بالا مى روم که حضور کسى را پشت سرم حس مى کنم از

 ! سلام-

چرخى مى زنم و با آن عسلى هاى درشت که چند پله پایین تر از من ایستاده و حالا هم قد هستیم، مواجه  نیم

 مى شوم 

 ! سلام، عصر به خیر-

 کند مى زند و کمى عقب تر از من شروع به بالا آمدن از پله ها مى لبخند

 !عصر شما هم به خیر-

 مى کند و بعد همانطور که سر به پایین مى پرسد مکثى

 !بهترین ناهید خانوم؟-

 . را مى فهمم و شرمنده و زیر لبى تشکر مى کنم منظورش

 کند یشیشه اى سالن را باز مى کند و در حالى که عقب کشیده تا من وارد بشوم، آرام زمزمه م در

 !اى سختى شما هم مى گذره روز...این نیز بگذرد -

صادقانه لبخند مى  شیجایى که چشم ها... حال وارد شدن پا شل مى کنم و سرم را به سمت او مى چرخانم در

 .زند

دیگران در آن تاریک و روشن صحبت مى کنند و او ...چند هفته گذشته یمثل هر بار ط...به روى من نشسته رو

چهره آرام و چشم هایى را نگاه مى کنم که ...نگاهش مى کنم د،یمى گو تمام مدتى که از خود و درونیاتش...هم

 . انگار با نگاه کردن مى شود درون آن ها را خواند

 .که تمام مى شود و نفر بعدى که شروع مى کند، لبخند دوستانه اى به من مى زند شیها گفته

اه مى کنم، پیغامى به شماره فرزام مى در جیبم مى لرزد و وقتى به صفحه آن نگ یلحظه مى گذرد که گوش چند

 . بینم و سر بلند مى کنم

مانند بچه هایى که سر . ماند یم زیدر نگاه چشم هایى که با شیطنتى اسرار آمیز خیره ام شده گلاو نگاهم

کلاس درس و دور از چشم معلم آتش مى سوزانند، خنده زیر لبى مى کنم و در حال سر تکان دادن پیغام را باز 

 .کنم مى

 !چطور بودم؟-

 نگاهش مى کنم و مى نویسم دوباره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٥١٤ 

 !یعنى چى؟-

 سوالم را نمى دهد و سوال دیگرى مى پرسد جواب

 !الف سایه، مى شناسید؟.دیروز یه شعر خوندم از ه-

 ! نه نمى شناسم-

 .مى کنم که با لبخند و در حالى که به عقب تکیه داده، به سرعت در حال نوشتن است نگاهش

 !اینى که گفتم تخلصشه...هوشنگ ابتهاج-

 ! فکر کنم تو کتاب ادبیات دبیرستان یه شعر ازش داشتیم-

توجه به بحث و آدم هایى که مشغول صحبت کردن هستند، مثل دو بچه بازیگوش گفتگوى خودمان را  بى

 .پیش مى بریم

 شما خیلى بعدتر از من بودى...ما تو کتابمون نداشتیم-

 .و دو ساله است اما شیطنت مى کنمدانم که سى  مى

 ! خوب اون موقع ها کتاب درسى ها خیلى با زمان ما فرق داشته...آره، زمان شما نبوده-

 . عبث براى باز نشدن یدر تلاش شیدر نگاهم مى خندد و لب ها شیها چشم

 نگاهش مى کنم و با کنجکاوى مى نویسم  زیرچشمى

 !حالا چه شعرى بود؟-

و لبخند لرزانى را در آن تاریک و روشن  میکند و از بالاى گوشى خیره مى شود به چشم هارا بلند مى  سرش

چشم هاى درشت او زیر آن ابروهاى تیره و پر پشت مى درخشد و سر در . مى بینم شیسالن روى لب ها

 .گوشى فرو مى برد

دست او روى صفحه گوشى ها از پى هم مى گذرند و من همچنان و از راه دور به حرکات انگشت هاى  لحظه

 . نگاه مى کنم

دانم که در حال نوشتن شعر است که چند لحظه بعد سر بالا مى آورد و باز همان نگاه اما این بار خندان  مى

 . نیست و تنها خیرگى نگاه اوست و چشم هاى بى قرار و کنجکاو من که صفحه گوشى در دستم روشن مى شود

 به خواندن مى کنم شروع

باقى شعر شاید بعدها ...بیتى که وقتى دیروز شعر رو خوندم، برام سراسر معنى بود...اون رو مى نویسم یک بیت -

 ! معنى پیدا کنه
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 میگو یکن با لب خاموش سخن م گوش

 ...که زبان من و توست یگو به نگاه پاسخم

انند برق گرفتگى و البته حسى م...و چند باره متن و بیت کوتاه را مى خوانم و حسى زیر پوستم مى دود دوباره

درك مى  یرا روى خودم به روشن شیچشم ها یرگینمى توانم سرم را بلند کنم و نگاهش کنم اما خ. تعجب

 . کنم

 لرز کمى دارد و به آرامى کلماتى را در جواب مى نویسم میها دست

 ! ما زبان مشترکى در نگاه کردن نداشتیم، داشتیم؟...نمى فهمم-

پس مى ...را مى فرستم و در حالى که زیر چشمى نگاهش مى کنم، مى بینم که در حال خواندن پیغام است پیام

از نگاه , کسى که در آن مدت کوتاه حس دوستى و دلسوزى به او داشته ام...فرزام. شود از فرصت استفاده کرد

 !راست گفتى...امیرحسین!...دلدادگى؟...مشترك مى گوید و از

 و من گیج شده بازش مى کنم دیمى آبعدى  پیغام

یا شاید مى بینى و من رو ...شما نمى بینى ینداریم اما من مدت هاست که با لب خاموش سخن مى گویم ول-

 !ندیده مى گیرى

امیرحسین خواست و ...امیرحسین هیچ وقت آن طور عاشقانه قدم جلو نگذاشت. سر بلند کردن ندارم جسارت

. ز اول هم در دستانش بودم و خودم فکر مى کردم که دست نیافتنى هستممجذوبم کرد و از همان رو

مرد با تجربه و سرد و گرم چشیده اى بود که بى هیچ چشم پوشى خواست و به دست آورد اما , امیرحسین

 ...فرزام

ه سر و روى نگران و ابروهاى درهم گرد. در چشم هاى عسلى و لب هاى از هم باز مانده او مى ماند نگاهم

 خورده اش با نگاه من از هم باز مى شوند و شروع مى کند به نوشتن

 ! پاسخم گو به نگاهى که زبان من و توست...گوش کن...گوش کن با لب خاموش سخن مى گویم-

 تا اشارات نظر نامه رسان من و توست ...فاش کسى آنچه میان من و توست نشود

از همون ...من از همون روزهاى اول دوستت داشتم! نگفتنى ها؟مى دونى چند وقته که این سینه پره از  ناهید

 !بذار بگم...وقت بده به من...بذار حرف بزنم...اما تو زن شوهر دار بودى و من مرد عقد کرده...دقیقه اول 

 !امیرحسین درست فهمیده بود. هنوز هم دارد...دوستم داشته...مى رقصند میجلوى چشم ها کلمات

 من و توست انیآنچه م یفاش کس نشود
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 اشارات نظر نامه رسان من توست تا

 میگو یکن با لب خاموش سخن م گوش

 که زبان من و توست یگو به نگاه پاسخم

 دیشد و کس مرد ره عشق ند يروزگار

 نگران من و توست یچشم جهان ایحال

 دیدر خلوت راز دل ما کس نرس گرچه

 جا زمزمه عشق نهان من و توست همه

 دل و جان باش و خزان باش، ارنهبهار  گو

 بسا باغ و بهاران که خزان من و توست يا

 بهشت يهمه قصه فردوس و تمنا نیا

 ز جهان من و توست یالیو خ ییو گو گفت

 عقل باچهیما گو ننگارند به د نقش

 نامه عشق است نشان من و توست هرکجا

 زآتشکده ماست فروغ مه و مهر هیسا

 آتش روشن که به جان من و توست نیاز ا وه

*** 

از جا بلند مى شوم و با برداشتن کیف و بدونآنکه نگاهى به سمت او بندازم از سالن , که جلب توجه نکند طورى

جداى از اظهار عشق و دلدادگى او، تصور آنکه . قلبم به شدت مى زند و حال بدى پیدا کرده ام. خارج مى شوم

حسى ...مى پروانده، حال عجیبى پیدا مى کنم لاو باز هم مهر من را در د, داشته امبا وجود تاهل و تعهدى که 

حتى نگاه هایى که امیرحسین دیده بود را هم ...با آنکه نبودم و روحم از علاقه او بى خبر بود...مثل خطاکار بودن

 . بودم دهینفهم

 .را مى گذارم و مى روم تا لیوانى آب بردارم کیفم

را یک لحظه مى بندم که دوباره عسلى هاى درشت ذهنم را درگیر  میا بهتر مى کند و چشم هاخنک حالم ر آب

و همان در آشپزخانه جا مى خورم و ناخواسته عقب گرد کوچکى مى کنم اما  میبه سرعت بیرون مى آ. مى کنند

 . ت من برمى گرددو به سم دیآ ىاز آن حالت تکیه داده به میز بیرون م, او که صداى پاهاى من را شنیده
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به سمت من برمى دارد، با لحن آرامى شروع به  ینگاه مى کنیم و فرزام در حالى که قدم کدیگریبه  فقط

 .صحبت مى کند

 !ناهید خانوم، موافقید بشینیم و صحبت کنیم؟-

 میرا به زهوار در مى گیرم و با لحنى که ناباورى در آن بیداد مى کند، مى گو دستم

اصلا خود شما مگه ...چطور مى شه عاشق زنى شد که شوهر داره و زندگى خوبى هم دارن...چطورى مى شه-

 !نگین رو نداشتید؟

 مشت شده اش را جلوى دهانش مى گیرد و سر تکان مى دهد دست

 !خواهش مى کنم ناهید خانوم-

 من بى توجه به او ادامه مى دهم  اما

 !همچین آدمى مى شه اعتماد کرد؟ به... اصلا از همه این وجدانیات و عرف بگذریم-

مى رسم که باز طورى نگاهم مى کند که انگار گفته ها  شیدست سرتا پاى او را نشانه مى روم و به چشم ها با

 . دارد

 لحظه مى گذرد که با لحن پر خواهشى لب مى زند چند

 !خواهش مى کنم گوش کن-

 شعرى که نوشته بود مى افتم و باز حس بى نامى به جانم مى افتد  یاد

 ! من باید برم-

 کند یکنارش رد مى شوم که کیفم را بردارم و خنده عصبى اش گوشم را پر م از

 ! من فقط واقعیت رو گفتم...مگه من چه کردم که دارى اینجورى فرار مى کنى. از من مى ترسى-

 میز آن واقعیت شنیدن، مى گوگردم و با ترسِ حتى ا برمى

 بابا جان همین الان هم...شما از یه زن شوهر دار خوشتون اومده!...چرا متوجه نیستید؟-

 را پایین تر مى آورم میصدا

 ! هنوز هم به لحاظ شرع و عرف جامعه متاهله, همین منى که الان رو به روى تو ایستاده-

 کند یشم هاى درشت، صادقانه نگاهم مى کند، پج پچ ممى کشد و آرام تر در حالى که با آن چ جلوتر
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من کمه کم هشت سال از تو بزرگ ترم و بیشتر تو این جامعه !...فکر مى کنى من این چیزا رو نمى دونم؟-

دوست داشتن این چیزا سرش نمى شه، مخصوصا وقتى کسى تو ...من هم مى دونم اما ببین ناهید خانوم...بودم

 !متوجه اى؟...استفاده کنم هاممن تو این چند وقت یاد گرفته ام که از لحظه لحظه  !شرایطى مثل من باشه

 میحالى که نفسم را لرزان از اعتراف او بیرون مى دهم، بیرحمانه مى گو در

من هنوز شوهردار حساب . اما با این استفاده کردن من رو تو دردسر ننداز...شما از لحظه هات استفاده کن اما-

 !وجه اى؟مى شم، مت

کند و  یخنده عصبى او چند باره گوشم را پر م...را خم مى کند و گرماى صورتش را حس مى کنم سرش

 .را مى بینم شیمردمک هاى لرزان عسلى پر رنگ چشم ها

نه . من به بریدن این رشته عرفى که هنوز به دست و پاى تو بسته ست امید دارم...من امیدوارم ناهید خانوم-

 !من مهر و علاقه قلبى که بهت دارم رو عیان کردم...شرمانه اى دادم و نه خواسته عجیبى داشتم یپیشنهاد ب

 .را روى سینه مى گذارد و نگاهش بند نگاهم مى شود دستش

 !تا حالا اینجا بود و تا حدى پنهان اما الان فقط یک گوشه اى از این احساس ناب رو گفتم-

 .به لبخند کشیده مى شود و من همچنان مات مانده نگاهش مى کنم شیها لب

منى که تو این مدت یاد گرفتم تا از لحظه هام استفاده کنم، الان چندین وقته که ...ناهید خانوم من امید دارم-

 !همچنان امیدوارم

 سعى مى کنم با خنده اعتماد به نفس رفته را برگردانم. لرزان شده و دستپاچه میصدا

اصلا از کجا مطمئن هستید که بعد از جدایى هم جوابم به شما مثبت . شما یک طرفه رفتید و عاشق شدید-

 ! باشه

 .مى خندد و دستش را از روى سینه اش پایین مى کشد میچشم ها در

 دیگو یو با کلامى که خالص بودن آن به دل مى نشیند، پاسخم م راست

 !همین که امیدوار بودن هم قشنگه، نیست؟...مطمئن نیستم، فقط و فقط امیدوارم--

*** 

به سمت در , و بعد نزدیک و نزدیک تر مى شوند ندیقدم هاى شتابزده اى که از پله ها بالاتر مى آ يصدا با

تمام عضلات تنم در جا منقبض مى شوند وقتى که نیم رخ . ورودى برمى گردم و آه از نهادم بلند مى شود

 . به سمت در سالن در حرکت استامیرحسین را مى بینم که 
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بر مى گردم . شده و مبهوت نگاهش مى کنم که دست فرزام فشار آرامى به پشتم و شانه ام مى دهد خشک

 .سمت او که چهره رنگ پریده و لب گزیدنش را مى بینم

گوشم را پر کرده و تمام حواسم را به خودش متمرکز، مى بینم که لب  شیو با تپش هاى قلبى که صدا گیج

 . تکان مى خورد و بعد صداى ضعیفش را نزدیک گوشم مى شنوم شیها

 ! بجنب تا تو رو اینجا ندیده...برو تو دستشویى-

شانه ام مانده نگاهش مى کنم که نگاه تندى به سمتى که امیرحسین رفته مى اندازد و دوباره دست پشت  مات

نفسم برمى گردد و در حالى . مى گذارد و با فشار به سمت دستشویى که کنار آشپزخانه قرار دارد، هولم مى دهد

 دیبستن در مى گو حالمى روم داخل دستشویى و او در , که دستم را جلوى دهانم گرفته ام

 !باشه ناهید خانوم؟...هم دیگهیه سوتفا...خودت که مى دونى...همین جا بمون و بیرون نیا تا بره اگر نه-

 دهد یو با ضعف سرتکان مى دهم که آرام تر و پج پچ وارادامه م تند

 !وفتهیخیالت راحت باشه، من نمى ذارم آبروى تو در خطر ب-

رود بیرون و من در حالى که در را از پشت قفل مى کنم، تکیه مى دهم به دیوار پشت سرم و از آینه بالاى  مى

فکر مى کنم اگر نزدیک در ایستاده بودم و ما دو . رت رنگ پریده و بهم ریخته ام نگاه مى کنمروشویى به صو

خدایا، من ...آن سمت سالن مى انداخت بهاصلا اگر بعد از ورود نیم نگاهى ...نفر را در حال صحبت مى دید

امیرحسین را با نسرین مى دیدم اگر از راه مى رسیدم و ...اگر خودم بودم چه... طاقت یک سوتفاهم دیگه را ندارم

 !قضاوت زودهنگام؟...که گرم صحبت هستند، چه فکرى مى کردم

هنوز ده دقیقه نگذشته . دانم آن بیرون چه مى گذرد که آن ندانستن بیشتر حس وحشتم را دامن مى زند نمى

ند و در سکوت فقط که دستگیره دستشویى بالا و پایین مى رود و باعث مى شود تا نفس در سینه ام حبس بما

 .نگاه کنم

به سه دقیقه نرسیده که یک بار دیگر دستگیره تکان مى خورد و این بار صداى گفتگوى مرد و زنى را از  هنوز

 .بیرون مى شنوم و در حال جلوتر رفتن گوش تیز مى کنم

 ! شما هم منتظرید، دیگه دستشویى اینجا صفى نبود که این هم صفى شد-

 مى خندد  زن

 !از شیر و نون گرفته تا دستشویى...براى همه چى باید تو صف بایستیم دیگه-

 ! والا به خدا، زندگى نشد که-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٥٢٠ 

را بیرون مى کشم  یبه سرعت گوش. دانم چه باید بکنم و تنها راه حل باقى مانده پیغام دادن به فرزام است نمى

 و مى نویسم

 !خدا به دادم برسید تو رو... اینجا تو صف دستشویى ایستادن، من چکار کنم-

را تکیه مى دهم به دیوار دستشویى و با بیچارگى و اعصاب خوردى به خاطر موقعیتى که در آن گیر افتاده  سر

را به هم فشار مى دهم و دوباره که چشم باز مى کنم، چراغ روشن صفحه و پیامى از فرزام را  میام، چشم ها

 .مى بینم

 !پزخونهآروم بیا بیرون و فعلا برو تو آش-

 !مگه کجاست؟-

 ! داره با دکتر حرف مى زنه-

 مى پرسم, گویان و در حالى که دستم را روى سر گذاشته ام واى

 !در مورد چى؟-

 !فعلا برو تو آشپزخونه، الان که وقت توضیح دادن نیست ناهید خانوم-

 .را باز مى کنم و سعى مى کنم لبخند بزنم در

در حالى که چهارستون بدنم مى لرزد، سرم را به . ایستاده مى رود داخل و خانومى که پشت در میمى آ بیرون

سمت در سالن جلسات مى چرخانم و چشمم مى افتد به امیرحسین که پشت به من دارد و در حال گفتگو با 

 . تدکتر است اما فرزام را نمى بینم و نمى دانم از کجا به من پیغام داده اس

زخانه مى روم که همزمان چرخش چشم هاى دکتر را از روى صورت عقب و ترسیده به سمت آشپ عقب

امیرحسین به سمت خودم مى بینم و در حالى که کف دستم را روى دهانم فشار مى دهم، خودم را درز مى گیرم 

 . و شتابزده مى پرم درون آشپزخانه

 . مى لرزند میشدت دلهره حال تهوع پیدا کرده ام و زانوها از

مى  میدستم را سر زانوها. را با بیرون دادن نفس عمیقى آرام کنم میى مى کنم نفس لرزه هامى شوم و سع خم

 .را مى بندم میگذارم و چشم ها

 ! ناهید خانوم-

فرزام را سبز شده رو به روى خود مى بینم که از در بالکن . فشارم یسینه م يجا مى پرم و دست را رو از

 .در حال از حدقه درآمدن است  میچشم ها. آشپزخانه داخل مى شود
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 و هراسان مى پرسم  آرام

 ! محض رضاى خدا...اگه الان امیرحسین بیاد!...شما اینجا چه کار مى کنید؟-

 .بینم که سر تکان مى دهد و لیوان آبى در سکوت پر مى کند و جلوى روى من مى گیرد مى

 بفرمایید...آب بخورید تا آروم تر بشید-

 مى کنم و لیوان را مى گیرم نگاهش

 ! بدشانسى به این مى گن-

 خشکم خنک مى شود و جان گرفته مى پرسم  گلوى

 !شما رو دید؟-

 . را مى بندد و نفس عمیقى مى کشد شیها چشم

 را با فشار روى چشم ها و صورتش مى کشد  شیها دست

 ! ى شدخدا رحم کرد اگر نه یه بدبختى و سوتفاهم دیگه درست م...آره دید-

 میدست را از صورت برمى دارد و من با استیصال و زمزمه وار مى گو دو

 ! حالا چه کار کنم، معلوم نیست چه حرفى با دکتر داره-

 از دستم مى گیرد متیرا با ملا لیوان

 !باز هم آب مى خواید؟-

 .رى استتکان مى دهم و نگاهش مى کنم که در حال پر کردن لیوان دیگ "نه"را به علامت  دستم

 ... تا جایى که من شنیدم داشت از کار دکتر تعریف مى کرد و از این همین تعارف ها-

آب را سفت مى کنه و بعد از سر کشیدن لیوان و شستن آن، در حالى که لحن عصبى و حرص آلودى دارد،  شیر

 ییلیوان را کمى محکم مى کوبد داخل جا ظرفشو

 !خیلى هم خوش مشرب تشریف داره-

 عف و گیجى مى پرسم ض با

 !چى؟-

 ستدیا یگردد طرف من و دست به سینه م برمى

 ! شوهر سابق شما-

 را مى بندم میها چشم
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 ! آره همیشه خوش مشرب بوده...هنوز هم شوهرمه-

 خنده تمسخر آمیز او را مى شنوم تک

 ! خوش مشرب-

و بیشتر خشمگین به نظر مى  که حالا چندان دوستانه نیست شیباز مى شود و به عسلى چشم ها میها چشم

نگاه مى کنم و همزمان صداى گفتگوى امیرحسین و دکتر که به در آشپزخانه نزدیک و نزدیک تر مى شوند  دیآ

 .را مى شنوم

روى فرزام ثابت مانده اما تمام حواسم به صداى در حال نزدیک شدن امیرحسین و دکتر است و مسیر یخ  نگاهم

 . مى کنم را حس میبستن خون در رگ ها

کلافه در حالى که هر دو دست را به کمر زده، به سمت بالکن مى رود و به علامت رو به راه بودن همه  فرزام

مى بینم که به سمت دیگر بالکن . را آرام برهم مى گذارد و با دست بالکن را نشان مى دهد شیچیز پلک ها

او مانده با صداى ناهید گفتن  فتندرست همان لحظه که چشمم به مسیر ر. مى رود و از نظرم پنهان مى شود

 .مت در نیم چرخى مى زنمامیرحسین از جا مى پرم و در حالى که دستم را به رادیاتور آشپزخانه گرفته ام، به س

 !ناهید کجا بودى از اون موقع؟-

 و پر تنش لب مى زنم آرام

 !تو اینجا چه کار مى کنى؟...دستشویى-

به دکتر مى افتد که از پشت شانه امیرحسین با درشت کردن چشم ها و علامت دادن مى خواهد چیزى  نگاهم

 نگاه مى کنم را به من بفهماند اما نمى فهمم و دوباره به امیرحسین

 ...من اومدم که-

گردد سمت دکتر و با لبخند عذرخواهى مى کند از آنکه پشت به او ایستاده بوده که دکتر هم با لبخند  برمى

 متین همیشگى پاسخ مى دهد

 ! نمى دونم...اومدم تا از نزدیک جلسات رو ببینم و شاید ...مى دونستم امروز اینجایى-

 دست مى کشد به صورتش و خیره ام مى شود. کمتر از امیرحسین دیده ام و روى آشفته اى دارد که سر

فکر کردم اصلا . فکر کردم بیام اینجا شاید با صحبت کردن در مورد این وضعیت بتونیم چیزى رو تغییر بدیم-

 از ایشون که کار به این بزرگى دارن انجام مى دن کمک بگیریم تا این زندگى دوباره سر و سامون بگیره
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از یک طرف به فکر دیده نشدن فرزام هستم و از سوى دیگر . مى کنم اما نمى توانم فکرم را جمع کنم نگاهش

 . از فرزام نبرد یمى دانم که باید یک طورى به دکتر بفهمانم تا احیانا نام

از بدبینى امیرحسین به مرد سى و چند ساله اى گفتم و کل ماجرا را مى داند اما نمى داند که آن  همیشه

شخص فرزام نامى است و شاید بخش هاى سانسور شده کلام من همان حلقه گمشده اختلاف من و امیرحسین 

 .باشد

نم که از دست هاى من حس و آشفته نگاهش مى کنم و با دست هاى یخ زده ام رادیاتور را لمس مى ک بى

 .دلم مى خواهد آن را زیر دستم بشکافم و درونش فرو بروم تا از آن وضع پر دلهره رها بشوم. سرد تر است

 !دادخواست هم که حتما برات اومده...ما دیگه حرفى نداریم!...چرا اومدى؟-

نخواند چرا که همیشه  میخدا خدا مى کنم که از چشم ها. خیره مى شود و تیز نگاهم مى کند میچشم ها به

 .استاد خواندن فکر من و حالت هاى روحى ام بوده

 . در هوا چرخى مى دهد "چه شده"تر مى شود و همزمان مى بینم که دکتر دستش را به نشانه  نزدیک

 !ناهید چیزى شده؟-

قعیت من قرار و در مو دیدر حال مرگ هستم چون مى دانم اگر بیا. و گریه ام مى گیرد میو پلا مى گو پرت

بگیرد، با یک نگاه به بالکن و کمى سر خم کردن مى تواند تا آخرین موزاییک کف زمین را هم بشمره و حتما 

 .دیفرزام را خواهد د

 !چرا اومدى اینجا؟...من خوبم-

 میآرام مى گو, ام مى لرزد و در حالى که خودم را عقب تر کشیده ام چانه

 !ى حرف بزنى یا دنبال کس دیگه اى مى گردى؟اومد...غیر از اینه که شک دارى-

 دکتر را مى شنوم صداى

 اگر کارى از دستم بر بیاد بعد از تموم شدن جلسه در خدمتم ... ستمیا یمن بیرون م -

 !ما اینجا منتظر شما مى مونیم خانوم دکتر، مگه نه ناهید؟-

 . م با بودن او چیزى تغییر کندالتماس به دکتر نگاه مى کنم که نرود، هر چند که مطمئن نیست با

 !ادامه بده...داشتى درون من رو کنکاش مى کردى بانو...مى گفتى!...خوب؟-

مى کنم که با لبخند ملیحى چهره ام را زیر نظر گرفته اما اطمینان کامل دارم که اگر به حضور فرزام  نگاهش

 ....پى ببرد، نه تنها آن طور نگاهم نمى کند بلکه 
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*** 

 و دست روى گونه ام مى گذارد دیخیره نگاهش مى کنم که جلوتر مى آ همانطور

 خونه شبیه قبرستون شده...بانو برگرد-

 .دستش روى گونه سرد من تضادى دارد که تازه من را متوجه یخ زدگى صورتم مى کند گرمى

 . به تیره پشتم مى نشیند و او همچنان نگاهم مى کند لرز

 کند یتر نگاهم مى کند و زمزمه م دقیق

 !چى شده عزیزم، چرا انقدر مات و مبهوتى؟-

دلم سینه , او يهنوز هم با حس دست ها...هنوز هم به لایه لایه هاى جسمم نفوذ مى کند شیدست ها گرماى

ست شوهرت است و هنوز هم با همه بدى ها او را دو...اما چه ناهید...محکم و استوارش را مى خواهد اما

او و شکستن غرورم باز هم در  خیانتتو همان منطق کور و نادانى نیستى که من را بعد از ...صبر کن...نه...دارى

جسمم به حکم غریزه و همان هورمون هاى لعنتى نافرمانى مى کند اما عقلم ...که چه...آن خانه نگه داشتى

ى است که چند صباح پیش به خونم تشنه بود و بى این نگاه مهربان همان...هنوز عقلم را از دست نداده ام...چه

پس مغزت تحت ...خوب که چه ...نه جسم, ها از مغز ترشح مى شوند ناهید مونهور...رحمانه بر پیکرم تازاند

طورى قضاوت مى کنى و در مورد ذهنم حرف مى زنى انگار که زامبى شده ام و به کل قدرت ...فرمان شده

 تاس ياو همان مرد...نه من نمى گذارم که این منیت از من گرفته بشود...اده ام تجزیه و تحلیل را از دست د

پس , مى گویى خوبى...مثل گاو هفت من شیرده با یک لگد تمام آن ها را نابود کرد, که با وجود تمام خوبى ها

مگر ...جا مى رودخود ناهید من ک, اگر ببخشم و برگردم..پس خودم چه...ببخش و به خاطر همان خوبى ها برگرد

همین یک بار را هم باید زیر پاهاى مردى ...گیرمقرار مى  یمنِ ناهید یک بار در دهه بیست زندگ...من برده ام

ناهید کدام ...همیشه باید با لجاجت ها و زورگویى هاى او زندگى کنم...به اسم شوهر لگدمال شده ببینم

مثل ...چرا من باید مثل عروسکى باشم در دست او...رااین مرد آرام و خوش چهره ...نگاهش کن...زورگویى

پسر بچه خودخواه و از خود راضى که با کوچکترین خشم و ناملایمت روزگار، تمام  نبازیچه اى باشم و او هما

خداوند من را ...من از دنده چپ آدم بلند نشده ام...من یک زنم...من انسانم...کینه اش را سر بازیچه خالى کند

من و حواهاى دیگر ظرافت خلقت هستیم که فرشته ها با آفریده شدنمان فتبارك االله ...شده آدم آفریدهنیمه گم

من نیمه دیگر بشریت هستم نه موجودى براى زیردستى کردن و ...همانطور که به آدم گفته اند...گفته اند 

 !تحمل فشارهاى روحى نیمه دیگر خلقت
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با دست  يبا کلمات خود در ذهنم مى دمم،، شعله ور مى شود و فشار از تصورات درونم و قدرتى که میها چشم

 .را از روى صورتم مى کنم شیبه سینه امیرحسین مى دهم و دست ها

گفتم راحتم بذار پس چرا پاشدى اومدى !... من گفتم دیگه نمى خوام باهات زندگى کنم، نگفتم؟-

 !س آرامش دارم رو هم ازم بگیرى؟اومدى که آبروم رو ببرى و همین یک جا که ح!...اینجا؟

 جلوتر مى کشد باز

 شاید این مشکلاتمون حل بشه...بذار با دکتر صحبت کنیم! ناهید چرا جبهه گرفتى؟-

 !چرا تا دادخواست طلاق دستت رسید؟...بهم بگو چرا حالا...چى شد حالا یاد دکتر افتادى امیرحسین-

 دیتکان مى دهد و شمرده مى گو میرا به نشانه پایین آوردن صدا شیها دست

ناهید ربطى به اون نامه نداره، گفتم طلاقت نمى ...مکان عمومیه...آروم باش، خونه که نیستیم! چه خبر خانوم؟-

 ! دم یعنى نمى دم

 به سوزش مى افتد میچانه ام مى لرزد و چشم ها باز

 !ز اون خونه بهم مى خورهمن دیگه حالم ا...من نمى آم تو اون خونه امیرحسین! آخرش که چى؟-

 شیمى نشیندکنج لب ها لبخند

 دوباره باهم بانو...ناهید!...موافقى؟...خونه رو عوض مى کنیم و یه زندگى نو مى سازیم-

را آرام مى کند و چشم  میپوست یخ زده دست ها شیرا آرام به سمت دستم مى آورد و گرماى دست ها دستش

 .. مى آوردرا چند لحظه به حال بسته در  میها

 باز مى کنم و زمزمه مى کنم  چشم

 !تو رو چى؟-

 مى زند و همچنان در حال حفظ ارتباط چشمى مى پرسد لب

 !من رو چى؟-

 میام را بالا مى کشم و لرزان اما قاطع مى گو بینى

 !تو رو هم مى شه عوض کرد؟-

 تکان مى دهد در جیب و با همان ژست همیشگى و خونسرد نگاهم مى کند و قاطعانه سر دست

 !چى من باید عرض بشه ناهید؟...نه که نمى شه-

 میاز لجاجت او مى گو ناامید
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 ! اینکه فکر مى کنى همیشه درست فکر مى کنى...دقیقا همین لجبازى و اینکه! همین-

 مى کند و پوزخند مى زند نچى

ناهید من دارم چهل و پنج ساله مى شم بعد تو که هنوز بیست و پنج سالت هم نشده مى خواى به من روش -

 !مى دونى جریان چیه؟!...زندگى کردن رو یاد بدى؟

را از رادیاتور برمى دارم و جلوتر مى روم تا هر چه بیشتر از در بالکن فاصله بگیریم و او ادامه مى  میها دست

 دهد

 !هانه مى گیرى ناهید، غیر اینه؟تو دارى ب-

 درگیر هم مى شود  نگاهمان

 ! چه بهانه اى، من دارم خواسته ام رو مى گم-

چى شد تا اون موقع حتى با ماجراى اون شب و نسرین هم ساختى اما یک دفعه همه چیز بهم ریخت و این -

 !جورى قاطى کردى

 خنده حیران و متعجبى مى کنم اشاره ام را به سمت سینه ام برمى گردانم و تک انگشت

من مثل گوشت قربونى اونجا افتاده بودم و ...من مثل وحشى ها دنبالت کردم یا تو...من قاطى کردم امیرحسین-

اگر اون شب اون کارها رو نمى کردى که من زنگ نمى زدم به برادر بیچاره ام تا الان ...تو به جونم افتاده بودى

 ! گازوییل کش لعنتى تصادف کنه سینه قبرستون باشه و با اون

 . نگاهم مى کند ساکت

 واکنشى ندارد و فقط خیره شده به صورتم که ادامه مى دهم هیچ

چرا فکر مى کنى هر ...به خاطر همین لجبازى و زورگویى تو!...من حتى به خاطر تو کارم رو ول کردم، نکردم؟-

دقیقا به ...بیا بیمارستان تا بیشتر روز پیش هم باشیم گفتى کار نکن و دوباره...چى تو بگى من باید بگم چشم 

 !به زمین مى آد، نه؟ ونآسم!...خدا نکنه که یک ذره کوتاه بیاى...خاطر همین لجبازى

تندتر کلمات را پشت هم مى چینم و زمان و مکان از دست داده . نفسم آتش مى بارد و برافروخته شده ام از

گونه هاى رنگ گرفته اش را مى ...ى ریزم اما باز هم میخکوب صورتم شدهرا بیرون م میعقده ها و کینه ها

 . هاى سادیسمى لذت مى برم دممى بینم و جنون آمیز، مانند آ. بینم و خودخورى کردن او را حس مى کنم

 من گفتم نمى خوام دیگه حتى اسم اون بیمارستان رو بشنوم اما!...نگفتم؟...گفتم اون سهام لعنتى رو بفروش-

سهام رو که نفروختى و دست از بیمارستان نکشیدى که هیچ، تازه گفتى کار نکن و !...تو چکار کردى، هان؟
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من !...رفته ام تو چند قدم جلو کشیدى بهر بار یه قدم عق!...مى بینى دکتر صفایى؟...برگرد همون بیمارستان

تقصیر تو ...مى دونى چیه!... ر اینه؟غی. بابت خوابیدن با اون زنیکه بخشیدمت و تو بهم دس مریزاد گفتى

 !من بى عرضه بودم اما دیگه بسه...نیست

 از ته دل مى نالم, تر و با غضب بلند

 ! خسته شدم...بسه دیگه-

 را بین پنجه هابش مى گیرد بازوهابم

ه ببین عزیز، امروز اومدم اینجا که همین مشکلات رو حل کنیم و خیلى ماجراهاى دیگ...ناهید آروم باش-

 !باشه؟...رو

. از خشمى که خودم با تصور دوباره لحظه لحظه ها به آن دامن زده ام...ام از خشم بالا و پایین مى رود سینه

 دستم را بیرون مى کشم و مى نشینم روى رادیاتور

 !ناهید تو هم کم بد نکردى-

 را مى چرخانم سرم

من گناهم ...ه ضرب دست و بد و بیراه بودمبگو بدى هاى من رو، من چه کردم امیرحسین که لایق اون هم-

 !چى بود که اونجورى تحقیرم کردى؟

*** 

 دیآهسته مى گو دیرا ریز مى کند و در حالى که جلوتر مى آ شیها چشم

 !مون؟یواقعا یعنى انقدر بچه اى ناهید که نمى فهمى دارى چه کار مى کنى با زندگ-

 !بگو حداقل بدونم گناه من چى بوده-

مگه ...خوب بیا. تازه با اون توضیحات مسخره...جلس مادرم نشسته ام که تو برام عکس مى فرستىمن تو م-

 !ناهید من هم سن و سال تو نیستم که چرخیدنم شبیه تو باشه، متوجه اى؟... نگفتى بچرخ تا بچرخیم

 مییخ زده تر مى شود و بى رمق مى گو صورتم

 ! تو با مشت و لگد مى چرخى...مى دونم-

که ادامه مى دهد اما من . نگاهش مى کنم. را مى بندد شیرا به علامت سکوت بلند مى کند و چشم ها دستش

نمى دانم اما نام احساسم را عشق مى !...عاشق بودى؟...همچنان زل زده ام به صورت مردى که عاشقش بوده ام
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وقتى هیچ وقت با ...او داشتى ااگر نمى دانى پس چطور نام عشق مى دهى به وابستگى عاطفى که ب...گذارم

 !کسى هم سن و سال خودم عشق و عاشقى نداشتم، اصلا از کجا باید بدانم که نام آن احساس چه بوده؟

 !از این یارو بدم مى آد، باز هم برگشتى به این خراب شده ناهید؟ یچرا با این که مى دونست!...چرا ادامه دادى؟-

 مى کشم و تنم مور مور مى شود میرا به بازوها میها دست

تو اومدى که ببینى من اینجا چه ...من باورم نمى شه!...تو واقعا براى مشاوره و حل کردن اومدى امیرحسین؟-

 ! کار مى کنم

دست درآورده باشند و در حال کنکاش نگاه و  شیانگار که چشم ها. حس عجیبى به من مى دهد نگاهش

 . درونیاتم باشند

 !باز هم فرقى با از نو ساختن این زندگى نداره, من اگر در حال کنترل کردن تو هم باشم ببین بانو،-

کى گفته ...کنترل کردن من یعنى نابود کردن! چرا دیگه تو رو نمى فهمم امیرحسین...نمى فهمم چى مى گى-

 !لم بود و بازىهمه اش فی!...پس دارى اعتراف مى کنى، نه؟! شک داشتن به من از نو ساختن این زندگیه؟

 او را در مى آورم اداى

 تو ...زندگیمون رو جمع و جور کنیم...خانوم دکتر بیایم پیش شما مشاوره بگیریم-

مى دانم . و زیر دندان گرفتن آنها را مى بینم شیمى کشم و باز گلگون شدن صورتش را و بازى با لب ها عقب

 .است که عصبانى شده و در حال خوددارى کردن و حفظ ظاهره

 !زشته, داد نزن...ناهید آروم باش-

 .جمع مى شود و انگار موجودى نفرت انگیز و چندش آور دیده باشد نگاهم مى کند دهانش

مى دونى که یاد . حالم به هم مى خوره و انگار اصلا نمى شناسمت وقتى این طورى پاچه ور مالیدگى مى کنى-

 به ولاى على...م گفته امناهید قبلا ه. اون خواهرت عفریته ات مى افتم

 روم یکلامش م انیم

وقتى مى خواى زنت رو تهدید کنى . رو نیار وقتى مى خواى تهدید کنى "على"اسم !...به ولاى على که چى؟-

اى کاش حداقل یک جو شرف از همون اسمى مى گرفتى که براى . اسم معصوم رو به زبون نیار, و خزعبل بگى

 !آزار دادن به کار مى برى

 دیو قاطع با لحن غیرقابل توصیفى مى گو لندب

 !دور برداشتى, چته...آروم بگیر-
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در دلم فکر مى کنم که حالا . را سرم مى اندازم و مثل مامان سر و سینه را جلو مى دهم میتر صدا برافروخته

ه وار در حلق خجالت نمى کشم که مثل نیلى باشم و فرفر...هیچ عذاب وجدانى به خاطر شبیه مامان بودن ندارم

نمى کشم از هیچ کدام آن کارها وقتى او  التخج...طرف مقابل فرو بروم و نُطُق بکشم با پر رویى و کولى بازى

چه ...مثل سگ به من امر و نهى مى کند و شبیه به موجودات سیرك مى خواهد من را وادار به تمکین کند

 !کین و فرمانبردارى زبانىتمکین جسمانى و بردن سر آن خانه و زندگى باشد و چه تم

تو ورژنِ خشک ...تو یه متحجرى که بین مدرنیته و تحجر گیر کرده! مى دونى تو کى هستى دکتر صفایى؟-

 فقط...مغز همون مرد سیصد سال پیشى که به زن مى گفت ضعیفه

ره و نگاه تیز او، در مقابل چشم هاى خی. را یک جا خالى کنم میشده ام و دلم مى خواهد کینه و عقده ها دیوانه

سرشانه خوش دوخت کت او را در سکوت میانمان ...دستى به پیراهن مردانه چهارخانه سربى رنگش مى کشم

 .دهم یتکانى مى دهم و لرزان و چشم در چشمش ادامه م

 تنها فرق تو با اون ها اینه که لباس هات فرنگى شده و بوى -

 .شوم از بوى تن و ادکلنى که سخت آشناستمى کشم تنش را و در عین خشم، دل تنگ مى  بو

 بوى خوب ادکلن مى دى اما-

 تیز و برنده بر زبانم جارى مى شوند کلمات

 !اما بوى تعفن حرف ها و کلماتت باعث مى شه همون متحجر نیم قرن پیش باشى دکتر صفایى-

وردنم در سرم انعکاس که سرم طاقى باشد که صدا در زیر آن مى پیچد، صداى شلاق مانندى سیلى خ انگار

صورتم درد مى گیرد اما مثل همه فیلم ها و داستان ها، سرم آرتیست وار به یک سمت متمایل . دلخراشى دارد

به صورت ضارب امروز و عاشق  یقاتنها بسته نشده ، بلکه بازتر و درشت تر از همیشه عم نهینمى شود و چشم 

 . دیروز نگاه مى کنم

. کشیده مى شود اما دم نمى زنم میال گلبهى رنگم را مى گیرد و همراه آن موهاو گوشه ش دینمى آ کوتاه

نگاهش مى کنم و مى دانم که در یکى از آن حالت هایى قرار گرفته که جنون تمام ذهن و روحش را به تصرف 

 . درآورده و هر کارى مى کند

 ! که با این و اون بخوابىفقط به این نیست !...مى دونى یعنى چى؟ فیکث...تو هار شدى ناهید-

 . است و خانه نیست، من را به دیوار مى چسباند یمى دهد و بى توجه به آنکه مکان عموم هلم

 . آنجا همان جاست که چند دقیقه پیش مى گفتى آرام باش تا دیگران نشنوند میمى خواهد بگو دلم
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 به اون...به کى برى آخه!...شبیه اون سلیطه شدى...تو هرز رفتى ناهید-

 .به صورتم مى خورد و تنم را با ترس مى لرزاند شیها نفس

 !پس ببین حق دارم که مى گم هرز رفتى...به اون مادر دیوانه ات برى یا اون خواهر عفریته ات-

 شروع مى کنم به حرف زدن آرام

مبادا صدام رو بشنون و آبروریزى بشه اما تو هر ...من باید خفه بشم و صدام بالا نره...اینجا یه جاى عمومیه-

 !آخه چرا، خدایا...غلطى مى تونى بکنى

 را به هم مى گذارم  میتوجه به امیرحسین خشمگین و عصبى، بالا را نگاه مى کنم و خسته چشم ها بى

من باهات ازدواج کردم اما انگار ارثیه !...حقته، نه؟...هر فحشى دلت مى خواد نثار من مى کنىاما نباید دم بزنم-

ببین ...من از بوى گند و تعفن حرف هات که واقعیته گفتم. پدرتى تو شدم که هر غلطى بخواى باهام بکنى

 ! دارى من رو مى کشى

 دیبا تحکم مى گو....ده هاى هیستریکیکى از آن خن...مى کنم به خندیدن شروع

 ! به خودت بیا...گوش کن ناهید دارم باهات اتمام حجت مى کنم...نخند زن احمق-

ناله اى از عمق . دیرا باز مى کنم و نگاهم به فرزام مى افتد که هر لحظه نزدیک و نزدیک تر مى آ میها چشم

که احاطه ام کرده، دستم را با بیچارگى روى  شیهاگلوم بلند مى شود و بى توجه به صداى امیرحسین و دست 

 سرم مى گذارم و مى نالم

 !خدایا بسه...من تحمل ندارم...دیگه بسه...نه-

 هق هق نکرده صداى فرزام در گوشم مى پیچد هنوز

 ! تو مرد نیستى عوضى-

 .دهمن را رها مى کند و متعجب برمى گردد سمت فرزام که حالا رو به روى او رسی امیرحسین

 و در حالى که فرزام صحبت مى کند، برمى گردد و ناباورانه نگاهم مى کند دوباره

 ! زورت به زن خودت رسیده آقاى دکتر با مرام و مثلا با شخصیت؟-

 من يبرد در چشم ها یبا تحقیر نگاهش مى کند و بعد چشم م امیرحسین

ناهید !...پس اشتباه نمى کردم!...ف هات، مگه نه؟همین بود دلیل این حر...تو خفه شو تا بعد باهات تصفیه کنم-

 !تو چطور زنى هستى؟
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. و لب بسته فقط نگاهش مى کنم و مى دانم که اگر حرفى بزنم باور نمى کند پس چنین باد که هست ساکت

 . دفاع کردن و دفاع نکردن من در محکمه امیرحسین مثال مجسم گل لگد کردن است

ارم همانطور نگاهش مى کنم، مى چرخد سمت فرزام که با خنده عصبى مى مى بیند که من پاسخى ند وقتى

 دیگو

 بیا من رو هم بزن، تو که فقط بلدى ... چیه، چرا اینطورى نگاهم مى کنى-

 با صداى بلند امیرحسین قطع مى شود و من قلبم در سینه پایین مى افتد کلامش

 ! ببند دهنت رو دزد ناموس-

ین و سینه به سینه اش مى ایستد که یقه اش با دست هاى امیرحسین بالا کشیده مى رود سمت امیرحس فرزام

 مى شود اما همچنان ادامه مى دهد

من اگر دزد ناموس باشم که نیستم، سگم شرف داره به تو دکتر کثافت که هرز مى رى و به زن خودت مى -

 !فیگى کث

 . شدت فرزام را هل مى دهد و من جیغ خفه اى مى کشم  به

 مى روم و تمام فکم به طرزى غیر ارادى مى لرزد لوج

 !واى خدا...نکنید...امیرحسین...تو رو خدا-

و مى خواهد یقه امیرحسین را بگیره اما امیرحسین  دیفرزام به سرعت جلو مى آ... من را نمى شنوند صداى

 .مشتى حواله صورتش مى کند

 اینى که مى بینى ...خیلى دور برداشتى...کثافت-

 دراز شده اش به من اشاره مى کند و چند نفس عمیق مى کشد دست

 !تو خواهر و مادر ندارى مگه که مى شینى زیر پاى زن مردم؟...هنوز زن منه آشغال-

 من اصلا...نکن، به خدا سوتفاهمه...امیرحسین-

ى زمین افتاده و نگاهم نمى کند و انگار نه انگار که من حرفى زده باشم، لگدى به فرزام مى زند که رو اصلا

 . دستش را روى صورتش گرفته است

 . بینم که دست لرزان شده اش روى جایى که امیرحسین زده قرار مى گیره و بیشتر به رعشه مى افتد مى

 امیرحسین عقب مى رود تا ضربه دیگه اى بزند که خودم را جلو مىا ندازم پاى

 نکن اینجورى...این بیچاره مریضه...بسه...تو رو خدا...امیرحسین -
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 . را چنگ مى زنم و عقب مى کشم که برمى گردد طرف من شیبازو

 و با تردید مى نالم آرام

 ! امیرحسین...ارواح خاك مادرت بس کن-

مردمک ...حسى مثل جنون...مثل همان شب که در خانه به جان من افتاده بود...حال عجیبى دارد شیها چشم

 .گشاد شده و روى من مانده اند شیها

 ! بى شرف روانى-

 . مى لرزد و روى صورتش قرار دارد شیصداى فرزام به سمتش بر مى گردم و مى بینم که دست ها با

 میاما با نگاه منجمد شده به من خیره شده که باعث مى شود آرام و ترسان بگو امیرحسین

 ...امیرحسین-

 ى برد سنگین روى صورتم مى نشیند که برق از سرم مى پرد و نفسم م دستش

در حال از  میشدن صورتش را مى بینم و بعد درد وحشتنتکى در سرم مى پیچد و حس مى کنم که موها گلگون

 .ریشه در آمدن هستند

 ! زن هرجایى گرفته بودم و خودم خبر نداشتم...شه ات از هم بپاشه*ح*تو رو باید انقدر زد تا مغز فا-

 .را مى بندم میچشم ها در صداى فرزام گم مى شود و من با درد فریادش

 پست فطرت!...بى شرف ولش کن-

جمع مى شود و مى بینم که فرزام سعى دارد از جا بلند بشود اما نمى تواند براى بلند شدن  میدر چشم ها اشک

 .از آن دست هاى لرزان کمک بگیرد

 ! خفه شو ناموس دزد پست فطرت-

اما ساکت و در خود فرو رفته با دردى که در سرم پیچیده و موهایى که همچنان در چنگ امیرحسین قرار  من

اشک مى ریزم و به فرزام نگاه مى کنم و مى بینم که خون آبى از دهانش به بیرون مى ریزد و کسى به , دارد

 . شنوم که راهى آشپزخانه هستند ىحال تهوع پیدا مى کنم و همزمان صداى قدم هایى را م. دلم چنگ مى زند

را نزدیک گوش من گذاشته، با لحن آرام اما پر خصومتى  شیاما نمى شنود و در حالى که لب ها امیرحسین

 . همچنان تهدید مى کند و بعد به شدت من را هل مى ده به سمت دیوار

از درد جمع  میخورم و چشم هارا از دست مى دهم و با آن شدتى که هلم داده، با صورت به دیوار مى  تعادلم

مثل عروسک  میروى دست راستم مى افتم و پاها. ظاهر مى شود میمى شوند و برق وحشتناکى جلوى چشم ها
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و گوشم ناشنوا مى شود  ومخیمه شب بازى زیرم جمع مى شوند و بعد صداى اى واى من گفتن زنى را مى شن

 .از همهمه صداهاى دور و بر

*** 

نه محضرى و قانونى بلکه به لحاظ احساسى جاى هیچ برگشتى ...ز من را طلاق دادهمان رو امیرحسین

از او متنفر هم نشدم ...همان روز و در همان مرکز، طومار آن زندگى را با دست هاى خود درهم پیچید...نگذاشت

 . از هر حسى نسبت به آن مرد خودخواه و لجباز خالى شدم...اما خالى شدم

روزى که جلوى چشم آن همه آدم تحقیر شدم و آن . آن روز تیره ترین روز زندگى من بودبشود گفت که  شاید

طور خوار و خفیف روى زمین افتاده بودم و دیگران شروع به جدا کردن امیرحسین از فرزام کردند که حالا بلند 

 . شانه مى کشیدندشده بود و براى هم و در دستان کسانى که آنها را به دو سوى مخالف مى کشاند، شاخ و 

کدام از آن  چیآن لحظات فکر مى کردم که دیگر پا به مرکز نمى گذارم که هیچ، حتى دلم نمى خواهد که ه در

دکتر و چند خانوم دیگر بلندم کردند و از آن وانفسا بیرونم کشیدند و باقى ماجرا برایم در . آدم ها را دوباره ببینم

 . هاله از ضعف و تهوع ماند

*** 

بیشتر از یک هفته گذشته و هنوز هم بوى خاصى که در راهروهاى پزشک قانونى مى آمد و حال و هواى  کمى

شکایت کردم و نامه پزشکى قانونى و شهادت . در بینى من پیچیده است, آن روز که همراه علیرضا به آنجا رفتم

 . و جاده صاف کن جدایى شد ندهچند نفر از کسانى که آن روز حضور داشتند و دکتر معالج من ضمیمه پرو

اى ...هنوز هم درد روحى بدتر از جسم آزارم مى دهد...حس مى کنم میرا در موها شیهم جاى پنجه ها هنوز

 . شه گفتن او داغ بر زخم قلبم مى زند*ح*واى که هنوز فا

 ...یک پاییز دیگر...نشینم پشت میز آشپزخانه و دستم را زیر چانه مى گذارم مى

هنوز مچ دستم درد . ها و کشمکش آن براى تکه اى پوست مرغ را تماشا مى کنم و چاى مى نوشمکلاغ  بازى

خسته ام از آن همه فکرهاى آشفته در ...ضرب دیدگى آن را تحمل مى کنم, مى کند و به ضرب پماد

برانگیز  لقب تنفر رحالا براى دومین با...حس مى کنم ذهنم توان و گنجایش بیشتر از آن را ندارد...ذهنم

براى خودم هیچ حسى ایجاد نمى کند جز عدم امنیت و آسایش در !...تنفر برانگیز؟...را یدك مى کشم "مطلقه"

شاید ...دیبه حساب مى آ یواژه نامانوس, براى منى که دو روز از جداشدنم مى گذرد...آن جامعه آفت زده و بیمار

 . شنیده ام اریر چند که بسنچشیده ه ابه آن دلیل که هنوز درد زن مطلقه بودن ر
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پزشک متشخصى که با . روز گذشته و هنوز باور ندارم که پرونده زندگى با امیرحسین صفایى بسته شده است دو

 .نگاهش زمین تا آسمان با آن روزهاى اول فرق داشت, آن نگاه خشک و سرد در دادگاه حاضر شد

زخم مى زد و کینه مى ...ى ریخت اما نگاه آنروزنگاه تبدار بود و گفتنى ها داشت و شهد در جانم م آن

سند تمام شدن زندگى پر فراز و . بى هیچ حرف و سخنى و در سکوت امضا کردیم...آمد و تمام شد...پروراند

 !نشیب چند ساله ما امضا شد و هر دو نوشتیم، نقطه سر خط

*** 

بازى برگ ها را تماشا ...فته ام چاى مى نوشمدقیقه اکنون در آن آشپزخانه نشسته ام و خیره به شهر غبار گر به

چکه چکه زمین نمناك مى شود و من ...قطره قطره...را گرداگرد لیوان نیمه گرم مى تابانم میمى کنم و دست ها

به خیابان خیره , از ماه ها بوى برادرم را دارد دهمچنان نشسته ام و پیچیده در پتوى سفرى نیما که هنوز و بع

 .شده ام

و صداى قدم هاى عاطفه را مى شنوم که به سمت آیفون مى  میاى زنگ در از حال خودم بیرون مى آصد با

 .دوباره سرم را به دست ها تکیه مى دهم و به بیرون نگاه مى کنم. رود

 عاطفه کنجکاوم مى کند  کلمات

 نه خواهش مى کنم اما-

 را نگاه مى کنم و مات مى مانم به همان چند خط بر مى دارم و پیغامى که از مامان دارم  زیرا از روى م گوشى

حروم بشه اون شیرى که من بهت ...فقط معطل مونده بودى تا جوون دسته گل من پر پر بشه گیس بریده -

این وسط نیماى ... دادم تا عاقبتش بشه بزرگ شدن تو که برى با اون مردك زن باز تا آخرش ازش جدا بشى

 !گذرهخدا ازت ن... من از بین رفت

را مى چسبانم به شیشه خنک پنجره و فکر مى کنم دیگر بریده ام و خسته ام از کور منطقى آدم هاى دور  سرم

نگو هستى !...خدایا، هستى؟...و از اشتباه بیرون آوردن اطرافیانم گرانیخسته ام از ثابت کردن خودم به د...و برم

هر چه سنگ است به "نگو که ...ب و بد بوده استنگو همه آزمایش براى سنجش خو...که خنده ام مى گیرد

 !مى بینى؟...خدایا خسته ام...واقعیت ندارد "پاى لنگ است

ناخودآگاه تیز مى شوند با شنیدن صداى مردى که آرام و از جایى نزدیک در ورودى با عاطفه  میها گوش

فکر مى کنم که حتما علیرضاست و پتو را کنار مى گذارم و دستى به موهاى پریشان و سر و . صحبت مى کند

 . روى آشفته ام مى کشم
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 . ار آشپزخانه مى اندازمدر آشپزخانه بیرون مى روم و نگاهى به آینه قدى کنار دیو از

جلوتر مى روم و بى توجه به صحبت کردن آرام آن ها، ...ببین چه قیافه اى براى خودت درست کرده اى ناهید

را بالا مى آورم و روى گونه هاى نیمه سرد و  میدست ها...نگاه مى کنم و پلک هاى پف آلودم میبه چشم ها

شباهتى به تُن صداى علیرضا  صدا... وند و حواس من جمع ترصداها بلندتر مى ش...بى حال و رنگم مى کشم

 !علیرضا نیست, نه...همان صداى آرام و بمِ است....علیرضا تندتر صحبت مى کند ...ندارد

. جلوى آینه کنار مى کشم و مى روم به سمت ورودى و پشت دیوار سالن نگاهم مى افتد به عاطفه و فرزام از

 .ذهنم دلیل بودن او را حلاجى مى کنمهمانطور مات مى مانم و در 

 روى من ثابت مى ماند نگاهش

 ! سلام ناهید خانوم-

مهم هم ...نمى دانم...سر تکان مى دهد و به نشانه بى تقصیر بودن یا شاید هم ندانستن, نگاهم مى کند عاطفه

دلم و چشمم ...نباشد...بینمدقیقا وقتى که دلم مى خواهد ن...مهم بودن او، دقیقا همان لحظه در آنجاست...نیست

 . آن ها را دارم یدناصلا چشم ند...ندارد یتحمل دیدن مردهاى بیشترى را در زندگ

و کوتاه جواب سلام او را پس مى دهم که عاطفه پس از آن سکوت کش دار چند لحظه اى به  میخودم مى آ به

 دیآ یحرف م

 !چاى یا آب؟...خوب بفرمایید بشینید-

فقط ...دوست دارم فقط یک کلمه...مثل گربه اى که در کمین موش نشسته باشند... کنم نگاهش مى همچنان

تک کلمه ممنوعه اى از زبانش بشنوم تا همه چیز را از عاقبت زندگى با امیرحسین گرفته تا همان آخرین لطف 

بسنده  "آب, ممنونم" سکوت به گفتن در...دیاما نمى گو...الهى که پیغام مامان باشد را یک جا سر او هوار کنم

 .مى کند و مى نشیند

و به دنبال عاطفه به آشپزخانه مى روم و به محض رسیدن با لحنى شاکى مى  میاز سر ادب مى گو ببخشیدى

 میگو

 !این از کجا پیداش شد؟-

 .انگشت اشاره اش را روى بینى مى گیرد و دستپاچه در آشپزخانه را روى هم مى گذارد عاطفه

 ! بده...آروم تر عزیز، خوب مى شنوه...فدات شم نانا-

 را خسته روى پیشانى مى کشم دستم
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 !عاطى نگو که تو گفتى بیاد-

 را درشت مى کند شیها چشم

 !به خاطر حرف هاى پریشب مى گى؟...دیوونه ام مگه! نه به جان ناهید-

 تکان مى دهد و مى خندد سر

اونم تو این !...ما مگه خل شده ام که بچه مردم رو بگم بیاد اینجا؟گفتم پسر خوبیه و تو رو دوست داره ا-

 ! آد بیرون چه برسه به اخلاقت یموقعیت که تو از دماغت هم بخار م

 ام مى گیرد به تکه پرانى ها و سر به سر گذاشتن هاى او و آرام روى شانه اش مى کوبم  خنده

 ! بچه پرو-

 که آرام و مستاصل نگاهش مى کنممى زند و مى رود به سمت یخچال  لبخند

 ! یعنى چى مى خواد عاطفه؟-

 پشت در یخچال سرك مى کشد و معنا دار نگاهم مى کند از

 !خوب مى خواد با تو حرف بزنه دیگه....یعنى نمى دونى...من که تو دلش نیستم اما معلومه حرفش چیه-

*** 

 .مى رود و من مى مانم در آشپزخانه عاطفه

فکر مى کنم که اگر در . و اصلا نمى دانم چه قرار است بشنوم و چه مى خواهم پاسخ بدهم رفتنم نیست پاى

 . همان آشپزخانه بمانم و اصلا به سالن نرَوم شاید بهتر باشد

 . مى فرستم به فرزام که آمد و خلوت آرام من را بر هم ریخت لعنت

شم و بى هدف ورق مى زنم تا شعرى نظرم را را بیرون مى ک مینشینم پشت میز آشپزخانه و دفترچه شعرها مى

جلب کند و آن لحظات به دلم بنشیند اما تمرکز ندارم پس دفترچه را مى بندم و مى دانم که قرار نیست ناگهانى 

فریدون مشیرى  "که بودم وانهیعاشق د نشد از جام وجودم شدم آ زیتو لبر داریشوق د"و برق آسا شعرى مثل 

 . دیف حال از آب در بیانظرم را جلب کند و وص

همیشه باید پاى !...چه گلى به سرم زد که آن یکى؟, که عاشق بود و آن طور من را مى خواست امیرحسین

خسته ام از عشق و !...اصلا زندگى و لذت بردن از زندگى معناى دیگرى ندارد؟!...زندگى مشترکى در میان باشد؟

 !عاشقى که طعم گس عذاب داشت و نه لذت... عاشقى کردن

 !ناهید چرا نمى آى؟-
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 . گردم سمت در و نگاهم مى افتد به عاطفه که سرك کشیده و پچ پچ مى کند مىبر

 میرا بالا مى اندازم و مثل خودش آرام مى گو سرم

 !چه مى دونم یه چیزى سرهم کن دیگه...بگو سرش درد مى کنه...نمى آم عاطى-

 داخل و در را مى بندد دیآ مى

 ! حداقل حرف هاش رو گوش کن .فرزام مى خواد باهات صحبت کنه...ناهید زشته-

اصلا ...من چه خیرى از امیرحسین دیدم که از این ببینم. عاطى این از فاضلاب بیرون اومدن و تو چاه افتادنه-

 !از اول و هر ماجرایى که من داشتم یه پاى قضیه فرزام بوده، نبوده؟

ن مى دهد از آشپزخانه بیرون مى رود و را مى تاباند و با گفتن نمى دونم والا و در حالى که سر تکا شیها لب

 .همان لحظه پیغامى روى گوشى من ظاهر مى شود

 ! بذارید باهم صحبت کنیم...مى دونم که نمى خواید من رو ببینید اما مى خوام خواهش کنم-

باید اصلا به آن پیغام چه جوابى ...را مى بندم و فکر مى کنم چه حرفى ممکن است با او داشته باشم میها چشم

 . داد

هر بار ماجراى ضعف و بیمارى او من را قانع مى کند و حس دلسوزى را بیش از پیش درونم تقویت مى  مثل

 . یاد دهان خون آلود و دست هاى لرزانش مى افتم و دفاع کردن از من در حد توان خود مقابل امیرحسین. کند

به پیغام نمى دهم و در حالى که پتوى نازك را روى صندلى آشپزخانه مى گذارم، دستى به لباس خانه  جوابى

 .را پشت گوش مى دهم میآبى رنگم مى کشم و موها

 . مى افتم به سمت سالن پذیرایى که صداى صحبت کردن آن ها را مى شنوم راه

 کند یاز تغییر نظرم به همان سرعت تعجب م, با دیدن من عاطفه

 !بهترى؟...اومدى ناهید-

 . و مى نشینم کنار عاطفه میزیر لبى مى گو ينیم خیز مى شود که بفرمایید, که پشت به من نشسته فرزام

 سرسرى به عاطفه مى زنم که نمى دانم چه بهانه اى براى نیامدن من جور کرده بوده يلبخند

 !آره بهترم عاطى-

بى معنا و  یسوال, و براى شکستن سکوت  نمیب یاف روى خودم مفرزام را با لبخند و چشم هاى شف نگاه

 معمولى مى پرسم 

 !شما خوبید؟-
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و در حالى که لیوان را با دو دست گرفته، سرش را پایین مى اندازد و به آرامى  دیمى آ شیروى لب ها لبخند

 دیمى گو

 ...احقیقت رو بخواید مى خواستم زودتر بیام تا صحبت کنیم ناهید خانوم ام-

قلاب شده و مى دانم که آن محکم گرفتن ناشى از ترس او از لرزش  شیهمچنان روى دست ها میها چشم

 . نابهنگام دست ها و انداختن لیوان است

به گناه کار بودن یا بى تقصیر ...نگاه مى کنم و فکر مى کنم شیبلند مى کنم و به عسلى ناآرام چشم ها سر

 . ام فکر مى کنم بودن او در میانه زندگى آشفته

 چند تا تلفن دارم...من با اجازه مى رم اون سمت-

مى چرخد به سمت عاطفه و نگفته هم مى دانم که بهانه اى براى صحبت کردن و تنها ماندن ما جور  سرم

 . کرده است

 .روى فرزام ثابت مى ماند مینگاه بدرقه اش مى کنم و بعد چشم ها با

 انیه ها جاى خود را به یکدیگر مى دهند کش مى آیند و لحظات و ث دقایق

 من...ناهید خانوم-

هشت سالى از من بزرگتر است اما ...اما من همچنان صاف و مستقیم نگاهش مى کنم ردیرا پایین مى گ سرش

شاید به آن دلیل که تردید را در لا به . آن لحظات حس عاقل بودن و برترى عجیبى وجودم را قلقلک مى دهد

 .حالى بین تردید و شرم دارد آن لحن و صدا...و حس کرده املاى کلمات ا

 قرار دارد مشت مى کنم و کلمات را در ذهنم بالا و پایین مى کنم میرا که روى پاها میها دست

 شاید گفته هاى من یه جورایى شما رو منصرف کنه... قبل از اینکه شما صحبت کنید، بذارید من بگم-

 دیدر چشم میان کلام من مى آ چشم

 !حتى حرف هاى شما...هیچى نمى تونه من رو از حرف هام برگردونه ...تاکید مى کنم...هیچ چیزى-

 مى مانم که ادامه مى دهد ساکت

نمى تونم شما رو از تصمیمى که با گفته هاى من مى گیرید منصرف کنم اما مطمئنم چیزى نمى تونه جلوى -

 حساساتم رو بگیرهصحبت کردن و بروز ا

 نقش مى بندد و خیره در نگاه حیران من لب مى زند شیلبخند دردناکى روى لب ها طرح
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هیچ کس نمى تونه از گفتن و بیرون ریختن کلماتى که تو سینه ... من الان دو ساله که مشق زندگى مى کنم-

 ! رى کنم و الان اومدم اینجادیگه نمى تونستم خوددا...مى بینید که... حتى خودم, ام هست جلوگیرى کنه

 طلبکارانه روى صندلى جلو مى کشم  کمى

پس به هر بهایى خواسته هاى قلبى که دارید رو مى گید و مى خواید که فقط به اهداف خودتون برسید، -

 !درست مى گم؟

را کمى بالا مى  شیرا در هم گره کرده، ابروها شیو در حالى که دست ها دیهم روى صندلى جلوتر مى آ او

 دهد

 ! بستگى داره شما چه منظورى از این سوال داشته باشید...نه به هر بهایى-

 طعنه سر تکان مى دهم به

 ! مثلا فرض کنید به بهاى به هم زدن زندگى دو نفر دیگه-

 تى صندلىکه تازه پى به معنى کلمات من برده باشد، خنده آرام و ناباورى مى کند و تکیه مى دهد به پش انگار

 ناهید خانوم من زندگى شما رو به هم نزدم و -

 را قطع مى کنم  حرفش

البته که مستقیم بهم نزدید اما سر هر کدوم از رشته هاى نخ اختلاف خودم و امیرحسین رو که مى گیرم، به -

 ! اگر تقصیر کار نبودید پس چرا همه ماجراها به شما ختم مى شه؟. شما مى رسم

 ه دوباره تکرار مى کنمنمى دهد ک جواب

 !واقعا چرا؟-

شاید به این خاطر که علاقه پر ...که چیزایى رو دیدم و شنیدم که نتونستم فراموش کنم نیشاید به خاطر ا-

 !دردسرى گریبانگیر من شد

تک کلماتش را مى شکافم و پس مانده ها را دوباره و دوباره مى بلعم اما نمى فهمم چه دیده و  تک

روى صورت من مانده و لب هاى من لرزان مى شود  شیعسلى چشم ها...در چشم هم مانده ایم چشم...شنیده

 .از کلماتى که تمام ذهنم را احاطه کرده اند

 ! مى شه واضح تر بگید؟...شما چى از من دیدید یا چه مى دونم شنیدید...یعنى چى-

 خندد و سرش را به چپ و راست مى چرخاند مى

 !نیداشتباه نک...شما نه-
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 !پس چى؟-

 nلب مى زن, خیره شده ام شیهمان حال که در نى نى چشم ها در

 ! دیده ها و شنیده هاى من از امیرحسینه-

 روى مبل تکى نزدیک او مى نشینم و آرام و بهت زده مى پرسم, اختیار از جا بلند مى شوم بى

 !امیرحسین-

که اگر مى دونستى خیلى زودتر از این حرف ها  من چیزهایى ازش دیدم و شنیدم که شما نمى دونى...دقیقا-

 ! قید اون رو مى زدى

 ناخودآگاه دسته نرم مبل را فشار مى دهد و آرام و لبریز از ناباورى زمزمه مى کنم میها پنجه

 !چى مى دونید که منِ زن امیرحسین خبر نداشتم؟-

مى کند و در حالى که به آنها نگاه مى را در هم گره  شینشیند لبه مبل و متمایل به سمت من، انگشت ها مى

 زمزمه مى کند یکند با همان صداى آرام و بم

 قبلا گفته ام که...خوب...راستش با اینکه از همون اولین بار که شما رو دیدم-

چهره ام را مى کاود و بعد دوباره نگاهش را به , را بلند مى کند و با آن عسلى هاى درشت شیچشم ها کمى

 مى چسباند شیانوك انگشت ه

من نگین رو داشتم و تازه هم از ماجراى بیمارى لعنتى خبر دار شده بودم اما ...احساس عجیبى به شما داشتم-

ترجیح مى دم از خودم و احساسم بعدها بگم اما ماجراى امیرحسین دقیقا از همون . کس دیگه اى نمى دونست

 ...شبى شروع شد که نیما

 ودمى شود و زمزمه مى کن ساکت

 خدا رحمت کنه نیما رو-

 میرا مى گزم با شنیدن خدا رحمت کردن نیما و آهسته و پچ پچ وار مى گو لبم

 رفتگان شما رو هم-

 عمیقى مى کشد و بعد از سر تکان دادن دوباره سخن از سر مى گیرد نفس

خاطرتون هست که مردها همه داخل آشپزخونه ...همون شبى که به افتخار مادر شدن شما مهمونى گرفته بود-

 بودند

 میو بى قرار مى گو منتظر
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 !خوب؟-

 نشیند عقب و چشم در چشم من ادامه مى دهد مى

بود و نیما هم  یادتون هست که تقریبا یک ساعتى ما مردها تو آشپزخونه بودیم و اکثرا همه سرشون گرم شده-

 که حسابى خوشحال دایى شدن بود، بیشتر و بیشتر به مهمون ها مى خوروند

 و من هم با یاد آن خوشى ناپایدار لبخند اندوهگینى مى زنم  دیمى آ شیروى لب ها لبخند

 راستش اون جا بود که اولین جرقه زده شد-

 به جلو خم مى شوم  ناآرام

 !اولین جرقه چى؟-

دقیقا یادم نیست که چه کسایى اون لحظه اون جا بودن اما علیرضا و یکى از هم کارهاى امیرحسین رو خوب -

 خلاصه شوخى هاى مردونه و بحث سر زن و زندگى بود که ... یادمه اما مى دونم که نیما نبود اون لحظه

 است بشنوم و وسواس گونه به صورت منتظر من نگاه مى کند که نمى دانم چه قرار  دقیق

اون جا امیرحسین تو اون حال مستى و شوخى چیزى گفت که اون جمع چهار پنج نفره چند لحظه ساکت -

 موند

 مى بلعم شییخ زده و کلمات را از لب ها دستم

 !چى گفت؟-

بعد هم خندید و گفت آقایون به من اقتدا کنید که ...گفت زن یه دونه اش کمه، دو تا که بشه خاطر جمعه آدم-

 ! وتا دارم و خیالم جمعهد

 میسوت مى کشد و گیج و با لبخند نیم بندى مى گو سرم

 اصلا... مست هم بوده...آره شوخى کرده...خوب حتما-

  میرا جمع مى کنم و محکم تر و در حال برگرداندن ضربه اى که خورده ام مى گو حواسم

 !خراب کنى؟ اصلا شما چه سودى مى برى از اینکه شوهر سابق من رو در نظرم-

 !دارم واقعیت رو مى گم...من هیچ سودى نمى برم-

خواهم باور کنم که امیرحسین علاوه بر دیوانگى ها و بدبینى هایى که در واپسین ماه هاى رابطه  نمى

. گریبانگیرش بوده، خیانت واضح و آشکارى مثل ازدواج دوم را هم در کارنامه درخشان خود ثبت کرده باشد
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بین همه جار بزند که ایها  درنم باور کنم که کسى آن طور تغییر شخصیت داده باشد و بعد هم اصلا نمى توا

 .از وقاحت او و زشتى کلماتش منزجر مى شوم...الناس من دو زنه هستم

مرد کثیفى نبود که دنبال صیغه کردن و این طور , امیرحسین هر چى هم بود...اون تو مستى یه چیزى گفته-

 ! باشه کثافت کارى ها

مى بینم که زبانش را گوشه لپ مى چرخاند و زیر چشمى نگاهم مى . را پایین انداخته و گوش مى دهد سرش

 .کند

ناهید خانوم من اگر از گفتن این حرف ها چیزى عایدم مى شد که همون موقع که شما هنوز جدا نشده بودید -

 !؟من تا بعد از جدایى شما سکوت کردم، غیر از اینه. مى گفتم

مى گیرم و با آنکه مى دانم که گفته او منطقى به نظر مى رسد، باز هم از امیرحسین که حالا لقب  نشنیده

در واقع از حرمت و شخصیت , از امیرحسین جانبدارى نمى کنم...پشتیبانى مى کنم, را گرفته "شوهر سابق"

 .وخى یا جدى لگدمال شده استحرمت زنانه اى که زیر گفته هاى امیرحسین، به ش...خودم دفاع مى کنم

ممنون که شنیده هاتون رو گفتید اما من هنوز هم فکر مى کنم اون ها سخنان گیلاس بوده و امیرحسین فقط -

 !در حال شوخى کردن بوده

عصبى مى کند که حالا بعد از چندین بار دیدن او در آن حال، به خنده هایى از آن دست عادت کرده  يا خنده

 . ام و مى دانم که از سر حرص و ناراحتى هستند

 ! خوش به حال امیرحسین-

هاى یخ زده ام را در سر آستین هاى پیراهن خانه آبى رنگ جمع مى کنم و با آنکه کم و بیش متوجه  انگشت

 ر او شده ام اما به ظاهر ناآگاه مى پرسممنظو

 !چطور مگه؟-

 دیبند نگاهم مى شود و با لحنى که در عین آنکه به دل مى نشیند، دردآور هم هست مى گو نگاهش

 ! چون با وجود اون همه اتفاق باز هم براش آبرو جمع مى کنید-

کمى دلخور به انگشت هاى درهم دست  جا تکانى مى خورم و به نیم رخ او نگاه مى کنم که سر به زیر و در

 .نگاه مى کند شیها

 از آنکه جوابى بدهم، بدون نگاه کردن به من ضربه دوم را مى زند پیش
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فکر نمى کنم سخنان گیلاس بوده باشه . بعد از اون روز من امیرحسین رو چندین بار با خانوم سابقش دیدم-

 ! ناهید خانوم

 د که ادامه مى دهدمى خورم و دهانم چفت مى شو تکانى

 خواهش مى کنم خودتون رو گول نزنید که اون همه دیدار فقط به خاطر پسرشون بوده و -

 مى پرم  شیگفته ها بین

 !کجاها دیدینشون؟-

اما خوب فکر کردم که هنوز هم همکار هستن و چیز عجیبى نیست اما ...یه بار اتفاقى و تو همون بیمارستان-

پسرشون هم همراهشون . مرکز خرید نزدیک خونه خودمون دیدم که دارن قدم مى زننیه بار اتفاقى در ورودى 

 !بعد شروع کردم به زیر نظر گرفتن امیرحسین و دیدم که مدام به خونه خانم سابق رفت و آمد داره...نبود

منجمد پارچ آب یخى از بالا روى سرم ریخته مى شود و در حالى که همه اعضا و جوارحم یخ بسته و  انگار

 .مانده اند، چشم در چشم او مى مانم

حتى با ...حتى بعد از جدا شدن از امیرحسین...حس مى کنم نیاز به تنهایى دارم... مى شوم و مى ایستم بلند

حتى تصور آن همه بى حرمتى و مسخره گرفتن ...بریدن از او و گسستن رشته پیوند، باز هم برایم سنگین است

فکر کردن و فراموش , اکنون تنها بودن نتنها مسک... باز هم سنگین و دردناك است , احساس و دنیاى زنانه ام

 .کردن به نظر مى رسد

 حقیقت رو بخواید...من ممنونم از این فوران اطلاعات -

نگاهش نگران مى شود و پر از همان حسى که گه ...پاى من بلند مى شود و تغییر نگاهش را مى بینم هم

 .حس مبهمى از مهر و احساس که مى ترساند و به فکر وا مى دارد... دیده ام شیگدارى در چشم ها

 فقط باید مى گفتم تا...من قصدم ناراحت کردن نبود-

تا بیشتر زجر بدهى و نمک روى زخم ... تا چه میرا بلند مى کنم و خیره اش مى شوم انگار که بخواهم بگو سرم

 !بشکافى؟ بپاشى یا که زخم رو به بهبود من را از نو

خیال ...فکر کن که مى خواستم آخرین تکه هاى خیال اون مرد رو از ذهنت پاك کنم...فکر کن خودخواهم-

ناهید چه کنم که دیگه فکر نکنى ...مى خواستم آخرین رشته ها رو ببرم...کن مى خواستم آخرین ضربه رو بزنم

چه کنم که دیگه ...نامه رو تى این مصیبچه کنم که تموم کن...و دیگه حتى خواب امیرحسین رو هم نبینى

که ناهید هر روز داره ...جسته و گریخته از فروزنده نشنوم که عاطفه مى گه ناهید هر لحظه خودخورى مى کنه
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تیشه به ریشه روح و روان خودش مى زنه و یا گوشه اتاق نشسته یا از اون پنجره لعنتى آشپزخانه زل زده به 

 ناهید...ن نشسته ام و فکر مى کنم تو هنوز چشم به راه اون نامردىهر روز اون بیرو...بیرون

از آن همه کلمات و فوران احساس درشت شده و حیران مانده است و متعجب به مردى نگاه مى  میها چشم

کنم که بدون کوچکترین شناختى از او حالا رگبار کلمات را به سر روى من مى بارد و من با دست هاى افتاده 

 .مات و گیج نگاهش مى کنم کنارم،

 !چى مى گى؟-

دوپا مى شیند و من هم همانطور که نگاهم روى موهاى تیره سر او مانده،  يرو, میان بهت و ناباورى من در

 خودم را روى مبل مى اندازم و زمزمه مى کنم

این بیشتر از ...این جنونه...تو اصلا نمى دونى من کى هستم و چى فکر مى کنم...من اصلا تو رو نمى شناسم-

 ! مالخولیا نیست

حالى که یک زانو را روى زمین گذاشته و دستش را به زانوى دیگرش تکیه داده، هنوز هم سرش را پایین  در

 . گرفته است

 آرام او را مى شنوم و سرم را به سمتش خم مى کنم زمزمه

مهم بودن این حسه و بدترین از اون ...اصلا بگو مالیخولیا...بگو جنون...بودن این احساس نیست زیمهم چه چ-

 !اینکه این همه لذت بخشه

سکوت پر کرده فضاى . دیگر تشریفات صحبت کردن و جمع بستن فعل ها براى هیچ کدام ما مهم نیست انگار

من هیجان زده و ناباور مانده ام ...او هیجان گفتن و بیرون ریختن کلمات را دارد و من...هیجان آلود میان ما را

 .از غلیان احساسات و حضور بیگانه مرد خم شده روى زانوى مقابلم

پس از چند لحظه کش دار سر بلند مى کند و در حالى که بى هیچ تردیدى چشم در چشم من دارد،  امسرانج

 مى گذارد  میرا دور ساق هاى پاى من مى پیچد و سرش را روى زانوها شیدست ها

 ! به این لحظه که من باشم و تو...چقدر صبر کردم و آرزو تو سرم داشتم تا برسم به این لحظه-

هنوز آن همه نزدیکى به کسى که هیچ نمى شناسم را . بلند مى کند و من همانطور خیره نگاهش مى کنم سر

 . باور ندارم و از سویى انگار کنترلى روى اعضاى بدنم ندارم تا حرکتى به خود بدهم

بى حرکتى  منِ ناهید مانند عروسک...لبریز از حسى بى نام و تجربه نشده... هاى درشت عسلى لبریز است چشم

 .که گویى خواب مى بیند، فقط نگاهش مى کنم
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را آرام مى گیرد و با نگاهى پر خواهش روى گونه خودش مى گذارد و در حالى که سرش را یک بار دیگر  دستم

مى گذارد، دست دیگر من را روى سرش مى گذارد که نفس گرم و پر هیجانش را حتى از روى  میروى زانوها

 .مى کنم شلوار راحتى هم حس 

 هاى او گوشم را پر مى کند  زمزمه

 دیشد و کس مرد ره عشق ند يروزگار

 نگران من و توست یچشم جهان ایحال

حس مى کنم و با آنکه معذب از قرار گرفتن در آن وضعیت هستم و بهت  میانگشت ها ریرا ز شیموها زبرى

نمى توانم نام . بلند شدن را از من گرفته استزده از گفته ها و کارهاى او، اما حسى مرموز توان پس زدن او و 

نه ناهید ...نه...آن حس مرموز را دلسوزى و ترحم بگذارم بلکه ملغمه اى است از شفقت، دلرحمى یا شاید هم 

 . شایدى در کار نیست

اس از حرارت گونه او مى سوزد که بعد از چند لحظه سر بلند مى کنهد و با چشم هاى بسته و دنیایى احس دستم

را روى کف دستم مى سراند و با همان چشم هاى بسته نفس عمیقى مى  شیلب ها. کف دستم را مى بوسد

 دیکشد و پچ پچ وار و با همان صداى بم مى گو

از همون شب مهمونى خونه علیرضا که براى اولین بار تو رو دیدم، شدم عین پسر بچه هاى هیجده -

 ! باورت مى شه؟...ساله

با کف دستم، زیر پوست سرد و یخ زده  شیه او نگاه مى کنم و حس عجیبى از تماس لب هاپلک هاى بست به

پلک هاى او با آن مژه هاى تیره که روى پوست مهتابى رنگ صورتش افتاده را نگاه مى کنم و آرام . ام مى دود

  میمى گو

 !اصلا متوجه بودى؟, تو عاشق یک زن شوهر دار شدى-

 ر تکان مى دهدباز مى شود و س شیها چشم

 !بودم اما مگه چیزى بروز دادم؟-

 دستم را در دست دارد همچنان

 !یا اصلا کارى کردم که تو بفهمى؟-

 .را به نشانه منفى تکان مى دهم سرم

 . نگاه مى کند، دوباره دستم را به صورتش مى چسباند میکه پلک مى زند و به چشم ها همانطور
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ر از اینکه متاهل بودنت به چشم بیاد، دختروار بودن چهره و حرکاتت در آره یه زن شوهر دار بودى که بیشت-

 اما ...دختر لطیفى که با پیراهن قرمز و موهاى بلوطى بلند ...نظرم اومد

فشار مى دهد و دست دیگرم را مى بوسد و من مسخ شده و , را روى دستم من که به گونه اش چسبانده دستش

 .اى بم او، وا داده و بى واکنش تنها پلک مى زنم و نگاهش مى کنمذوب شده در تک تک رفتارها و صد

کلمات او شیرینى خاصى دارد و شهد به جان منى مى ...خوابگردها شده ام و فکر مى کنم که رویا مى بینم مثل

سعى ...ابراز عشق مردى جوان و خوش سیما...ریزد که تا همان دقایق قبل زنى شکست خورده و مطلقه بوده ام

سعى مى کنم افکار منفى را از خودم ...مى کنم به دخیل بودن او در بدترین پیش آمد هاى زندگى ام فکر نکنم

برانم و به دلم بد راه ندهم که نکند در پى مقصود خاصى باشد که آن طور افلاطون وار ابراز عشق مى 

انگار که ...د نهایت لذت را مى برمحتى به عاقبت هم فکر نمى کنم و تنها از لحاظاتى که سپرى مى شون...کند

یا که ماجراى عشقى افسانه اى و اسطوره اى را از زبان قصه گویى ...یا که نمداستانى لطیف و شاعرانه مى خوا

 ! تو گویى همه خیال است و افسانه پردازى...مى شنوم

فکر نکن دیوانه ام یا . م شکستاما وقتى نسبت تو رو با امیرحسین فهمیدم انگار بلور رویاها و خیال پردازى ها-

رابطه ام با ...اون موقع مدت کمى از فهمیدن بیمارى که داشتم مى گذشت...نه...چه مى دونم شاید به سرم زده

 !چطور بگم...نگین اصلا خوب پیش نمى رفت

گیرد براى  هم اسم از بیمارى به میان مى آورد و دوباره قلب من از آنچه که هست نرم تر مى شود و دلم مى باز

آن مرد و به سر زیر افتاده اش نگاه مى کنم و ناخودآگاه براى اولین بار بعد از آن لحظه اى که دستم را روى 

درآمده اش را مى شود حس کرد، نوازش  تازهگونه اش گذاشته بود، گونه نرم او را که زبرى ته ریش هاى 

و با هیجان دستم را مى  شینشیند روى لب ها آرامى مى دهم و که به سرعت سر بلند مى کند و لبخند مى

 .ته لرزشى راو در صداى او حس مى کنم, بوسد و وقتى شروع به صحبت مى کند

نگین انتخاب خانواده ام بود که فکر مى ...نمى دونم چرا اما انگار شیمى من و نگین خیلى با هم فرق داشت-

اون موقع یک سال از عقد ما گذشته بود اما شاید .. رمکردند من سن ازدواجم رد شده و از زیر ازدواج در مى 

به شدت خوب و آروم و البته با شخصیت اما ...اصولا دختر سردى بود...باورت نشه که ما هیچ رابطه اى نداشتیم

 .سرد

از ...البته همون اواخر هم حس کرده بود که خودش هم بریده...هیچ ارتباط روحى خاصى با هم نداشتیم اصلا

دوستش ...دست من نبود...من کلافه بود يه هاى من براى تغییر رفتار و به قول خودش گیر دادن هاخواست
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اشتباه ...نداشتم اما هر دو ظاهرا همون اشتباه متداول رو کرده بودیم، اینکه شاید بعد از ازدواج علاقه ایجاد بشه

 !محض

عیتى که واقعى به نظر نمى رسد، صبورانه گوید و مى گوید و من همچنان در آن حس باور ناپذیر و موق مى

 گوش مى دهم

 ! امیرحسین مى گفت از طرز نگاه کردن تو به من خوشش نمى اومده-

 مى زند نیشخندى

من تو رو دوست داشتم و حس غیر قابل توصیفى بهت داشتم اما . ناهید من آدم پست و بى شرفى نیستم-

 ! به هیچ وجه نگاه خیره و کثیفى بهت نداشتم, اصلا

با , لمس مى کند و همانطور که روى زمین زانو زده اما چشم در چشم من قرار دارد شیدستم را با لبها پشت

 ادامه مى دهد, اقى نمى گذاردلحن قاطعى که جاى شکى ب

حتى اون روز و تو اون آشپزخونه بهت گفتم که فرناز ما کلا اینطوریه و قصد ...من نگاهم هیچ وقت هرز نرفته-

دیگه بالاتر از این ...حتى بهت گفتم که شوهر تو اصلا تو نخ خواهر من نیست. خاصى نداره تا تو اذیت نشى

از این بالاتر که به زنى که دوست  گهدی!...ازش بدم مى آد حفظ کنم؟فاش گویى کنم و آبروى کسى رو که 

از این بیشتر که نمى ... بگم زندگیت رو با این حساسیت ها بهم نریز, داشتم اما مى دونستم که آزاد نیست

 !خواستم تو با اینکه بچه شوهرت رو در شکم داشتى حرص نخورى و آروم باشى؟

درخته شده و با هر کلمه او تمام آن موقعیت ها را به خاطر مى آورم و بر درست بودن آن  شیبه لب ها نگاهم

 ها مهر تایید مى زنم 

من بى شرف نیستم که یک زندگى رو به خاطر خواسته خودم بپاشم اما وقتى شنیدم و با دو تا چشم هاى -

دیگه ...اونجا بود که حس کردم دیگه نه...خودم دیدم که امیرحسین چه طور آدمیه، دیگه نتونستم طاقت بیارم

 من هیچوقت...عزیزى ناهید برامتو ...بحث سر بهم ریختن یه زندگى خوب و آروم به خاطر امیال شخصى نبود

 و با دست هاى تبدار خود آن ها را گرم مى کند  شیدستم را مى گیرد در دست ها دو

ام زندگیم رو تا سى سالگى به خودم سخت گرفتم و تم...ناهید من تمام زندگى جنگیدم با همه ناملایمات-

 هیچ وقت ...زندگى روتینى داشتم ...درس خوندم و کار کردم

یکى از همان خنده هاى عصبى و من کارى را مى کنم و حرفى را مى زنم که از در تمام مدتى که ...خندد مى

 . او را مى شناسم و آن خنده ها را دیده ام، در ذهنم بوده است
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مهربانى که براى خودم هم نه قابل هضم است و نه کنترلى روى آن دارم، در حالى که ته مانده هاى آن  با

جریان دارد و با سر به زیر افتاده به ناخن هاى من نگاه مى کند، یکى از دست  شیخنده عصبى روى لب ها

ش مى کشم و سرش را ا هرا از دست هاى او بیرون مى سرانم و روى موهاى کوتاه و یکدست شقیق میها

 .نوازش مى کنم

انگار که کلى حرف نوك زبونت هست و تو ...چرا انقدر عصبى...این خنده ها اصلا شبیه خندیدن نیست!...چرا؟-

 !درست مى گم؟...دلت تلنبار شده اما به جاى گفتن و بیرون ریختن اینجورى مى خندى

چشم هاى اسرار ...ه مجذوب مى کند و خیرهمن مى مانم و آن عسلى هاى درشت ک, که بلند مى کند سر

ناخودآگاه با تصور تبدار ...چشم هاى تبدارى با یک دنیا حرف...آمیزى که رنگ خاص و منحصر به فردى دارند

تب دار  يچشمها کهسیمین دانشور مى افتم  "جزیره سرگردانى"بودن چشم ها، به یاد چشم هاى سلیم 

هیچ گاه درك  "سلیم"را با نگاه کردن به چشم هاى  "هستى"حالى ...حرف صاد هیداشت، درشت و شب یبیعج

اما حالا چشم هاى ...نکردم و ندانستم که چطور چشم هاى کسى مى تواند درخشان باشد و شبیه حرف صاد

 . شفاف و عسلى رنگ فرزام تداعى همان صاد تبدار و درخشان است

 ادزی...درست دختر داشتم...هیچ وقت واقعا عاشق نشدم-

 .مى بینم که روى گونه هاى مهتابى رنگ او هاله سرخى پدیدار مى شود. خندد و سر تکان مى دهد مى

کجا بوده عشق افلاطونى و مجنون وار، اون هم تو این ...اما مى گفتم عشق در یک نگاه و این حرف ها چرنده-

اما شد و ...وسط اشتباه ترین دوره زندگى  اونم با یک آدم اشتباه و دقیقا...اما خودم گرفتار شدم...دوره و زمونه

 !گفتم هر چه بادا باد

  میگفته هاى او، نگاهش مى کنم و مى گو میان

گفتم مطمئن نباش که حتى اگر آزاد هم !...یادت هست که همون روز که مرکز بودیم گفتم مطمئن نباش؟ -

 !اون روز فقط یک بیت شعر بودتازه ...باشم و به اسم متاهل نباشم، باز هم جوابم بهت مثبت باشه

 دارد و نگاهم مى کند لبخند

اون روز تو هنوز ...آره اون روز این همه اشتیاق رو بیرون نریختم تا خودم رو راحت کنم و حرفم رو گفته باشم-

اما ...یادمه...هر چند به احساس زن آزادى بودى اما به عرف و شرع هنوز متاهل حساب مى شدى يآزاد نبود

 !چى؟حالا 

 مى کنم و واژه واژه هایى که در دل دارم را قرقره مى کنم نگاهش
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 ! من دیگه نمى خوام اشتباه کنم و به خاطر از چاله دراومدن تو چاه بیوفتم-

 مى دهد و دلخور مى پرسد  میملایمى به انگشت ها فشار

 !یعنى من چاهم؟-

 چطور بگم...نه منظورم اینه که-

او را نمى شناسم اما حالا جلوى پاى من زانو ...فکر مى کنم به نشناختن آن مردکه نگاهش مى کنم،  همچنان

را در دست دارد و آنطور پر خواهش نگاهم مى کند، از هر  میناشناس است اما همین حالا که دست ها...زده

 .دیآشنایى آشناتر به نظر مى آ

واقعا مرد زندگى بود و باهاش خوشبخت هر چند که امیرحسین به جز این اوخر ...من اشتباه انتخاب کردم-

خوب چطور ...اما من مى خواستم از اون خونه اى که داشت من رو مثل خوره مى خورد راحت بشم...بودم

زودتر از اون خونه بزنم  معجیبه که آدم تو خونه خودش حس راحتى نداشته باشه اما واقعا دوست داشت...بگم

 قرار گرفتبیرون و از قضا امیرحسین سر راه من 

 را پایین مى اندازم و از نگاه کردن به چشم هاى او طفره مى روم سرم

اصلا همین اختلاف سنى زیادى که با من داشت برام نکته مثبت ...یه دکتر با شخصیت و پرستیژ اجتماعى-

 بنا به شرایط...فکر مى کردم سرد و گرم چشیده باشه و خوب من هم...بود

 چشم او، شانه بالا مى اندازم  بلند مى کنم و چشم در سر

اما ...کم و سن و سال بودم البته نمى تونم بگم خام...من هم دنبال کسى بودم که بهش تکیه کنم و پناهم بده-

اما حالا نمى خوام ...جذاب و مردونه بود...خوب بچه بودم و امیرحسین هم بهترین مردى که دور و برم بود

 دوباره سر بى آب بتراشم

 را چند لحظه مى بندم و دوباره باز مى کنم میها چشم

 !مى خوام چند صباحى آرامش داشته باشم-

 شروع به صحبت مى کند, صدایى که بم تر از هر وقت دیگرى شده و رگه هاى دلخورى در خود دارد با

 !فکر مى کنى مریضى من یه دردسر جدید باشه؟...به خاطر بیمارى من مى گى چاه-

دم و در اعماق قلبم خدا را به شهادت مى گیرم که در آن لحظات حتى سر سوزنى به محضر وجدان خو در

 .بیمارى او فکر نکرده ام

 من زمان مى خوام...باور کن اصلا موضوع این نبوده-
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 .کف دستم را مى بوسد و مى دانم که این بار با ناامیدى و دلخورى این کار را مى کند دوباره

 اما ...مى دونم...اهیهچیزى که مى گم عین خودخو-

 چشم در چشم من مى شود  دوباره

 ! به فکر من هم باش که زمان برام غتیمته...تو زمان مى خواى اما ناهید-

و نگاهم گره مى خورد در  میاین مشکل توست که زمان برایت غنیمت است اما نمى گو میمى خواهد بگو دلم

 ادامه مى دهد, انگار که ذهن من را بخواندچشم هاى معصومى که بى دریغ عشق نثار مى کند و 

خیال فلج شدن هم ندارم اما ...بیمارى من تحت کنترله و اصلا هم خیال مردن ندارم...خودخواه نیستم ناهید-

 !غیر از اینه؟...زندگى و مرگ دست خداست

مى کنم چطور ادامه حالا که بحث بیمارى خود را پیش مى کشد، من هم به یاد بیمارى او مى افتم و فکر  تازه

 !دادن با چنین مردى ممکن خواهد بود؟

هنوز آنقدرها او را نمى شناسم که دگرگونى هاى روحى را از ...مى شود و سر بلند مى کنم تا نگاهش کنم بلند

پس چطور بوسه هاى , ناهید اگر نمى شناسى...در واقع اصلا نمى شناسم...حالت چهره اش تشخیص بدهم

مسخ شده ...تاب آوردى راچطورآن همه نزدیکى جسمى و روحى ...تحمل کردى تیى دست هاناشناس او را رو

 !اگر نیما بود مى گفت خودت را گول نزن نانا...نگو ناهید...بودم و هنوز گیج ضربه بودم

 .نظر چهره اش کمى درهم و گرفته شده و با نگاه تا نشستن روى مبل او را دنبال مى کنم به

 شاید با بروز دادن بیش از حد تو رو ترسونده باشم...ببخش-

 .را آرام بر هم مى زند و بعد در حال ساییدن آن ها به یکدیگر نگاهم مى کند شیها دست

البته بهت حق مى دم اگر نخواى با یه ...ناهید برام خیلى مهم بود که زودتر احساس من به خودت رو بدونى-

 کسى مثل من 

 ى پرم حرف او م بین

 ! من حتى یک لحظه هم به اون قضیه فکر نکردم, باور کن وقتى داشتى مى گفتى.-

 مى درخشد نگاهش

 ...من امروز اومدم اینجا که این حرف ها رو بزنم و خوب. اما باید در نظر بگیرى-

 رو به رو نگاه مى کند و من به نیم رخ او  به
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ده اما اصولا آدم عجولى هستم ولى با حرف هاى امروز تو مى دونم زو...مى خواستم پیشنهاد جدى ترى بدم-

مى خوام ازت بخوام که اگر دوست داشته باشى و میل قلبى داشته باشى، یه مدت به خودمون زمان بدیم و با 

 هم وقت بگذرونیم

 . به سمت پایین کشیده مى شود شیبالا مى اندازد و لب ها شانه

 ! موافقى؟...ات مشتركکارها و تفریح...بریم بیرون بگردیم-

ناهید غیر از آن است ...با چه موافق هستم و با چه نه...در آن لحظه نمى دانم که چه باید بکنم و چه نباید اصلا

فکر مى کردى دوره زنانگى و عاشق شدن تو به سر !...که دلمرده و پژمرده بودى و فکر مى کردى تمام شده؟

اما اکنون او انگار !...، زنى سترون و نابارور هم به حساب مى آمدى؟در نظر خودت مطلقه بودى که هیچ...آمده

چهچهه هاى عاشقانه اش سخت به مذاقت خوش ...که از غیب رسیده باشد، شور و هیجان را در تو زنده کرد

داشتم نمى خوام اشتباهى که با امیرحسین ...نه، این بار نه...با او نیستى اما با خودت رو راست باش ناهید...آمده

 .را تکرار کنم

 بلندتر از تارهاى صوتى من و بى آنکه اشرافى روى آن داشته باشم، سکان دهانم را به اختیار مى گیرد صدایى

 خوب...چطور بگم...من هیجان زده شدم-

را پشت  میدست مى برم و موها. را ندارم چرا که تمرکز را از من مى گیرد شینگاه کردن به چشم ها طاقت

 گوش مى زنم

تمام ...من تموم شده ام...این روزها فقط جدایى از امیرحسین آزارم نمى ده. هیجان تو من رو به هیجان آورد-

 این روزها فکر مى کردم به اینکه من دیگه شانسى براى خوشبختى ندارم

 دهم یبه تو ادامه م سر

عمل , من بعد از اون ماجرا...ت بچه دار نمى شممن هیچ وق نیبب...اگر مى دونستى که...تو هم نمى دونى-

 !جراحى داشتم که باعث شده دیگه نتونم مادر بشم

 . را در چهره اش ببینم میسرم را بلند مى کنم تا بازخورد گفته ها بالاخره

 .روى صندلى مى نشیند, بینم که سر تکان مى دهد و در حالى که نگاهش را مى دزدد مى

بنشین و نگاه کن که تا چند دقیقه ...با دانستن کمبود تو درهم رفت, بودن ماریاو با وجود ب...جا زد...ناهید دیدى

همانطور که عاشق و بى قرار آمد، فارغ و با هزار بهانه مى رود و ...از در بیرون مى رود تیدیگر جلوى چشم ها

همه ...همگى خودخواه و مدعى...همه آنها سر تا به پا یک کرباس هستند...پشت سر خود را هم نگاه نمى کند
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موجودات از خود ...واله و شیفته اما نه براى زن ها یا حتى عشق زندگى خود، بلکه براى مردانگى و جنیست خود

 ! متشکر

او را زیر نظر دارم و براى , مى زنم که نمى بیند و در حالى که همانطور صاف روى مبل نشسته ام پوزخندى

که بعد از چند لحظه اى که براى من به بلنداى چند ساعت گذشته، سر بلند مى خود آسمان ریسمان مى بافم 

 کند

 ! چیز جدیدى نیست...مى دونستم-

 درنگ مى کنم و او ادامه مى دهد وارفته

 ! اما این برام سواله که مگه آخر هر عشقى به زاد و ولد و بچه داشتن ختم مى شه؟-

  میخود مى آ به

 !از کجا؟-

 که خودم به آرامى پاسخ مى دهم نمى دهد جوابى

 ! حتما از عاطفه و فروزنده دیگه-

که در ذهنم بین آن ها گیر افتاده ام و از  يبه نشانه مثبت تکان مى دهد و باز من مى مانم و خانواده ا سرى

 . کوچکترین راز مگوى من با خبر هستند

 ! داشتن مى بینى؟نگفتى که واقعا آخر هر عشق و علاقه اى رو خلاصه شده به بچه -

 را با سوال جواب مى دهم و همان پرسشى را مى پرسم که در آن لحظه نوك زبانم آمده سوال

 !اگر این مشکل رو نداشتى، باز هم برات مسئله اى نبود؟-

  شیمى شیند روى لب ها لبخند

سوالت رو بعدتر بدم،  اگر اجازه بدى جواب. به همین خاطر بود که پیشنهاد دادم باهم یه مدت بیایم و بریم-

 !باشه خانوم؟

 .دیمى گو "خانوم"که  يگریواى به حال این د, مى گفت و آن طور از آب درآمد "بانو"یکى  آن

 .لفظى که اگر همان حالا و از زبان کس دیگرى بشنوم، تا سر حد مرگ از آن آدم منزجر خواهم شد! ..."بانو"

*** 

همه مدت را رویا دیده و بعد چشم باز کند و باز هم خود , بیدار شده مى رود و من مثل کسى که از خواب فرزام

 .را در همان منجلاب و سکوت بى کسى ببیند، به خود آمده و با بستن در عقب گرد مى کنم سمت آشپزخانه
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در را باز مى کنم و مى . دانم که تمام آن مدت عاطفه خود رو به خاطر تنهایى ما در آشپزخانه حبس کرده مى

صندلى تکیه  یگذاشته و در حالى که دست به سینه به پشت شیینم که هدفون پرتقالى رنگ را روى گوش هاب

 داده، غرق شده در نماى پاییزى پنجره آشپزخانه

 ! مى شنوى؟...عاطى...عاطى-

 صدا مى زنم که برمى گردد و به سرعت گوشى ها را برمى دارد بلندتر

 !فرزام رفت؟-

خودم را روى صندلى رها مى کنم که , تکان مى دهم و در همان حال که مثل خوابگردها نگاهم به او مانده سر

 پرسد یبا کنجکاوىم

 !چى شد؟...خوب-

که روى میز آشپزخانه گذاشته ام خیره مى شوم و یاد بوسه هاى آن غریبه روى آن ها مى افتم و  میدست ها به

 .ى دودباز همان حس ناشناس زیر پوستم م

*** 

به دل نمى نشست اما به جاى اون ...نمى دونم چرا اما اصلا نچسب بود...من از اول هم ازش خوشم نمى اومد-

 فرزام

نگاه خسته و از گوشه چشم من ساکت مى ماند و لب هایى را مى بینم که با ضرب و زور جمع و جور مى کند  با

 .تا لبخند از لا به لاى آن ها هرز نرود

خوب چرا خودت رو نگه ...عاطى جدى باش یک لحظه!...چرا دارى من رو به طرف اون هل مى دى؟واقعا -

 !داشتى

را گاز مى  میرو مى گردانم و خرماى میان انگشت ها, حرص و در عین حال که خنده ام گرفته از کارهاى او با

 .زنم و صداى خنده قطع نشدنى دخترك را مى شنوم 

 .حیه گرفته و آبى زیر پوستش دویده استمى کنم که آنروزها رو فکر

 مى گردم سمتش و لیوان چاى را روى میز مى گذارم بر

عاطى تو هنوز با این سن و سال یاد نگرفتى که نباید همه چى . ما رو ببین رو دیوار کى یادگارى مى نویسیم-

بابا لامصب هر چى رو !...رات؟حتى اگر خیلى خوب و خانوم و چه مى دونم خواهر باشه ب!...رو به فروزنده بگى؟

 ! داره؟ وزندهمى خواى بگى بگو اما دیگه برداشته شدن رحم من چه ربطى به فر
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 .جمع مى شود و چهره اش رنگ گناهکارانه اى به خود مى گیرد شیها لب

 حق به جانب و سر و گردن را موج مى دهد  کمى

 ! نانا مگه من چند سالمه-

باز ...مى کنم که او بچه است که بزرگ شده اما براى بیوه شدن سنى ندارد مى کنم و در دل اعتراف نگاهش

هم دلم آتش مى گیرد اما نمى خواهم که دوباره به فضاى غم آلود نبود نیما سفر کنیم، پس ساکت مى مانم و 

 . به لبخندى اکتفا مى کنم

ه مى کنم و یاد بوسه هاى گرم فرزام را نگا میدست ها...آن بعد از ظهر را در گیجى آن دیدار سر مى کنم تمام

نکند ... باور ندارم که در اوج بى انگیزگى و ماتم، ناگهان و صاعقه آسا سر از زندگى من درآورده باشد...مى افتم

شک و تردید مثل خوره به جانم افتاده تا زمانى که زیر لحاف گرم اتاقم مى ...ها ذهنم را رو به زوال مى برند

 . خزم

رون جیب کت گرمى که روى لباس پوشیده بودم مى افتم و از زیر لحاف بیرون مى روم و در حالى گوشى د یاد

 . که در تاریکى دست در جیب کت مى کنم، لرز به تنم مى نشیند و با گوشى در دست زیر پتو مى خزم

 از شماره فرزام مى بینم  پیغامى

اون صحبت آخر که جواب ندادم، اگر وقت داشته باشى و در مورد . دیر وقته و احتمالا خواب باشى ناهید خانوم-

 ! حوصله، فردا بریم یه طرفى و صحبت کنیم، موافقى شما؟

دوست دارم باز هم احساس زنده بودن کنم و هیجان و دل لرزه هاى ...مربوط به یک ساعت قبل است پیغام

نه نیستم اما هیجان غریبى ...نیستى این بار هم عاشق!...اما به چه بهایى ناهید؟...عاشقى را تجربه کنم 

و شخصیت زنانه ات زیر دست و  ودتاین دست و پا زدن براى بیرون رفتن از این له شدن خ...جدى نگیر...دارم

مى ترسم آن میانه پرده غفلت روى چشم ...اما این بار با چشم باز جلو مى روم...شاید...نه...پاى امیرحسین است

وسوسه بیش از حد خوب بودن رابطه، موقعیت او و جذابیت مردانه ...امیرحسین فرق داشتنه، با ...هایت بى افتد

به بیمارى و ضعف او فکر مى ...همه را دارد و در عین حال ندارد!...چه؟...فرزام مااو از خود بى خودم کرد ا

دها به خاطرش دست به آن همه پایین آوردن خود و شکستن غرور مردانه اى را که مر...نه!...فکر نکنم؟...کنى

و آن همه مهر به  میاآن زانو زدن جلو پاه...هر کارى مى زنند تا حفظ بشود، را هنوز زیر دهانم مزمزه مى کنم

همان غرور ...پاى منِ ناشناس ریختن و فریاد عاشقانه زدنى که گوش را ناشنوا مى کرد، غرورم را نوازش کرد
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باز ...پس باز هم به خاطر شخص او نیست...رحسین را التیام بخشید شکسته و زیر پا گذاشته شده ام توسط امی

 !ش؟ینکند گرگ باشد در لباس م...معصومیت نگاه او وسادگى ...شیچشم ها...هم اشتباه پشت اشتباه

*** 

یازده ظهر شده که از خانه بیرون مى روم و سر خیابان چشمم مى افتد به او که کنار ماشینى ایستاده و  نزدیک

 .دیجلوتر مى روم که دست راست را روى سینه مى گذارد و به سمتم مى آ. ر آمدن من را نگاه مى کندمسی

از همان فاصله چرخ مى خورد روى صورتش و او هم در حال جلو آمدن چشم مى چرخاند و چهره من را  نگاهم

 .برانداز مى کند

 !خیلى منتظر موندید؟-

 .شود یر آفتاب کم رمق پاییزى تلالو مى گیرد و رقصان مزی شیجمع مى بندم که چشم ها ناخودآگاه

 !بفرمایید, تازه رسیده بودم-

زمان که ماشین را نشان مى دهد، دستى که روى سینه گذاشته بود را جلو مى کشد و به سمت من دراز مى  هم

ه سمت ماشین مى گذارم که فشار آرامى مى دهد و ب شیلبخند کم جانى مى زنم و دستم را در دست ها. کند

 .مى رویم

 .به مردى مى افتد که پشت فرمان نشسته و دفترى را ورق مى زند نگاهم

 مى چرخانم سمتش که توضیح مى دهد سر

یعنى رانندگى کردن برام مشکلى نیست اما از اون بار که نتونستم ترمز ...من ترجیح مى دم رانندگى نکنم-

 ! احتیاط بهتره...کنم

 .در ماشین را براى من باز مى کند و مى نشینم. مى کنم که با توضیح دادن معذب شده است حس

 در را مى بندد و به سمت من مى چرخد. میدارم براى شکستم آن فضاى سنگین چیزى بگو دوست

 !کجا قراره بریم؟-

 خوب راستش-

 نگاه مى کند میرا پایین مى آرورد و کمى به سمتم متمایل مى شود و در چشم ها شیصدا

 خوب...موافقید که...ناهید خانوم...اتفاقا مى خواستم در همین مورد صحبت کنم-

 . مى گیرد و دست هاى عینک آفتابى که در دست دارد را کنار هم قرار مى دهد نگاه

 رخ او و پوست رنگ پریده اش را نگاه مى کنم نیم
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 ! چیزى شده؟-

بودن ها را  "گرگ در لباس میش"درخشند و تمام تصورات منفى وبلند مى کند و باز صادهاى درشت مى  سر

 . کن فیکون مى کنند

براى جواب دادن به سوالى که پرسیدى و شناسوندن خودم به تو و بیشتر حرف ...خوب دیشب خیلى فکر کردم-

 !مشکلى ندارى؟...زدن با هم، اگر موافق باشى بریم خونه من

ناهید از ...و حالا هم براى ناهار من را به رستوران خوب و آبرومندى ببرد دییاتوقع داشتم با ماشین دنبالم ب چرا

این چیزى است که مى بینى و پیش روى تو قرار دارد نه آنچه که آرزو دارى و هنوز بخشى از ...رویا بیرون بیا

قى به خانه گول بخورى و از سر عشق و عاش واهىدختر بچه نیستى که بخ...فانتزى هاى دخترانه ذهن توست

فکر مى کنى او از امیرحسین کتک خورد و آنطور ...انکار نکن ناهید...نه...به بیمارى او فکر مى کنى... اش بروى

مگر میدان رزم ...ضعیف بود که توان برخاستن نداشت، پس این آدم خطرى ندارد و مى توانى از پس او بر بیایى

هر بار اشتباهى مى ...نیما خوب تو را شناخته بود...ره زندگى ام راتلخ ترین خاط...من خاطره دارم امانیست ...است

رفتن به خانه آرمین اشتباه محض بود و رفتى اما باز هم تکرار مى ...کنى و هر بار خودت را گول مى زنى

 ! آرامم بگذار...خسته ام از تو ورِ عاقل ذهن شکاك منطق!...کنى؟

مى بینم،  میر که نگاه کنجکاو و کنکاشگر او را روى چشم هاخواهم زنى ترسو جلوه کنم پس همانطو نمى

 پاسخ مى دهم

 ! نه مشکلى نیست-

 .از همان نگاه هاى غیرقابل تفسیر...خاصى نگاهم مى کند  طور

 دیگو یرا جلو مى آورد و نزدیک دست من نگه مى دارد و چشم در چشمم م دستش

 !دستت رو بگیرم؟-

 خیره مى شوم  شیلبخند به چشم ها را کمى جمع مى کنم و بدون خودم

 ! اگر مى شى کارى نکن که معذب بشم-

 .نمیب یرا م شیخندد و چین هاى ظریف گوشه پلک ها مى

 را به علامت مثبت تکان مى دهد و زمزمه مى کند سر

 !هر جور که شما راحتى...چشم-

*** 
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فکر مى , درستى و نادرستى کارم دنینجرسیم به خانه او و من تمام طول راه و در حال گفت و شنید، با س مى

کنم چه حکمتى دارد که من همیشه بعد از انجام کارى یا تصمیم گیرى در مورد آن، به یاد درست و غلط بودن 

 !و عواقب مى افتم

ماشین پیاده مى شویم و در همان حال که او در حال حساب کردن کرایه آژانس است، جلوتر مى روم و  از

 .جر سه سانتى خانه مى اندازم،نگاهى به نماى آ

 . سه طبقه اى با راه پله هاى سر باز در انتهاى کوچه اى بن بست و دنج آپارتمان

 !ببخشید من جلو مى رم...بفرمایید-

 !چه کوچه قشنگ و با صفایى...خواهش مى کنم-

 حال چرخاندن کلید و کلنجار رفتن با کلید داخل در، به سمتم برمى گردد در

 آروم و پر دار و درخته...اینجا رو دوست دارم چون انگار جز این شهر نیست-

تکان مى دهم که نمى بیند و فشارى به در میله اى مى دهد تا باز شود و بعدکنار مى کشد و با دست داخل  سر

 را نشان مى دهد

 خوش اومدى...بفرمایید-

و تحت تاثیر آرامش محیطى که در آن هستم، لبخند مى کوتاهى به چهره خندان او مى اندازم و ناخودآگاه  نگاه

در سکوت و جلوتر از او بالا مى روم و هر از . زنم و اندکى تنش کارى که مى کنم از روحم زدوده مى شود

گاهى در سکوت فضایى که تنها غارغار کلاغى یا چهچهه مستانه گنجشکى آن را مى شکند، از فضاى باز راه 

 . چه خلوت و برگ هاى پاییزه پر نقش و نگار مى اندازمپله ها، نگاهى به کو

 همین جا، بفرمایید-

سوم رسیده ایم که کلید مى اندازد به در چوبى تک واحد رو به روى ما و باز کنار مى کشد که من در حال  طبقه

 میوارد شدن مى گو

 !فقط سه واحده این آپارتمان؟-

 .حالى که قلبم در سینه جا به جا شده، به سمت او برمى گردمپشت سرم بسته مى شود و من ناخودگاه در  در

طبقه سوم که مال منه، طبقه دوم خانوم عظیمى و پسرش هستن و طبقه اول هم یه زن و مرد پیر که تازه -

 اجاره کرده ان
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را در مى آورم و در حالى که با کنجکاوى سرك مى کشم، تازه متوجه بوى خوش برنج و خورشت  میها کفش

 دیرد علاقه ام مى شوم که از پشت سر آرام و خندان مى گومو

 ! شنیدم دوست دارى...کرفسه...بفرمایید-

 را نگاه مى کنم و با تعجب مى خندم شیهاى ریز کنار پلک ها چین

 حتما عاطفه دیگه!...از کجا؟-

 !دقیقا خود عاطفه اما لین دفعه بى واسطه-

 چرخد سمت من یوم که خندان ماو به سمت سالن کوچک خانه اش مى ر دنبال

 !چاى یا آب؟...از خودش پرسیدم-

 با خوشى روى چهره من مى چرخد شیرا گرداگرد سالن مى سرانم و مى رسم به صورت او که چشم ها نگاهم

 ! چاى، ممنون-

 بفرمایید هر جا راحتى، الان خدمت مى رسم-

اخل آشپزخانه مى شکند، به سالنى که به نسبت رود داخل آشپزخانه و من در سکوتى که با صداهاى آرام د مى

 . کوچک است نگاه مى کنم و به هیجان آمده، چشم مى چرخانم روى تک تک وسایل خانه

سماور ظریف زرین گوشه سالن، قرار ...با پرده هاى مسى رنگ و میز بزرگ قلم کار ظریف میانه آن سالنى

سالنى بدون کاناپه و صندلى، آنچه که ...گرفته بر میز پایه کوتاهى که با رومیزى زرشکى رنگى پوشانده شده

 .لاینکف زندگى امروزى شده است

رنگ و کاناپه مانند که به ال شکل به دیوار چسبانده شده اند و کشیده مى شود به دو تخت فرفوژه سیاه  نگاهم

رویه هایى از جنس گلیم و جاجیم دارند و کوسن هاى ظریف، با رنگ هاى گرم و آینه کارى شده اى آن ها را 

 . زینت مى دهند

رویایى مى زده به سمت مخده هاى کنار شومینه نُقلى مى روم و مسحور فضاى رویایى و آرامش آن خانه  ذوق

 .شوم که با صداى قدم هاى فرزام به پشت سر برمى گردانم

 ! کمتر وسیله مدرنى رو تو خونه من مى تونى پیدا کنى-

 !فضاى خونه شما فوق العاده ست و بیشتر شبیه رستوران هاى سنتیه-

 .ورد تا بردارممى زند و مهمان نوازانه سینى مسى و استکان هاى طرح قاجارى کم باریک را جلو مى آ لبخند
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همه خانه هاى دور و برم و ملاك زیبایى . جرات دهانم باز مانده از آن همه زیبایى که مدت هاست ندیده ام به

 . آن ها طراحى مدرن و اسباب و وسایل آنچنانى بوده است

لذت به استکان در دستم نگاه مى کنم که میز کوچکى جلو مى کشد و من همانطور نشسته روى مخده،  با

 .را جمع مى کنم و نگاهش مى کنم که در حال نشسته است میپاها

حتى ...در رو که باز مى کنم و مى آم توش، انگار تمام گرفتارى ها مى مونه پشت در...من عاشق این خونه ام-

 روشن نمى کنمتلویزیون هم 

 .اى چاى مى نوشد و از بالاى استکان نگاهم مى کند جرعه

 جایى آن سوى خانه اشاره مى کند به

 !تلویزیون رو چندین ساله که گذاشتم تو اون یکى اتاق-

لحظه در سکوت مى گذرد و به دنبال کلمه اى براى شکستن آن سکوت مى گردم که صداى او بلند مى  چند

 شود

یک مدتى , راستش تمام این مدت، از زمانى که تو رو شناخته ام. اینجا تا راحت تر صحبت کنیمخواستم بیاى -

تو یه زن ...که دورادور دوستت داشتم و به خودم اجازه نمى دادم که تو رو یا فکر کردن بهت رو واقعى بدونم

 شوهر دار و من هم مرد عقد کرده

 را همانطور که روى مخده نشسته، دراز مى کند شیکمى پاهادر هوا تکان مى دهد و با ببخشید گفتن،  دستى

 ..اما بعد ماجرا پشت ماجرا-

 در نگاهم مى دوزد نگاه

تمام اون مدت فکر و ذکر من گفتن به تو و بیرون ریختن احساساتم بود اما دیروز که ...تا رسیدیم به دیروز-

 رویا شکل واقعیت گرفت و بعد از اون روز و اشارات نظر

س را به دور گرداندن استکان چاى گرم مى کند و من هم به دست هاى او نگاه مى کنم و ...مى گیرد  چشم

 یاد آن روز و شعرى که خوانده بود در ذهنم نقش مى بندد 

ناهید بعد از اینکه اون طور تو رو حس کردم، برگشتم ...بالاخره براى بار دوم و بدون سانسور همه چیز رو گفتم-

 چنان خوشحال نبودم، مخصوصا با اون پرسش آخر خونه اما آن

 را مزه مزه مى کنم که سر بلند مى کند چاى
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هر چند که تو تصمیم گیرنده اى و مى تونه . اون سوال آخر بهم فهموند که شاید دارم خودخواهى مى کنم-

این بیمارى دارم به جوابت به درخواست من مثبت یا منفى باشه اما فکر کردم من چقدر خودخواهم که با وجود 

 تو همچین پیشنهادى مى دم

ارتباط چشمى را حفظ مى کند و انگشت اشاره اش را بالا مى گیرد و با صدایى که لرزش اندکى را در  همچنان

 آن حس مى کنم، ادامه مى دهد

من تو رو ...تاما خدا شاهده ناهید که من اگر این مشکل رو هم نداشتم، باز هم با وجود نازایى تو، مى خواستم-

عشق مى تونه بزرگترین ثمره باشه از یه ...من مردى نیستم که به هر بهایى ثمره زندگى بخوام...مى خوام ناهید

 ! که باید من رو نمى شناسى ورتو هنوز اون ط...بزرگترین خاطره از زندگى مشترك...زندگى

اه گرم او روح و روان من را به بازى گرفته تاثیر گفته هاى او قرار گرفته ام و فضاى احساسى کلمات و نگ تحت

 .است

 و زیر لبى مى پرسم  آهسته

 !چرا؟-

 مى پرسد مهربانانه

 !چى چرا عزیزم؟-

گفتن گرم و شیرین، به حال قیام مى ایستند و در حالى که اتگشت هاى  "عزیزم"تنم از شنیدن آن  موهاى

 ن گرفته ام، با صداى گرفته اى لب مى زنمرا گرد کمر باریک لیوا میرا جمع مى کنم و دست ها میپا

چه خاص بودنى تو وجود من دیدى که این همه به پاى من ...چرا من و این همه احساس براى من-

 !اصلا مگه من چى دارم تو وجودم که اینطور که مى گى جذب من شدى؟...نشستى

 دوست داشتنى و آروم...خاصى و ساده-

 تحویل او مى دهم نیشخدى

اولین باره که کسى ادعا مى کنه من خاص . ى که مى دونم هیچوقت خاص و پر رنگ نبودمتا جای-

 حتى ...هستم

 را به آتش نیمه روشن شومینه گازى مى دوزم نگاهم

 ! امیرحسین هم هیچوقت نگفت که من آدم مشخص و متمایزى هستم یحت-

 آرام او را مى شنوم  خنده
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 ! تا خاص و تک بودن رو چى ببینیم-

 .داده به مخده و مهربان نگاهم مى کند تکیه

 و چشم در چشمش مى پرسم جسورانه

 !شما چى مى بینى؟-

 عمیقى مى کشد و سینه اش به آرامى بالا و پایین مى رود نفس

صورتش نقاشى نشده و هنوز هم بین خیلى ...من دختر آروم و ساکتى رو مى بینم که رفتار بى غل و غشى داره-

مى تونم عاشق چشم ...همه زیبایى هاى یک زن.... دیمى بینم، مى تونم چهره واقعى اون رو د از دخترهایى که

 هاى کشیده و خوش حالتى بشم که دریدگى تو اون ها بیداد نمى کنه و شفافیت نگاه این دختر جذب مى کنه

واژه به واژه را مى بلعم و  .کوبان من با کلمات او ریتم مى گیرد ، دلم مى لرزد و او همچنان ادامه مى دهد قلبم

 .تو گویى خودم را در کلمات او دوباره مى شناسم

همیشه دنبال . ناهید گفتم بیاى اینجا تا خونه من رو ببینى و حرف هام رو با دیدن طرز زندگى من حس کنى-

بشینه و قلبم مهم اینه که چى به دل خودم ...برام زیبایى هایى که وجود داره مهم نیست...اصالت بودم و هستم

 !نیاره، روز مرگ منه هیجانماون روزى دیگه چیزى قلبم رو به تپش نندازه و به . رو تکون بده

مى شود و در سکوت کمى شعله شومینه دیوارى را بالا تر مى برد و بعد همانجا روى سکوى سنگى مى  بلند

 نشیند و به شعله رقصان خیره مى شود

یکى به چشم من ...آدم هایى که خوب و بد بودن اون ها نسبیه...هستاون بیرون همه جور زن و دخترى -

نگین ...نگین خوب بود و عالى...مهم دید من و اون یکى به آدم هاى دور و بره...خوبه اما به چشم یکى دیگه بد

 من احساس خوشبختى با اون نداشتم و...من نه ...کامل بود و با شخصیتى که شاید آرزوى هر مردى بود اما

 ریبه غ ینیمجنون نش یدهیپس اگر در د...جالب تر اینکه این آخرى ها خودش هم به همین نتیجه رسیده بود

 !ینینب یلیل یاز خوب

همان حال که آرنج ها را روى زانو گذاشته و انگشت هاى دست را در هم گره کرده، سر مى چرخاند سمت  در

  .من و چند لحظه نگاه ما در هم گره خورده مى ماند

 .به درازا مى کشد سکوت

به او و شخصیت دوست داشتنى و ساده اش که در عین حال اندکى اسرار آمیز به نظر مى رسد فکر مى  من

دل لرزه مى ...به قیاس خود با مجنون و من لیلى...به بیت شعرى که خواند فکر مى کنم...کنم اما او را نمى دانم
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و حسى تازه درآن لرزش ها موج  صلونوعى خ...لرزشى که با احساسم نسبت به امیرحسین تفاوت دارد...گیرم

 . مى زند

 مى زند و از جا بلند مى شود لبخند

 !من خیلى گرسنه ام، شما چطور؟-

 و بلند مى شوم میخود مى آ به

 ! بوى غذا اشتهاى آدم رو تحریک مى کنه، حتى اگر گرسنه نبوده باشم باز هم الان حس گرسنگى دارم-

 د و همانطور که جلوتر از او راه مى روم، مى پرسم دست به سمت آشپزخانه هدایتم مى کن با

 !آم اینجا که خورش کرفس بار گذاشتید؟ یاز کجا مطمئن بودید که من دعوت امروز رو قبول مى کنم و م-

 ! مطمئن نبودم-

 گردم سمتش و در حالى که با هم وارد آشپزخانه مى شویم، با صداقت شانه بالا مى اندازد برمى

 ! اما کلا در مورد هیچ چیزى مطمئن نیستم اما همیشه سعى مى کنم تا امید هام به ثمر بشینه امیدوارم بودم-

رنگ شیطنت مى گیرد و من یک لحظه خیره مى مانم به آن دو گوى خوش آب و رنگى که پر از  شیها چشم

 .احساس نگاهم مى کنند

*** 

به خانه ساده و پر از آرامشى که دیده ...نمتخت دراز کشیده ام و به لحظه لحظه هاى آن روز فکر مى ک روى

 .بودم

را مى بندم و عطر چاى و خورش کرفس در سرم مى پیچد و نگاه هاى مهربان و مشتاق او ذهنم را  میها چشم

 . نگاه هایى که کنکاش گر نیست و تنها حسى اسرار آمیز را انتقال مى دهد...حتى در تنهایى مى شکافد

به , در تاریک و روشن اتاق، در همان حال که با سر انگشت نقش روى دیوار مى کشمپهلو چرخ مى خورم و  به

 . گفته هاى بعد از ناهار او فکر مى کنم

سماور طلایى رنگ را . آن خانه نا آشنا و با مردى غریبه تر از هر کس دیگر، احساس راحتى داشتم و آرامش در

 . کافتروشن کرد که با قل قل هاى خود سکوت فضا را مى ش

در جلسات مشاوره بارها و بارها از شرایط او و بیمارى که به . به گفتن از خود کرد و بیمارى گریبانگیر او شروع

 . قول خودش تحت کنترل درآمده بود اما ضربه خوردن از آن دیر و زود داشت اما سوخت و سوز نه، شنیده بودم
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از ...گرفته مى شد و خش بر مى داشت، از شرایط سخت بیمارى گفت, روز با صدایى که گه گاهى مى لرزید آن

لرزش دست ها گفت و من نگاهم چسبید به دست هاى او و یاد آن روز افتادم که زمین خورده بود و زیر دست 

کار نکرده و مردانه او نگاه مى  ىمى گفت و من به دست ها...و پاى امیرحسین بود اما توان بلند شدن نداشت

کردم که به قول خودش روزگارى نه چندان دور، کار دقیقى مثل نقش کشى انجام مى داده اما اکنون با بالا 

 .از پیش بینى دکتر مى گفت و احتمالا زیاد تر شدن لرزش ها...گرفتن تنش و دلهره، شروع به لرزش مى کنند

سقف اتاق که سایه شاخ و برگ درخت ها و وسایل اتاق روى آن افتاده  باز مى خوابم و خیره مى شوم به طاق

دست هایى که مى دیدم به لبه صندلى فشار مى ...یاد آن سوال پایانى مى افتم که از من پرسید. است

که انگار پسر بچه شده بود و  دىمر...دلهره اى که از چشم هاى او فریاد کشان نگاهم را نشانه مى رفت...آورد

فرزامى که مى خواست ...هش به تک واژه من بند بود و من هنوز آن همه عشق و دلدادگى را نفهمیده بودمنگا

گفته بود اگر خاص ...گفته بود براى او خاص هستم...خودخواه نباشد و من را با اصرار خود تحت تاثیر قرار ندهد

ه واژه گرفتارى ها و در عین حال احساسات روى او نمى نشستم و در آرامش واژ هنبودم حالا در آن خانه و رو ب

 .خود را در ذهنم نمى ریخت

مى کشم و سایه دو خط متقاطع بالاى سرم را که حاصل تقاطع پایه هاى رو به بالاى  میروى چشم ها دست

سایه اى که در پایان شکل دو راهى به خود گرفته و من همچنان که با دست . میز اتو است نگاه مى کنم

لعنتى به بخت بد مى  وم را به عقب کشیده ام، به دو راهى هاى همیشگى زندگى ام فکر مى کنم موهاى سر

زندگى بخت بد رقم نمى زند و این بخت ...فرستم و لحظه اى بعد پشیمان شده، یاد گفته هاى دکتر مى افتم

. ب زندگى را مى سازندخوب و بد نیست که سر راه ما قرار مى گیرد بلکه مجموعه تمام این اتفاقات بد و خو

نباشیم و به آن امید که سرانجام روزى همه این پیش آمد ها و  رپس از وراى این اتفاقات بد به دنبال آرمان شه

 .تمام رخ داد ها خود زندگى هستند...بد بیارى ها تمام مى شوند

 باشد؟ نیهم دیشا یزندگ! یفلان یه"

 ساده و کوچک بیفر کی

 را ایه تو دنک يزیهم از دست عز آن

 .یخواه یاو و جز با او نم يبرا جز

 ".باشد نیهم دیبا یگمانم زندگ من

 اخوان ثالث مهدى
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*** 

 !چطورى مى تونى، یه بار دیگه؟-

 مى زنم و پوست سرم را مالشى مى دهم میدر موها چنگ

 ! سیکل معیوب-

 .کم جان روى پاهاى او افتاده که روى هم انداخته و دراز شده، به دیوار تکیه داده است آفتاب

 ! نیما همیشه مى گفت هیچ دردى بدتر از این نیست که آدم خودش رو گول بزنه-

 مى زنم  لبخند

 !ونفکر کنم از سر نیلى و ماجراهاش به این نتیجه رسید اما بیشتر به من مى گفت تا به ا...مى دونم-

 خندم مى

 !گازش نمى گرفتم, من وحشى نبودم و مثل نیلى، وقتى مى گفت خودت رو گول نزن-

عزیزى را از دست مى دهى و فکر مى کنى با از دست ...فراموشى...زندگى همین است...دو آرام مى خندیم هر

زند که بعد از مدتى به  ذهن تو آنچنان دست به فراموشى مى...اما نه...دادن او، تو هم نابود مى شوى و تمام

حتى خاطرات عزیزت را دوره مى ...اىکه از آن حس مرگ و غم تنها ردى مانده و آرامش گرفته  ىیخود مى آ

 .هر چند پر غم و دردناك...حالا من و عاطفه هم به یاد نیما لبخند مى زنیم...کنى و مى خندى

لم مى دهم، عاطفه گردن را به پشت خم را ستون سر مى کنم و در همان حال که یکورى روى تخت  دست

 دیمى کند و در همان حال که وارونه نگاهم مى کند، با لحن پر آرامشى مى گو

 !واقعا چه احساسى بهش دارى؟...نانا، بحث رو عوض نکن-

مى دانم که آن اگر آخرین شانس نباشد،  گرید يپر از آرامش اما نکند ها دست بردار نیستند اما از سو حسى

 ! هر کسى روزى مى میرد....بیمارى فرزام چه...دیا کمیاب ترین شانس براى منِ مطلقه و نازا به حساب مى آقطع

 با پاى پوشیده در جوراب سبز، روى دیوار نقش مى زند, مى کنم و او همانطور که دست زیر سر گذاشته مکث

 ناهید ...زدواج کردناز وقتى علیرضا و فروزنده ا...من فرزام رو خیلى وقته که مى شناسم-

 وارونه نگاهم مى کند دوباره

به نظر من بیشتر فکر .من اینجاى قضیه بیشتر از اینکه طرف تو باشم، نگران فرزام هستم ...خیلى پسر خوبیه-

 ! زندگى خودته و باید خودت تصمیم بگیرى اما به حرف هاش خوب فکر کن...کن
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ماجراى روز قبل را تعریف کردم و عاطفه هم گوش داد اما  صبح خروس خوان و وقت صبحانه خوردن، تمام از

نگفتم که کودك احساسم یکسره به سمت ...نگفتم که احساسم شبیه بچه اى میانه الا کلنگ سرگردان مانده

نگفتم که از دیشب ...فرزام مى رود و سمت پاسخ مثبت دادن به او سنگین مى کند تا الا کلنگ زمین بنشیند

 . نگیدن با کودك شیطان و احساساتى امیکسره در حال ج

 ! یه ایده ذهنم رو درگیر کرده...یه فکر...عاطى من از دیشب فکرم بدجورى درگیره-

 بینم که پاهاى او از حرکت مى ایستد و با کنجکاوى مى پرسد  مى

 !قبلا با سانسور حرف نمى زدى ناهید...چى، خوب به من بگو-

 مى زنم  لبخند

نمى ...یه جورایى با حساب گرى یا چه مى دونم، از سرِ آینده نگرى و عاقب اندیشى با امیرحسین ازدواج کردم-

 هیجان بود و عطش اما...چطور بگم...بود اما کشش بود و جذابیت...خوام بگم علاقه نبود

ر یادم زنده مى شود که مى شوم و در حال نگاه کردن به قالى میان اتاق، یاد روز قبل و خانه فرزام د ساکت

 ادامه مى دهم

اما دارم فکر مى کنم با حسابگرى ازدواج کردم و اون شد پس بذار این بار دیوانگى کنم و پا به پاى فرزام -

مى دونم عاطى اما فکر مى کنم به خودم فرصت ...این بار مى دونم که فرزام ممکنه رفیق نیمه راه باشه...برم

ناهید با امیرحسین فکر مى کردى همه  گمبه خودم مى ....بختى و زنده بودن کنمبدم که دوباره احساس خوش

حداقل این ...اما حداقل جبران روحى مى کنه...چیز کامله و دیدى که چى شد اما حالا با فرزام مى دونى ناقصه

دارم مى رم تو  مى دونم با سر. نمى دونم عاطى اما از دیشب فکرم بدجورى مشغوله...زخم ها رو التیام مى ده

 !گه نباید فرزام رو رد کنم ىهچل اما یه حسى بهم م

*** 

یک هفته ...هفت روز تمام سبک و سنگین کردن...یک هفته براى فکر کردن و تصمیم گرفتن...یک هفته گفتم

زام یک هفته گفتن و شنیدن از فر...حتى دور از تاثیر عاطفه...خلوت کردن با خودم و عقل بیست و چند ساله ام

از تصمیم من که خونسرد نگاهش  رىهمه آن هفت روز چشم هاى عاطفه دو دو مى زند به دنبال اث...قدغن شد

هنوز زخم خورده ازدواج بى سرانجام و به بن ...مى کنم و لبخند مى زنم به دخترك اما درونم بلوایى بر پا شده

چه کسى وادارت کرده ...قرار گرفته ام در موقعیت تصمیم گیرى گریبست رسیده قبل هستم که اکنون بار د

 !چرا؟...نمى توانم...ودنمى ش...بگو نه و خلاص!...ناهید؟
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انگار دست نیرومندى من را به این سو و آن سو ...خودم مانده ام در چرایى ماجرا..."چرا"خوبى است آن  سوال

پا در جهت مسیر آب قرار مى چرا همیشه بى دست و ....چرا همیشه آب تو را مى برد ناهید...سوق مى دهد

چرا جریان زندگى هر بار تو را ..نىو خلاف مسیر طى نمى ک يچرا یک بار هم که شده قزل آلا نمى شو...يگیر

ضعیف نه اما چرا هر بار دیگران تصمیم گیرنده زندگى تو مى ...یعنى ضعیفم...به این سو و آن سو مى کشاند

پس ...دارم...خود تو اراده اى ندارى...ت چه هستى میانه این زندگىتو خود...شوند و سکان به دست مى گیرند

نه اصلا بگو دلت هوس کرده طورى وانمود کنى که ...آن سو کشیده بشوى وبگو دلت مى خواهد به این سو 

چه کسى تو را مجبور کرده که جواب مثبت دادن به فرزام ...انگار مجبورى و باید کارى را انجام بدهى

پس دیدى که , چرا...نمى شود...بگو نه و خلاص...پس چرا شده اى مثل چهار راه چه کنم...هیچ کس!...؟یبده

براى مجاب کردن وجدان خودت، وجدان و ذهنى که پس مى ...براى چه کسى وانمود مى کنم...مى کنى مودوان

 ! آرزومند جسم مشتاق و يرو شیذهنى که آمادگى ندارد و افسار گسیختگى پ...زند رابطه جدید را

منى که بعد ...هفته تمام مى شود و پس از روزها کشمکش با خودم رو راست مى شوم که از او خوشم آمده یک

کردم دیگر تمام شد و تا مدت ها آمادگى پذیرا شدن مردى را در خلوتم ندارم، حالا مى  یاز امیرحسین فکر م

که سعى کردم خوبى ها و بدى هاى آن  رهر با...او بینم که تمام هفت روز را به او فکر کرده ام نه در مورد

به حرف ...به او و طرز فکرش...رابطه را کنار هم بگذارم، به خود آمدم که یکسره به او و کلماتش فکر مى کنم

آن درخود شکستن خودش و بى غرور رو ...مهربانى نگاهش...هاى تازه اى که از دهان او شنیدم و مهربانى اش

آن چشم هاى تاثیر گذار و شفاف که گاه تبدار بودند و گاه ...چشم ها...گاهشن...زدن را به روى من زانو

 . آنچنان شفاف که مى توانستى از آن ها نقب بزنى به قلب صاحبشان...شفاف

پرده اتاق را کنار زده ام و از پنجره خیره شدم به منظره . خانه نیست و همراه فروزنده رفته دندانپزشکى عاطفه

روى تخت جا به جا مى شوم و در حالى که بینى ام را در پتوى نازك فرو کرده ام، شروع به نوشتن پیغام . نبیرو

 . ذخیره شده است "او"به شماره اى مى کنم که حالا دیگر شماره اى آشنا نیست و به نام 

 !کى وقت دارید که صحبت کنیم؟. سلام، امیدوارم که خوب باشین-

مى شوم به درخت کاج قد کشیده رو به روى آپارتمان و کلاغ هایى که روى نوك آن بالا و پایین مى  خیره

 .پرند

 ! اگر خبر بدى باشه ترجیح مى دم نوشتنى ازش با خبر بشم...سلام-

 و دلم مى خواهد کمى سر به سرش بگذارم میمى نشیند روى لب ها لبخند
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 ! متاسفم...باشه پس مى نویسم-

 .اما هر قدر منتظر مى مانم جوابى نمى رسد میا مى فرستم و از شیطنت خودم به هیجان مى آر پیغام

*** 

 . جوابى از آن سوى خط يدجیتال گوشى شماره مى اندازد و من همچنان منتظر مانده ام برا ساعت

د، حالا تو توقع آنقدر از جواب رد شنیدن هراس داشت که گفت نمى خواهد بشنو!...چه جوابى دارى ناهید؟ توقع

 !لطف کردى که متاسفى؟... پیام بدهد که چه...دارى که پیغام بدهد

منتظر مى مانم و مى دانم . ام مى گیرد از کار خودم و از طرفى دلم نمى خواهد که پیام دوباره اى بدهم خنده

 . که بالاخره خوب یا بد، دیر یا زود از او پیغامى مى گیرم

 نم، لاى دفترچه ام را باز مى کنم و مى خوانمکه بخواهم تفال بز انگار

 انچه پایان بخش مرگ احساس است..."نبودن "..از تو بخاطر نبودنت... از من و برو که من نیز گذشتم بگذر

 ...من ناتمامی توست و البته که تمامی تو ناتمامی من تمامی

حاکى از ...یوند با امیرحسین نوشته اممى لغزد روى کلماتى که همان چند صبح پیش و بعد از گسستن پ نگاهم

بس است حجم اندوه یکى ... دلم زندگى و طراوات مى خواهد...احساسى گنگ، تیره و غم انگیز در آن روزها

 .پس از دیگرى

 . را مى بندم و پتو را دورم محکم تر مى کنم میرا مى بندم و روى سینه مى گذارمو چشم ها دفترچه

 .گرم تر مى شود میم مى نشیند و چشم هامى کنم سرما به تن احساس

انگار که در مزرعه باشم و گوسفندها دنبال همدیگر ...خواب صداى یکنواختى را مثل زنگوله...مى بینم خواب

این بار آزار دهنده و ...و صدا دوباره و دوباره تکرار مى شود میاز عمق خواب به سطح مى آ...گذاشته باشند

پلک بر ...چند لحظه مکث...رو مى شوم هرا باز مى کنم و با تاریکى مطلق رو ب میچشم ها...اعصاب خورد کن

منشا صداى زنگوله مانندى که در خواب تداعى کننده گله گوسفند ..دست بر سر و رو کشیدنى...هم کوبیدنى

 نیزم يدر تاریکى از جا مى پرم و در حالى که صداى پهن شدن دفترچه را بر رو...بود، خودى نشان مى دهد

نزدیک تر مى شوم و سرى پشت ...روشن آیفون تصویرى روشن مانده راغچ...مى شنوم، به سمت سالن مى روم

 .را تشخیص مى دهم نیبه دورب

 . میصداى گرفته از خواب و تپش قلبى در اثر از خواب پریدن بفرماییدى مى گو با

 دیدن صورت فرزام جا مى خورم با
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 !کجایید؟...خوبید شما...سلام...ناهید خانوم-

 .فهمم آنجا چه مى کند و چرا آن همه نگرانى در صداى او موج مى زند نمى

 کوتاهى مى کنم و بعد آرام تر و در حالى که دست به دیوار بالاى آیفون زده ام جواب مى دهم مکث

 ! اینجا؟...شما...چیزى شده...من خوبم-

 یین گرفته را تکانى مى دهدبینم که سرى که پا مى

عاطفه و فروزنده بیرون بودن و مثل اینکه چند بار هم با شما تماس مى گیره اما . خدا رو شکر که سلامتید-

 ! نگران شد و زنگ زد به من که شاید خبرى داشته باشم...جواب نمى دادید

ى باشد و دستش از من کوتاه، پیغام داده بالا مى رود و نمى دانم عاطفه کجا مانده که انگار شهر دیگر میابروها

 ! اصلا چرا به خانه زنگ نزده بود؟...به فرزام

 میچراغ ها را روشن مى کنم و چشم ها. و در حال باز کردن در تعارف مى کنم که بیاید بالا میخودم مى آ به

 .جمع مى شود از نور آن ها

نشان مى دهد و دهانم از گذر سریع زمان باز مى  به ساعت دیوارى مى اندازم که هفت و ده دقیقه را نگاهى

 .ساعت حدود سه بعد از ظهر بود, که آخرین لحظات و قبل از آنکه بخوابم دیماند و یادم مى آ

 .به موهاى آشفته ام مى کشم و به سرعت آن ها را مى بافم تا آنطور ژولیده دور و برم نریخته باشند دستى

 .م و به سمت در مى رومکت گرم کن را بالاتر مى کش زیپ

 .آسانسور باز مى شود و رو به روى من قرار مى گیرد در

 کمرنگى مى زند  لبخند

 ! همه رو نگران کردى شما-

 مى کشم تا داخل شود کنار

 ! نمى دونم چرا عاطفه به تلفن خونه زنگ نزده و شما رو زحمت انداخته-

 ! مى گفت گویا تلفن خونه رو جواب نمى دادید و گوشى خودتون هم خاموش بوده-

 هم قدم با او به سمت سالن مى روم ش،یرا مى بندم که بعد از درآوردن کفش ها در

 ! خودم هم خوابم برده بود...شارژ تموم کرده بود... گوشى خودم خاموش شده-

 .چهره ام نگاه مى کند که احتمالا هنوز هم خواب آلود باشدسالن مى چرخد به سمت من و با دقت به  میانه

 فکر کنم نگران باشه چون من که هنوز خبرى بهش ندادم... خوب مى خواید یه زنگ به عاطفه بزنید-
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که پیغام دادم و سر به سر او گذاشتم و بعد هم  دیگیجى حرکت مى کنم به سمت تلفن خانه و تازه یادم مى آ با

و بدجنسانه فکر مى کنم به لحن رسمى او و  دیمى آ میلبخند روى لب ها. بى بگیرم، خوابم بردبدون آنکه جوا

 . جمع بستن فعل ها

هنوز . خانه را که هنوز در حالت زنگ نزدن شبانه قرار دارد، درست مى کنم و شماره عاطفه را مى گیرم تلفن

 ش با نگرانى و تشر در گوشم مى پیچدdصدا, گوشى را برنداشته

 مردم و زنده شدم...از دست تو! واى ناهید-

 !خندم و فکر مى کنم دخترك برایم مادرى مى کند یا خواهر بزرگ تر شده مى

تو کجایى که به جاى اومدن خونه و از نگرانى در اومدن، . تخت خودم نشستم مامان کوچولو يهمین جا رو-

 !فک و فامیل هات رو مى فرستى سراغم؟

 . رف خط صداى آرام فروزنده را مى شنوم اما کلمات نامفهومندخندد و از آن ط مى

 ! مى بینى چه فامیل هاى خوبى داریم-

 .دانم که در حال عزیز کردن فرزام است و در عین حال هنوز خبر از تصمیم قطعى من و جواب مثبت ندارد مى

 !کجایى عاطى؟-

 مى کشد  آهى

 پیش نیما بودم...از بهشت زهرا برمى گردیم...تو ترافیک-

 دیمى مانم که دوباره مى گو ساکت

 طفلک من تنها بود ناهید-

غصه دار و بغض آلود او را حس مى کنم و باز عذاب وجدان براى هزارمین بار یقه ام را مى گیرد و دلم  صداى

 مى خواهد که زودتر قطع کنم

 فرزام اون طرف تنها مونده...اطىبیا خونه صحبت مى کنیم ع-

 شود یتعجب زده م لحنش

 !شوخى مى کنى، الان اونجاست؟-

 را پایین تر مى آورم میصدا

 آره، من برم-

 ! ناهید پسر مردم رو اذیت نکنى ها...برو..باشه-
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یجان ه. مى افتم که براى او نوشته بودم "متاسفم"مى کنم و تماس را قطع که دوباره یاد کلمه  خداحافظى

 .مى بینم که نشسته و روزنامه وسط میز را سرسرى ورق مى زند...درونم اوج مى گیرد و به سمت سالن مى روم

 !شما هم اینجورى زحمت افتادید...ببخشید تنها موندید، داشتم با عاطفه صحبت مى کردم-

 مى زند اما از پشت همان لبخند هم دلگیرى و ناراحتى کم هویدا نیستو لبخند

 خوب ...فه بودوظی-

شال گردن تیره را هم دور گردن مى اندازد . جیر سورمه اى رنگ را از دسته صندلى مى گیرد و تن مى کند کت

 میو نگاهم مى کند که مى گو

 چاى سریع آماده مى شه...چرا به این زودى-

 .در جیب مى کند و گوشى را بیرون مى کشد دست

 لبخند زنان سر تکان مى دهد همانطور

 باید برم خونه...نونمم-

انگار ...مى کنم چه قدر رسمى صحبت مى کند و انگار نه انگار که آن روز آن همه عاشقانه در گوشم ریخت فکر

 !انتظار نداشتم که آن همه راحت دل بکند و باور کند...که غریبه اى باشم

 فقط شماره آژانس رو اگر زحمت بکشید، ممنون مى شم-

وقتى به سمت آن ... چه رمزى در سایه بودن آدم هاست...را پس بزنم میروى لب هامى کنم لبخند آمده  سعى

 "نه"حالا با یک جواب ...همان مردى نبود که آنطور رو به روى من زانو زد...دور و دورتر مى شوند, ها مى روى

نگاهش ...نا امید او راکن سر و روى دلگیر و  هنگا...ناهید، بى انصاف!...شنیدن زده شده یا طاقچه بالا گذاشته؟

مى کنم که چشم مى گیرد و کمى دستپاچه و در حالى که دستى به کت و شال گردن مى گیرد، به سمت در 

 مى رود 

 !شماره رو زحمت مى کشید؟-

انگار که عطش ...دوست داشتم باز هم نازم را بخرا...مى خواهد شوکه اش کنم و در عین حال نیش بزنم دلم

ر گرفتن، آتش زیر خاکستر شده و هر بار که ضربه اى از نزدیکان مى خورم، سر سختانه تر سر مورد مهربانى قرا

باز هم التماس کن و نازم را بخر تا بلکه گوشه ...باز هم زانو بزن...بر مى آورد و باز هم مهر طلب مى کند

واه و مطلوب زنان با جاذبه او مرد دلخ...ناهید ببین او امیرحسین یکدنده و مغرور نیست...چشمى نشانت بدهم

فرزام یکپارچه راستى و مهربانى ...او آن شخصیت محکمى که پناه مى داد نیست...هاى مردانه نیست
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او ...شهد به جان مى ریزد شینگاه که مى کند، با شیرینى چشم ها...گیرددستپاچه مى شود و نگاه مى ...است

نیست که پر از ادعا بود و بوى ادکلنش زودتر از خودش  آن...خود خود یک مرد دوست داشتنى و بى ادعاست

سر که پایین مى ...فک چهار گوش و دندان هاى قرص و محکم ندارد که دل در سینه زن بلرزاند...مى رسید

 .چفت هم مى ماند شیدرهم مى شوند و لب ها شیابروها یرد،گ

 .و پى وجودم مى دود از خیالات خودم مى لرزد و احساس محبت عجیبى به او، در رگ دلم

 مى پیچم  میرا دور شال پشمى روى شانه ها میها انگشت

 !همیشه انگار زود و با یه جواب نه نا امید مى شى؟-

 رنگ تعجب مى گیرد و چینى به پیشانى مى اندازد نگاهش

 ! متوجه نمى شم-

 .را کمى کج مى کنم و چشم مى گیرم از او و باز هم تلاش دارم تا لبخند را پنهان کنم سرم

 ! که گفتم "نه"اون ... در مورد پیغام چند ساعت پیش صحبت مى کنم-

 .مى کند یتکان مى دهد و خنده آرام و غمناک سر

 !ماه هاست که امیدوارم بودم...خوب من باید چه کنم دیگه-

 !قول خودتون ماه ها رو صبر کردید اما با یه کلمه نا امید شدید؟خوب چه جورى به -

 دوزد یدر نگاهم م نگاه

من طورى دارم ...من اگر مى خواستم نا امید بشم که وقتى خبر این بیمارى لعنتى رو مى شنیدم، مى بریدم-

 من...ستمزندگى مى کنم که انگار قراره چهل سال دیگه هم زنده باشم، در صورتى که مى دونم نی

مى بینم که مى ...شاید براى کنترل لرزش دست ها...را در جیب مى گذارد و دست مى گیرد لبه صندلى گوشى

 .نگاهم مى رود به دست دیگر که در جیب فرو برده است...لرزد و دسته صندلى را محکم فشار مى دهد

 ! من کسى رو که دوست دارم آزار نمى دم-

کنیم و من از نبرد با لبخند ناخواسته دست مى کشم تا خودى نشان بدهد و آرام  خیره به هم نگاه مى همانطور

 زمزمه مى کنم

 ! کسى رو که دوست دارم آزار دادم...اما مثل اینکه من این کار رو کردم-

از اعتراف خودم یخ مى بندد و او همچنان در سکوت نگاه به نگاه  میموج مى زند در فضا و انگشت ها سکوت

 .کرده استمن قفل 
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چهره اى که حالا دلگیر ...چشم هایى که برق مى زند...را روى دسته صندلى مى بینم شیانگشت ها فشار

 . نیست و چشم هایى که خیره مانده است

را صاف مى  شیمى لرزد و صدا شیلرزان و سرگردانى که بین ماندن و رفتن شک کرده، روى لب ها لبخند

 کند

 !من گنجایش شاد و پشیمون شدن رو ندارم...چى ناهید خانوم خودت بگو یعنى...این یعنى-

بند بزن این چینى شکسته دل و ...نوازش کن پوسته تنهایى هایم را...بکش روى غرور شکسته من دست

 .و تار تار احساس من را مى نوازى ىیخوب به دل من راه مى آ...احساس را

 لند مى شودآرام، لرزان و نا آشنا حتى به گوش خودم، ب میصدا

 اما نمى دونستم که این همه آزارت مى ده...شاید شیطنت...پیغام بعد از ظهر فقط یه شوخى بود-

چشم هاى کسى را تا آن لحظه، آن همه لبریز و پر . عمیقى که مى کشد را مى شنوم و سر بلند مى کنم نفس

 .از احساس ندیده ام

 میمى سوزاند و به شکل آب در چشم ها, ه مى رسدک میتیر مى کشد از نوك بینى من و به چشم ها حسى

ظاهر مى شود و  میلب ها يحس مى کنم و لبخند ناگهانى رو میلرزش و خیسى را سر پلک ها. ظاهر مى شود

 ناخودآگاه زمزمه مى کنم

 !ببخش-

ان ضعیفم که بیشتر شبیه میو میو کردن بچه گربه است تا صداى آدمیزاد، در گوشم مى پیچد و همزم صداى

دست ...نمایان شیگشوده مى شود و دندان ها شیلب ها...از عمق احساس و درخشان...فرزام هم لبخند مى زند

 .به صورت مى کشد و چند بار پلک مى زند و من باز حواسم پى لرزش دست ها مى رود

 !باور نمى کنم...ناهید...باورم نمى شه-

م چندین بار بار غم را پیش من سبک کرد و اشک نیما ه...بابا گریه کرد!...گریه نمى کنند؟ مردها

حالا ...اصلا هیچ وقت ورِ احساساتى او را عمیقا درك نکردم و نشناختم...امیرحسین هیچ وقت گریه نکرد...ریخت

انگار که ...نگاهم مى کند ستاده،در میان خنده ها بغض کرده و همچنان رو به روى هم ای...فرزام بغض کرده

 .مموجودى مقدس باش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٥٧٣ 

آمادگى ...و یک لحظه وحشت مى کنم که نکند در آغوشم بگیرد دیکه به سرعت جلو مى آ میخودم مى آ به

لرزش دست چپ ...مى گیرد شینزدیک من مى رسد و دست هاى سردم را در دست ها...چنان ماجرایى را ندارم

 مى کند زمزمهو  مى دهد میچشم در چشم فشارى به انگشت ها...را بیشتر از آن دیگرى حس مى کنم

 !رویاست ناهید...مثل خوابه-

 . دستم را ول مى کند و باز زانو مى زند یک

 با دهان باز نگاهش مى کنم که گوشه شال بلند پشمى را مى گیرد و مى بوسد من

 دوست دارم ناهید-

گره شده در انگشت هاى دست من و کمى مى لرزد، سر بلند مى کند و  شیحالى که همچنان انگشت ها در

 نگاهم مى کند

 !تشنه نذار گوشى رو که مشتاق شنیدنه...بگو-

 نشینم روى زانو  مى

 اون فقط یه شوخى احمقانه بود...جوابم مثبته...فرزام...هیجان زده شدم-

از شدت ...غرق مى شوم...مى لرزم...نگاه مى کند میرا دو سمت سر من مى گذارد و به چشم ها شیها دست

 .نه تنها احساسات خودم بلکه از دیدن آن همه احساس در نگاه او...احساس

 میو شورى عواطف را بر لب ها ندیدر پناه آن ها کش مى آ میجارى مى شوند و لب ها میگلوله اشک ها گلوله

 . مزه مزه مى کنم

 .رها مى شود و چشم هام بسته میمى نشیند و نفسم آه وار روى لب ها مهربانانه روى پیشانى من شیها لب

 .اش نجیبانه بر پیشانى من مى نشیند و عقب مى کشد بوسه

 به دنبال نگاهم مى گردد نگاهش

 ! انگار خواب مى بینم ناهیدم-

و خنکى که  پر مى شوم از لذت و حس خوب. میم مالکیت مى شنود میدر نگاه او زنجیر شده و گوش ها نگاهم

 . و نوازش مى دهد قلب مشتاق و رنجدیده ام را ندیمثل نسیمى که از دریا بلند شده باشد، به جانم مى نش

 !مى دونى چى مى گم؟...امیدوارم اشتباه نکرده باشم...امیدوارم...من هم-

 تکان مى دهد و پشت دستم را مى بوسد سر

 !ق نیمه راه باشم، مى دونى؟بهت قول مى دم که اشتباه نکردى اما ممکنه رفی-
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دست هاى ... کنم یآن چشم هاى دوست داشتنى را نگاه م...حالا دلتنگ یک وقتى ندیدن او مى شوم از

 !زده را دیگر نبینم؟ میمهربانى که بوسه بر دست ها

 منطق و سر تا به پا احساس زمزمه مى کنم بى

 !حرف رفتن نزن...نه، نگو...نه-

 بیشتر و بیشتر خیس مى شوند میمى گذارم و گونه ها شیهارا روى لب  میها انگشت

 !اى کاش خیلى قبل تر مى دیدمت...حیف...ناهید چرا زودتر تو رو ندیدم-

 ! شاید هیچ کدوم ما انقدر زخم خورده و تنها نبودیم...شاید اون موقع مثل الان نبود-

 تار مو را از کنار سرم به پشت مى راند  چند

 !که حالا هستیم مهم اینه...شاید-

و  میرا روى گونه ها شیحسى گرمى زیر پوستم مى دود وقتى انگشت ها. تکان مى دهم و لبخند مى زنم سر

 .حس مى کنم میدر حال پاك کردن اشک ها

 من باید برم...گریه نکن قربونت برم-

تم را روى دست او در حالى که با کمى شرم و حسى تازه، دس. لبخند جمع نشده، حرف از رفتن مى زند هنوز

 گذاشته ام، با تعجب مى پرسم

 !چى شد، کجا؟-

از من فاصله مى گیرد و در همان حال که هنوز هم نوك ...مى شود و من هم همراه او از جا کنده مى شوم بلند

 انگشت هاى ما در تماس با هم هستند، نگاهم مى کند

 !برم خانوم...دیگه بیشتر موندن به صلاح نیست-

 .گرمى به چهره ام مى پاشد که چند لحظه معناى کلمات را نمى فهمم لبخند

 فکر نمى کنم عاطفه حالا برسه-

 میبعد مثل بچه ها مى گو و

 ! زوده...نرو-

فرزام را ...او را...دلم مى خواهد بیشتر بشناسمش...دلم مى خواهد بگوید و من بشنوم...مى خواهد بیشتر بماند دلم

نه کسى را که ناخواسته و بى منظور باعث و بانى دردسر ...ل عاطفه و برادر فروزنده رابیشتر بشناسم، نه فامی

آدم ها از دور قابل ...نه حتى مردى که تجربیات مشترك در جلسات مشاوره داشتیم...هاى زندگى من بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٥٧٥ 

درك کنى و باید پا در کفش آنها کنى و با آن قدم بردارى تا سر سوزنى آن ها را ...قضاوت کردن نیستند

تا همکلام و همراه نشوى، خمیره ...از دور گرگ، گوسفند مى نماید و گاه بره اى معصوم، گرگ...بشناسى

 نىوجودى انسان ها را درك نمى ک

بپرسم چاى ...سوال هاى پیش پا افتاده بپرسم و جواب هاى ساده تر بگیرم...مى خواهد باز هم زنانگى کنم دلم

هیچ وقت بودن ...دلم مى خواهد هیچ وقت نرود...ماند و از زمین و زمان برایم بگویددلم مى خواهد ب...مى خورد

 .او تمام نشود

 از دست من جدا مى کند دست

 مى خوام...به خاطر عاطفه نیست-

 بازى مى کند شیپایین مى اندازد و طرح لبخند شرمگینى را مى بینم که روى لب ها سر

 باید برم...نمى خوام کار اشتباهى کنم...مى خوام حرمت نگه دارم-

که بلند مى کند نگاهش در نگاهم مى رقصد و من تمام تنم گرما مى شود و حسى  سر

 ...سلام اى عشق...یکرنگ...ناب...تازه

 !این نکته به تکرار بگو ! هم، اي خوب من  تو

 دلاویزترین حرف جهان را، همه وقت، این

 !یک بار و به ده بار، که صد بار بگو به  نه

 !؟ را از من بسیار بپرس » دوستم داري  «

 !را با من بسیار بگو » دوستت دارم  «

 مشیري فریدون

را گرفته و نوازش مى دهد، در خاموشى مطلق و شانه به شانه به سمت در مى  میکه سر انگشت ها همانطور

گاهى ...لبخند مى زنم و او هم...ن کفش نگاهم مى کند و من همدستم را رها مى کند و در حال پوشید. رویم

کشم و دستم را با لبخندى به  مىکفش مى پوشود و من بى پروا جلو ...سکوت پر معنا تر از هر کلامى مى شود

شال گردن را صاف مى ...دو سمت یقه را مى گیرم و مرتب مى کنم...سمت کت نرم سورمه اى رنگ مى برم

نگاه براقش در نگاه من ...و انگار که در نگاهش صدها فانوس روشن شده باشد دیبالا مى آ میکنم و چشم ها

که پسر بچه ام را آماده بیرون فرستان از خانه کنم، حس  ییگو...مى خندد و دستم مى ماند روى شال گردن

 . محبتى قلبم را تکان مى دهد
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 ! سخت ترش نکن-

 لرزداز بازى لبخند مى  میهاى لب ها گوشه

 !چى رو؟-

 که به شالش گیر کرده مى گذارد میمى شود سمتم و دست روى دست ها خم

مهار خودم رو که حرمت نگه دارم تا بغلت نکنم و با خودم نبرم ...شاید هم کنترل کردن خودم رو...رفتن من رو-

 !خونه

مى دوزم که از زیر پلور  در سینه ام حبس مى ماند و چشم مى گیرم و نگاه به یقه پیراهن خاکسترى اش نفس

 .سرمه اى رنگ بیرون آمده است

بعد هم قایمت کنم تو چراغ جادو تا همیشه اونجا باشى و به جاى غول چراغ جادو بشى گل چراغ جادو ولى به -

جاى اینکه تو بیاى بیرون و بگى در خدمت گذارى حاضرم، من بیام و دست بکشم روى چراغ و بپرسم سرورم، 

 !امرى نیست؟

و تغییر مسیر صحبت، هوشمندانه از موقعیت  شیشوخى و خنده را از صداى او حس مى کنم و با گفته ها رد

 . فوق احساسى و حساسى که در آن بودیم، فاصله مى گیرم

 و در حال برداشتن دستم، کمى فاصله مى گیرم و مى خندم  دیبالا مى آ میها چشم

 ! جدى مى گم...نخند ناهید خانوم-

مى بینم که چهره ام را ریز به ریز و با . مى خندم و دگرگونى نگاهش را مى بینم و تبدار بودن آن ها را بیشتر

 .اشتیاق نگاه مى کند و بعد ناگهانى گوشى را از جیب بیرون مى آورد

 !شماره آژانس رو به من مى دى عزیزم؟-

آمدن تاکسى تلفنى، با خداحافظى روانه گفتن پر مهر مى گیرم و بعد از یک ربع و  "عزیزم"خوبى از آن  حس

 . خانه مى شود

را روى هم  میبعد از مدت ها چشم ها...را پشت سر مى بندم و بعد از مدت ها و از عمق وجودم مى خندم در

سرم را بالا مى گیرم و نفس گرمم را بیرون مى , فشار مى دهم و در همان حال که به در تکیه داده ام

حساب عشق و ...را تجربه کرده ام قبگذار بگویم براى اولین بار عش...صبر کن, نه...ده امدوباره عاشق ش...دهم

براى اولین بار و بى فکر ...تازه عاشق شده ام...عاشقى از آینده نگرى و حسابگرى ها و سوداى مادى جداست

 .ن دوباره گرفتمدر مهر فرزام غرق شدم و با مردن و ذوب شدن در آن احساس ناب، جا...ها "چه مى شود"
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مثل ...در هپروت سیر مى کنم و لحظه لحظه ها را دوباره و دوباره مزه مزه مى کنم, دیزمانى که عاطفه بیا تا

را نگاه مى کنم و روى گونه هاى داغم مى گذارم و یاد گرماى دست هاى او مى  میدیوانه ها دست ها

احساس من هم بیشتر شده و  درتق, و شیرین زندگىانگار که با بالارفتن سن و حجم تجربه هاى تلخ ...افتم

 . شتریگنجایش وجودم از درك عشق و عاطفه به مراتب ب

که به فرزام دارم، گذشته از شدت و کیفیت، در هاله اى از گیجى و نمى دانم هاى شروع رابطه با  حسى

 .است يرانگار همه چیز به روشنى روز و به شفافیت آسمان یک روز بها...امیرحسین نیست

*** 

 .تخت دراز مى کشم و تا گوشى را دست مى گیرم، پیغامى از فرزام مى رسد روى

تمام بعد از ظهر تا همین الان رو به یادت ...خواستم بگم شب به خیر...دیر وقته و احتمالا خوابى خانوم خانوما-

 !از خوشحالى فقط دور خودم چرخیدم و تو بیدارى هم رویا دیدم...بودم

در بیدارى رویا دیدم و به زندگى ...من هم تمام آن چند ساعت را با چشم هاى باز خوابیدم!...ندیدم؟ من مگر

امید گرفته ام و حس خوشِ شادى و ...تو گویى دوباره و از سرِ نو زنده شده ام و نفس مى کشم...برگشتم

 . سرزندگى زیر پوستم دویده

 ! سلام...بیدارم و تو بیدارى رویا دیدم-

 .ینم که در حال نوشتن استب مى

 . بعد از جریان بیمارى این خبر بهترین و قشنگ ترین خبر زندگى من بود...سلام به روى ماهت-

 مى خوام لحظه به لحظه از زندگى لذت ببریم...تا وقتى که هستم دیگه غصه اى نداشته باش ناهید

 .را بغض خوشى مى گیرد میدوباره به تپش مى افتد و گلو قلبم

 ! من اولین باره که عاشق شده ام...این اولین باره...باور نمى کنم که عاشق شده ام...فرزام-

من این احساس رو ...حس عجیبیه...بهت گفتم که دوست دختر زیاد داشتم اما براى من هم اولین باره...ناهیدم-

بعد از این همه ! ...تو گفتم که گوش کن با لب خاموش سخن مى گویم با...ماه هاست که با خودم مى کشم

چشم هاى قشنگت تو خاطر  نیههر ثا, ناهید هر لحظه...مدت پاسخم دادى به نگاهى که زبان من و توست

 اون چشم هاى کشیده و سیاه...منه

 .گرم مى شوند و مثل دختر هاى کم و سن و سال رنگ مى دهم و با کلمات او رنگ مى گیرم میها گونه

 به دریا مى زنم دل
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تمام این مدت، حتى وقتى مى خواستم تصمیم بگیرم اون دو تا گلوله عسلى جلوى ...هات جادو مى کنهچشم -

 نظرم بود

 .را در تاریکى مى بیندم میگوشى را روى سینه ام فشار مى دهم و چشم ها...نویسم و مى فرستم مى

 . نگ زدن استگوشى شروع به لرزیدن مى کند و مى بینم که در حال ز, به دقیقه نرسیده لحظه

 دهم یرا عمیق بیرون مى فرستم و با دست هاى یخ زده و قلب پر تپش گوش م نفسم

 !مثل پسر بچه ها شدم، نه؟-

 بم و آرام او و خنده اى گرم گوشم را مى نوازد  صداى

 ! اگر تو پسر بچه باشى پس من هم دختر بچه شدم-

 .ده هاى عصبى و پر تنش نیستهم مى خندد و فکر مى کنم که دیگر خبرى از آن خن باز

 ناهید...یه دختر دوست داشتنى که هنوز بیست و پنج سال هم نداره...هستى-

 مى زنم  لبخند

 !قدم بعدى چیه؟-

نه خانواده درست و درمانى دارم که من را از آن ها ...هم او مى داند و هم من...را مى بندم میسکوت چشم ها در

دلم مى خواهد بى تشریفات بر سر زندگى ام . خواستگارى کند و نه علاقه اى به تکرار مکررات بى معنا دارم

 . بروم

بهتر که براى امیرحسین رخت  چه...آنکه هیچ وقت جشنى براى من گرفته نشده و لباس سفیدى تن نکردم با

گرفتار تصورات و توهمات اشتباه با رخت سفید به خانه شوهر رفتن و با کفن سفید بیرون آمدن ...سفید نپوشیدم

 !نبودم

 اگر نیما بود، مجبورت مى کردم که بیاى خواستگارى-

 دیدو مى خندیم که ملایم و پر نوازش مى گو هر

 جون بخواه خانوم خانوما!...الان و تو این شرایط برات چکار کنم؟...از ته قلب با تمام وجود و...خودم مى اومدم-

*** 

ذوق زده شده و ...آن بعد از ظهر فروزنده تماس مى گیرد و هیجان زده من را عروس خانوم صدا مى کند فرداى

نیماى من هم ...که مى دانم میو در دل مى گو دیاز تک برادر داشتن مى گو...بغض مى کند و من هم...من هم

واژه ها در ذهنم ...روى هم مى ماند میااز مامان و بابا که سوال مى کند، چند لحظه لب ه...تک پسر خانه بود
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که ترجیح مى دهم در همان خانه که یادگار  دیعاقب سر زبانم مى آ...النگ و دولنگ بالا و پایین مى شوند

ذیرم و تنها آشنا و فامیل من نه بزرگترى باشد و نه پدر و نیماست و حرمت خانه برادر را دارد، آن ها را بپ

دخترى که لحظه لحظه با هم و به یاد عزیزمان زجر ...در کنارم راضى و خوشنودم اطفهتنها به داشتن ع...مادرى

کسى که با وجود کمى سن و بى تجربه گى در زندگى، با تمام وجود کنار من ایستاد و با وجود غمى ...میکشید

حتى به  ختركد...کشد، سر سوزنى نیش نزد و من را مقصر ندانست یو هنوز هم م دیز دورى نیما مى کشکه ا

که گفته تا پس مرگ ...مادر من که همیشه کار او نوش دارو بعد از مرگ سهراب بود هم به خاطر من پشت کرد

 دیبا!...د؟ین و فنا برد، به چکار مى آرگ و پى که پوسید و تو را هم تا مرز پوسید!...باید وصل به ریشه ها باشیم؟

 .کند و دور انداخت

*** 

هر دو خوشحالیم و در عین حال مى دانیم که جاى خالى نیما سخت حس مى ...بوى زندگى مى گیرد خانه

عاطفه آهنگ هاى شاد عروسى مى گذارد و مرتب و ...به روى خودمان نمى آوریم و آب و جارو مى کنیم.. .شود

 . گوش من کل مى کشد و به خنده ام مى اندازد با شیطنت بیخ

عاطفه مى . دقیقه به هفت شده اما من هنوز سر و روى کسى را ندارم که به خواستگارى اش مى آیند بیست

 . رود تا لباس عوض کند و من هم به دنبال لباس پوشدن وارد اتاق مى شوم

او را دوست دارم و حس ...د هاى آینده ایمان دارمبه خوب بودن پیشام, وراى زیرین ترین لایه هاى احساس از

کنم اما وقتى به آینده نامعلوم فرزام فکر مى کنم، مشتى قلبم را فشار مى دهد و احساسم را مى  یخوشبختى م

 . چلاند

 آینده مى ایستم و زمزمه مى کنم جلوى

 آغاز دوست داشتن است آرى

 پایان راه ناپیداست گرچه

 یشم به پایان دگر نیند من

 همین دوست داشتم زیباست  که

مى شوم روى میز کار نیما و از درون آینه کوچک بیضى شکل به خودم نگاه مى کنم و لبخند مى زنم که  خم

 دیآ یعاطفه م يصدا
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از بس سر وقت و دقیقه این داداش ...ناهید این ها اگر خودشون هم بخوان دیر بیان، علیرضا نمى ذاره-

 ! بدو یه ربع وقت داریم...من

 .م و پیرهن گلبهى رنگ و جین آبى را بیرون مى کشم.مى ر میعجله به سمت کمد لباس ها با

هاى پیچیده در حوله ام را تکانى مى دهم و کیف مو, و پاشنه دار را از جعبه بیرون مى آورم اهیهاى س صندل

 . لوازم آرایش را بیرون مى ریزم تا بعد از مدت ها دست به سر روى خودم بکشم

به خود ...صورت نقاشى نشده ام...چشم را روى پلک مى گذارم تا خطى بکشم اما یاد گفته فرزام مى افتم مداد

 . گونه و رژ لبى به رنگ پیرهنم اکتفا مى کنم در آینه ام لبخند مى زنم و به کمى سرخ کردن

 . کوتاه شده تا بالاى شانه را سشوارى مى گیرم و تل مشکى رنگ ساده اى زینت آن مى کنم موهاى

 میو با خنده و بلند مى گو میاتاق بیرون مى آ از

 ! دیدى من زودتر آماده شدم عاطى خانم-

 .به سر او مى گذاشتمثل همان روزها که نیما سر ...غش مى خندد غش

 !بابا مثلا عروسى، یه کم لفت بده نانا-

به خود آراسته در آینه ام لبخند مى زنم و فکر مى . آینه قدى سالن مى ایستم و خودم را برانداز مى کنم جلوى

 . را سشوار کشیدم میکه آخرین بار چه وقت به خودم رسیده ام و موها دیکنم که حتى یادم نمى آ

فکر چند تکه طلایى مى افتم که از زمانى که وسایلم را از خانه امیرحسین آوردم، همانطور دست نخورده  به

شاید چون یاد آن روزها که در خوشى ها استفاده مى شدند را در خاطرم ...مانده اند و سراغى از آن ها نگرفته ام

 . زنده مى کنند

جعبه را روى تخت . نمى کنم شانیگوشواره ها مى گردم، پیداطلاها را بیرون مى کشم اما هر چه دنبال  جعبه

 . وارونه مى کنم و گوشواره ها را از بین آن همه طلا و بدلیجات پیدا مى کنم

را برمى دارم تا دوباره همه را سر جاى خود بریزم که پاکت سفید رنگى را مى بینم که جعبه آن را قاب  جعبه

 . افتتاده کرده و گوشه هایش زیر درز آن گیر

 . که پاکتى را در آن جعبه گذاشته باشم دیرا بیرون مى کشم و یادم نمى آ پاکت

 عاطفه را از کنار چهارچوب در مى شنوم صداى

 !الان مى رسن ها! نانا حاضرى؟-

 میرا از پاکت بیرون مى کشم و با حواس پرتى مى گو کاغذى
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 مى آم...حاضرم...باشه-

 . ر تا شده را باز مى کنممى رود و من کاغذ چها عاطفه

 . مى رقصد میجلوى چشم ها "سلام ناهید"خط امیرحسین است که شروع نوشته با  دست

 دیمات مى مانم و شروع به خواندن مى کنم که زنگ در زده به صدا در مى آ...اى دو صفحه اى و طولانى نامه

 مى زند ادیو عاطفه خندان به سمت من فر

 ! ندرونىعاطى داماد اومد، برو ا-

 . سر صبر و در سکوت...فکرم سخت مشغول دانستن محتویات نامه است اما نه حالا... لبخند هم نمى زنم حتى

 . را رها مى کنم روى تخت و با فکرى درگیر کلمات آن، با عجله از اتاق بیرون مى روم کاغذ

وزنده در حال دیده بوسى با عاطفه فر. باز شدن در آسانسور را مى شنوم و در چهارچوب در قرار مى گیرم صداى

 . ست و فرناز هم کنار آن ها ایستاده که با دیدن من، هر دو لبخند مى زنیم و احوالپرس هم مى شویم

نگاهم به فرزام مى افتد با دسته گلى پر از گل هاى .گرم در آغوشم مى کشد و گونه ام را مى بوسد فروزنده

 .ارکیده و چشم هایى رقصان

 دست مى دهم و به فرزام مى رسم که دست دراز مى کن سمتمعلیرضا  با

 !سلام ناهید خانوم-

 .فشارد یشیطنت آمیز مى زند و دستم را م چشمکى

 ! چه گل هاى قشنگى...خوش اومدید-

 گذراند یگل را به دستم مى دهد و با نگاه تبدارى چهره ام را از نظر م دسته

 ! این همه ساده و در عین حال زیبا...ن ایستادهنه به قشنگى گل ناهیدى که رو به روى م -

 . انگار که مى خواهد سینه ام را بشکافد, در جاى خود شروع به بالا و پایین پریدن و غش و ضعف مى کند قلبم

وزن مى گیرد و سنگینى مى کند و در ...سنگین مى شود از سر احساس و گرماى شرم میمى کنم پلک ها حس

 .میحال دزدیدن نگاهم، لبخندى مى زنم و مى چرخم سمت در و همزمان بفرماییدى مى گو

 درگاهى نرسیده، گرماى دست او را پشت کمرم حس مى کنم که من را به جلو مى راند  به

 بفرمایید شما -

را پشت کمرم حس کنم و بدانم که زندگى همچنان ادامه دارد  شیدنیا دنیاست گرماى دست هادارم تا  دوست

 .و دیگر قرار بر تنها ماندن و اندوه گذشته ها را خوردن نیست
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و دسته گل را  دیرا از فرزام مى گیرم و مى خواهم به آشپزخانه و دنبال گلدان بروم که عاطفه بین راه مى آ گل

 . از دستم مى گیرد

 ! تو برو پیش مهمون ها...من مى ذارم نانا-

که دستى روى شانه اش مى زنم و با لبخند به سمت سالن مهمان خانه مى روم و صداى  دیو ابرو مى آ چشم

 . آرام صحبت مى شنوم

به جز فرناز که در سکوت مثل میخ نشسته و  دیکه مى شوم هر کس کلمه یا جمله تعارف آمیزى مى گو وارد

فکر مى کنم چه در وجود دختر هست که آن همه او را نچسب و ناخوشایند مى کند و باعث مى . زل زده به من

 . شود تا آن همه زیبایى زنانه وجود او به چشم نیاید

  میپاشد بر رو یلبخند م فروزنده

 !ین وصلت قراره سر بگیرهناهید جان نمى دونى چقدر خوشحال شدم که ا-

دختر کم سن و سالى نیستم که در موقعیت ازدواج فرمایشى و برنامه ریزى شده ...با تمام وجود...مى زنم لبخند

را انداز و برانداز کنند و شبیه اسب  میچاى نمى آورم که سر تا به پا...خواستگارى رسمى نیست...قرار گرفته باشد

 .را وجب به وجب ارزیابى کنند میرا بشمرند و قد و بالا میافروشى باشم که تعداد دندان ه

نفر انسان به بلوغ جسمى که هیچ، به بلوغ روحى و احساسى رسیده ایم که اولین قدم تشکیل خانواده و  دو

 .شروع زندگى عاشقانه را رقم مى زنیم

 .رد اشک مى گیرند شیبه فرزام نگاه مى کند و چشم ها فروزنده

 امیدوارم خوشبخت بشید و هیچ کدومتون دیگه به گذشته ها فکر نکنید ...دوست داره ناهید جانداداشم خیلى -

را مى گیرد و آن لحظه، با خلوص و  میتکان مى دهم و تحت تاثیر جو احساسى که در آن هستیم، بغض گلو سر

 . از اعماق قلبم آرزى مى کنم که زندگى با دوام و طولانى با فرزام داشته باشم

مى خندد و  شینیست اما چشم ها شیاز فروزنده مى گیرم و به فرزام نگاه مى کنم که لبخند روى لب ها اهنگ

با نگاه خود احساس به جان , بدون هیچ حرکتى...بى هیچ تماس جسمانى...بى کلام...انگار که نوازشم مى کند

 . من مى ریزد و قلبم رو آرام مى کند

 صداى شوخ علیرضا بلند مى شود  و همزمان دیپاى عاطفه مى آ صداى

 !من موندم این وسط خانواده عروس باشم یا داماد-

 .مى شود در حال باز کردن پوست شکلات کوچکى، مى خندد و جو احساسى ناپدید مى شود خم
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 !على جون خانواده داماد دیگه، این که سوال نداره-

 دیه عاطفه در حال گذاشتن گلدان مى گورا درشت کرده و به علیرضا نگاه مى کند ک شیچشم ها فرناز

 ! این که دیگه فکر کردن نداره، چون من خواهر عروسم خوب...دادشم خانواده عروسه...نخیر-

. حتى فرناز و من فکر مى کنم که شاید بى جهت از آن دختر بدم مى آید و دل خوشى ندارم, مى خندند همه

 .باید متعلقات آن گذشته را هم از ذهنم پاك کنماگر بنا به پاك کردن گذشته در ذهنم باشم، پس 

که رنگى میان عسلى و قهوه اى دارد، حالا  یسیاه و هایلایت هاى زرشکى و چشم هاى درشت يبا مو دختر

 . و قرار است که عمرى را با او و آن خانواده سر کنم دیخواهر همسر من به حساب مى آ

مى کنم و لبخندى سرسرى مى زنم و صحبت ها ادامه پیدا مى کند اما فکرم هر چند دقیقه یک بار به  نگاهش

 .سمت نامه اى کشیده مى شود که در جعبه ام پیدا کرده بودم

*** 

به زمان عقد و چطور بودن مراسم مى کشدکه فرزام تکرسرفه اى مى کند و رو به فروزنده که هیجان  صحبت

 دیگو یم, ه و تدارك جشن استزده در فکر تهی

هر چى بگه، به دیده ...فروز جان از طرف خودم بگم که قضیه جشن و باقى مسائل به عهده ناهید خانومه-

 ریش و قیچى دست خود شما دو نفر...منت

چند چین دوست , مى چرخاند و همانطور که پا روى پا انداخته به من نگاه مى کند و با لبخندى که مى زند سر

 .مى افتد شیشتنى گوشه چشم هادا

 خندد یم رضایچهره گر گرفته نگاهش مى کنم که عل با

 ! رو نکرده بودى این همه زن ذلیلى-

 .علیرضا نگاه مى کنم که دنباله این حرف چشمکى روانه فرزام مى کند و شکلاتى در دهان مى گذارد به

 زند یتشر م,با همان لحن شیرین که حالا چاشنى اخم دارد فروزنده

 !چه خبرته, على چقدر شکلات مى خورى-

 ! فرزام خدایى با نگین این همه بذل و بخشش به خرج ندادى ها-

پیش کشیدن گذشته، سکوت آزار دهنده اى بر فضا حکم فرما مى شود و من نگاهم بین آن ها چرخ مى  با

 . که نگاهش سرد و نافذ به نگاه خواهرش چنگ مى اندازد دیخورد و روى صورت لبخند پریده فرزام فرود مى آ

 نارنگى در بشقاب مى گذارد و دوباره مى نشیند و با خونسردى و لبخند ادامه مى دهد, بلند مى شود فروزنده
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 ! پس چه بهتر که پاى مردها به این مراسم و تهیه و تدارك باز نشه که نظر دادنشون فقط مایه گرفتاریه-

 .و لبخند نیم بندى تحویل او مى دهم مید که به خود مى آمى زن چشمک

 یه جشن خودمونى رو بیشتر ترجیح مى دم تا...راستش من علاقه اى ندارم که مراسم بزرگى گرفته بشه-

 !ناهید جون با دکتر که ازدواج کردى هم مراسم نگرفتید، نه؟-

حال پوست کندن پرتقال، در مراسم خواستگارى  چرخانم و به فرناز نگاه مى کنم که خونسرد و راحت در یم سر

 . برادرش، گذشته را پیش مى کشد و نمک بر زخم مى پاشد

 .مى کنم و حس مى کنم که گفته ها و سکنات او چندان هم بى منظور نمى توانند باشند نگاهش

 . درشت او حالا موذى شده اند و آزار دهنده تر از پیش يها چشم

 م، صداى فرزام با لحنى هشدار دهنده سکوت سالن را مى شکافداز آنکه لب باز کن قبل

 ! فرناز-

 !جونم داداش؟-

 . ها رو درشت تر کرده و معصومانه زل زده به فرزام که همچنان در سکوت نگاهش مى کند چشم

 . لبخند دستپاچه اى مى زند و عاطفه با اخم به فرناز نگاه مى کند فروزنده

را صاف کرده باشم و با خوشرویى  میبرد و منتک سرفه اى مى کنم تا صدا سر در گوشى فرو مى علیرضا

 ساختگى پاسخ مى دهم

 نه فرناز جان، فرصت نشد که جشنى بگیریم-

 ! فرقى نداره که ازدواج چندم باشه...ایشاالله این بار جشن مى گیرى و جبران مى شه عزیزم...آره شنیده ام-

ى کند و خونسرد و انگار نه انگار که چیزى گفته باشد، شروع مى کند به میوه خورى را در بشقاب رها م چاقوى

پره پره کردن پرتقال و من همچنان در حال نگاه کردن به انگشت هایى هستم که آرام و با طمانینه پره هاى 

 .پرتقال را از هم جدا مى کنند

 صداى فروزنده بلند مى شود همزمان

 ! اى شب یلدا، چطوره ناهید جانم؟خوب من مى گم مجلس رو بندازیم بر-

هر کس . اطراف را مى شنوم اما فکرم پى معنا و تفسیر جمله هایى مى گردد که از زبان دختر شنیدم صداهاى

از فرزام، فروز یا عاطفه ...چفت شده میکنم اما لب ها یو لحن شاد صداها را درك م دیچیزى مى گو

 .است که ازدواج مى کند یاول رمگر برادرش با...را دارد یا که چهقصد یادآورى ازدواج دوم بودن من ...شنیده
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ناهید مته ...که گفت یعنى شوهر اول من برایم جشنى نگرفت و حالا برادر او این کار را مى کند "فرقى ندارد"

چرا تا مى خواهم دلم را با او صاف کنم، یک پیشامدى تصمیم من ...حساسیت به خرج نده...به خشخاش نگذار

 !را تغییر مى دهد؟

 گفتم که نظر من نظر ناهید خانومه-

 !ناهید جون شب یلدا خوبه؟-

 میبلکه از فکر و خیال بیرون مى آ دیبیا میخودم سیخونکى مى زنم تا لبخند بر لب ها به

من ترجیح مى دم بریم محضر و بعد هم یه دور همى براى شب ...اما نظرم عوض شد...بله...خیلى هم خوبه-

 داشته باشیمیلدا 

 .خنده اى عصبى مى کند و نگاهش را به فرناز مى دوزد, فرزام چینى مى خورد پیشانى

 !نگفته آگاه شدى, خوب که از عمق احساس و راز دل من چه

چشم از فرزام مى گیرد که خیره شده , سکوت را مى شکند و با لبخندى که مردد در رفتن و ماندن است فروزنده

 .به فرناز

پس تو این هفته خودتون براى ... خوب حالا من و تو در مورد چند و چوند مراسم بعدا صحبت مى کنیم-

 !الهى قربونت برم...آزمایش و حلقه و این حرف ها برید

 . و بغلم مى زند دیمى شود و با نگاه لبالب و صورت چین خورده از بغض به سمتم مى آ بلند

نکند که تو ...نکند تو هم مثل من به پایان فکر مى کنى...ستگارىچه آن همه بغض در مراسم خوا براى

من مى خواهم با هزار امید آرزو با فرزام ...ببین که چهار ستون تن و بدن فرزام قرص و محکم است...نه...هم

چه , عزیز، مادر بابا همیشه مى گفت تا آن بالاى سرى نخواهد، یک برگ هم از درخت نمى افتد...شروع کنم

 . سد به نبودن مردى که آن روزها با مهربانى و عشق من را به زندگى دلگرم کرده استبر

 شیمى گیرم و در حالى که از بالاى شانه فروزنده نگاهم به فرزام است که لبخند ملیحى دارد و چشم ها نیرو

 .لبالب شده، به پشت فروزنده مى زنم

 خانواده مهربون شما مى شم خیلى خوشحالم  از اینکه عضو...فروزنده جان من هم خیلى خوشحالم-

 علیرضا چند دست کوتاه مى زند و ...با خوشحالى کل مى کشد... ام را مى بوسد که عاطفه از جا مى پرد گونه

 . دیخنده رو به فرزام مبارك باد مى گو با
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مى ایستند و نگاه  مى ایستیم و من تمام تنم دان دان مى شود و مثل گربه موهاى تنم خلاف جهت خواب همه

 . به نگاه فرزام مى دوزم

دوباره با خوشحالى کل مى کشد و خانه نیما بعد از مدت ها رنگ شادى مى گیرد اما جاى خودش سبز  عاطفه

 . مى ماند با آنکهحضور برادرم را در جاى جاى خانه حس مى کنم

 . ون آن، لبخند مى زندنزدیک فروزنده مى رود که دست در کیف کرده و در حال گشتن در فرزام

اى بیرون مى کشد و دست فرزام مى دهد برمى گردد سمت من و با لبخندى که در آن چشم ها هم مى  جعبه

 . خندند، نزدیکم مى شود

جلو تر مى ...تن چشم مى شوم و خیره به دنبال نگاه او مى گردم که چفت مى شود در نگاه چشم هاى من همه

زیر بارِ نگاه اطرافیان که هر کدام سازى مى زنند و به روش خود . ه بیرون مى کشدو انگشتر ظریفى از جعب دیآ

لرزش  شیدست ها...دیاجازه اى مى گو اتبریک مى گویند و خوشحالى مى کنند، دستم را مى گیرد و زیر لب ب

یجان آمدن، چشمم به دست ها مانده و حالا مى دانم که هنگام به ه...دست هاى من هم مى لرزند...مى گیرند

انگشتر را در انگشت من فرو مى برد و من به سرعت دست او را در دست مى گیرم ...لرزش ها شدت مى گیرند

 .و فشارى مى دهم تا از لرزش آن ها کم کنم

لبخند مى زنم و ...لبخندى با چاشنى چین هاى ظریف گوشه پلک ها...لبخند مى زند...در نگاه هم مى مانیم نگاه

على ...و صورتم را مى بوسد دیفروزنده جلو مى آ....عاطفه کل مى کشد....مى پیچد میدر گلو بغض خوشحالى

 .من مى مانم و صادهاى تبدار رو به رویم وباز تمام دنیا ناپدید مى شوند ...رضا با فرزام دیده بوسى مى کند

که تنها تصویر آن چهره  لنز دوربینى مى شوند میمى پاشد به چهره ام و من گر مى گیرم و چشم ها لبخند

 . فرزام است

 دیمى کند به آن هایى که ایستاده اند و با لحن شوخ و مودبانه اى مى گو رو

با اجازه ما بریم سنگ هامون رو وا ...خوب فکر کنم این قسمت نوبت صحبت کردن عروس و داماد باشه -

 ! بکنیم

 دیندتر از بقیه مى گومتلک و خنده بر سر و روى ما مى نشیند و عاطفه بل باران

 !شما رسم دارید که اول انگشتر نشون پیشکش کنید و بعد برید سنگ هاتون رو وا بکنید؟-

 بلند و به قهقهه مى خندد و من رو به عاطفه مى کنم فرزام

 من هم همین رو مى خواستم بگم! آره والا-
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 .با شیطنت نگاهم مى کند که از گوشه چشم مى بینمش و مى خندم فرزام

 با خنده و مهربانانه دست مى گذارد پشت ما فروزنده

 برید با هم صحبت کنید...برید عزیزاى من-

سکوت و . بسته مانده و هم قدم با او و شانه به شانه اش مسیر سالن تا آشپزخانه را طى مى کنم میها لب

ان انگیز که روزهاى تاریکم آرامش بین ما موج مى زند و دلم زیر و رو مى شود از آن حس به غایت تازه و هیج

 . را روشنى بخشیده است

 .در آشپزخانه ، هر دو به سمت هم مى چرخیم و چهره به چهره مى مانیم جلوى

هنوز هم باور نمى کنم که آن همه بى منطق و شوریده عاشق . ما بازى مى کند يروى لب هاى هر دو لبخند

هیچ غلیان ...ریان یک رود یا نسیمى بهارى مى ماندآن مرد شده ام و جالب تر آنکه عشق او به آرامى ج

سخت بى منطق و در , بودن یدر عین منطق...جنون آمیز و پر وسوسه در خود ندارد...غیرعادى و پر هیجان

انگار که تمام عمر چنین ...همان حال که آرام و لذت بخش است، روح را به نوازش لذت بخشى فرا مى خواند

انگار کنى که روند طبیعى زندگى ...یا مدت هاى مدیدى است که فرزام را مى شناسم تو گویى سال ها...بوده

 . است و همیشه چنین بوده است

 و خندان در نگاه او لب مى زنم و به آشپزخانه اشاره مى کنم آرام

 !دوست دارید بریم آشپزخونه و پشت میز بشینیم یا بریم اتاق من؟-

 به سمت من خم مى شود کمى

 ! غریبى مى کنم...ناهید خانوم من رو جمع نبند-

 .عقب تر مى کشم تا از گرماى صورت و آن همه نزدیکى نفس هاى او گر نگیرم و قرمز نشوم کمى

 مى خندم  شیآمیز در چشم ها شیطنت

 ! نگو ناهید خانوم، غریبى مى کنم-

 !جمله ام رو به خودم پس مى دى؟-

بالا و  شیمى بینم که سیبکى آهسته در گلو. گزراند و عقب مى کشد یتبدار سر و روى من را از نظر م نگاهش

 .پایین مى رود و دست ها را پشت کمر مى برد و باز شانه به شانه من مى ایستد

 دیحال دزدیدن نگاه، سر را پایین مى اندازه و با ملایمت مى گو در

 من فرقى نمى کنه براى...هر جا خودت بخواى عزیزم-
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چشم و گوش بسته نیستم که معناى آن نگاه دزدیدن و تغییرات چهره را نفهمم اما خویشتندارى و بروز  دختر

امیرحسین با همه خوب بودن آن روزها و ...ندادن هیجان مردانه او براى من به اندازه تمام دنیا ارزش دارد

چشم من مى برید و طلب مى  رو گر گرفتن، چشم دمردانگى هاى مخصوص به خود، زمان به هیجان آمدن 

تمام غریزه و احساسات خود را در جسم و جان من مى ریخت و صد البته , جلو مى کشید و بى خوددارى...کرد

شرم و حیاى رفتار او سخت شیفته ام مى .. که من کم لذت نمى بردم و پا به پاى او مى رفتم اما فرزام

 .را صدا زدن جانم را بیشتر به او سنجاق مى کند نامممش و پسوند خانوم خویشتندارى و با آرا...کند

 اتاق مى شویم که با صداى عاطفه سر مى چرخانم به سمت در اتاق داخل

 نانا میوه آوردم که-

 . مى روم بیرون اتاق و در را روى هم مى گذارم م،یمى خندد و در حالى که ببخشیدى به فرزام مى گو نخودى

 دین و با چشم و ابرو بشقاب ها را جلوى من مى گیرد و آرام تر مى گوزنا لبخند

 ! این ها رو بگیر که تا شام یه جونى داشته باشید براى سنگ وا کندن-

 . از پهلوهاى دخترك شیطان مى گیرم که از بعد از نیما تا آن روز آن همه شیطنت از او ندیده ام نیشگونى

 ! سر به سرم نذار بچه-

 رفتن بشقاب ها، گونه اش را مى بوسم از گ بعد

راستش امشب یه کمى احساس تنهایى داشتم اما کارى کردى که تنها بودنم رو ...عاطى مرسى از همه چیز-

 حس نکنم و فکر کنم که واقعا خواهرم پیشمه

 دهم یاز شیطنت مى افتد و رنگ مهر خواهرانه مى گیرد و من ادامه م نگاهش

طورى بودى و خلا وجود خانواده رو برام پر کردى که نیلوفر اگر ...قت نیلوفر برام نکردکارایى کردى که هیچ و-

 !چون تو خمیر مایه اش نیست... نمى تونست, هم مى خواست

 یتر و همانطور بشقاب به دست تکیه ام را از چهارچوب مى گیرم و تشکرم را زمزمه مى کنم که به حرف م آرام

 .دیآ

ببین من کارى رو کردم که باید، بقیه اگر نمى کنن یا همون نیلوفر که مى . شرمنده ام نکنناهید بیشتر از این -

حتى با وجود ...خواهر منى...تو خواهر شوهر من نیستى...من کار درست رو کردم...گى، کوتاهى به حساب مى آد

 !نبودن نیما

 دیآرام تر و زمزمه وار مى گو را به هم مى گذارم و عقب عقب مى روم تا در را باز کنم که میها پلک
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یکى مى شه خواهر شوهر و فرشته مثل ! در ضمن شب خودت رو به خاطر خواهر شوهر احمق من خراب نکن-

به قول خودت خمیره وجود طرف . تو و یکى هم افسانه خواهر شوهر و عروس رو با تمام جزییات پیاده مى کنه

 !بگیر و بى خیال شو دحرف هاش رو ندی...ته اش هم کمهاین فرناز خیلى موذیه و در ضمن یه تخ...شرطه

 کنم یلبخند سر تکان مى دهم و مثل عاطفه پچ پچ م بى

 ! خدا کنه همیشه دشمن آدم هم عاقل باشه-

 . وارد اتاق مى شوم و فرزام را ایستاده رو به روى پنجره مى بینم. کدام با لبخند به طرفى مى رویم هر

بر نمى گردد و مى دانم که متوجه آمدن . کرده و به منظره پیش رو خیره شده است ها را پشت کمر قلاب دست

 . من نشده است

جلو مى روم و هنوز بشقاب ها را نگذاشته، نامه تا شده امیرحسین را مى بینم که روى پاکت قرار دارد اما نه  آرام

 . روى میز کار نیما...روى تخت، همان جا که رها کردم

 . مى خورم و بشقاب ها را آهسته و در حالى روى میز مى گذارم که چشمم مانده به نامه و دو دو مى زند تکانى

 بالا مى رود شیبرمى گردد سمت من و ابروها فرزام

 ! چه منظره قشنگى, محو بیرون شده بودم!...اومدى ناهید؟-

قضاوت نشستن نمى بینم، لبخندى مى را مى کاوم و وقتى اثرى از دلگیرى، خشم یا بى منطق به  شیها چشم

 زنم و سرى تکان مى دهم

ظهرها دراز مى کشم و آفتاب که ولو مى شه وسط ...مخصوصا که آفتاب گیر هم هست... آره خیلى قشنگه-

 اتاق، حسابى خوابم مى گیره

 کج مى کند و مى خندد  سر

 !مثل پیشى ها-

مگر امیرحسین چه کم داشت همان ...برخوردخوب و خوش ...همه اول رابطه همان طور هستند ناهید

مرد رو به روى تو هم مردى مانند باقى !... نبود؟...اصلا تا همان ماه هاى آخر ایده آل بود!...اوایل؟

و عاشقى و زناشویى  قاصلا چرا همیشه دخترها در عش!...مگر من پل هستم؟...خر که از پل بگذرد...مردهاست

خر "..."دختر پل است و خواستگار رهگذر"!...؟"رهگذر"مى شوند یا  "خر"ا مى گیرند و مردها ی "پل"نقش 

مردى که حالا نامه را در کمال احترام روى میز مى گذارد و نشان مى ... چشم باز کن..."مرد که از پل بگذرد

اشقى را مى شود و دمار از روزگار تو مى کشد و عشق و ع بیندهد که نخوانده، دو روز دیگر مثل امیرحسین بد
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همه مردها بد ...عاشق شده ام و دوستش دارم...لعنت به تو ورِ بدبین ذهن...مى آورد تیجلوى چشم ها

امیرحسینه ...اصلا چه کسى گفته مردها گرگ هاى در لباس میش هستند...همه مردها آزار نمى دهند...نیستند

اصلا چرا ...نمونه اش فرناز!...کم هست؟ مگر زن بد...نشد اما دلیل بد بودن او نبود لوکمانس...هم بد نبود

مى  "بد"خاکسترى هستند و بعضى تیرگى بیشترى دارند و لقب  یآدم هاى جهان همگ!...جنسیت گرایى؟

شیطان  هما انسان ها نه فرشته خو هستیم و ن...لقب مى گیرند "خوب"گیرند و بعضى روشن تر هستند و 

 . نه داستان و افسانه, است یزندگى واقع.. میما طیفى از خاکسترى هاى تیره و روشن هست...صفت

که براى توصیف ظهر هاى من در آن اتاق که پر بى راه هم نیست، لبخند زنان روى  "پیشى"شنیدن کلمه  با

 .دهد یم هیتخت مى نشینم و فرزام هم کمى دورتر از من و آن سر تخت مى تک

 بفرمایید میوه-

را کم باز از هم مى گذارد و در حالى که ساعدها را روى زانو تکیه داده، انگشت هاى دستش را در هم  پاها

 قلاب مى کند

 !سنگ هامون رو وا بکنیم...خوب-

مى نشیند و من فکرم مى رود سمت نامه اى که احتمالا دیده پس منتظر مى مانم تا  شیروى لب ها لبخند

 . پیش بکشد سخنى از آن

 .را حس مى کنم میاجبارى مى زنم و سرد شدن صورت و یخ زدن نوك انگشت ها يلبخند

 شما بفرمایید...من مى شنوم-

بپرس ناهید جریان نامه ...پس بگو...همان روز در خانه او...را وا کنده ایم مانیخیلى پیش تر از آن سنگ ها ما

ردها با شک و سوظن به عشق زندگى خود نگاه کند و حساب تو هم مثل همه باقى م...بازخواست کن...چیست

 !اید و چه سخت دههمان وظیفه تاریخى را بر شانه هاى خود کشی, تا بوده و بوده...بکش

 .نگاه تبدارش مى درخشد و در همان حال دست به سمتم دراز مى کند...بلند مى کند و نگاهم مى کند سر

 .لرزشى در تضاد با محکم و قوى بودن آن استخوان بندى درشت...رددا یلرزش اندک شریبینم که دست ها مى

 .هیجان آمده و لرزش ها او را رسوا مى کنند به

 مى خوام حرف هام رو بزنم ناهید-
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گرماى پوست او حس خوشى . روى دستم مى نشیند که انگشتر نشان او زینت بخش آن شده است دستش

زد و در حالى که خود را جلوتر مى کشد، دستم را به اختیار او مى گذارم ناباورى را زیر پوستم به جریان مى اندا

 . را به تصرف در بیاورد اسمو بند بند وجود و احس میتا انگشت ها را قلاب کند میان بند بند انگشت ها

هاى دلم پناه سینه او را مى خواهد و حس دست ...هیولا وار سر برداشته اند و زنانگى مى کنند میها هورمون

 . گرمش را روى گَل و گوشم

 .که آزاد مانده را مشت مى کند که لرزش آن ها را مى بینم دستى

پر مى شود از احساس و دست پیش مى برم و مشت لرزانش را در دست مى گیرم و خیره مى شوم  میها چشم

 .به نگاه او

 . به نگاهم مى آویزد مشت او زیر دستم و از لرزش ایستاده، نگاه م،یقفل انگشت ها شیها انگشت

مى خوام ناهید ...من ناهید رو قرص و محکم مى خوام، مثل همین حالا که این دست لعنتى رو گرفته تا نلرزه-

نباید زیر ...تو از هیچ چیزى و هیچ قضاوتى نباید بترسى...همون طور که همیشه تو ذهن من بوده...نترس باشه

بدون ترس و بى شک و ...باشى داشتهخودت قدرت تصمیم گیرى باید براى ...فشار فکرى منِ مرد له بشى

 ! دودلى درست و غلط بودن

مردى آمده که براى جذب منِ زن مثل خروس . در نگاهش مى لرزد و گفته هاى تازه در جانم مى نشیند نگاهم

ن و حق انتخاب مى بال پرواز و انسان بود, چیبالم را نمى چیندکه ه...بال باز نمى کند و پى قدرت نمایى نیست

 .دهد

تکان  میمى رود به انگشت هاى در هم قفل شده ما و آهسته بندهاى انگشتش را مابین انگشت ها شیها چشم

 .مى دهد و باز نگاهم مى کند

دیدم و حدس زدم که از کى ...انسانم و کنجکاو...خواستم بشینم روى تخت که نگاهم گیر کرد به اون نامه-

 باشه اما بستم و گذاشتم روى میز

 دیپچ وار و زل زده به نگاهم مى گو پچ

حریم خصوصى دارى که ...تو اینجا و در این موقعیت زن نیستى، یه آدمى مثل من...تو حریم خصوصى دارى-

براى من این غیرت و تعصب نیست که به حکم شوهر بودن هر ...وش بتونى فکر کنى و راحت نفس بکشىت

 !اسم من همسر و همراهه نه مامور تفتیش عقاید...کارى بکنم
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کند از آن همه روشن  یسرخوشانه پرواز م... از هم باز مى ماند و روحم در انسانیت پرواز مى کند میها لب

 .فکرى واقعى و نه ساختگى و طوطى وار

 یه چیزى باید بگم...اما ناهید خانوم-

 .مى لرزد "اما"روى مشت بسته او تکانى مى خورد و قلبم از آن  دستم

 تکان مى دهم که با لبخند کم رنگى ادامه مى دهد سر

تاکید مى کنم ...پر مى دم اما اگر بهم ثابت بشهمن به شریک زندگى و رفیق راهى که انتخاب کرده ام بال و -

 ! مثل اون دکتر احمق...که بهم ثابت بشه نه اینکه چرتکه بردارم و با قضاوت خودم بهتان بزنم به زن خودم 

 .فکر مى کنم "دکتر احمق"مى کشد و من به خشم پنهان در واژه  شیروى لب ها زبان

دى که فکر مى کردم، نه فریاد مى زنم و زور و بازو نشون مى دم و نه اگر بهم واقعا ثابت بشه که تو اونى نبو-

 فقط ...تو مرام من نیست ناهید خانوم...قلدرى مى کنم

 دیحرکت سر در اتاق را نشان مى دهد و آرام مى گو با

ت لیاق, چون اعتقاد دارم کسى که به همسرش خیانت مى کنه...از زندگیت مى رم...از اون در مى رم بیرون-

کارى ...تو هم باید همین کار رو کنى. باید خودت رو ازش دریغ کنى و تمام...نداره که حتى باهاش بحث کنى

 ! و تو ذره اى هم خبر نداشتى براشاشتباهى که من هر روز جاى تو حرص مى خوردم ...که با امیرحسین نکردى

 را از هم باز مى کنم و لبخند دردناکى مى زنم میها لب

 !من خودم خیلى چیزها رو نمى دیدم. اون بیرون گود نشسته، همه چیز فرق مى کنه وقتى آدم-

 .گرفته، به آن ها نگاه مى کند شیتکان مى دهم و در حالى که هر دو دستم را در دست ها سر

 شکستن سکوت مى شوم  پیشقدم

هنوز هم ...بعد این همه وقت...پیش پاى شما دیدم...نامه رو گذاشته بود توى جعبه اى که طلاهام رو مى ذارم-

 ! نمى دونم توش چى نوشته

نمى دونم که ...نمى خوام چیزى به من بگى ناهید خانوم، این مسئله مربوط به خودته, وقتى هم که خوندى-

 ...ببین. چى بهت گفته اما فقط ازت مى خوام که نذارى حرف هاش روى تو تاثیر بذاره

بالا و پایین شدن سینه اش نگاه مى کنم که سر بلند مى کند و نگاهم  عمیقى مى کشد و من پر دلهره به نفس

 .را شکار مى کند
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امیرحسین شیطان نبود که بخوام بگم بد مطلق بود اما این آدم به تو و روحت آسیب زد و در ضمن خوب -

آدم ها رفتارهایى ممکنه . هر چى نباشه سنش از تو که هیچ، از من هم بیشتره و دنیا دیده تره. کارش رو بلده

مى شه و خیلى هم بد به نظر  گرانداشته باشن که از نظر خودشون همچین هم عجیب نیست اما باعث آزار دی

 !مى رسه

 مى زند لبخند

البته وقت براى صحبت !اصلا ما اومدیم در مورد خودمون صحبت کنیم، مگه نه؟! بگذریم، زیادى فلسفى شد-

 !به، قبول دارى؟کردن زیاده اما مزه اش به این ش

 . با نگاهش براى چندمین بار رنگ مى گیرد میخندم و گونه ها مى

عقب مى کشد و چند بار و آهسته،انگار که بخواهد حواس خود را جمع کند، با کف دست به ران پاى خود  کمى

قط مهر و به ناکجا آباد رفته و فقط و ف شیآن همه گرماى چشم ها, مى کوبد و وقتى دوباره نگاهم مى کند

 .عنان گسیخته بزند ساتانگار که خوب مى داند چطور باید افسار به احسا... شیطنت آن مانده است

 !در مورد مراسم و این حرف ها، شب یلدایى که فروزنده گفت چطوره؟-

 مى کشم میدر موها دستى

 خوبه به نظرم اما ...حدودا یک ماه و نیم دیگه-

 میمحکم مى گوادامه مى ماند که قاطع و  منتظر

 ! همین...مهونى دور همى براى شب یلدا هی. من نمى خوام مراسم خاصى باشه-

 نفس را با فشار از سینه بیرون مى فرستد و نچى مى کند, را بالا مى برد شیابروها

چرا تو باید تحت تاثیر یه گزك خاله زنکى قرار  نکهیلعنت بر دهانى که بى موقع باز شود اما از اون مهم تر ا-

 !بگیرى؟

 فهمم در مورد خواهرش صحبت مى کند اما خودم را به بى راهه مى زنم مى

 !این تصمیم خودمه، ربطش با این چیزایى که مى گى چیه؟ -

 .جا بلند مى شود و از پنجره به بیرون خیره مى شود از

 !مى خواد خواهر من باشه یا حتى خودم...رف هر کى که مى خواد باشهکار و گفته اشتباه غلطه، حالا از ط-

 گردد و لبخند مهربانى مى زند برمى
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ناهید من نمى خوام قشنگ ترین لحظه زندگى مشترك ما به خاطر یه رفتار و حرف بى عقلانه خواهر من -

خود ...بگو خود چى مى خواىنابود بشه پس خواهش مى کنم فرناز رو بذار کنار و بدون اینکه بهش فکر کنى 

 !ناهید چى دوست داره؟

. من نه مجلس پرنسس وار مى خواهم و نه جشن آنچنانى و با شکوه، مایه فخر فروشى!...چه دوست دارم؟ من

قدیم تر ها دختر ها آرزوى لباس عروس پرنسسى داشتند و دامن چین دار، حالا پوست برنزه مى خواهند و 

 .به مهمان ها دعروس هم در آینه به سختى خود را مى شناسد، چه رسآرایشى که از پس آن خود 

فیلم بردارى هاى عحیب و غریب و آلبوم هاى آنچنانى داخل کیف سامسونت نمى خواهد که براى بلند  دلم

دل من !... دلِ ناهید چه مى خواهد؟...کردن و دیدن عکس ها باید چند نفر این سر و آن سر آلبوم را بگیرند

عکس یادگارى با مردى ...دلم عکس یادگارى مى خواهد...پیراهنى ساده اما زیبا...ن رخت سفید مى خواهدپوشید

 .که عاشق او شده ام حس ناب و گسى به عشقِ او دارم

دلم میز شام آنچنانى نمى خواهد که بعدها از هر خاله و ...خلوت و سکوت بعد از مراسم و سفر مى خواهد دلم

 .سرم هواى عاشقى کردن و آرامش دارد...کم و کسرى آن بشنوم و بى عطر بودن برنجخانباجى در مورد 

 .از افکار درون سرم درخشیدن مى گیرند و کلمات چکه چکه به نوك زبانم مى آیند میها چشم

 ولى اگر بخوام خواسته قلبیم رو از ته دل بگم...من واقعا و از ته دل مراسم نمى خوام، باور کن-

  میتخت مى نشیند و زل مى زنه به لب هاروى  کنارم

 ! بگو هر چى مى خواى...جونم عزیزم-

با آن چشم هاى راز گو و دست هایى که  شیو لانه مى کند در نگاهم و با لحن او، نگاه کردن ها دیمى آ شرم

سرد مى  میجلو کشیده تا دست هاى من را جستجو کند، به جاى سرخ و سفید شدن، رنگ مى بازم و پنجه ها

 شوند اما ادامه مى دهم

 دوس دارم لباس سفید بپوشم اما به لباس ساده و قشنگ -

 را حس مى کنم و انگار که رویا ببینم، خیره مى شوم به قالیچه میان اتاق  شیدست ها گرماى

 کنار دریا و چند روز آرامش...دوست دارم بعد از عقد بریم شمال-

 .دمى تپد و چانه ام مى لرز میها لب

 خیره، تند و تند پلک مى زنم تا دانه دانه هاى اشک هاى بى وقت را کنار بزنم همانطور
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حجم اتفاق تو یک . از این همه خاطرات که رو شونه ام سنگینى مى کنه...دلم مى خواد دور شم از این شهر-

 !خیلى زیاد...ساله اخیر برام زیاد بود

 . جان بگیرند و گرم تر بشوند را مالش مى دهد تا میمى بندم و دست ها چشم

 سکوت و در حالى که چشم بسته ام، صداى گرم او در گوش جانم مى نشیند در

عزیز دلم چى ... از این به بعد من هستم. نگران نباش خانومم...ناهیدم، تموم مى شه همه این گرفتارى ها-

 ! کشیدى تو با اي دل کوچکت

باور کنم ...تا جایگاه سر پر درد و آشفته ام باشد و پناه خستگى هاى منکنم که سرانجام شانه اى پیدا شده  باور

خدایا تمام ...که شانه اى پیدا کرده ام براى مرهم شدن و محرم شدن نه براى بار اضافى بر دوشم گذاشتن

 !باور کنم که به خوشبختى رسیده ام؟...شد

مى گفت خوشبختى ...ید آن را به دست بیاورىهمیشه مى گفت خوشبختى را دو دستى به تو نمى دند و با نیما

در دل آدم هاست و پدیده اى نسبی است که هر کسى اگر بخواهد، حتى در بحرانى ترین شرایط هم مى شود 

عشق و داشتنش مى تواند  آنمى دانم که !...مثل اکنون من؟...حس خوشبختى و رضایت از زندگى داشته باشد

 .و از حوضچه اکنون سیراب مى شومموقتى باشد اما دل خوش کرده ام 

*** 

 را عقب مى کشد میخواهم در اتاق را باز کنم تا بیرون برویم که آرام بازو مى

 ! ناهید صبر کن یک لحظه-

اشاره اش را به پلک زیرین من نزدیک مى کند که غیر ارادى عقب مى کشم و دست مى برم به سمت  انگشت

 پلکم

 !چى شده؟-

  دیمى افتد و باز نزدیک تر مى آ شیناخودآگاهى بین ابروها اخم

 ! فکر کنم به خاطر آرایش مژه هات باشه...یه کمى زیر پلک هات سیاه شده-

 !آرایش مژه هام؟...مى خورم جا

 الان برمى گردم...یه لحظه...من که-

بروم که دستم را به ملایمت دستپاچه اى مى زنم و مى خواهم به سمت آینه کوچک روى میز کار نیما  لبخند

 . مى کشد و مى خندد
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 . تعجب نگاهش مى کنم که زل زده به صورتم و با اشتیاق و دندان نما مى خندد با

 مى شم و تند مى پرسم  کلافه

 !اشک بى وقت همینه دیگه...خوب بذار برم سر و صورتم رو مرتب کنم! اى بابا، چى شده؟-

دست . مى برد و زیر پلکم مى کشد میباره انگشت اشاره اش را نزدیک چشم هارا گرفته، دو میحالى که بازو در

نگاه مى کند و با  میجا خشک کرده، به چشم ها شیرها مى کند و با لبخندى که روى لب ها میدیگر را از بازو

 . حرکت مى کند میدو سر انگشت زیر پلک ها

سرانگشت ها جلوى چشم ...حسى ملس...ى که بایدنه مثل برق گرفتگى و نه آنچنان طبیع...عجیبى دارم حسى

مى رسند که  یبا خط فرضى به گوشه لب هام میو از روى گونه ها ندیهاى منِ مات مانده، پایین تر مى آ

 .صورتم مور مور مى شود و از شدت نواختن واکنشگرهاى عصبى، به گزگز مى افتد

سرانگشت ها مثل حشره اى آرام و نجیب ...و ما پریدهلبخند از لب هاى هر د...در نگاه او ذوب مى شود نگاهم

 .زیر چانه ام مى خزند و گردى آن را به نوازش مى گیرند

 !ناهید-

و همچنان ارتباط  دیاش در گوشم فرو مى رود و من با نگاه منتظر جواب مى دهم اما چیزى نمى گو زمزمه

عشق به سادگى در آغوش کشیدنى و لمس ...دوست داشتن زمان و مکان نمى شناسد...کند یرا حفظ م یچشم

از آنچه هستند  مناسبتگاهى ...مهر و عاطفه به لمس کردن است و براى فهمیدن حضور و وجود...بودنى است

همان ...سخت تر مى نمایند و گاه به بغرنجى حل معماى ارشمیدوس هستند و به آب خوردنى آسان مى شوند

دم را غنیمت ...حالا آن وجود دوست داشتنى و سراسر درك رو به روى من ایستاده، یعنى زندگى

 .شاید فردایى نباشد...شاید...شمردن

نگاه در نگاه او وصله پینه مى زنم که لب . در ایستاده ایم و انگشت هاى او چانه ام را نوازش مى دهد پشت

برق مى ...آینه احساساتم مى شوند میچشم ها...و آتش زننده هستند عجیب تبدار شیچشم ها. هایش مى خندد

رانده مى شوند و تنها عشق مى  اىمناسبات به گوشه ...زمان و مکان فراموش مى شوند...افتند و مى جوشند

تنها فهماندن منظور روحى و کشش معنوى از راه تنها ...هوس در اما در آن میانه جایى ندارد...ماند و شور

 . ارهاى موجود، که از قضا مادى هستند و جسمانى، در کار استابز

دست دور گردن او حلقه مى کنم و به خود مى ...از اختیارم خارج مى شوند و پیش قدم مى شوم میها دست

 .فشارمش
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ر روشى ساده و پیش پا افتاده ترین رفتار بشرى براى نشان دادن مه...انسانى و به دور از انگیزه اى خاص راهى

را گرد بدنم حس  شیرا دور گردن او حلقه زده ام و بازوها میدست ها. سى*ن*بى کوچکترین بار ج...و عاطفه

تیزى چانه اش روى شانه ام فشار مى آورد و آنچنان قرص ...مى کنم که مثل پیچک به دورم تاب خورده است

 .و محکم در آغوش مى گیردم که پر مى شوم از حس خوشى غیر قابل وصفى

نفس هاى آرام و بى شتاب ما فضاى میانمان را پر . پر معنا ترین واژه اکنون است و آرامش موج مى زند کوتس

 . کرده اند

 گوشم زمزمه مى کند کنار

 !خیلى عزیزم...خیلى زیاد...دوست دارم ناهید-

 را بر هم فشار مى دهم و پچ پچ وار مى کنم میها چشم

 !من هم خیلى فرزام-

 .ى خندد و دل من مالش مى رودو مردانه م بم

 ! شجاع باش و کامل بگو دختر!...تو چى ناهید؟-

 را با نوك دندان مى گزم و نفس عمیقى مى کشم میها لب

 !واضح تر از حالا؟...احساسم رو گفتم!...از این بیشتر؟-

 .مى کندکشیده مى شود و مثل پدرى آرام و صبور، سرم را نوازش  مینرم و لطیف روى موها شیها دست

 اصلا انگار ...کارى کردى که اصلا توقع نداشتم...گفتى-

 و محکم در آغوش مى فشاردم دوباره

نمى ذارم , من اگر امروز از زبونت نشنوم...ناهید به کلمات بگو. رو زمین نیستم و دارم پرواز مى کنم عزیز دلم-

 از این در بیرون برى

 !اعتراف...عشق...گرماى هیجان...نه گرماى شرم...گرما مى گیرند میها گونه

 ! بى منطق و با تمام احساسم...خیلى زیاد...دوست دارم-

 . صادهاى تبدار، حالا درخشان و روشن شده اند...مى درخشد شیمن جدا مى شود و چشم ها از

دست هایى که چهره ام را قاب  را مى گذارم روى میمى گیرد و من هم دست ها شیرا بین دست ها صورتم

 . کرده اند
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از همان هایى که ...از همان هایى که رنگ دنیا را هم در چشم من تغییر مى دهند...درخشانى مى زند لبخند

همان هایى که چشم را خیره مى کنند و بعد تو مى مانى ...مى نماید و زیبایى ها را دوچندان بایبدى ها را ز یحت

 .و شورِ عشق

ى روى پیشانى من مى کارد که نفسم را داغ و تبدار با بستن چشم ها و آهى لرزان از سینه بیرون مى ا بوسه

 .فرستم

 بریم خانومم-

 . لرزانى مى زنم و در حالى که دستم را در دست هاى لرزانش گرفته، از در بیرون مى رویم لبخند

 .دیت آشپزخانه مى آلازانیا در شامه ام مى پیچد و سر صداى ظرف و ظروف از سم بوى

 من برم کمک عاطفه -

  را آرام رها مى کند و لبخند مى زند دستم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 من هم مى رم تو سالن. برو قربونت-

 .فرزام جدا مى شوم اما هنوز گرماى دست ها و قلب مهربانش وجود و دنیاى من را پر کرده است از

رها از تاریکى ها و غم و اندوه چند ماه  فکرى و...خرامان و مست...افتان و خیزان...رم سمت آشپزخانه مى

 . گذشته

 دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شوق

 آن عاشق دیوانه که بودم  شدم

 مشیرى فریدون

*** 

عاطفه سر در فر ...آشپزخانه که مى شوم، فروزنده در حال درست کردن سالاد است و پشت به من ایستاده وارد

 .فرو برده و لازانیا را بیرون مى کشد و فرناز در حال آب کشیدن چند تکه ظرف است

 میز مى روم که نگاه فروزنده به من مى افتد و خنده اى از ته دل مى کند کنار

 ! از صورتت که معلومه حسابى سنگ هاتون رو وا کندید! انومبه به، عروس خ-
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مى رود و در حالى که نگاه مى دزدم، لبخند نیم بندى مى زنم و آرام دست  میناخودآگاه سمت گونه ها دستم

 مى گذارم شیروى بازو

 ! کمک نمى خواى فروزنده جون؟-

 مهربانى مى زند چشمک

 ! ه، کارى نداشت کهیه سالاد بود دیگ...نه عزیز، تموم شد-

 سرخوش و در حال گذاشتن ظرف شیشه اى لازانیا روى میز، شروع به خواندن مى کند عاطفه

 !شب مراد است امشب...امشب چه شبى ست-

 . چاقوى سالاد را روى تخته رها مى کند و در حال دم گرفتن با عاطفه، ضرب آرامى روى میز مى گیرد فروزنده

خجالت مى کشم ...مى خندم و در حال خندیدن به کابینت تکیه مى دهم و نگاهشان مى کنم...ام آن میانه مانده

با همه ...شده ام دختر کم سن و سالى که براى اولین بار به خانه بخت مى رود...حتى با وجود سابقه ازدواج قبلى

 دیوجود مى خندم که عاطفه در سر زنان مى گو

 ! داى واى، غذام سرد ش-

در حالى که دست ها را با دستمال آشپزخانه خشک مى کند، خنده اى مى کند که من نام موذیانه به آن  فرناز

مى دهم و بعد آرام و مثلا از سر خیرخواهى و درد و دل زنانه کردن اما در باطن به نیش و کنایه و هزار منظور، 

 دیمى گو

چه مى دونم دستمال شب و حجله اون قدیم ها و ...هید جونخوبه حالا دیگه دردسر رسم و رسوم رو ندارى نا-

 ! حالا هم که گواهى دکتر و این برنامه ها

 . دانم باید چه جوابى به آن دختر بد ذات با زبان مثل نیش بدهم یاز کابینت جدا مى شود و نم میها دست

 دیدى مى گوهمانطور در حال گذاشتن تخته در ظرفشویى، با چهره درهم رفته و ج فروزنده

مطمئنم اگر مامان خدابیامرز هم زنده بود، ! ما کى اینجور خانواده اى هستیم که دنبال این کارها باشیم فرناز؟-

 !باز هم دلش بر نمى داشت که خودش دختر داشته باشه و با این حال از دختر مردم یه همچین چیزى بخواد

آلود، ظرف لازانیا را زیر بغل مى زند و از در بیرون مى ساکت مانده ایم که عاطفه با حرکتى تند و اخم  همه

 . دخترك من آنقدرها تجربه و سیاست ندارد که به روى خود نیاورد... رود

همچنان لب فرو بسته مانده ام و در حال جمع کردن حواسم و بازگرداندن ضربه هستم که دوباره صداى  من

 فروزنده بلند مى شود
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این چرندیات رو از کى شنیدى فرناز خانوم که فکر کردى هنوز هم این ! خواستیم مگه از نگین همچین چیزى-

 !رسم و رسوم برپاست؟

 میپشت چشمى نازك مى کند و من صادقانه مى گو فرناز

 فروزنده جون هنوز هم یه عده این کارها رو مى کنن، البته شاید بین یه قشر خاصى و تو دهات دور افتاده-

 .و سعى مى کنم خونسرد باشم مى کنم به فرناز رو

 !فرناز جون دوستى از این جور خانواده ها داشتى که برات تعریف کرده، یا چى؟-

 .نشیند پشت صندلى آشپزخانه و چشم هاى درشت را درشت تر مى کند مى

 ! هخوب شاید لازم نبود...شنیدم براى دکتر همچین برگه اى نگرفتى! نه ناهید جون، اما زیاد شنیدم عزیزم-

را به لبه یخچال مى گیرم تا از شدت ضعف و خجالت  میدست ها. مى کنم در حال جان دادن هستم حس

فروزنده با چشم هاى خشمگین و ریز شده، زل مى زند به فرناز که تکه اى خیار از ظرف سالاد . سقوط نکنم

 .و با ژستى بى گناه در دهان مى گذارد دهیبیرون کش

مى فهمم و بدبینانه نگاهش مى ...ن کلمات چه معنى دارند اما من مى فهممخواهرش نفهمد که آ شاید

 .انگار که از پشت آن چشم هاى براق و درشت ذهن او را مى خوانم...کنم

مى دانم که چیزى ...فکر مى کنم "چه کسى"را بر هم فشار مى دهم، به واژه  میکه در سکوت لب ها همانطور

اصلا مگر از قضیه آن روز و آرمین کسى به جز امیرحسین خبر ...اما چطور مى داند که آن طور طعنه مى زند

از رفتن نیما، همان میانه درد و دل  عدعاطفه تنها آدم زندگى من بود که ب...فکرم مى رود سمت عاطفه!...داشت؟

 . باور نمى کنم که راز سربسته من را به فرنازگفته باشد یهاى زنانه، راز دل گفتم ول

 .و لبخند بى جانى مى زنم، حتى نیرویى نمانده تا ظاهر سازى کنم میمى آخود  به

 ! امیرحسین هر چى که بود، مرد احمق و پستى نبود...نه فرناز جون-

 روى پا انداخته و زل زده به دهان من پا

 ! من که ازش خوشم مى آد...خیلى مرد خوبیه...آره مى دونم...آخى-

 !گفتن از شوهر سابق یا زن سابق موضوعیت نداره...زام و ناهیدهدخترا مجلس شادى و ازدواج فر-

 محکم و قاطع در حالى که به فرناز نگاه مى کند ، ادامه مى دهد فروزنده

در ضمن جنابعالى مگه سر جمع چند بار اون آدم رو دیدى که آخى آخى راه انداختى ...تموم کن فرناز خانوم-

 !براى زن داداشت؟
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 میه کردن بحث، فشارى به خودم مى آورم و مى گوو براى کوتا آرام

 !سخت نگیرید...اشکالى نداره...فروزنده جون این حرف ها رو من تاثیر نداره و ناراحتم نمى کنه-

 مهربانى مى زند لبخند

 ! من که مى دونم نمک رو زخم پاشیدنه, نه قربونت، تو هزارى هم بگى-

 ! داریم صحبت مى کنیم خوب... فروز مگه چى گفتم خواهرِ من-

 چشم نازك مى کندکه فروزنده دوباره با لحن نیش دارى در حال رو گرداندن ادامه مى دهد پشت

 !از اون اول داشتى حرف مى زدى؟-

, خود را مى زننداز جا بلند مى شود و در میان آن همهمه صداهایى که در ذهنم بلند شده و هر کدام ساز  فرناز

من مى ...من مى مانم و زن مهربانى که در پى دلجویى از من برآمده...بیرون مى رود و من مى مانم با فروزنده

لفظى که به خاطر من و در حضورم به راه  جنگبلکه اولین , مانم و اولین درگیرى لفظى نه با خانواده همس

 .افتاد

و بوسه اى متقابل به گونه فروزنده مى زنم که بغلم زده و به جاى فرناز  میمى گو "خدا به خیر بگذراند"دل  در

 . عذرخواهى مى کند

هم زمان وارد مى شود و از دیدن من و فروزنده و نبودن فرناز سر و روى تعجب زده اى به خود مى  عاطفه

 . گیرد

 ! ببین ناهید، اینجورى که نمى شه تو نیومده زن برادر من رو بدزدى-

فکر مى کنم به . دستى روى شانه من مى زند و قربان صدقه عاطفه مى رود که در حال خندیدن است دهفروزن

مهربانى فروزنده که شباهت زیادى به فرزام و رفتارهاى خالصانه او دارد، نگاه دلگیرى به عاطفه مى اندازم، 

به کسى که مى دانم حتى دل خوشى از ...تهانگار که بخواهم از چهره اش بخوانم که چرا راز من را به فرناز گف

 .او ندارد و آنچنان صمیمیتى بینشان نیست

 ! نه عزیزم، زن برادر تو رو ندزدیم، داشتم با خواهر شوهر خودم درد و دل مى کردم-

 با خنده ظرف سالاد را دست مى گیرد و به سمت سالن مى رود فروزنده

 ! شام از دهن مى افته...بریم دخترها، دیر شد-

 و بعد آرام و نگران مى پرسد دیآمدیم آهسته اى مى گو عاطفه

 !فرناز با اخم تو هم اومد اون طرف...چى شد! نانا، خوبى؟-
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چشم هاى نگرانش نگاه مى کنم و فکر مى کنم که ناهید، خودت را کنترل کن که حالا وقت بیرون ریختن  به

 !بهتر یشاید زمان...ناراحتى نیست

 مینه اش و سعى مى کنم لبخند بزنم که البته بیشتر شبیه به شکلک مسخره اى لب هامى گذارم روى شا دست

  ندیکش مى آ

 ! بریم که غذا سرد شد... یصحبت مى کنیم عاط, بذار مهمون ها که رفتن-

در تمام مدت فرزام که جایى رو به روى من نشسته، از پس هر . در فضاى آرام و دوستانه به پایان مى رسد شام

 .که به دهان مى گذارد، نگاه در نگاه من گره مى زند و شهد به جانم مى ریزد لقمه

که حالا کمى بیشتر از قبل رنگ و بوى مالکیت به خود گرفته، هر لحظه و بیشتر از قبل من را در  نگاهى

 . حوضچه اکنونِ آغشته به عطر گلاب شناور مى کند

کنم که اى کاش مى شد از همان فردا همه دنیا محو شوند  روند و دل من هم با آن ها مى رود و آرزو مى مى

نه نامه ناخوانده اى از امیرحسین باشد که انگار آخرین ترکش جدایى ...من بمانم و او...و به کنارى رانده شوند

آدم قابل اعتماد زندگى من مى شکند و به  ینبود و نه به روى عاطفه آوردن و به چشم خود دیدن که چطور آخر

غم بارم و لحظات کشداش و  يایدن نیفرزام اى کاش من را زودتر جدا مى کردى از ا. من خیانت مى کند راز

 .اى کاش همیشه مى بودى و مرهم مى شدى

نامه دست از سرم بر نمى دارد اما باید بمانم و از زبان عاطفه بشنوم و دست گلى که به آب داده را خوب بو  فکر

نمى دانم چه ...نه اصلا بهترین شب زندگى من بود...در یک سال گذشته بودبهترین شب زندگى من . بکشم

همیشه در زندگى من بدترین هایم ...ندیحکمتى در کار است که بدترین ها همیشه در بهترین شرایط پیش مى آ

 .مشروط و با هزار و یک اما و اگر همراه شده اند

مى بینم که عاطفه با لباس خواب در حال سر  را عوض مى کنم و مى روم سمت آشپزخانه و میلباس ها

 . کشیدن لیوان است

 آب را نشانم مى دهد  لیوان

 !مى خورى؟-

 .پاهام را زیرم جمع مى کنم, و در حال نشستن روى صندلى مینه مى گو آهسته

 !مى خواى بخوابى؟-

 تکان مى دهد و لیوان را روى ظرفشویى مى گذارد سر
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 ظرف ها هم باشه براى فردا که بیدار شدیم...آره دیگه-

 ! ازت دلخورم-

 خورده نگاهم مى کند و با انگشت اشاره به سینه خود اشاره مى کند جا

 راستى! چرا نانا خانومى؟...از من-

 نشیند رو به روى من  مى

ختره فرناز همچین غضب من رفتم غذا رو بذارم و داشتم با على حرف مى زدم که د! چى شد قضیه سر شب؟-

 ! والا کفاره داشت...کرده اومد که نمى شد تو صورتش نگاه کرد

سکوت به دهانش نگاه مى کنم که پشت سر هم باز و بسته مى شود اما براى من کلمات و معنى آن ها مهم  در

هستم که مثل مته  من در پى رسیدن به پرسشى...من خواسته ام را نشانه رفته ام و باقى اهمیتى ندارد...نیست

دلم به درد مى ...مى دانم که کسى جز عاطفه نمى تواند باشد...ذهنم را به زوال مى کشد و در آن نفوذ مى کند

 میقلبم زیر و رو و بغض جمع مى شود در گلو...از شکستن زنى که از او در ذهنم خواهر ساخته ام و پشتیبان دیآ

 از تصور شکست آن تصویر زیبا و شفاف

 !چرا به کسى که سر سوزنى هم باهاش مراوده ندارى؟...راز من رو دقیقا به اونى که نباید گفتى چرا-

 عاطفه گیج و با دهانى باز نگاهم مى کند, بعد قهیدق چند

بعد کى، !...من رو این جورى شناختى که برم و راز تو رو به یکى دیگه بگم؟...ناهید به خدا من چیزى نگفتم-

 !یدن دختره رو ندارممن چشم د! فرناز؟

 را تکیه مى دهم به شیشه خنک پنجره آشپزخانه  سرم

 !مگه کسى غیر از تو و امیرحسین خبر داشته؟... پس از کجا فهمیده عاطى-

 گزد یبه سینه مى نشیند و همانطور که اخم کرده، یک ابرو را بالا مى اندازد و لب زیرین را م دست

 ! پس مى مونه نفر دوم-

 ه بر مى دارم و خنده ناباورى مى کنماز شیش سر

 ! اصلا فکرش رو هم نکن-

 و زیر کترى چاى را روشن مى کند زدیخ یبر م کلافه

 !چاى مى خورى؟-

 ! تو هم نخور، بى خواب مى شى...نه-
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 . زانو را روى صندلى بالا مى آورد و دست ها را دور آن حلقه مى کند یک

 همان حال که چانه را به زانو تکیه داده، نگاهم مى کند در

 ناهید کار کس دیگه اى غیر امیرحسین نیست اما...بى چاى و با چاى امشب هر دو بى خواب مى شیم-

 مى کشم به پیشانى دست

رو امیرحسین ! یه دلیلى هم براش داشته باش خواهرِ من, عاطى یه چیزى مى گى و فکر تو سر آدم مى اندازى-

 !چه کار به فرناز؟

 پس رفته شیدرشت تر شده و صدا شیکه در مورد ماجراى ترسناکى صحبت کند، چشم ها انگار

 !مگه اون روز ندیدى که چشم بریده تو چشم امیرحسین؟-

 !خوب که چى؟-

ه نگاه مى کنیم و من باز مى خندم اما عصبى و باور نمى کنم که عاطفه هم به همان نتیج گریکدیبه  ساکت

 .اى رسیده باشد که من رسیده ام اما مذبوحانه تلاش مى کنم تا نادیده بگیرم و از ذهنم برانم

امیرحسین خیلى بد کرد اما دیگه انقدرها هم عوضى و سیاه نبود که با دو نفر به من خیانت !... اصلا...نه عاطى-

یعنى من این همه احمق بودم که ...باشه مگه مى شه با این دختره هم بوده...فرزام اون رو با نسرین دیده! کنه

 !نفهمیدم؟

 آرام کف دست را روى میز مى زند عاطفه

تو الان فرزام رو دارى عزیزم، پس ! پس خودت رو گول نزن...خودت مى دونى اگر نیما بود چى مى گفت نانا-

 !دیگه شستن دهن امیرحسین و تطهیر اون توى ذهنت به چه کار مى آد؟

 بى مهار فشار آن شب را ناگهانى بیرون مى ریزم...زنم زیر گریه مى

 ! این کار رو نکن...نکن با خودت دختر, نانا-

دست دور گردنم مى اندازد و من همچنان بلند و هاى هاى گریه مى ...مى شود و لیوانى آب پر مى کند بلند

 .کنم

یعنى من بیشتر از سه , اگر اینجورى باشه...هدلم براى خودم مى سوز, عاطى من کارى به امیرحسین ندارم-

 ! عاطى من نفهمیدم...بدتر اینکه مثل کبک سرم زیر برف بود و نفهمیده ام...سال بازى خوردم

 دیرا مى مالد و آرام مى گو میها شانه

 !شاید اصلا درست نباشه...ناهید این فقط یه حدسه-
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*** 

ناگهان یاد نامه امیرحسین مى . ایى که داشتم فکر مى کنمروم داخل اتاق و به زهر شدن شب خوش و روی مى

در اتاق را مى بندم و در . افتم و با حرص و در حال روشن کردن چراغ، نگاهم به نامه تاخورده و پاکت مى افتد

 . تاى نامه را باز مى کنم اده،حالى که تمام تن و بدنم از چندین و چند حس گوناگون به لرزش افت

هر چند که از زندگى من بیرون رفته اما هنوز که , دلهره و پشیمانى بله گفتن به او مى لرزد...کینه...از خشم بدنم

 . در حال بیرون کشیدن دانه دانه ترکش ها از روح داغدار و آسیب دیده ام هستم, هنوز است

ناروایى رو تمام  دلم مى سوزد براى پسرِ مردى که در حق من بدى و...را دوباره و دوباره مى خوانم نامه

پسرى که هنوز پانزده ساله نشده اما یک سال و اندى از دست و پنجه نرم ...دلم براى میلاد مى سوزد ...کرد

آمد و شدهایى که بهانه همه ...گفته یناز رفت و آمدهاى مکرر خود با نسر...کردن او با سرطان خون مى گذرد

از عصبى ...ى جنون آمیز چند وقته گذشته خود عذرخواهى کردهاز رفتارها...آن ها پسر بیمار و مشترکشان است

صحبت ...دیبودن و دل پر داشتن از دنیا و زندگى و مردى که حالا تنها عشق و امید زندگى من به حساب مى آ

 ! به میان آورده و فکر کردن دوباره به زندگى مشترکمان رزاماز دورى کردن و پرهیز از ف

ات و پر توقعى او و فکر مى کنم که اگر قطعات پازل را منصفانه کنار هم بگذارم، باز مى زنم به توهم پوزخندى

 .هم با اهمیت ترین و بزرگترین بخش آن معما، نا تمام مى مانده و توجیه ناپذیر

 !رفت و آمدهاى مکرر با نسرین را به پاى بیمارى پسرك بگذارم، ماجراى فرناز را کجاى دلم جا بدهم؟ اگر

حرص زده و عصبى در کشو مى اندازم و ... شباهت به مچاله کردن نیست یتا کردنى که ب...تا مى کنم را نامه

با خاموش کردن چراغ خودم را روى تخت مى اندازم و در حال خزیدن زیر لحاف گرم، زمزمه مى کنم که زهى 

ه نیستم که دوباره و دوباره بچ دختر...منِ ناهید مار گزیده اى هستم که بزرگ شده...خیال باطل دکتر صفایى

خوب مى دانى که چطور و با چه زبانى با اطرافیان سخن ...گول حرف هاى خوش آب و رنگ تو را بخورم

چه خوب که آب و رنگ داد به زندگى دلمرده من و با حضور ...چه خوب که فرزام آمد...بگویى امیرحسین صفایى

همان وقتى که هنوز ...چه بهتر که نامه را زودتر نخواندم...زد کنارخود پرده غفلت را از جلوى چشم هاى من 

فرزام نبود و طعم ناب عشق او را تجربه نکرده بودم تا باز هم از سر ناچارى خامِ گفته هاى تو بشوم و فکر کنم 

 . که دنیا به همان رنگى است که تو نقش مى زنى و آسمان به رنگ دیگرى نخواهد بود
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با آنکه اکنون با پشت سر گذاشتن هر کدام از ناملایمات، سر سخت تر و ...گذارم را روى هم مى میها چشم

را بر  میچشم ها....پخته تر شده ام اما هنوز هم روح لطیف زنانه ام بى تابى مى کند و در خلوت سر ریز مى شود

 .رندیگ یم انیجر میفشارم و حسرت و اندوه از گوشه آن ها راه باز مى کنند به سمت گونه ها یهم م

 *** 

که خواب  دیدهانش خشک شده و یادم مى آ. دانم چه ساعتى از شب و روز است که از خواب مى پرم نمى

بلند مى شوم و گیج و خواب زده روى تخت مى نشینم و کورمال کورمال دست مى اندازم . پریشان مى دیده ام

 . و گوشى را از بالاى تخت پیدا مى کنم

زند و همانطور که یک چشم باز و یک چشم بسته به صفحه پر نور نگاه مى کنم، با صفحه چشمم را مى  نور

 . دیدن ساعت دیجیتال که یک ربع به شش را نشان مى دهد، چشمم به چندین پیغام از فرزام مى افتد

م دست لعنتى به امیرحسین و فکر و ذکر او مى فرستم که هنوز ه. مى شوم و آه از نهادم بلند مى شود هوشیارتر

 .از سر من بر نمى دارد و باعث شده تا دیشب حتى نگاهى به گوشى نندازم و فرزام را بى پاسخ بگذارم

فکر مى کنم که نامه اعمال زندگى من . درس هاى دینى و قرآن دبیرستان مى افتم و آثار ما تقدم و ما تاخر یاد

در حال کشیدن از او و بیشتر از کار و تصمیم  همه پر شده تا ما تاخر تاثیر پذیرفته از امیرحسین و هنوز هم

 . سقوط کردم, باشد نیرحسیخودم هستم که از چاله در آمدم و در چاه عمیق ترى که ام

 مى کشم و شروع مى کنم به باز کردن پیغام ها دراز

 دوست دارم...بعدش هم اگر موافق باشى ناهار بریم بیرون! ناهید فردا بریم براى خرید حلقه؟-

دست هاى نوازشى که بعد از مدت ها کسى . مى نشیند و یاد صداى بم مخملى او مى افتم میروى لب ها لبخند

 . بر سر و روى من کشید و گرماى وجودش

 .دوم را نگاه مى کنم پیغام

این  از ابهتم بیشتر از این کم نمى کنه اگر بگم که دست هام از هیجان...هیجان زده ام...خوابم نمى بره ناهید-

 !اتفاق مى لرزه؟

 .براى خوب بودن و حضورش...براى صداقت کلامش...فشرده مى شود براى وجود پر لطف و مهربان او قلبم

 دلم را زیر و رو مى کند و پیام آخر را نگاه مى کنم حسى

 خوب بخوابى جان من...فردا بهت زنگ مى زنم...حتما خوابى ناهید خانوم-

 . شکلک لبخندى وایبرى خیره مى شم و با انگشت هاى آزادم دستى روى نوشته و شکلک قلب مى کشم به
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 . که با لمس قلب، قلب فرزام را که آنچنان مهربانانه مى تپد، نوازش مى کنم انگار

 بینم که شروع مى کند به نوشتن و من با تعجب خیره صفحه مى مانم مى

 !عزیزم، این وقت صبح بیدارى؟-

 داشتم پیغام ها رو مى خوندم، از خواب پریدم-

و مثل دخترهاى شانزده ساله که مخفیانه اولین رابطه با جنس مخالف، آن هم  میمى نشیند روى لب ها لبخند

 از راه دور تجربه مى کنند، قلبم بى امان تپیدن مى گیرد و مى نویسم

 !خودت چرا بیدارى؟-

 ! ردسر دیگهفکر و خیاله و هزار د...خوابم نبود-

 !فکر و خیال چى؟-

 ! عاشقى-

 جلوى دهانم مى گیرم تا صداى خنده ام بیرون نرود  دست

 ! از خواب که پریدم خوشحال شدم که کابوس تموم شد...همه اش خواب بد دیدم-

 غم بار و ناراحتى مى گذارد که دل شکسته است شکلک

یا شاد من خیلى  یتو مگه خوشحال نیست...برد ناهیدمن از هیجان خوابم ن! چرا خواب بد؟, شب به اون خوبى-

 !زده شده ام؟ جانیبچه و ه

*** 

به فرض اطمینان پیدا کردن از رابطه فرناز با امیرحسین، باز هم دلم نمى ...خواهم خاطر او را مکدر کنم نمى

شب رسمى شدن نمى خواهم همان اول کار و در اولین ...خواهد که براى او زمینه ساز دلهره و خشم باشم

اگر فرناز باشد که سکنات و  حتى...رابطه، ساز مخالف کوك کنم و شروع به غیبت پشت سر خانواده اش کنم

 . بر کسى پوشیده نیست شیگفته ها

ناراحتى پیش مى آد و ربطى به دیشب ...نه تو بچه نشدى فرزام، من هم مثل تو خوشحالم و هیجان زده-

 نداشت

 !راستى ابهتم ریخت؟-

 ! را؟چ-
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زن ها مردى رو مى خوان که بتونن بهش تکیه کنه، نه اینکه وقتى هیجان زده مى ...گفتم دست هام مى لرزه-

 ! دست هاى لامصبش بلرزه, شه

گاهى حتى با یک جمله و حرکت که باید . مى شوم به شکلک خجالت زده اى که پایان پیغام فرستاده خیره

حالا و با آن گفته ها، ...حس توامان مهر و عشق را شعله ور مى کندحس دلسوزى عمیقى را برانگیزد، برعکس 

عشق به او با صداقت ...با تصور دست هاى لرزان او باید دلم بلرزد و دلسوزى و ترحم در قلبم موج بزند، اما

بى قرار تر مى شوم و دلم او را مى طلبد که در آغوش بگیرمش و ...عاشق تر مى شوم...کلامش اوج مى گیرد

, دوست دارم مثل پسر بچه اى روى سرش را ببوسم و در گوشش پچ پچ کنم که نترس بچه ام...نوازش کنم

 . آن کلمات شیفته تر و شیدا تر مى کنى باابهت تو کم نشده که هیچ، من را نادانسته 

ها مى ابهت مردانه به سینه ستبر و چشم هاى مغرور نیست که اگر بود، امیرحسین مردترین مرد, جانم نه

به ظاهر فریبنده و لباس ...ابهت مردانه به ژست هاى هالیوودى و لبخندهاى درخشان و دندان نما نیست...شد

و باطنشان بوى تعفن مى دهد،  ردهاى آنچنانى نیست که اگر بود، حالاآن همه مردى که ظاهر آن ها دل مى ب

 . داشتندفقط نام مرد را یدك نمى کشیدند و فقط از جنیست مرد نرینگى ن

 مى نویسم کوتاه

حالا و بعد از یک شکست فهمیده ام که مردونگى به این چیزها ...من از مردى که تو مى گى خیرى ندیدم-

, لرزش دست که چیزى نیست فرزام...تو همین مدت کوتاه فهمیده ام که روح تو خیلى بزرگ و پر ابهته...نیست

 ! ممنون از بودنت

مى افتند  میغلطتان روى گونه ها میر شور و تحت تاثیر آن همه احساس، اشک هااز س ینویسم و با کلمات مى

 و با لبخند به جواب او نگاه مى کنم

اون زندگى رو بریز دور و دیگه این همه ...عمرِ من...فقط اینکه ناهید خانوم. من دیگه حرفى براى گفتن ندارم-

 ! خاطراتش رو علم نکن و تو سر خودت نکوب

صداى ظرف و ظروف از . میبح از خواب بیدار مى شوم و با بدنى کوفته کش و قوس مى آده ص نزدیک

 . و مى دانم که عاطفه سحرخیز بیدار شده و به جان ظرف ها افتاده است دیآشپزخانه مى آ

 .عجله دستى به سر و روى خودم مى کشم و از اتاق بیرون مى روم با

*** 

 ! عاطفه نیستم اگه ته توى این ماجرا رو در نیارم-
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 اى با پشت قاشق به سر تخم مرغ عسلى مى زنم ضربه

 ! دیشب خیلى فکر کردم و آخرش هم به این نتیجه رسیدم که به درك-

 ریز مى خندد و لیوان شیر را سر مى کشد ریز

 !واقعا چقدر زحمت کشیدى و چه نتیجه گیرى مهمى کردى-

 ! به درك هر کارى که کرده...عاطى، دیگه چرا باید برام مهم باشه جدى مى گم-

 ! نمى گم که برات مهم باشه، مى گم بفهمى قضیه چى بوده-

  دیمى کند و با چشم هایى پر از کینه مى گو مکث

 !خیلى پسته، حالم ازش به هم مى خوره...آخ دلم مى خواد پته این فرناز رو بریزم رو آب-

 ! مى آد اما عاطى باورم نمى شه که امیرحسین هچین کارى کرده باشه من هم ازش بدم-

 به دهانش مى دهد چینى

 !مثلا خیلى پاك و طاهر بود که الان باور نمى کنى؟...چرا باورت نشه-

 ...باور نمى کنم که این همه پست شده باشه که با اون فرناز-

 ! آه تو امیرحسین رو گرفته ها, مى گم ناهید-

 مینگاهش مى کنم و قاشق تخم مرغ روى هوا مى ماند و چینى مى نشیند بین ابروها تعجب با

 ! آه من؟-

 ! آه تو دامن امیرحسین رو گرفت که پسرش به اون روز افتاد... آره، پسرش رو مى گم-

 . اندر سفیه نگاهش مى کنم و نچ کنان قاشق را در دهانم مى چپانم عاقل

 دهد یتکان مى دهم که ادامه م سر

 !قبول ندارى؟-

 بالا مى اندازم شانه

نه که قبول، درسته که خدا جاى حق نشسته اما مگه استغفراالله بیکار باشه که انتقام آدم ها رو با ناقص کردن -

یه عمرى باباى ...این ها اعتقاد نیست جانم، خرافاته...عاطى از تو بعیده این حرف ها... بگیره يیه کس دیگه ا

غرغر مى کرد و تو گوشم رفته که این  مزخرفشن به خاطر همین حرف هاى مامانم و خرافات ساکت و آروم م

خداى بالا سر از این اخلاق ها نداره که ...چیزها فقط براى آروم کردن دل ما آدم هاست که ربط مى دیم به خدا

 !مثل ما آدم ها انتقام جو باشه
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 ! چه جوش آوردى، خوب حالا من یه چیزى گفتم-

 .مى زنم به روى ماه دخترك که آن روزها شیطنت مى کند و کاملا به زندگى برگشته است ندلبخ

 !ماشاالله تحصیل کرده و به این خانومى و عاقلى...خوب به این خاطر که از تو توقع ندارم عاطى-

 مى زند چشمکى

 ...مى دونم، به این خوشگلى و -

از جا بلند مى شوم تا براى قرار ساعت دوازده با فرزام آماده  دو مى خندیم و من بعد از چند دقیقه با عجله هر

 .شوم

*** 

 . حیاط را باز مى کنم که مى بینم تکیه داده به در ماشین و منتظر من ایستاده است در

 . که در را مى بندم و جلو مى روم دیآ یدر نگاه او که با چشم هاى مشتاق به استقبالم م نگاه

هم تاکسى تلفنى اما حس بدى در من ایجاد نکرده و خوشحال تر هم هستم که کنار من نشسته و فرصت  باز

 . بیشترى براى صحبت کردن در دست داریم

آن روز خاطره مى شود و صداى کلیک کردن عکس هاى پى در پى ذهن را در گوشم به روشنى مى  فضاى

سین نفس ها را مى کشد و آفتاب سخت بى جان و کم رمق یک ظهر روشن که پاییز واپ...بازار بزرگ...شنوم

از جوان هایى که ...دارد هابازار بزرگ تهران که از هزاران دختر و پسر، با آرزو هاى دور و دراز خاطره ...شده

دست در دست و نسل به نسل آمده اند و عاشقانه یا شاید هم به جبر زمانه و رسم و رسومات، طلا و حلقه 

 .خریده اند

 . را در دست مى گیرد و هر کدام یک سوى جوى باریک آب میانه بازار، شروع به قدم زدن مى کنیم دستم

 . گدارى سکوت بین ما با نگاه هاى روشن او و جواب هاى گرم من زینت مى گیرد گه

 ! براى عروسى ناهید اومدیم این طلا فروشى، بریم ببینیم چى داره؟...فرزام-

 پشتم مى گذارد دست

 ! حبریم ببینیم چه خبره ناهید خانوم-

 را نرم در دست مى گیرد و زیر گوشم پچ پچ مى کند میویترین مکثى مى کنیم و او دوباره انگشت ها پشت

 !اصلا تو این شرایط آقایون حق نظر دادن دارن؟... من نظر بدم-
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که شانه به شانه من ایستاده و صورتم خیره مى شوم  یدر نزدیک شیبلند مى کنم و کمى به بالا و چشم ها سر

 .با زمزمه هاى در گوشى، جانم را به لرزه مى آورد و تنم را مور مور مى کند

 !چرا که نشه؟-

 پیچ مى خورد از خنده و به جایى همان گوشه اشاره مى کند شیها لب

 من اگه دختر بودم، از اون خوشم مى اومد-

در واقع پر پیمان تر و نگین دار تر از آنچه من در ذهن ...زیبا اى نه چندان درخور سلیقه من اما شکیل و حلقه

تکه اى فلز، هر چند هم گرانبها ارزش خود را از عشق و یکرنگى ما آدم ها مى  میدر دل مى گو...داشتم

اگر قرار بر خرید انگشتر بود که خود من هم مى توانستم تک و تنها و با سلیقه خودم یکى انتخاب کنم ...گیرد

پس چه بهتر که به سلیقه ...حالا خرید حلقه اى به نشان عشق ماست که همواره زینت انگشت ما مى ماند اما

 .یار باشد

 را به بازى گرفته و به ویترین پر زرق و برق نگاه مى کند مینگاهش مى کنم که انگشت ها دوباره

 !بریم از نزدیک ببینیم؟...من دوسش دارم--

 ات پشت شیشه، با نگاه من گلاویز مى ماندبراق تر از جواهر شیها چشم

 ! نکنه که به خاطر من رو در بایستى کنى جانِ من...من فقط نظر دادم...بریم ببینیم دوست دارى یا نه-

 میمى پاشم و دست او را محکم تر نگه مى دارم و رو راست مى گو لبخند

ما بهتر که دیدمش مطمئن شدم که اول که نگاهش کردم حس کردم به سادگى چیزى که مى خوام نیست ا-

 !بریم از نزدیک ببینیم...چون تو انتخاب کردى همونیه که مى خوام

سفیدى حلقه چشم را مى زند اما بى دلیل من را به یاد حلقه زرین فروغ مى ...در دستم مى درخشد انگشتر

ا امیرحسین مى ماندم، گریزى از اگر ب...اما این انگشتر بعید مى دانم که حلقه بردگى و بندگى باشد...اندازد

به  "حلقه"مى شد که در شعر  خزادسرنوشت نبود و شکى ندارم که عاقبت من همان دخترك شاهکار فروغ فر

 . تصویر کشیده اما من بند را گسستم و حالا تن به پیوندى عاشقانه مى دهم

 !دوست دارى یا مى خواى چند تا دیگه رو هم امتحان کنى؟-

 .ه مى کنم که سر خم کرده و کنار گوشم، در حال نگاه کردن به حلقه زمزمه مى کندفرزام نگا به

 . را در انگشتم چرخى مى دهم و لبخندزنان نگاهش مى کنم حلقه

 مى خوام... همینى که چشم تو رو گرفته...من همین رو دوست دارم-
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 .بنددکه نگاه در نگاه اوست، بغض راه نفسم را مى  یمى شوم و در حال منقلب

 .را حفظ مى کنم و سرم را به دید زدن حلقه دستم گرم میروى لب ها لبخند

 !مى خواى چى ناهید؟-

تنها ...تصورندیدن تنها عشق زندگى من...عمیقى مى کشم و دلم حتى از تصور ندیدن او زیر و رو مى شود نفس

او که آن اندازه آرام و مهربان است با شخصیتى عجیب ...مرد تاثیر گذار و دوست داشتنى زندگى من بعد از نیما

 . کاریزماتیک و ویژه

 . ى شودلرز مى گیرد، خش برمى دارد و دورگه م میصدا

 ! مى خوام همیشه تو رو یادم بیاره-

هاى گرم و عمیق او در گوشم مى نشیند و مى شود دومین خاطره حک شده بر نقش زندگى من از آن  نفس

 .روز خاص و بى بدیل

 !تو عمر دوباره دادى به من...خیالت راحت...من قصد رفتن و مردن ندارم ناهید خانوم-

انگشت در انگشت من حلقه مى کند و با آرام ترین صداى ممکن که , مى آورد میرا به طرف انگشت ها دستش

 دیتنها و تنها به گوش من قابل شنیدن است، مى گو

 با من باش تا دنیا رو داشته باشیم...زندگى شروع شده جانِ من...تازه مى خوایم بچه دار بشیم-

که صداى بم و ملایم او در جانم انداخته بود، رها تکان سختى مى خورم و از بند رخوتى  "بچه"شنیدن کلمه  با

 . مى شوم

ما هیچ وقت بچه !...چرا نمک مى پاشد؟!...مگر نمى دانه که مادر نمى شوم و نازا شده ام؟!...یادش رفته؟ مگر

 . ما ثمره اى از زندگى به یادگار نمى گذاریم, فرزامِ من...هاى مشترکى نخواهیم داشت

 یده باشم، لبخند دردناکى مى زنم و به دست او که روى دست من قرار دارد، اشاره مى کنمو انگار که نشن آرام

 !حالا که حلقه من چشم تو رو گرفت و من دوسش داشتم، من هم حلقه تو رو انتخاب کنم؟-

 .گردم و به چشم هاى خندان و دوست داشتنى او با مردمک هاى جستجوگر نگاه مى کنم برمى

 ! ز خدامها...با کمال میل-

را نمى گیرد و من در اوج غم و اندوه یادآورى سترون بودن، با لبخندى ساختگى اما دلى  شیگفته ها دنبال

 .خون، چشم چشم مى کنم به دنبال حلقه اى براى او

*** 
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 . میها را مى گیریم و دست در دست از طلافروشى بیرون مى آی حلقه

 . ان فرزام خو مى گیردو عجیب آرامش به جانم مى ریزدنرم نرمک به گرماى دست هاى مهرب میها دست

 ! بریم ناهار ناهید خانوم؟-

شوم و در حالى که دستم را چند بار و آرام فشار مى دهد،  یفکر بچه دار نشدن و هزار ماجراى دیگر به در م از

 لبخند به چهره اش مى پاشم 

 ! بریم، من هم خیلى گرسنه ام-

 ! مى خورى شما که دارى فکر و خیال-

 . که فکرى و غمگین شده ام فهمیده

 دردناکى مى زنم و ضعیف و آرام لب تکان مى دهم و به ویترین مغازه ها چشم مى دوزم نیشخند

 ! فقط تو فکر بودم...نه، خوبم-

 نگاهش را روى خودم مى گیرم  رد

 !بریم چلوکبابى شیشیرى؟...یه پیشنهاد-

 خندم مى

 !کجا هست؟...از عروسى نیلوفر تا حالا...یومده اممن خیلى ساله که بازار ن-

 .بازار بیرون مى رویم که جایى کنج دیوار، رستورانى شلوغ را نشان مى دهد از

 !غذاهاش حرف نداره...این هم جناب شمشیرى-

 .جاى سوزن انداختن هست و نه نشستن نه

 میزده مى گو بهت

 ! چقدر شلوغه-

 دیزده در گوشم مى گو ذوق

با خودم قرار گذاشتم این روز ...اولین بارى که فهمیدم امیرحسین چقدر عوضیه، فرداش براى کارى اومدم بازار-

 ! رو بسازم

را رقصان و پر اشتیاق در چند سانتى خودم مى بینم و صداها در  شیتعجب نگاهش مى کنم که چشم ها با

 من مى مانم و تکرار هزار باره نگاه او گوشم به غلغل کردن و همهمه اى شباهت پیدا مى کنند و بعد

 !یعنى انقدر مطمئن بودى؟...امروز رو-
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تکان مى دهد و در حالى دست پشت شانه ه ام مى گذارد و به جایى پشت سر من نگاه مى کند، با لبخند  سر

 دیمى گو

 ! بدو خانومى که جا پیدا کردم-

 .سمت میزى که همان لحظه خالى شده مى روم خندم و با صورت مخمل گلى و خندان، جلوتر از او به مى

شود و من با یک دنیا احساس نگاهش مى کنم که آن  یپیشخوان م یراه, با پرسیدن غذاى انتخاب من فرزام

 . همه دوست داشتنى و آراسته است

من ... وندلبخند و شوق زده جعبه حلقه ها را از کیف بیرون مى کشم و همه ناملایمات دنیا از یادم پاك مى ش با

بچه دار ...مى مانم و چشم هاى خیره به حلقه هایى که در پس هر کدام آن ها تلنبارِ یک دنیا معنا و مهر است

قلم موى انسانیت و صفاى فرزام، پیش چشم  بهنشدن و مادر نشدن از ذهنم زدوده مى شود و دنیا بار دیگر 

 .هاى من رنگى و بر جلوه مى شود

*** 

 .وى هم و فرزام حلقه ها را از من مى گیرد تا نگاه کندنشینم روى به ر مى

 چشم هایى که رد درخشش آن ها را دارد، سر بلند مى کند با

 !ناهید فردا بریم براى آزمایش خون؟-

 ! مى خواى بذاریم براى هفته بعد، اینجورى هر روز هر روز که تو از کار زندگى مى مونى-

این طور نخند که شبیه  م،یکه بگو دیمى دارد و یک لحظه به زبانم مى آ به خنده اى موذیانه تاب بر شیها لب

 . فرناز مى شوى و حالم از دیدن چهره ات منقلب مى شود

 ! دارم هر روز یه بهانه اى جور مى کنم تا ببینمت...پته من رو روى آب نریز عزیز جان-

 ته دل مى خندم که دستم را مى گیرد از

 !مگه من دوست ندارم باهات بیام بیرون؟...خوب چرا بهانه-

 .را به بازى گرفته، نگاه در نگاهم مى دوزد میکه با دو دست، دستم را گرفته و انگشت ها همانطور

 !از من بیشتر؟-

 خنده و به نشانه ندانستن، سر تکان مى دهم و در همان حال که جلو مى کشد و کمى نیم تنه را روى میز و با

 به سمت من خم کرده، ادامه مى دهد

 !از من بیشتر مشتاقى که هر روز هم رو ببینیم؟-
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حس مى کنم و چشم , را هر چند اندك شیشیطان او مثل مته در نگاهم فرو مى رود و لرزش دست ها نگاه

 دیمى دوزم به آن ها که آرام و با لحن شوخى آمیزى مى گو

 ! ن من رو لو بدناین لعنتى ها خوب بلد...دزدگیر دارم-

دست چپ او را بالا مى برم و در کسرى از . آن طور لرز برداشته اند شیدانم به هیجان آمده که دست ها مى

ثانیه و در حالى که کمى خم شده ام، بوسه اى روى آن مى زنم که صداى حیران و اعتراض آمیزش را مى 

 . شنوم

 ! ناهید-

را مى بندم و در حالى که دست او را روى گونه ام گذاشته ام، صدایى از درون ذهنم به آرامى مى  میها چشم

همان طور با چشم هاى بسته و بى ترس از نگاه غیر، دست او را .... خواند که سینه از عطر توام سنگین شده

 .گیردروى گونه مى فشارم که اندك اندك از لرزش مى افتد و گونه ام را در دست مى 

در آن کنج دنج رستوران، ساکت و آرام با چشم هاى بسته گرماى دست او را روى گونه ...کرده و من هم سکوت

دست هاى گرم را روى گونه ام مى ...حس مى کنم و انگار که نقب به درون قلب و احساسش زده باشم میها

  .فشارد و با زمزمه نام خودم از زبانش، با بى میلى چشم باز مى کنم

چشم هاى عسلى ...لبالب شده از احساس زیبایى که من نام آن را خلوص پاك عشق مى گذارم شیها چشم

 .که آدمى را به سرگیجه مى اندازد یدرشت و خیره، پر از احساسات

 ! دیوونه توام...من دوستت ندارم...عزیزم...ناهید-

 میبه گونه ها میم راه مى گیرند و از چشم هاقطره قطره احساس و درونیات...چفت شده و باز نمى شوند میها لب

 .سرازیر مى شوند

 دینمى گو!...نمى پرسد اشک چرا؟...را مى گیرد میکه گونه ام را در دست دارد، با سر انگشت اشک ها همانطور

هیچ نمى ...که زشت است و نباید گریه کنى...است یناهید، مکان عموم دینمى گو...راحتم مى گذارد...گریه نکن

خودم را آزاد مى ...و من خیره در نگاهش، نفس لرزانى مى کشم و همچنان آرام و بى صدا اشک مى ریزم دیگو

را بروز مى دهم و همزمان  میتنها سر سوزنى از دلتنگى ها...کنم از بند تنها گوشه اى از غم و درماندگى زندگى

نجام آن بار بر دوش کشیده را پایین بگذارم رسیده آن زمان که سرا!...فکر مى کنم که آیا رسیده وقت مقتضى؟

 !آیا همان سینه و قلبى است که مى تواند مامن امن دلتنگى هاى من باشد؟!...ام؟و بدانم که رسیده 

*** 
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 تحریک مى شود و بو مى کشم میآماده شده را مى آورند که اشتها غذاى

 ! واى چه بویى، خیلى خوشبو-

 ! ز تو بازار مى کشه تا اینجاهمین بو آدم رو ا...آره قربونت-

از آن همه اشکى که ریخته ام مى  میچشم ها. نشیند و دستم را با چنگال بلند مى کند و بوسه اى مى زند مى

 . سوزد و مى دانم که حالا کوچکتر، پف آلود و قرمز شده اما اهمیتى نمى دهم و با لبخند نگاهش مى کنم

 دینیم که آرام مى گوسکوت شروع به مزمزه کردن غذا مى ک در

 ! مى دونم...مى دونم تو ناراحتى امروز، خواهرِ بنده هم بى تقصیر نیست ناهید خانوم-

 ساکت مى مانم که بدون نگاه کردن به من ادامه مى دهد همچنان

 ! فروز گفت تو آشپزخونه هم هنرنمایى کرده-

 . انستن از زبان من آب نخورده استرا مى دزدم و فکر مى کنم که چه خوب که مى داند و این د نگاهم

 میلبى مى گو زیر

 ! خودت رو ناراحت نکن... پیش مى آد دیگه-

 سر به تو دارد و نگاهم نمى کند که فکر مى کنم شاید از رفتار خواهرش خجالت مى کشد همچنان

کار ...هر کسى مسئول رفتارهاى خودشه...فرزام جان تو خودت رو بابت کارها و حرف هاى فرناز ناراحت نکن-

 ! اون تاثیرى روى قضاوت من نداره، باور کن

تو گویى رازى در پس چشم هاش هست که آن ...بلند مى کنه و حسى گنگ رو در چشم هاش مى بینم سر

 . بل تفسیر و ناخوانا کردهنگاه همیشه شفاف و گویا را، غیر قا

 . نصفه و نیمه اى مى زند و در حال سر تکان دادن، نگاه مى گیرد و لقمه اى در دهان مى گذارد لبخند

نمى ...حسى مثل پنهان کارى در نگاهش بیداد مى کند...مى کنم کلمات نوك زبان آمده را پس مى زند حس

 . لمات نادانسته اى هستدانم چرا فکر مى کنم که در پس آن نگاه دزدیدن ک

 !چیزى شده؟-

 مى زند لبخند

 فقط اینکه امروز صبح فروز از چرندیات فرناز گفت!...نه عزیزم، چى بشه؟-

 !خوب؟-

 ! ناهید من هیچى رو از تو پنهان نکرده ام مگر اینکه چیزى که باعث ناراحتى تو بشه-
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 گیر مى کند میاز خوردن مى کشم و حس مى کنم لقمه جویده شده در گلو دست

 !چیزى شده؟...یعنى چى فرزام-

انگشت در انگشت من قفل مى کند و لبخند , حالى که قاشق و چنگال را رها مى کند، دست جلو مى آورد در

 آرامبخشى مى زند

 !موافقى حرف هامون رو بذاریم بعد از ناهار؟...نه ناهید خانومى، هیچى عزیزم-

 دهد یدر حال فشردن دستم با لحن آرام و دلجویانه اى ادامه م مى کنم بخندم اما نمى توانم که سعى

 !ببخش ناهید، تقصر من بود که سر ناهار بحث رو پیش کشیدم-

 اى آب مى نوشد  جرعه

اشک هات من رو منقلب کرد و حس کردم باید کارى کنم و بابت کار و حرف هاى احمقانه فرناز بهت عذر -

 ! خواهى بدهکارم

 ! بگذریم...خدا به سر شاهده من از تو دلگیر نیستم گفتم که فرزام،-

 دیبحث را عوض مى کند و با چشم هاى درشت شده مى گو آشکارا

 ! اى دل غافل-

 دهد یم حیبالا مى رود و پرسشى نگاهش مى کنم که توض میابروها

 !ماست موسیر یادم رفت بگیرم-

 لنشینى مى کندخنده مى افتم و او هم در حال کنترل خنده خود، اخم د به

 !گناه کبیره ییعن...مى دونى شمشیرى اومدن و ماست موسیر نخوردن یعنى چى! نخند خانوم-

 مى روم از لحن جالب و شیرین زبانى او که براى اولین بار مى شنوم ریسه

 !بذار ایراد هام رو از همین اول بگم...ناهید خانوم من خیلى شکمو هستم-

*** 

ان نزدیکى مى نشینیم و سنگین از غذاى مفصلى که خورده ایم، چاى با عطر دارچین چایخانه اى سنتى، هم در

 .و زنجبیل مزمزه مى کنیم

 !نا اهل پیدا مى شه و به قول خودم نخاله؟, ناهید قبول دارى تو هر خانواده اى به قول مادر خدا بیامرز من-

 .نم و یاد نیلى خودمان مى افتمدانم که نخاله مورد نظر همان فرناز است پس زهر خندى مى ز مى

 ! آره هم قبول دارم و هم دیده ام-
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چاى را پایین مى دهد و در همان حال که چهار زانو نشسته و پشت را به تخت فرش شده تکیه مى دهد،  جرعه

باله آن را جمع مى کنم و مى دانم که حالا قرار استاز فرناز بشنوم اما نمى دانم دن میبه من نگاه مى کند که پاها

 . عذرخواهى از سمت فرناز به کجا پایان بگیرد

جسته و گریخته شنیده ...مى دونم که تو هم مشکلاتى با خواهرت داشتى...لازم نیست بگم که منظورم فرنازه-

 ام

که نگاهم به او مانده، فکر مى کنم که پس او هم شنیده و مى داند خواهرى مثل نیلى داشتن چه طور  همانطور

 . ستا یعذاب

نیمه کاره و اجبارى مى زنم و فکر مى کنم اصلا موضوع مخفى در خانواده ما مانده که خانواده فرزام  يلبخند

 . مى دانم که گفتن از نیلى و حماقت هاى او دسته گلى از سمت نیماست...ندانند

 ! ندازهیاتفاقا با همه اختلاف ها، فرناز شما من رو خیلى یاد نیلى م-

 د و نفس عمیقى مى کشدتکان مى ده سر

شاید چون همه آدم هایى که احمق هستن یه جور رفتار مى کنن و بى عقل هاى واضح و مشخصى -

فکر مى کنه ...خواهر شما را نمى دونم اما فرناز علاوه بر همه این ها خیلى هم بلند پروازه و خود بین...دارن

 ...که هفقط خودش...فقط خودش جذاب و خوشگله...عقل کله و همه چیز رو فقط خوش مى فهمه

 که کلافه در حال تکان خوردن است را نه چندان آهسته و انگار که از سر ناچارى روى پا مى کوبد دستى

صد و هشتاد درجه با ما دو !...باورت مى شه ناهید؟...اصلا این بشر انگار نه انگار که هم خون من و فروز باشه-

 ! ودن، من نمى دونم به کى رفتهمامان و باباى خدا بیامرز هم اینجورى نب...تا فرق داره

اصلا همین شباهت داشتن است که باعث ...اما نیلى به طرز حیرت انگیزى شبیه مامان است میدل مى گو در

 . مى شود تا با هم سلوکشان نشود و همیشه در حال چیدن پر یکدیگر باشند

اومدن باهات و خرید حلقه بود اما راستش تا امروز صبح که فروز ماجراى دیشب رو گفت، تنها نیت من بیرون -

امروز صبح و با شنیدن چرندیات فرناز، تصمیم گرفتم یه مسائلى رو بهت بگم که هر قدر هم بد باشه و 

و بیشتر از این هم نمى تونم تو  نوىاوقاتمون رو تلخ کنه اما لازمه چون حس مى کنم که ممکنه دیر یا زود بش

 رو از شنیدن دور نگه دارم

نگاهش مى کنم و نمى دانم چه شده که من نمى دانم و حالا براى گفتن آن این طور مقدمه چینى مى  قرار بى

 کنه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا) سنجاقک(گیسیا  –اشارات نظر 

wWw.98iA.Com ٦١٩ 

 !اصلا فرناز چه ربطى به من داره؟...چى شده که من خبر ندارم-

 . و دست دراز مى کند سمت من دیتر مى آ نزدیک

که او مى داند و من  يشنیدن نادانسته اآنکه کنجکاوى امان نمى دهد و عین حال حس بدى پیدا کرده ام از  با

 . نه، اما دست دراز شده اش را مى گیرم که مى گیرد و روى گونه اش مى گذارد

دست روى دست من مى گذارد که روى گونه اش قرار دارد و ته ریش ...بار او هراسى از نگاه دیگران ندارد این

 . نرمى را لمس مى کنم

من شروع به گفتن مى کند و من با هر یک کلمه از او، بیشتر مات مى مانم و و با طمانینه چشم در چشم  آرام

 .تکه هاى پازل در ذهنم شکل واضح ترى مى گیرند

 دیرا مى گیرد و با چهره درهمى مى گو دستم

 !حتى فروز هم از قضیه خبر نداره...خیلى وقت پیش با فرناز اتمام حجت کرده بودم...من احساس خطر کردم-

 .مى لرزد و با خودم زمزمه مى کنم که بگو زودتر، جان به لب شدم اما ساکت مى مانم تا ادامه بدهد دلم

اگر دختر تازه بالغ بود، مى گفتم نمى دونه داره چه کار مى کنه اما موضوع اینه که مى !...اصلا انگار نه انگار-

دیر یا زود این مسئله رو مى شه پس بهتر  ناهید من مطمئن شدم با حرف هاى دیشب،....دونست و ادامه مى داد

 ! دیدم که به جاى شاخ و شونه کشیدن براى خواهر احمق خودم، تو رو از ماجرا خبر دار کنم

 را کمى محکم تر مى گیرم دستش

 ! بگو دیگه...جون به لب شدم...چى شده فرزام-

 .به نشانه تاسف تکان مى دهد و چشم مى دزدد سرى

 ده ما نگاه مى کنددست هاى در هم ش به

من خواستم تو رو از اشتباه در بیارم اما بعدها فهمیدم که ...من اشتباه کردم ناهید...اون روز، تو اون آشپزخونه-

اما چیزى که هر دوى ما اون روز نفهمیدم، توجه امیرحسین به ...تصوراتم به هم ریخت...خودم نفهمیده بودم

 !حرف هاست که خط نگاهش رو بروز بده اینچون کارکشته تر از !...مى دونى چرا ناهیدم؟...فرناز بود

 .ثابت روى چشم هاى او گیر کرده اما انگار که نمى بینم میباز مانده و مردمک چشم ها دهانم

 . ماجرا بسیار بزرگتر از باورهاى من و تصوراتم است ابعاد

 و ناباور مى پرسم آهسته

 !؟یعنى از همون موقع...فرناز و امیرحسین-
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 . خیره مى شود میرا نوازش مى کند و غمگین به چشم ها دستم

 ! دقیقا زمانش رو نمى دونم اما مى دونم وقتى فهمیدم که خیلى دیر شده بود-

خیلى وقت پیش و همان شبى که مثل دیوانه ها زیر مشت و لگدم گرفت اما حالا ...براى من مرد امیرحسین

یعنى من تا آن حد بى ارزش بودم که او چندین بار به من . در حضور فرزام...در حضور خودم...خودم هم مرده ام

 . نفهمیدم و کبکى بیش نبودم...خیانت کند و بدتر آنکه من نفهمیدم

 مى کنم  زمزمه

 ! من نفهمیدم...فرزام چقدر احمق بودم که نفهمیدم-

 کند یو پر لطف در حال نوازش دستم، نگاهم م مهربان

 !مگه من فهمیدم که بیخ گوشم خواهرم زنِ صیغه اى اون کثافت شده؟...نه خانومم...نه عزیز دلم-

 .را روى صورتم مى گیرم میصورتم سرد مى شود و دست ها...کمرم مى شکند...دیبعدى فرود مى آ ضربه

 نفس پیاپى و عمیق مى کشم و با بیچارگى مى نالم چند

 ! اى واى-

 ورتم مى کند و مى بینم که خم شده و نگاهم مى کندرا از روى ص میها دست

خدا رو شکر که پرونده مرتیکه ...این فاجعه اى بوده که گذشته و تموم شده. خانومم این کار رو با خودت نکن-

 . غصه نخور قربونت...تازه مى خوایم یه زندگى جدید رو شروع کنیم...عزیز من، من باهاتم. بسته شد

یچ وقت بویى ببرى که این طورى به هم نریزى اما با جفنگیات دیشب فرناز، فهمیدم که نمى خواستم تو ه من

 !باید بهت بگم تا جور دیگه اى نفهمیدى

 .میواژه ها در سرم طنین انداز هستند که با ضربه هاى آرام دست فرزام بر پشت دستم به خودم مى آ واژه

 !ناهید کجایى؟-

در ذهنم پتک مى کوبد، نگاهش مى کنم و حتى تلاشى هم  "صیغه"ه بلند مى کنم و در حالى که کلم سر

 براى لبخند زدن نمى کنم

 !یعنى من این همه احمق بودم؟-

 را فشار مى دهد میمى افتد بین ابروهاى او و آهسته انگشت ها چین

و بیراه یکى دیگه خبط و خطا کرده، بعد تو به خودت شک کنى و بد . این بدترین نتیجه گیرى ممکن بود-

 !بگى؟
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 میخیره مى شوم و کلافه مى گو شیچشم ها به

 !اصلا تو چه جورى تو فهمیدى اما منِ زن امیرحسین بو نبردم؟..چطور نفهمیدم...پس چرا-

 .نمیب یرا م شیشدن فک او و سخت و نفود ناپذیر شدن چشم ها منقبض

روز دست روى تو بلند کرد و منِ بى عرضه اون . از تصور اینکه چه بلایى سر تو آورده عصبانى مى شم ناهید-

 نتونستم حتى از روى زمین بلند شم

 مى چرخاند و خیره به رو به رو و در همان حال که دستم را سفت چسبیده، ادامه مى دهد چشم

اون وقت مى ...روزى هزار بار آرزو کردم که اى کاش چند سال پیش بود و این ضعف لعنتى گریبانگیرم نبود-

 چه بلایى سرش بیارمدونستم 

 آن روز در ذهنم زنده مى شود که نگاهم مى کند یاد

 ! ناهید تو بى هوش و ساده نبودى، طرفت کارش رو بلد بوده عزیزم-

 .لبم رو مى جوم که با همان گره میان پیشانى لب باز مى کند و کلمات در گوشم مى نشینند پوست

اما زیاد طولانى ...تو و بسترى شدنت تو بیمارستان بودیادم نیست دقیقا چه مدت بعد از ماجراى بچه -

نمى دونم خبر دارى یا نه، ...فرروز شک کرده بود که فرناز با کسى دوست باشه...شاید دو ماه هم کمتر...نبود

کردیم راضى نشد بیاد و با  اصرارفرناز از همون چند سال پیش که مامان فوت شد، هر چى فروز و من بهش 

خلاصه اینکه فروز مشکوك شده بود و چند بار هم سرزده رفت ...تو همون خونه مونده...ندگى کنهیکى از ما ز

 .اونجا اما چیزى دستگیرش نشد

 بیشتر از من کنترل مى کنه و یه جورایى هم به خاطر اختلاف سنى حالت مادرانه به فرناز داره فروز

 دمى کند و مى بینم که سینه اش بالا و پایین مى رو مکثى

 . سرت رو درد نمى آرم، از فروز پافشارى که مى دونه یه چیزى هست و رفتارهاى فرناز عوض شده-

فکر کردم توهم مادرانه ...گفت اکثر شب ها تلفن رو جواب نمى ده و بهانه مى آره که شب ها زود مى خوابه مى

ع باشه اما بالاخره کاشف به کرده و فکر کرده فرناز هم سولماز دختر خودشه که باید حواسش بهش جم دایپ

 عمل اومد که ماجرا چى بوده

 مى پرسم, هنوز هم یخ زده است میو در حالى که انگشت ها آرام

 !خوب چه طورى؟-
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چه خوب که فروز شک ...بالاخره من رو راضى کرد که یکى دو روز دنبالش باشم و ببینم قضیه از چه قراره-

 .کرد

دوست داشتم انقدر فرناز رو بزنم تا جون بده ...اصلا باورم نمى شد... خانوم سر از خونه امیرحسین درآورد دیدم

اما خودم رو کنترل کردم و به فروز هم گفتم که رفتم اما چیز به خصوصى ندیدم جز اینکه چند بارى یک 

 پسرى هم سن و سال خودش رو دیده و با هم بیرون رفتن

 ت فرزام مى نشیندروى صور پوزخندى

که البته من هنوز هم ...خواهر ساده من هم چشم هاش برق زد که فرناز بالاخره قصد سر و سامون گرفتن داره-

 !از خوش خیالى بیرون نیاوردمش

فکر کردم فرناز نه دختر چهارده ساله بوده که گول ... خواستم برم بالا و بگم چه غلطى مى کنى اما نرفتم-

 !زور رفته اون جابخوره و نه به 

 !من کجا بودم که خواهر تو راست راست تو خونه و زندگى من مى چرخیده؟-

 هنوز پاسخى نداده، خودم جواب سوالم را پیدا مى کنم فرزام

یعنى اصلا فرناز . که الکى بهانه آورد...حتما همون موقعى بوده که امیرحسین بى دلیل ساز جدایى کوك کرد-

 !ى بوده، درسته؟باعث و بانى این جدای

 به نشانه تاسف تکان مى دهد  سرى

همون لحظه اى که ...رفتم خونه پدرى و تنها گیرش آوردم...جالب ترین قسمت قضیه انکار کردن فرنازه-

خواستم دست روش بلند کنم، یادم افتاد که هنوز انسانم و خدا زبون داده براى حرف زدن اما تا تونستم داد 

 تهدید کردم کشیدم و مثل احمق ها

نه براى ارزش داشتن شخص امیرحسین چون اون براى من مدت ...خواهرته اما ازش متنفرم...حق داشتى-

 !هاست که مرده اما از زنى مثل فرناز تنفر دارم چون این جور آدم ها پس مونده خور هستند

 بالا و پایین مى شود, اش از بازدم عمیقى که مى کشد سینه

 . ر کس دیگه اى هم جاى تو بود همین رو مى گفته...مى دونم عزیزم-

مى گفت مگه خلاف کردم و خونه دوست پسرم ...وقتى به حرف اومد که طلبکار هم شده بود بلاخره

 ! بعدش هم آخرین برگه رو کوبید زمین که صیغه اش شده...رفتم

 را مى بندم میچشم ها خسته
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همه چیز جدا شده بودم هم صیغه اش شده باشه، باز هم اگر حتى تو اون زمانى که من از اون مرتیکه بى -

چیزى رو توجیح نمى کنه چون معلومه که فرناز خانوم پروژه اش رو از همون روزى شروع کرده که اون اتفاق 

 .افتاد و من متوجه نگاه هاش شدم

 نگاه تاسف بارى چشم مى دوزد به نگاه من با

هول مونده اینه که چرا امیرحسین با اینکه از تو جدا شده بود، فرناز اما چیزى که این وسط براى من مج...دقیقا-

 ! رو عقد نکرد؟

مى مانم اما در دل فکر مى کنم که شاید به آن دلیل که خواهر تو دم دستى تر از آنى بود که در شان  ساکت

ارزشى ندارد که دخترى که ازدواج نکرده رضایت به خفت صیغه شدن مى دهد، ...نقش همسر را پذیرفتن باشد

 . شکى ندارم که همانطور بوده اگر نه امیرحسین دوباره به من برنمى گشت...همسر عقدى باشد

 !هنوز هم با همدیگه هستن؟-

 !بعد از کلى جنگ و دعوا و در کمال تاسف، آره هستن-

 . با همان غم لانه کرده در آنها، همزمان مى خندد شیدراز مى کند سمت من و چشم ها دست

هر چند که درد تحقیر زمان مى برد تا درمان بشود اما . مى زنم و نفس حبس شده را بیرون مى دهم بخندل

 . وجود نازنین او مرهم شده است

 کج مى کند و آرام زمزمه مى کند سر

 ! دست به دست من بده، پا به پاى من بیا!...دستت رو نمى دى؟-

 .کمى آرامم مى کند و دلم را صیقل مى دهد, شعر گونه و پچ پچ وار او با چاشنى لبخند لحن

 خسته اى مى زنم و دست در دستش مى گذارم لبخند

به هر درى مى زنم، باز اسم امیرحسین مى آد . دیگه خسته ام...فرزام کى از امیرحسین شنیدن تموم مى شه-

 ! وسط

خانوم من، این حرف ها و گفتن این ماجرا از سر عاقبت اندیشى بود که دو روز دیگه در زبون نیش دار فرناز -

 !نشنوى که باعث آشفته خاطرى و شوکه کردن تو بشه

هر چند دیشب با حرف هایى که زد، هم من و هم عاطفه حس کرده بودیم که قضیه اى در کار ...مى دونم-

 ! به این شدتباشه اما نمى دونستم 
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و فرزام در حالى که دست در موهاى  می.من از نامه امیرحسین مى گ. مى مانیم و به صحبت مى گذرانیم کمى

 . کند و به حرف هاى من گوش مى دهد یخود چنگ کرده، بد و بى راهى نثار او م

 هاى خانه رسیده ایم که مى پرسد نزدیکى

 !فردا بریم آزمایش خون؟-

دستم در دست او مانده و حضور جسمانى دارم اما روحم و فکرم جاى دیگرى ...گرى هستماما در فکر دی من

 .سیر مى کند

 !چه ساعتى؟...باشه-

 !بهت زنگ مى زنم، خوبه خانوم؟ شب

رو به روى خانه مى ایستد و فرزام در همان حال که جلوتر از من پیاده شده، دو دستم را مى گیرد و لبخند  راننده

 مى زند

 ! به زندگى جدیدمون فکر کن...خواهر دیوانه من و اون مرتیکه رو فراموش کن...بریز دور...د ناهیدبخن--

 را محکم تر مى گیرم  شیو دست ها دیکش مى آ میها لب

 !سعى مى کنم-

مى کشد و با نگاه مى خندد و من را غرق مى کند در آرامش و  میدو انگشت شست را پشت دست ها هر

 انسانیت 

 یزم، شب زنگ مى زنم یا پیغام مى دمبرو عز-

 . حرکت مى کند و من به او که از پشت شیشه دست تکان مى دهد، لبخند مى زنم تاکسى

 .دور و دورتر مى شود و من مصمم و مصمم تر ماشین

را از جیب بیرون مى کشم و شماره ذخیره شده تاکسى تلفنى را مى گیرم و جواب که مى دهد، با صداى  گوشى

و با لب هاى بهم  میى، نه از سر ترس که از روى خشم و حس تحقیرى که تجربه کرده ام، مسیر را مى گولرزان

 .فشرده منتظر مى مانم

*** 

رسیدن به بیمارستان در حالى که کف دست هاى عرق کرده ام را به مانتو مى مالم، خاموش و ساکت حرص  تا

 . مى خورم
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طى مى کنم و رو به روى در که مى رسم، درنگى و بعد بدون در زدن  راهرو منتهى به دفتر امیرحسین را طول

 . قرار دارد شیپشت میز نشسته و چندین برگه زیر دست ها. در را باز مى کنم

 . بلند مى کند و با چشم هاى خیره و حیران، میخ شده روى صورت من مى ماند سر

 شیا بلند مى کند و لبخند همیشگى گوشه لب هاخودکار را از روى برگه ه...مى شوم و در را مى بندم وارد

همان طور که هر دو در سکوت به هم خیره شده ایم با وجه ...لبخندى که فراموش کرده بودم...برمى گردد

به یکدیگر و دیگرى با  خیالاشتراك لب فرو بستن اما یکى لبخند بر لب آمده و در حال گره زدن خواب و 

از خود ...انگار که آن همه مدت ندیده بودم و حالا با چشم جان مى بینم...منگاهش مى کن...خشم و چشم باز

 !من این کوه غرور را که آن همه از خود متشکر است، ندیده بودم؟!...مى پرسم که من کور بودم؟

 !بالاخره خوندى بانو؟-

همان روزها که مردانگى بالاى سر من علم ...من از تو خیلى پیشتر بریدم..."بانو"خواهم فریاد بزنم که نگو  مى

 .همان روزها از جذابیت افتادى...کردى و زورِ بازى نشان دادى

خونسرد نگاه داشتن حالت چهره، نیشخندى مى  يآنکه چهره ام ردى از دگرگونى بگیرد، در تلاشِ برا بدون

 .و دست هاى یخ زده ام را مشت مى کنمزنم 

 ! آره، دیشب هم خوندم و هم شنیدم-

تیز در نگاهم فرو مى رود و مى دانم که قصد تاثیر گذارى دارد اما زهى خیال باطل که من دیگر  شیها چشم

 .آن ناهید نرم و تاثیر پذیر نیستم

 امیدوارم بودم زودتر بخونى اما-

 ها را ریز مى کند چشم

 !چى رو شنیدى؟-

خودم هم از فرزام ...از فرزام متشکر باش که باعث شد جعبه طلاها رو باز کنم و بالاخره نامه کذایى رو ببینم-

باید متشکر باشم که با او خواهرِ عفریته اش باعث شد که بدونم دور و برم چى مى گذشته و یک در هزار هم 

 ! شمبشه و نه خام ب با اون نامه پر سوز و گداز، نه گوش هام دراز

 .منقبض شده اش را مى بینم و دست هایى که در جیب شلوار فرو مى کند فک

زل مى زنم و دهانم چین مى خورد از حسى چندش آور و  شیبرترى جویانه، به چشم ها یخوشحالى و نگاه با

 پر نفرت
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 !زن صیغه اى داشته باشى؟ فیچطور دلت برداشت که مثل مردهاى کث-

انگار نه خانى آمده و نه ...فهمیدن حقیقت را توسط من ندید مى گیرد...هاى من را نادیده مى گیرد گفته تمام

 خانى رفته

 ! سر رفت و آمد با اون خانواده و اون مرتیکه باز شده؟-

 خنده اى مى کند و مى بینم که زبانش را گوشه لپ مى چرخاند و حرکتى به فک دهانش مى دهد تک

 ! مى کنى پس فقط اون نبود که بیمار دل بود، نگو کرم از خود درخت بودهخوب فرزام فرزام -

 را بالا مى برم میصدا

من اگر کرم داشتم که نداشتم و ! تو الان تو جایگاهى نیستى که در مورد کارهاى من نظر بدى آقاى درخت-

فرزام هم هیچ اشتباهى ...من هیچ کار خطایى نکردم...همه زاییده توهمات خودت بود، تو خود کرم درخت بودى

و براى من دل سوزوند و احساس من  تنداشته غیر از اینکه غریبه اى بود که از تو بیشتر شعور و احساس داش

 به عنوان شریک زندگى تو...رو به عنوان زن

 پس خنده هاى عصبى او بى دلیل نیست و حتما آن میبا خود مى گو. عصبى مى کنم و یاد فرزام مى افتم خنده

 . لحظه ها که مى خندد، احساسى مشابه من دارد و استیصال و خشم در وجودش پنجه مى اندازد

اون زن رو آوردى تو خونه من و تو . من شریک زندگى تو بودم اما یه مرد غریبه من رو بیشتر درك کرد-

، خروس هم ببین دکتر صفایى، غیرت و تعصب فقط خروس بازى درآوردن نیست که اگر بود...رختخواب من

تعصب یعنى تا زن  وغیرت ....الحق که همون خروسى...مرد غیرتى حساب مى شد و حرمسرا راه نمى انداخت

آدم پا از در خونه بیرون مى ذاره، اختیار نده دست غریزه و هوس تا پاى زن دیگه اى باز بشه به خونه و زندگى 

 !که اسم ناموس روش گذاشتىیعنى شرف داشته باشى نه بى شرفى کنى در حق اونى ...آدم

 دست را از جیب بیرون مى کشد و به نشانه پایین آوردن صدا تکان مى دهد یک

 ! خیلى دور برداشتى...پیاده شو با هم بریم...ناهید تند نرو-

 را سرم مى اندازم میعمد صدا به

 ! سادگى کردم...اتفاقا خیلى دیر دور برداشتم، قبل تر باید مى فهمیدم-

. مى رود سمت میز و در حال که نیم چرخى مى زند، مى نشیند پشت آن, بندد و دوباره که باز مى کندمى  چشم

 همچنان نگاهش مى کنم که صندلى را با دست نشان مى دهد
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اگر براى حرف زدن در موردش گفتى که باید بشینى تا حرف هاى من رو هم بشنوى، . بشین تا صحبت کنیم-

 ! ه قاضى رفتنه، معلومه که راضى برمى گردىاگر نه که این یک طرفه ب

از طرفى مى خواهم که . دیمى دانم که درست مى گو. طمانینه و نه چندان راضى جلو مى روم و مى نشینم با

را بشنوم و از طرف دیگر دوست دارم زودتر از آن دفترى که از روز اول شاهد جنگ و دعواى ما  شیحرف ها

 . بوده، بیرون بزنم

نه فقط به خاطر نامه چون همین چند ساعت پیش ماجراى ...مطمئن بودم که دیر یا زود مى آى اینجا تقریبا-

 ! دیشب رو شنیدم اما اصلا فکرش رو هم نمى کردم به این زودى بفهمى

 !از کجا فهمیدى؟-

 مى دهد به پشتى صندلى تکیه

 ! از خود فرناز-

 مى زنم قهقهه

 ! ه و خودمون خبر نداریمپس جاسوس داریم تو خون...چه جالب-

 شیمى نشیند کنج لب ها لبخند

 !یعنى لیاقت تو فرزامه ناهید؟...اینجورى فکر کن-

 . جمع مى شود از لحن او که توهین آمیز است و به فرزام بى گناه من نسبت نارواى بى لیاقتى مى دهد دلم

در آن را باز مى کنم و در حالى که حلقه . تندى دست در کیف مى کنم و جعبه حلقه ها را بیرون مى کشم به

 . خودم را دست مى کنم، نگاه سنگین او را روى خودم حس مى کنم

بلند مى کنم و نگاه به ظاهر بى خیال و لبخندى را مى بینم که حالا کمى با چین خوردگى لب ها عجین  سر

 .ى میان تحقیر و اشمئزاز پیدا کرده استشده و حال

 ! مى بینى؟-

 حلقه نشان را جلوى صورت او تکان مى دهم انگشت

بیماره و ممکنه هم پاى من نمونه اما چندین ...خیلى بیشتر از تو...مرده...براى اولین بار...من عاشق شده ام-

چند سال زندگى درست و طعم دوست داشتن ...روزه که به این نتیجه رسیدم که واقعا کیفیت مهم تره تا کمیت

دلیلش  یطرف از تو جدا شه و بعدها بفه هک...واقعى رو چشیدن واقعا مى ارزه به صد سال زندگى بى کیفیت

 !مى دونى که چى مى گم...یک دختر احمق بوده که حاضر شده صیغه شوهرت بشه
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یرد و انگار که نشنیده باشد، با لحنى آرام و هیچ توجهى به گفته هاى من، سر و رویى جدى به خود مى گ بدون

 دیخونسرد مى گو

یادت هست ناهید یا باید یادت بیارم که هیچ توجهى به . و افسرده شده بودى يتو بچه رو از دست داده بود-

یادت بیارم که خودت رو تو اتاق حبس مى کردى و شب و روزت رو نمى فهمیدى یا اون رو هم ...من نداشتى

 !ت بیارم؟باید یاد

 این چیزایى که مى گى برگه سبز بوده که-

 بالا مى آورد دست

 ! حرفم رو قطع نکن...صبر کن بانو و بذار ادامه بدم-

 .برق غضب دارد و حس مى کنم درونم آتشفشانى به جوش آمده سر به نافرمانى برداشته است میها چشم

 ! دیگه به من نگو بانو که حالم رو به هم مى زنى-

 .مى شود رهیمى دهد و با چشم هاى سیاه و نفوذ ناپذیر به من خ ادامه

همون روزها که تو به خاطر اون بچه و از دست دادن چیزى که من از اول هم از تو نمى خواستم، خودت رو -

 ! دقیقا همین جایى که تو نشستى...حبس کرده بودى و اصلا هم من رو نمى دیدى، فرناز اومد همین جا

درآن لحظات سوگوارى و از خود بى . خالى مى شود و زهر به کامم ریخته مى شود مییر پامى کنم ز حس

 ! خبرى من، زنى آمده همان جایى که من نشسته ام و زیر پاى شوهرم نشسته است

سینه ام سنگین مى شود از تضاد . دیکلمه اى نه چندان سنگین به حساب مى آ "وقاحت"کار او،  براى

 میگرفته اى مى گو احساسات و با صداى

تو ... چون من چیزى رو از دست دادم که براى تو مهم نبوده، پس نباید غصه دار باشم و شوکه! تو خودخواهى-

 ! از همون دسته اى هستى که دنیا باید رو مدارى که خودت تعیین مى کنى بچرخه، درسته؟

 نم و بیرون مى ریزمباز مى کند اما من با سرى پر شور و درد، نفرتم را عق مى ز دهان

سهام بیمارستان رو ...که ندیدم تو این همه خودخواهى...من بچه بودم و ساده...من احمق بودم که ندیدم-

گفتى بچه نمى خواى، بى توجه به خواست من که هم ازت خوشم اومده بود و پناهم بودى و نمى ...نفروختى

مادر شدنم رو هم با اون  وانایىدى که من رحمم رو، تتو ندی...خواستم از دستت بدم و هم بچه دلم مى خواست

تو از اون دست مردایى که وقتى پیمان مى بندن باید بگن فقط در لحظات خوشى و !...بچه از دست دادم؟
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تو از جنس همون مردایى هستى که اگر زنت افسردگى بعد از زایمان بگیره و ...رختخواب با تو شریکم والاغیر

 ! کن، باز غرایزت بهت اجازه پایبندى نمى ده صبربگه خوب مى شه، که  صد تا دکتر هم بهت

 کلمات من را مى شکند شیصدا

ناهید آروم باش و بقیه اش رو گوش ! اگر اومدى یک طرفه بگى و توهین کنى، من دیگه حرفى ندارم-

 ! انصاف داشته باش...گوش کن و با کفش من هم راه برو...کن

 .را تکرار مى کنم "انصاف"ب و با لحنى مسخره مى زنم و زیر ل پوزخندى

در گوشم مى  شیبا سرى کج شده، گلدان میان میز را نشانه مى رود و صدا میاو رو مى گیرم و چشم ها از

 .پیچد

که مى دونه من متاهلم و تعهد دارم ...گفت براى تو متاسفه...فرناز اومد و رو راست گفت از من خوشش مى آد-

با وجود همه این دانسته ها هم اومده تا بگه بى قید و شرط مى خواد باهام ...تو رو مى فهمه که عشق من به...

بحث دوستى دو تا آدم بود که از ...اون زمان داصلا بحث رابطه اى نبو...دوست باشه و تنهایى هام رو پر کنه

از جنس ...تندى به من داشتدختر جوونى بود که زیبا بود و در ضمن احساسات ...قضا یکى زن بود و یکى مرد

کسى پیدا شده بود که دیوانه من بود اما مى گفت براش ...حالا برعکس بود...همون حسى که من به تو داشتم

یه دوست ببینه و فقط در کنارم باشه تا تنهایى هاى من پر بشه و زنم به زندگى  ثلهمین کافیه که من رو م

مطمئن بودم و منتظر برگشت تو به سمت خودم و شروع دوباره اما تنها ...من از خودم مطمئن بودم ناهید. برگرده

 بودم و تو هچل افتاده بودم و نمى دونستم کى این سوگوارى تو تموم مى شه

 میآلود و پر خشم مى گو حرص

 !که یه دختر ازدواج نکرده صیغه نمى شه؟...تو با این سن و سال نفهمیدى سلام گرگ بى طمع نیست-

 ى بندد و دستى به صورت مى کشدچشم م خسته

 ! چون اون اول اصلا حرفى از رابطه و صیغه نبود...نه، نفهمیدم-

 به نشانه تاسف براى او تکان مى دهم سرى

من رو بى هیچ گناهى متهم کردى به خیانت بعد مى گى دوستى ساده با یه زن که تازه بهت گفته ازت -

 ! سرت رو فرو کرده بودى تو برف دکتر صفایى...خوشش مى آد

 ادامه مى دهد, بار سوم بدون جواب دادن به من، در حالى که کمى صندلى را عقب مى راند براى

 !من رو نمى دیدى ناهید گهیتر مى شدى و دتو بى احساس تر و بى احساس -
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 !مى فهمى که من بیمار بودم؟-

 و با صدایى که استیصال در آن بیداد مى کند، دست ها را تکان مى دهد بلندتر

فرناز محبت مى کرد و ...دیگه داشت باورم مى شد که من رو نمى خواى...چندین روز پس زدن...چقدر ناهید-

یادته شبى که بعد ...اگر نبود، پیغام ها و صداش همیشه بود...لحظه لحظه کنار من بود...اون بود, وقتى تو نبودى

 اما تو فکر کردى به خاطر اون بوده اهیدبه خاطر نسرین نبود ن...دو روز برگشتم و بعد هم طلاق گرفتیم

 مى زنم و کلامش را نیمه تمام مى گذارم نیشخندى

  !به خاطر فرناز عوضى بوده...مى دونم-

 تکان مى دهد و من ادامه مى دهم سر

حالا دقیقا رفتى با یکى ...خواهر من که بهش بد و بیراه مى گفتى... دقت کردى که فرناز چقدر شبیه نیلوفره-

 !حالا ببین...فرناز خانم هم یه روزى همون بلایى رو سر تو میاره که نیلوفر به سر داداشت آورد...که شبیه اونه

 ناهید-

اون موقع من دارم راحت زندگیم رو مى کنم و پیش فرزام خوشحالم ...ببین این چه روزیه...تو زنده من مرده و-

 !فرزام خیلى لایقه...اتفاقا تو لیاقت من رو نداشتى ...اما تو حسرت بخور

 ناهید-

 نمى خواهم که بشنوم...نمى شنوم...نمى دهم گوش

 ! کافر همه را به کیش خود پندارد دکتر صفایى-

جا بلند مى شوم و فکر مى کنم به قدر کافى خزعبلات سر هم کرده و بیشتر از آن توان و گنجایش شنیدن  از

 . ندارم

 دیحالى که بلند مى شود، محکم و قاطع و در عین حال مستاصل مى گو در

 ! یه کم بزرگ شو دختر... فقط چشم هات رو نبند و دهانت رو باز کن...گوش کن مى گم-

 شود و حالت جیغ مى گیرد زیر مى میصدا

اگر مى بینى الان اینجام فقط به خاطر اینه که ...اصلا کى من هستى...تو به چه حقى به من دستور مى دى-

صیغه فقط کلاه شرعى حساب مى ...رفتى صیغه اش کردى, هنوز من رو طلاق نداده...بهت بگم خیلى پستى

 !کردنه و حالا مى گى فرزام لیاقت من رو ندارهتو حد و اندازه ات در حد صیغه ...همین و بس...شه

 عقب مى وم سمت در عقب
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 راست مى گى بچه بودم که ...در ضمن من بزرگ شده ام-

 دست سر تا به پاى او را نشان مى دهم با

 ! بچه بودم که تو رو درست ندیدم-

 کوبد روى میز تا من را از گفتن منع کند مى

 !بفهم دختر، یه دقیقه زبون به دهن بگیر لامذهب...دا شدمناهید من به خاطر خود تو ازت ج-

اول اون ماجرا و ...اهمیتى که برام داشتى...دلیل سرد شدن و اون طلاق ناگهانى اول خود تو بودى ناهید-

همه دست به دست داده ...سردى بینمون و اهمیت ندادن تو و بعد از بدبینى به خاطر اون مردیکه بى همه چیز

مثل کسى ... تم از زندگى با تو زده مى شدم و هر قدم بیشتر و بیشتر مى ترسیدم که کار اشتباهى کنمبود و داش

 !شده بودم که داره سقوط مى کنه و به هر چیزى چنگ مى زنه

متاسف تکیه مى دهم به دیوار کنار در . و دست به کمر مى گذارد شیخونسرد چنگ مى زند در موها امیرحسین

شک ...در آن لحظات فکر مى کنم...به مردى که با حماقت زندگى من را نابود کرد...کنم به اوو ساکت نگاه مى 

تو بیمار بودى و به آن ... چرا تو تقصیر کار باشى ناهید!...نکند من هم تقصیر کار بوده ام؟...مى کنم که نکند

 ! امیرحسینِ پر توقع...توقع بیجایى آخ که چه...حالا و مفلوك در بستر افتاده بودى و او از تو توقع توجه داشت

مى دونى اما من شده بودم بچه اى که تنها ...تکراریه...رفتم خونه نسرین, اون شب بعد از دعوا جلوى مرکز-

 !دلم پر بود و از طرفى اطمینان داشتم به رابطه مشکوك اون یارو با تو...مادرش اون رو رها کرده و رفته...مونده

او بود که معناى زندگى را دوباره و با ...نازنین آن روزهاى من است, فرزام..."یارو"که نگو  میدل مى گو در

 . شوق و مهربانى به خاطرم آورد

داشتم به ...من داشتم اون روزها کارهاى اشتباه مى کردم ناهید و از طرفى دوستى با فرناز و تو اون شرایط-

مثل حسى که به تو ...عشق و علاقه نبود...اشتباه نکن...اشتمبهش احساس د, آره...فرناز عادت مى کردم و 

تو روز به روز حس مرد بودن رو در ...نمتو دختر بچه بى گناهى بودى که دوست داشتم حمایت ک...داشتم، نبود

نسرین هیچ وقت به من ...نسرین قدرت داشت و با من برابرى مى کرد...من بیشتر و بیشتر تقویت مى کردى

 من مى خواستم...تکیه نکرد

 مى شکند شیانگشت اشاره به سینه خود مى زند و صدا در گلو با
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اما فرناز ...من احتیاج داشتم که همسرم به من تکیه کنه ناهید و توى لعنتى عجیب این حس رو بهم مى دادى-

بهش عادت کرده ...همراه من بود...آروم آروم مرهم رو روح خسته من مى گذاشت, تو اون بحران اندوه و تنهایى

 تو من بالا مى گرفت زانکار نمى کنم که میل به تصاحب کردنش داشت روز به رو...بود و 

 را باز مى کند و ژستى نمایشى مى گیرد شیها دست

منِ امیرحسین غریزه ام ...کارى به بقیه ندارم...من لعنتى مردم...همونجورى با چندش نگاهم کن ناهید...آره-

تشنه  روح من...به ولاى على فقط بحث لذت جسمى نبود...ببین فقط جسمانى نیست بانو...جواب داده نمى شد

 ! دریغ از یک بوسه...تو لاك خودت بودى...د لامصب تو چندین هفته بود که حتى من رو نمى دیدى...شده بود

 زنم یو خش دار لب م آرام

 ! رو قاطى توجیه هات نکن که اگر واقعا بهش اعتقاد داشتى، رفتارت رو درست مى کردى "على"-

 مى زنم زهرخندى

تو مى خواى برترى ...سى دارى*ن*تو مشکل ج...و شریک زندگى نمى خواستى تو همراه...بیچاره اون نسرین-

الان و با این ...متاسفم...تو از مردى فقط نرینگى دارى...جویانه با زنت رفتار کنى نه مثل یک شریک و رفیق راه

مى دى خیلى بیچاره اى و  شونخلاف اون چیزى که ن...حرف هات حس مى کنم که دلم برات مى سوزه

 !کرت بسته استف

من اگر فرناز رو صیغه ...تو الان با توپ پر اومدى اینجا و اصلا هم نمى تونى حال اون موقع من رو درك کنى-

مى گفت حتى ...از طرفى بهش عادت کرده بودم و نمى تونستم اون رو از خودم برونم. کردم به خواست اون بود

تا اون زمانى که ما جدا شدیم و صیغه ...رههم معذورات دا براى همین معاشرت ساده و دیدن هاى گاه و بى گاه

در صورتى ما ...مى گفت دوست نداره و نمى تونه و از این صحبت ها...اش کردم هیچ وقت پا خونه من نذاشت

واقعا هیچ ارتباط فیزیکى خاصى غیر از دست دادن اول و آخر هر دیدار با هم نداشتم و بیشتر رابطه اى که 

با البته بیشتر براى پیشگیرى که اگر خانواده اش فهمیده اند براش دردسر ...بود ىکردن هاى تلفن داشتم صحبت

از طرفى من به سمت فرناز کشیده شده بودم و از طرفى اون بعد از ظهر و دیدن مردك و دعوا کردن ...نشه

ببریم و بعد هم فرناز رو باهاش و بعد هم اون افتضاح و موندم خونه نسرین باعث شد ازت بخوام که از هم 

 ولى بعدش...صیغه کردم

همون بعد از ظهرى که مى گى من و تو رو همون کاناپه خونه ! دارى چرند مى گى، خودت هم مى دونى-

فرض کن تو یه مشکلى ...اصلا همه این ها به کنار...لحظات قشنگى داشتیم و من هر روز داشتم بهتر مى شدم
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دارى توجیه مى کنى، خودت هم !...من باید ولت مى کردم و مى رفتم؟...شدى پیدا مى کردى و مثلا فلج مى

 بعدش هم صیغه اش کردى و دلى از عزا درآوردى! مى دونى

  میحرص آلود و تند شده، مى گو میاى عصبى مى کنم و در حالى که نفس ها خنده

که در کمال وقاحت قضیه ...دستش حتما بوده که تو راز من رو گذاشتى کف!...دختر بود، نه؟!...خوش گذشت؟-

 ! بدبختى من رو جار زدى

و هم زمان و در حالى که نگاه به نگاه من گره زده، زمزمه مى  دیمى کند و هر لحظه جلو و جلوتر مى آ نگاهم

 کند

اگر برات ارزش نداشت حالا و با این حجم خشم ...ناهید تو هنوز هم من رو دوست دارى اگر نه اینجا نبودى-

 ! به روى من نمى ایستادىرو 

 .هاى ناباور و بریده بریده ام را بیرون مى ریزم و دست به کمر مى گذارم خنده

 دست دیگر بند کیف را فشار مى دهم با

نه مى فهمى عشق و دوست داشتن چیه و نه سر سوزنى پایبندى سرت مى ...واقعا از خود راضى هستى-

رابطه اون فرناز بى همه چیز رو ...این ها رو نمى فهمى...از ته دل...دوسش دارم...من عاشق فرزام شده ام...شه

 ! مى گى لاون الان زن صیغه اى تو حساب مى شه اما تو اینجا ایستادى و مهم!...چى؟

رنگ ...رنگ نگاه او همان خشم چندین باره را دارد که دیده ام و به خود لرزیده ام. و عقاب وار نگاه مى کند تیز

 . رد و جنوندیوانگى دا

 . به من نمى دهد اما نفس هاى عمیقى که مى کشد را مى شنوم جوابى

 و من عقب تر مى روم و به در مى چسبم دیمى آ جلو

 ناهید بیا تا تموم کنیم این وضع رو-

به سینه ام مى ایستم و در دل به احمق بودن خودم و واکنش احساسى به خاطر آمدن به بیمارستان، لعنت  سینه

 . رستممى ف

 ! فقط مى خواى به خواسته خودت برسى...تو اصل نمى شنوى-

مثل قبل از خود بى خود و شیدا . هاى گرمش پخش مى شود روى صورتم اما احساسى را برنمى انگیزد نفس

 . نمى شوم و حالا تنها حسى که دارم، نیاز به خلاصى، تمام کردن و ترکاندن آن دمل چرکى است

 ز روى روسرى کنار گوشم را نوازش مى کند و کف دست را مى چسباند به گونه اما, بالا مى آورد دست
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برگرد تا هنوز هم مى شه این آب ریخته رو جمع ...من صیغه فرناز رو فسخ مى کنم...ناهید تو بگو همین حالا-

 ! کرد

اهش مى کنم و با با تنفر نگ, مى طلبم و در حالى که دست او را پس مى زنم يوجودم را به یار ينیرو تمام

 . تمام وجود دستم را روى گونه اش فرود مى آورم

 میخودم مى گیرد و در حالى که سینه ام بالا و پایین مى شود، مى گو نفس

 ! براى تمام زورگویى هات...این بابت تمام زجرهایى کشیدم و ضربه هاى دستت روى تن و بدنم-

و در عین حال خشمگین با نگاهى گنگ خیره مى شود به من که جان مى گیرم و بار دیگر مى زنم و  ناباور

 میفریادگونه مى گو

 !این هم بابت پست بودنت-

به خود بجنبد، دستم را پشت کمر مى برم و دستگیره در را پایین مى دهم که در باز مى شود و با فشار بیرون  تا

 .ه دختر نشسته در پذیرش را مى بینم که سرك مى کشدنگاه عجیب و خیر... مى روم

دستم از پشت سر کشیده . آسانسور را پیاپى فشار مى دهم و حس مى کنم که در حال ضعف کردن هستم دکمه

مى شود و من با فکر آنکه حالا امیرحسین به قصد انتقام جویى آمده تا ضرب شصتى نشان بدهد، برمى گردم تا 

 . رزام را سینه به سینه ام مى بینماو را هل بدهم که ف

 !بیا عزیزم...بریم ناهید-

 در دست او مانده که گیج از حضورش نگاهش مى کنم دستم

 !از کجا فهمیدى؟...فرزام از کجا...تو-

رو به روى ...در راهرو خلوت طنین انداز مى شود...بلند و قاطع...ناهید گفتن امیرحسین را مى شنوم صداى

فرزام نگاه مى اندازد به سمت صداى او و . پاگرد قرار دارد و جایى دور از دید سالن ایستاده ایمآسانسور که در 

 . که هر لحظه نزدیک تر مى شود شیقدم ها

به , از برخورد دوباره آن دو با یکدیگر، قلبم را در چنگ مى گیرد و با حس گناه و نیاز به توضیح دادن دلهره

 . ا گرم در دست گرفته و به سینه چسبانده استفرزام نگاه مى کنم که دستم ر

و خونسرد دکمه آسانسور را مى زند و من ضربان قلب او را زیر دستم حس مى کنم که محکم و قوى مى  آرام

درشت  میبدترین زمان براى توضیح دادن خودم و کارم را انتخاب مى کنم و در همان حال که چشم ها. کوبد

 ام را تکانى مى دهم همى لرزد، نگاهش مى کنم و لب هاى به هم چسبید شده از چه مى شودها و قلبم
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 فرزام، من....مى خواستم حرص و ناراحتیم رو بروز بدم...اومده بودم-

که در همان برهه  میاصلا نمى دانم چه باید بگو. خشک شده و مکث مى کنم تا آب دهانم را فرو بدهم میگلو

را فشرده، نگاهى ناخوانا به درون  میزمانى که صداى قدهاى شتابزده امیرحسین در گوشم پیچیده و او دست ها

 . گرفته قلب او را حس مى کند جچشم هاى من مى اندازد و دستى که روى سینه اش قرار دارد، ضربان او

 . آن نگاه درشت و مهربان نزدیک صورتم مى آورد ها را گرد گونه هاى من مى گیرد و چهره اش را با دست

 ! توضیح نده...دوست دارم نازنینم...ناهید، خانومم-

را در صدم هاى ثانیه به جان مى خرم و بعد انگار که به زیر آب فرو کشیده شده  شیصدا و لبخند لب ها لرز

 . چهره اش را بر چهره ام حس مى کنم يباشم،گرما

کشیده مى شود و  میحس مى کنم زمین زیر پاها...من را از زمان و مکان دور مى کند نرم و ملایم که یحرکت

صورت او که  يو گرما یاحتمالا جایى همان نزدیک...صداى قدم ها حالا متوقف شده...سرم به دوران مى افتد

امى مى دهد دشن...صداى امیرحسین ضعیف و از دور دست ها به گوش من مى رسد...تمام دنیاى من را پر کرده

بسته مانده و دست هاى پر نوازش و  میچشم ها...اما فرزام دست از من من و همچنان تنگ در آغوشم دارد

 . صداى قدم ها و لحن بد امیرحسین دور و دورتر مى شود...مهربان او را به دورم حس مى کنم

و گرم که آنچنان پر  یداشتننمى دانم چه کسرى از زمان در آن واکنش دوست ...دانم چند لحظه گذشته نمى

نه اولین بوسه عمر من که نخستین درك واقعى بود که ...انتقال احساس نیآن اول...کشش بود، خلاصه شده

 .طعم مهر داشت و حس زنده بودن و زندگى

*** 

گانه از لب هاى او جدا مى شود و با آن جدا شدن، تو گویى از مرکز ثقل زمین رها شده ام و از خود بی میها لب

همه هستى من درك وجود او شده ...همانطور با چشم هاى بسته چنگ مى زنم به پاتوى گرم او. و تنها مانده ام

... دیدر نقش زندگى من به حساب مى آ اهمیتامیرحسین حالا پس زمینه اى تیره و کم ...و حضور یگانه فرزام

چشم هاى درشت او اکنون تمام ...ر مى شنومچشم باز مى کنم و همزمان صداى باز شدن آسانسور را از پشت س

 .دنیا را پر کرده است

 که ترا در خود تکرار کنان  ستیکیتار هیمن آ یهست همه

 خواهد برد يابد يسحرگاه شکفتن ها و رستن ها به

 آه  دمیترا آه کش هیآ نیدر ا من
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 ترا  هیآ نیدر ا من

 زدم  وندیدرخت و آب و آتش پ به

  ستیآن لحظه مسدود دیشا یزندگ

 سازد  یم رانیچشمان تو خود را و ین ینگاه من در ن که

 است  یحس نیدر ا و

  ختیظلمت خواهم آم افتیمن آن را با ادراك ماه و با در که

  ستییتنها کیکه به اندازه  یاتاق در

 من  دل

 عشقست  کیبه اندازه  که

 نگرد یخود م یساده خوشبخت يبهانه ها به

 گلها در گلدان  يبایزوال ز به

  يکه تو در باغچه خانه مان کاشته ا ینهال به

 ها  يبه آواز قنار و

 خوانند  یپنجره م کیبه اندازه  که

 آه

از روى کتابچه تست برمى دارم و با خستگى در فضاى روشن و درخشان از آفتاب عصر یک روز پاییزى  سر

 . میکش و قوسى مى آ

و با دیدن زمان که شتابان گذشته، از جا مى پرم و پرواز کنان به سمت اتاق به ساعت دیوارى مى کنم  نگاهى

 . خواب مى روم

ساعت بعد حاضر و آماده هستم و با وسواس شال طرح بته جقه اى را که ملغمه اى از رنگ هاى گرم است  یک

 . کنمروى سر مى اندازم و کیف مشکى کوچکم را که یکورى روى شانه ها انداخته ام، مرتب مى 

دست مى گیرم . را جا کفشى بیرون مى کشم و در حال پوشیدن، به زن آراسته درون آینه لبخند مى زنم کفشم

 نهیلبه جا کفشى و در حال پوشیدن کفش ها، نگاهم به دیوار سالن مى افتد و سه عکس با ابعاد مختلف به به س

مى روم تا یک سالگى آن عکس ها را  ونو از در بیر میلبخند مى نشیند بر لب ها... دیوار سفید چسبیده اند

 .جشن بگیریم
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*** 

هر از . گوش مى دهیم یرستوران سنتى مورد علاقه من نشسته ایم و در حال غذا خوردن به موسیقى سنت در

کنم و نگاهم در نگاه هاى همیشه مشتاق فرزام گره مى خورد که گاهى با چشمکى  یچند گاهى سر بلند م

یک سال به شیرینى شهد و آرامش رودخانه اى ...یک سال گذشت. را مى دهد يز جواب نگاه هاشیطنت آمی

 .جارى

رفتن گروه موسیقى براى استراحت، نواى نه چندان دلنشین قاشق و چنگال از هر سوى بلند مى شود و آدم  با

 . هایى که مشغول گپ و گفت مى شوند

 !خوش مى گذره ناهید خانومى؟-

به پاس تمام خوبى ها و شادى هایى که در آن یک ساله به پاى من ریخت و ...از عمق جان...مى زنم لبخند

که باید آن کوله بار را از دوش پایین گذارد و دانست که سینه او همان ...سرانجام من را به پاسخ سوالم رساند

ایدار دانستن به تلاش من براى هر چند به احتمالى ناپایدار که همان ناپ...جایگاه درست و امن روزگار من است

 . لذت بردن از تک تک لحظه ها دامن زده است

 !خیلى خوش مى گذره فرزام آقایى-

 .دراز مى کند و با لبخند شیرینى، از آن سوى میز دستم را در دست مى گیرد دست

 ! دیگه وقتشه ناهید-

 . مى گیرم اى که در دهان دارم را فرو مى دهم و سر و رویى متعجب به خود لقمه

 !وقت چى؟-

 مى دهد میخندد و فشار آرامى به انگشت ها مى

 ! مثل بچه اى شدى که دهانش باز مونده از چراها-

 نما مى خندم دندان

 !وقت چى؟...خوب باز مونده-

 . به درخشش هزاران چهل چراغ برق مى زند شیها چشم

 نگاه مى کند میرا رها مى کند و در حال نوشیدن جرعه اى آب، با تردید به چشم ها دستم

 !یادته اون روز که براى خرید حلقه رفتیم بازار؟-

 .مى چرخانم و سعى مى کنم که به خاطر بیاورم چشم
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 احتیاط مى پرسم  با

 !خوب؟-

 !انوم؟بدجورى فکرى شدى، یادته خ...من یه چیزى گفتم که تو ناراحتى شدى-

ناگهان مى رسم به پیش کشیدن بحث بچه دار شدن از . درهم مى کشم و در ذهن آن روز را دوره مى کنم ابرو

 .طرف فرزام

نمى دانم حالا چرا  یدر آن یک سال هیچ زمانى بحث نازایى من مطرح نشده بود ول...دردناکى مى زنم لبخند

 . فیل شوهرم یاد بچه کرده است

 !ر یاد اون قضیه افتادى؟چه طو...یادم اومد-

آنقدر ...ماند یاى مى کنم و با لحنى شوخ که در باطن دردناك است و مثل سوهان زدن بر زخم کهنه م خنده

 میکه زخم به خونریزى بى افتد، مى گو

اما مى دونى که من نمى تونم بچه دار ...دلت بچه مى خواد...آخ آخ! نکنه مى خواى برى زن بگیرى آقایى؟-

 ! بشم

 را پایین مى اندازم و در سکوت او، با حفظ لبخند و دلى خون، تظاهر به بى خیالى مى کنم سرم

 !چیز جدیدى نیست...قبلا هم مى دونستى عزیزم... مى دونى که-

 نوازش ادامه دار و آرام پشت دستم، وادار به بلند کردن سر مى شوم با

 ! زود قضاوت نکن...ناهید خانوم-

 را میان پنجه ام مى گیرم شیزنم و انگشت هابى رمقى مى  لبخند

 ! وقتى حرف بچه مى شه، مثل آدم هاى عقده اى مى شم...خوب حق بده...نه-

 را لا به لاى انگشت هاى من فرو مى کند شیها انگشت

هر کس مشکلى براش باعث گره روحى بشه و ... فحش و فضاحت که نیست عزیزم! عقده یعنى گره روحى-

 ! ن قضیه به شکل عقده براش در مى آد که حالا و بین ما آدم ها بار معنایى منفى گرفتهآزارش بده، او

نگاه او به تمام وقایع و اتفاقات روزمره، در آن یک سال کم شگفت زده ...از آن ژرف ترین بخش قلبم...خندم مى

گرى را هر روز، بیشتر و آنچنان تاثیر گرفته ام که عمیق تر شدن دید خودم و پرهیز از سطحى ن...ام نکرده

 . مى کنم حسبیشتر در زندگى روزمره خودم استفاده مى کنم و با گوشت و خون 
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از وقتى زندگى زناشویى روى خوب به ...اما فرزام این مشکل مثل خوره در حال خوردن منه...درست مى گى-

 !رو مى گیرهمن نشون داده، انگار که ذهنم و درونیاتم حالا و ناخواسته سراغ پله بعدى 

 خش بر مى دارد میچند بار زیر نگاه ثابت و مهربان او پلک مى زنم و صدا, مى سوزد میها چشم

اصلا انگار چشم هام فقط بچه هاى کوچک ...انگار بیشتر و با دقت تر به بچه ها و مادرهاشون نگاه مى کنم-

باهم بزرگش ...مال خود خود من و تو...دلم پر مى کشه که یکى از اون کوچولوها مال من باشه...رو مى بینه

 کنیم

 .زیر انگشت هاى او بسته مى شوند میمى کنم و انگشت ها بغض

 تنه را به سمت من خم مى کند نیمه

اما از همون روز و تو بازار که بهش اشاره کردم و اون حجم ناراحتى ...من هم همین حس رو دارم...عزیز دلم-

 داشتم و دیگه بروز ندادمرو تو چهره ات دیدم، دست نگه 

 عمیقى مى کشم و زمزمه مى کنم نفس

 ! دارم عقده اى مى شم...این هورمون هاى لعنتى باز بى قرارى مى کنن-

 زیرکانه اى مى زند و سرى به نشانه منفى تکان مى دهد  لبخند

چون امروز که سالگرد ازدواج ماست و من مى خوام حرفى که اون روز زدم رو بازتر کنم و باهات ...نه نمى شى-

 ! در موردش صحبت کنم

 لبخند مى زنم آرام

 !چى مى خواى بگى فرزام؟-

 دیمى مانم و او با صداى شاد و پر امیدى مى گو ساکت

 !ناهید ما هنوز هم مى تونیم بچه دار بشیم، چرا نا امید باشیم؟-

 !حتما بحث رحم اجاره اى و این صحبت ها، درسته؟-

 خندد و سر تکان مى دهد مى

 !تو چرا فکر مى کنى من مى تونم بچه دار بشم؟. نه ناهیدم، این صحبت ها نیست-

 .مى دهمپرواز مى کند به ناکجا آباد و تمرکزم را از دست  فکرم

 !چرا نتونى؟...یعنى چى-
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ناهید اگر تو نمى تونى بچه دار بشى، ...نه اینکه نتونم اما اصلا علاقه اى ندارم بچه اى از خودم داشته باشم-

نمى خوام این ژن هاى معیوب رو به یه بچه انتقال بدم و باعث بشم یه موجود ...من نمى خوام که بچه دار بشم

 ! خون خودم، درگیر این بیمارى بشهدیگه، اون هم از گوشت و 

 به حال از این جنبه به ماجرا نگاه نکرده بودم تا

 ! من فکر مى کردم که مى خواى قضیه رحم اجاره اى رو بگى...خوب پس چى-

 دیرا گرم و عاشقانه فشار مى دهد و چشم در چشم من مى گو میدرخشانى مى زند و باز انگشت ها لبخند

 !و نیاز رو درون خودمون داشته باشم، غیر از اینه؟ ما مى خوایم این حس-

 .مى مانم و با دقت به لب هاى او نگاه مى کنم ساکت

 . به پیشانى ام مى افتد يناخواسته ا چین

 !چى مى خواى بگى؟-

 دیبا لحنى متقاعد کننده و تاثیر گذار مى گو...هیجان زندگى...اش هیجان گرفته چهره

 هزاران بچه اى که دنبال عشق پدر و مادر مى گردند...ان بچه هست ناهیداون جا، همون بیرون هزار-

 مى کند و آرام تر ادامه مى دهد مکث

اگر من و تو مى خوایم که ثمره اى داشته باشیم و دوست داریم یک وجود لطیف و دوست داشتنى زندگى رو -

کوچولوهایى که به جبر زمانه از مهر پدر و ...برامون کامل کنه، بچه هایى هستند که همون نیاز متقابل رو دارند

 !مادر محروم هستند، قبول دارى؟

فرزام چشم دوخته ام و گوشم سخنرانى او با همان لحن همیشگى پر هیجان و احساس را مى شنود اما فکرم  به

خورشید  اوج مى گیرد و به بچه هاى کوچکى مى رسد که در پرورشگاه ها زندگى مى گذرانند و هر روز با طلوع

به امید یافتن جایگاهى پر مهر و همیشگى و شب ها نا ...دانسته و ندانسته به امیدى از خواب بیدار مى شوند

آن ها ...درست مثل من...امیدانه مى روند تا طلوع پر انتظار یک روز دیگر و فردایى چشم انتظار را شروع کنند

مامنى که شاید هیچ گاه پیدا نشود و ...نگى هاى خود هستندهم به دنبال مامنى براى پایین گذاشتن کوله بار دلت

 . گرم خانواده را تجربه نکنند انونهیچ زمانى عشق و ک

مانند آدمى ناتوان که به ذهن خود تلقین کرده باشد که هیچ زمانى قرار ...سرریز مى شوند از احساس میها چشم

راهى که هیچ گاه ...یاد او بیندازد که راه دیگرى هم هستبر راه رفتن دوباره او نیست اما حالا کسى بیاید و به 

 . که مى تواند راه برود...به آن فکر نکرده بوده است
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با وجود سایه تردید اما قلبم پر نور ...زند یآورد و جرقه اى م یحالا فرزام یادم م...منِ ناهید است حکایت

که سر برداشته به مادرانگى کردن، محروم  که من براى تمام عمر از بیرون ریختن آن همه احساس...شده

را  میآغوش بگیرم و نیاز هورمون ها رکه د...مى شود طفل لرزان و کوچکى را پیدا کرد و داشت...نخواهم ماند

که مى توانم او را همچون گیاه عزیزى پرورش بدهم و بزرگ تر شدنش ثمره ام را به چشم ...پاسخ گو باشم

 .ببینم

*** 

هشت ماه و چند روز ...باز کرد میاز همان شبى که فرزام دریچه تازه اى را به رو...مى گذرد ماه و نیم هشت

 یم, هشت ماه و نیم دلهره چه مى شودها و آیا چطور مى شودها...انتظار که کم از یک باردارى طبیعى ندارد

اطر بیمارى فرزام، هر پرونده به خ نترس از رد شد...شود تمام مدت خبر گرفتن از پرونده درخواست حضانت

تمام آن روزها، جدا جدا و گاه ...چند که تاکید سازمان بهزیستى بر نداشتن بیمارى صعب العلاج قابل انتقال بود

 .با هم به چطور خواهد شد ماجرا فکر کردیم و عاقبت پاسخ آمد

*** 

پسرك چهار ماه و نیمه شیرینم را ...یک پاییز دیگر...صندلى راحتى بالن، زیر آفتاب نرم پاییزى لم داده ام روى

وقتى این جمله را شنیدیم، چند ...دخترها زودتر تحت تکفل در مى آیند اما پسرها بسیار دیرتر...در آغوش دارم

ثانیه اى هر دو درنگى کردیم و بعد، انگار که طبق قرارى نادانسته، به هم نگاه کردیم و هم صدا گفتیم، 

 . حالا دلمان هواى پسرکى کوچک و شیرین را کرده بود, یک دختر را داشتیممایى که آرزوى داشتن ...پسر

ما به  فییک هفته از قدم گذاشتن پسر نرم و لط...به یک هفته از چراغانى شدن خانه ما مى گذرد نزدیک

همه این احساسات زیبا مدیون ...حس خوشبختى با همه ابعاد به سوى ما هجوم آورده...زندگى دو نفره مان

که حالا روشنى بخش  سهندى...نام گذارى شده "سهند", حضور نوزاد چهار ماهه اى است که در شیرخوارگاه

 . زندگى من و فرزام شده است

پسرك عزیز من، بعد از ساعت ها نق ...را دور خودم و سهند کشیده ام ماین ادگاریداده در بالکن، پتوى گرم  لم

شاید حسى ...مى نشیند میلبخند روى لب ها... زدن و بى قرارى، خواب رفته و دهان گرد و کوچکش باز مانده

کش را شده و با سر انگشت گونه هاى ناز چکترزیر نور آفتاب کو میچشم ها...آرامشى بى بدیل...فراتر از لبخند

 . تکانى به دهان کوچک خود مى دهد و صداى آرامى از سینه اش بلند مى شود...نوازش مى کنم

 ! ناهید شیر رو امتحان کردم، گرماش خوبه-
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بالا مى رود و آرام پایین پاى من  شیبلند مى کنم و هیس گویان و خندان به فرزام نگاه مى کنم که ابروها سر

 . مى نشیند

 مى کند زمزمه

 !وچولو خوابید؟ک-

 خودش پچ پچ مى کنم مثل

 !آره، انقدر لالایى گفتم که بچه ام از حال رفت-

 . طور نشسته، نگاه از سهند مى گیرد و به چشم هاى من مى دوزد همان

 .کند یزده پچ پچ م ذوق

 !هنوز باور نمى کنم...ناهید بالاخره بچه دار شدیم! مامان کوچولو-

 .و با لبخند دست دراز مى کند سمت گونه سهند که آرام و به شوخى روى دستش مى زنم آهسته

 ! نکن، بچه ام بیدار مى شه آقایى-

سهند را روى دست هاى فرزام مى . بگیرد میدو مى خندیم و او دست دراز مى کند تا پسرکم را از دست ها هر

و  دیکش و قوسى مى آ...ندانش ظاهر مى شودگذارم که لب هاى کوچکش تکانى مى خورد و لثه هاى بى د

 .دست هاى کوچکش جایى کنار گونه اش قرار مى گیرد

و پسر کوچکمان را با هم تنها مى گذارم تا کمى خلوت کنند و مى دانم که حالا فرزام عاشقانه در حال  فرزام

 . چلاندن کوچولوست

سه عکس ...قاب عکس هاى روى دیوار سالن نگاهم مى لغزد بر روى...سالن کوچک و آرام خانه مى روم به

 . مستى به جان هم مى ریختیم...چه روزهایى بود...من و فرزام...کوچک و بزرگ از عروسى ما

عکسى که ...سهند در آغوش من و فرزام...کوچک روى کانتر آشپزخانه را از پاکت کاهى بیرون مى کشم عکس

 . باشدمى رود تا قاب چهارم و تکمیلى دیوار خانه ما 

 . رو رها مى کنم و با حس غریب خوشبختى به اتاق خواب مى روم عکس

دشوارى هاى زندگى نه سنگى به پاى لنگ بودند که همه روال ساده و ...از من فولاد آب دیده ساخت مشکلات

تاب رودخانه اى که گاهى با جریان خروشان خود من را برد و به این سو و آن سو پر...جریان رودخانه زندگى

من ...مهم ماندن من در جریان متلاطم بود...کرد و گاه درنگى کرد تا سر از آب بیرون بکشم و نفسى تازه کنم

من برگ درخت یا شاخه اى نبودم که بى هیچ ایستادگى ...ماندم و ایستادگى کردم تا به خوشبختى چنگ زدم
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ف رودخانه چنگ زدم و خواسته و ناخواسته من سنگى بودم که به ک...تن به جریان پر قدرت رود زندگى بسپارم

 . این سو و آن سو شوم آب،نگذاشتم تا با جریان تند و کند 

 .آن طور که من از دریچه چشمان و ذهنم به خوشبختى نظر مى کنم، دیگرى نه!...چیست؟ خوشبختى

مى  و در آن زمان، خوشبختى براى من در کنار داشتن دو عزیزى است که همه زندگى را اکنون

خوشبختم چون مردى را در کنار دارم که من را انسانى مى بیند داراى فهم و شعور نه تنها جنسى مونث ...سازند

بارها از خود ...من مى ریزد ىمردى که صادقانه عشق مى ورزد و تمام زندگى خود را به پا...براى برآوردن غرایز

د، باز هم آنطور با غنیمت شمارى فرصت ها زندگى سوال کردم که اگر فرزام بیمارى و ضعف گریبانگیرش نبو

 !مى کرد و تا آن حد عشق مى ورزید؟

چه توفیرى دارد که به آیاها فکر کنم وقتى که او همین ..."چه اهمیت دارد"...هر بار به یک جواب رسیده ام و

 . بشرى استحالا آنطور خوب و یکرنگ است، هر چند با نقاط ضعفى که خاص هر آدمى به حکم نقص هاى 

 .شعرم را باز مى کنم و خودم را روى تخت مى اندازم دفترچه

 . با خاطرات و روزمرگى هاى شیرینم...و پسر خلوت کرده اند و من هم پدر

شعرى که دنیایى رمز و راز ...را سر و ته ورق مى زنم و شروع به خواندن یگانه شعر زندگى ام مى کنم دفتر

 ...یات بخش زندگى عاشقانه من بوده و هستچند بیتى که ح...نهفته دارد

 من و توست تا اشارات نظر نامه رسان من وتوست انیآنچه م یفاش کس نشود

 که زبان من و توست یپاسخم گو به نگاه میگو یکن با لب خاموش سخن م گوش

 نگران من و توست یچشم جهان ایحال دیشد و کس مرد ره عشق ند يروزگار

 عشق نهان من و توست يهمه جا زمزمه  دیما کس نرسدر خلوت راز دل  گرچه

 بسا باغ و بهاران که که خزان من و توست يبهار دل و جان باش و خزان باش، ار نه ا گو

 ز جهان من و توست یالیو خ ییبهشت گفتگو يفردوس و تمنا يهمه قصه  نیا

 عشقست نشان من و توست يعقل هر کجا نامه  ي باچهیما گو ننگارند به د نقش

 آتش روشن که به جان من و توست نیماست فروغ مه و مهر وه از ا يز آتشکده  هیسا

بار دیگر خود را به جریان ساده و ...مى شنوم میبال هاى آرام و لرزان پروانه خوشبختى را در گوش ها صداى

روزگار نقش مى زند اما ...رایم رقم مى زندگاه پیچیده زندگى مى سپرم و به تماشا مى نشینم تا که روزگار چه ب
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من نه برگم و نه ...به خاطر مى سپارم که من در میانه آن بازى، بى اراده ننشسته ام تا آب مرا به هر سویى ببرد

 .مى مانم و مى دانم که زندگى صحنه یکتاى هنرمندى ماست...من سنگ ته رودم...شاخه درختى

 ...داستان ادامه دارد این

 آن هاست نیبه پدر و مادرم که بود و نبود من از آن ها و به خاطر وجود نازن میتقد

 که مشوق من بوده و هست و عاشقانه دوستم داره و دوستش دارم ایپو,به همسرم میتقد

 

 جلد اول  پایان

 1393پانزدهم دى ماه  دوشنبه،
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